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تقدیم به مترجمِ برهمن دانا و خالق درویش مومیایی،                                                              

محمدعلی جمالزاده
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که در آن  از نویسندگان مختلف جهان است. مجموعه ای صدها کتابشده از  گردآوریاثری که پیش روی ماست، نوشته ای 

 ست.ا شده هت، فلسفه، تاریخ و الهیات پرداختادبیا از کتاب ها در چهار حوزه ی [صفحه یک یا چند]مختصری  بسیارمعرفی به 

                                                                                                                                                                                                                                                                               حاصل بیش از پنج سال فعالیت مستمر در فیسبوک و کتاب های معرفی شده در این شبکه می باشد. این کشکول

 41/1/4931میثم موسوی                                                                                                                     

 Meysam.han@gmail.comایمیل: 
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 سه قطره خون
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ل، آینه ی شکسته، داش آک، سه قطره خون، صورتکها چون ای کوتاهیداستان ه مجموعهی  در بردارنده« سه قطره خون» کتابِ

                                           و گجسته دژ می باشد.                                    ، لاله، چنگال، مردی که نفسشَ را کُشت، محلّل، گردابطلب آمرزش

بعضی  . ولیزندان های گوناگون: ما همه مان تنهاییم، نباید گول خورد. زندگی یک زندان است، می آورد« گجسته دژ» هدایت در

زخم  دستشان را بیهوده می خواهند فرار بکنندبه صورت زندان صورت می کشند و با آن خودشان را سرگرم می کنند، بعضی ها 

 باید خودمان را گول بزنیم، همیشه باید خودمان را گول اصل کار این است کهها هم ماتم می گیرند. ولی  می کنند، و بعضی

                                                                       (592)صل زدن خودش هم خسته می شود. بزنیم، ولی وقتی می آید که آدم از گو

کُشتن نفس بهیمی و اهریمنی است که انسان  راه سلوک، در: اولین قدم می نویسد« مردی که نفسشَ را کُشت» او در داستانِ

آن واحد هم به طریق اهل نظر و استدلال و هم به طریق  می خواست در ینعلیمیرزا حسرسیدن به مطلوب باز می دارد. را از 

 به خصوصشک و تردید بود  می شدریاضت و مجاهده، نفس خود را تزکیه کند. ولی چیزی که مایه دلسردی و نا امیدی او اهل 

                                                                                  (411)ص از دقیق شدن در بعضی از اشعار مانند این شعر حافظ:پس 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را که                                   از دهر کمتر جو       حدیث از مطرب و می گو و ر

 

 پی نوشت: 

مترجم نام آشنایی چون   همچنینو « یک گفت و گو»، نجف دریابندری در کتابِ « نوشتن با دوربین»ابراهیم گلستان در کتابِ 

را  "داش آکُل" و دانسته "داش آکَل"را  "داش آکل"، تلفظ صحیحِ « شکسته نویسی»با عنوانِ  ای سخنرانی منوچهر بدیعی در

                                                                                 آقا کربلایی است.  ل مخففِاشتباه خوانده اند؛ چرا که آکَ
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                                                              چهار مقاله

  



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 10

به قلم احمد  )دبیری، شعر، نجوم و طب( اثری است مختصر در قالب چهار مقاله« مجمع النوادر» یا همان «چهار مقاله» کتابِ

سی به جهت نثر فارکه به سبب قدمت، اشتمال برخی از مسائل تاریخی و البته  )قرن ششم قمری( امی عروضی سمرقندینظ

                                        کم نظیر و فاخر ادبی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.                                                  

بت صح معاصر خود، عمر خیامکه از حکیم اولین فردی است  گوییی عروضی محمد معین، نظام دکترمحمد قزوینی و  بنابر نظر

 چند به شاعر بودن و رباعیات وی هیچ اشاره ای ندارد.( نظامی در )هر می کند و در این کتاب به نقل حکایاتی از او می پردازد.

رار ق اطلاعاتی در اختیارینا و فردوسی نیز ابوریحان بیرونی، محمد زکریای رازی، ابو علی س چون: از افراد دیگریچهار مقاله 

                                            می دهد و به ذکر داستان هایی در پیرامون آن ها می پردازد:                                 

یه داست. فردوسی در آن  طبرانناحیت خوانند، و از باژ  بود، از دیهی که آن دیه را طوساستاد ابو القاسم فردوسی از دهاقین 

 میه به نظمبی نیاز بود، و از عقب یک دختر بیش نداشت، و شاهنامه  از امثال خودشوکتی تمام داشت، چنانکه بدخل آن ضیاع 

 ییینآسمان علّ حق هیچ باقی نگذاشت، و سخن را بهکتاب تمام کرد، و الکه آن کرد. بیست و پنج سال در آن کتاب مشغول شد 

او همی انداختند. تخلیط در قدح چاه برد، و در عذوبت بماء مَعین رسانید. اما خواجه ی بزرگ منازعان داشت که پیوسته خاک 

 رافضیکه او مردی و این خود بسیار باشد  زار درم،پنجاه همحمود با آن جماعت تدبیر کرد که فردوسی را چه دهیم؟ گفتند: 

غایت رنجور شد، و بگرمابه . ببفردوسی رسیدبیست هزار درم  در جملهمتعصیب بود،  د مردیسلطان محمواست و معتزلی مذهب، و 

ر ، و بدیباچه بیتی صددر  کردمحمود را هجا . پس میان حمیامی و فُقّاعی قِسم فرمودرفت و بر آمد، فُقّاعی بخورد و آن سیم 

اد! : یا استفرمود و گفتو نیکوییها بنواخت . شهریار او را م کردنخواه: من این کتاب را از نام محمود بنام تو و گفتشهریار خواند 

. بدهم اندک چیزیترا رها کن، و هجو او بمن ده تا بشویم و ، تو شاهنامه بنام او خداوندگار من استدیگر تو مرد شیعیی، محمود 

و با محمود دل خوش کن. فردوسی آن بمن ده صد بیت دیگر روز صد هزار درم فرستاد و گفت: هر بیتی بهزار درم خریدم، آن 

زار دینار . شصت هشده ام از آن پشیمان گفت: که منتا درین بند بود. محمود  بودخواجه سالها بیتها فرستاد. بفرمود تا بشستند. 

و جنازه ی  می شد دررودبار اشتر  دروازه یگسیل کرد. از چون زر بساخت، و اشتر  ابو القاسم فردوسی را بفرمای. آخر آن کار را

بود در طبران، تعصیب کرد و گفت: من رها نکنم تا جنازه ی او مذکِّری فردوسی بدروازه ی رزان بیرون همی بردند. در آن حال 

بگفتند با آن دانشمند در نگرفت. درون دروازه باغی بود ملک  و هرچند مردمان او رافضی بود.در گورستان مسلمانان برَند، که 

                                                                                          آن باغ دفن کردند.                     فردوسی، او را در
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 ابوسعید ابوالخیر
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و در  متولّد شدخراسان گذشته و ترکمنستان امروز از نواحی میهنه  در(923-114الخیر)به ابوسعید فضل الله بن احمد معروف ابو

 زیست و به همهدوستی و تساهل می ادیان با  با ارباب همه یاوست(الخیر کنیه پدر )ابوشهر وفات نمود. ابو سعیدمان ه نهایت در

جنس این  از برادری و برابری می نگریست. اعتقاد به وحدت وجود، سبب پلورالیست اندیشی وی و شطحیاتیبدیده ی انسان ها 

الخیر و ابوسعید ابو «سبحانی ما اعظم شأنی»، بایزید بسطامی را کشفی افتاده بود که «انا الحق»بر آمد که بود که: حلاج را آواز 

                                                  «                                                  لیس فی الجُبَّة سِوَی الله»را بانگی که 

است، نه تنها  زندگینامه ی ابوسعید «التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعیداسرار»و « الخیرحالات و سخنان ابوسعید ابو»کتاب

ه یکی از عالی ترین نمونه های ادبی و یکی از اسناد درجه اول تاریخ اجتماعی و تصویف و عرفان ایرانی. زندگینامه ی او ک

الخیر است، به عنوان نمونه ی نثر فصیح ندگینامه ی مستقل در پیرامون ابوسعید ابوزقدیمی ترین  حالات و سخنان، که گویی

محل  به عنوانمیهنه  ذکرقابل اعتمادتر از اسرارالتوحید)مانند به مراتب  یاول قرن ششم، از لحاظ اعتبار تاریخنیمه ی  درفارسی 

گونه  نچند هماشابور وارد نشده است(می باشد. هر به نی هرگز قراین تاریخی، ابن سینادیدار ابوسعید و ابن سینا؛ چرا که بنابر 

 لطف اللهعید تألیف جمال الدین ابو رَوح سسخنان ابورده است، کتاب حالات و التوحید ذکر ککه محمد بن منور، نویسنده اسرار

تقدیم، بر طریق گذشته از سبقه ی به پسر ابو رَوح لطف الله نسبت داده است(این کتاب را روسی به اشتباه  خاورشناس)ژوکوفسکی 

                                                   ایجاز و اختصار نوشته شده است.                                                              

توحید می نویسد: بی گمان بسیاری البر اسرار رضا شفیعی کدکنی به عنوان مصحح این دو کتاب در مقدمه ی خودمحمددکتر 

ان فارسی یکی دو زبکه در کل )تقریباً بیست سال(ملامت می کنند، اما باید دانست نمودممرا به سبب وقتی که بر این اثر صرف 

التوحید رقابت کند. شفیعی کدکنی ارزش نثر ادبی با اسراربلحاظ  که بتواند گرفتسراغ را می توان ( کتاب)

معرفی می کند، می آورد: بهترین و  استثنایی یک نمونه یتاریخ تصویف ابوسعید را در میان چهره های  که ر ادامه ضمن آند

 بگویمباید  بی هیچ فروتنی خود خواهانه ای چاپ اول کتاب، چاپ ژوکوفسکی است، هرچند همانالتوحید چاپ اسراررین درست ت

که از  الخیر در فرهنگ ایران شبیه سقراط استاسرار التوحید است. ابوسعید ابواین چاپ)تصحیح شفیعی کدکنی(بهترین چاپ 

دو کتاب مذکور، هرگز شعری  بنابر نظر سعیددر همه جا نام و سخن اوست. آری، بوبا این همه، ی ندارد، دیوانخود هیچ تألیف و 

    است.نسرود)به جز سه بیت زیر(و سروده های منتسب به او از اشعار اساتید وی و بیشتر از آن استادش ابوالقاسم بِشر یاسین 

 چون خاک تو را خاک شدم پاک شدم                      چون خاک شدی خاک تو را خاک شدم                                      

                                                                                                 کاری نیست  من و روزگار منکش با                                                            نیست خاری خابرانجانا به زمین 

                                                                                                                                                              نیست   دادن صد هزار جان عاری در         با لطف و نوازش جمال تو مرا                                     
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ناجات، م پاره ای الله انصاری هم به جزنسرود و خواجه عبد شعری به فارسیطلب فوق)حلاج تأیید م ضمن دکتر شفیعی کدکنی

 عر فارسی، اینمنحول است(می نویسد: تردیدی ندارم که هیچ کدام از بزرگان شدیوان شعر فارسی ندارد و آثار منسوب به آنان 

 وی کلمات، آخرین می داد پاسخابوسعید با شعر نزیسته اند. او قرآن را با شعر تفسیر می کرد، هر پرسش را با شعر به مانند گونه 

شعر قرآن  آیات بجایدر بستر مرگ شعر بود، دستور داد پیشاپیش جنازه اش بجای آیات قرآن شعر بخوانند، بر لوح گورش نیز 

                                                   بنویسد و کلاً در درس و بحث و موعظه، ورد زبانش شعر بود.                                                           

ی سینا اشاره نمود. ریاضتهای از دیگر مسائل مطرح شده در این دو کتاب می توان به ریاضتها ی بو سعید و  دیدار وی با ابو عل

چند و خوردن سَر خار و بوته ی گز. هردشت خاوران  کشنده ی ابتدایی و هفت سال گوشه نشینی و سرگردانی وی در بیابانهای

نمی افزاید بلکه می توان با زندگی طبیعی در میان  معنویتسعید دانست که نفی لذت های طبیعی زندگی چیزی به بعدها ابو

و هر که به آخر دید زندیقی گشت.  گشتاد خدا غافل نبود. چنانچه خود او گفته است: هر که به اول مرا دید صدیقی مردم از ی

آشنایی و سخنان و نامه های  کیفیت این جای تردید است، هرچند کمترشفیعی کدکنی بنابر گفته ی و اما دیدار وی با ابن سینا 

سه یا هفت روزه  پس از جلسه ایها به حق است.)ابن سینا نیاز دارد و شک در آن شتریبیاد رد و بدل شده در میان آن ها به اسن

بینیم  گفت: هر چه ما میسعید نیز بواو می بیند و  و گفت: هر چه من می دانممقام نبویت دانست سعید، وی را همتراز با شیخ ابو

اهل علم و از مخالفان سفر حج معرفی می کند و شافعی،  مذهبدر ابوالخیر را  در ادامه ابوسعیدمحمد بن منور  (.او می داند

که غالب صوفیان عصر  باز می داشت و حال آن : بو سعید هیچ گاه به حج نرفت و غالب مریدان را نیز از رفتن به حجمی نویسد

تان های افسانه آمیز از التوحید در ادامه ضمن نقل حکایات و داسج گزارده بودند. نویسنده ی اسرارح و هفتاد بارشصت بار او 

نسبت به اذهان و غیب، معلّق نگه داشتن افراد سقوط کرده از پشت بام و نجات آنان، و سخن با حیواناتی چون سعید بو آگاهی

                                   شیر و مار و دوستی و فرمانبرداری آنها از او سخن گفته و در پاره ای از کتاب می آورد:               

است: ایشان چنین گفته اند. نگفته است و هرکجا ذکر خویش کرده است گفته «ما»و « من»بدان که شیخ ما هرگز خویشتن را

که قرآن  ، که در کودکی در آن وقتقدس الله روحه العزیزو شیخ ما گفت: «. ما»و منِ نویسنده ی کتاب برای فهم عوام نوشته ام

می آمد به نماز. و او از پیر بلقسم بِشر یاسین در راه مسجد، به نماز آدینه می برد. ما را  مرا الخیر، بابو ابو می آموختم پدرم،

مشاهیر علمای عصر و کبیار مشایخ دهر بوده است. چون در صومعه ی او شدیم، و پیش وی بنشستیم، طاقی بود در آن صومعه. 

و آن قرص را  فرو گیرد. ما دست بریازیدیماست  یر تا قرصی بر آن طاقسعید را بر سُفت گپدرم را گفت: بولقسم بِشر یاسین ب

به دست ما رسید. بلقسم بِشر یاسین آن قرص از ما بستد و  به دو نیمه آن  گرمی چنانکجوین، گرم، فرو گرفتیم. قرصی بود 

که ما را گفت: یا شیخ! چه سبب بود  کرد. یک نیمه به ما داد؛ گفت: بخور و یک نیمه او بخورد. پدرم را هیچ نصیب نکرد. پدرم
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 وعده کرده اندو ما را قرصی برین طاق نهاده ایم  ا الخیر! سی سال است تا ما: یا اببلقسم بِشر گفتاز این تبرّک هیچ نصیب نکردی؟ 

نون زنده خواهد شد و ختم این حدیث بر وی خواهد بود. اکجهانی به وی که این قرص در دست آنکس گرم خواهد گشت که 

     ترا این بشارت تمام باشد که این کس پسر تو خواهد بود.                                                                          

    

    

 پی نوشت:

رداخته منسوب به بو سعید پ به جمع آوری اشعار «سخنان منظوم ابو سعید ابو الخیر»استاد سعید نفیسی در کتابی با عنوان

                                                 است که از مشهورترین آن اشعار می توان به دو رباعی زیر اشاره نمود:                                                             

                                      بت پرستی باز آگر کافر و گبر و                                                          باز آ آنچه هستیهر  باز آ باز آ

  باز آ توبه شکستیصد بار اگر                          نیست                                درگه نومیدیاین درگه ما 

در یمنی    بی منیچو  منیگر پیش                                                 گر در یمنی چو با منی پیش منی         

                                                    خود در غلطم که من تواَم یا تو منی                                           نگار یمنی               من با تو چنانم ای
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                                      داستان
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های مرتبط در را شنیده ایم بدون آن که به معنای اصطلاحی و ساختار آن توجه کرده باشیم! از کتاب « داستان»بسیار واژه ی

                                          اثر جمال میرصادقی اشاره نمود. میرصادقی در تعریف داستان می نویسد:                 « ادبیات داستانی» این راستا می توان به

از ماهییت تخییلی برخوردار باشد. البته گذشته از این تعریف، باید  دلالت دارد که داستان یا همان ادبیات داستانی، بر آثار منثوری

قطعی و ابدی باشند. داستان دائماً در حال تغییر است و نمی توان تعریف ثابتی برای نمی توانند دانست که تعریف ها هیچ وقت 

و اغلب منتقدان  دارندتعریف آن اختلاف نظر برای  داشته باشد. نویسنده های بزرگ نیز مطابقت آن ارائه داد که بر همه انواع آن

رمان کوتاه قائل نیستند و آن ها را یکی ای داستان بلند و فرق چندانی بر کیفی و محتواییکه از نظر و فرهنگ نویسان با این 

ا داستان بلند و اثر صادق هدایت که عده ای آن ر« بوف کور» می دانند، اما برخی نیز آن دو را یکی نمی شمرند. مانند: داستان

                 تعدادی آن را رمان خوانده اند.                                                                                                

که جامع افراد  داستان و اقسام آن به اصطلاح منطقیین از حدی تام، یعنی تعریفی که پس با توجه به آنچه گذشت، متوجه شدیم

داستان دهنده ی  تشکیلاقسام داستان پرداخته و قِسم های  به در ادامهو مانع اغیار است، برخوردار نمی باشد. جمال میرصادقی 

             را در شش نوع اصلی معرفی می کند:                                                                                              

 قصه: داستانی است حاکی از حوادث خارق العاده. مانند: کلیله و دمنه                                                               -4

        رمانس: داستانی است حاکی از امور وهمی و غیر واقعی. مانند: آلیس در سرزمین عجایب                                   -5

                                              مانند: کوری رمان: داستانی است حاکی از امور واقعی و پردازشگر نامحدود موضوع. -9

داستان بلند: داستانی است حاکی از امور واقعی و پردازشگر محدود موضوع. مانند: مسخ                                           –1

                                                                                                    ملاً محدود موضوع. داستان کوتاه: داستانی است حاکی از امور واقعی و پردازشگر کا -2

                       صد کلمه.            داستانک: داستانی است حاکی از امور واقعی و کوتاه کوتاه در پانصد تا هزار و پان –6
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. دو زندگی هآدولف .   
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می شد، چه  پذیرفتههنرهای زیباییِ وین  در دانشکده ورود به ارتشاگر آدولف هیتلر، بزرگ ترین جنایتکار قرن بیستم، پیش از 

قربانی که شش میلیونش پانزده میلیون سرنوشتی داشت؟ آیا در جهانی که هیتلرش نقاش بود، جنگ جهانیِ دومی با بیش از 

« . دو زندگیهآدولف »زیبای در می گرفت؟ همین پرسش به ظاهر ساده، دست مایه ی رمانهولوکاست( اشاره به)یهودی بودند

 دیکتاتورسعی در ترسیم دو روایت موازی از زندگی هیتلر دارد؛ هیتلرِ نگاهی دقیق و گویی منصفانه است. اریک امانوئل اشمیت با 

و هیتلرِ نقاش. اشمیت در این اثر خویش با همه ی جزئیاتِ حیرت انگیزش، همان قدر که آدولف هیتلر را مقصیر می داند، نظام 

ردم را نیز در پیداییِ فاشیسم بی تقصیر نمی شمرَد. او در ادامه، رفتار مزویرانه ی متّفقین را سبب کشتارهای فجیع و جنگ و م

          افروزیِ دولت هایی چون: روسیه، آمریکا، انگلیس، اسرائیل و... تصویر می کند.                                                     

بی کاره ای سَرخورده، بی میل به زنان، تحقیر کننده عشق، انسانی مؤمن، معتقد به با ویژگی هایی مانند:  ر این رمانهیتلر د

منجیم و پیشگویی، بیماری روانی، عاشق جنگ، دشمن یهود)هرچند در واقع یهود ستیز نبود و به سبب فرصت طلبی و پیروزی 

مشییت الهی)سالم ماندن از توسط  داد(، پیشوای قوم برگزیده)آریایی(، نگهبانی شدهدر سیاست، خود را متنفّر از یهود نشان می 

 توسط آلمانی ها و به خاطر اعتراض به وضعییت بد اقتصادی و عدم آزادی در آلمان بود(ها  که برخی از آن سوء قصدهای متعدد،

                                                                                                 و داشتن رسالتی بزرگ معرّفی شده است. و اما پاره ای از متن کتاب:    

قهرمان رمانی رنگ پریده. ناگهان خود را در قامت میخکوب شده بود، مات و مبهوت و هیتلر بر جایش آدولف هیتلر: مردود! 

و سه تنها صد شیلینگ ته جیبش از دست داده بود. ادرش را هم مسال پیش  می دید که پس از سال ها بی پدری، زمستانِ

                                                پیراهن و یک مجموعه آثار نیچه]به شوپنهاور نیز بسیار علاقه مند بود[هم در چمدان داشت.

و از تماشای می کشید ها را به آتش آنجمع می شدند موش ها دور آن  ازهمین که تعدادی و یتلر تکه نانی را طعمه می گذاشت ه

 های موش تا تحقّق راه حل نهایی، یعنی ریشه کنی کاملبا خود عهد کرده بود که لذت می بُرد. هیتلر موش ها زنده زنده سوختن 

                              ]اشاره به اصطلاحِ متداول در زمانِ نازی ها مبنی بر ریشه کن کردن قوم یهود[  جبهه، از پای ننشیند.

. ه 

  ،
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    افسانه سیزیف
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ست به قلم آلبر کامو.                                                       ادر بردارنده ی مقاله هایی فلسفی « افسانه سیزیف»کتاب  

پیوسته تخته سنگی را تا قله ی کوهی بغلتانند  کرده بودند کهمی نویسد: خدایان سیزیف را محکوم  در پاره ای از این کتابکامو 

نبیهی ت گرفتن انتقام،وزن خود پایین می افتاد. خدایان به حق اندیشیده بودند که از برای و از آنجا، آن تخته سنگ با تمامی 

             دهشناک تر از کار بیهوده و بی امید نیست.                                                                                      

                                       جود دارد و آن هم خودکشی است.                            تنها یک مسئله ی فلسفی واقعاً جدی و

خودکشی  آن هم به دست می آید که نتیجه ایاین اعلام خطر، با مرور زمان  انتهایتفکر خودکشی می کنند. در  از رویبه ندرت 

                                                                                              یا اصلاح است.                                   

                                                                                                  

 پی نوشت:

 ست. به چاپ رسیده انیز  دکتر عزت الله فولادوند مقدمهدکتر محمود سلطانیه و  ترجمه ی*افسانه سیزیف توسط نشر جامی، با 
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   افسانه ی آفرینش
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                                                                                                                آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد                                                 پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت                      

 گوییه کسه پرده  دراست. نمایشنامه ای کوتاه، طنز آمیز و گزنده « افسانه ی آفرینش»کتاب در صفحه ی ابتداییِاین بیت حافظ 

را به سبب انتقاد بر چگونگی آفرینش از دیدگاه ادیان سامی در پاریس منتشر نموده است. و این  اثر ممنوعه آن صادق هدایت

ما لعبتگانیم و فلک لعبت باز                                                                       است: در حقیقت تفسیر این مصرعِ خیام

استفاده نموده است و نه از لفظ « چرخ»و در جایی دیگر از رباعیات خود از کلمه ی« فلک»حال چرا حکیم عمر خیام از واژه ی

 «معصومه ی شیرازی»در پاره ای از داستان می توانیمنچه مورد نظر هدایت است را ، بماند که بحثی مفصیل می طلبد. اما آ«خدا»

علی جمالزاده نیز مشاهده کنیم. آن جا که خیام در صحرای محشر پس از اعتراضات متعدد نسبت به آفرینش  محمد ی نوشته

چهره ی تابناک عدم به شایبه ی وجود،  نمی شدم راضی می گوید: اگر خدایی نخواسته خدا بودم هرگز خداوندخطاب به انسان، 

                 مکدیر و لکّه دار گردد.                                                                                                       

بابا ، ملا عزرائیل، اسرافیل بیک ،ل افندیبازیگران این خیمه شب بازیِ صادق هدایت عبارتند از: خالق اف، جبرئیل پاشا، میکائی

                                                                                                                 و ...شیطان  مسیوآدم، ننه حوا، 

                                                                      در قسمتی از این نمایشنامه می خوانیم:                                 

    بابا آدم: راستی الان که خودمانیم بگو ببینم خالق اف برای چه این جانوران را بقول خودش آفرید؟                                   

اشد. خودش هم نمیداند. میدانی اینها را آفریده تا بنشیند جبرئیل پاشا: انگشتش را بلب میگذارد. به کسی نگو، میان خودمان ب

                    فرنی بخورد، تماشا بکند و بخندد.                                                                                              
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                          عقد تمهیدی
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 ،همزه و لمزهثواب یا گناه، نمک گندیده، عقد تمهیدی، »ست شیرین متشکل از هشت داستان کوتاهااثری « کهنه و نو» کتاب

                                                                                 «          عالم همقطاری، باج سبیل، دو قلو خانه بدوش،

                                                               می نویسد:                                در عقد تمهیدی محمدعلی جمالزاده

سخن از صیغه در میان بود. یک نفر از حضار که زبان شوخ و  گل کرده بود.دوستان جمع بودند و سرشان گرم  شده و صحبت 

در شهر مشهد چرب و گرم و شیرینی داشت قصه ی خودش را بدین قرار حکایت نمود: وقتی جوان بودم پدرم از طرف دولت 

در آورده بودم و پشت لبم سبز و صدایم   لولَهِنگش در آن جا خیلی آب می گرفت. من تازه موداشت و  مقدس مأموریت مهمی

دو رگه شده بود و خیلی سر و گوشم می جنبید و چون شنیده بودم که در مشهد  بازار صیغه دادن و صیغه کردن سخت رواج 

سانم. با پدر هر طور شده خود را به مشهد بربه بهانه ی تجدید دیدار  ومدارس بسته شود ستان بودم که تعطیلی تاباست در انتظار 

تر کنم.  از میوه شاداب و هرگز نچشیده ی صیغه و متعه علیه السلام گلویی تمام فکر و ذکرم این شده بود هرچه زودتر

لازم است با تو در میان هست که  یک مطلب فرزند گفتو نشده خود را به مشهد رساندم. پدرم با پوزخندی  شدهتعطیلی شروع 

و این قبیل چیزها بروی. چون بدان که هر زن و دختری صیغه ات بشود ممکن پی صیغه  در این شهر در بگذارم. هشدار مبادا

                                           است مادرت باشد.                                                                                         
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المُنقذُِ منَِ الضلَال
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. درگذشتپنجاه و پنج سالگی  و در سنّدر قرن پنجم هجری در شهر طوس متولد شد )به تشدید و تخفیف زا(ابوحامد محمد غزالی

مفتیان جهان  از مشهورترینعمر خود یکی  چهارمدهه ی کسب کرسی فتوا در شهر بود، در  به دنبالفردی جاه طلب و  کهغزالی 

مسیر زندگی اش ثروت، موقعیت  در ادامه یاسلام لقب گرفت. اما از آنجا که ذهنی فعال داشت و پیوسته به دنبال حقیقت بود، 

 بران خلیلبه ارث برده بود پیوست. ج خوداز پدر نیمه صوفی  کهو به تصوف  کرداجتماعی و کلاس درس و تدریس خود را رها 

ندان دانشمو او را نزد خاورشناسان و  یافته استعرفان ارتقاء  سرانجام بهاز ظواهر به فلسفه و  به تدریجغزالی  آورده است کهجبران 

لاسفه ف در میان تصاویرفلورانس ایتالیا تصویر غزالی  اینکه در کلیسای بزرگو از عجایب  است بلند جایگاهیغرب مقامی ارجمند و 

غربیان به مقام او بیش از ما شرقیان پی برده و آثار که  آنو عجیب تر  می گرددانیون عالی مقام جهان مسیحیت مشاهده و روح

غزالی است  سیر تحول عقاید محمد حاوی«از گمراهی رهایی»مِنَ الضَّلال او را به زبان های خود ترجمه نموده اند. کتاب المُنقذُِ

                                                                                  ترجمه شده است.                        «اعترافات غزالی» ته شد. این اثر توسط زین الدین کیائی نژاد با عنوانکه در سال های آخرین عمرش نوش

 ، فلاسفه و صوفیه منحصر دانسته و«اسماعیلیه»غزالی در این کتاب خود، جویندگان حقیقت را در چهار گروه متکلمین، باطنیه

ینی را مسلمانان د آنست کهو آن را وافی نیافتم. چرا که روش استدلال متکلمان  کردممی نویسد: نخستین بار به علم کلام آغاز 

لم فراغت از عکه مرا چیزی جز ضروریات عقلی مسلمّ نبود. پس از  پیش فرض گرفته و به دفاع مکتب خود بپردازند. و حال آن

کردم و به یقین می دانستم کسی به فساد و بطلان هیچ علمی پی نمی برد مگر آنگاه که از کُنه آن علم  شروع به فلسفهکلام 

درست باخبر شود. لذا هنگامی که در بغداد سیصد تن دانشجو پیش من تحصیل می کردند، ایام فراغت را به این کار اختصاص 

م، بیشتر مسائل این عل معلوم شد کهسرار فلسفه واقف شدم و سرانجام دادم و به یاری خداوند درمدتی کمتر از دو سال بر تمام ا

اد قرار د تخیلات و خدعه و اوهام است و باید ارسطو و پیروان او مانند ابن سینا و فارابی و امثال آن ها را تکفیر و مورد نکوهش

ر را بی واسطه از جانب امام معصوم و قائم بحق باطنیه مدعی اند که حقایق اموا از مطالعه ی کتب ضاله بازداشت. ]اما[و مردم ر

 بعضیمورد اعتراض  پرداختم کهتحریر و تقریر آن  و چنان بهرا جمع آوری کردم  آنان می گیرند و لذا من کتاب ها و نوشته های

 شمذهب خویگونه بدان  نمی توانستند هرگزاز حق پرستان قرار گرفتم که تو آنچنان دلایل آن ها را  تقریر کرده ای که خود 

 ذاشتندگ میاین طایفه نیز چیز مفیدی یافت نمی شود و اگر اینان را به حال خود وا  در چنته یرا ترویج و تحکیم نمایند. باری 

کوب  عبدالحسین زرینو درصدد مبارزه با آنان بر نمی آمدند، این مذهب به این بی پایگی و بی مایگی تا به این حد نمی رسید.]

                                      غزالی در مخالفت با شیعه و فتوی بر عدم جواز لعن یزید توسط او سخن گفته است.[ب از تعصی

صحاب اصوفیه ارباب احوال اند نه  به حقیقت دریافتم کهصوفیه گماشتم و  طریقهسه وادی گذشتم، همت به کشف از آن  آنگاه که

قام، تعلیم و تعلم کافی نیست، عشق و شوق و سیر و سلوک لازم است. و تنها صوفیان اند که م به اینقیل و قال، و برای وصول 

                                                        رهروان راه حقیقت اند.                                                                 

در  ین کوبدکتر زر و نه فیلسوفی عارف شمرد و بنابر گفته ی ارففقیهی عباید غزالی را  البته ذکر این نکته ضروری است که
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 یعنی به تعبیری دقیق تر، غزالی زاهدی اشراقی است قرآنی. کهفلسفی نیست عرفان غزالی، اشراقی  «فرار از مدرسه» کتاب

                                                                                                           متشرع بود و نه عارفی صوفی.         

 «کیمیای سعادت»در کتابابوحامد محمد غزالی تا انتهای عمر خود گویی از جزم اندیشی فقیهانه خارج نگشت. به عنوان نمونه 

سالگی رسید و در خواندن نماز کوتاهی کرد، یاید برای تأدیب او از تنبیه بدنی  دهنّ سبر آن اعتقاد است که اگر کودک شما به 

                                            در عباراتی سخیف می نویسد:                       استفاده کرد. و یا در قسمتی دیگر از این کتاب

نند، خودنمایی[ کتجمیل و و در بستن نقاب تکلّف] دارند بوَد؛ که چون چادر سپیدبدان که زنان که چادر و نقاب دارند کفایت ن»

ه چادر سپید و روی بند پاکیزه و ب بر زنان به است که روی باز کند. پس حرام از آن نمایدنیکوتر که باشد  شهوت حرکت کند. و

                                                                                                                              «  تکلّف اندر بسته بیرون شدن.

 

 :ها پی نوشت

 ،نشر انجمن آثار ملی،  512 و415 و419 و415 و452 و451 و444 و24 و52صفحه  ،عبدالحسین زرین کوب، فرار از مدرسه*

   4929تهران 

4914، نشر علمی و فرهنگی، تهران  65و 64و 53 صفحه،  5خدیوجم، جلد حسین به کوشش:کیمیای سعادت، محمد غزالی، *
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                    انجمن شاعران مرده
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 به موازات فیلمی بسیار زیبا به کارگردانی پیتر ویتر و به هنرمندی رابین ویلیامز،« کلاین بام» اثر« انجمن شاعران مُرده» رمان

 به شدت مخالف )تفریحات شب( و محمد مسعود )جامعه ی باز و دشمنان آن( کارل پوپرکه به مانند  استداستان معلّمی 

                                                   سیستم آموزشی و تدریس بسیاری از مطالب بی ارزش کتاب ها در مدارس و دانشگاه ها می باشد.

قهرمان داستان، جان کیتینگ، معلمّ ادبیات تازه  می گذرد کهروزی در یکی از ایالات آمریکا داستان در فضای دبیرستانی شبانه 

کلاس بر خلاف روال معمول، پس از خواندن قطعه شعری و نهادینه کردن کار گروهی،  جلسه ی اولوارد دبیرستان در همان 

همرنگی با جامعه پرداخته و از شاگردان خود می خواهد به مذمیت  در ادامهدستور به پاره کردن آن صفحه از کتاب می دهد. او 

خود را بشناسند، به مستقل اندیشیدن مبادرت شخصیتی که همواره نگاهی نو و تازه به پیرامون خود داشته باشند. ویژگی های 

دَم را غنیمت بشمرند.                                                                                      و در یک کلام،  ترجیح دهندورزند و از زمان حال لذت برده، آن را نسبت به موفقیت های احتمالی آینده 

ر ه من به جنگل رفتم چون سرِ آن داشتم که آگاهانه زندگی کنم. من بر آن شدم که ژرف بِزیمَ و تمامیِ جوهر حیات را بمکم!

                                                              دَم که مرگ به سراغم می آید، چنین نپندارم که نزیسته ام.         آنچه را زندگی نبود ریشه کن کنم؛ تا آن

                                               هیچ استارقم  نهُ سپهروین طارم                                             است                 هیچ شکل مُجَسَّم ای بی خبران

                              وابسته ی یک دمیم و آن هم هیچ است                                    خوش باش که در نشیمن کون و فساد                       

، پدران و مادرانی که به گمان خوشبخت کردن، اشدخانواده ها می بدورنمایه ی رمان، تحلیل روش های مستبدیانه ی برخی از 

نند؛ فرزندانشان تصویر می کسعادت  عزیزانشان را به بند و زنجیر می کِشند و هر آنچه خود می پندارند یگانه مسیر پیشرفت و

                                تا جایی که این رشته می گسلد و پایانی جز افسردگی و یا خودکشی به همراه نمی آورد!               

                                                    در نهایت، چکیده ی پیام انجمن شاعران مرده این است:                                       

                                                     ما در رؤیای فرا رسیدن فرداییم و فردا نمی آید؛                                           

                                                    خوابِ روزی نو را می بینیم، غافل از اینکه همین امروز است آن.                             

                                                                                ما رویگردان از رزمیم، آن دَم که باید در آن قدم بگذاریم.        

                                              و ما همچنان در خوابیم.                                                                             

                                          عی نمی نهیم،                                                    ما ندا را می شنویم اما به آن وق

                                               امید بر آینده بسته ایم؛ آینده هم تنها نقشی است بر آب.                                       

                                      رَدی هستیم که همواره از آن سر باز می زنیم.                                       در آرزوی خِ

                              ظهور منجی را به نیایش ایستاده ایم، اما نجات، خود در دستان ماست.                                        

                                 همچنان در خوابیم.                                                                                               و ما

                                     و همچنان در نیایشیم.                                                                                          

                          و همچنان هراسانیم...                                                                                                    
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 مُفلس کیمیا فروش
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سرخسِ خراسان و «باذنه»فریدالدین یا همان اوحدالدین، محمد بن علی انوری غزنوی، از شاعران قرن ششم هجری در روستای

                                             ترکمنستانِ امروزی در خانواده ای نسبتاً مرفّه متولدّ و در بلخ یا تبریز به خاک سپرده شد.                                       

که از مصرعی از اشعار انوری وام گرفته شده و در نقد و تحلیل « مُفلسِِ کیمیا فروش»دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در کتاب

برتر از خیام و حافظ دانسته و انوری را کیمیاگر  در علم کیمیای اسرار شعراشعار اوست، در چشم صاحبنظران، انوری و خاقانی را 

است؛ چرا که انوری چنان خویشتن را در برابر ممدوح  نییت انوریی می کند اما کیمیاگری مفلس، و این افلاس نتیجه ی معرفّ

می خواند که در تاریخ مدایح شعر فارسی به دشواری می توان همانندی برای او یافت. و  «خام قلتبان»و خود را خوار می کند

عنوان سه پیامبر شعر فارسی یاد کرده اند، مقصود بهترین مدیحه سرای زبان فارسی  اگر از انوری در کنار فردوسی و سعدی به

 شعرهای باطل اشعار را و آنتوبه کرده  خویش از گذشته و اشعار درباری و مدح گونه نیزو پیامبر اشعار باطل است. چانچه انوری 

شعر فارسی با وجود سنایی و نظامی و مولوی و  یامبرسه پنامیده است. پس در غیر این صورت معرفّی انوری در ردیف یکی از 

                             حافظ و خیام، حکمی ظالمانه و به دور از انصاف است. و ملک الشعرای بهار می نویسد:                                                

                                                                                                    با انوریرا  فرزانهدر سخن، فردوسیِ                                    من عجب دارم از آن مردم که هم پهلو نهند                

                                      کی زند با اوستادِ طوس، لاف همسری؟                                                                                                                     انوری هرچند باشد اوستادی بی بدیل

ه فیلسوف نیست. هموارو حکمت دان تصویر می کند که  )نه به معنای آتئیسم(شاعری ملحدشفیعی کدکنی در ادامه انوری را 

 حکمت ازمیان زهد و حرص، خردگرایی و خردستیزی و مفاخره به شعر و نفرت از شعر در نوسان و تناقض است. از یک سو دم 

را هیچ و بی ارزش می داند و از سوی دیگر دم از «شاهنامه»ی بوعلی «شفا»بوعلی سینا می زند و خرد را می ستاید و در برابر 

می زند و مذهب قلندر را می ستاید که در او کفر و دین یکسان است.                                              شعرهای صوفیانه

                                                                                       راهِ حکمت رو، قبولِ عامه گو هرگز مباش!                             انوری! بهر قبول عامه، چند از ننگِ شعر؟                         

                                       هر کجا آمد شفا، شهنامه گو هرگز مباش!                                                    فردوسی نگر!نقصان  در کمال بوعلی

رار قچاه[ ]تخلیه کنندهیض الرجال می خواند و پایگاه شاعر در میان مردم را فروتر از کنّاساز یک طرف شعر را پست و ننگ و ح

نیاز هست، اما اگر شاعران نباشند خللی در جامعه روی نخواهد داد و از  کنّاسان وجودمی دهد و معتقد است که در زندگی به 

                                                                                    سوی دیگر به شعر فخر می کند.                               

  نشمری! بمردم ، کس رامشتی گدا تا ز ما                                           ز شعر و شاعری بشنوی رمزیای برادر 

                                            حاش لله تا نداری این سخن را سرسری!                        در ممالک چاره نیست                    کناّس ناکسدان که از 

          گر بنگری؟ رویِ خرددر نظام عالَم از                                       باز اگر شاعر نباشد هیچ نقصانی فتد
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                                            از نیک اختری بدبختیزانکه پیدا او کند                                         عقل را در هرچه باشی، پیشوای خویش ساز

                                          قایلش گو خواه کیوان باش و خواهی مشتری                                  شعر دانی چیست؟ دور از روی تو حیض الرجال!          

                                        ژاژِ بُحتری                 بیند نهتا شفای بوعلی                                 که دامن گیردش، همی بایدمرد را حکمت 

           از گوهری؟ کی خرندتا گهر یابند، مینا                             کی شوند        از اهل حکمت  شعربه راضی  عاقلان
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      مجموعه اشعار فروغ فرخزاد
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شمیران به خاک سپرده  ظهیر الدولهکه در اوان جوانی و سنّ سی و دو سالگی در گورستان  با آن (4949-4912فروغ فرخزاد)

 اپورش با پرویزشاعران شهیر معاصر ایران ماندگار ماند. فروغ در سنّ شانزده سالگی  در کنارشد، اما نام و آوازه ی این بانوی شاعر 

طرفدار  دی ماهیِحاصل این ازدواج پسری با نام کامیار بود. از این بانوی  که ازدواج نمود و پس از سه سال از وی طلاق گرفت

اسیر، دیوار، عصیان، تولدّی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد  نام های سبک شعر آزاد و نیمایی، دیوانی شامل پنج دفتر با

                                                                                                                                 . مانده استبه یادگار 

  می خوانیم:                                      «اسیر» از دفتر «خسته» در شعرعتراض هاست. چنانچه مملوی از فریادها و ا مجموعه ایدیوان فروغ 

                           ای مرگ از آن لبان خاموشت، یک بوسه ی جاودانه می خواهم.                                                        

ن دفتر در نقد دین می آورد:                                                                                   از هما «عصیان» در شعر و

                      بهشت و حور و آب و کوثر از تو                                                                                                 

                       مرا در قعر دوزخ خانه ای ده                                                                                                   

                                       کتابی، خلوتی، شعری، سکوتی                                                                                   

                     مرا مستی و سکر زندگانی است.                                                                                                  

:                                                          فرخزاد با اندیشه ای فلسفی، زبانی روان و سرشار از عشق به سرایش می پرداخت

                       باز هم از چشمه ی لب های من                                                                                                   

                                                                                                  تشنه یی سیراب شد، سیراب شد                       

                          باز هم در بستر آغوش من                                                                                                       

               ر خواب شد، در خواب شد                                                                                                        رهروی د

                                 او شراب بوسه می خواهد ز من                                                                                          

                             من چه گویم قلب پر امید را                                                                                                    

                                                                                     او به فکر لذت و غافل که من                                           

                                طالبم آن لذت جاوید را                                                                                                        
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                                              ارداویراف نامه
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موبدان  (14، )صآموزه های دینی از بین رفتنو  سوزانده شدن اوستا( و 93)ص به ایران اسکندر گجستهپس از حمله ی 

 ارَداویرافمشهور به  (49)ص ویرافویراب یا ویراز یا آن هفت مرد،  از را انتخاب نمودند و نفر از مردان درستکار هفت زرتشتی

برای  از سرای دیگرالطبیعه سفر کند و به عالمَ ماوراء (12)ص مَنگ ]بنگ[ و شراب را برگزیدند تا با خوردن ]ویراف مقدس[

که « اَرداویراف نامه»بازگشت و مردم به سوی ( 16شبانه روزی )ص هفت معراج و خوابِاین آنان خبر آوردَ. اَرداویراف پس از 

  قبل از اسلام است را برای آنان به ارمغان آورد.                                                                                ایرانِ زرتشتی گریِ (25)ص دوزخ و بهشتِ تصویری از برزخ و

س از پ دنیای درباره یپیش از اسلام و  ایرانیانِ یعامه  اعتقاداتاست که پیرامون  مهمِ ایران باستان منابعاین کتاب یکی از 

پهلوی بوده است، به اواخر دوران ساسانی  زباناز محتوای آن چنین بر می آید که متن اصلی آن که به  مرگ سخن می گوید و

 هی خود را از آن الهام گرفته است.                                                                          دی الکم ،دانتهتعلّق دارد و گویی 

( و ضمن برشمردن 31تأکید کرده )ص ادیان پیشینتوسط خدا و غیرقابل قبول بودن  دینِ زردشت پذیرشه بر ارداویراف نام

مجازات های سنگین در جهنم بر امور غیراخلاقی مانند: دروغ، غیبت، زنا، لواط، رشوه، کم فروشی، آزار و اذیت دیگران و تردید 

ن شد بریدهبا آن، برابر  الهیِ می داند که رنج و عذاب گناهیمعترض شده و آن را  شیون و گریستنبر  در دین و جهان اخروی،

بوده و این امر و قانون خلاف دین ( و همچنین بر آن اعتقاد است که گریه و شیون بر مردگان، 33سرهای انسان ها است. )ص

                                                                                                     ( 64سبب آزار روان درگذشتگان می شود. )ص

و کیفر سنگینی چون دریده شدن و تکه تکه گشتن اعضای  سگاندیگر امور ذکر شده در این کتاب، احترام دین زرتشتی به  از

ژاله آموزگار از متن فرانسویِ فیلیپ ژینیو  خانم( ارداویراف نامه توسط 39. )صمی باشدآزار این حیوان  صورت دربدن انسان ها 

(                                                                                              6و2شده است. )ص و متن اصلیِ پهلوی به فارسی ترجمه

و دیدم روان آن دُروَندانی ]بدکاران[ که می بلعیدند و می ریدند و دیگربار می بلعیدند  :می خوانیم کتاب از این در قسمت هایی

دروندانی است که  روان آنگفتند: این  آذر ایزد]مقدیس[ و  سروش اهلوانان چه کسانی هستند؟ و پرسیدم: این رو و می ریدند.

 ناسپاس بودند و بر نیکی که در بهشت و بدبختی که در اورمزددر گیتی مینو ]هر چیز روحانی[ را باور نداشتند و بر دین دادارِ 

                                                                                     (33و31دوزخ است و به بودن رستاخیز و تن پسین به گمان بودند. )ص

ری و دیدم روان مردی چند و زنی چند که خَرفَستَران ]حشرات موذی[ پا و گردن و میان آن ها را می جویدند و یکی را از دیگ

جدا می کردند. و پرسیدم: این تن ها چه گناه کردند که روان آن ها چنین پادفََراهی ]مجازات[ را تحمیل می کند؟ سروش اهلو 

 رپاس ]کمربند دینی[ راه رفتند و بدون کُستیو  لنگه کفشو آذر ایزد گفتند: این روان آن دروندان است که در گیتی با یک 

                                                                                                                     ( 62دیگر انجام دادند. )ص کردند و دیو پرستی های ادرار
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        اقبال لاهوری دیوان
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                                                        گرفت پرده ی محملدست رومی                                    بو علی اندر غبار ناقه گم                        

                                                                    خس منزل گرفت آن به گردابی چو                                رسید                                   و تا گوهر رفتاین فروتر 

                                                 شعر می گردد چو سوز از دل گرفت                                                          حکمت است                سوزی نداردحق اگر 

مشرق،  پیام : اسرار خودی، رموز بیخودی،چونمتعددی شامل دفترهای  (4133-4391محمد اقبال لاهوری) اشعار فارسیِ دیوان

  جازارمغان ح باقی و ، میکردچه باید پس  مثنویبندگی نامه، ، افکار، مسافر، جاوید نامه، ساقی نامه، عجم، زبور جدیدگلشن راز 

ه کچنان به ایران و زبان فارسی علاقه مند بود  نکرده بود، با آن که هرگز به ایران سفر هندی و پاکستانیمی باشد. این شاعرِ 

                               و از این رو استاد علی اکبر دهخدا در وصف او چنین می نویسد: بیشتر اشعار خویش را به فارسی سرود.

نازد  زان گونه که پاکستان با نابغه ی دوران                                                             اقبالِ شهیرِ خویش بر شرق همی

                                                                         رافرازدواندر چمنِ معنی، چون سرو س                      ، بر خویش همی بالد                                      زیبد وطنِ ما نیز

 شمرد. یماین دین  نشناختن حقایقنسبت به اسلام و پیامبر اسلام داشت و علت عقب ماندگی مسلمان را  علاقه ی شدیدیاقبال 

                                      )انگلستان و آلمان( بود، همچنان بینشی شرقی داشت و می گفت:  با آن که دانش آموخته ی غرب

                                                                                                                          باید کردهله برخیز که اندیشه دگر 

. در سرودن غزل گویی پیرو می دانستنیچه، گوته و حلاج، و مدیاح مولوی بود و خود را مرید و شاگرد مولانا  کننده ید او تمجی

را سخت مورد ، اشعار حافظ  «اسرار خودی» دفتر شعرِ را نمی پسندید و در نخستین چاپِ چند افکار ویسبک حافظ بود، هر

به  تردف در چاپ های بعدیِ این غ فرهنگ سست عنصری و خمودگی است. البته اقبالحافظ مبلّانتقاد قرار داد و معتقد بود که 

ه می باشد کاست ذکر این نکته  توجهخور آنچه دراما سبب انتقادات متعددی که بر او شد، مجبور به حذف این مقدمه گردید. 

نیکی  از حلاج بسیار به خویشه اقبال در اشعار امری کاملاً پذیرفته نیست؛ چرا ک ال بر حافظ به سبب جبر اندیشی،اعتراض اقب

ه در ک عارفیبه نظم کشیده است.  محمود شبستری شیخ «گلشن رازِ» خود را به سبک «گلشن راز جدیدِ» یاد کرده و حتی

                                          می آورد:                                                                                    مثنوی گلشن راز 

الذات باطل                                                     کدامین اختیار ای مرد جاهل                                                                                    کسی را کو بوَد ب

نمی دانسته و همین امر  مؤمن به اسلامرا فردی  حافظه مانند برخی دیگر از ادیبان و موریخان، نیز ب لاهوری پس شاید اقبال

        توانمند و محبوب ایرانی شده است.                                                                                               سبب انتقادات گزنده ی او به این شاعرِ

                                                                                  دوری جُست: در ادامه طی ابیاتی، افلاطون را به گوسفندی تشبیه می کند که باید از آناقبال 

              از گروه گوسفندان قدیمحکیم                                                                              افلاطونراهب دیرینه 



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 39

                            حکم او بر جان صوفی محکم است                                                         گوسفندی در لباس آدم است                                                    

طعنه می زد و فارابی و ابن سینا  صرف، اما بر عقل ِمی شمرد، عقل و عشق توأم با یکدیگر را محترم لاهوریاین شاعر و فیلسوف 

 اتتشم موردست. او عرفان را از تصویف جدا نموده و همواره صوفیان را به سبب تنبلی و دریوزگی را نمایندگان این نحله می دان

 ر حکمتسی»به زبان انگلیسی نوشته شد می توان به رساله ی دکترای او با عنوان  کهو اعتراض قرار می داد. از دیگر آثار اقبال 

                                                                        اشاره نمود.« اسلامتجدید بنای اندیشه دینی در » کتاب و« در ایران

هیچ نه معلوم شد آه که من چیستم                                                         بسی زیستم       افتاده گفت گر چه  ساحل

                                                                       نیستم  هستم اگر می روم گر نروم                                                  گفت        موج ز خود رفته ای تیز خرامید و 

 پی نوشت: 

 4935، نشر قطره، تهران  19دهخدا، به اهتمام: حسن احمدی گیوی، صفحه  گزینه ی اشعار و مقالات
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     مجموعه اشعار فرخی یزدی
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(در دیوان اشعارِ خود بسیار به تعریف و تمجید از غزل های خویش پرداخته و خود را استاد 4569-4941محمد فرّخی یزدی)

من احترامی خاص دارد و  در نظرفرّخی یزدی همیشه »غزل معرفّی می کند. دکتر شفیعی کدکنی نیز پیرامون وی می نویسد: 

ان می دانم. شاید حمل بر اغراق شاعرانه شود اگر بگویم بعد از حافظ، هیچ کس در جمع شاعران مشروطیت  او را از صدر نشین

«                                                                                        غزل سیاسی را به خوبی فرّخی یزدی نگفته است.

چون سیم نداریم سیم نداریم /  ور است)ما خیل گدایان که زر برخوردگفتارِ کم نظیری  صراحتفرّخی یزدی که از شجاعت و 

بیداد گر انقلاب و شهادت طلبی پافشاری نموده)از ره داد ز بیداد گران باید کُشت / اهل  ترویجز کس بیم نداریم( ، به تبلیغ و 

بر مبارزه ی مسلّحانه و اخذ حقوق خویش تأکید کرده)در کفِ مردانگی شمشیر می باید گرفت / شت( این است و گر آن باید کُ

 ها را شاگردان نقد شاه و شیخ و رئیس پلیس شهر پرداخته و همگی آن در نهایت بهحقِّ خود را از دهان شیر می باید گرفت( و 

                                                 گویا در این خرابه به غیر از خراب نیست( )شهر خراب و شحنه و شیخ و شهش خراب / یک استاد معرفی می کند.

در زندان به قتل این شاعر مشروطه خواه یزدی پس از مبارزات متعدد، دستگیر شد و بعد از خودکشی نافرجام، گویی سرانجام 

پنهان است. از معروف ترین و زیباترین غزلهای وی می توان  همچنان ناشناخته و مسگرآباد تهرانگور او در قبرستان رسید و 

                            به شعر آزادی اشاره نمود:                                                                                                

                                                            دست خود ز جان شستم از برای آزادی                                                آزادی         پای سر به بنهادمآن زمان که 

                                ناخدای استبداد با خدای آزادی                                                     ماهرانه در جنگ است در محیط طوفان زای،

                                               آزادی   در فنایچون بقای خود بیند                                                 احراراصرار بر خرابی  شیخ از آن کند

                                                 آزادی     گفتن پیشوای  می توان تو را                                                  رنگینرا گر کنی ز خون محبیت دامن 

پی نوشت:

4935، نشر سخن، تهران 199الی  194محمدرضا شفیعی کدکنی، صفحه با چراغ و آینه، *
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 ویتگنشتاین
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با  از خانواده فرزند آخریناو متولدّ شد.  ویندر  اشرافی و ثروتمندبسیار ( در خانواده ای 4113-4324لُودوِیگ ویتگِنِشتاین )

تحصیل مدرسه در یک با آدولف هیتلر  در برهه ای از زمان( ویتگنشتاین 9، صدر باب یقینیهودی و مادری کاتولیک بود. ) تباری

بنابر نوشته ی برتراند راسل، ویتگنشتاین در پایان نخستین ترم تحصیلی اش در کمبریج از او می پرسد: آیا  (1و9می کرد. )ص

اگر یک احمق ام  می گویدسی؟ ویتگنشتاین نمی دانم. چرا این را می پر می دهدمن یک احمق تمام عیارم یا نه؟ و راسل پاسخ 

(                  1هوانورد ]او دوره ی تخصصی مهندسی هوانوردی را در منچستر گذرانده بود[ خواهم شد؛ وگر نه، یک فیلسوف )ص

راسل به هم ترازی او درآمد. ویتگنشتاین به هیچ عنوان با ضوابط  شاگردیاز  کمبریجویتگنشتاین پس از چند ترم تحصیل در 

و به مناطقی چون نروژ و ایرلند رفته و در  می کرد، کلاس درس و تدریس را رها مختلفو در دوره های  نداشت دانشگاه سرِ مهر

رتش اتریش پیوست و به جبهه ی به ا داوطلبانهپس از شروع جنگ جهانی اول،  (1و3و2انزوا به تأمل و تفکر می پرداخت. )ص

بذل و بخشش [ کرده بودند خودکشی دیگر اواعزام شد و پس از جنگ تمام ثروت خود را به خواهران و برادرش ]سه برادر شرقی 

بخشیده بود و می خواست با  نیازمندشاعران و هنرمندان چنان که پیش تر نیز بخش زیادی از میراث هنگفت پدر را به  .کرد

(                                                                                         2خود به دست می آورد زندگی کند. )ص پولی که

 ومعهصنیز در یک  چند ماهیبه تدریس پرداخت و  چند سالی در دانشگاه کمبریجاتریش شد،  ابتدایی مدارسمعلّم مدتی 

( بسیار ساده می زیست، اهل مطالعه ی زیاد نبود 1. )صداشتاز زندگی آکادمیک و رسمی تنفّر اً اساس( او 3و6. )صکردباغبانی 

فقط چیزهایی را بخواند که برایش عمیقاً جاذبه داشتند. موسیقی در زندگی او نقشی مهم داشت و به موسیقی  می دادو ترجیح 

( 1. )صگذشتبر اثر سرطان پروستات در  شصت و یک سالگی در سنّ( ویتگنشتاین سرانجام 3. )صنشان نمی دادعلاقه ای  مدرن

ساله ی یا همان ر تراکتاتوساست. کتابِ  «پژوهشهای فلسفی» و« رساله ی منطقی فلسفی» ویتگنشتایندو اثرِ مهم و مشهور 

 محوریبه چاپ رسید. موضوع  صفحه هفتادنزدیک به در اوراقی مختصر  4354و به سال نویسنده  منطقی فلسفی در زمان حیات

 ست. واجمله نیست بلکه  واژهمشهور است. بر اساس این رساله، واحدِ معنا  «نظریه ی تصویری زبان»این اثر، زبان است که به 

 و فرا واقعدر جهان داشته باشد. لذا هر گونه سخنی درباره ی امور  که مصداقی واقعیاست  صادقجمله ی با معنا در صورتی 

                             ی، از قبیل اخلاق و دین و هنر، بی معنا و محمل خواهد بود.                                                                      متعال

و تلاش برای  داندی مالبته این به معنای پذیرفتن نظر پوزیتیویستها و نفی امور متعالی نیست. ویتگنشتاین این امور را ناگفتنی 

: آنچه نمی توان درباره اش سخن گفت، باید درباره اش می پذیرد پایان . و رساله ی او با این جملهمی انگاردرا بی معنا  آنهابیان 

                           (                                                                                                  45و44خاموش ماند. )ص

پس از مرگِ او در حدود دویست و سی صفحه منتر شد، کتابِ پژوهشهای فلسفی است.  دو سالاثرِ مهمِ دیگر ویتگنشتاین که 

ییت زبان ماه درباره یکتابی که برخلاف رساله ی اول، تفصیل گرا و دارای جملاتی بلند است. و مهم تر از آن، نظر ویتگنشتاین 
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فی منطقی فلس رساله یدر پژوهشها بکلیّ با نظرِ او در تراکتاتوس متفاوت است و حتی بخش بزرگی از آن در ردی برخی از آرای 

( و 49و45می دهد. )ص ابزاری یا کاربردی زبان نظریه یدر تراکتاتوس جایِ خود را به  نظریه ی تصویری زباناست... پس 

 معنای واژه بر اساس این نظریه،( چرا که 41های علمی، هنری و دینی صادق است. )صدر انواع گفتار ابزاری زبان نظریه ی

وحدت  کهاست  ( لذا نادرست49. )صمی باشددارا  مختلفی نیز، معانی دارد مختلفو از آن جا که واژه کاربردهای  استکاربرد آن 

ها بگیریم. و حال آن که تنها شباهتِ خانوادگی ]با آن گویای ماهییتِ مشترک آن نوشتاریو یا  گفتاریظاهری واژه ها را در شکل 

را دارند[ است که همه ی آنها  خودکه انواع بازی ها چون فوتبال و پینگ پنگ و... بازی نامیده می شوند، هر کدام قواعد خاص 

سیاق  به ای دینی راگزاره هگرد می آورد. بر همین اساس است که ویتگنشتاین شیوه ی کسانی را که  مقوله ی زبانرا ذیل 

(                                                41گزاره های علمی می سنجند و درباره ی آنها داوری می کنند، بی معنا می داند. )ص

در  ر ادامهدحل کرده است اما  مشکلات فلسفه را ،لودویگ ویتگنشتاین ابتدا بر آن اعتقاد بود که در رساله ی منطقی فلسفی

اعتراف  و برشمرد [تناقضات و نه حل] روشن تناقضات پژوهش های فلسفی، فلسفه را تحلیل زبان شناسی و مشاهده ی کتابِ

 نشتاینویتگاز کتاب اول  و تمجیدت فاحشی شده است. برتراند راسل ابتدا به تعریف نمود که در کتاب اول خویش دچار اشتباها

دوم او را فلسفه بافی  کتابِ نیز و برخی دیگر اثرِ دوم اقدام کردمخالفت با ( سپس به 3پرداخت و آن را حائز اهمیت شمرد. )ص

گنشتاین ویت در تمجید از« غزلیات شمس تبریز» بر کتابِ و دکتر شفیعی کدکنی در مقدمه ی خویشو نومید کننده خواندند. 

                                                                                                                          (34ن اشتاین اندیشه عرضه نکرده اند. )صاز عمرِ فلسفیِ ویتگ به اندازه ی یک سالن اخیر تمام مسلمانان در قرومی نویسد: 

می باشد « در باب یقین»( کتابِ 59ندگی او نگاشته شده است، )صز آخرهجده ماه یکی دیگر از آثار مهم ویتگنشتاین که در 

، به فارسی ترجمه شده است. این ترجمه از یک آنانگلیسی  یتوسط مالک حسینی از متن اصلیِ آلمانی و همچنین ترجمه  که

دو  ین صفحات سبب فهممقدمه ی نسبتاً مختصر و بسیار ارزشمند نیز بهره برده است چنان که جناب حسینی با قلمِ خود در ا

اثر مشهور و پیچیده ی ویتگنشتاین شده و حتی برخی از خوانندگان را از مطالعه ی آثار این فیلسوف بی نیاز می سازد.         

( و 39: شک پس از باور می آید... )صاستدر باب یقین، نقد شکاکیت از دغدغه های اصلی اوست. از این رو معتقد  ینویسنده 

 (           61واهد در همه چیز شک کند، اصلاً به شک هم نمی رسد. بازیِ شک، خود مستلزم یقین است. )صکسی که بخ
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آیه های شیطانی
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رامون پی« بچه های نیمه  شب»رمان از پدر و مادری مسلمان متولد شد. بمبئی هندمیلادی در  4313در سال سلمان رشدی 

ر د که پدر و مادرشبیانگر انتقادات او به شخصیت های سیاسی پاکستان)کشوری « شرم»خاطرات کودکی سلمان از هند و رمان

کمیل ت را آخرین سنگ بنای نگارش رشدی و« آیه های شیطانی»آثار وی است. منتقدین، رماناز معروف ترین  (گرفتندآن پناه 

 مهاجرت انگلستان مهاجرت کرد و توصیف روند که به چهارده ساله بودرمان های سه گانه اش می دانند. سلمان رشدی  کننده ی

                                                                                                     سبب به وجود آمدن کتاب آیات شیطانی شد. 

د. ز یک هواپیما شروع می شودین چمچا او سال «رئیل فرشتهجب»گابریل فریشتا نام های این رمان با سقوط دو مرد هنرپیشه به

عنوان  از پیامبر به گاهی . چنانچهاست چگونگی استحاله و تغییر پیرامون و کتابی ،مملوی از تضادها و کارزار خیر و شر اثریکه 

یاد می گردد.                                                                                              ملاً عادی و مورد نیرنگ واقع شدهفردی فریب دهنده و گاهی از او به عنوان شخصیتی کا

 پای ریزی شده است. غرانیق« غَرانیق»به بر اساس یکی از داستانها و یا افسانه های صدر اسلام مشهور بخش دوم آیات شیطانی

مرغ آبی و در اصطلاح از آن رو این آیات، غرانیق نامیده شد که به گمان اعراب، بتها  جمع غُرنُوق، واژه ای ست عربی به معنای

به مانند پرندگان به آسمان عروج می کنند و برای پرستندگان خود شفاعت می نمایند. این داستان را بسیاری افسانه شمرده و 

ری از قول ابن اسحاق، استاد ابن هشام می آورد: روزی ابن هشام در سیره نبوی ذکری از آن به میان نیاورده است. هر چند طب

شیطان بر زبان پیامبر اسلام انداخت که بتان لات و عُزّی و مَنات، والا هستند و شفاعتشان مورد رضایت است. چون قریش این 

مد برئیل بیامد و گفت: ای محج در ادامهو با او به سجده افتادند.  نمی داشتندو پیامبر را به خطا متهم  خوشحالی کردندبشنیدند 

و خدا آیه ای بترسید من از پیش خدا نیاورده بودم. پیغمبر سخت غمگین شد و از خدا چیزی خواندی که چه کردی، برای مردم 

نازل فرمود و کار را برای او سبک کرد و پیمبر برفت و چیزی که شیطان به زبان وی انداخته بود منسوخ شد و این آیه آمد که: 

                                              نیستند که شما و پدرانتان نامیده اید و خدا دلیلی بر آن نازل نکرده است.  ها جز نامن بتا

و سلمان رشدی در پاره ای از کتاب می آورد: ولی جبرئیل که آن بالاها می پلکید راز کوچکی را می داند. فقط یک چیز خیلی 

                                                        اول من بودم، باردوم هم خودم بودم.                   کار دست آدم می دهد. اینکه هر دو دفعه خودم بودم بابا، بار کوچک که در اینجا

آیه های شیطانی با آنکه رمان است و نه کتابی تاریخی، اما این امر سبب مصونییت نویسنده ی اثر از نقدهای فرا داستانی نشده 

در هدف سلمان رشدی از نوشتن  «محمد»با عنوان خویشکتاب  در «کارن آرمسترانگ»فردی چون خانم مثلاًاست؛ تا آنجا که 

عطاءالله  و یا دکتررا بیان سیمای واقعی پیامبر اسلام معرفی می کند.  ألیف کتاب محمدکرده و علّت اصلی تاین رمان تشکیک 

                                 نگاشته است.                                                  ا ر«  نقد توطئه آیات شیطانی»مهاجرانی که کتاب

یک ششم این رمان یعنی فصل می توان گفت حجمی کمتر از  بد این اثر ترجمه ی و گوییکیفیت ادبی جدای از چگونگی اما 

   «فتح مکه توسط مسلمین» باز گشت به جاهلیه و فصل ششم، «تبعید خمینی» عایشه، ، فصل چهارم« شیطان» دوم، ماهوند

                                                               . شده است و اصحاب انقلاب جمهوری اسلامی ایران سبب رنجش متدینان
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 معرفی پیامبر اسلام می نویسد: نامش اگر صحیح تلفظ شود، آنکه شایسته ی سپاس است پیرامونرشدی در ابتدای فصل دوم، 

چنان است که باید باشد. معنی می دهد. اما در اینجا ماهوند، یعنی مترادف با شیطان نامیده خواهد شد. سوداگر ظاهرش 

 فکور است. چشمانش درشت و مژگانش بلند و ظاهریقد متوسط  دارای پیشانی بلند، بینی عقابی، شانه های پهن، باسن باریک.

گذاشته، از کوه حرا بالا می رود  کوه و صحرا و سر به بریده استاز همه چیز  عجیبی باشد کهوار است. این باید سوداگر  و دوشیزه

تنها باشد. ماهوند با جبرئیل دست و پنجه نرم می کند و دیگر جایی نمانده که دست  می ماند کهه تا یک ماه در بالای کوه و گا

  می گفت همه ی مشکلاتکه می شد نبرده باشد. زبانش در گوشم)جبرئیل(رفته و مشتش در تخم هایم خورده. جبرئیل خسته 

را از مردم می گرفتم و آن وقت   ؤیاهای مادر جنده. اگر من خدا بودم قدرت خیالبافینوع بشر مربوط به این رؤیاها است. این ر

                                    شاید حرامزاده ی مفلوکی که من باشم، می توانستم یک شب راحت سرم را زمین بگذارم و بخوابم.                            

، یدی، حیله گر، آدم کشاو را فردی پارانوئ. و می گویدعید روح الله خمینی در پاریس سخن در فصل عایشه از تب سلمان رشدی

 ختانگی نمی جنجال براین همه  نمی شداگر نوشته  گوییخون خوار و در آرزوی پادشاهی همیشگی معرفی می کند. فصلی که 

                                                                                                     و حکمِ ارتداد او هیچ گاه صادر نمی گشت.

به ترسیم صحنه هایی از یک روسپی خانه می پردازد که به خاطر جلب مشتری و رونق  نیز در فصل بازگشت به جاهلیهرشدی 

ادامه جاهلیه را شهری با چشم اندازی شگفت انگیز، سراسر از شن و ماسه  کار، نام همسران پیغمبر را بر خود نهاده است. او در

فرزندش به این دره آمده بود. ابراهیم،  اسماعیلو هاجر به اتفاق  ابراهیم می نویسد: در روزگاران کهن، حضرتو معرفی کرده 

                                                         علف رها کرده و گفت این اراده ی خداوند است. و هاجر را در این بیابان بی آب 

توجیه ناپذیر قرار می داد.                                                                                               حرامزاده. انسان از همان بادی امر، خدا را وسیله ی توجیه اعمالِ

 

 پی نوشت: 
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 فرانتس کافکا
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دو دوست یهودی کافکا سعی بر آن داشتند که کافکا را یهودی و دوستدار اسرائیل معرفی کنند! ماکس برود و دورا دیمانت، 

اما نتیجه ی   راهنمایی کنده یهود او را به ایمان ب و می خواهد که می نشیندکافکا  صادق هدایت می گوید: مارکس برود، زیر پای

که بیرون مراسم یهود  دارم؟ از مجلس جهودهابه رفیق مشترکش می گوید من چه وجه مشترکی با  کافکاخوبی نمی گیرد. 

 خرافاتمی آمده اند به طعنه می گوید: راستش را بخواهی تقریباً مثل این بود که در میان سیاه های وحشی آفریقا باشیم چه 

کافکا  نشد که سببتلمود بپردازد اما این امر و به مطالعه ی رکس برود او را وادار می کند که زبان عبری فرا گیرد پستی! آری ما

از خلوت خود دست بشوید و قلابی بودن این جامعه ی یهود برایش آشکار نشود.                                                  

واژه ای فرانسوی به معنای تشکیل یک »می نویسد: کافکا از پیروان راسخ صهیونیسم« کافکاگفتگو با »در کتابگوستاو یانوش 

 بود. او می گفت مارکس برود نمی فهمد که«میهن یهودی در فلسطین، اخذ شده از کوه صهیون، آرمگاه داوود نبی در اورشلیم

فاع است. این کاروان نمی خواهد جایی را فتح کند. ناسیونالیسم یهودی، به شکلی که در صهیونیسم بروز می کند، فقط نوعی د

منزلی  فقط می خواهد بهدراز کرده باشد،  موطن دیگران به اشتیاق یهودیان به وطن، ناسیونالیستی متجاوز نیست که دست طمع

                                                                                                             برسد که امکان یک زندگی آزاد بشری را در بر داشته باشد.       امن و آرام 

پدر مستبد به سر می برد  از فرمانرواییکافکا زندگی خود را در وحشت  نیست کهمی آورد: شکی « پیام کافکا»در ادامه یهدایت 

و تا آخر عمر نمی تواند این یوغ را تکان بدهد. هرگاه کافکا کامیاب می شد که تشکیل خانواده بدهد، شاید می توانست خود را 

                                                                                                                           از بند خانه ی پدری برهاند.

 می نویسد: تلاش های من برای ازدواج در حقیقت پرعظمت ترین و امید بخش ترین تلاش برای« نامه به پدر»در کتاب کافکا

نجات از قلمرو تو از کار در آمدند که البته به تناسب پرعظمت ترین شکست را هم به ارمغان آوردند. بعدها در جوانی، من نمی 

سر که چرا در جلو چنین چیز پوچی  می کردیهمیدم با این یهودیت ناچیز که تو بهش چسبیده بودی، چطور به من سرزنش ف

بود؛ از  ناچیز و شوخی تسلیم فرود نمی آورم. می گفتی برای تقواست. تا حدی که من دستگیرم شد این یهودیت در حقیقت،

                                                                                                     شوخی هم پست تر بود.                  

و پیشنهاد سوزاندن آثارش را می کنند، برای این است  می روندبه طرف کافکا دندان قروچه  برخیمی دهد: هرگاه  ادامه هدایت

بهشتِ دروغیِ  رسیدن بهراه فریب ها را از میان برده و  بلکه بسیاری از نیاورده و دست آویزی برای مردمکه کافکا دل خوشکنک 

که در آن دست و پا زندگی پوچ و بی مایه ی ما نمی تواند تهی بی پایانی روی زمین را بریده است؛ زیرا گمان می کند که 

 می زنیم پر کند.
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 ابوالمشاغل
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آزارش به یک مدیر کلّ دزدِ خائن، به یک نخست وزیر آمریکاییِ منحرف، به یک شاه  عمر، هفتاد سال در طولآخر آدمی که 

ساواکی را از خود نرنجانده و توی گوش  حتی یکبدکارِ هرزه هم نرسیده، چه جور جانوری است؟ آدمی که در طول هفتاد سال 

نینداخته، با کدام تعریف ابسته به اجنبی ویک خبرچینِ خودفروش نزده و تُفی بزرگ به صورت یک سیاستمدارِ خودباخته ی 

بود و نبودمان هیچ تأثیری بر  کهآدمییت و انسانییت تطبیق می کند و به چه درد این دنیا می خورد؟ آقای محترم ما نیامده ییم 

یامده ییم تا پس از ن جهان را دگرگون کنیم.جامعه، بر تاریخ، بر زندگی و بر آینده نداشته باشد... ما آمده ایم که با حضورمان 

                مرگ مان بگویند: از کِرمِ خاکی هم بی آزارتر بود و از گاو مظلوم تر.                                                            

رحِ شغل های متعدد که داستانِ زندگی و ش« ابوالمشاغل»نادر ابراهیمی، شاعر و نویسنده و فیلم سازِ معاصر کشورمان در کتاب

است، با دیدگاهی انقلابی و البته احساسی دست « ابن مشغله»کتاب ادامه یاو از شاگردی در تعمیرگاه تا تدریس در دانشگاه و 

است  نموده و غرب را وحشی معرفّی کرده ، به غرب و آمریکا توهیندر ابوالمشاغلبه قلم برده و به ژاژ گویی می پردازد! ابراهیمی 

در جهان، همیشه تحصیل کرده ها بوده اند و هستند، نه روستاییان بی  فساد و فحشاو بر آن اعتقاد است که توسعه دهندگان 

می نامد و از  هرزه ی بی آبروسواد و کارگران کم سواد. او سینمای قبل از انقلاب را فاسد، منحرف، گندیده، کثیف، متعفّن و 

برای همکاری در گروه فیلم سازی خویش سخن می گوید که به عنوان نمونه می توان به:  اصول و قوانینِ بی سابقه ایوضع 

  ممنوعیت پوشیدن لباس های آستین کوتاه و گپ زدن های دو نفره ی آقایان و خانم ها اشاره نمود!                                      

ر می شمرَد که امروز به یُمن انقلاب دیگر به راستی خبری از آن نیست. را نظامی ظالم و دزد پرو نظام شاهنشاهینادر ابراهیمی 

« می آیدخمینی »که به اعلامیه معرفّی می کند« بشارت نامه»به ناماو یکی از زیباترین آثار تمام دوران زندگی اش را، اعلامیه ای 

ز غرب به شرق می آید. اینک، خمینی می آید. اینک، برای نخستین بار، در طول تاریخ حیات بشر، آفتاب ا"شهرت یافته است: 

                                                                                                                             "این چلچراغ هزار شعله ی آزادی.

ترین و مدلّل ترین فرهنگِ ایمانی اعتقادی، فلسفی عرفانی، فرهنگ اسلامی را غنی ترین، گسترده  ضمن آنکهابراهیمی در ادامه 

یاد می کند:   بدین شکلنیز  روحانییت و سپاه پاسداراناجتماعی آموزشی و حتی علمی هنری در جهان به حساب می آورد، از 

بدن شک جایی حوزه ی علمیه ی قم،  طلاب خوبدر میان مجموعه ی مشاغلی که در طول زندگی ام داشته ام، تدریس به "

خاص، از یاد نرفتنی و بسیار معتبر دارد... بچه های سپاه از نظر من، نمونه های عالی و کامل یک انسانِ ایرانی بودند و هستند؛ 

و این کمال و تعالی را از برکتِ نشستن در گوشه و کنارِ همان سفره یی داشته اند و دارند که شیخ شهاب الدین ها و غزالی ها 

                                                                                                                      "بر سَر آن سفره نشسته بودند.و عطارها 
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و اُتِللو در سرزمین عجایب یلَعزاداران بَ  
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 پنجاه و هفتِتبریزی پس از انقلاب مشهور ( معروف به گوهر مراد، روانپزشک و داستان نویس 4941-4961غلامحسین ساعدی)

                                                      خاک سپرده شد.  به صادق هدایت همسایگی در سرانجامنمود و هجرت  به پاریس ایران

داستان پیوسته پیرامون بیچارگی و بدبختی هشت بردارنده ی  در استمشهورترین اثر ساعدی  گوییکه  «عزاداران بَیَل»کتاب

به نام بَیَل است. بَیَل نماد فقر و فلاکت فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی و اقتصادی بسیاری از روستاهای  روستاییهمیشگی اهالی 

                         ایران است! به عنوان نمونه در پاره ای از داستان سوم این کتاب می خوانیم:                                                       

می گذشت  کهخانوم از جلو صف عَلمَ ها در حالی که کاسه ی آب تربت و جارو را به سینه می فشرد وارد شد. و ننه  ننه فاطمه

رد شدند و رسیدند به ضریح کوچکی که کنار دیوار افتاده بود. ننه خانوم،  پشته عَلَمدعا می خواند و فوت می کرد. از وسط دو 

ه به ضریح می بست گفت: یا فاطمه ی زهرا دخیلم، اینو می بندم که بلا را از جان حالی ک و در گوشه ی روسریش را پاره کرد

                                  بَیَل دور کنی...                                                                                                             

ش کارگردانی داریو به جمله ی تاریخی فیلم گاوو آن عزاداران بَیَل، داستان چهارم یعنی داستان گاو  دیگر از داستان هاییکی 

می شود و طی زندگی مجنون پس از شنیدن خبر گم شدن گاوش که در حقیقت مرده بود  مشدی حسنمهرجویی است که 

 او مشد حسن هستم.                                در طویله به اهالی بَیَل می گوید: من مشدی حسن نیستم. من گاوم. من گ

در فرانسه اجرا  4961که در سال  «اُتِللو در سرزمین عجایب»از دیگر آثار دکتر غلامحسین ساعدی می توان به نمایشنامه ی

                                  این نمایشنامه تصویر مضحکه آمیز تأیید و عبور از سانسور وزارت ارشاد اسلامی است.  د اشاره کرد.ش

ایص خصبا  همراهبه زنش دزدمونا، و  اطرافیان و عشق عمیق دلاور با اعتماد به یاران، سرداری است شکسپیر در نمایشنامهاتللو 

ن ابشری، حِقد، حسد، جنون و آشفته حالی. اما وقتی اتللو پا به سرزمین عجایب می گذارد و قرار است در جمهوری اسلامی ایر

                                اجرا شود، خودش و کل نمایشنامه استحاله شده و این تراژدی در صحنه ی تماشاخانه به یک کمدی تبدیل می گردد.                         

فاقد  گیرد و حتی چهره ای مصنوعی به خود میکه این نمایشنامه در عین زیبایی گاهی در بعضی از سطرها البته ناگفته نماند 

                                                                                                    در قسمتی از این نمایشنامه می خوانیم:محتوا و نثری فاخر می گردد. 

                                                     کارگردان: بچه ها پیروز شدیم.                                                                 

                                                    اتللو: جدی جدی اجازه دادن؟                                                             

نمایشنامه ی  داده می شود که: به گروه نمایش دماوند اجازه می کند به خواندنشروع کارگردان: خوشحال پاکت را باز می کند و 

                                شکسپیر نوشته ی اتللوی دوران الیزابت را به صحنه بیاورند.                                            

                                          اتللو: زکی، نمایشنامه ی شکسپیر، نوشته ی اتللو!                                                        

                                                       وزیر ارشاد و هیئت همراه وارد می شوند...                                                      
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 مراعات بایدالزامات دارد. در درام سه اصل )مانند غسل ارتماسی(تمام امور شرعیمثل وزیر ارشاد: درام جزء واجبات شرعی است و 

                                                  شود. چون درام باید مثل انقلاب ما به تمام کره ی زمین صادر شود.                       

                        پایه اول: یک مسلمان مؤمن که باید جان بدهد، جوان بدهد، خون بدهد، یعنی جزء جند الله باشد.             

                                            پایه دوم: یک ملحد و بدتر از همه یک منافق باشد که به سزای اعمال خویش برسد.         

                           پایه سوم: تویابین که نور ایمان در اثر ارشاد برادران به قلب آنان تابیده است.                                     

                                                                             اتللو: رو به دزدمونا: نازنین من بیایید.                                  

                                   وزیر: چی چی من؟ ما کی به حلال خودمان می گوییم نازنین من؟ این حرفا چیه؟                      

                                                                                               اتللو: پس چی بگیم؟                                  

   وزیر: آقا این ها غرب زدگی و فساد است. ما میگیم عیال، عورت، ضعیفه، منزل و از این قبیل چیزها     
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 با چراغ و آینه
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شروطه م دوره یشاعران از تاریخ ادبیات و نقد ادبی  در حوزه یدکتر شفیعی کدکنی، اثری است  ی نوشته«با چراغ و آینه»کتاب

تا نامدارانی چون: نیما و  اخوان و  شاملو. شفیعی کدکنی در این کتاب خود ضمن تمجید از شاعرانی چون ملک الشعرای بهار، 

ی از ده شعر برجسته ی عصر ما معرفی می کند. شعری که خانلری خانلری را یک«عقاب»شهریار، فروزانفر و  ناتِل خانلری، شعر

د. بدهیم چاپ کننهمین الان و گفت برخیز برویم قرار گرفت می گفت وقتی آن را برای صادق هدایت خواندم سخت تحت تأثیر 

، بی غلط بسیار کم کدکنی معتقد است که شاعرانی چون: عارف قزوینی و  میرزاده عشقی  اشعارشان جدای از اهمیت خواندن

دارند و  همچنین بسیاری از مشاهیر شعر امروز از قبیل: شاملو  و  نیمایوشیج که از استادان مسلمّ شعر نو  تلقیّ می شوند، در 

زور ادیعا و جنجال روزنامه ها قابل حل نیست.  که بهشعرهایشان غلط های دستوری فراوانی می توان دید و این مسأله ای است 

در ادامه طی نقدی مفصیل بر شاملو می نویسد:                                          «با چراغ و آینه»نویسنده ی خراسانی اثرِشاعر و 

شاملو به دلیل جایگاه بلندی که در شعر معاصر فارسی دارد و هم به دلیل شجاعتی که در شکستن عرف و عادت های کهنه از 

کی آینگی می کند. شاملو ی دیگران از شعر فرنگی را روشن تر ازتأثیر پذیری هنرش  کسی است کهخود نشان داده است، بهترین 

از سه چهار شاعر بزرگ شعر مدرن ایران است. آنچه شاملو  به شعر فارسی هدیه کرده، نه نیما بخشیده، نه اخوان، نه فروغ، نه 

قط جوان ها ف است که دگرگون کند. شاملو مختلف الاضلاعی شعر فارسی را)جمال شناسی(است رتوریکتوانسته سپهری. شاملو 

ضلع بی وزنی شعر او را که امری عدمی است می بینند و به همین دلیل هر جوانی با دفترچه ای چل برگ و با مداد دلش می 

سی سال است که او شاملو شد.  می توانخواهد ا . بامداد شود چون شاملو وزن را کنار گذاشته است پس با کنار گذاشتن وزن 

یک مجموعه ی درخشان،  که حتیسترون کرده است  این مملکت رابدون اینکه قصد سوئی داشته باشد، دو سه نسل از جوانان 

ل بسرایند. اخوان می گفت: مث نتوانسته اندحتی یک شعر درخشان، حتی یک بند درخشان که خوانندگان جدیی شعر بپسندند 

 همچنانعارف بزرگی است ولی تالی فاسدش این همه حاشیه نویس و مهمل باف است که تا عصر ما  که خودش است ابن عربی

           ادامه دارند. حرف اخوان بسیار حرف درستی است.                                                                                  

اگر بیشتر نشده باشد. اما سردبیر ده ها نشریه ی داخل و خارج مملکت بودن، مترجم  نشده استمن هرگز ارادتم به شاملو کم 

پا برهنه ها بودن، نویسنده ی کتاب کوچه بودن، داشتن آن صدای گرم و  سوخته ای که شعرهای خودش و  نیما و  مولوی و 

گر آدم را شاعرتر نمی کند ولی مشهورتر که می خیام و حافظ را بخواند، تا درگیری با سعدی و فردوسی و انکار شاعری آنان، ا

دیکسیونر ترجمه می کرد و لطف کار او در همین جا  به کمککُند. شاملو زبان فرنگی اصلاً بلد نبود، تحت اللفظی چیزهایی را 

سه ی نوع فران زا آن سالها زبان فرانسه ایدر بود و این سبب می شد که رتوریک شعر فارسی از بنیاد دگرگون شود. اگر شاملو 

نصرالله فلسفی و  خانلری می دانست، این اتفاق در شعر فارسی به این سرعت نمی افتاد. البته شاملو  بعدها فرانسه را تا حدیی 

ان برای غربی چیزی کهیاد گرفت و  همین افتخار)یعنی(سلیقه ی نوجوی و شجاعت و جسارت او را بس. شاملو به لحاظ فکری 

یستی اومان اندیشه یگسترش بی نهایت  به شعر فارسی داده است،، حتی یک سطر هم ندارد. آنچه شاملو معناً باشدداشته تازگی 
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و اته ایسمی است. شاملو با مهارت و  استعداد برجسته اش سلیقه ی شعری خود را به عنوان تنها سلیقه ی شعری قابل قبول 

مند یک الگویه بودن است. حتی اگر آن الگو حافظ باشد یا  شکسپیر. عصر بر جوانان تحمیل کرد و  بدترین بدبختی برای هنر

شاملو  ضدی ابتذال ترین شاعران عصر ماست. شاملو  زیرک و  هوشیار است و  می داند که اگر  بخواهد مثل  سایه  غزل بگوید 

 بگوید نمی تواند؛ اصلاً فهمید که رویمثل اخوان قصیده بخواهد مثل فروغ مثنوی بگوید نمی تواند؛ اگر  بخواهدنمی تواند؛ اگر 

همین  روینثر پناه بُرد.  که بهراحت نمی تواند راه برود. این بود –چه عروض کلاسیک و چه عروض نیمایی  -ریل های عروض

ضعف بود که حسابش را از عروض جدا کرد و گفت: دیگی که برای ما نمی جوشد بگذار توش کلّه ی سگ بجوشد.              
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 با کاروان حُلهّ
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 اعظم شاعران نامیبخش ملک الشعرای بهار. این کتاب تا رودکی از در نقد شاعران و آثار ایشان است  ثریا«با کاروان حُلّه»کتاب

ایران)که بیش از نیمی از آنان از خطّه ی خراسان می باشند(را شامل می شود که استاد فقید عبد الحسین زرین کوب با قلمی 

    زیبا، دقیق و در عین حال مختصر به بحث و نقد در پیرامون آن می پردازد.                                                          

را از « سنایی»و « فرخی»را پیامبر ستایشگران و « انوری»دکتر زرین کوب اکثر شاعران را ستایشگر پادشاهان معرفی نموده و 

و بیشتر عمر را به دریوزگی گذرانیده اند. او ابوالقاسم  نیندیشیده چاپلوسان درگاه سلطان دانسته است که جز بکام و نام خویش

نش و سخنادانسته فردی لطیف و پاکیزه خوی  با آنکهه شاهنامه و ادامه دهنده راه دقیقی شاعر را فردوسی، سراینده ی سی سال

را از دروغ و چاپلوسی و الفاظ زشت و دور از اخلاق خالی می شمرَد، و شاهنامه را مهم ترین سند عظمت زبان فارسی و روشن 

مان گ به فقر دوران پیری به سبب را نیزاولاد علی  محب و معتقد بهاین ترین گواه شکوه فرهنگ و تمدن ایران کهن می داند، اما 

آنکه محمود غزنوی که به شعر دوستی و شاعر پروری آوازه یافته بود، از ستایشگران شاه غزنین معرفی می کند که شاهنامه را 

                                                       بنام او کرد، اما سلطان قدر سخن فردوسی را ندانست.                                 

جوانی سخن گفته، از عشق منحرف  در دورانزرین کوب در قافله ی لباس داران، از بی بند و باری و عیاشی بسیاری از شاعران 

ک تبریزی در وصف تریابه زیبا پسران پرده برداشته و به اشعار صائب « صائب»و « سعدی»، « سنایی»، « فرخی»افرادی چون 

 است: اگر به شوق کشیدن قلیان که گفتهنقل می کند  دیگران و قلیان و شراب، و انس و شوق او به قلیان اشاره نموده و از قول

                     نباشد چرا کسی از خواب سَر بَر دارد.                                                                                      

موریخ، محقّق و ادیب توانمند بروجردی در ادامه  از خیام  و حافظ به بزرگی یاد کرده  و ضمن مطالبی بسیار دقیق  و خواندنی 

می نویسد: هرگز صحبت این پیر نومیدِ بی باک)و بدبین(را ترک نکرده ام. هرچه از عمر این دوستی می گذرد عظمت و بزرگی 

یشتر حس می کنم. رندی که از تمام قیدها و بندها فارغ بود و در آن دوره ی تعصیب و ریا زهره ی آن را داشت که نه خیام را ب

کفر و نه اسلام  نه دنیا و نه دین داشته باشد و  بالاتر از این ها نه حق نه حقیقت  نه شریعت نه یقین را قبول کند ناچار مردی 

این همه جز نومیدی و با همه چیز را دیده و همه چیز را شناخته و آزموده است  مردی ست کهعادی نبود. پیام او چیست؟ پیام 

          و بی سرانجامی و جز شک و تردید هیچ نیافته است.                                                                                

خیام به شراب روی می آورد. همچون و شستن درد و اندوه بی پایان و برای آسودگی حافظ برای فراموشی، برای رهایی، برای فر

اندیشه و احساس حافظ در خور شعر عصر ماست، در خور شعر هر عصر است. مثل یک فیلسوف ارزش عقل و علم را  به میزان 

خیام  و مثل مولوی. معتقد است  نقد می سنجد و همچون یک عارف دل آگاه قدر اشراق و شهود را درست درک می کند. مثل

الی ح که در چنینسرنوشت خویش بنالیم. شرط عقل آنست ز تقدیر چاره یی جز تسلیم و رضا ندارد، چرا ا در مقابلوقتی انسان 

انسان هر چه در پیمانه اش ریخته اند بگیرد و  سَر بکشد و  آن را عین الطاف بشمرد. همان شک و تردید)و جبر( که فلسفه ی 

یام و  ابوالعلاء معری را  خشک  و خشن کرده است)با این تفاوت که ابوالعلاء ستایشگر مرگ است  و خیام ستایش کننده ی خ

شاد زیستن(فکر حافظ را لطف و طراوت بخشیده است. دیوان حافظ سراسر)شک( و عشق و مستی است.                              

4922 
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 برادران کارامازوف 
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رمانی است فلسفی که در صدد اثبات وجود خدا، اخلاق، اختیار و البته پالایش دین در قالب ماجرای «برادران کارامازوف»کتاب

 نامشروعشو خادم و فرزند چهارم  میتیا، ایوان، آلیوشاهای  و سه پسرش به نامفیودور کارامازوف  خانواده ای عجیب شامل

 می کند.را رها  دو گانه ی خود پسرانشازدواج  که پس از است زوف نماد پدری متمویل و فاسدفیودور کاراما می باشد.اسمردیاکوف 

دمیتری)میتیا( نماینده ی انسان های شرور و خوش گذران، ایوان  در نقش انسانی اندیشمند و فیلسوف و خدا ناباور، و آلیوشا، 

پیر صومعه قبل از وفات خود، او را به بیرون رفتن از صومعه   قهرمان داستان و در جایگاه فرزندی مذهبی است که پدر زوسیما،

                                                                             و فراموش نکردن خدا و اجرای موازین اخلاقی سفارش می کند. 

یز به سبب را ن کافکاو فرانتس  فرویدمانند زیگموند البته ناگفته نماند که این رمان، اثری چند وجهی است که ستایش افرادی 

                                       موضوع پدر و پسر و روابط میان آن ها شامل می شود.                                                                              

ی و داستایوفسکی(، پدر کُشی است. هرچند هیچ یک از کارامازوف ها دست به موضوع داستانِ فئودور داستایِفسکی)داستایِوسک

  وکیل مدافع دمیتری تا جایی کهآن را اجتناب ناپذیر معرفی می کنند.  افکار و بحث های متعدد خوددر ، اما عملی نمی زنندچنین 

ن از خود پدران بی نظیر از پدران نا لایق می گوید: فرد جوا کردنجدا و ضمن  می شکنددر دادگاه، تقدیسِ مطلقِ واژه ی پدر را 

 شایدشهوت  لحظه یبه وجودم آورد؟ در آن  بود کهبه وجودم آورد، دوستم می داشت؟ آیا به خاطر من ]پدرم[آیا وقتی می پرسد

تیمارم نداشته است؟ آقایان  آنو وقتی که پس از تنها به خاطر به وجود آوردنم،  داشتنش باشم آن همهم... چرا موظّف به دوست 

                                                            هیئت منصفه، جایگاه ما بایستی مکتب اندیشه های صحیح و سالم باشد.                                                               

ین، به خدا، د اعتقادبر گناه کار بودن انسان ها و البته به رستگاری آنان با  در این کتاب خود بسیار(4154-4114)داستایفسکی

ک پیازچه به انسانی فقیر تأکید داشته و کشته شدن فیودور کارامازوف، خودکشی اسمردیاکوف و دیوانه ی حتی بخشیدنمعاد و 

دنیا معرفی می کند. و در ادامه  از زبان پدر  و درمانده شدن ایوان را به سبب سستی ایمان و پوچ و مجاز دانستن هر چیزی در

مردم  عده ای ازو می آورد: پدران و استادان، راهب چه کاره است؟ این روزها در دنیای متمدن  غم دانستهزوسیما، سعادت را در 

افزایش  رو بهشمردن راهب ، و خوار به کار می برندآن را به صورت ناسزا  عده ای دیگراین کلمه را با مسخره به زبان می آورند، و 

با این صحت دارد.  رهبانان میاندر از تن آسایان و شکمبارگان و هرزه ها و گدایان بی ادب که وجود بسیاری است. و افسوس 

 عبادت که آرزومنداز همین رهبانان حلیم، چقدر به شگفت می آیند اگر بگویم کههم فراوانند. و آدم ها همه راهبان حلیم و فروتن 

د دنیا سست بنیا کیش هایکنج خلوتند رستگاری روسیه شاید دیگر بار حاصل شود و با فرا رسیدن موعود، آن را در برابر  در

، در داده اندرا صدا  و حکومت آزادییار دارند دانش را در اختبزرگ است. به دنیا بنگرید، آنان بالا خواهند برد. چنین اندیشه ای 

تو هوی و هوس داری و آن را اقناع کن، و انتحار. چون دنیا می گوید بردگی چیز جز بینیم؟ هیچ اما در این آزادیشان چه می 

                                       چون تو هم همان حق و حقوقی را داری که ثروتمندترین و قدرتمندترین آدم ها دارند.     
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زندگی انسان و تنهایی او درباره ی (تفکر و کاوش 4353یا سبکی تحمل ناپذیر هستی اثر میلان کوندرا)متولد «بار هستی»رمان

 روبرو می کند و او را به تفکر وا می دارد. بنیادی هستی مسایلِهمان ابتدا خواننده را با  در جهان است. زبان فلسفی کتاب از

قد و معت گذرانی نمی داند وقتو آن را تنها برای سرگرمی و  دانسته نویسنده ی اهل چک، نقش رمان در زندگی بشر را با اهمیت

                      باشد و هرگز با بیانی قاطع و جزمی سخن نراند:                                                                                  «اندیشه تردید در یقین»ن باید در بردارنده ی جهان بینیست رماا

یقین در شک و شک در هر یقینی                                                   ز مذهب ها گزیدم طُرفه دینی                         

برای آن، تردید در رسالت اجتماعی، سرگردانی در مفهوم عشق و  فقدان پاسخیاز وجود تضادهای متعدد در هستی و  کوندرا

 نیز به ادامه در چنددر دنیا سخن می گوید. هرهمه چیز حتی امکان بخشیده شدن هیتلر و جنایات او و مُجاز بودن وقیحانه ی 

به رغم بی اعتنایی جهان، راهپیمایی بزرگ ادامه دارد. دیروز  که می کردپرداخته و می نویسد: فکر  حکومت های توتالیترنقد 

طین، هر به خاطر فلسعلیه اشتغال ویتنام توسط آمریکا، امروز بر ضدی اشغال کامبوج توسط ویتنام، دیروز به نفع اسراییل، امروز 

                                                                              بار برای محکوم کردن قتل و کشتار و هر بار برای حمایت از قتل و کشتارهای دیگر...                                                

ونه گ کتاب به او فرصت گریختن از نوعی زندگی را می داد که هیچ ..او کتاب های زیادی خوانده بود. ...فقط یک سلاح داشت

دیگران به کلّی متمایز  از کتاب او را ..ها گردش کند. کتاب زیر بغل در خیابان دوست داشت ..از آن نداشت. رضایت خاطری

                                                                                             می ساخت.                                             
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متولدّ  بودند زردشتی در بسطام که تازه به اسلام گرویده در خانواده ای(464-591بن سروشان بسطامی)بایزید طَیفور بن عیسی 

 جعفر صادق نیز تردید امامکه ازدواج نکرده است و در شاگردی وی بر  گفت می توانشد. گویی اُمیی بود. تقریباً از اجماع نقل ها 

است. بایزید برخلاف حلاج رفته  به میانجعفر بن محمد سخن  در نزدصیل او از همسر و تح« کتاب النّور»وجود دارد. هرچند در

نِ س در بسطام در هماندلیل در اکثر اوقات در کمال احترام زیست. و سرانجام همین  بههرگز به عرصه ی سیاست پا نگذاشت و 

و  ما نرسیده است. از قدیمی ترین دست بهوی  ازحداقل اثری یا کتابی نیست و  راهفتاد و سه ساگی درگذشت. بایزید بسطامی 

، مجموعه ای از حقایق و افسانه های پیرامون زندگی بایزید « کتاب النّور»معتبر ترین کتب نوشته شده درباره ی او می توان به

ه جوشید امیبایزید بسطالاهییات که از ذهن و زندگی مردی به نام  حوزه یاشاره نمود. کتابی که سراسر آن گزاره هایی است در 

 (933-133)تا آنگاه پس از دو قرن از وفات بایزید، فردی به نام محمد بن علی سهلگی نقل کرده اندو دهان به دهان آن را سالها 

                           آن را تدوین و کتابت کرده است.                                                                                                

تابخانه ی ک که متعلق بهآن  شده ی دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی با تصحیح این کتاب از روی قدیمی ترین نسخه ی شناخته

مبادرت نموده و معتقد است: در سراسر تاریخ عرفان ایرانی « دفتر روشنایی»ظاهریه ی دمشق است، به ترجمه ی این اثر به نام

ره ی نادر و استثنایی ظهور کرده باشند، یکی از آنها بایزید بسطامی است. و عرفان چیزی نیست مگر نگاه هنری اگر دو سه چه

و جمال شناسانه نسبت به الاهییات و دین. شفیعی کدکنی در ادامه می نویسد: از هم اکنون می توانم درباره ی خوانندگان این 

دو گروه تقسیم خواهند شد: گروهی که مجموعه ی این گزاره ها را بی معنی کتاب چنین پیش بینی کنم که خود به خود  به 

خواهند دانست و حق با آن هاست و گروهی که ژرف ترین اندیشه های الاهییاتی جهان را  در آن خواهند یافت و حق با آن ها 

                                                                     نیز هست. و اما پاره ای از متن کتاب:                                           

از پیشینگان شنیدم که می گفتند: مادر بایزید  شبی او را  گفت آب بیاور. بایزید به طلب آب از خانه بیرون رفت. چون باز آمد 

از سردی  کهدر حالی ی آب را از دست بایزید گرفت ایستاد تا او بیدار شد. مادر کوزه  همچنانمادر را خفته دید. کوزه در دست 

بر انگشت بایزید یخ زده بود و پاره ای از پوستِ انگشتِ او بر دسته ی کوزه باقی بود. مادرش چون چنین دید، پرسید. بایزید او 

نبینی. مادرش گفت خدای در دل گفتم اگر کوزه را بر زمین نهم به خواب روم شاید تو آب بخواهی و آن را و گفت: را آگاه کرد 

                        از تو خشنود باد!                                                                                                             

د و با او سخن می گویند.       و شنیدم که]بایزید[می گفت: مردِ مردستان آن است که نشسته است و اشیاء به دیدار او می آین

بایزید را گفتند خلق، همه در زیر لوای محمد اند. بایزید گفت: سوگند به خدای که لوای من بزرگتر از لوای محمد است. لوای 

                                من از نوری است که آدمیان و پریان، همه در زیر آن لوایند با پیامبران.                                             

« الأعلی أنا ربی»از بایزید شنیدم که می گفت: سبحانی!  سبحانی!  ما اعظم شأنی. سپس می گفت: حَسبی مِن نفسی حَسبی. 

                     من پروردگارِ برترم. سی سال خدای را جُستم. پس دانستم که من اویم.                                                   

 



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانابرهمن   

 



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 67

داستان های کوتاهی چون یک روز در رستم آباد  بردارنده ی درست به قلم محمدعلی جمالزاده که اثری ا «تلخ و شیرین»کتاب

شمیران، حق  و ناحق، برهمن دانا ، درویش مومیایی، سرگذشت اولاد بشر، آتش زیر خاکستر، خواستگاری  و پیشوا است. یکی 

است که جمالزاده آن را به فارسی ترجمه  شهیر فرانسویاثر ولتر نویسنده  «برهمن دانا» کتاب،از داستان های بسیار زیبای این 

ی  سوالات متعدد فلسفی، زندگ که به سبب داشتننموده است. این داستان شرح حال یک برهمن ثروتمند و البته دانشمند است 

                                               ر متولد نمی شد.    بر کام او  تلخ شده تا جایی که آرزو می کند کاش هیچ گاه از ماد

در طی مسافرت هایم با برهمن پیری از براهمه ی هندوستان آشنا شدم. مردی بود دانشمند و دل آگاه  که چون  مال و ثروتی 

هم بیشتر می نمود از آنچه بود. هم داشت و برای تدارک ما یحتاج خود مجبور به فریب دادن این و آن نبود عقل و دانشش 

یا بود و به دن نزاییده با من بنای درد و دل را نهاده چنین گفت که ای رفیق بی همتا کاش هرگز مادر مرا رفیق برهمنمروزی 

تحصیل علم و معرفت  صرف عمر عزیز را چهل سال تمام است کهگفت: نیامده بودم. علت را پرسیدم. آهی از ته دل کشیده 

ساخته ام. خود را دارای عقل و فکری می پندارم ولی از هرکس  تلف ام و زهی خیال باطل اینک می بینم عمر را بیهودهنموده 

چیست و مبدأ و منشأ آن ها کدام است جواب حسابی و مسکتی نمی شنوم. هیچ نمی دانم چرا آمده ام  عقل و فکرمی پرسم  

و استیصال خود را با دوستان در میان می نهم عده ای   بیچارگی م رفت. وقتیعاقبت به کجا خواه و کارم در این دنیا چیست و

بخندم. گروه دیگر که خود را  به ریش کایناتداشته از این دو روزه حیات تمتعی بردارم و  خوشتوصیه می نمایند که دل را 

ین به دست، چست و چالاک بر پشت ستور چوب با یک دنیا ادعا و سر سنگینی تازیانه ی پرگویی می پندارندآگاه و باخبر و بینا 

                              استدلال جَسته مانند خودم به تکرار معانی مبتذل و مطالب فرسوده و پوسیده می پردازند.                                            

آیا هیچ وقت به فکرت  مادر جانات کردم. پرسیدم منزل داشت ملاق خانه ی برهمنکه در نزدیکی  پیرزنی رابرحسب اتفاق 

ر و ملول نیستی؟ از نگاهش دریافتم که سؤالم را نفهمیده و در تمام رسیده که روح تو چیست و آیا از ندانستن این مسئله مکدی

 دیده امفاحش گرعمر هرگز از این قبیل مسائل از مخیله اش خطور نکرده است. تعرض کنان گفتم بار الها گرفتار تناقضی بس 

یا نادان بودن  اهمیت دانا بودنو منظور ما همه سعادتمندی است و وقتی سعادت به دست آمد  مقصودچون شکی نیست که 

بپذیریم  به شرط حماقتساقط می گردد. ولی با این حال احدی از حکیمان و خود من هرگز حاضر نخواهیم شد که سعادت را 

دیگر  لساهزاران هزاران سال است گریبان گیر انسان بیچاره می باشد لابد  بسیار دیگری کهو این تناقض هم مانند تناقض های 

                                                        لاینحل خواهد ماند و اولاد آدم در این باب چه اندیشه هایی که نخواهد بافت.
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داستان های کوتاهی چون یک روز در رستم آباد  بردارنده ی درکتابی ست به قلم محمدعلی جمالزاده که «تلخ و شیرین»کتاب

شمیران، حق و ناحق، برهمن دانا، درویش مومیایی، سرگذشت اولاد بشر، آتش زیر خاکستر، خواستگاری و پیشوا است. یکی از 

شرح  که است «درویش مومیایی»یکی از خواندنی ترین و بهترین اثرهای جهان،  به گمان منکتاب و این زیباترین داستان های 

است که به جای لذت بردن از زندگی، روزگار را بر خود تلخ نموده و به سختی همچون یک  در سوئیسحال یک ایرانی ساکن 

                                                 درویش گذر زمان می کند و مدام در پی علت و چراهای هستی است.             

 خواسته  مرا خوشبخت. اگر نمی آورماما اساساً از کار خدا هم هیچ سر به در  می خواهید بگویید هرچه درویش مومیایی گفت: اصلاً

و اگر بی جهت و بی سبب بدبخت خواسته پس ظالم است و من از چنین خدایی بیزارم. می گویید او  چرا اینقدر بدبختمپس 

است  قوی تر اراده ی من از اراده و مشیت او  می شود معلوم رترا بدبخت کرده ام، در این صوخودم خوشبخت خواسته و خودم 

به عقل درست در نمی آید. به محض اینکه صحبت از خالق و خلقت به میان می آید، مردمان کوتاه  که خودمانیمو این نیز حالا 

ند و با یک دنیا افاده می گویند اسرار غیبی و چمدان معانی لاریبی نیم ذرع باز می کن صندوقچه یبین دروازه ی دهن را مانند 

دنیا بی صانع و بی خالق باشد. من می گویم  می خواهی کههر بچه ای می فهمد که ساعت بی ساعت ساز نمی شود پس چطور 

به طریق اولی آفریننده ای لازم  داشت. اگر  پیچیدگی خدااگر ساعت به این سادگی سازنده لازم دارد پس وجودی به کمال و 

ممکن است، خودتان به من حق می دهید که بگویم پس اساساً ممکن است که چیزی بدون خالق  بی صانعبگویید وجود خدا 

                                                                                                               و صانع وجود داشته باشد.           

 نمایند میاقامه  بچه گانه ایچنان عالمَ حادث است و برای اثبات ادعای خود، ادله و براهین  کهخودمان می گویند علما و حکمای 

  لتانشکمی شلغآن سرهای تراشیده و مندیل های کلمی و  قربانآخر  یک نفر نیست که بپرسدروده بُر می شود و  از خندهکه آدم 

 را هم مانندعالَم بروم اگر خدا دنیا را به تازگی خلق کرده پس در تمام طول زمان بی انتهای ازلی چه کار می کرد. وانگهی اگر 

خدا ازلی و با او هم سن و سال بگیریم در این صورت چندان تفاوتی بین خدا و عالمَ و خالق و مخلوق نمی ماند و حرف وحدت 

                                                                           ر می آید.                                         وجودی ها درست د

 ودشانخ که به خیال کورهای عصا کشی هستنددر تاریکی می لولند تا بمیرند و فلاسفه و حکما هم  هستند کهمردم دنیا کورهایی 

ی اصل به حقیقتیک دانه خشخاش  هرگز به اندازه ییک سر سوزن از خطا دور کنند،  وَلُو گاهی ما را به قدر دمی گردندر پی نور 

                                             نزدیک تر نمی سازند.                                                                                

                                 آبادند خرابی عقل کز                                    بی خردان                     رحَبَّذا روزگا

 عقل و غم هر دو توآمان زادند               هر کجا عقل هست شادی نیست                                                               
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در جامعه ی ما هر آدمی که در تدفین : »خلاصه ی کتاب را چنین می بیند «بیگانه»رمان در مقدمه ی(4349-4364)آلبر کامو

محکوم می شود چون بگویم قهرمان کتاب فقط خواسته ام « مادرش گریه نکند، این خطر را می کند که به مرگ محکوم شود.

فتن او از دید جامعه بیگانه است. حال چرا مورسو بازی نکرد؟ جواب آن ساده است: او از دروغ گ از این جهتبازی را بازی نکرد. 

                                                              ابا دارد.                                                                             

دواج از ،ریمون سینتسهمسایه اش  از سویپذیرفتن دوستی  چونپرسش هایی  در پاسخمورسو با آنکه انسانی بی تفاوت است و 

به  را به زبان می آورد و برایم فرقی نمی کند ماری و یا حتی پیشنهاد کار و زندگی در فرانسه از سوی کارفرمایش جمله یبا 

 مانند اموری تحت تأثیر همچناناعتباری دیگر به پوچی و بی ارزش دانستن بسیاری از مفاهیم و قوانین اخلاقی رسیده است، اما 

باید پوچی زندگی  بود که در مرحله ی اولاز یک زن بود و معتقد ریا و آفتاب، و لذّت های جسمانی د از لذت بردنرفاقت انسانی، 

اغلب فکر می کردم اگر مرا توی یک تنه ی درخت خشکیده بگذارند »به خوبی زندگی کرد:  در آنو سپس سعی کرد را پذیرفت 

رمان قه «باز کم کم عادت می کردم.ا از بالای سرم تماشا کنم، رتا زندگی کنم و مشغله ای هم نداشتم جز اینکه گل آسمان 

امروز مادرم مُرد. شاید هم  »می گوید: ابتدایی رمان کاملاً خونسرد  در جمله ییک انسان عادی است و با آنکه داستان از طرفی 

و پس از انجام آن به کارهای روزمرّه ی  دنمی کن، از سنّ مادرش بی اطلاّع است و یا در مراسم او ناله و زاری «دیروز. نمی دانم.

دین مسئله ب فراموش کرد کهخود چون شنا کردن، دوست دختر گرفتن و به تماشای فیلم کمدی رفتن اقدام می کند، اما نباید 

ا ر سادگی هم نیست؛ چرا که او در  مراسم تدفین  شرکت می کند، به شب احیا  تَن  می دهد، با سالامونایِ پیر که سگ خود

به رابطه ی او با مادرش  نسبتاز رمان در پاسخ به پرسش وکیل  در قسمتی نماید و حتیست احساس همدردی می گم کرده ا

تمام آدم های سالم کما بیش مرگ  اما این حرف هیچ معنایی ندارد.داشتم،  دوست خیلی بدون شک مادرم را»می گوید: 

                                                                                                           «               عزیزانشان را آرزو می کنند.

به قتل رساند؟ رسو جوان عرب را روبه رو می بیند: چرا موی داستان، خود را با پرسش هایی حال پس از آنچه گذشت خواننده 

د و از عمل خود پشیمان نبونکه قصد کشتن او را نداشت؟ چرا ز به او شلیک کرد با آچرا پس از زدن یک تیر، چهار تیر دیگر نی

ه ب تنها نوعی ناراحتی احساس می کرد؟ و چرا می گفت: همیشه تسلیم چیزی بودم که واقع می شد؟ شاید بتوان با پاسخ دادن

 . آری، بیگانه با آنکه ظاهری ساده دارد، گوییپرسش های بالا، مفهوم تقدیر و سرنوشت را در رمان و زندگی روسو مشاهده کرد

 از همین رود دارد که باید کشف شود. و شاید وجو راز آمیزچیزی یادآوری کند که در اینجا  نویسنده ی الجزایری آن خواسته

ف مختل دوره های درهایی است که دوست دارد و آن را  ست که محمود دولت آبادی معتقد است بیگانه یکی از بهترین داستانا

                                                                                                   خوانده است و هنوز هم گهگاه می خواند.    
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واقعیت تلخ آن است که بوی گند بیشعوری از سراسر دنیا به مشام می رسد و فاجعه آن وقتی است که دیگر این بو را احساس 

                                              نکنیم به این دلیل که شامه مان به آن عادت کرده است.                          

اثری است بسیار ساده، سطحی، طنز آمیز و البته در خور تأمل و  خاویر کرمنت،نوشته ی پزشک امریکایی  «بیشعوری»کتاب

بی  به افراد نادان و اصطلاح دربیانگر حقیقتی تلخ در معرفی و شناخت و درمان بیشعوری. بیشعوری در لغت به معنای احمق و 

رم هیچگونه ش آنکه بدون می کنندقانون گریز بوده و از دیگران سوء استفاده  که می شودعقل و یا انسان های هوشمندی اطلاق 

 محسوباحمق های بیشعور  و افراد جامعه ازبسیاری از پدران، مادران، فرزندان، دینداران باشند. داشته  از کرده ی خودو پشیمانی 

ما اتمامی افراد احمق بیشعور هستند  پس ان بیشعور؛سیاستمداران و مبلّغین دینی طراز اول از زیرک مانند برخیمی شوند و 

                                                                                                      همه ی بیشعورها، نادان نمی باشند.

ر ند سلامت یافتن از این بیماری، بسیاچ اولین مرحله ی درمان بیشعوری، دانستن بیشعور بودن و سپس پذیرفتن آن است. هر

اند  قربانی بیشعورها شده مظلوم ترین گروهی که تا کنونناممکن است. خاویر کرمنت از نظر تاریخی  متعددی مشکل و برای افراد

د: و می نویس معرفی نموده یکی از خطرناک ترین گروه بیشعوران عارفان را در ادامهرا فرزندان پدران و مادران بیشعور میداند و 

ی و روانشناس آمریکایراب به نام تیموتی لَری)نویسنده به دو نفر از اقطاب عرفان های جدید، عملیِ خاز اَبَر بیشعوران می توان 

                                                طرفدار مصرف مواد مخدیر( و یک کلکسیونر اشیای گران قیمت به نام باگمن راجینش)اشو، فیلسوف مشهور هندی(اشاره نمود.                

  

 پی نوشت:

امری ناپسندیده است، اما بنابر گفته ی مترجم کتاب و  «بیشعوری»حذف برخی از عبارات و صفحات کتابسانسور و  هک با آن

 این سانسور در اصل کتاب خللی می شویم کهبا چاپ های دیگر، متوجه این نکته )چاپ اکترونیکی فوق(مقایسه ی متن کامل اثر

 از آن حذف شده است. «دین به مثابه ی بیشعور»چند برخی از کلمات و بخش وارد نساخته، هر
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     (                                                    23و26، ص 6می آورد: )ج کربلاشهیدان  در ستایشاز زبان مولوی  5343در غزل « کلیات شمس»زمان فروزانفر در ال بدیع

                    بلاجویان دشت کربلایی                                                   شهیدان خدایی                    ای کجایید

               یهوای مرغان ز ترپرنده                       ای سبک روحان عاشق                                                            کجایید

                    در گشایی فلک رابدانسته                                                                     آسمانی   ای شهانکجایید 

            کسی مر عقل را گوید کجایی                  کجایید ای ز جان و جا رهیده                                                                 

                 را رهایی  وام دارانبداده               در زندان شکسته                                                              ای  کجایید

                   ی نواییب ای نوایکجایید                        ای در مخزن گشاده                                                     کجایید

غزل  این« تصحیح انتقادیلزوم اهتمام در چاپ کردن کتاب مولانا به طریق » مقاله ای با عنوانِ درمجتبی مینوی  که در صورتی

چاپ کردن دیوان شمس وقتی در صدد  مرحوم فروزانفرغزل های دیوان شمس را از مولانا ندانسته و می نویسد:  دو سومو 

زرگ ب ق خواهش کرد عکس نسخه ای را برای او بفرستد. فریدون نافذ عکسفریدون نافذ اوزلُ به برآمد، از مردی موسومتبریزی 

ر از بترین مجموعه ای از این غزلیات را که می توانست بیابد، گرفته فرستاد... در این ضمن، بنده عکس سه نسخه ی بسیار معت

 ای نسخهصار، و ه حِرَفیون قَاز اَنسخه ای . نسخه ای از قونیه، فرستادم آورده به طهرانم ترکیه فراه کتابخانه یدیوان شمس از سه 

فریدون نافذ بود، در این سه نسخه اصلاً نیست. رمز این  عکسی نسخه ی درندی. دو ثلث از غزل هایی که فَسعد اَاز کتابخانه ی اَ

 مندرجاست. بیشتر غزل های  کردهدر حاشیه ی پای صفحات ذکر است که « قو ، قح ، عد»سه نسخه در چاپ مرحوم فروزانفر، 

(                                          39و35در دیوان کبیر به تصحیحِ فروزانفر از مولانا نیست به دلیل این که سه نسخه ی معتبر قدیم آنها را ندارد. )ص

زمان فروزانفر استاد بدیع ال مانند نیز بهدکتر محمدرضا شفیعی کدکنی  نسخه شناسی چون و البته ناگفته نماند که استاد توانمند

(                                           259این غزل را از غزل های اصلی مولانا می شمردَ. )ص« گزیده ی غزلیات شمس»در کتابِ 

ورا عاشبا استناد به حکایتی در مورد عزاداری شیعیان شهر حَلَب به تخطئه ی عزاداری در روز  در دفتر ششمِ مثنوی نامولاو اما 

  نوحه و ماتم چه جایدیگر  پسرسیده اند،  به وصال معشوقو دیگر شهدا  بن علی حسینو مدعی است که چون  پرداخته

است و  شادی ی هنگامهمرده می نالند! امروز همچون زن فرزند  است! محبت دنیا چشم و گوش مردم را بسته که عزاداریو 

                                              (                     313و311)ص عزاداران باید به دین و دل خراب خود گریه کنند.

                انطاکییه اندر تا به شبباب                                                                 روز عاشورا همه اهل حَلَب

           ماتم آن خاندان دارد مقیم                            جمعی عظیم                                            آید مرد و زنگرد 

                         کربلا شیعه عاشورا برای                                                                  ناله و نوحه کنند اندر بُکا
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                   کز یزید و شِمر دید آن خاندان                 و امتحان                                            آن ظلمهابشمرند 

                    شنید آن افغانو  روز عاشورا       یک غریبی شاعری از ره رسید                                                         

            فتاد ماتم  که این بَرچیست این غم                         می شد اندر افِتِقاد                                        پُرس پُرسان 

                   اهل دهِید شما غریبم منکه                 شرحم دهید                                            و القاب اونام او 

              شیعه عدوی خانه ایتو نه ای               دیوانه ای                                                      گفتش که هی آن یکی 

                  ماتم جانی که از قرنی بِه است           هست                                                          عاشورا نمی دانی که روز

                   نوح طوفانشهره تر باشد ز صد       روح                                                          آن پاکپیش مؤمن ماتم 

              کی بدُست این غم چه دیر اینجا رسید                                                                    دُور یزیدکو  لیکگفت آری 

                    که کنون جامه دریدید از عزا                                                                   خفته بودستید تا اکنون شما

             این خواب گران بدَ مرگیست زانکه                  پس عزا بر خود کنید ای خفتگان                                                  

                دست  خاییمو چون  دَرانیم چه جامه                                                                   سلطانی ز زندانی بجسَتروح 

            بند بشکستند چو شادی شدوقت              بوده اند                                                       خسرو دینچونک ایشان 

                 گر تو یک ذره از ایشان آگهی            روز مُلک است و گَش و شاهنشهی                                                       

                     نَقل و محشری انکار زآنکه در                                                                   برو بر خود گرِی ای آگهورنه 

                   خاک کهن جز این نمی بیندکه                                                                     نوحه کن خرابتبر دل و دین 
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تردید:  شک و مملوی ازررئالیسم، نوشتاری معروف ترین اثر صادق هدایت، داستانی بلند یا رمانی در قالب سو« بوف کور»کتاب 

شنیده ام هیچ چیز را باور نمی کنم.  حرفهای جور به جورمن به هیچ چیز اطمینان ندارم. من از بس چیزهای متناقض دیده و »

شه ی گو هاونِ سنگیهمین الآن هم شک دارم! نمی دانم اگر انگشتانم را به  آشکار و روشنبه ثقل و ثبوت اشیاء، به حقایق 

ر د و ساختاری« هستی در صورت جواب مثبت باید حرف او را باور کنم یا نه؟ ثابت و محکمحیاطمان بزنم و از او بپرسم: آیا 

 یهسانیستند؟ آیا یک مشت  گول زدن منآیا این مردمی که شبیه من هستند برای »است:  مجهول و وهمیتوصیف جهانی 

؟ آیا آنچه که حس می کنم، می بینم و می سنجم، سرتاسر آمده اندمن به وجود  ل زدنمسخره کردن و گونیستند که فقط برای 

«                                                                                                    موهوم نیست که با حقیقت خیلی فرق دارد؟

( درونش زن و روان مردانه( و آنیموس)مرد و روان زنانه درونشمذکر و مؤنث، آنیما)بوف کور روایت انشقاق انسان به دو جزء است: 

. زاده شده است کثرتی که از وحدتخودآگاه و ناخودآگاه، زندگی درونی و بیرونی، شرح ماجرای تضاد بین این دوگانگی ها و 

ه نه تنها آرزو ک و جاودانگی؛ رسیدن به وحدترزوی بوف کور گلایه ای است از این کثرت، از این انشقاق، از این ثنوییت و در آ

یک خدا شده بودم، از خدا هم بزرگ تر بودم؛ چون یک جریان جاودانی »داستانِ تلاش و مجاهدت در رسیدن به وحدت است: 

« ن بوده اند.حس می کردم... گویا پیرمرد خنزر پنزری، مرد قصاب، ننجون و زن لکاّته ام همه سایه های م خودمو لایتناهی در 

من فقط به شرح یکی »داستان در رسیدن به این آرزو کامیاب نمی شود و اندوهی تلخ زندگی او را فرا می گیرد: راوی  هرچند

نخواهم کرد... فهمیدم که تا  فراموشو به قدری مرا تکان داده که هرگز  اتفاق افتادهاز پیش آمدها می پردازم که برای خودم 

قط که بنویسم، ف گرفتموش شد، تا ممکن است باید افکار خودم را برای خودم نگه دارم و اگر حالا تصمیم ممکن است باید خام

، می خواهد کسی کاغذپاره های مرا بخواند، به درکبرای این است که خودم را به سایه ام معرفی کنم... بعد از آن که من رفتم، 

«                ی احتیاج به نوشتن که عجالتاً برایم ضروری شده است می نویسم.می خواهد هفتاد سال سیاه هم نخواند؛ من فقط برا

این مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد.  که ی هستدر زندگی زخم های»آغاز می شود:  این جملات با کتاب

نادر  پیش آمدهایچون عموماً عادت دارند که این دردهای باور نکردنی را جزء اتفاقات و  به کسی اظهار کرد، دردها را نمی شود

.. زیرا بشر هنوز چاره و دوایی برایش پیدا نکرده و تنها داروی آن فراموشی به توسط شراب و خواب مصنوعی و عجیب بشمارند.

                                                                                           «                        به وسیله ی افیون و موادی مخدیره است.

که شرحی زیبا و خواندنی بر بوف کور است، همه ی شخصیت های داستان « داستان یک روح»دکتر سیروس شمیسا در کتاب

استواری بر اندیشه های لاادری خیامی و نوعی تناسخ و به  را یک نفر دانسته، از بی معنا بودن زمان و مکان و ازلی بودن راوی،

: حلول و اتحاد اینجا محال است / که در وحدت دویی عین ضَلال است( شیخ محمود شبستریاعتبار صحیح تر از وحدت وجودِ)

                                               حاکم بر داستان سخن می گوید.                                                                   
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دارد: در بخش اول راویِ داستان یک نقاش روی جلد قلمدان است. تصویری که او می کشد همواره به یک  دو بخشبوف کور 

 کند. تعارف می گل نیلوفرلباس سیاه پوشیده و به او  دختری کهزیر درخت سرو نشسته است.  پیرمردی قوزیشکل است: 

برای  رفروزی عموی راوی که شبیه پیرمرد نقاشی و پدر راوی و خود راوی است به دیدنش می آید. راوی می رود تا از بالای 

او شراب بیاورد. چشمش از پنجره ی بالای طاقچه به بیرون خانه می افتد و عین منظره ی نقاشی خود را می بیند. از این پس 

او می آید و در تخت او دراز  به خانه ی، است. روزی دختر می خواندکه او را زن اثیری  راوی همواره در جست و جوی آن دختر

دفن  دیگرانتا آن را دور از چشم  می دهدمی کشد و اندکی بعد می میرد. راوی جسد او را تکه تکه می کند و در چمدانی قرار 

قدیم( می برد. راغ یا همان  شهرریی شاه عبدالعظیم)کند. پیرمرد قوزیِ نقاشی در نقش نعش کش می آید و راوی را به حوال

. این حالات راوی را به اغما می برد بسته استکه عین نقاشی راوی بر آن نقش  می شوددر موقع کندن قبر گلدانی قدیمی پیدا 

                                           و وقتی که به هوش می آید وارد زندگی دیگری شده است.                                              

در بخش دوم راویِ داستان نویسنده ای است که همسر دارد و به او نیز علاقه مند است، اما می پندارد همسرش که او را لکاّته 

با پیرمرد قوزی یا همان پیرمرد خنزر پنزی به وی خیانت می کند. هرچند در پایان داستان  پنهانیارتباط می خواند به سبب 

         متوجه می شویم که راوی خود تبدیل به پیرمرد خنزر پنزری شده است.                                                                

 (سخن گفته اندان به اعتیاد هدایت)چنانچه مصطفی فرزانه و نصرت رحمانی از آن از دیگر نکات مطرح شده در این رمان می تو

وقتی که تریاک می کشیدم افکارم بزرگ، لطیف، افسون آمیز و پران می شد؛ در محیط »گفت: تریاک  او از تمجید و تقبیحو 

 ولی افسوس کهگی دردناک من بود... گران بهایی برای زند دارویدیگری ورای دنیای معمولی، سیر و سیاحت می کردم. چه 

                                                     «تأثیر این گونه داروها موقّت است و به جای تسکین پس از مدیتی بر شدیت درد می افزاید.

ندبار با خود زمزمه چ»می رود:  استقبال مرگصادق هدایت در این کتاب خویش از مرگ نیز بسیار سخن می گوید. گاهی به 

... کجایی؟ همین به من تسکین داد... تنها مرگ است که دروغ نمی گوید! حضور مرگ همه ی موهومات را مرگ، مرگکردم: 

 «نه، ترس از مرگ گریبان مرا ول نمی کرد.»گاهی نسبت به آن ترس نشان داده از آن فرار می کند: « نیست و نابود می کند. 

بارها به فکر مرگ و تجزیه ی ذرات تنم افتاده بودم به طوری که این فکر مرا نمی »تی مرددانه می نویسد: و در نهایت در عبارا

ذرات  که ذرات تنم در این بودکه نیست و نابود بشوم. از تنها چیزی که می ترسیدم  می کردمترسانید؛ برعکس، آرزوی حقیقی 

کر پس از مرگ بود؛ ف امید نیستید... تنها چیزی که از من دلجویی می کرد، تن رجیاله ها برود. این فکر برایم تحمل ناپذیر بو

                                                                                                                          « زندگی دوباره مرا می ترسانید و خسته می کرد.

                    

  پی نوشت ها:
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  ، 551و 416و 492و 454و 454 و31و 25و 24و 13و 16و 14و 93و 56و 55سیروس شمیسا، صفحه  داستان یک روح،*

  4936نشر فردوس، تهران 

 4311، بی نا، پاریس  553و  493هدایت، مصطفی فرزانه، قسمت اول، صفحه *آشنایی با صادق 

  4926، نشر امید، تهران  12و  19*مردی که در غبار گم شد، نصرت رحمانی، صفحه 
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داستان زندگی یک خواننده ی ایرانیِ ساکنِ پاریس (4951)نویسنده ی اصفهانی متولد سال نوشته ی رضا قاسمی« چاه بابل»رمان

از مضامین اسطوره ای،   برای روایت داستانقاجار روایت می کند. نویسنده  در دوره یرا همزمان با داستان زندگی تناسخ قبلی او 

ست. سخ بنا شده ادینی و جنسیِ متعددی بهره جسته است. موضوع این رمان سرگشتگی انسانِ مدرن و ستونِ اصلی آن بر تنا

  «وردی که بره ها می خوانند»و«همنوایی شبانه ی ارکستر چوبها»نسبت به«چاه بابل»مطرح شده در مفهومی و اجتماعیمطالب 

فی  )پست مدرن وبیشتر است، هر چند جذابییت ادبی رمانِ همنواییِ شبانه چیز دیگری است و رمان سوم نیز در سبکی متفاوت 

                       نسبت به دو رمان قبل نوشته شده است.                                                                                           بار نوشته شده( 54بار و چاه بابل که  49وایی که البداهه، برخلاف همن

                                                                           در پاره ای از قسمت های کتاب می خوانیم:                        

 با تاریکی اتاق؟ فرق می کند با تاریکی زهدان؟ می کند*چرا این همه فرق می کند تاریکی با تاریکی؟ چرا تاریکی ته گور فرق 

                                                                          چرا تاریکی ازل فرق می کند با تاریکی ابد؟                          

در زندگی بارها به اشخاصی بر می خوریم که نمی شناسیم که *از جمله دلایلی که برای اثبات تناسخ می آورند یکی این است 

پرسیم: کجا ممکن است دیده باشم اش؟  و با این حال چهره شان به طرز غریبی آشناست؛ به طوری که بی وقفه از خود می

*ربابه زن دوم میرزا رضا نبش کوچه ی بزازها رؤیت شد. هفت قلم سرخاب و  سفیداب، بقچه ی حمام  زیر بغل. من که سهل 

ه باست، پیرمرد هفتاد ساله را محتلم می کرد... پستانی داشت انار همدان. کون کمانچه و فرج آهویی. آن همه ناز به اول کرد، 

             آخر هم زنا داد و هم لواط، البته استغفر الله ربی و اتوب الیه.                                                                 

*هیچ دینی به اندازه ی اسلام برای به کرسی نشاندن خودش مبارزه نکرده است. در افتادن با چنین دینی آسان نیست... وقتی 

ل این مردم ده هزار سال است کهمحتاط باشید.  بهتر استاعتقاد ندارد،  می کنداز آن دفاع  که به چیزی که کسی طرف هستیدبا 

می زنند و  با علمَ و کتل اسبی را می برند تا اگر حضرت ظهور کرد سوار آن بشود. اما به شما قول می دهم که اگر همین فردا 

ند و  آنقدر شکنجه اش بدهند تا اقرار کند که عامل آمریکاست. بعد هم می گذارندش سینه ی ظهور کند، اینها اول از همه ببر

 یزیچ بهبا اعتقاد می زنند! و بدبختی در همین جاست. شکنجه گر رژیم قبلی  شلاق می زنندزندان ها  که دردیوار... اما اینهایی 

م و برایت احترا می کردر اعتقادت ایستاده ای احساس حقارت سَ می دیداعتقاد نداشت. تا یک جایی وحشیگری می کرد. وقتی 

قائل می شد. اما شکنجه گر این رژیم، هر چه تو  معتقدتر باشی بیشتر بر سَر غیرت می آید تا نشان بدهد که اعتقاداتش از تو 

ه این ب دادند ابعادی چنان فرشانو از داخل متلاشی اش کنیم. رفتند اما با ک این مجموعهکمتر نیست... عرفا گفتند برویم درون 

حالا  مارکسیستِ شما وقتی از همه جا سر می خورد، غالباً سر از عرفان در می آورد. بیخود نیست که آن همه  از این  کهدین 

                                  عرفا کشتند و سر و دست بریدند و شمع آجین شان کردند. کافر بودند!                                                 

*مرا می بخشید، ایرانی ها گنده گوزاند و دورو. نگاه کنید به پرچمتان و آن نقش شیر  و خورشیدش! این گنده گوزی نیست؟ 

                   این ها هم اگر حذفش کرده اند از فروتنی نیست. چون دارید می بینید ادیعای نجات بشریت را دارند.                     
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 محمدرضا شفیعی کدکنی
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در کدکنِ نیشابور، یکی از محقّقان و شاعرانِ به نامِ معاصر است. استادی  4941)م . سرشک( متولدِّ  محمد رضا شفیعی کدکنی

 مجموعه است. کردهعبدالحسین زرین کوب پس از مدح و تمجیدِ فراوان از وی، اشعارِ او را جوهردار و بی نقاب معرفّی  دکترکه 

در نظر گرفت. کتابِ اول « هزاره ی دومِ آهوی کوهی»و « نه ای برای صداهاآیی»کتابِ دو اشعاری که می توان آن را تقریباً در 

به نام های: زمزمه ها، شبخوانی، از زبان برگ، در کوچه باغ های نشابور، مثل درخت در شبِ باران، از بودن و  هفت دفترشامل 

پنج دفتر با عناوین: مرثیه های سروِ کاشمر، خطی ز دلتنگی، غزل برای  بردارنده ی درسرودن و بوی جوی مولیان، و کتاب دوم 

     گلِ آفتابگردان، در ستایش کبوترها و ستاره ی دنباله دار می باشد.                                                               

است. « ه باغ های نشابوردر کوچ» با نامِ 4924تا  4913ال دفترهای شعرِ دکتر شفیعی کدکنی، اشعار او از سین زیباتر یکی از

                                          اشاره نمود.    « حلّاج»و « سفر به خیر»، « دیباچه»از اشعارِ بسیار خواندنیِ این اثر می توان به: 

                                                                      بخوان به نام گل سرخ در صحاری شب                                  *

       که باغ ها همه بیدار و بارور گردند                                                                                            

                                                                                        بخوان،دوباره بخوان،تا کبوتران سپید                    

                  به آشیانه خونین دوباره برگردند                                                                                               

اق سکوت                                                                                                         بخوان به نام گل سرخ در رو

         که موج و اوج طنینش ز دشت ها گذرد                                                                                             

              باران                                                                                                                        پیام روشن 

                             ز بام نیلی شب                                                                                                        

                که رهگذار نسیمش به هر کرانه برد                                                                                              

                                              ز خشک سال چه ترسی که سد بسی بستند                                                     

                       نه در برابر آب                                                                                                               

                                                                                   که در برابر نور و در برابر آواز و در برابر شور                

       در این زمانه عسرت به شاعران زمان برگ رخصتی دادند                                                                             

                                                                                              که از معاشقه ی سرو و قمری و لاله         

              سرودها بسرایند ژرف تر از خواب                                                                                                

                                                                                                                               زلال تر از آب          

                   تو خامشی که بخوانند؟                                                                                                         

                   تو می روی که بماند؟                                                                                                          
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                                              که بر نهالک بی برگ ما ترانه بخواند؟                                                              

                      از این گریوه به دور                                                                                                          

                                                                                   در آن کرانه ببین                                               

                          بهار آمده،                                                                                                                   

                                                                                                                              از سیم خاردار،گذشته   

      حریق شعله ی گوگردی بنفشه چه زیباست                                                                                           

                هزار آینه جاری ست                                                                                                            

                 هزار آینه اینک به همسرایی قلب تو می تپد با شوق                                                                    

            زمین تهی دست ز رندان                                                                                                         

                                            همین تویی تنها                                                                                        

            که عاشقانه ترین نغمه را دوباره بخوانی                                                                                        

                                                           بخوان به نام گل سرخ و عاشقانه بخوان                                        

                 حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی                                                                                        

                                                                                             به کجا چنین شتابان؟                                   *

                         گَوَن از نسیم پرسید                                                                                                          

            زینجا،                                                                                                                       دلِ من گرفته 

                                   هوسِ سفر نداری                                                                                                         

                               ز غبارِ این بیابان؟                                                                                                          

                                                                                          همه آرزویم، امیا                                                 

                         چه کنم که بسته پایم...                                                                                                       

         ان؟                                                                                                                          به کجا چنین شتاب

                          به هر آن کجا که باشد بجز این سرا سرایم.                                                                                   

                              در آینه، دوباره، نمایان شد                                                                                                   *

                                                                                با ابرِ گیسوانش در باد،                                                   

                       باز آن سرودِ سرخ أنا الحق وِردِ زبانِ اوست.                                                                                  

                                                                                                                        تو در نمازِ عشق چه خواندی؟  
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             که سال هاست بالای دار رفتی و این شحنه های پیر                                                                                

                            از مرده ات هنوز پرهیز می کنند.                                                                                               

                                                           نامِ تو را به رمز،                                                                                   

                       رندانِ سینه چاک نشابور                                                                                                       

                                                                                                 در لحظه های مستی                                 

                        مستی و راستی                                                                                                                 

             لب تکرار می کنند.                                                                                                             آهسته زیرِ

                       وقتی تو روی چوبه ی دارت خموش و مات بودی،                                                                             

                               ما: انبوهِ کرکسانِ تماشا،                                                                                                    

                                                                     با شحنه های مأمور                                                            

                            مأمورهای معذور،                                                                                                              

                                                                                                              همسان و همسکوت ماندیم.            

                        در کوچه باغ های نشابور،                                                                                                      

                            مستانِ نیم شب به ترنمّ،                                                                                                      

                                                    آوازهای سرخِ تو را باز                                                                              

                       ترجیع وار زمزمه کردند.                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                        نامت هنوز وِردِ زبان هاست.                              

عرفّی م زیبایی و نوررا زندیق بزرگ و پیام آور  "مانی"، « مرمرثیه های سروِ کاش»از دفترِ « کتیبه»در شعرِ شفیعی کدکنی 

در همان دفتر، به تمجید او می پردازد:                                                                       « از مزامیرِ مانی»می کند و در شعرِ 

                                           *تو را می ستایم، تو را می ستایم                                                                           

                           تو را، ای همه روشنا، می ستایم                                                                                                

                                                                                            تو را آفرین گویم ای ایزد مهربانی!                            

                         تو را در همه لحظه ها می ستایم.                                                                                               

می نویسد:                                                                                      « خطی ز دلتنگی»از دفترِ « جاودانگیدر »و در شعرِ 

                                پیش از شما                                                                                                                   *

                               به سانِ شما                                                                                                                  
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                                                                                          بی شمارها                                                            

                                   با تارِ عنکبوت                                                                                                               

                         روی باد:                                                                                                                      نوشتند

                                           کاین دولت خجسته ی جاوید زنده باد!                                                                        

در تمجید از شهید بلخی می آورد:                                                 « در ستایش کبوترها»از دفترِ « جامه دران»و یا در شعرِ 

                                                                      جُستیم و هیچ یافت نشد زیرِ آسمان                                                *

                       سیمرغ و کیمیا و خردمندِ شادمان                                                                                               

می سراید:                                                          « ستاره ی دنباله دار»دفترِ  از« در ناگزیرِ دهر»و در نهایت در شعرِ 

  من خلق و فتنه پرور باشد گه دش                                                           گه ملحد و گه دهَری و کافر باشد           *

مردی که ز عصرِ خود فراتر باشد                                                            عذابِ تنهایی را باید بچشد
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 چنین گفت زرتشت
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سخن  «زرتشت نمادین»ست که اگر چه از زبان پیامبر ایرانیاکتابی « کتابی برای همه کس و هیچ کس»چنین گفت زرتشت

ست. کتابی که تمام میراث اتمام میراث اندیشه و ایمان مدرن اروپایی  دست آوردمی گوید، اما مایه ی اندیشگی و تکیه گاه آن 

و در عین حال با تمامی این میراث  در می آیدفلسفه و کلام و علم اروپایی در آن به زبان رمز و تمثیل و ایماژ شاعرانه به سخن 

لسفی  ف کتابگری بنا کند. این کتاب، یک سر ستیز دارد و در پی آینده دیگری ست برای انسان و می خواهد جهان و انسان دی

یا ادبی به معنای عرفی آن نیست، بلکه کتابی ست از جان یک شعله ور که به ژرف ترین مسائل انسان و جهان و روان و تاریخ  

 تواند یم کسی با این کتابو با آن حال کرد. حال را  خواندمانند یک دفتر شعر  کتابی نیست که بشودسر و کار دارد. و این کتاب، 

                                                                                             کرد که به معنای تو در توی قالِ آن راه بَردَ.         

حظه ای در این لدرباره چنین گفت زرتشت می نویسد: گوته و شکسپیر نیز نمی توانستند « این است انسان»نیچه نیز در کتاب

نی عهیجان و بلندا تنفس کنند و دانته در برابر زرتشت، تنها مؤمنی بیش نیست که نمی تواند حقیقت و روح حاکم بر جهان، ی

د که و حتی شایستگی آن را ندارنتنها راهبانی بیش نیستند  ی ترین نوشته های برهمنان[]قدیمداهاتقدیر، را بیافریند. شاعران و 

                                                               *                                               شت را بگشایند.بند کفش زرت

روی مکن. در جنگل بمان! به او گفت به آدمیان را با پیرمردی رویارو دید. قدیس خود  ناگاه در جنگلزرتشت از کوه به زیر آمد و 

است. اما زرتشت چون  خدای منجانوران روی کنی! من با سرود و گریه و خنده خدایی را نیایش می کنم که  همان به که به

تنها شد با دل خود چنین گفت: چه بسا این قدیس پیر در جنگل اش هنوز چیزی از آن نشنیده باشد که خدا مرده است! 

 که رقص بدان خدایی ایمان دارمبهره از خرَد نیست. تنها  عشق هیچ گاه بی بهره از جنون نیست. اما جنون نیز هیچ گاه بی

                                                                   بداند. دوست می دارم آن که خدای خویش را گوشمال می دهد، زیرا عاشق خدای خویشتن است.                                             

اَبَر انسان روزی بزیدَ. و چنین  که می خواهدمی زیدَ و شناخت را از آن رو خواهان است  که برای شناخترم آن را دوست می دا

                                         خواهان فرو شدِ خویش است.                                                                               

به زمین وفادار مانید  می دهم کهبه شما اَبَر انسان را می آموزم. اَبَر انسان معنای زمین است. برادران، شما را سوگند   هان! من

. اینان خوار شمارندگان زندگی اند و خود زهر نوشیده و رو می گوینداَبَر زمینی سخن  امیدهای ازبا شما  آنانی کهو باور ندارید 

                                                 یشان به ستوه است.                                                    به زوال، که زمین از ا

چه سود از خرَد ام؟ چه سود از دادگری ام؟ و چه سود از رحم ام؟ مگر رحم همان صلیبی نیست که بر آن آن دوستار بشر را 

یر می میرند و اندکی چه زود! اما بهنگام  بمیر! آن عیسای عبرانی، از آن جا  که جز گریه  و میخ کوب کرده اند؟ بسیار چه د

زاری و افسرده جانیِ عبرانیان و نیز نفرت نیکان و عادلان چیزی نمی شناخت، شوق مرگ بر او چیره شد. ای کاش در بیابان 

و به زمین عشق ورزیدن و بنابراین خندیدن! باور کنید  آن گاه زندگی کردن می آموختنیکان و عادلان! می زیست، دور از 

که رد   نجیب بودبرادران، او چه زود مرد! اگر چندان می زیست که من زیسته ام، خود آموزه هایش را رد می کرد. و چندان 
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بیش است  از جوانکودکی  و نفرت اش از انسان و زمین ناپخته. اما در مرد، ناپخته استعشق جوان  ناپخته بود!کند! اما او هنوز 

و افسرده جانی کمتر. او زندگی و مرگ را بهتر در می یابد. مرد را از زن هراس باید آن گاه که زن بیزار است. زیرا مرد تنها در 

  ژرفنای روانش شریر است، اما زن بد ذات است. به سراغ زنان می روی؟ تازیانه را فراموش نکن]زن را با حقیقت چه کار! از ازل

 شمشغولیتچیزی غریب تر و دل آزارتر و دشمن خوتر از حقیقت برای زن نبوده است. هنر بزرگ او دروغگویی است و بالاترین 

و آقای خانه فراهم  خانواده خورد و خوراکبا آن  که به ظاهر و زیبایی. بلاهت در آشپزخانه؛ زن در مقام آشپز، تهی مغز هولناکی

سالی که  در طول هزارانآشپز باشد! در کله ی زن اگر فکری می بود  می خواهدنی چه و باز هم می شود! زن نمی فهمد غذا یع

به عهده ی او بوده است، واقعیات اساسی فیزیولوژی را کشف کرده و همچنین فن درمان را به اختیار در آورده بود.  پخت و پز

[                                                                                                    رشد بشر این همه به درازا بکشد.** است کهدست پخت بد زنانه، به علت غیبت محض عقل در آشپزخانه سبب شده 

منِ دولت، همان ملت ام. دولت که و به سردی دروغ می گوید است دولت چیست؟ دولت نام سردترینِ همه ی هیولاهای سرد 

هر چه بگوید دروغ است و هرچه دارد دزدی است! آری او شما را نیز می شناسد، شما چیرگان بر خدای کهن را! شما در نبرد 

خواهد داد، این بت نو.  همه چیزخسته شدید و خستگی تان اکنون بتِ نو را خدمت می گذارد! اگر او را پرستش کنید، شما را 

بالا می آورند و روزنامه اش می خوانند. در پی قدرت اند این ناتوانان و  زرداب خود رااین زایدان را! همیشه  بیماراند.  بنگرید

                                                                           نخست اهرم قدرت، پول بسیار!                                            

ایشان   و همان است کهبالیدن را؟ فرهنگ می نامند اش  این مایه ی به خودبدان می بالند. چه می نامند  است کهاینان را چیزی 

                                      را از بُز چرانان برتر می نشاند.                                                                          

هر چه بیشتر خود را شاد  گناه نخستین همین است و همین!انسان از آغاز وجود، خود را بسی کم شاد کرده است. برادران، 

ه را بنگرید! از چ همه دینانکنیم، آزردن دیگران و در اندیشه ی آزار بودن را بیشتر از یاد می بریم. نیکان و عادلان و مؤمنانِ 

ند؟ از آن کس که لوح ارزش هاشان را درهم شکند، از شکننده، از قانون شکن. لیک او همانا آفریننده کس از همه  بیش  بیزار

                                                                است!                                                                                     

روان ات از تن ات نیز زودتر خواهد مُرد. پس دیگر از هیچ  نه شیطانی هست و نه دوزخی.شرف ام سوگند که  ای دوست، به

                                        مترس!                                                                                                     

. و می خندند می ایستندنگریست و خاموش شد. آن گاه با دل خود گفت: اینان  مردمسخنان را بگفت، باز در  زرتشت چون این

اینان مرا در نمی یابند. من دهانی بهر این گوش ها نیستم. دردا، زمانی فرا رسد که انسان دیگر خدنگ اشتیاق خود را فراتر از 

 اد بِبَرَد.انسان نیفکند و زهِ کمان اش خروشیدن را از ی
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 پی نوشت ها:

                    4916تهران  ، نشر جامی، 441صفحه  : سعید فیروزآبادی،ترجمه است انسان، فریدریش نیچه،*این 

 4932تهران  ،نشر خوارزمی ، 544الی 541 صفحه ،داریوش آشوری :ترجمه ،فریدریش نیچه ،فراسوی نیک و بد**
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 چرا جنگ
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 یتلرآدولف هدر ایتالیا قدرت را به دست گرفته اند. در آلمان نیز  موسولینی فاشیست ها به رهبریمیلادی است.  4395سال 

ای پایه ه استالینو در رأس آن  کمونیستیزمینه ی استقرار نظام تمامیت خواه نازیسم را فراهم می آورد. و در شرق اروپا نظام 

لمان یهودی از آ آلبرت اینشتینبخشیده است. هنوز نه  استحکام انحکومت ترس و ترور خود را با پاکسازی معترضان و منتقد

تشکیل نشده و جامعه ی ملل که  ز نهادی به نام سازمان ملل متحدیهودی از اتریش. هنو زیگموند فرویدرانده شده است و نه 

 4393 در سال هانی دومجنگ جکشورهای جهان نیست و به هنگام وقوع  دربرگیرنده ی همه یتأسیس شده است،  4354از سال 

عریض و طویل  این نهاد چند ما شاهد بوده ایم که سازمان ملل متحد، هرونه عکس العملی از خود نشان دهد. نتوانست هیچ گ

                                                                                     نین منطقه ای و جهانی نبوده است!نیز در شش دهه ی گذشته قادر به جلوگیری از بروز جنگ و درگیری های خو

ظر روانشناسی بررسی کند. از او می خواهد تا مسئله ی ممانعت از جنگ را از من می نویسد و نامه ای به فرویدلبرت اینشتین آ

                                                                                             آغاز می کند:  این پرسشنامه ی خود را با  اینشتین

                                                                                (6و2)صآیا در مقابل فاجعه ی شومِ جنگ راه نجاتی برای بشریت وجود دارد؟ آقای فروید عزیز... 

بهه مگر انسان ها خود از رفتن به ج جنگ نیست، میان برداشتناینشتین معتقد است: هیچ چیز قادر به از  نماند کهناگفته البته 

                                                             ( 5)صنظامی گری واکسینه کنیم.  در مقابلباید فرزندان خود را  ..سر باز زنند.

 ادر نظام آموزشی م روح تازه ای به جای دامن زدن به اختلافات قدیمی و ابدی،شوند تا بتوانند  نوشتهی از نو باید کتاب های درس

 .که کودکان خود را صلح خواه و صلح دوست تربیت کنند استو بر عهده ی مادران جهان  می شودبدمند. تربیت از گهواره آغاز 

ا به کل ریشه کن کرد. انسان ها باید همواره مبارزه کنند اما مبارزه در راهی ارزشمند و این غریزه ر نخواهد بود کهالبته مطلوب 

ح . سلاصورت می گیردمیهن دوستی  که بیشتر تحت لواینه در محدوده های موهوم و با تعصبات نژادی و با انگیزه زیاده خواهی 

                                                                                  (                           9)ص ما خِرَد ماست نه توپ و تانک.

هر آنچه می گوییم و هر آنچه انجام می دهم قادر به تغییر ساخت  مهم تر از مسئله ی صلح نیست. جز این،برای من هیچ چیز 

                                                                                                                                   (1)ص جهان نیست.

ینی انسان ها برای جایگز است که ممکنو اما فروید در پاسخ به اینشتین می نویسد: جلوگیری قطعی از بروز جنگ فقط زمانی 

  دو شرط امر،تحقق این اصولی دست یابند. لازمه ی  توافقی بهقدرتی مرکزی و رعایت احکام آن در هر یک از موارد اختلاف 

مرجع عالی و شرط دوم، تفویض اختیارات کافی به آن است. یک عامل به تنهایی کاری از پیش  چنیناست: شرط اول، تشکیل 

                  (              59و55)صبه خود نپوشیده است. عمل جامه ی در حال حاضر شرط دوم هنوز  ]چنانچه[ نمی برد

 چنانکه امروز نیز حقوق هنوز از اتکادر اصل، زور صرف بود؛  منشأ حقوقخطاست اگر در محاسبات خود از نظر دور بداریم که 

        (                                                                                       56و52به زور نمی تواند چشم پوشی کند. )ص

 میالا که انگیزه های معنوی و اصیل فقط بهانه ی ارضایمی نماید گاهی چنین  ،ع و سفاکی های تاریخ را می نگریموقتی فجای

 (                                                                                                                      53)ص تخریبی بوده اند.
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... تداشکه امیدی به محو کامل تمایلات پرخاشگرانه انسان ها نمی توان  می کنیمفقط همین اندازه برداشت  ادامه ی بحثبرای 

 (95)ص [ امیدی واهی و خیالی باطل است.واری]این امید و به نظر من (94)ص
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 در پیرامون تغییر خط فارسی
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ع از تغییر خط فارسی به لاتین.      یحیی ذکُاء، در دفاادیب ایران زمین،  است ازاثری  «در پیرامون تغییر خط فارسی»کتاب

این کتاب می نویسد: با شکست ایرانیان از اعراب، خط کوفی که خط کتاب آسمانی و ورجاوند  صفحات ابتدایی در یحیی ذکاء

 باز کرده و خط پهلوی را برای همیشه  خود زودی جایی برای بهدین بود، چون تا اندازه ای آسان تر و بهتر از خط پهلوی می بود 

دارای عیب های بزرگی همچون همانندی وات ها در نوشتن بُرد. لیکن خود این خط]عربی کوفی و عربی امروزی[بدَِر از میدان 

سی از ک که چه نیز از این آفت بزرگ خط عربی پرده برداشته است. درباره ی این ابوریحان بیرونیو نبودن اعراب بود چنانچه 

خود   افتاده گفتگوهای گوناگونی هست لیکن ما به سنجش اصلاح الفبا و تغییر خطبه این اندیشه یعنی  نخستین بارایرانیان 

               بوده است.                                                 میرزا فتحعلی آخوندزاده خامنه ایدریافته ایم که نخستین کسی که چنین کرده شادروان 

                  البته ناگفته نماند که در این زمینه، سه نظر وجود دارد:                                                                  

                                برخی چون استاد فریدون جنیدی از مخالفین سرسخت این تغییر هستند.                                 -4

 ستاییاو به خط تغییرابراهیم پورداود از موافقان تغییر خط و از مخالفین تبدیل آن به لاتین می باشند.] مرحومعده ای چون  -5

                                             یا خط ابداعی جدید[                                                                                      

از  برای نمونه به پاره ایپرداخته که یحیی ذکُاء به ذکر تعدادی از اسامی آن ها  که و در نهایت موافقین تغییر خط به لاتین، -9

به لاتین می نویسد: هیچ کس در  خطتغییر بی جای مخالفینِ  خرده گیری های در برابرآن اشاره می کنیم: آقای رشید یاسمی 

 به قدر کس بشود. از علما و دانشمندان تا محصلین و عامه ناس هر در نوشتن و خواندناز خطا  عصمت مدعیایران نمی تواند 

وارد شدن به ادبیات و آثار قدیم ایران نیز بی اساس و لطمه  رتصویخویش]و نوع کتاب هایی که می خواند[گرفتار محنت است. 

به این خط به طبع خواهند رسید و رواج علوم و ادبیات قدیم به واسطه  در ظرف چند سالاست. کتاب های مهم  اهمیتبی 

                                                    آسان شدن خط]و مطابع و ماشین های تحریر[هزار برابر بیشتر امروز خواهد بود.                                                      

خط است که آلت حفظ و انتقال و انتشار افکار و علم است و  تمدن،و یا سید حسن تقی زاده  می نویسد: یکی از وسایل مهمه 

به ما، از  ظلم تاریخسهولت خط اهمیت خاصی دارد که می توان آن را در جرگه لوازم درجه اول گذاشت و بدبختانه به واسطه 

ندارد به واسطه ملاحظات تعصب  به ملیت و مذهبدرجه پستی واقع شده ایم. خط که به هیچ وجه ادنی تعلقی  این حیث در

خویش بیرون نیامده است. اما این تغییر به حکمت طبیعت  دو هزار سال قبل و قرون وسطاییآمیز بی اساس از حالت نقص 

جای سواری با قاطر با اتومبیل راه می روند و یا قلم نی را به به  دست با چنگال غذا می خورند، چنانچه به جایحتمی است.]

                                                                                       قلم فلزی تبدیل دادند.[                                    

الفت مخ بلکهبرکنار نبوده اند به این جنبش روی خوشی نشان نداده می آورد: برخی شرق شناسان که از سیاست  در ادامهذکُاء 

یه آن ها گشادند و ترک به بدگوییهم نموده اند. چنانکه روزنامه های انگلیسی در پی اقدام ترک ها به تغییر الفبای خود دهان 
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ه ب«سن راسسردنی»لفتش نیز مؤثر افتادنمود و مخا مخالفترا تکفیر نمودند! از جمله شرق شناسانی که با تغییر الفبای ایران 

یکی از ناقص ترین الفباهای دنیاست و در دنیا فقط دو الفبای کامل  لاتین نام انگلیسی بود. او می نویسد: به عقیده من الفبای

                                                                        هست یکی الفبای عربی و یکی الفبای روسی که کامل تر است.    

ی کنند گمان مبه آن هایی که  بهترین پاسخی استو این نمونه  در می یابندرا به خوبی ]این مطلب[البته خوانندگان گرامی، سستی

س این بوده به عک درستدرباره تغییر الفبا گفتگو کرده اند بازیچه دست دولت های بیگانه بوده اند، در حالی که کار  کهکسانی 

نمی گذارند چنین اندیشه ای در کشورهای شرقی نیرو بگیرد تا مبادا روزی به کار بسته شود و  بلکهآن ها نه تنها نمی خواهند 

                                                                   آن ها افتند.                                                        توده های شرقی پی به حقوق خود برده در اندیشه به دست آوردن

  

 پی نوشت:

می نویسد: هدایت نیز از موافقین تغییر خط فارسی بود و می گفت این چه « آشنایی با صادق هدایت»مصطفی فرزانه در کتاب

تعصیبی است که همه راجع به خط دارند؟ خط فقط وسیله ی نوشتن و خواندن است.                                                  
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 یلاء معَرِّابوالعَ
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 از نواحی جنوبی حلب در سوریه متولدّ شد. مَعَرّه ی در قریه ( از پدر و مادری عرب969-113ابوالعَلاء احمد بن عبدالله مَعَرِّی )

ی ابوالعلاء کوتاه قد و لاغر اندام بوده، صورت عمرش نگذشته بود که بر اثر ابتلا به آبله از دو چِشم نابینا گردید. چهار سال ازهنوز 

او از زمان سی سالگی شاهد تغییرات  آبله گون داشت و به زعم عُمَر فرّوخ برخلاف پدر و مادر ثروتمندش، انسانی تهیدست بود.

معنی که یکسره از خوردن گوشت دست کشید و تمام اییام سال را جز دو روز، روزه بود و در بود، به این  خودعجیبی در زندگی 

            تنهایی خویش، کنج عزلت برگزید تا در سنّ هشتاد و شش سالگی رَخت از هستی بر بست.                                                 

ین عو نه نقدی علمی و ادبی، اما در دکتر طه حسین با آنکه نوشتاری است دوستانه ی ته نوش« در زندان ابوالعلاء مَعَرّی» کتاب

ی ه و نویسنددگان خود می دهد. این شاعر العلاء به خواننابو پیراموناطلاعات نیکو و مفیدی  است کهحال اثری زیبا و خواندنی 

 فیلسوفین ا و از زبان سخن می گویدفلسفی  پرسشهایه نشینی و العلاء معرّی یعنی نابینایی، خاننابینای مصری، از سه زندان ابو

                                       .                                                                                    از من رو پنهان کرده است)نعمت بینایی(  هترین آنهاو شاعر سوری می نویسد: از خوشی ها رو نگردانیده ام مگر به سبب آنکه ب

 دقیقِ با وزیبلکه چنان چه در کتاب بسیار  ابوالعلاء با آنکه به خدا اعتقاد دارد، نسبت به اعتقادات دینی در شک و تردید است.

ن ار ابوالعلاء[ روشبا دقت در لزومیات ]از مهم ترین دیوان اشع"آمده است، می خوانیم: « عقاید فلسفی ابوالعلاء فیلسوف معره»

هرچند در ادامه بر تمام پیامبران تاخته و  "بزرگی است.می شود که ابوالعلاء در آغاز کار عقیده داشته که پیامبران را مرتبه ی 

گفته ی فرستادگان را حقیقت مپندار که آن ها "این تاختن به صورت زننده یی آشکار می شود:  لزومیات اخیرِ اوخصوصاً در 

 را به هم بافته اند. مردم به زندگی خوشی مشغول بودند آن ها با آوردن امر محالی زندگی را مکدیر کردند... هدف روغیدگفتار 

                                                                                                                                                       "آنان از این کار رسیدن به مال و ثروت بود، موفّق شدند و سرانجام هلاک گردیدند، ولی سنّت لئیمان ادامه یافت.

« یاتِالفصول و الغا» منثورِ برخی که کتابِو برخلاف نظر  می داندو آسایش تَن را در مرگ دانسته ابوالعلاء مرگ را بر زندگی برتر 

 ابوالعلاء مناجات منظوراین کتاب را نه در جهت هماوردی با قرآن، که به  حسین طه وی را اثری در معارضه با قرآن می دانند،

 حاوی اشعار مدح« سِقط الزند»میتوان به دیوان های  و لاادری شک گرا . از دیگر آثار این متفکّرِمی کندتصویر  با خدای خویش

ر در شرح سف «» و داستان منثورِ ویاشعار عقیدتی و فلسفیِ شامل « لزومیات»گونه ی او در آغاز دوران جوانی، 

                                             اعران و نویسندگان کافر در بهشت اشاره نمود.و دیدن ش ادیبان شهر حلب به بهشت، خیالی یکی از

صادق هدایت نمی توان گذشت، هرگز ازدواج نکرد که گویی از نقش تأثیر گذار او بر بزرگانی چون خیام، دانته و معری ابوالعلاء 

قبرش اینچنین بنویسند:                                                             و فرزندی نیاورد، و معروف است که گفت چون بمیرد بر سنگ 

وَ ما جَنیَتُ علَی أحدَ                                                                  هذا جَناهُ اَبی عَلیَی                                         

             مزارش بنویسند چنین سنگگفت بر                                                     معریِ حکیمجاودان یاد و روانشاد 

آن گناهی که پدر کرد و نکردم این است                     تیره چشمی که نهان بین و خِرَد آیین است                                           
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دارالمجانین



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 102

         خویش را دیوانه سازمبعد از این                                                     را دور اندیشآزمودم عقل 

« مولوی»این عسس را دید و در خانه نشد                          هست دیوانه که دیوانه نشد                           

                               صادق هدایت.  ،شهیر ایرانی ی نویسنده داستانی است شگرف و خواندنی پیرامون «دارالمجانین»کتاب

دلخور شد، محمود کتیرایی و مصطفی فرزانه نوشته اند  محمدعلی جمالزادهد هدایت از این کتاب خلاف عده ای که معتقدن بر

را توهین های  این داستانعلت نوشتن  5/6/4912 به تاریخجمالزاده طی نامه ای  که صادق هدایت این اثر را توهین تلقی نکرد.

در کتاب دارالمجانین آورده ام به قصد معرفی این جوان بسیار حسد ورز به هدایت می داند و می نویسد: آنچه من  نویسندگانِ

نداشت ولی من به مناسبت داستان از اختلال  ابداً اختلال حواسباهوش و با ذوق و با آدمیت و با فهم و بی نظیر بود. هدایت 

                                                                 معرفی کرده ام. در دارالمجانین حواس صحبت داشته ام. چنانچه صفات و سجایای او را نیز 

هدایتعلی خان که در دارالمجانین اسمش را  پایتخت.معروف و معتبر  اعیانیاز خانواده های  هدایتعلی خان نام جوانی بود"

یش نسبتاً بور و رنگ رخساره اش   او نیز خود را بوف کور می خواند، جثه کوچک و مناسبی داشت. موهامسیو گذاشته بودند و 

و روحانیت  صفای باطنآثار بارزی از  و وجناتش در قیافهپریده بود و به رنگ چینی درآمده بود. اگرچه گیاهخواری از زور 

 . تاصلاً مثل این بود که این جوان فقط برای خواندن کتاب به دنیا آمده اسبه عقابی بی شباهت نبود.  رفتهنمایان بود روی هم 

و ظریف و نکته دان بود. هرگز به عمر خود کسی را ندیده بودم که زبان  خوش محضر و خوش صحبت بسیار هدایتعلی خان

     "                                                                                                            فارسی را به این سادگی و روانی حرف بزند.

ن تمام آثار جمع آوری نکرد -4: بر صادق هدایت می پردازد دو اشکالتقریر از دارالمجانین، به بخشی محمدعلی جمالزاده در 

گفت من " مراعات نکردن قواعد صرفی و نحوی در بعضی از اوقات. و در ادامه از زبان هدایت در پاسخ به اشکالات می آورد: -5

اگر چیزی نوشته ام فقط برای احتیاج نوشتن بوده ]و اینکه[ شاید بشود از این راه قدری خودم را بشناسم. ]و اما[ مگر نمیدانی 

مثل نفس کشیدن است که هم که هر صرف و نحوی برای مرحله ی معینی از مراحل زبان نوشته شده و صرف و نحو ]با آنکه[ 

 به ماهیصرف و نحو آموختن  به عقیده ی من به اهل زبانمه کس به خودی خود میداند و برای هر کس لازم است و هم ه

و مگر نمیدانی که شیخ محمود شبستری گفته:                                                                     شناوری یاد دادن است.

                      همی گردد همه پیرامن حرف                                          و نحو و با صرف                     لغت با اشتقاق

              "کردهر آن گو جمله عمر خود در این کرد                                                                      به هرزه صرف عمر نازنین 

                             اثر محمود کتیرایی آمده است، می نویسد: « صادق هدایت»که در کتاب  جمالزاده در ادامه ی نامه خود

که از خودکشی هدایت صحبت داشته ام، در صورتی که هدایت سال ها پس از آن خودکشی کرد. هدایت سال ها  از عجایب آن

                                                       دم است که پس از مطالعه نوشته بود که کتاب بدی نیست.                                                                           پس از نوشتن دارالمجانین، نهایت لطف را در حق من داشت و به یا
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                                                           در پاره ای دیگر از کتاب دارالمجانین می خوانیم:                            و 

               کز خرابی عقل آبادند                                حبیذا روزگار بی خردان

« ابن یمین»هر کجا عقل هست شادی نیست                                                               عقل و غم هر دو توأمان زادند

عقلُ ال»و « که خدایا کسی را که عقل ندادی چه دادی»عقل گرانبهاترین گوهرهاست و حکما گفته اند:  که همه می گویندگفتم 

گر ا نیست کهجنون را بر آن ترجیح بدهی؟ گفت: جای انکار  چطور می توانیبا این حال « نانحمن وَ اکتُسِبَ بِهِ الجِهِ الرَما عُبدَِ بِ

قل عبه وسیله ی  که می گویندنانی دست همان عقل سرشارش بود. اما جِ ابلیس که مَلک مقرب بود ملعون ابد و ازل شد، تنها از

شده است و الّا هر کسی می داند که عقل  تحریفیلابد در نقل قول  نان؛ وباشد نه جِ آن هم باید همان جنون به دست می آید

از  بهتر جنونندیده بودم بگوید  کسی را را در آورده ای. هرگز شورشدروازه جهنم است نه دالان بهشت. گفتم: ای بابا! تو هم 

گر و تلقین پیاده شوی. ماز خر تقلید مه چیز باید بفهمی بیش از ه چیزی می خواهیعقل است. گفت: رفیق اگر راستی راستی 

و در حدیث هم آمده است: « اکثر اهل جنت ابلهند»یعنی به قول مولوی  «»نشنیده ای که گفته اند: 

                                                                           یعنی بگروید به کیش پیرزنان...              «»

            می رهند  فیلسوفیتا ز شر                                                 ابلهند                           اصحاب جنت بیشتر

زیرکی بگذار و با گولی بساز                       زیرکی ضد شکست است و نیاز                                                             

شده ابلهان از صنع در صانع                قانع شده                                                              زیرکان با صنعتی
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 دیوان ابن یمین
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امیر فخر الدین محمود بن امیر یمین الدین طغرایی بیهقی فَریومدَی، یکی از شاعران به ظاهر  شیعی مذهبِ اوایل قرن هشتم 

هجری است. او که بیشتر با نام ابن یمین شناخته می شود، گویی از جمله شاعران درجه دوم ایرانی است که بخش بسیاری از 

. ابن یمین متولدّ روستای فریومد از نواحی)سبزوارِ(گذشته و)میامیِ سمنانِ(امروزی است. دیوان او امروز بدست ما نرسیده است

آقای  حیحدر تصاو بیشتر با قطعه ای منسوب بخود شناخته می شود که در تصحیح دیوان وی به قلم سعید نفیسی ذکر شده و 

ای بر ابیات آن اضافه شده و دار دیگرانبعضاً توسط  حسینعلی باستانی راد نیامده است. این قطعه ی مشهور که در سالهای آتی

                 نسخ گفتاری و نوشتاری متعددی می باشد، عبارت است از:                                                                           

بجهاند   از گنبد گردون اسب شرف                                         بداند                       کهبداند و بداند  کهآنکس 

ولی تشنه بماند  است کوزه ی آببا                                           بداند                      که بداند و نداندکه آنکس 

به مقصد برساند لنگان خرک خویش                                      نداند                           که نداند و بداند کهآنکس 

  بماندابدالدهر در جهل مرکّب                                               نداند                  کهنداند و نداند  کهآنکس 

حیف است چنین جانوری زنده بماند                                      آنکس که نداند و نخواهد که بداند                                

                  از دیگر قطعات بسیار زیبای ابن یمین می توان به قطعه ی زیر اشاره نمود:                                                         

   کز خرابی عقل آبادند                                  حَبَّذا روزگار بی عقلان                      

ادند  هرکجا عقل هست شادی نیست                                                                               عقل و غم هر دو توامان ز
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 همه جا پای پول در میان است
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ار ب . اثری که برای نخستینمی باشد «همه جا پای پول در میان است»داستان بسیار زیبای  ،جورج اُوروِلیکی دیگر از آثار 

به چاپ رسید. پس از آن در همان سال همایون  «درخت زندگی»با عنوانِ  کاوش در نشر 4969به سال  منصور اقتداری توسط

کوشش روانه ی بازار کرد. و در سال های  اهتمام انتشاراتبه « تسلیم»ا نامِ حنیفه وند مقدم ترجمه ی دیگری از این کتاب را ب

مجید به طبع رسیده  ضا فاطمی در انتشارات، به قلمِ ر «همه جا پای پول در میان است» یعنیسومِ این اثر  ترجمه یاخیر نیز 

نام دارد.                                                                                                          « سپیدیستراها رسیدگی کنبه آ» هرچند عنوان اصلی این کتاب است.

که علی رغم  استرا به تصویر کشیده  ساله ایسی و اندی  جوانِ پسر،  «ان استهمه جا پای پول در می» در رمانِرج اوُروِل وج

ذا ل نمی شناسند. میزانی ارزش و ،جز پول ،یا و انسان های آند که دناحساس می کن ،پول ستن و مبارزه کردن بابی ارزش دان

                                                                                            می شود.                   و به جای آن در یک کتابفروشی مشغول به کار شغلِ پول سازش استعفا می دهد از او که عاشق ادبیات است

ر ن بی پول است، داو پولی در بساط نداشت. وقتی انسامی نویسد:  قهرمان داستان گوردون، پیرامون اورول در پاره ای از کتاب

مداوم است... وقتی انسان بی پول است، رفتار دیگران با او همین  های بی احترامینصیبش می شود،  کهچیزی  طول زندگی تنها

                  گونه است! بیفکرانه و خونسردانه به او توهین می کنند...                                                                        

 ؟ انگار دخترکمی زدو با او حرف  می ایستاد... چرا نباید گرفتن قرار و در مسیر گوردو رفتجلوتر یک دختر به او علامتی داد و 

وضعیت او را درک کرده بود. اما نه! او هیچ پولی نداشت! نگاهش را به طرف دیگری انداخت و با سرعت مردی که به خاطر فقر، 

ندارد، چقدر عصبانی می شد! خودش  پرهیزگار شده از کنار دختر گذشت. اگر می ایستاد و دختر می فهمید که پولی در بساط

                                                                                                                    (36الی 16)ص را کنترل کرد. حتا حرف زدن هم نیاز به پول دارد.

 نشنیده ای ای دوست که بی مایه فطیر است                              همه عالم ز تو سیر است                گرسنه خسبی گر

 استخواجه نصیر  بسته کمر در خدمت اودانش                                         داشت و نه  دین که نه بنگر به هلاکو

 است صغیروان کو سخن از علم و ادب گفت                                              زر و زور است مرد سرمایه یانصاف که 

 استدر بارگهش صد چو تو دانا و دبیر                                        بود استاد ریختن خوندر  چنگیز که

 کبیر است میراسیر است و فلان سقراط                                     تاریخ بود قصه ی زور و زر و زین رو

 استشعیر و بهایش همه کمتر ز  شعر است                                    خرد و فلسفه و منطق و حکمت بی زر

  (                                                                                                                            29و25)دیوان عماد، ص
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پناهیمصاحبه با حسین   
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      من نه نان، نه غم و حتی سینما را هیچ وقت جدی نگرفته ام.                                                                       

            من برای اتلاف وقت بازی می کنم!                                                                                               

       برای فرار از درک حقایق هولناکی که نمی دانم چیست.                                                                             

       گو اینکه همین نان و نام جدی ترین ضرورت از این سال به آن سال رفتن هایم شده است.                                  
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 دیوان حافظ
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پیش از چاپ نسخه قزوینی یکی از مشهورترین آن نسخ « قدسی»وجود دارد که نسخه« دیوان حافظ»تصحیح های متعددی از

دیوان حافظ  ازدر داراب شیراز، به مدیت هشت سال و بر اساس پنجاه نسخه  4516 متولّدمحمد حسینی قدسی میرزا می باشد. 

مثنوی و یک ترجیع بند و  6رباعی،  93قطعه،  12قصیده،  3غزل،  644 مجموعو این دیوان را با  پرداختهبه تصحیح این کتاب 

                                                                                        به چاپ رسانده است.  4536یک ترکیب بند در سال 

دکتر حسن ذوالفقاری و ابوالفضل علی محمدی به طبع رسیده است، با  کوشش بهانتشارات چشمه و  که توسط و اما چاپ حاضر

اه می باشد. این چاپ به ذکر تمامی اختلافات موجود در مقابله ی چهار نسخه دیگر چون قزوینی، خانلری، سایه و نیساری همر

ات مشکل از ابی برخیاین پنج نسخه اشاره کرده و دارای دو فهرست الفبایی مطلع و قافیه، کشف الابیات، فرهنگ لغات، توضیح 

            و اعِراب گذاری پاره ای از واژگانِ چند وجهی و کلماتِ عربی است.                               

 *در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند / گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را

 *گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظ / تو در طریق ادب کوش و گو گناه من است

 *جام می و خون دل هر یک به کسی دادند / در دایره ی قسمت اوضاع چنین باشد

 اختیار، که از اختیار بیرون است*چگونه شاد شود اندرون غمگینم / به 

 *رضا به داده بدِه وز جبین گره بگشای / که بر من و تو درِ اختیار نگشاده است

 *پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت / آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد

 *از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود / زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت

 داند که در این دایره سرگردانندعشق ی پرگار وجودند ولی /  *عاقلان نقطه 

 *از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر / یادگاری که درین گنبد دویار بماند

 *در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز / هر کسی بر حسب فهم گمانی دارد

 ا*هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق / ثبت است بر جریده ی عالَم دوام م

 *با مدیعی مگویید، اسرار عشق و مستی / تا بی خبر بمیرد، در رنج خودپرستی

 *هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی / کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را

 العذَارا   *آن تلخ وش که صوفی اُمُّ الخبائثش خواند / اَشهی لَنا و اَحلی مِن
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 از / وان کس که چو ما نیست در این شهر کدام است *میخواره و سرگشته و رندیم و نظر ب

 *بگیر طُرّه ی مه طلعتی و قصیه مخوان / که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل است

 * به هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش می باش / که نیستی است سرانجام هر کمال که هست

 کته کرده ام تحقیق*جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است / هزار بار من این ن

 *حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو / که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را

 *جنگ هفتاد و دو ملّت همه را عذر بنه / چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

 *مُردم ز انتظار و در این پرده راه نیست / یا هست و پرده دار نشانم نمی دهد

 که از پرده برون افتد راز / ور نه در مجلس رندان خبری نیست که نیست*مصلحت نیست 

 *مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن / که در طریقتِ ما غیر از این گناهی نیست

 *جلوه ای کرد رُخت روز ازل زیر نقاب / این همه نقش در آیینه ی اوهام افتاد

 داشت ز بیگانه تمناّ می کرد*سالها دل طلب جام جم از ما می کرد / آنچه خود 

  *پدرم روضه ی رضوان به دو گندم بفروخت / ناخلف باشم اگر من به جُوِی نفروشم                                                     

 بیت بالا طبق نسخه ی قدسی و سایه است و بنابر تصحیح قزوینی)/ من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم( و طبق چاپ

 خانلری و نیساری آمده است)/ من چرا باغ جهان را به جوی نفروشم(

 *واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند / چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

                         *آنان که خاک را به هنر کیمیا کنند / آیا بود که گوشه ی چشمی به ما کنند                                         

 دردم نهفته به ز طبیبان مدیعی / باشد که از خزانه ی غیبش دوا کنند

 *ما آزموده ایم درین شهر بخت خویش / بیرون کشید باید ازین ورطه رخت خویش

 *هرچند آزمودم از وی نبود سودم / من جَرَّبَ المُجَرَّب حَلَّت بِهِ النَّدامَه

 نه جولانگه توست / عِرض خود می بری و زحمت ما می داری *ای مگس عرصه ی سیمرغ

 *ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال / مرغ زیرک چون به دام افتد تحمیل بایدش
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 *دوش وقت سَحر از غصیه نجاتم دادند / وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

 ادند*همیت حافظ و انفاس سحر خیزان بود / که ز بند غم اییام نجاتم د

                     *آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است / با دوستان مرویت با دشمنان مدارا                                                        

 

 پی نوشت:

غزل،  132متشکّل از  4954نسخه در سال  41چاپ قزوینی از دیوان حافظ توسیط محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی بر اساس 

هوشنگ  غزل، چاپ سایه توسیط 116 متشکّل از 4923 در سالنسخه  41 بر اساسدکتر پرویز ناتل خانلری  توسطچاپ خانلری 

 بر اساس 4933 در سالدکتر سلیم نیساری  توسیطنیساری  چاپ غزل و 111 زمتشکّل انسخه  94 بر اساس 4931 در سالابتهاج 

غزل مسلمّ است. 136نسخه متشکّل از  11



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیوان ایرج میرزا
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حَبی نبات است پدر سوخته آب حیات است پدر سوخته                                                                                    

است پدر سوخته ة صوم و صلا                                 و بکُن                                   بگیرتا بتوانیش 

 پدر سوخته باب لواط است                            می شود                                                        هرچند غلط قافیه 

و معانی زشت در شعر  مستهجنکه شاعری توانمند و بنام است، تا بدان حد در آوردن الفاظ  با آن (4525-4941) ایرج میرزا

خود پیش رفته است که بعضی از کارشناسان تعلیم و تربیت عقیده دارند که کودکان و جوانان دبستانی  و دبیرستانی نباید نام 

 برخی که و آنچه برای ایشان مناسب نیست ببینند و بخوانند. این شاعر قجری به دست آورند که دیوان او را ، مبادابشنوندایرج را 

بچه  پیراموندر « آب حیات»و « حیله»دیگری چون  می شناسند، قطعه های ادبی« قلب مادر»او را به سبب شعر بسیار زیبای 

الفاظ مستهجن را باید در بی پرده ترین ی خود دارد. هرچند گویی در کارنامه واژگانی جنسی و رکیک بازی و به کارگیری 

      دنبال کرد.                                                                                                                   «هزلیات خاکشیر»

دکتر شفیعی کدکنی هیچ کس در ساده گویی بعد گفته ی تا آنجا که بنابر  بسیاری از شاعران بُعد ادبی اشعار ایرج را ستوده اند

اشعار خود استفاده کرده  در سرودنارادت خود به حافظ، از سبک ایرج  با تماماز سعدی به پای ایرج میرزا نرسیده و شهریار نیز 

پیامبر، علی بن ابی طالب و حتی علی    ر مدحددیده می شود، اشعاری  که در گفتارشصراحت و بی پرده گویی با تمام  است. ایرج

در وصف خود که سروده و از علاقه ی خود به خراسان و ستایش ادیبان آن خِطّه پرده برداشته است. این شاعر تبریزی  نیز اکبر

                                                                                                                                         نوشته است: 

تا شوم نابغه ی دوره خویش                                    می کُنم قافیه ها را پس و پیش                                              

اوست می نویسد:             هنر شاعری  که اوج «عارف نامه»به نقد عقایدی چون قمه زنی و وطن دوستی پرداخته و در مثنوی

                   بدانی را چادرتأثیر  تا که                               برایت داستانی                 گویم  بیا

       پیغام  شرح خیالرو در  پری                                            کام           جستن هوای دردل مرا 

انداز  براز رخ  رااین پیچه  بیا                      کای یار دمساز                                        گفتمش  نرمیبه 

 پری رو زین سخن بی حد بر آشفت                                                                  ز جا برجَست و با تندی به من گفت

           این حرفها را دور انداز برو                                                        کنم باز       صورت به نامحرم که من

دروغست؟ ف ملُا ها حرتمام                                        قیامت هم شلوغست؟                            تو می گویی

گردن کُلُفتند؟  و بی غیرت  همه                                            مُفتند؟                    حرف  مجتهد ها تمام

آید  نکیر و منکربه بالینت                                    آید                        درکه ما تحتت  شب اول
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گفتم پشیمان ه خوردنم گُ که از                            دین و ایمان                                        غرض آن قدر گفت از 

             حلوا بر پلو مؤمن به چو مُلا                           زیبا                               گشادم دست بر آن یارِ

مؤمن   خُلق و خویمنزّه تر ز                     نوره                                      رویِهرگز ندیده ...سی 

گی می کند جنگ ز تنکه با ...یرم      تنگ                                                                 دگر ...سهای ...سی بر عکسِ 

محجوبه اینست  مستوره یزنِ                                                              چنینست           حجاب زن که نادان شد

اُلفت بیشتر داشت رو گیری  با که            نگذاشت                                                            وقع به ...س دادن همانا

شبیهی  چیزی بجز انسانهر  به                                  کریهی                                 بدان خوبی در این چادر

بیابان  غول شود باید زنکه                              قرآن                              کجا فرمود پیغمبر به

چو لولو  زن کنُد خود را باید که            کو                                                              آن خبر ث وآن حدی کدام است

  شقیقه؟ باگوز دارد چه ربطی                                                                          طریقه مربوط ایننیست  به عصمت

جمیلات  باز باشند آنهمه رو                                 ایلات                                بین و دهات در مگر نه

در بازارشان نیست؟   عشوهرواج                   در کارشان نیست؟                                                              چرا بی عصمتی

 که هم عصمت در او جمعست هم ناز                باز                                                    و آن سینه ی سر فدای آن

                        و در ادامه در ابیاتی که بیانگر افکار فلسفی وی است می آورد:                                                        

من این ها جمله از چشم تو بینم                            نشینم                                             کتخدایا تا به کی سا

      تُست  زیرِ سرِ حقّه ها  تمام                                                          تسُت           همه ذریاتِ عالَم منترِ

       بیفتی به روزِ بدتر از این هم                              مُفتی                                      ملُا ودر ایران تا بُودَ 

بماندَ حیران که صد دانا در آن                                        رساندَ                                      به نادان آن چنان روزی 

کتابی و یک یک کتاب که باشد                                                                              نیابی به از آن جا دنیادر این 

 

 :پی نوشت

 4935، نشر سخن، تهران  *
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 دیوان خاکشیر
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 ایرانی است که در هزل و استفاده از واژگان ، گویی از صریح ترین شاعران فکاهی گویِ«خاکشیر»ص به جعفر موسوی متخلّ

جنسی در اشعار خویش گوی سبقت از تمامی شاعران ربوده و در این میان نظیر و مانندی ندارد.                                   

      باشد بیاناست و این  عیاناین                           جهان باشد                                درتا مرا عمر 

یک ...س و ...یر و ...ون در آن باشد                                                                    هر رباعی و قطعه و غزلم

 دیوانی مختصر شامل غزلیات، قطعات، مفردات و رباعیات به نام خاکشیر بر جای مانده (4521 -4992از این شاعر اصفهانی)

                                                                                         است. در پاره ای از این دیوان می خوانیم:      

راست            کوچه یدر کوچه چپ مرو بیا                         خانه کجاست                     که مرابدانی  توخواهی 

 شلوار بکن درآ، همان خانه ی ماست                                                   ...ونت برخاست کهبر هر در خانه ای 

                                              سرشار یا که پول کلفتیا ...یر                                                    امروز بکار آیدگویند دو چیز 

    ور نیست  بیا و بنشین به کنار                                    میدان میانگر هست تو را برو 

...ون سفید یا ...س بی مویت آرزوست                                                  گفتم به ...یر خویش کای سر بریده پوست            

 درویش هر کجا که شب آید سرای اوست                                     برجست رویه خایه  مؤدب نشست و  گفت              

ادا باشد                         خوشنکته ای که           عارفی میگفت                        که آن شنیدم 

  باشد« اِنَّها» زبه « اِنَّه»              در برِ آنکه اهل ذوق بوَد               

                    ارزد به چهبلرزد که به یک وطی  عرشی                                                   بلرزدعرش گویند اگر وطی کنی 

   ، چه بلرزد چه نلرزدکنیمشهر روز                                                     زیبا دلبرماییم و سمرقند و یکی 
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 دیوان مهستی
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همی فرسودمی  تا در انگشتش                                              کاشکی انگشتوانش بودمی                              

بنمودمی   خویشتن را کج بدو                                         تا هر آنگاهی که تیر انداختی                                        

وسه ای چند از لبش بربودمی تا بدندان راست کردی او مرا                                                                                  ب

ستی وفات مهز برجسته ترین رباعی سریان ایران است. از سال ولادت و یکی ا گوییمهستی که در لغت به ماه بانو ترجمه شده، 

 میزیسته و از (244-255) هیچ سندی در دست نیست، لیکن موریخین اتّفاق نظر دارند که وی در عهد سلطان سَنجر سلجوقی

، یافته اند ویسان که مهستی را فردی فاحشههجری قمری شمرده می شود. برخلاف اقوال برخی از تذکره ن ششمقرن شاعران 

دانسته و با توجه به آن که دیوان اشعار او  )آذربایجان( از خطّه ی گنجه شاعری خردمند وی راه ای نیز مانند طاهری شهاب عدی

دیوانی را نعمتی بزرگ برای ادبیات  چنینو انتشار  نمودهاشعار منسوب به او ز نمانده است، اهتمام به تدوین و تصحیحی ا بر جا

                                                                                                                                  ایران خوانده است. 

 اهالیمدح و ذم شعری که در )شهرآشوب:  به تقلید سبک او نامدار قدیمیک از شعرای که هیچ  است طاهری شهاب بر آن اعتقاد

                                              دست نیافته و به آن پایه از ملاحت و حلاوت گفتار او نرسیده اند.                                                                 (و توصیف پیشه وران شهر سروده شود شهر

توان داشت ما را به دَمِ پیر نگه نتوان داشت                                                                        در حجره ی دلگیر نگه ن

نتوان داشت    به زنجیر نگهدر خانه                        آن را که سَرِ زلف چو زنجیر بُوَد                                                 
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دیوان ملک الشعرای بهار
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(استادی بزرگ، سیاست مداری با تجربه و شاعری نامی از خطّه 4562-4994بهار)محمد تقی صبوری ملقّب به ملک الشعرای 

 «سبک شناسی»مشهد بود که سرانجام در گورستان ظهیر الدوله شمیران به خاک سپرده شد. از مهم ترین آثار او می توان به

وطن است:     زرگان دین و علاقه ی ویژه او بهاشاره کرد. دیوان اشعار بهار، مملوی از اعتقادات مذهبی، ستایش ب« دیوان اشعار»و 

ن، ای وطن من                                                         ای گشته به مهر تو عجین جان و تن من  ای خطّه ی ایران مهی

ش به هجو احمد کسروی شاعرِ قصیده ی معروفِ دماوندیه)ای دیو سپید پای در بند/ ای گنبد گیتی ای دماوند(در دیوان خوی

                                         پرداخته و این نویسنده ی تبریزی را انسانی خام، کوته فکر و نادان شمرده است.  

 یپارس مشکل پسندگشت مشکل فکرت کسروی تا راند در کشور سمند پارسی                                   

 بلند پارسی آهنگو  میدان وسعتت کوتاه و ذوق ناقص اش را کی سزد                                      فکر

 تاختند این خرمگس ها سوی قند پارسی                                    ی شکر شکن بر بست لب کز ناگهانططو

 احمدا گو شد به گفتار چرند پارسی                          مینو نشان                   خطه یپس چه شد این احمدک زان 

می نویسد:                                                                                                « داد از دست عوام» بهار در ادامه در قصیده ای مستزاد با نام

ن برمند عاقل ار بسمله خواند به هوایش نچمند                                                                                  همچو غولا

ز دست عوام    غول اگر قصه کند گرد شوند از در و بام                                                                                    داد ا

نام این بی ادبان          عاقل آن به که همه عمر نیارد به زبان                                                                                  

داد از دست عوام                                                                 نگست و نه نام            نکه در این قوم نه عقلست و نه 

نان پرداخته، می آورد:       نیز صراحتاً به انتقاد از مردم ایران و خلق و خوی آ« ای مردم ایران» ملک الشعرا در مُسَمَّطِ مستزاد

ق و بیانید      ای مردم ایران همگی تند زبانید                                                                                          خوش نط

بگسسته عنانید                                             هنگام سخن گفتن برنده سنانید                                                            

                                                                                                                                                                                                    ید                                                                       در وقت عمل کند و دگر هیچ ندانید                                                                از بس که جفنگید، از بس که جبان

                                                                                         گفتن بلدید، اما کردن نتوانید                                

رباب عقولید     هنگام سخن پادشه چین و خَتایید                                                                                               ا

یید                                                                                                  با رد و قبولید      در فلسفه اهل کره را راهنما

جهولید    هنگام فداکاری در زیر عبایید                                                                        از بس که فضولید، از بس که 

               از بس چو خروس سحری هرزه درایید                                                                                               
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دولت به شما چه!       ور موقع خذلان دول گشته به ما چه                                                                                     

به شما چه!   عالَم همه پر کید و دغل گشته به ما چه                                                                                      آقا

جان بود به تن چه                        گر کورش ما شاه جهان بود، به من چه                                                               

دهن چه  گشتاسب سر پادشهان بود، به من چه                                                                                     دندان به 

                                                                                                                                                                        جانا، تو چه هستی؟ اگر آن بود به من چه                                              

 

 پی نوشت:

                                                                                                                                                            را از ملک الشعرای بهار وام گرفته است:                       این شعر  «سوانح ایام» کتاب در قمی ابوالفضل برقعیِ*

                                                        به کلامش نَچَمَند                                                                                        عاقل اَر بسمله خواند همه از او بِرَمَند                                                                                   

      داد از دست عوام                گرد شوند از در و بام                                                                   مجلس روضه شود، 
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و گریبانش گرفت                               مست گفت ای دوست این پیراهن است افسار نیست     به ره دیدمحتسب مستی 

نیست     ره هموار جرم راه رفتن نیستگفت                            گفت مستی زآن سبب افتان و خیزان میروی    

گفت والی از کجا در خانه ی خمیار نیست                              آنجا شویم      سرای، والی راگفت نزدیک است 

بدکار نیست       خوابگاه مردمگفت مسجد                                گفت تا داروغه را گوییم در مسجد بخواب

    بی کلاهی عار نیست در سر عقل بایدگفت                                 در افتادت کلاه نیستی کز سر گفت آگه

           هشیار نیست اینجا کسیبیار،  هشیاریگفت                                  هشیار مردم، مست را گفت باید حد زند

. بانویی مسلمان و اخلاق محور که اشعار وی ( به عنوان نادره ی ادبیات ایران یاد می شود4512 -4954از پروین اعتصامی)

حاکی از اعتقادات دینی و افکار فلسفی و عرفانی اوست. هرچند گویی این طرز تفکر، مانع تجدید پذیری او نشده است:      

ه، بنیاد مسلمانی نبود چشم و دل را پرده می بایست، اما از عفاف                                                        چادر پوسید

شاعره ای که اشعار او با آنکه رنگ و بویی از عشق مجازی ندارد، اما موفقیت اش در کنار پدری ادیب با نام یوسف اعتصامی    

تا بدان جا رسید که استاد و شاعر بزرگی چون ملک الشعرای بهار، مقدمه ای بر دیوان او نوشت و به تمجید این بانوی شعر 

در سن سی و پنج سالگی وفات نمود و در صحن   سرانجاماسفند ماه در تبریز بود  52 که زاده یین پرداخت. پروین ایران زم

           قم، در کنار مقبره ی خانوادگی پدر خویش مدفون شد.                                                                              

کز چه من گِردم این چنین تو دراز                                را                                     نخودی گفت لوبیایی 

   بسازبا زمانه  چاره ای نیست                       گفت ما هر دو را بباید پخت                                                  

 ز اهل مجاز رسمپاین حقیقت                      نگفت کسی                                                    ما  بهرمز خلقت 

       محرم رازنیست  این پردهکس در            راه                                                               بدین رزمگه نداردکس 
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می نویسد: آدمی زادگان سالم و شاداب نه تنها تعادل ناپایدارشان میان حیوان و فرشته « تبارشناسی اخلاق»فریدریش نیچه در

دیگر  یختاریانگگوته و حافظ، آن را همچون را هرگز دلیلی برای نفی زندگی نینگاشته اند که باریک بین و روشن بین ترینشان، 

                                                                                                                        برای زندگی یافته اند.       

 تهبه دست گودر استامبول ، دیپلمات و سفیر اتریش ژزف هامرفون پورگشتالمتن کامل دیوان حافظ به ترجمه ی  4141در سال 

« دیوان غربی شرقی»به انتشار 4143آن جا که در سال  و ادبیات فارسی شد تا حافظیی او با رسید و سبب آشنا(4195-4313)

: فردوسی، عطار، مولوی، همچونو شاعران ایرانی شرق  و ستایش از از عشققی، کتاب شعری است مملوی پرداخت. دیوان غربی شر

مغنی نامه، حافظ نامه، »دفترهای دوازده گانه ی لشامخواجه حافظ شیرازی. این دیوان که خصوصاً نظامی، سعدی، جامی و 

، بار می باشد «عشق نامه، تفکرنامه، رنج نامه، حکمت نامه، تیمور نامه، زلیخا نامه، ساقی نامه، مَثَل نامه، فارسی نامه و خُلد نامه

محمود حدادی ترجمه ای  نکهتا آصورت آزاد و اقتباس ترجمه شد،  بهترجمه شجاع الدین شفا  بااول توسط انتشارات نخستین 

توسط نشر کتاب پارسه روانه ی بازار نمود.                                                                                    « آلمانی»دیگر از این اثر را از روی متن اصلی

دک است، و شرح رنجش دفترها. شمال و غرب چند برگ انشادیش شگفت انگیز ترین کتابِ کتاب هاست، کتاب عشق. قصه ی 

پدر  هوای در شمیم. پس به دیار پاک مشرق بگریز، تا در می آیندبه لرزه  و کشورها می شکنندو جنوب فرو می پاشند. تخت ها 

 دگی می خواهم به ژرفا، و سرچشمهصدق و سا در حریمخضر جوانت کند. آن جا  چشمه یشاهی، به فیض عشق و باده و غزل، 

                                                             تبار انسانی برسم. بپذیرید! شاعران شرقی، از ما غربیان بزرگ ترند.              

                                   شاعر: ای محمد شمس الدین از چه رو ملت والای تو، تو را حافظ می خواند؟                            

کاستی ند، میراث مقدس قرآن را، بی کم و می دهم: از آن که با حافظه یی سعادتم و پاسخ اشحافظ: پرسش تو را ارج می نهم 

                           از بَر کردم. و در پناه آن پرهیزگاری در پیش گرفتم. فغان ای قرآن کریم! دریغ ای آرامش جاوید!            

 حراست سِ ترکیبیر نفسی دو نعمت است: دم فرو بردن، و از بار آن رهیدن. آن تنگنا می آورد، این تازه گی. چنین زندگی در ه

 سلاممعنی ا اگرمی گیرد، بر خدا سپاس بگذار. و سپاس بر خدا آن دم نیز، که رهاییت می بخشد.  در تنگنایتآمیز. دمی که 

                             ن اسلام دم می زنیم.                                                تسلیم به اراده ی خداست، همه در داما

                 خود را با تو برابر گرفتن، حافظا، راستی که دیوانگی است!                                                             

 پی نوشت: 

                                                                                                           4933، نشر آگه، تهران  453: داریوش آشوری، صفحه ترجمه تبارشناسی اخلاق، فریدریش نیچه،
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ه ی برجسته ی قصیده سرایان ایران و طراوت بخشنده ی ساختارِ نمایند( ، 163-253)غزنوی سناییِ ابو المجد مجدود بن آدمِ

نان به سبب ادایِ حق، با چ قصایدِ پارسی است. از این رو شعر فارسی را به شعرِ قبل و بعد از سنایی تقسیم نموده اند. و مولوی

                                                                                                 شیفتگی و حرمتی از سنایی غزنوی یاد می کند.

 ی گفته بربنا رچندتشکیل می دهد. ه افغانستانِ امروزی را مدایح چهارده هزار بیتیِ این شاعرِ اهلِحدوداً حجم بزرگی از دیوانِ 

پایان عمر میان دو ساحت وجودیِ تا ، سنایی « تازیانه های سلوک»درشفیعی کدکنی  دکتر محمدعلی موحد و دکتر محمدرضا

در نوسان بوده است. و این همان تلوینی است که « اشعار زاهدانه و عرفانی»و « هجویات رکیکمدایح چاپلوسانه و »یعنیخویش 

                                                                                                 شمس تبریزی، سنایی را بدان معرفّی کرده است.

شرع باید عقل را همچون مُعَصفَر را شَخار / / ل بی شرع، آن جهانی نور ندهد مر تو را . )عقخالص است و اشعریِجبری سنایی 

 فهفلس و اهلِ ذوقعقلِ جزوی کی تواند گشت بر قرآن محیط؟ / عنکبوتی کی تواند کرد سیمرغی شکار؟( و عملاً در حوزه ی 

تا کی از کاهِل نمازی، ای حکیمِ زشت خوی / همچو ) عمر خیام می آورد: به خطابگویی ستیزانِ مشاییِ زمانه قرار می گیرد و 

دونان اعتقادِ اهلِ یونان داشتن / عقل نبوَد فلسفه خواندن ز بهرِ کاهلی / عقل، چِبوَد؟ جان نَبی خواه و نُبی خوان داشتن(         

  شاره نمود.ا و  ، ، ، به:  می توانسنایی مسلّمِ از دیگر آثارِ 

که الهی نامه و فخری نامه نیز خوانده می شود، برخلاف تفکراتِ پلورالیستیِ مولوی به حدیقه سنایی غزنوی در مثنوی نامه ی 

رده کاقدام  اندخترنکوهش حدیقه ی خود به  از دیگرقسمتی  درلعن و نفرین ابن ملجم پرداخته و او را سگ می خواند. سنایی 

ور بود خود نعوذ بالله دُخت / کار خام آمد و تمام نپخت / طالعت گشت بی شکی منحوس : )می نویسد سخیف کاملاًر ابیاتی و د

                                                                                                                                       / بخت میمونِ تو شود منکوس / وآنکه او را دهیم ما صلوات / گفت کاَِلمَکرُمات دفنُ بَنات(

 گر آمدنم ز من بدُی نامَدَمی /به این رباعیِ منسوب به خیام اشاره کرد: ) می تواناما از دیگر نکات جالب توجه در دیوان سنایی 

ر دکه رباعی یی  می، نه بدَُمی(دَن نَبدُی که اندرین دِیرِ]دَهرِ[خراب / نه آمدمی، نه شُور نیز شدن ز من بدُی کیِ شُدَمی؟ / بِه زا

                          اثر دکتر شفیعی کدکنی نیز از ابیات منسوب به سنایی آورده شده است.« 426اقلیم روشنایی، صفحه »کتاب

هزل های رکیکی ر مصفّا در دیوان سنایی هجوها و دکتر مظاهچون محمد تقی مدریس رضوی و  حانیمصحیبنابر نظر و در پایان 

یافت می شود که به طور مسلمّ از خود اوست. سنایی که گویی بسیار شیفته ی پسرکان زیبا روی بوده است در ابیات متعددی 

پسری قصیاب می نویسد:                                                    طبل رسوایی خویش را به صدا در آورده و به عنوان مثال در دل باختن به

                  بر  زبر  همچو  قُبیه ی  اعظم                                                                      قصاب                                                                  کون کودکدیدم آن 

قصیاب چون ستون خیم                                                                     کیر                    با یکی خیمه ای ز دیبه سرخ                                                                

 گاه اندر سپوخت چون عندم                                                                      گاه بیرون کشید همچو  زریر              
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و 43و 41و 45و 44و 44و 3تازیانه های سلوک)نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنایی( ، محمدرضا شفیعی کدکنی، صفحه 

 4911، نشر آگه، تهران  93و 55و 41
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 از ایرانیان تداعی می گردد. بسیاری در ذهن «نوسترا داموس» و« شاه نعمت الله ولی»نامِ  ی که از پیشگویی می شنویمهنگام

سخ و نوجود دارد  کاملاً تردیدق به این افراد است ذکر این نکته می باشد که در نسخه های اصلی متعلّ درخور تأملاما آنچه 

های  پیشگویی بردارنده چ عنوان دربه هی حانتوسط مصحی شده تأیید برخی از نسخه های. ثانیاً می شود نسبت دادهها آن به متعددی

                                                ی معمولی که معنا و مفهومی کلیّ بیش ندارند.به خصوصی نیست و صرفاً مجموعه ای است از ابیات و نثرهای

حیح تص که نسخه ی« ینمدگار می بقدرت کر»با مصرع قصیده ای داردحافظ  به عنوان نمونه شاه نعمت الله ولی، شاعر هم عصرِ

ادیعایی تفاوت بسیاری دارد؛  سعید نفیسی، با دیگر نسخ موجودِبا مقدمه ی  از آن نسخه ای و جواد نوربخشط توسی ی آن شده

و قصیده ی نسخه های دیگر با ادیعای نوشته  داده های کاملاً معمولیچرا که قصیده ی دو نسخه ی ذکر شده شعری است با 

 صد و اندی ساله از کتابخانه قدمت و یا نسخه ای باکرمان  از کتابخانه ی ماهانِ دوره ی صفویهمربوط به  نسخه ایشدن از روی 

                                                                                                                   ه است! رائه نشدکه تا کنون تصویری از آن نسخه ها ا از پیشگویی هاملیّ تهران، شعری است بسیار متفاوت با جزئیات متعدیدی 

صوفی یی است که در دیوان خویش به کنایه شاعر نامی شیراز، حافظ  (394تا  394- 195تا  191شاه نعمت الله ولیِ کرمانی)

                                                                                                       قرارمی دهد:                            خطاب  اینگونهرا 

                                                                              تنزیل به عشق دل بخواند حافظ / حافظگر معنی تنزیل بداند *

ند حافظ                                                                                توا/ تحقیق کجا چنین  او کرد نزول ما ترقی کردیم

                                                               صد درد را به گوشه ی چشمی دوا کنیمما خاک را به نظر کیمیا کنیم / *

                                                                     بر می آید:                          که حافظ نیز گویی از پس پاسخ اینچنین

                                                        آیا بود که گوشه ی چشمی به ما کنند/  آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند*

دوا کنند  از خزانه ی غیبش باشد که/  عیز طبیبان مدی بهنهفته  دردم
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شوی که ببینی چه می کِشم  در وصل هم ز عشقِ تو ای گُل در آتشم                                                        عاشق نمی 

   آب و آتشمبیچاره من، که ساخته از                                                         با عقل آبِ عشق به یک جو نمی رود

او لطف الله زاهدی  دوست صمیمی که بنابر گفته ی(متخلص به شهریار، شاعری است 4512-4963هجت تبریزی)محمدحسین ب

نی، او دکخود را از این بیماری نجات بخشید. و فردی است که دکتر شفیعی ک مواد مخدیر، به پس از سی سال اعتیاد سنگین

ر ادبیات فارسی معرفی می کند که با آنکه ارادتی ویژه به حافظ د مکتب رمانتیسمشایسته ترین شاعر را   نماینده ی کامل و 

                                                                                            دارد اما سخت تحت تأثیر ادبی از ایرج میرزا است. 

 «علی ای همای رحمت»مشهورد بزرگان دینی و سرودن شعر شهریار شاعری مذهبی، انقلابی و رمانتیک بود که علاوه بر تمجی

به ستایش بسیاری از شاعران و شخصیت های سیاسی ایران چون: مولوی، حافظ، سعدی، ایرج میرزا، نیما یوشیج، اخوان ثالث، 

... موسوی و فریدون مشیری، هوشنگ ابتهاج، بروجردی، بهشتی، مطهری، طالقانی، باهنر، رجایی، چمران، شریعتی، میرحسین

پرداخت. او حتی در ستودن کمیته انقلاب، خمینی، خامنه ای و هاشمی رفسنجانی نیز اشعاری ویژه و جداگانه سرود.                 

 نوید فجرِ خمینی طلوع خورشیدی است                                                       که تار و مار کند هر کجا شب تاری است 

 گرفت امام زمانخط امان خود از                                                         بت شکن ین رهبر کبیر، خمینیِا

     چراغ تو رهنمونِ دلم ای                   شبچراغ رفسنجان                                                          گوهر 

     در ترازوی آزمون دلم                                            هم تراز خامنه ای                                     کفّه یی 

من هم از دور سرنگون دلم             خامنه ای                                                                             و سجودکوع در ر

ستون دلم   دستها می شود                    خاصه وقت قنوت او کز غیب                                                                   

                این شاعر شهیر تبریزی در ادامه طی دفاع از اسلام می آورد:                                                                    

      است هجوم از بد نهاد واست دفاع                                 همیشه جنگِ پیغمبر جهاد است                              

                    ندارد اجباریبه کس اکراه و                                     ندارد              کاری  حقبجز تبلیغ 

ن است مُعجز از عرب نیست   در ایران هم شکست ما عجب نیست                                                                 که از دی

                روابمن اشارتهای  تو ابرو                                         پیچش مو                      و من  می بینیتو مو 

                  حقیقتو خدا دان از همانا                                                          مدیت          این چند بماند وگر دینی

 شمشیرکه کس ایمان نمی آرد به                                      وگر نه این سخن در گوش جان گیر                            
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   تجدید چاپ شده است.                                            4934دیوان این شاعر مشهورمعاصر، بیش از چهل بار تا سال 

  

 :پی نوشت

 4935، نشر سخن، تهران  131و 136*با چراغ و آینه، محمدرضا شفیعی کدکنی، صفحه 
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 دوزخرفات
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سروش پاکزاد، که به ارائه و نقدی به دور از  مستعار با نام قلم نویسنده ای ظاهراً به اثری است طنز گونه« دوزخرفات»کتاب

امور مذهبی و قدسی می پردازد. هرچند این اثر در بردارنده ی طنزی رادیکال و ساختار شکنانه  ازتوهین و خشونت کلامی 

رّح فاست. شوخی های سروش پاکزاد با خداوند، پیامبران، فرشتگان، فردوسی و گه گاه با سیاست، نه تنها از جنس طنز و م

نویسنده با الهیات و فلسفه مأنوس بوده و از همین رو بنابر نظر برخی این  کهاست، که عمیق نیز می باشد و نشان می دهد 

   کتاب یکی از شاهکارهای مسلمّ نقیضه نویسی در زبان فارسی است.                                                                   

وزخرفات از زبان ابراهیم نبوی، ضمن تأکید بر مطالعه ی این اثر زیبا می خوانیم: سال ها قبل، اوایل انقلاب،   در مقدمه ی د

در کردستان یک حزب اللهی وارد مقرّ سپاه شد و به فرمانده ای که ظاهراً  بر حسب تصادف مقداری عقل هم داشت گفت: 

نده نگاهی به او کرد و گفت: ناراحت نباش، به واجب الوجود عدم تعلّق حاجی! یک نفر روی دیوار نوشته مرگ بر خدا.  فرما

                                                                                                                                       نمی گیره.

می آورد: دانستن اعظم گناهان است و تنهایی اشدی مجازات. آنکه بیشتر   « ابلیسیات»و « آیات شیطانی»پاکزاد در پاره ای از

می داند سزاوارتر است به تنهایی. همانا خداست تنهاترین تنهایان. تمسیک جویید به باورهای ناکافته و ایمان آورید به آنچه 

تی را پیغمبر می کند. نمی دانم این ها     خیالتان بافته که در این شما را منفعت است... این خدا هم گیر داده یک مشت دها

کار را. آخر آدم      باید بچه اش را بکشد. هرچه به اش می گویم مرد، نکن این کهکجا پیدا می کند. آقا شب خواب دیده  زرا ا

          عاقل بچه خودش را می آد بکشد؟ شب که آبگوشت می خوری، سنگینت می کند، خواب های نامربوط می بینی.        

می نویسد: جناب خداوند گرامی، احتراماً نظر به مراتب شایستگی و تعهید جنابعالی در « حکم حکومتی»در ادامه در قسمت

پروردگاری کائنات منصوب می نمایم. اهمی وظایف  به سمت سال 5444 به مدیتانجام امور محویله، به موجب این حکم شما را 

است:                                                                                    ی به شرح ذیلشما در دوره ی تصدیی امور گیت

*تلاش برای افزایش عمر موجودات، علی الخصوص علمای دین.                                                                   

ورود به بهشت.                                                                     *افزایش سهمیه ی بسیج در آزمون سراسری 

      *هدفمند کردن خمس.                                                                                                            

قشار کم تحرکّ.                                                                     *مضاعف کردن یارانه ی سهم امام برای کمک به ا

لازم به ذکر است در صورتی که شورای محترم نگهبان، تصمیمات شما را منطبق با موازین شرع تشخیص دهد، این حکم   

«                         مقام خفن برتری»می دارم.  قابل تمدید خواهد بود. توفیق روز افزون شما را از حضرت صاحب الامر مسألت

مسایل مذهبی،   درصلاحییت اظهار نظر  به عدمخداوند می آورد: متّهم، آقای بخشنده مهربان، با توجیه «کیفر خواستِ»و در

احکام موهن      بدون هرگونه تحصیلات دینی و حوزوی در امور مربوط به روحانییت دخالت کرده و خودسرانه اقدام به صدور

به نام شرع مقدیس اسلام نموده است. نامبرده با فریب مردی اُمی، اقدام به نشر یک جلد کتاب و تکثیر آن در تیراژ وسیع 
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نموده و با طرح مسأله ی خرافی خاتمیت پیامبر، هیچ اشاره ای  به حضرت امام زمان  و علی الخصوص  نایب بر حق اش   

                                                               لتزام عملی به ولایت فقیه است.                                                                                                ننموده، که مصداق عدم ا
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 الهی نامه ی عطار
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ی از مناظره ی پدر عبارت استعقاید دینی، روایات، قصص و افکار حکما که طرح اصلی آن  برمثنوی ایست مبتنی « الهی نامه»

با پسران ششگانه ی خویش که اولی: دختر شاه پریان، دومی: جادویی، سومی: جام جم، چهارمی: آب حیات، پنجمی: انگشتری 

 ی همهو انسان را مرکز  فرا می خواندمی کنند. الهی نامه ما را به نوعی سفر در درون خویش  را مطالبهسلیمان و ششمی: کیمیا 

دانسته و خسرو نامه ی مصطلح امروزی را از « خسرو نامه»را همان « الهی نامه»ی کند. دکتر شفیعی کدکنی متوصیف کاینات 

آثار عطار نمی داند. و معتقد است که در سراسر متن اصلی الهی نامه، حتی یک بیت که تأیید مسئله ی وحدت وجود، در زبان 

                                                                                                  عطار باشد نمی توان یافت.                         

عطار در الهی نامه بر آن عقیده است که جمع میان دین و دنیا با هم ممکن نیست و کیمیای حقیقی درد و رنج است. چنانچه 

منشینیِ همیشگی با رنج را دارد:                                                  نیز از درد تمجید می کند و آرزوی ه« منطق الطیر»در

باد                                           هر که را دردی است درمانش مباد                                                                     هر که درمان خواهد او جانش م

پرداخته و از زبانِ انسانی آگاه به فرجامِ مردگان می آورد:                                                                 « خیام»در قسمتی دیگر از الهی نامه، به طعن و نکوهشعطار 

         عمرِ خییام بردشبه خاکِ                                                        خردش  کرد امتحانیبزرگی 

پاک  ای بیننده یمرا آگاه کن                                       خاک                                   چه می بینی درینبدو گفتا 

نا تمامی  که این مردی ست اندر                                            گرامی                   آن مردِجوابش داد 

  جانش عرق می ریزد از تشویر                             کنون چون گشت جهل خود عیانش                                          

 

 پی نوشت:

 4931، نشر سنا، تهران  531منطق الطیر، فریدالدین محمد عطار نیشابوری، به تصحیح: حمید حمید، صفحه 
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 انجیل های من
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برداشت های ذهنی اریک امانوئل اشمیت، فیلسوف و نویسنده ی فرانسوی از انجیل است. محصولی « انجیل های من»داستان

در قالب دو داستان که اساس آن شک و ایمان، و هدف آن نه حل نمودن مسائل، که پر رنگ کردن پرسش هاست. بخش اول 

 نمی تواند بپذیرد ناجی و که فرزندان یوسف نجار است از سپرده )شب باغ زیتون(سرگذشت عیسی ناصری، نجاری جانداستان

برگزیده ی خداست، و از همین رو پیوسته در رسالت خویش شک می ورزد. در بخش دوم داستان)انجیل به روایت پیلاطسُ( 

نیز پیلاطسُ، سردار رومی با آن که رستاخیز  و زنده شدن دوباره ی عیسی را  باور نمی کند، اما تردید تمام وجود او را در بر 

؛ چرا که او و عیسی انسان های بی قیدی نیستند و هر دو به دنبال حقیقت می گردند.                                            گرفته است

می گوید:  در پاسخچهره ی اصلی خویش را که یحیی آمدنش را بشارت داده بود نپوشاند. عیسی  می خواهد کهعیسی از یهودا 

این گفته های ابلهانه منع می کنم. اگر من مسیح بودم خودم بر آن آگاهی می داشتم. لذا من تنها  یهودا، تو را از بازگو کردن 

و تنها برای مردم طلب دعا و خوشبختی می کنم و انجام هر گونه معجزه ای را نفی می نمایم.                                       

تا او تصویر کند که فرستاده ی خداست. و در ادامه به دنبال اخباری مبنی   اما کم کم، اصرار مردم و حواریونِ عیسی سبب شد

بر دستگیری وی، یهودا به سبب ایمان کامل به متن کتاب مقدس، از عیسی می خواهد که دستگیر شود و به او می گوید که 

 ندچون گمان می که شوی. عیسی نوشته ها صراحت دارند که تو باید دستگیر شوی، شکنجه شوی، کشته شوی و بعد از نو زاد

که هرگز مردی را به اندازه ی یهودا اسخریوطی دوست نداشته است و با او و تنها با او از خدا سخن می گفته است، در آخرین  

  در آینده یاندک زمانی با شما نیستم. در حقیقت یکی از شما  برایمهمانی خود به یارانش می گوید: فرزندان کوچک من، جز 

دیک به من خیانت خواهد کرد. لرزشی از عدم ادراک  پیکر یارانم را  در نوردید. فقط یهودا خاموش بود. فقط یهودا در یافته نز

بود. چشمان سیاهش را  به من دوخت. توجیه او  را  تحمیل کردم تا به او  بفهمانم که این فداکاری را  که پیش از فداکاری من 

از مرید برگزیده ام، از کسی دیگر نمی توانم بخواهم.                                                              صورت خواهد گرفت، جز از او،
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 اصفهان نصف جهان
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می باشد. دوست هدایت که ساکن  اصفهان به شهرسفر دارنده ی خاطرات صادق هدایت از بر در« اصفهان نصف جهان»کتاب

سرد مردم اصفهان با غریبه ها و غیر بومیان گِله می کند. هدایت در پاسخ می گوید ولی آنچه که من  برخورد از اصفهان است

ق هستند. البته تجربه سه چهار روز بدردِ شناختن مردم نمی خورد و در ادامه دیدم اصفهانی ها ظاهراً خون گرم و خوش اخلا

                                                                می گوید:                                                                         

                     اصفهان مردم زیرک و هوشیار دارد، اگر در دنیا چهار نفر شخصِ مهم است، دو نفرش اصفهانی است.     

نبود  جهان آفرین را جهانی                          جهان را اگر اصفهانی نبود                                                               

یع اکه تقریباً داستان کودکی اوست و از آنجایی که میدان آن حوادث و وق« سر و ته یک کرباس»محمد علی جمالزاده در کتاب

هانم. نیز خواند، می آورد: همه می دانند که من، زاده ی خاک پاک و بِچیه ی اصف «اصفهان نامه»اصفهان است و می توان آن را 

به حساب  و اصفهانیخوانده اند. حافظ شیرای، هم اصلاً اصفهانی است. نصف جهان که آن را  سدر وصف شهر اصفهان همین ب

یکسان است. مردم اصفهان مردمی هستد تیزهوش، سخت کوش، ساده پوش، زیرک، از مخلوقات ممتاز این عالَم  زیرکابجد با 

سَر شان بگذارد، همین اصفهانی ها هستند که اصفهان را  احدی نمی توان کلاه بر بر سَر فلک می گذارند اگر کلاهو بذله گو؛ که 

                                           ساخته اند و آبادی و رفاه این شهر تاریخی، کار امروز و دیروز نیست و قرن ها پیش از صفویه این شهر معمور و آباد بوده است.         

 «هسفرنام»دمی خوش قیافه، شجاع و گشاده دست دانسته است. و ناصر خسرو، نیز در ابن بطوطه مراکشی، اهالی اصفهان را مر

چنین نوشته است: اصفهان شهریست بر هامون نهاده، آب و  در باب اصفهانپیش از آنجا عبور کرده  هزار سالخود که تقریباً 

حصین و بلند دارد و دروازه ها و جنگ گاهها هوایی خوش دارد و در شهر جویهای آب روان و بناهای نیکو مرتفع. شهر دیواری 

و بازارهای بسیار، و بازاری دیدم از آنِ صرافان که اندر او دویست مرد آبادان  ساخته و بر همه بارو و کنگره. و اندرون شهر همه

زمین پارسی گویان،  ی در همهپنجاه کاروانسرای نیکو. و من  و در آن کوچهکوطراز میگفتند آن را  بود کهکوچه ای صراف بود. و 

                                                                                    شهری نیکوتر و جامعتر و آبادان تر از اصفهان ندیدم.      

شک قسمت مهم آن از پرتو بلا بلکه می آورد: نباید تصویر نمود که این رفاه و آبادی اصفهان تنها خداداد است  در ادامهجمالزاده 

سخت  قدری بهو زایش دارد و خاک اصفهان آب زاینده رود شورابه  می دانند کوشش و کاردانی مردم آن است و الاّ چنانکه همه

و سفت است که معلوم است. و برای آشنا شدن با لهجه ی اصفهانی به پارچه فروش اصفهانی استناد کرده که می گوید: 

نی  پس به حج آقا نشون دادِس، ور داشتسِ، بردِس پوشیدِس، حالا پس اوردِس، او ماکو بردِس،ندیدِس، اومدِس، دیدِس، پس

 می گیریم، پس تکلیف ما چی چی یِس
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 پی نوشت ها:

 4992، نشر کتابفروشی زوار، تهران  451الی  455*سفرنامه ناصر بن خسرو قبادیانی، صفحه 

             4936، تهران نشر آگاه ، 516، صفحه  4، جلدمحمدعلی موحید :ترجمه ،*سفرنامه ی ابن بطوطه
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فات قدییس آگوستین اعترا   
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یکی از مهم ترین  که« اعترافات»کتابِ ( در امروزی الجزایرو  روم امپراتوریتاگاست )  متولد شهرِ، ( 921-194آگوستین ) سِنت

زندگی نامه ی خودنوشت در تاریخِ ادبیات غرب است، بی محابا و با صراحت در مناجاتی  نخستین و ظاهراً جهانکلاسیک آثار 

سالگی نیز ادامه داشته  سی و دوپُر سوز و گداز، از زبان عاشقی دردمند، به گناهان و لغزش های پیشین خود که گویی تا سنّ 

ه اسقفی بلندمرتبه و مورد تمجید است، نمی کند.                 است، اعتراف می کند. و در این راه هیچ گونه توجیهی به مقامِ خود ک

، در ابتدای امر، اقرار استکه از زیباییِ ادبیِ بسزایی و رنگ و بویِ فلسفیِ نچندانی برخوردار « اعترافات قدییس آگوستین»کتابِ 

زاهد و  سوی فقیهی ازستایش خداوند  ،و در نهایت ستشناخت حقیقت ا ،نویسنده به گناهان خویش است، در مرحله ی بعدی

که اساساً  مسیحی. یعنی یک مؤمنِ می دانداهل ایمان است و ایمان را مقدیم بر عقل  هر چیزیکه بیش از  می باشدعارف مسلک 

                     عقلِ او به ذوب شدن در عیسی و اطاعت از ایمان مسیحی گردن نهاده است.                                            

، و از این می پرسیدندخاستگاه شَر  درباره یابلهانی شده بودم که از من  موذیانه یتسلیم براهین  خود،بنابه استدلالِ غلط انداز "

اختیار می کند و یا  بیش از یک همسرکه هم زمان،  مردیکه آیا خداوند محدودیت های جسمانی دارد، مو و ناخن دارد؟ آیا 

که این پرسش ها،  بودم ؟ آن قدر ناداناست، انسانی عادل و صالح می کندقربانی  راو یا حیوانات زنده  می شود نفس کب قتلمرت

و هرگاه گمان می کردم که به حقیقت نزدیک می شوم، در واقع، از آن دورتر می گشتم. نمی دانستم  می کردذهنم را مغشوش 

دیگر خیری باقی نماند. چگونه می توانستم این حقیقت را دریابم در حالی که با چشم است تا آن جا که  فقدان خیرهمان شَر 

                                                                            "آن اشیاء را.سَر، تنها اشیاء مادیی را مشاهده می کردم و با چشم عقل، تنها صورتی از 

دو مقامِ  از جانب ایناعترافات پاره ای که در  که با آن کرده اندمقایسه  غزالی «المنقذ من الضلالِ»کتابِ ا را ب اعترافاتِ آگوستین

 اعترافات تهی از جمیعِ دیگرو از سویی  است غزل های الهی فاقدِ یک سواز  مشترک است، اما اثر محمد غزالی عالی رتبه روحانیِ

                                                             می باشد؛ چرا که اقرار به گناه در نزد غزالی و اسلام حرام شمرده شده است. 

به نامشروع،  به اصطلاحفرزندِ  داشتنآگوستین قدیس، فیلسوفِ سابقِ پیرو عقایدِ مانوی، پس از پذیرش گناهانِ متعدید و اقرار به 

 خطابه و فنّو  ،مانویان و عقل و استدلال های بشر پرداخته و از ناتوانی منطق در رسیدن به تدبیرات الهی سخن می گوید نقدِ

موسی  دانستن، معصوم لَدُنیّ علم شهودی و بربیان را سبب فریب خوردن بسیاری از انسان ها معرفی می کند. تأکید آگوستین 

گونه به اعتراف و مناجات با خدای  این نسبت به خداوند سبب می شود تا ت ایمان ویشدی البته و خطای در نبویتو عیسی از 

                                                                                       خود بنشیند:                                                            

! برای آن که حقیقت خدای ایفل بودم و بندگان مخلص و پیامبران تو را به سخره می گرفتم... پروردگارا! من از این حقیقت غا"

، روی سعادت نشود ، تا به معرفت تو نائلباشد. حتی اگر به تمامی آن ها عالم نمی کندانسان در نظر تو مقبول اُفتد، علم کفایت 

مرا  ای پروردگار!. است، حتی اگر به هیچ یک از این امور علم نداشته باشد.. سعادتمندنبیند. اما آن کس که تو را می شناسد 
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... نمی بایست توجیه خود را معطوف می گرفتمبر آنان که به کتاب مقدیس ایمان دارند، خرده  نمی بایستیاری کردی تا بدانم که 

ام شده که هرگز دروغ نمی گوید، به بشر اله ای یگانهاز گذر روح خدکتاب مقدیس تردید داشتند به آن کسانی می کردم که 

 بودیتو در من  گرفتم! چه دیر عاشقت شدم! دیر فرا و هم تازه! عشق تو را چه است یت همه دیرینهباشد... ای آن که زیبایی ها

به ه ای کریه داشتم، خود چهرمی جستم و از آن روی که  تو را بیرون از خودو من در جهانِ بیرون از خود به سَر می بردم. 

 البتهو  می ساخت، اما من با تو نبودم. زیبایی های این جهانی مرا از تو دور بودی مخلوقاتِ نیکوسیمایت دل می بستم. تو با من

درهم  حصار ناشنوایی امبه آوایی رسا بر من بانگ زدی و  مرا خواندی؛اصلاً وجود نمی داشتند.  نبودند،اگر به تو قائم آن ها 

 و اکنون ؛ آن را بوییدمافشاندیداشتی. شمیم خود بر من اطه ام کرد؛ کوری مرا به گریز واو نور تو اح درخشیدی. بر من شکستی

را تمنّا می کنم. طعم تو چشیدم و اکنون گرسنه و تشنه ی توامَ. مرا نوازش کردی و اکنون از عشق  دلاویز نَفسَ زنان، آن عطر

                                                                                                                                                 "می گدازم.ی شود به آرامشی که در تو یافت م
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در راستای پرسش های هستی شناسی، دست و پا زدن میان کفر و ایمان و تولستوی ، گوشه ای از زندگی « اعتراف من»کتاب

الگی سنّ پانزده س درابتدا از سست شدن ایمان خود  مشهورِ روسی نویسنده یدر نهایت پذیرفتن یا ذبح کردن زندگی است. این 

ش بی اخلاقی و هدف بر بتنیماندیشه هایش  می کند کهسخن می گوید. او اعتراف  در بیست سالگیمضحک شمردن آن  سپس و

از نوشتن، تنها کسب شهرت و ثروت بوده است و در ادامه می نویسد: در جنگ دستم به خون انسانها آلوده شد... تمامی حقوق 

را فریب می دادم. فریب، دزدی، عیاشی به هر صورت ممکن، مستی، زورگویی، قتل و ضرب و  ]آنان[روستاییان را زیر پا نهاده و

  م، جانِ کلام هیچ جرمی نبود که مرتکب نشده باشم.                                                                               جرح مرد

لئو تولستوی در مسیر زندگی دچار تردید می شود. پرسش های متعددِ هستی شناسی گریبان گیر او می گردد. سال ها در پی 

به پاسخ، مدام در جستجو و کلنجار زدن با عقل خویش است. پس از مدیتی متوجه می شود که هیچ دریافت حقیقت و رسیدن 

پاسخی از جانب علوم مختلف وجود ندارد و تنها حقیقت موجود، نابرابری و فقدان عدالت در دنیا و در نتیجه بیهودگی و پوچی 

و به تبلیغِ انتحار و تمجید از مرگ و عدم می پردازد. آدمیان را با چهار راه  می رسدزندگی است. در پنجاه سالگی به خودکشی 

از زندگی، کنار آمدن با ضعف و افسردگی و ادامه زندگیِ همراه  بردنمواجه می بیند: ناآگاهی، پیروی از اپیکور و سعی در لذّت 

ریف و نادر.                                                    با رنج و در نهایت نابودی زندگی به سان انسان های قدرتمند، منطقی، ش

ارد توان اثباتِ درستی زندگی را ند با آنکهفلسفه  که می برَدخالق رمانِ جنگ و صلح، با عزم خود بر خودکشی، پی به این نکته 

و ایمان دوران کودکی باز می گردد و می نویسد: اما نیرویِ نفی زندگی را نیز ندارد. لذا اندک اندک و بی اراده دوباره به زندگی 

در اندیشه های  که حقیقتنیک آگاهم... تردیدی ندارم  از این محدودیتمی خواهم در نهایت بگویم عقل من محدود است و من 

                                                دینی نهفته است.                                                                                       

  

 پی نوشت:

ین سالحسین زرین کوب در واپعبدبه قلم دکتر  دل نوشته ایاز کتابی با همین عنوان، که  «حکایت همچنان باقی»در مقاله ی

                                                                                        می خوانیم:                            ،ستسال های عمرِ او

خاطرم جریان دارد. پروردگار، این کشمکش بین یک قدیس و یک ملحد است. با چه  عرصه ی درهم  دیگر یک کشمکش مرموز

 مرد، دنیا را تحقیر می کند کهلحن اخطارآمیز اما پر شفقت صدای قدیس در ذهن آشفته ام طنین می اندازد. می گوید و تکرار 

ماوراء نیست اگر  که چیزی درمی دهد  سرَ تهزاءخنده ی اس کن. اما بلافاصله ملحد نما، جسم را رها ساز و  به ماورای خود سفر

به هیچ یک از آنها نمی توانم  که در بسیاری مواردن گیج و سرگشته ام چنا در کشمکش این دو تقاضاگرمن  توست. وهست، وهم 

را به  دل گوش منده دست و به وجود از به بقا، به کمال خود را دوست دارم امید از آنجا کهجوابی قاطع و مصمم عرضه کنم اما 
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ن ممک غیرآرامش درونی برایم تسلیم می شوم. خدایا، بدون این تسلیم و قبول، هر گونه به دعوت او  و می سپارمصدای قدیس 

                                                                ناشنیده می گیرم.تو  باز می گردم و صدای ملحد را است. به سوی 
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شریح ت بود، خود را که از آن بیزاردورانِ کودکی ، زندگانیِ گزنده و تندِ نویسنده ای است که با طنز و تلخی، « کلمات» کتابِ

بیانگر عقاید و اندیشه های سالیانِ پختگیِ سارتر  در حقیقت، اما می پردازدبه کودکیِ ژان پل سارتر  کهکلمات با آن  کرده است.

            است که در سنّ پنجاه و نه سالگی منتشر شده است.                                                                                

د و فیلسوف فرانسوی به سبب پرورش در دامانِ پدربزرگی کتاب خوان و شیفته ی مطالعه، از همان ابتدای زندگی و این هنرمن

، مذهب اش را کتاب یافته بود و هیچ چیز خویشگذشتن چند بهار از عُمرِ خود با کتاب مأنوس شد. به شکلی که بنابر گفته ی 

به سیاست، در سال های میان سالی و پیری پرداختن به ادبیات را تلف  ورودبا  امهدر اددر نظر او از کتاب مهم تر نبود. هرچند 

د می شمرَد و اعتراف می کنخوار کردن وقت،  سیاه نمودنِ اوراق و وابستگی ابلهانه پنداشته است. تا جایی که گویی ادبیات را 

به نوشتن  ،بزرگسالان باشدکه در دوران کودکی فاقد نبوغ بوده است، و از روی تقلید، برای رعایت تشریفات و برای آن که شبیه 

                                      پرداخته است.                                                                                                       

ات ، کلمناهید فروغان دل نشین ترجمه یپس کلمات، وداع با ادبیات است، اما این وداع متناقض نما ست، چرا که بنابر مقدمه و 

ل و رد ادبی نوب بتوان نشانه هایی از نحوه ی برخورد سارتر با جایزه یشاید  ادبی ترین متن سارتر به شمار می آید. و از این رو

 و هجو کردن خودادامه ضمن آشکار نمودنِ نفرت و بیزاری از دوران کودکیِ در کردن آن در کتابِ کلمات بیابیم. ژان پل سارتر 

   خانواده ای که در آن رشد یافته است، از مرگ پدرش در جوانی ابراز خوشحالی نموده و می نویسد:                               

در  و او "!است واقعاً ظلمخوب وجود ندارد، این قاعده است... هیچ چیز بهتر از بچه درست کردن نیست؛ اما بچه داشتن،  پدر"

                                         بچه دار شدن را حماقتی بزرگ معرفی می کند.                                        « تهوع» رمانِ

                                                           پل سارتر، مرا یاد این رباعی خیام می اندازد:                     این مطلب ژان

    ور نیز شدن به من بدُی کی شُدمی                                         نا مدُمی                       به من بُدیگر آمدنم 

نه آمَدمی  نه شُدمی  نه بُدمی                                                              ین دیر خراب           ابه زان نَبدُی که اندر

                                                                                بنویسند:                                                  چنین قبرشوصیت نمود تا برسنگ  ابوالعَلاء مَعَرّی کهف است وو معر

و ما جَنَیتُ عَلَی اَحد                        هذا جَناهُ اَبی عَلَی                                                                                    

چنین  بنویسند سنگ مزارشگفت بر                                                    حکیم ریّمَعَجاودان یاد و روانشاد 

 آن گناهی که پدر کرد و نکردم این است                      تیره چشمی که نهان بین و خِرَد آیین است                             

 پی نوشت ها: 
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 4935 ، نشر عارف، تهران441اسم غنی، صفحه رباعیات خیام، به اهتمام: محمدعلی فروغی و ق

     4911تهران  ،نشر نگارستان کتاب ، 954صفحه  ،آفرید بیگدلی خمسهه م :ترجمه ،ژان پل سارتر ،تهوع

          4911تهران  ،نشر کتابفروشی زوار ، 45صفحه  ،حسین خدیوجم :ترجمه ،طه حسین ،در زندان ابوالعلاء مَعَرِّی
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 فصلهای درون
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دیشب در خواب، خویشتن را به شکل پروانه ای دیدم و اکنون نمی دانم من انسانی هستم که در رؤیا خود را پروانه یافته است 

                                    و یا پروانه ای هستم که در رؤیای دیگری خود را انسانی می بیند.                                      

، فیلسوف چینی قرن چهارم پیش از میلاد مسیح، نوشته هایی دارد شامل سی  و سه فصل «جوانگ دزو»مشهور به جوانگ جو،

نام  «فصل های پراکنده» و  یازده فصل دیگر،« فصل های برون» پانزده فصل بعد،، « فصل های درون» نخست، فصلهفت که 

دزو  و شعرگونه اند، اثر جوانگپندهایی فلسفی  که «فصل های درون» گرفته اند؛ هرچند بسیاری بر این اعتقاد هستند که تنها

ش و تابوت چهره در خاک کشیدهاخلاقی، همسرش  با ساختارهایچینیان، این فیلسوف طبیعت خواه و مبارزه گر  می باشد. از نظر

                      گوید:                                                                         در انتظار مراسم سوگواری است و حال آنکه او بر رود کنار، پا کوبان آواز می خواند و می 

و می گریست. دور مباد آسمان،  گریه می دید، گویی مام مردگان. هرکس می زدندزار پیرسالان دیدم زار می زدند، بُرنایان دیدم 

                                                 باستانیان چنین خواهند.                        عاطفه دور باد! طبیعت چیره باد، رام باد! 

                           جوانگ دزو در پی وحدت و یگانگی عالمَ است و هستی را جز نیستی و سایه و وهم نمی شمرَد و می نویسد:    

 پروانه ام؛ دیدم که به خواب . روزگاری من، جوانگ دزو،بالش؛ زَنجَره و پوستشهم، ماریم و من، منم، توام. تو، تویی، منی. یله به 

                                           پروانه خواب دید؟                                                                       خواب دیدم، جوانگ دزو پرید، یا از خواب، خود جوانگ دزو بودم. پروانه پرید، یا من پریدم 
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 شصت سالممتد، نزدیک به غیر شاهکاری جهانی است که در مدتی (4313-4195) اثر یوهان گوته «فاوست» نمایشنامه ی

تشکیل می دهد: بخش اول درباره ی محیط آلمان است که گوته به مانند نیچه از آن به  دو بخشنگاشته شده است. کتاب را 

 باستان و مورد ستایش یونان رؤیاییبدی یاد کرده و مردم این کشور را نادان و فرومایه معرفی می کند. و بخش دوم پیرامون 

                .                                                                                                                            گوته می باشد

ود، خ دارایی ها و توانایی های که با همه یفاوست قصه ی انسانی شریف، فرهیخته و جستجوگر راه حقیقت است. قصه ی انسانی 

یر مس که در ادامه یکان در کشاکش گرایش های جسمانی و روحانی نفس خویش می باشد. داستان دکتری به نام فاوست  کما

 هستنددانش های بی ارزشی  است که مردم به دنبالتا صاحب همه چیز گردد. او معتقد  می فروشد شیطانبه زندگی روح خود را 

نهیلیسم  لذا فاوست به سبب رسیدن به (54)ص ؛می شوندولی باز به سبب کم خِرَدی شان بدان خرسند  می ماندکه بسان کِرم 

و تمسک جُستن به تَن، بر گذشته ی خود خط بطلان کشیده و دیگر صبر و نشستن مولوی گونه  )روح( و فاصله گرفتن از جان

                                                                                                       را بی فایده می شمردَ.                                     

باشد که بگشایی دَری گویی که برخیز اَندرا                         بنشسته ام من بر دَرت تا بوک بر جوشد وفا                        

 خلاف روند زاهدانه یبر دیدگاهی عرفانیاز جانب خدا و  خود را با بخشش فاوست آلمانی، کتابِفیلسوف و شاعر شهیر  ،گوته

                                  اثر از زبان فاوست می آورد:                  دانته به پایان می رساند و در قسمت ابتداییِ کمدی الهیِ

ینجا، امنم  و اکنون. حدی اکمل آموخته امبه  با شور و شکیبایی، ملال آور! شما را من،افسوس! فلسفه، حقوق، طب و تو نیز الهیات 

خوب می بینم که ما قادر به شناخت هیچ چیز  ..خوردارم که پیشتر بوده ام.همان قدر بر فرزانگیاز خِرَد و  دیوانه ی بی نوا، که

                                                                                                                                                (46)صنیستیم! 
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 اندر فضیلت ناتوانی
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نیشم بنالند  که ازنه زنبورم                               من آن مورم که در پایم بمالند                                                     

ندارم مردم آزاری که زور                 چگونه شکر این نعمت گزارم                                                           

                         سعدی می توانست مصرع پایانی  این ابیات را  این گونه بهتر و کامل تر بسراید:      برخی گمان می کنند که

                                                                                  که دارم زور و آزاری ندارم                                   

است که  پرداخته و معتقدبه رد و نفی این مطلب  «اندر فضیلت ناتوانی»در طی سخنرانی یی با عنوان دکتر عبد الکریم سروش

است. و حقیقتاً که  کردن موضوعی با عنوان فضیلت ناتوانیهدف او مطرح  نه آنکه به این مصرعِ صحیح نظر نداشته، که سعدی

                                                                                              بزرگ است.               ناتوانی خود فضیلتی
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 فکرک های فیسبوکی
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تارهای وعه نوشکه مجم« فکرک های فیسبوکی»ر کتاب مُوراویَن آمریکا دفه ی دانشگاه و استاد فلس دکتر آرش نراقی، پزشک

                                                                                                                                                          فیسبوکی ایشان است، می آورد:

ید خودکشی این بود که چرا نبا فلسفه کامواین بود که چگونه باید زندگی کنیم و پرسش اصلی  فلسفه سقراط اصلی پرسش

                                    کنیم.                                                                                                          

اید ب برای توجیهشفرد  می نمود کهبرای سقراط اصل زیستن به دلیل نیاز نداشت، اما از منظر کامو بار بودن چندان گران وعبث 

                                                        بهانه ای می جست.                                                                    

 زندگی اشمرد. اما صادق هدایت  به آرامیو  چرخید سوی قبلهبه به وقت مرگ، آرام  می یافت که چنان سرشار زندگی اش راغزالی 

                                                 را چندان تهی می یافت که آرام شیر گاز را گشود و به آرامی مرد.                                 

                                                        ما شوق مرگ غزالی وار می خواهیم، اما انگار مرگ هدایت در انتظار ماست!
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 فردوسی از منظر نقد
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نمانده  در امانصادق هدایت و احمد شاملو چون بزرگان ادبیات ایران  برخی ازایران از نقد  حماسه سرایفردوسی شاعر پر آوازه و 

ار جز ناسپاسی و انک که مفهومیناروایی شمرد  سخنان کهاست. تا آنجا که دکتر جلیل دوست خواه، سخنان شاملو را نه یک نقد 

                                               ندارد و فرسنگ ها از نقد فرهیخته به دور است.                                          و نفی

 خوردند هکتبرئه این قافله گمنام  برای: هزاران نسل بشر باید بیاید و برود تا یکی دو نفر می نویسد« حاجی آقا»در داستانهدایت 

 یفردوسو خوابیدند و دزدیدند و جماع کردند و فقط قازورات از خودشان به یادگار گذاشتند به زندگی آن ها معنی بدهد. یک 

کافی است که وجود میلیون ها  از امثال شما را تبرئه بکند و شما خواهی نخواهی معنی زندگی خودتان را از او می گیرید و به 

                                                                                                                           او افتخار می کنید.          

یک ت به صوردر دانشگاه برکلی کالیفرنیا می گوید: پذیرفتن دربست سخن فردوسی  4334احمد شاملو نیز در سخنرانی آوریل 

نظر داشته. هر رژیم با بلندگوهای  در خودش رامنافع طبقاتی یا معتقدات ما است نه گناه او که  آیه ی منزل، گناه بی دقتی

ه ملی حماس به عنوانو از شاهنامه  تبلیغ می کندتبلیغاتیش از یک سو فقط آنچه را که خود می خواهد یا به سود خود می بیند 

ست و اگر هست همه جا مفاهیم وطن و ملت را در کلمه شاه متجلی در آن از ملت ایران خبری نیکه  آنایران نام می برد حال 

جز سلطنت مطلقه نمی توانسته نظام  که فردوسیچه صیغه ای است؟ و تازه به ما چه  روز فَرّ شاهنشهیمی کند. آخر امروز 

تید که ردید و در آن می نوشکتاب یا مقاله یا رساله یی تألیف می ک بر می داشتیدسیاسی دیگری را بشناسد؟ در ایران اگر شما 

فردوسی  نظر به خلافمردم برخاسته، و این آدم حکومتش  از توده یفَرّ شاهنشهی ندارد، پس است که در شاهنامه فقط ضحاک 

ه آنچ پس در واقعجمشید را به جای او نشانده  از تخم و ترکه یحکومت انصاف و خِرَد بوده، و کاوه نامی بر او قیام کرده اما یکی 

کودتایی ضد انقلابی برای باز گرداندن اوضاع به روال استثماری گذشته بود، اگر چوب به آستین تان  تعبیر می شودبه قیام کاوه 

و اگر هم به نحوی از دسستشان در می رفت  انتشار نمی دادنداجازه  در این زمینهنمی کردند، دست کم به ما حصل تتبعات شما 

                                                                                          .                             به هزار وسیله می کوبیدنتان

به نقد سخنان شاملو پرداخته و این چنین  شاهنامه، نفینقد یا تاب حماسه ایران، تحت عنوان در کاما دکتر جلیل دوستخواه 

و ساخته پرداخته ی زورمندان انگاشته و  داستانی درباریعظیم و اسطوره کهن هند و ایرانی را  شاملو حماسه یمی نویسد: 

 و افزوده را دستاویز قرار داده و شتاب زده بر ساختگی یکی دو بیتبر پیشانی فردوسی چسبانده است. و  برچسب یاوه و شرم

 می شوند شمردهبه قلم می روند و لایق فرو رفتن در خاک  کرسی داوری نشسته است که در شاهنامه زن و اژدها هر دو نا پاک

و هر سگی به صد زن و آن هم صد زن پارسا ترجیح داده می شود! و بعد هم افزوده است که البته موارد این بد آموزی ها یکی 

:                                                                                    پرسید که بیت مشهوردو تا نیست. بگذارید مثالی بزنم تا آنچه گفتم روشن تر شود. هرگاه همین امروز از فارسی زبانان ب

عجم زنده کردم بدین پارسی                                       بسی رنج بردم در این سال سی                                           
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 اهمخواز فردوسی است؛ مگر شک دارید؟ اما من یکی نظر پرسیدگان پاسخ خواهند داد که ک به همه ی از کیست؟ بی گمان نزدی

این بیت به احتمال نزدیک به یقین از فردوسی نیست.  نشان می دهد کهگفت: بله، شک دارم و چه جور هم! زیرا پژوهش دقیق 

خودکامگی شاهان آزمند سخن گفته است. به تأکید  در نکوهش هرچه تمام تر به آشکارگیشاهنامه برخلاف ظاهر نام اش، بارها 

                                   می گویم که در سرتاسر ادب این سرزمین هیچ اثری را از این دیدگاه،همتای شاهنامه نمی یابیم. 

   

 پی نوشت ها:

*استاد ابوالقاسم فردوسی شاهنامه به نظم همی کرد، و الحق هیچ باقی نگذاشت، و سخن را به آسمان علّییین برد. ]از[ سلطان 

محمود، بیست هزار درم به فردوسی رسید. بغایت رنجور شد. پس محمود را هجا کرد در دیباچه بیتی صد، و بر شهریار خواند. 

ن، و هجو او به من نام او رها کداوندگار من است، تو شاهنامه به : استاد، محمود خفرمود و گفتو نیکوییها  بنواختشهریار او را 

خریدم. فردوسی آن بیتها  هزار درمفرستاد و گفت: هر بیتی به  صد هزار درمو ترا اندک چیزی بدهم. دیگر روز ده تا بشویم 

                                                                                             فرستاد. بفرمود تا بشستند.                               

 

فقر دوران پیری ستایشگر محمود  به سببتمجید و ستایش فردوسی و شاهنامه، او را  نیز ضمن*دکتر عبدالحسین زرین کوب 

                    غزنوی معرفی کرده و شاهنامه ی فردوسی را بنام پادشاه غزنین خوانده است. هرچند سلطان قدر او ندانست. 

 

 از این کارباب طبع محمود در آورد، و هدف وی  به صورتیدت شش سال کوشید شاهنامه را سالگی به م 62*فردوسی در سن 

حفظ و تکثیر شاهنامه و هم بنا به معمول عصر به او صله ای برسد که در آن سال های پیری و تنگدستی آسایش به زندگی او 

                                                                                بخشد.                                                              
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نوشته ی دکتر محمد امین ریاحی را  شاید بتوان جامع ترین  و  در عین حال  روان ترین تحقیق پیرامون « فردوسی»کتاب 

ابوالقاسم فردوسی دانست. ریاحی معتقد است که فردوسی بدون تردید بزرگترین شاعر ایران است و اگر او و شاهنامه ی وی 

زبان فارسی وجود نداشت.                                                                      نبود، شاید امروز کشوری با ملیت ایران و 

هجری   953معرفی فردوسی می نویسد: نام کامل فردوسی، ابوالقاسم حسن بن علی طوسی است. او در سال در دکتر ریاحی 

لد شد. دهقان و دهقان زاده بود.)دهقان در عصر فردوسی  شمال شهر مشهد متو کیلومتریپانزده در در روستای پاژ)بازِ طوس(

فردوسی حکیمی یکتاپرست و است به معنای کشاورز نبوده و به مالک روستا یا رئیس شهر اطلاق می شده است(آنچه مسلمّ 

محققان  و همه ید مسلمانی او ندار هم منافاتی بامسلمانی پاک اعتقاد و دوستدار خاندان رسول اکرم است. نفرت او از تازیان 

قبول دارند که فردوسی شیعه بوده است. آنچه محل بحث است  این است که متمایل  به کدام یک  از فرق شیعه بوده است.  

سوزنی و انوری و خاقانی و سنایی و مولوی و سعدی آلوده به الفاظ ناپسند و دشنام نشده است. وطن  بر خلافزبان فردوسی 

بار از واژه های ایران و ایرانی در شاهنامه کاملاً آشکار است.                                                3144پرستی او نیز با ذکر 

ابومنصور محمد بن احمد دقیقی طوسی، ناظم ابتدایی شاهنامه)هزار بیت(به دست غلامی کشته شد. فردوسی پس از  مرگ 

شاهنامه ی ابومنصوری است)و البته بهره بردن از منابعی  دیگر(  همان  گوییکه دقیقی در صدد برآمد شاهنامه ی منثوری را 

سال(به  12سال)و به اعتباری  52به دست آورد و آن را نظم کند. شاهنامه را گویی از سن سی سالگی آغاز نمود و  در زمان 

 کوشیدشش سال  به مدتسالگی  62سن  بیست سال به تهذیب و تکمیل شاهنامه پرداخت و در در ادامه به مدتپایان برد. او 

سالگی او آماده شد و هدف وی از این  34هجری در  144در سال  که سرانجامباب طبع محمود در آورد  به صورتیشاهنامه را 

کار، حفظ و تکثیر شاهنامه و  هم بنا به معمول عصر  به او صله ای برسد که در آن سال های پیری و  تنگدستی آسایشی به 

ی او بخشد. ناگفته نماند که حضور فردوسی در  غزنه و  سرایش مثنوی یوسف و زلیخا، افسانه ای بیش نیست. فردوسی زندگ

هجری در زادگاه خویش وفات یافت و در باغ شخصی خود به خاک سپرده شد.       142سالگی در سال  36سرانجام در سن 

 

 پی نوشت:

فردوسی در وطن دوستی سری پر شور داشت و از آن ها که به ایران گزند رسانیده بودند نفرت داشت. هر چند دوستدار و 

خاکباش علی و خاندان او بود. علی برای وی قهرمان رؤیاها، دلاوری، عدالت، دوستی و پارسایی بود. در اشعارش جبر دیده    

یز در سنین جوانی وفات یافت. در دوران جوانی از بهره ملک و مکنت که داشت    می شود. تنها یک دختر داشت و  پسر او ن

مایه و مکنت خود را از دست داد.     و اندک اندک،از اقران بی نیاز بود و روزگاری آسوده می گذاشت. در سَر شاهنامه رنج برد 

غزنین محمود غزنوی که به شعر دوستی و شاعر  از ناچاری در صدد شد پشتیبان و نگهدارنده یی بجوید. به گمان آنکه شاه
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دربار غزنه چندان در قدر کار او را خواهد شناخت، شاهنامه را بنام او کرد و راه غزنین پیش گرفت. اما  یافته بودپروری آوازه 

د، محمود برنجی از این قدر نشناسیوی را نزد سلطان به بد دینی هم متّهم کرده بودند. شاعر  بعضیحسن قبول نیافت. شاید 

سلطان را هجو کرد و از بیم وی از غزنین بیرون آمد. شاهنامه مهمترین سند عظمت زبان فارسی و  روشن ترین گواه شکوه 

فرهنگ و تمدن ایران کهن است و در ردیف عالی ترین آثار حماسی جهان قرار دارد.                                                 
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(                                                                                  44خود می نویسد: )ص« مثنویِ»جلال الدین محمد مولوی در  

خداست  عشق اسطرلاب اسرار     علت عاشق ز علت ها جداست                                                                            

هاب ش به قلم شیخِ اشراق، فارسی و زیبا پیرامون مبحثِ عشق، مقاله ای است «»یا « » کتابِ

و ا الدین سهروردی. این رساله نه تنها یکی از نمونه های اعلای ادب فارسی است، بلکه شامل پاره ای از عمیق ترین آراء فلسفی

                                                                                       این اثر می خوانیم:      ز قسمتی ا نیز می باشد. در

  عشق، و عشق هر کسی را به خود به واسطه یو وصول به حُسن ممکن نشود الاّ  ...چون نیک اندیشه کنی همه طالب حُسن اند

 (45ص) تا خانه پاک کند. بفرستدسعادت بُوَد، حُزن را که وکیل در است  که مستحق آنو اگر وقتی نشان کسی یابد  راه ندهد...

 همه عشقی محبت باشد اما همه محبت، زیرا که استو عشق خاص تر از محبت  ...خوانندآن را عشق  به غایت رسدمحبت چون 

                                                                                                                                             (49)ص عشق نباشد.

(                                                                                                593و از زبان خواجه ی شیراز می خوانیم: )ص

عشق داند که در این دایره سرگردانند        نقطه ی پرگار وجودند ولی                                                           عاقلان 

رَد آ که در باغ پدید آید در بُنِ درخت، اول بیخ در زمین سخت کند، سپس سَر بَراست عشق را از عَشَقه گرفته اند و آن گیاهی 

میان درخت  ت می پیچد و  همچنان می رود تا جمله درخت را فرا گیرد، و چنانش در شکنجه کُندَ که نم درو خود را در درخ

              (42و41)ص نمانَد، و هر غذا که به واسطه آب و هوا به درخت می رسد به تاراج می بَرَد تا آنگاه که درخت خشک شود.

              می آورد:                                                             « رقصیده اممن واژگون »چنان چه نصرالله مردانی در غزلِ 

                       من با بلوغ عقل در اوج جنون رقصیده ام        ای عاقلان در عاشقی دیوانه می باید شدن                                           
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 فیه ما فیه
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 مجالس سبعه مکتوبات،نام های منثور به  سه اثرِ دارای مثنوی معنوی و دیوان شمس علاوه برمولانا جلال الدین محمد بلخی 

شامل یادداشت هایی است از سخنان مولانا که توسط پیروان او گردآوری شده است و در  «فیه ما فیه»می باشد. « فیه ما فیهو 

                                                                                    می باشد. « آنچه در آن است در آن است» معنایلغت به 

فیه ما فیه از قطعه ای در فتوحات مکیه محیی  ب می نویسد: ظاهراً اسم کتابِاین کتا ی در مقدمه بدیع الزمان فروزانفر استاد

                                                                                                                     (49)صشده است:  الدین عربی گرفته

بدیع  فی معانیه                                                                                                کتاب فیه ما فیه                      

یحویه    رأیتَ الدُرُّ                                                 اذا عاینتَ ما فیه                                                                  

 از من آزرده شود... آخر من تا این حد نخواهم هیچ دلیمرا خویی است که  از زبان مولانا می خوانیم: ،این کتاب در پاره ای از

جا، اگرنه من از ک و تا به آن مشغول شوند گویممی که ملول نشوند شعری  از بیم آن می آیندنزد من  به این یاران که دلدارم که

آن  و که کرده استدست در شکمبه  یچیزی نیست. همچنانک یک شعر بیزارم و پیش من از این بتر والله که من از شعر از کجا!

                  را می شوراند برای اشتهای مهمان. چون اشتهای مهمان به شکمبه است، مرا لازم شد.
را خریدارند، آن خَرَد و آن فروشد، اگرچه دون تر متاع ها آخر آدمی بنگرد که خلق را در فلان شهر چه کالا می باید و چه کالا 

                                                                            (13باشد. )ص
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 فیلسوف دیوانه
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دکتر نصرالله حکمت حسین پناهی.  ی ست از جنون فیلسوفانهانشان دهنده ی نگرشی نو و تفسیری  « فیلسوف دیوانه»کتاب

از آن بود. یعنی او یک متفکر و فیلسوف  نبود، بلکه او خیلی بیشتر مجنونِ عاقل یا عاقلِ مجنون داقمصپناهی، معتقد است 

                                 بود که دیوانه می نمود.                                                                                         

  می سازندو خیابان، جملات زندگی روزمره را  کوچه عقلایکه جمله بسازند؛ با این تفاوت است که می توانند هنر بزرگ عقلا این 

 سازند می و فیلسوفان، دردمندانه جملات عمیق و ریشه داراما فرزانگان می مانند و زنده می دهند سامان  را سر و خودو معیشت 

 هیچ گاه نمی توانندانین، زندگی کنند. اما دیوانگان و مجتسکین می دهند و می توانند  جملات ایندرد زنده بودن را با و بدین گونه 

                                                                      جمله بسازند و همواره فقط  با کلمات زندگی می کنند و کلمه می گویند و با کلمه نفس می کشند.                                      

                                                                                                             دنیای دیوانگان، دنیای کلمات است.    

بر روی کلماتند که را که زیر و رو کنی، یک جمله ی درست درمان نمی توانی پیدا کنی. فقط یک مشت  «من و نازی»همه ی 

وف است یا فیلسوفی که دیوانه است.                                                      که فیلسهم انباشته شده اند اما کلمات دیوانه ای 
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شعر و سروده به معنای  (قبل از میلاد مسیح سال 4244تا  644)زرتشتاز زبان  اوستا کهن ترین بخشِ «گاتها» یا همان« گاثا»

ستایش های او  را این سروده های زرتشت است. بسیاری« یسنا»از  قطعه 591و  هات)بخش( 43فصل،  2می باشد که شامل 

یک صلِ: اندیشه نیک، گفتار نو در آن انسان ها را به سه اداشته و شاد زیستن تأکید  که بسیار بر راستی می داننداز پروردگار 

در انتساب گاتها به زرتشت تردید داشته و آن را محصول « ژان کِلِنز»مانند نیز  هر چند برخیو کردار نیک دعوت نموده است. 

« »و سروده های دستگاه روحانیتِ مَزدَیَسنا در زمان های گوناگون شمرده اند. کلنز در کتاب 

زرتشت خالق و نویسنده ی گاتها نیست. و سرایش گاتها کار یک گروه دینی بوده است. زرتشت نه یک شخصیت "می نویسد: 

"                                                  تاریخی که یک افسانه است و در گاتها هم نام او همواره با صیغه سوم شخص آمده است.

ی، مترجم گاثا بر آن اعتقاد است که گذشته از دشواری ترجمه ی گاتها و اعتراف فردی چون: ژان کلنز  رادی غیاث آبادرضا م

و ترجمه های اوستا شناسی این آیین با پژوهش هایی بیش از چهل سال، نباید اختلافات متعدد در لایه های در مجهول ماندن 

مونه می توان به تحریفات زیر از سوی مترجمین گاتها اشاره نمود:      مختلف از گاتها را به فراموشی سپرد. چرا که به عنوان ن

الف(هر کجا فعل جمع برای خدایان وجود داشته است، افعال جمله از حالت جمع به مفرد تبدیل شده اند.                           

و ضمیر حاضر شده است.                    ب(در بسیاری موارد نام زرتشت از سوم شخص و یا ضمیر غایب، تبدیل به اول شخص

                                                                                                                        به معنای روانِ گاو، به روان آفرینش و یا فرشته نگهبان جانداران سودمند ترجمه شده است. « گئوش اوروَن»ج(واژه ی مرکّب

اولین ترجمه و به زعم مرادی غیاث آبادی نزدیک ترین آنها به متن اصلی که متعددی وجود دارد  ها ترجمه های فارسیاز گات

 ب وترجمه ی موبد رستم شهرزادی، موبد فیروز آذرگشس بهمی توان دیگر ترجمه ها از  استاد ابراهیم پورداود است. ترجمه ی

نسخه ی انگلیسی که بر اساس از ترجمه ی غیاث آبادی  51بند اول و دوم از هات در  اشاره داشت. و اما دکتر جلیل دوستخواه

                                                                                                          است می خوانیم:« پِرودز اُکتور شَروُو»از ترجمه ی اوستاییِ اوستا شناس مشهور نروژی، 

نخستین حالت الهام را درخواست می کنم. ای مزدا، ای  شمایان با دست های بر افراشته در تجلیل از او، آن حامی من، از همه

ندار پکننده ی  راهنماییعمل من و به خاطر آن، به پندار به واسطه من زندگی می بخشی. ای که نظم کیهانی تو / به واسطه که 

                                                                                 اده گاو به خوبی گوش فرا می دهی.من و نفسَ روح منیک 

به من ارزانی هر دو عالم را به تو دارم، غنیمت که نسبت شما هستم. ای مزدا اهورَه، با پندار نیکی به دور همه من خواستار طواف 

هر کس می تواند به واسطه که  پندار است. مطابق نظم کیهانی، غنیمت هایی کهعالمی که استخوان دارد و آن عالمی بدار. آن 

                آنها حامیان خود را در آسایش قرار دهد.                                                                                        

 

 پی نوشت ها:
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شت زندگی زرتزمان  ،پژوهشگرو اوستا شناسان  نیستلدّ زرتشت مشخّص که محل تواست *دکتر جلیل دوستخواه بر آن اعتقاد 

سال)ابراهیم پورداود قائل به یازده قرن  یک هزاردانسته اند و بیشتر زمانی در حدود مسیح سال قبل از میلاد  4244تا  144را 

ه در حسن تقی زادپیش از میلاد است( را یادآوری می کنند. در طرف مقابل هم بسیاری مانند: ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه، 

الذهب و سعید نفیسی در تاریخ تمدن ایران ساسانی، این زمان را ششصد سال دانسته اند.                                     مسعودی در مروج بیست مقاله، 

  

بارت ع قسمتی پنجاز اوستای زمان ساسانی است. این اوستای  یک سوم*اوستایی که امروزه به دست ما رسیده است، گویی 

 ، یَشتها، ویسپِرَد، خُردهِ اوستا، وَندیداد : یَسنَهاست از

ه اینکای اردیبهشت)و( خواستارم در نماز با دست های بلند شده، نخست ای مزدا رامش از برای همه ی آفرینش سپند مینو، *

را                                                                         )فرشته نگهبان جانداران سودمند( خرد بهمن را خشنود توانم ساخت و گوشوروَن

                                                     

با کردار های  ]بشود که[و خواستار بهروزی و رامشم.می گزارم بر آورده، ترا نماز  با دستهای در آغاز ای مزدا! ای سپند مینو! اینک

         اَشَه و با همه ی خِرَد و منش نیک، گوشوروَن )روان آفرینش( را خشنود کنم.                                                       

                        

 اخواستارم، پروردگارخوشبختی کامل را مینوی، با دست های برافراشته تُرا نماز برده و ای دانای بزرگِ نیک افزایِ از هر چیز پیش 

                                                                                     بشود که در پرتو راستی و درستی و برخورداری از خرد و دانش و ضمیر پاک، روان آفرینش را خشنود سازم.                               
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که برخی نام ابتدایی آن را نصیحت نامه و یا کابوس نامه خوانده اند، اثری است پندگونه از نویسنده، ادیب  «قابوس نامه»کتاب

            و شاهزاده ای زیاری با نامِ عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وُشمگیر بن زیار، بر پسرش گیلانشاه.                      

اخلاقی از آثار نوشته شده در قرن پنجم هجری است که در چهل و چهار باب از موضوعات مختلفی چون  این کتابِ به اصطلاح

 در آنخرید خانه، خرید اسب، خرید برده، عشق، قمار، شراب، ازدواج، تربیت فرزند، دوست گزیدن، طب، نجوم، هندسه و شعر 

                                                                                              سخن رفته است.                                           

استفاده کرده و امروزه بسیاری  زنان دارد و با آنکه از سخنانی سخیف پیرامون مذهبیکیکاووس در قابوس نامه رویه ای بسیار 

خلاقی و غیر عقلانی می نماید، اما گویی بر نویسندگان بعد از خود بی تأثیر از مواعظِ کتابش به کار نمی آید و به اصطلاح غیر ا

نبوده و دانش و هنرِ ادبی عصر خویش را به رخ می کشد. علاوه بر آن در این کتاب با مطالبی آشنا می شویم که شاید در کمتر 

یم:                                                               اثری بتوان آن را مشاهده نمود. به عنوان نمونه در باب سوم از کتاب می خوان

                                                                                                 "بی دین را درین جهان جزا کشتن است و بدنامی"

به نصیحت  می دانممی نویسد به سبب آنکه در ادامه منع می کند. اما و در باب یازدهم، کیکاووس پسر خود را از خوردن شراب 

من عمل نخواهی کرد، تو را در صفحاتی به آیین شراب خواری و چگونگی مصرف آن راهنمایی می کنم. یا در باب چهل و دوم 

                                           پیرامون ویژگی های وزیر خوب)طبق نسخه ی کتابخانه لَیدِن هلند(می خوانیم:                

بهی روی باشد و پیر باشد یا کهل و تمام قامت و قوی ترکیب و بزرگ شکم که نحیف و کوتاه قامت و سیاه ریش  که وزیر باید"

                                                                                                 "را هیچ شکوهی نباشد. وزیر باید بزرگ ریش بود.

و در نهایت در قسمت بیست و سوم از کتاب)شرایط و آداب خرید و فروش برده(شاهد قلم فرساییِ مفصیلی بوده می خوانیم: 

انیها دیگر بازرگاز جمله برده خریدن  گمان برند کهکه آدمی خریدن علمیست دشوار و بیشتر قوم هشیار باش اگر بنده ای خری "

... و غلامان راستان بخوابان و هر دو پهلوی او بمال و بنگر تا هیچ فیلسوفیستست و ندانند که برده خریدن و علم آن از جمله 

                                                                                                                                   "دردی و آماسی دارد، پس اگر دارد درد جگر و سپرز باشد.

 

 پی نوشت:

رضا قلیخان هدایت، سعید نفیسی، دکتر امین عبدالمجید بدوی و دکتر غلامحسین  مختلفی چونتصحیح افراد  به*قابوس نامه 

 توسط غلامحسین یوسفی است. 4911یوسفی رسیده است که گویی بهترین آن، آخرین تصحیح به سال 
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 قلمرو سعدی
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ر و اشعا نقدهای متعدد به سعدی کردنژرف و خواندنی، ضمن وارد  به غایتکه اثری است  «قلمرو سعدی»علی دشتی در کتاب

یفیت ک حتی از نظربرابر با شاهنامه و  به تنهاییاو، آثار وی به خصوص گلستان را واحدی بی مانند، بوستان را شاهکاری عظیم و 

                                             ادبی برتر از آن، و سعدی را انسانی والا مقام و فصاحت او را کم نظیر معرفی می کند.       

م بزرگان به زشتی بَرَد  که نا                      بزرگش نخوانند اهل خِرَد                                                                    

مردی انسان دوست، موعظه گر، عزیز النفس، قانع، غیر چاپلوس و در ابیاتِ بی شماری به  با آنکهدشتی معتقد است که سعدی 

نصیحت سلاطین پرداخته ، بدون تردید به مدح امرا و پادشاهان و حتی ستمگران نیز مبادرت ورزیده است. سعدی هم بر قتل 

                                           می ستاید. او انسانی متعصیب، در زاویه با مخالفان و دینداری سطحی نگر است.                                                      )هولاکو(و هم قاتل وی را می کندگریه مستعصم 

 که خلق آرام تشویش خاطر بود طریق آن است که شبانگاه می آورد: وقتی که حادثه ای موجب «»سعدی در

 زهیاد و عبیاد قیام نماید به خدمتبرد، و دعا و زاری کند، و نصرت و ظفر طلبد. پس آن گاه  خدای تعالیگیرند استعانت به درگاه 

ان مدد جوید، پس آنگه نذر و بقاع شریف رود و از روان ایشایشان مصروف دارد. پس به زیارت  به همیتطر و همیت خواهد، و خا

                                                                 خیرات کند.                                                                      

که مرگ هر دو طرف تهنیت بود ما را                                  همیشه باد خصومت جهود و ترسا را                                

 معرفی می کند کهجبرگرا دشتی در ادامه، سعدی را نه فیلسوف و نه عارف و صوفی، که شاعری اشعری مسلک و فردی کاملاً 

                                 تمام هستی را تحت قضا و قدر دانسته و هر گونه تلاشی را فاقد اختیار می شمردَ.                       

  بالای هر سَری قلمی رفته از قضا                                                        کجا رسد که بنده به کوششپیدا بوَد 

کُند تکیه بر عصا    آن بی بصر بوَد که                       کس را به خیر و طاعت خویش اعتماد نیست                                 

  سُعَدایند و اشقیازیرا که در ازل                                                         روز اویلت چه نبشته ست بر جبینتا 

ذل غیر اخلاقی و مبت کهکه اخلاقی نیست  علی دشتی در پایان بر این اعتقاد است که برخی از دستورات اخلاقی سعدی، نه آن

ست. و نامربوط ا ناصحیح و تعدادی از آن حقیقتاً ناپختهکاملاً  می باشد. برخی حکایت های او فاقد نتیجه ی درست، برخی نیز

سعدی به شاهد بازی افتخار می کند. حکایت عشق او و شاهد بازی اش مخالف اخلاق کریمه و حتی مباین راه و رسم انسانیت 

                                                   است.                                                                                              

 وین نه عیب است که در ملّت ما تحسینی ست                    نام سعدی همه جا رفت به شاهد بازی                              

  از همه باشد گریز وز تو نباشد گزیر                                                   ای پسر دلربا وی قمر دل پذیر

بدر کالطییب الادا و خَلقی  به حکم آنکه حلقی داشت داشتم، با شاهدی سَری و سِرّیفوان جوانی چنان که افتد و دانی در عن

ر. اما به در من اث سفر کرد و پریشانی اواذا بدا. اتفاقاً به خلاف طبع از وی حرکتی بدیدم که نپسندیدم. دامن از او در کشیدم. 
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 چون گردیز آمد. آن حَلق داوودی متغییر شده و جمال یوسفی به زیان آمده و بر سیب زَنَخدانش با پس از مدیتیشکر منّت باری 

                                             نشسته و رونق بازار حُسنش شکسته. متوقّع که در کنارش گیرم، کناره گرفتم و گفتم:     

    صاحب نظر از نظر براندی                                                  آن روز که خطّ شاهدت بود                    

    شددیگ مَنِه کآتش ما سرد                            شد                                      ورقت زردتازه بهارا 

ناز بر آن کن که خریدار توست                             پیش کسی رو که طلبکار توست                                                    
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 قلندر و قلعه
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رن ق ی زنجانی، از حکما و عرفای شافعیسهرورد یحیی بن حبشداستان زندگی شیخ اشراق، شهاب الدین « قلندر و قلعه»کتاب

وردی گرچه این نوشته بر اساس آثار سهر یثربیفیلسوف و نویسنده کتاب، دکتر یحیی ششم هجری قمری است. بنابر گفته ی 

                                           رقم خورده است، اما به اقتضای طبیعت داستان، خیال هم مجالی در آن دارد.              

قصد پرواز دارد اما  که خواب دیدیحیی در سن ده سالگی خوابی دید که تفسیر آن را در اواخر عمر خود فهمید. او چندین شب 

گرفتن آن تشویق می کند. در دست داشتن بالی نورانی، یحیی را به با  تنها از یک بال برخوردار است و پیرمردی آسمانی

ی غزال و اصفهان شد. علاقه ی فراوان او به فلسفه سبب مخالفت وی با آراءتحصیل عازم مراغه  ادامهسهروردی از نوجوانی برای 

 پیشینیان چه خواهدمی گفت: اگر حوزه علوم عقلی را ممنوع و تحریم کنند، کار همه دانشمندان، جز حمل اسفار که  تا آنجاشد 

تی حبود و در این راه  حقیقتی  همچنان می پرسید و تشنه تشویق و یا تهدید می نمودند، بود؟! با آنکه او را مدام به سکوت،

الی نیز چنگی به دلش نمی زد. مثلاً روزی در جمعی از علما پرسید: ما مجهول را به چون فارابی، ابن سینا و غز بزرگانی تلاش

است که از جنس و فصل تشکیل می شود. حال اگر ما آن شی ء را نمی « حدی تام» تعریف، معلوم می کنیم و بهترین تعریف ما

او چیست؟ و اگر می شناسیم که دیگر نیازی به تعریف نداریم. کسی که انسان را  فصل مختصشناسیم، از کجا می دانیم که 

ند: به او گفت با تندی و پرخاشجاندارِ اندیشه ورز، او را می شناسد؟ این را که گفت همه با هم و  شنیدن دو کلمهنمی شناسد، با 

                     اری که تو بیش از فارابی و بوعلی می فهمی؟            بچه! یعنی تو می گویی ابن سینا نمی فهمد؟ دیوانه احمق، چنین می پند

همسفر پیرمردی زرتشتی با  راهمراغه شد. در عازم مجدداً عطش او ندارد،  چیزی برایدیگر دید اصفهان  از آنکه پس شهاب الدین

که در مسیرشان بود دعوت نمود. یحیی  به دیدن مغ شد که او نیز به مانند او با پای پیاده مسافرت می کرد. پیرمرد، یحیی را

را دید که در حال ستایش آتش او را به دادن بال مژده می دهد. فردای آن روز، پیرمرد و یحیی  مغی پذیرفت و شب در خواب

 یطان شدهبه نزد مغ رسیدند. یحیی در شگفت بود که عالِم مسلمانی چون او از مغی آسمان جُل چه می خواهد؟ نکند اسیر ش

 هوا گذارید. از جنس مردم این زمانه نیست کسی ک به حال خودشاست؟ یحیی با دیدن پیرِ مغان از هوش رفت. مغ گفت: او را 

دیر نمی زید! برای من هم اتفاق عجیبی است که چنین اعجوبه ای پا به کلبه ام بگذارد. این قدر حساس است. چنین  آدمی 

                     او به صبح آوردم. شب هنگام زرتشت را دیدم که سفارش او را به من کرد.                                                            همه دیشب را با خواب و خیال 

آگاهی خود با مغ بزرگ، از حکمت خسروانی  ملاقات هایپیش مغ و دوستان زرتشتی او مهمان بود. او در  چند روزیسهروردی 

هان مسلمّ دانسته، منشأ ج یک اصلو ثنویت متهم شده اند، توحید را به شرک  برخلاف آنچهزرتشتیان نیز  که متوجه شدو افت ی

آموخت که تعالیم  سهروردیبه  مغنموده و اهورا مزدا را دانای بزرگ می دانند.  است معرفی همان خِرَدکه « مینوی پاک»را 

ه ، نروحی به دست می آید تکاملرمز است. و کلید اشاره و رمز با با اشاره و  ییان جملگیو اشراقیون و اهورا خسروانیحکمای 

آتشکده شد. بسیار ناراحت و شرمگین بود و احساس  و یکی از نگهباناندختر میزبان او « سیندخت»عاشق  در ادامهیحیی بحث! 
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بر دار می زدند، گفت: این نتیجه و پیامد آن  حلاج راگناه و خیانت می کرد. اما مغ روزی به او گفت: یحیی! می گویند وقتی 

کردم که در پشت بام بود! یحیی در زندگی تو هم نگاهی هست  روی زنینگاهی است که در دوران نوجوانی در کوچه مان به 

اما همین نگاه ها ارجمندند، برای اینکه آتش زنه ی شعله ی عشقند و این شعله اگر دار  که شاید سرانجام سَرت را بر باد دهد.

                                                                و ندارت را به آتش کشد باز هم به دا و ندارت می ارزد!                  

تنها سنی در حدود سی   که آنایان خود وارد شهر مراغه شد. در مراغه با سهروردی بنابر سفارش مغ و سیندخت و عطش بی پ

در خانقاهی پیرمردی گردید. اما روزی  فخر رازیکین، داشت، مشهور گشت و لقب شهاب الدین گرفت و هم بحث امام المشک

ملاقات  پس از اینکرد. سهروردی  یادآوری بر حذر داشت و سخنان مغ و سیندخت را به او دید که او را از بحث و قیل و قالرا 

متحول شد و بدون خبر مراغه و کرسی درس و شهرتش را ترک گفت و روزها و شب ها در بیابان و کوه ها و شهرهای مختلف 

                                                                                به ریاضت پرداخت.                                                  

و مژده رهایی و پرواز  معرفی می نموداو خود را پیرمرد خواب های کودکی یحیی  در حالی کهشهاب الدین دوباره پیرمرد را دید 

 پرداخت میبه بحث و با مردم و عالمان شهر  سکونت می گزیدشهری  چند مدتی درهرمتفاوت شد.  سهروردی تکلیفبه او می داد. 

علاقه مند به او شد. اما علما  صلاح الدین ایوبیآنکه وارد حلب شد. پادشاه حلب، مَلِک ظاهر، جوانی شانزده هفده ساله، فرزند  تا

لباس علمای دین بر تن نمی کرد، بعضاً خبر شُرب خمر  خصوصاً که او بر سهروردی حسد می بردند و دیوانه اش می پنداشتند،

اعتراض ماع او  در کوچه های شهر دیده می شد، بر ظلم حکام و دنیا پرستی و سکوت عالمان او به گوش می رسید، رقص و سَ

انبیاء نیست  مخصوصالهام و معتقد بود که  می پنداشتتنها راه نجات انسان را کشف و شهود و اشراق  می نمود و مهم تر از همه

یی از امور خارق العاده بر مردم ظاهر می کرد.                                 کسی را توان رسیدن  به آن هست و هر از گاهی نیز چشمه ها و هر

 ناختهشصلاح الدین ایوبی مرتد  قرار دادنسی وشش یا سی وهفت سالگی با فتوای علمای شهر و تحت فشار  در سنسرانجام او 

                                 د.                     شد، و در قلعه ای واقع در حلب جان باخت و سپس تن بی جانش بر دار آویخته ش

  

 پی نوشت:

عربی شهاب الدین سهروردی می توان به: تلویحات، مُقاوَمات، مُطارَحات و حکمة الاشراق، و از نوشته *از مجموعه کتاب های 

های فارسی او نیز به  رساله هایی چون: پرتو نامه، هیاکل النور، الواح عمادی، عقل سرخ، لغت موران، آواز پر جبرئیل، روزی با 

 قة العشق و فی حالة الطفولیة اشاره نمود.جماعت صوفیان، صفیر سیمرغ، رسالة الطیر، فی حقی
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 قصیاب خانه بشرییت
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       در زمان سلطان محمود می کشتند که شیعه است                                                                                     

           زمان شاه سلیمان می کشتند که سنی است                                                                                         

          زمان ناصرالدین شاه می کشتند که بابی است                                                                                      

                  زمان محمدعلی شاه می کشتند که مشروطه طلب است                                                                   

زمان رضا خان می کشتند که مخالف سلطنت مشروطه است                                                                              

                زمان پسرش می کشتند که خراب کار است                                                                               

            امروز توی دهنش می زنند که منافق است                                                                                          

                    و فردا وارونه بر خرش می نشانند و شمع آجین اش می کنند که لا مذهب است                                    

     اگر اسم و اتهامش را در نظر نگیریم چیزی عوض نمی شود                                                                           

                             تو آلمان هیتلری می کشتند که یهودی است                                                                     

        حالا تو اسرائیل می کشند که طرفدار فلسطینی ها است                                                                             

                                  عرب ها می کشند که جاسوس صهیونیست ها است                                                       

     صهیونیست ها می کشند که فاشیست است                                                                                            

                                         فاشیست ها می کشند که کمونیست است                                                            

        کمونیست ها می کشند که آنارشیست است                                                                                           

                                               روس ها می کشند که پدر سوخته از چین حمایت می کند                                   

    چینی ها می کشند که حرام زاده سنگ روسیه را به سینه می زند                                                                     

                                                        و می کُشند و می کُشند و می کُشند و می کُشند                                     

         چه قصاب خانه ای است این دنیای بشریت!                                                                                         

1492خرداد  ، 41شماره  احمد شاملو با مجله تهران مصویر، مصاحبه ی  
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یکی از سِفرهای عهد عتیق و از شاهکارهای کم مانند ادبیات جهان است که حکایت از گفت و گویی  «غزل غزل های سلیمان»

افرادی چون فاضل خانی همدانی، پرویز ناتل خانلری، احمد  توسطمیان مردی معشوق و زنی معشوقه می کند. این اثر چند بار 

از ترجمه ها، به نظر ترجمه ی احمد شاملو،  هر کدامشاملو و شاهرخ مسکوب به فارسی ترجمه شده است. علی رغم فاخر بودن 

                                                از لحنی شاعرانه و زیبایی بسزایی برخوردار است.                                               

               کاش مرا به بوسه های دهان خویش ببوسد!                                                                                         

                                                                                                                                                                           عشق تو از هر نوشابه ی مستی بخش، گواراتر است...                      

                                                          و نامت، خود حلاوتی دلنشین است                                                        

                  چنان چون عطری که بریزد.                                                                                                      

                                                                                             خود از این روست که باکرگانت دوست می دارند.             

    ای دختران اورشلیم! شما را به غزالان و ماده آهوان دشت ها سوگند می دهم                                                         

ر مکنید...                                                                                                   دلارام مرا که خوش آرامیده است بیدا

                سرشت او همه رقص است و خرام است...                                                                                            

      اق ها و گِردی ران هایت، و انحنای کمرگاهِ تو بس شگفت انگیز است!                                                               تراش س

           گردِ تهی گاهت طوق زری است، دستکار هنروری استاد.                                                                              

          حقه ی نافت ساغری است لبریز از باده ئی خوشبوی.                                                                                

                       شکمت به بی نقصی برگچه ی انجیری را ماننده است، به پاکی گلبرگ سوسنی،                                            

                                                                                                              و پستان هایت شیر خوارگان توأمان ماده آهویی را ماند...                                                                        

 بی تا، نشر نوید، آلمان،  53و  1و  9: احمد شاملو، صفحه ترجمه های سلیمان،غزل غزل
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اگزیستانسیالیسم اسپانیایی  و نویسندهفیلسوف (4161-4396)ژرف ترین اثر میگل دِ اونامونو و گوییآخرین  «قدیس مانوئل»رمان

مشاهده می شود،  «سرشت سوگناک زندگی»و « هابیل و چند داستان دیگر»کتاب هایی چون  کارنامه اشکه در است. اونامونو 

بان ز گویی ازآنچنان در مسائل هستی شناسی تأمل می کرد که به او لقب مشرک دادند؛ اتهامی که او خودش هرگز نپذیرفت و 

                                                                               ابن سینا)رباعی منسوب به او( با خود زمزمه می کرد:          

 روشن تر از ایمانِ من ایمان نبوَد          کفر چو منی گزاف و آسان نبوَد                                                      

پس در همه دهر یک مسلمان نبوَد                                               در دهر چو من یکی و آن هم کافر                       

بر می آمد، این بود، باید بر همه چیز شک بُرد، حتی بر خدا. اگر شک بردن بر اسپانیایی  ح این شاعر و داستان نویسآنچه از رو

                                 هستی خداوند شرک است، من بر آن خداوندی که نمی توان بر او شک بُرد، شک دارم.                  

یقین در شک و شک در هر یقینی                                          ز مذهب ها گزیدم طُرفه دینی                                  

افظ ح خواجه چنانچهست. ناو را فاقد ایمان دا می توانگفت ایمان دارد و نه  می توانقدیس مانوئل، داستان کشیشی است که نه 

                                                                         شیرازی می آورد:                                                          

یا هست و پرده دار نشانم نمی دهد                     مُردَم در انتظار و در این پرده راه نیست                                           

و تظاهری در دینداری است. بدون آن که کوچک ترین حیله مردید و البته انسانی خردمند، پُر کار، مهربان، حقیقت جو  نماداو 

ج  از خروبه سبب داشته باشد، خود را کشیشی کاملاً شک گرا در لباس روحانیت می بیند، هرچند به نجات یافتن خود و مردم 

ادی ای که بازتاب اندوه بی پایان اوست. ندارد. مانوئل، مخالف انزوا و ریاضت، و مبلّغ شاد زیستن است. ش نیز اطمیناناین صنف 

 رساند یاری می در بسیاری از امورستایش و تقدیس می کند. مردم دهکده را  مردم شود، که موجب شادیاو دلقک و هر آن کس را 

ین ع کوشش او در پی حقیقت بیهوده است، باز باید پروای حقیقت داشته و در که به این رسیدن در صورتو معتقد است انسان 

                                                                   تردید و بی ایمانی و نا امیدی بکوشد و بستیزد.                            

مناقشات اقتصادی و سیاسی این جهان نیست، که  مشکل گشایاز زبان قدیس مانوئل می خوانیم: مذهب  در پاره ای از رمان،

که همه چیز غرض و غایتی  دل خوش کُندبنی آدم است. بگذار بشر هر قدر می خواهد به این فریب  مجادلاتعرصه ی خود 

بله افیون است. باید هم به آنان افیون بدهیم و بگذاریم بخوابند و خواب بینند. من خود، از این  است. افیون ملت مذهبدارد. 

                                                                                                  تلاش دیوانه وار، برای خود افیون ساخته ام. و هنوز هم نمی توانم خوب به خواب فرو بروم، تا چه رسد که خواب خوب ببینم.             
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 اتا آنجا که برخی چون ابوعلی سین شنیده ایماز نکوهش زنان بسیار  منصفانه تر به اعتباریدر طول تاریخ همواره از زن ستیزی و 

بر آن اعتقاد است که زن باید عفیف، عاقل، دیندار، باحیا، زیرک، مهربان، زایا و کوتاه زبان باشد. زن  «تدبیر منزل»در رساله ی 

مرد لازم است از دامنه ی علایق  به شوهرش تکبیر نورزد.. ر مقام خدمتبوده و د خادم مردو فرمان بردار و  بترسد،باید از مرد 

یعنی خانه داری و تربیت فرزندان مشغولش دارد تا به دنبال آرایش، هوس و  مهم،زن به امور خارج از خانه بکاهد و به کارهای 

                                                                                                                                            (14الی 91)ص خودنمایی نرود.

می دهد، طلاق را  جواز تعدید زوجات حکم بهنیز پس از آن که « شِفاء»ابن سینا در صفحات پایانی از بخش الاهییات از کتاب 

تأمین نمی گردد مگر آن که جدایی و طلاق در دست مرد باشد؛ چرا حقّ مردان دانسته و بر آن تصویر است که استحکام ازدواج 

                    (                                          35و39که زن عقلش کمتر از مرد است و به هوی و هوس مبادرت می ورزد! )ص

، تولدّ حیوانات مختلف زمین در خلقتاز عنایات الهی : می آوردشمار حیوانات دانسته و  درزن را  «اسفار اربعه» در کتابِملاصدرا 

حمل و بارکشی اند، و  برای دیگری بعضی و زینت است، و برای سوار شدن از آنها بعضیو ، آنها برای خوردن اند ازبرخی است: 

(                                         421، ص 3برای نکاح اند. )جلد راحتی اند و برخ دیگر از آنها برای تجمیل و برخ دیگر آنها

برخورد می کند که از فرهیخته ای چون او انتظار  به گونه ای زنانبا « اخلاق ناصری» قسمتی از خواجه نصیرالدین طوسی در

وظیفه و شغل اصلی زن را خانه داری و که نباید با او مشورت نمود.  (546)ص می شمرد ناقص العقلنمی رود: او زن را فردی 

در ادامه می آورد:  او( 543و541)ص تربیت فرزند می داند که در صورت دور بودن او از این وظایف، زن به فساد خواهد کشید.

در  سو اطاعت شوهر و بذل نف کوتاه زبانیکه در عقل و دیانت و عفّت و فطنت و حیاء و رقّت و تودید و  زنی بود بهترین زنان

                                                                                                                (594و553)ص و دختران را نیز باید از خواندن و نوشتن منع کرد. (546و542.. )صخدمت او متحلّی و عقیم نبود.

و زنان را ناقص العقل، کوته نظر،  می کندمساوی با شهوت و غریزه ی جنسی معرفی عشق را  آن کهو اما آرتور شوپنهاور پس از 

نان ز می آورد:« جهان و تأملات فیلسوف» از کتابِکودک صفت، سبکسر و حیله گر می نامد، در مقاله ای با عنوانِ در باب زنان 

مورد بکنند، افسون و ریشخند و  اینهم ادیعایی در  هیچ گونه استعداد حقیقی برای شعر و موسیقی و هنرهای زیبا ندارند و اگر

لق کند. خ در هنرهای زیبانتوانسته یک شاهکار و یک کار منحصر به فرد  حتیّ. باهوش ترین ایشان نیستخود شیرینی ای بیش 

از ماست؛ ما با آن عقاید و تصویرات کپک زده ی بسیار صائب تر درباره ی موقعیت و مقام زن  نظر باستانیان و امروزِ شرقیان

های ونبه یاد میم که گهگاه انسان رازنان را پررو و متکبیر ساخته  چناندر باب تکریم و تقدیس زن. این نظرات  فرانسوی مآبانه مان

 دلشان اطواری کهکلک و که مجازاند تا هر ش گمان می کنندکه با آگاهی از حرمت و موضع مقدیسشان،  می اندازندمقدیس بنارس 

 امیدندن جنس دومش میباستانیان به حق  که ؛ زیرا زنینادرست یافته استبانو، مقامی بس  و خصوصاً. در غرب، زن بسازند خواست

 بحث[ و امیامساوی با وی. ] به هیچ رو نه شایسته ی عزّت و احترام و ستایش ما است، و نه لایق سروری بر مرد و داشتن حقوق
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شود، و یگانه راه حلّ مشکلات است. آخر کجای دنیا به یک زن  پذیرفتهعملاً ؛ باید همه جا بی فایده استه ی تعدید زوجات دربار

بسنده کرده اند؟ بنا بر این از آنجا که هر مرد به چند زن احتیاج دارد، چیزی منصفانه تر از این نمی شود که وی مجاز باشد تا 

 فرمانبردارموجودی منقاد و  خودش به عنوان. این امر زن را به جایگاه طبیعی سازد فرضا بر خود تأمین و ضبط و ربط چند زن ر

)اقوام کهن آلمانی و نژاد غالب ژرمن( از روزگار محو  تمدین اروپایی و بلاهت توتونی عفریته یمی دهد و بانو، این  تقلیل مقام

          (                                                                                                                34الی 23)ص می گردد.

ت و باید همواره تح نمی کنند: من معتقدم زنان هرگز به طور کامل رشد می نویسد نیز« متعلقات و ملحقات» کتابِ درشوپنهاور 

زن باید نصف شهادت مرد ارزش داشته باشد. چون من باور دارم که  شهادتک مرد باشند... به علاوه، من معتقدم که مراقبت ی

 (       124و113در کل جنس مؤنث در روز سه برابر جنس مذکر دروغ می گوید... البته مسلمانان از این هم فراتر می روند. )ص

 می نویسد: مرد را از زن هراس باید آن گاه که« چنین گفت زرتشت»ه جویانه در فریدریش نیچه در جملاتی بسیار تند و ستیز

 تازیانه را به سراغ زنان می روی؟ (33.. )ص.اما زن بد ذات استزن بیزار است. زیرا مرد تنها در ژرفنای روانش شریر است، 

                                                                                                               (14)ص کن. چنین گفت زرتشت.فراموش م

از حقیقت غریب تر و دل آزارتر و دشمن خوتر زن را با حقیقت چه کار! از ازل چیزی : می آورد« فراسوی نیک و بد»کتابِ  درو 

شپز؛ آ در مقامبه ظاهر و زیبایی. بلاهت در آشپزخانه؛ زن  مشغولیتشو بالاترین  است . هنر بزرگ او درغگویینبوده استبرای زن 

 خواهد می! زن نمی فهمد غذا یعنی چه و باز هم می شود با آن خورد و خوراک خانواده و آقای خانه فراهم کهتهی مغز هولناکی 

 وژیفیزیول، واقعیات اساسی است بودهاو  به عهده یپخت و پز  هزاران سالی کهدر طول  فکری می بود! در کله ی زن اگر باشدآشپز 

ب سب در آشپزخانهبود. دست پخت بد زنانه، به علت غیبت محض عقل  در آوردهفن درمان را به اختیار  همچنین را کشف کرده و

                                                                                                                                        (544الی 541)ص شده است که رشد بشر این همه به درازا بکشد.

: »می خوانیمسوره نساء  91در آیه و 

                                                                       »

از مال خود نفقه می دهند، بر زنان تسلط داشته  جهت کهبرتری داده است و از آن  بر بعضیخدا بعضی را  جهت کهمردان از آن 

د از خوابگاهشان دوری کنی)سپس(اندرز دهید و)ابتدا(بیم دارید،  از نافرمانیشان زنان که آن وییم آنان می باشند... سرپرست و ق و

ی، محمدحسین طباطبای «المیزانِ»فیض کاشانی و  «الصافیِ» و تفسیرِ« قاموس قرآن»در فرهنگ لغتِ بزنیدشان. )در نهایت(و

و هاشم بحرانی و فیض کاشانی آورده اند: پیامبر اکرم می فرماید: برتری مردان  ر گرفتهقرابرتری عقل مردان بر زنان مورد تأیید 

خداوند، زنان را نمی آفرید. خداوند آدم را از گل آفرید و از  بر زمین است و اگر مردان نبودند بر زنان، مانند برتری آسمان و آب

                                                                                        باقی مانده آن گل، حوا را خلق کرد.                     

» :می آوردنهج البلاغه  14علی بن ابی طالب در خطبه 



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 195

»                                                                                                            

نماز و روزه است  از ایشان ناتمام. نشانه ی ناتمامی ایمان، معذور بودنشانخرد آنان ناتمام،  بهرهناتمام است،  ایمان زنانمردم 

سهم مردان، و نشانه نا تمامی خِرَد آنان  نسبت بهاز میراث است  به هنگام عادتشان، و نقصان بهره ایشان، نصف بودن سهم آنان

هیزید و خود را از نیاکانشان واپایید، و در کار دو زن چون گواهی یک مرد به حساب رود. پس از زنان بد بپرکه گواهی این بود 

                                                                                           (23و21)ص نیک از آنان اطاعت ننمایید تا در زشت طمع نکنند.

                           «         »از همین کتاب می خوانیم:  591و در ادامه در حکمت 

                                                                             (144ر چیز او اینکه از او چاره نیست. )صزن همه اش بدی است و بدت
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 گفتگو با کافکا
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کتاب  یفته یشبه هنگام آشنایی با فرانتس کافکا، جوان هفده ساله ای است « گفتگو با کافکا»گوستاو یانوش، نویسنده ی کتاب

و ادبیات که داستان و شعر می نویسد)و به قول کافکا کتاب ها و مجلات را می بلعد( برخورد اول او و کافکای سی و هفت ساله 

را پدر یانوش که دوست اداری دکتر کافکای حقوق دان است ترتیب می دهد. این برخورد، ملاقات های دیگری را در بردارد. 

می رود و از هر دری سخن به میان می آورد.  کافکا دیدننیم ساعت مانده به پایان وقت اداری، به یانوش تقریباً هر روز، حدود 

تنها پرسنده و شنونده نیست، از کافکا حرف می کشد، با او جر و بحث می کند، و پس از هر ملاقات  در گفتگو با کافکایانوش 

شگاه آسای به همیشهبرای اشت ها چهار سال تمام، تا سالی که کافکا گفته های او را مو به مو یادداشت می کند. تحریر این یادد

مسلولین نقل مکان می کند و چشم از جهان فرو می بندد، ادامه می یابد و بدین ترتیب، مجموعه ای از گفته ها و عقاید کافکا 

                                                                           درباره ی موضوع ها و مسائل گوناگون ثبت می شود.            

اب درهم کشید. اشتباه می کنید. کت ابروها رابدون کتاب نتوانم زندگی کنم. کتاب، جهان من است. دکتر کافکا  فکر می کنممن 

کتاب   درند زندگی را زندگی معنا و مقصودی دارد. مردم سعی می کندر نمی تواند جای جهان را بگیرد. محال است. هر چیزی 

ین رنگ طوطیهایفقط پرنده های خوشخوان را به قفس می اندازند. ولی فایده ای ندارد. و فیلسوفها همان طور که محبوس کنند 

           جامعه ای هستند در قفسهای گوناگون. بهتر است بیشتر کتاب های قدیمی را بخوانید. نویسندگان کلاسیک را. گوته را. 

است، ناپایداری صرف است. ناپایداری،  جدید است، درونی ترین ارزش خود را آشکار می کند یعنی دوام را. آنچه دیمیقآنچه 

                                                                   امروز زیباست، ولی فردا مسخره می نماید. این، راه ادبیات است.       

 عر،و شعیت است. انبساط است. وسیله ی لذتی است که زندگی هشیار را آسان می کند، داروی مخدر است. فرار از واق ادبیات

 درست نقطه ی مقابل ادبیات است. تراکم است، ماهیت است. شعر، بیدار می کند.



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 198

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گلشن راز
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یکی از دلپذیرترین و فلسفی ترین منظومه های عرفانی در قالب مثنوی است که علاوه بر شهرت و استقبال « گلشن راز»کتاب

ترجمه شده است.                                      نیز ، ترکی و اردوانگلیسی، آلمانیدر ادبیات فارسی، به زبان های دیگری چون 

 و عارفگویی سی ساله بود که با دریافت نامه ای از  (613-354شاعرِ اشعری مسلک این الفیه، شیخ محمود شبستری تبریزی)

و با استعانت از  طی چند ساعت بود، از سوی خود حسینی هروی که خواهان پاسخ به هجده سؤال طرح شده ، امیرِشاعرِ شیعی

                                             بیت کرد. 4442تعداد تقریبی  این منظومه در اندیشه های ابن عربی، عطار و دیگر عارفان اقدام به نگارش

 ن راز اثرترین آن ها می توان به شرح گلش که از معروفاست شرح های متعددی نوشته شده  بر کتاب این عارفِ سنّی مذهب،

ألیف تمحمد لاهیجی و شرح گلشن راز  شیخ اثر شاه داعی شیرازی، مفاتیح الاعجاز اثر صاین الدین ترکه اصفهانی، نسائم گلشن

            حسین الهی اردبیلی اشاره نمود.                                                                                                 خواجه

است که این منظومه را بر اساس نسخه ای به دکتر کاظم دزفولیان در پایان باید متذکر شد که یکی از مصحیحینِ گلشن راز، 

با نسخه های شارحین همچنین تطبیق دانشگاه تهران متعلّق به نعمت الله درویش و مرکزی از کتابخانه هجری قمری  192سال 

                                                                                                                       .این اثر به چاپ رسانده است

 نور جان بر افروختز  چراغ دلآموخت                                                                جان را فکرت به نام آن که 

دارد                 در پیش بسی سرگشتگی   دارد                                                           عقل دور اندیش کاوکسی 

 حلولی دیگرفلسفی  شد یکی                                              فضولی              عقل ز دور اندیشی

چشمی دگر جوی   از بهَر او برو                                                    را نیست تابِ نور آن روی    خِرَد

حق شد معطّل  دیدنز وحدت  بود اَحوَل                                                      چون چشم فلسفیدو 

طریق اعتزال است  را کاوکسی                         بی نصیب از هر کمال است                                       اکَمَه چو

تحصیلِ حاصل   محض دانمحال                                          باطل                 اندیشه ذات حق دربُوَد 

از عالَم هویدا  کجا او گردد    اوست پیدا                                            به نور همه عالَم 

  که تاب خوُر ندارد چشم خفاش                   رها کن عقل را با حق همی باش                                     

نیکبختی   از روا نَبوَدچرا                             درختی                     از أنا اللهروا باشد 

بدانستی که دین در بت پرستی است                                                           بت چیست که مسلمان گر بدانستی
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نیست  جز یکی هر آن کس را که اندر دل شکی نیست                                                              یقین داند که هستی 

که در وحدت نباشد هیچ تمییز                                          یک چیز                هستمن و ما و تو و او 

که در وحدت دویی عین ضَلال است    حلول و اتحاد اینجا محال است                                                  

شد   با خدا، نه بنده بندهنه حق                                    جدا شد                     کز هستی تعیین بود 

معدوم ممکن   کی رسد به واجب  عدم پیوسته ساکن                                                   تو معدومی

است     مثال وی از دیده ای آنچههر خیال است                                                           دیدنتو در خوابی و این 

که از هستی تن و جان تو پاک است    چه باک است                                                          آتش و دوزخ تو را از 

بُوَد بالذات باطل    را کاو کسی  مرد جاهل                                              ای  کدامین اختیار

   محقق صورت بدو که می گردد            لق                                            مط معدومهیولی چیست جز 

لهو است و بازی    او کارسراسر      مجازی                                                    نیست هستی جز راجهان 

   باشد طریقت میان این و آن                                             شریعت پوست، مغز آمد حقیقت                 

رسیده گشت مغز و پوست بشکست   پیوست                                                        خویش چو عارف با یقین
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 اخوان ثالث
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از بس که ملول از دل دلمرده ی خویشم                                                      هم خسته ی بیگانه، هم آزرده ی خویشم 

و دوستدار خیام، شاعر درد و دردمندی و شاعر تناقض است. دکتر  شاعرِ کلاسیک و نیمایی( 4943-4963مهدی اخوان ثالث )

بزرگی یافت نمی شود مگر در مرکز وجودی خود، یک تناقض داشته باشد. اخوان ثالث هنرمند  معتقد است کهشفیعی کدکنی 

نتوانست خود را از شرّ آن نجات بخشد؛ که  آمیخته از چندین تناقض بود که خوشبختانه هیچ گاه نمودار هنرمندی بزرگنیز 

« در این اوستا»از دفترِ « نماز»است. به عنوان نمونه اخوان در شعر بی مانندِ  آزادی معطوف به اراده یخاستگاه تناقض، همان 

                                                                                                          در یک آن، به نفی و اثبات یک چیز می پردازد:                                                         

             با گروهی شرم و بی خویش وضو کردم.                                                                                             

سر نشناس، پا نشناس، اما لحظه ی پاک و عزیزی بود.                                                                        مست بودم مستِ

                     قبله، گو هر سو که می خواهی باش.                                                                                              

                            با تو دارد گفت و گو شوریده ی مستی.                                                                                           

                                                           مستم و دانم که هستم من                                                                       

                                                                                                                 ای همه هستی ز تو، آیا تو هم هستی؟                                                                                            

                                                                                                                در شعری با همین عنوان می خوانیم:« ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم»در کتابِ 

                                                                                                                ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم  

                ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم                                                                                                

                نمایه زردشت را من فزونتر                                                                                                     گرا

                             ز هر پیر و پیغامبر دوست دارم                                                                                       

                     بشر بهتر از او ندید و نبیند                                                                                                  

                                                            من آن بهترین از بشر دوست دارم                                                    

            سه نیکش بهین رهنمای جهان است                                                                                                 

                                                                               مفیدی چنین مختصر دوست دارم                                 

                        ابر مرد ایرانیی راهبر بود                                                                                                    

                                                                                                                    من ایرانیِ راهبر دوست دارم  

              نه کُشت و نه دستور کُشتن به کس داد                                                                                           

                 ز این روش هم معتبر دوست دارم.                                                                                                ا

               را زمزمه می کنیم:                                              « ای درخت معرفت»و در پاره ای دیگر از آن کتاب، شعرِ 
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      ای درخت معرفت، جز شک و حیرت چیست بارت                                                                                        

                              یا که من باری ندیدم، غیر از این بر شاخسارت                                                                    

              عمرها بردی و خوردی، غیر از این باری ندادی                                                                                    

                                                   حیف، حیف از این همه رنج بشر، در رهگذارت                                                

             چند و چون فیلسوفان، چون بر دیوار ندبه ست                                                                                     

                                                                       پیرک چندی ز نخ زن، ریش جنبان در کنارت                              

                شهر افلاطون ابله، دیده تا پسکوچه هایش                                                                                        

                                                                                             گشته، وز آن بازگشتم، می کند خمرش خمارت      

                 ما غلامانیم و شاعر، در فنون جنگ ماهر                                                                                         

یم، ای ابله نثارت                                                                                                    سنگ، چون اردنگ می ساز

             ای کلاغ صبحهای روشن و خاموش برفی                                                                                             

             وشتر از هر فیلسوفی دوست دارم قار قارت                                                                                        خ

                                                    کای درخت معرفت، جز شک و حیرت نیست بارت                                                                                

                                آشنا می شویم:                                                                                                                « زمستان»از دفترِ « باغ من»و با شعرِ 

   گرفته تنگ در آغوش                                                                                                            آسمانش را 

                 ابر؛ با آن پوستین سرد نمناکش                                                                                                 

                 باغ بی برگی، روز و شب تنهاست                                                                                                 

                                         با سکوت پاک غمناکش.                                                                                 

                   ساز او باران، سرودش باد                                                                                                      

                                                                      جامه اش شولای عریانی است.                                              

              باغ نومیدان، چشم در راه بهاری نیست.                                                                                          

                                                                                      باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست؟           

     جاودان بر اسبِ یال افشانِ زردش می چمد در آن.                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                 پادشاه فصل ها، پاییز.                   

                                                         اشک می ریزیم:         « داوری»با شعری به نام « زمستان»و در همین دفترِ 

بدبخت و خوار و بی نصیب    ما همان                                             بست و رفت                خود راهر که آمد بار 
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                                                             حاصل جز دروغ و جز دروغ؟                                                                زین چه حاصل جز فریب و جز فریب زان چه

یم:                                                                                                                  را مرور می کن« سعادت؟ آه...»شعرِ « در حیاط کوچک پاییز، در زندان»و یا در کتابِ 

                    بلی، هیچ است و دیگر هیچ.                                                                                                     

                  تو ای غمگین با هر چیز و هر کس قهر...                                                                                         

                                    بلی، هیچ است و دیگ هیچ،                                                                                    

                      وگر جز هیچ باشد، پوچ.                                                                                                        

                                                                              سعادت؟ آه... !                                                           

                       تهی را با فریب آمیخته، وآنگاه                                                                                                

ه...                                                                                                             به دنبالش چنین پیموده چندین را

             به می گلگون نیاری کرد آن غمگین سیاهان را                                                                                     

                 یهوده می کوشی...                                                                                                             بسی ب

                           که را، وآنگه به سودای چه، می دوشی؟                                                                                

                        بلی، ای غمگینِ تنها                                                                                                          

                                                               همان هیچ است و دیگر هیچ                                                         

                            وگر جز هیچ باشد، پوچ.                                                                                                        

                                                                                                      و بیهوده ست از زندان به زندان کوچ.      

                                              :   را بانگ می زنیم «روی جاده ی نمناک»رثای صداق هدایت شعرِ در « از این اوستا» در دفترِو در پایان، 

                                                    یا دیریست کان بی کاروان کولی از این دشت غبار آلود کوچیده است،                                                                اگر چه حال

                                                                و طرف دامن از این خاک دامنگیر برچیده ست؛                                       

                          هنوز از خویش پرسم گاه: آه                                                                                                    

                                                                                                چه می دیده ست آن غمناک روی جاده ی نمناک؟ 

                        چه نجوا داشته با خویش؟                                                                                                       

         از تاریکخون دلمرده ی سودازده، کافکا؟                                                                                         پیامی دیگر 

                               همه خشم و همه نفرین، همه درد و همه دشنام؟                                                                                 

                                                                        درود دیگری بر هوش جاوید قرون و حیرت عصیانی اعصار، ابر رند همه آفاق، مست راستین خیام؟                                         

                                 ب، یا باز تفی دیگر به ریش عرش و بر آیین این ایام؟                                                                            تفوی دیگری بر عهد و هنجار عر
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                                                                             چه نقشی می زده ست آن خوب به مهر و مردمی یا خشم یا نفرت؟                                           

                           به شوق و شور یا حسرت؟                                                                                                        

ه ی نمناک؟                                                                                                            دگر بر خاک یا افلاک روی جاد

                      که می داند چه می دیده ست آن غمگین؟                                                                                           

                                                           دگر دیریست کز این منزل ناپاک کوچیده ست و طرف دامن از این خاک برچیده ست                                                       

                                                                                           ولی من نیک می دانم،                                            

                چو نقش روز روشن بر جبین غیب می خوانم،                                                                                        

                             یا هر جلوه می دیده ست،                                                                                                        که او هر نقش می بسته ست،

                                                                                        نمی دیده ست چون خود پاک روی جاده ی نمناک.  
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 قیصر امین پور
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عر ، در تعریف و تفسیر ش «پنج پرسش بی پاسخ»با عنوان« گزینه ی اشعار»در پیشگفتار کتاب (4991 -4916قیصر امین پور)

 را تعریف کرد، مثل خودِ آنها نمی شودکه دارند  می نویسد: چگونه می توان به راحتی پرسید: شعر چیست؟ بسیار چیزها وجود

وجود. چه خوش خیالند آنان که با فرمول ساده)جنس قریب + فصل قریب(خیال می کنند به حدی تام اشیاء رسیده اند! و خیال 

 ن رویآاست. نه از یک فعل مجهول  ،تبدیل کنند. سرودنانسان به  می توانند آن راکلاهِ نُطق بر سَر حیوان  با گذاشتنِمی کنند 

 زامیباید از وجه التدر تعریف آن  کهمعلوم نیست. شعر، فعلی است  از آن روی که فاعل حقیقی آناعل آن معلوم نیست، بلکه که ف

که قواعد، شعرها را می  گفت و گویی و پنداری. در مجموع، هیچ گاه نمی توان قیدِ تردیدِ شایداستفاده کرد. همراه با چندین 

              واعد را می آفرینند.                                                                          آفرینند، بلکه در اصل شعرها، ق

 انی مذهبیانس کتابی که امین پور را. استمفید او « رانتزِطوفان در پ»منثور برای شناخت بهتر قیصر امین پور مطالعه ی کتاب

و « لفعل بی فاع»در شعرند این تردید، از یکایک اشعار وی نیز آشکار است. امین پور معرفی می کند. هرچ شک گرا و متکلّمی

می نویسد:                                                                         « گلها همه آفتابگردانند» از دفتر« همه ی حرف دلم»

                                                                                        ز بس بی تابِ آن زلف پریشانم، نمی دانم          *

          حبابم، موج سرگردان طوفانم؟ نمی دانم                                                                                          

زلفت؟                                                                                                حقیقت بود یا دور و تسلسل، حلقه ی 

      هزار و یک شب این افسانه می خوانم، نمی دانم                                                                                   

و نگاه تو                                                                                                      سراسر صرف شد عمرم همه مح

       ولی از نحوه ی چشمت چه می دانم؟ نمی دانم                                                                                      

یر از این نمی دانم،چه می دانم                                                                                               نمی دانم به غ

 نمی دانم، نمی دانم، نمی دانم، نمی دانم                                                              

                      حرفها دارم اما... بزنم یا نزنم؟                                                                                              *

                                     با تو ام، با تو! خدا را، بزنم یا نزنم؟                                                                       

      همه ی حرف دلم با تو همین است که دوست                                                                                         

                                                              چه کنم؟ حرف دلم را بزنم یا نزنم؟                                                        

                  گفته بودم که به دریا نزنم دل اما                                                                                             

                                                                                               کو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم؟                 
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                از ازل تا به ابد پرسش آدم این است:                                                                                           

 زنم یا نزنم؟ دست بر میوه ی حویا ب

                 باری من و تو بی گناهیم                                                                                                       *

                                               او نیز تقصیری ندارد                                                                                

                      پس بی گمان این کار                                                                                                           

                                                                            کار چهارم شخص مجهول است!                                      

، یکی از جُنگ های بسیار زیبا و خواندنی دکتر امین پور می خوانیم:                                         «آینه های ناگهان» و یا در کتاب

                                                                                                      ما در عصر احتمال به سَر می بریم              *

                          در عصر شک و شاید                                                                                                             

                      عصر پیش بینی وضع هوا                                                                                                         در 

                                             از هر طرفی که باد بیاید                                                                                      

                           در عصر قاطعیت تردید                                                                                                          

                                                                                             عصر جدید                                                   

ز اگزیده ای از اشعار وی  که اب خویشاز این کت دیگراین نویسنده و شاعر اهوازی)بخش گَتوَند از شهرستان شوشتر(در پاره ای 

                                                                                                            است، می آورد:                       34تا  61سال 

                    دردهای من جامه نیستند تا ز تن در آورم                                                                              *

                     نیستند تا به رشته سخن در آورم                                                                       چامه و چکامه

                      نعره نیستند تا ز نای جان بر آورم                                                                                   

                                    دردهای من نگفتنی                                                                                           

                                                دردهای من نهفتنی ست                                                                           

                                                 دردهای من گرچه مثل دردهای مردم زمانه نیست                                             

                                                       درد مردم زمانه است                                                                        

                                         مردمی که چین پوستینشان                                                                            

                                                                              مردمی که رنگ روی آستینشان                                     

                                       مردمی که نامهایشان                                                                                     
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                                        د                                                         جلد کهنه ی شناسنامه هایشان درد می کن

                                     درد، حرف نیست                                                                                           

                                      است                                                                                     درد، نام دیگر من 

 من چگونه خویش را صدا کنم؟                                                 

                                                                                         وقتی جهان از ریشه ی جهنم                              *

                                         و آدم از عدم                                                                                                 

                                   یأس می آید                                                                           و سعی از ریشه های

                                    وقتی یک تفاوت ساده در حرف                                                                              

                                  کفتار را به کفتر تبدیل می کند                                                                               

                                     باید به بی تفاوتی واژه ها                                                                                      

                                   و واژه های بی طرفی مثل نان دل بست                                                                    

                                                                              نان را از هر طرف بخوانی نان است!

            موجیم و وصل ما از خود بریدن است                                                                                              *

                                             ساحل بهانه ای است، رفتن رسیدن است                                                          

               ما هیچ نیستیم، جز سایه ای ز خویش                                                                                             

                                                                     آیین آینه، خود را ندیدن است                                            

                                                ، در توصیف وحدت وجود می نویسد:«دستور زبان عشق» قیصر امین پور همچنین در کتاب

                                                                                                                         چرا عاقلان را نصیحت کنیم؟

                   بیایید از عشق صحبت کنیم                                                                                                      

                                                                                                                    تمام عبادات ما عادت است       

              به بی عادتی کاش عادت کنیم                                                                                                    

                   ه اشکال دارد پس از هر نماز                                                                                                   چ

                              دو رکعت گلی را عبادت کنیم؟                                                                                      

                       به هنگام نیت برای نماز                                                                                                       

                                                                     به آلاله ها قصد قربت کنیم                                                     
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                       چه اشکال دارد در آیینه ها                                                                                                    

                                                                                                          جمال خدا را زیارت کنیم؟                

                       مگر موج دریا ز دریا جداست                                                                                                    

                  ا بر یکی حکم کثرت کنیم؟                                                                                                      چر

                            پراکندگی حاصل کثرت است                                                                                           

               بیایید تمرین وحدت کنیم                                                                                                       

                                                     وجود تو چون عین ماهیت است                                                               

                 چرا باز بحث اصالت کنیم؟                                                                                                      

                                                                                اگر عشق خود علت اصلی است                                     

                    چرا بحث معلول و علت کنیم؟                                                                                                    

                                                                                                                  بیا حبیب احساس و اندیشه را     

                       پر از نقل مِهر و محبت کنیم                                                                                                   

                       پر از گلشن راز، از عقل سرخ                                                                                                   

                                       پر از کیمیای سعادت کنیم                                                                               

              رعایت کن آن عاشقی را که گفت:                                                                                                 

                                                                    بیا عاشقی را رعایت کنیم                                                       

 

 



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 211

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاملو احمد  
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ه ، و ب« قطعنامه»از دفترِ « قصیده برای انسان ماه بهمن»در شعرِ  تقی ارانی( با آن که به تمجید از 4941-4933) احمد شاملو

پرداخته است، اما در کتاب « هوای تازه»از دفترِ « شعری که زندگی ست»در شعرِ  سالاخانیانو وارتان  کیوانستودن مرتضی 

 بزرگ ترین جنایتکارهایو یکی از  مردک عوضیبا عنوانِ  استالیناز « نام همه ی شعرهای تو: زندگی و شعر احمد شاملو»

رسمی وارد حزب توده شدم ولی این ورود به حزب توده دو ماه نپایید  به طورمرداد  51من بعد از ": تاریخ یاد کرده و می گوید

برای این که من بلافاصله دستگیر شدم و بلافاصله تو زندان برخوردم به این واقعیت که حزب چه آشغال دانی عجیب و غریبی 

هم. برای این که اگر استعفا قصر گفتم حتا استعفای رسمی هم نمی د –زندان شماره ی یک  –است. که من به مسئول بند یک 

                                 "خودم را کثیف کرده ام. همین طوری ول تان می کنم. و این جوری از آن حزب آمدم بیرون.بنویسم 

                                                                                                                                              از زیباترین اشعارِ مجموعه آثار احمد شاملو می توان به سروده های زیر اشاره نمود: 

« ازههوای ت»از دفترِ « حرف آخر»*شاملو به مناسبت سالگرد خودکشی شاعر روسی، ولادیمیر مایاکوفسکی در شعری با عنوانِ 

می نویسد:                                -که برای تصدی قبرستان های کهنه تلاش می کنند  -در نقد و هجو طرفداران شعر کلاسیک 

          وسط میزِ قمارِ شما قوادانِ مجله ئیِ منظومه های مطنطن                                                                         

                                                                                                       تکخال قلب شعرم را فرو می کوبم من. 

                  چرا که شما مسخره کنندگانِ ابله نیما                                                                                          

          گانِ انواع ولادیمیر                                                                                                          و شما کشند

                          این بار به مصاف شاعری چموش آمده اید                                                                                      

                   که بر راه دیوان های گرد گرفته شلنگ می اندازد.                                                                                

                                                            و من که ا . صبحم                                                                      

     به خاطر قافیه: با احترامی مبهم به شما اخطار می کنم]مرده های هزار قبرستانی![                                                  

                                                                                       که تلاش تان پایدار نیست                                           

 زیرا میان من و مردمی که بسان عاصیان یکدیگر را در آغوش می فشریم دیوار پیرهنی حتی در کار نیست.                                 

                                                                                                         برتر از قُر و لُند همه ی استادان عینکی     

                   پیوستگانِ فسیلخانه ی قصیده ها و رباعی ها                                                                                     

                 نِ انجمن های مفاعلن و فعلاتن ها                                                                                              وابستگا

                دربانانِ روسبیخانه ی مجلاتی که من به سردرشان تف کرده ام                                                           

           فریاد این نوزادِ زنازاده ی شعر مصلوب تان خواهد کرد: پااندازانِ جنده شعرهای پیر!                                              

                                                 طرف همه ی شما منم                                                                                       
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                                                                                                                         -نه یک جنده باز متفنن!  -من 

                                                                                              و من نه باز می گردم نه می میرم                            

                        وداع کنید با نام بی نامی تان                                                                                                 

 فریدونم نه ولادیمیرم!                                                                                                     چرا که من نه 

                                                                                                    : «هوای تازه»از کتابِ « عشق عمومی»*شعرِ 

                     قصه نیستم که بگویی                                                                                                     

                           نغمه نیستم که بخوانی                                                                                                 

                                          صدا نیستم که بشنوی                                                                                    

                                   یا چیزی چنان که بینی                                                                                             

                                                                              یا چیزی چنان که بدانی...                                          

                                    م                                                                                                 من دردِ مشترک

 مرا فریاد کن.

است. مجموعه ای از چهار شعرِ بلند که )ا . صبحِ(  4994و  4953 سال هایدفترهای شعرِ احمد شاملو در  یکی از «قطعنامه»*

کتاب به نقد نیما یوشیج اقدام کرده و بهترین آثار او مقدمه ی آنروز و )ا . بامدادِ( امروز به واسطه ی فریدون رهنما )چوبین( در 

                                                                                                            را خشک تصویر می کند.                   

اپلئون ن انوالید محلیّ است در پاریس که مقبره] : و استخوان ننگی در دهان سگِ انوالیدخویش به هجوِ ناپلئون شاملو در این دفتر

تن کش اشاره به] که در آن پادشاهان خلق، با شیهه ی حماقت یک اسب به سلطنت نرسیدند داریوش:، [ بناپارت در آن قرار دارد.

بش کس اسکه قرار بر آن شد در روز دیگر هر به سلطنت رسیدن داریوش؛ به این شکل  داریوش اول و شش تن دیگر و نحوهبردیا توسط 

                                                                                                                                               :اه مبادرت کرده استو رضا ش[ پیش از اسبان دیگر شیهه کشید، به سلطنت می رسد.

                                                        و لقمه ی دهانِ جنازه ی هر بی چیز پادشاه                                                       

                                  رضا خان!                                                                                                                     

                                                                                                        شرفِ یک پادشاهِ بی همه چیز است.          

                 و آن کس که برای یک قبا بر تن و سه قبا در صندوق                                                                               

       برای یک لقمه در دهان و سه نان در کف                                                                                           و آن کس که

                     و آن کس که برای یک خانه در شهر و سه خانه در ده                                                                             
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                 با قبا و نان و خانه ی یک تاریخ چنان کند که تو کردی، رضا خان                                                                  

                                                               نامش نیست انسان.                                                                             

                     نه، نامش انسان نیست، انسان نیست                                                                                              

                                                                                                        من نمی دانم چیست                               

                             به جز یک سلطان!                                                                                                              

                                                                                « : مدایح بی صله»از کتابِ « در جدال با خاموشی»*شعرِ 

                                                                      ست                                                      کوچک ام عربی  نامِ

                               قبیله ئی ام تُرکی                                                                                                         نامِ

                                                                      نیت ام پارسی.                                                              کُ

                      نام قبیله ئی ام شرم سارِ تاریخ است                                                                                        

                                                                                                                  ..و نام کوچک ام را دوست نمی دارم.

                                      سالم را زالو تجویز می کنند                                                                       این جا قلبِ

               تا سرخوش و شاد هم چون قناری یِ مستی                                                                                          

                                                              که می دانیبه شیرین ترین ترانه یِ جان ات نغمه سر دهی تا آستانِ مرگ 

ئی ست که در قفس به نصیب می رسد،                                                                                        دانهامنیت بلال شیر

 تا استوارِ پاس دار خانه برگِ امان در کف ات نهد

                                                                                             « :لحظه ها و همیشه» از کتابِ« حماسه» *شعرِ

                         در چارراه هاخبری نیست:                                                                                                       

باز می آیند                                                                                                          یک عده می روند یک عده خسته 

                  و انسان که کهنه رند خدایی ست بی گمان                                                                                         

                      بی شوق و بی امید برای دو قرصِ نان                                                                                            

                                               کاپوت می فروشد در معبرِ زمان.                                                                            

                           در کوچه پُشتِ قوتی یِ سیگار                                                                                                  

                                                                                           شاعری اِستاد و بالبداهه نوشت این حماسه را:               

                                  انسان، خدا ست.                                                                                                               
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                    ن این است.                                                                                                                   حرفِ م

 گر کفر یا حقیقتِ محض است این سخن، انسان خدا ست.

                                                                                                                                                                                    « :                       آیدا در آینه»از کتابِ « از مرگ»*شعرِ 

                                                                    هرگز از مرگ نهراسیده ام                                                     

                                                                                                      .ش از ابتذال شکننده تر بوداگرچه دستان

                                       .باشد آدمی افزون آزادیِبهای ورکن از گ من باری همه از مردن در سرزمینی ست که مزدِ هراسِ

                                  گاه به اختیار برگزیدن و از خویشتن خویش با رویی پی افکندن                     و آن ستن، یافتنجُ

                                                                                          تر باشد               اگر مرگ را از این همه ارزشی بیش

 .حاشا حاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشم

                                                                                                                                 « :   آیدا در آینه»از کتابِ « سرود پنجم: به یک جمجمه»*شعرِ 

                                                گورستان پیر گرسنه بود،                                                                           

                                                                                                                 ...و درختان جوان کودی می جُستند!

                                      اکنون جمجمه ات                                                                                               

                                  عریان بر آن همه تلاش و تکاپوی بی حاصل فیلسوفانه لبخندی می زند.                                 

      به حماقتی خنده می زند که تو از وحشتِ مرگ بدان تن دردادی:                                                                     

                  به زیستن با غُلی بر پای و علاده یی بر گردن.                                                                                  

                                                                                                 ..ما را به بازی گرفته است. زمین مرا و تو را و اجدادِ

                                     م:                                                                            شکنجه یی مضاعف من محکومِ

                                                                        این چنین زیستن،                                                              

                                    و این چنین در میان شما زیستن                                                                              

                                                                                                          با شما زیستن                              

             . که دیری دوستارتان بوده ام

                           « :                                                       ترانه های کوچک غربت»از کتابِ « در این بن بست»*شعرِ  

                                                                                             دهانت را می بویند مبادا که گفته باشی دوستت می دارم.

                                                                                                                                           دلت را می بویند
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                           روزگارِ غریبی ست، نازنین                                                                                                     

می زنند.                                                                                                            و عشق را کنارِ تیرکِ راهبند تازیانه

                          عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد.                                                                                          

                             در این بُن بستِ کج و پیچِ سرما                                                                                               

                                                     آتش را به سوخت بارِ سرود و شعر فروزان می دارند.                                            

                        به اندیشیدن خطر مکن.                                                                                                         

                                                                                                     روزگارِ غریبی ست، نازنین                              

                آن که بر در می کوبد شباهنگام، به کُشتنِ چراغ آمده است.                                                                       

                ی خانه نهان باید کرد.                                                                                                        نور را در پستو

                                    آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر                                                                                    

                          با کُنده و ساتوری خون آلود                                                                                                   

                                                                                                                                   روزگارِ غریبی ست، نازنین

                                                                                             و تبسم را بر لب ها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان.

 باید کرد شوق را در پستوی خانه نهان

                                                                                           : «مجله تهران مصویر»مصاحبه ی احمد شاملو با *

       در زمان سلطان محمود می کشتند که شیعه است                                                                                     

           زمان شاه سلیمان می کشتند که سنی است                                                                                         

          زمان ناصرالدین شاه می کشتند که بابی است                                                                                      

                  زمان محمدعلی شاه می کشتند که مشروطه طلب است                                                                   

زمان رضا خان می کشتند که مخالف سلطنت مشروطه است                                                                              

                زمان پسرش می کشتند که خراب کار است                                                                               

            امروز توی دهنش می زنند که منافق است                                                                                          

                    و فردا وارونه بر خرش می نشانند و شمع آجین اش می کنند که لا مذهب است                                    

     اگر اسم و اتهامش را در نظر نگیریم چیزی عوض نمی شود                                                                           

                             تو آلمان هیتلری می کشتند که یهودی است                                                                     

        حالا تو اسرائیل می کشند که طرفدار فلسطینی ها است                                                                             
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                                  عرب ها می کشند که جاسوس صهیونیست ها است                                                       

     صهیونیست ها می کشند که فاشیست است                                                                                            

                                         فاشیست ها می کشند که کمونیست است                                                            

        کمونیست ها می کشند که آنارشیست است                                                                                           

                                               روس ها می کشند که پدر سوخته از چین حمایت می کند                                   

    چینی ها می کشند که حرام زاده سنگ روسیه را به سینه می زند                                                                     

                                                        و می کُشند و می کُشند و می کُشند و می کُشند                                     

                                                                                                        چه قصاب خانه ای است این دنیای بشریت!  

، نجف دریابندری می خوانیم: طوسی ]همسر احمد شاملو[ یک از زبان مترجم نام آشنای ایران« مجله ی بخارا»و در نهایت در 

اما دوباره... شما که رفیقش هستی بهش  دکتر برده ام ترک کرده پیشمن چند بار او را شاملو معتاد است، روز به من گفت 

 نگرد سفید، هروئیبود. البته چند بار از این مواد به من هم داده  معتاد است.بگو که ترک کند. من هم اصلاً خبر نداشتم که 

طور مثل من که ب می کشیخیلی عالی. من هم امتحان کردم ولی بعد بهش گفتم مثل این که تو معتاد هستی. ترکش کن. اگر 

                                                                                                                                                                                                                                     از این جور چیزها. نمی دانستم کسانی که معتادند این حرف ها سرشان نمی شود.  اتفاقی می کشم و
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 هابیل و چند داستان دیگر
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روایت تأویل یافته و تازه ای است از فرزندان آدم و حوا، یعنی هابیل و قابیل، که در این داستان با نام هابیل و  «هابیل»داستان

میان ایمان و عدم ایمان و حکایتی  سرگشتگیخوآکین از آنان یاد شده است. داستان، روایتِ شک و تردید، پرسش های متعدد، 

بیداد می کند. اونامونو، فیلسوف  در آن آوازه ی جاودانو حسادت و بیمرگی و نام و  شور و تمنای جاودانگی کهمالیخولیایی ست 

جدید از قابیل تفسیری  در ادامه(ابتدا در اصلِ داستان های هابیل و قابیل تردید می کند و 4161-4396و نویسنده ی اسپانیایی)

                و البته بازیچه و دست خوش سرنوشت.                                                                                              ترسیم می کند. قابیل به عنوان نماینده ی انسان های دانا، حقیت جو

درختِ زندگی میوه ی  که پدر و مادرش را سرزنش کند که چرا به جای حق داشتمی خوانیم: چقدر قابیل از داستان در پاره ای 

شاید من هرگز زنده نبوده ام و نزیسته ام؟ چرا من آفریده شدم؟  می گویممیوه ی درختِ معرفت خورده اند؛ همزبان با قابیل  از

برادر کُشی، به خود کُشی دست نزد؟ خودکُشی   به جایچرا قابیل  نمی آورم این است کهکنم؟ چیزی که سَر در  زندگیچرا باید 

                                                    د بشر است.                                                نجیبانه ترین سرآغاز برای نژا

؟ برادرت کجاستخداوند به قائن]قابیل[گفت  پس :چنین خواندو باز کرد و  کتاب مقدس اش را آوردخوآکین بر پا خاست و رفت و 

                                   خود گفت: و من کجا هستم؟                                             کتاب را به آرامی بست و زیر لب با 

  

 پی نوشت ها:

های آدم و حوا را افسانه شمرده اند. البته مورخین و مفسرینی که داستان های آدم و قصه  «عبد الکریم سروش»عده ای چون

زمان ازدواج با محارم جایز بوده و در آن از ازدواج خواهر و برادری فرزندان آدم سخن گفته و معتقدند  گویی حوا را پذیرفته اند

                                                                                     چاره ای نیز جز آن نبوده است.                               

 در آمیخت پس حوا باردار شد و پسر و دختری زائید. آدم پسر را قابیل حوابا  آدمخود می نویسند:  یعقوبی و طبری در تاریخ

سری و دختری آورد و آدم پسر را هابیل و دختر را اقلیما نام  نهاد. حوا باردار گشت و پدیگر لوبذا نام کرد. بار  و دختر را]قاین[

خواهر هابیل ازدواج کند و هابیل را اقلیما  با قابیل را بگو گفتبزرگ شدند و به نکاح رسیدند آدم به حوا  و چون فرزندان آدم

تن به   قابیل هابیل زشت بود و به همین علت خواهر قابیل را بگیرد. خواهر دو قلوی قابیل زیبا و خواهر دو قلوی لوبذاامر کن 

                         ازدواج با خواهر اول خود بود.                                                                                                  خواهر دوم خود نمی داد و خواهان ازدواج با
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 حاجی آقا
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محورییت داستان بر شخصی به نام حاجی آقا، یکی زیباترین و عمیق ترین آثار صادق هدایت است. یکی از « حاجی آقا» داستان

                    و البته با ظاهری آراسته و فریبنده است.         ، چند زنهبازاریان تهران می باشد که مسلمانی بی اعتقاد، دورو، خسیساز 

و طبقه توی دنیا دایران نصیحت می کند:  درکسب موفقیت  چگونگیحاجی ابوتراب به کوچک ترین پسرش کیومرث درباره ی 

اپیده. اگر نمی خواهی جزء چاپیده ها باشی، سعی کن که دیگران را بچاپی. سواد زیاد لازم نیست. آدم مردم هستند؛ بچاپ و چ

تاب کبرو بند کفش تو سینی بگذار و بفروش، خیلی بهتره تا بری  شنوی میرا دیوانه می کنه و از زندگی عقب می اندازه. از من 

 واد.پرّو، وقیح و بی سانداختند از در دیگر با لبخند وارد بشو، فهمیدی؟  جامع عباسی را یاد بگیری. هر وقت از این در بیرونت

داریست. اما  همه دکان قاد و مذهب و اخلاق و این حرف هاآدم هاست. باید مَرد روز شد. اعت محتاج به این جورمملکت ما امروز 

 عتبار، ا پول داشته باشی، افتخار،پوله. اگر توی دنیا . عمده مطلب عوام مهمه. برای مردم اعتقاد لازمه در نظر باید تقیه کرد چون

را چ علم و سوادداری. عزیز بی جهت میشی، میهن پرست و باهوش هستی. پول ستار العیوبه. می دانی  همه چیز ناموس و شرف،

بشی. مهندس افتخار میکنه که ماشین کارخانه تو را به کار بندازه،  پولدارها نوکر بایدبه درد زندگی نمی خوره؟ برای اینکه باز 

                                                                                                                       معمار مجیزت رو میگه که خونه ات را بسازه، روزنامه نویس، وکیل، وزیر، همه نوکر تو هستند.                          

فحش  ملتحق با شماست که به این  می نویسد: حاجی آقادر نقد سخنان  منادی الحقدر ادامه از زبان شاعری با نام  هدایت

زاران هبه نیست کرده بود. شما را سَر داشت، امثال  غیرت می دهید، تحقیرش می کنید و مخصوصاً لختش می کنید. اگر ملت

  ودزدیدند و خوابیدند و  خوردندکه گمنام سل بشر باید بیاید و برود تا یکی دو نفر برای تبرئه این قافله ن

ز اکافی است که وجود میلیون ها  و فقط قازورات از خودشان به یادگار گذاشتند به زندگی آن ها معنی بدهد. یک فردوسی 

                               زندگی خودتان را از او می گیرید و به او افتخار می کنید.   امثال شما را تبرئه بکند و شما خواهی نخواهی معنی

 را دزد و رضا خان، جنگ جهانی دوم است پهلوی وشاه  حکومت رضا عصرصادق هدایت در پاره ای دیگر از این داستان که در 

 :می آورد حاجی آقا خودِ و فرنگ رفته ی آقای سیمین دوات پسرِ از زبانِ و مردم ایران اوو در نقد و هجو  کردهکتاتور معرفی دی

می کنیم. نه ذوق، تصویر به قدر الاغ سرمان نمی شود و همیشه کلاه سرمان می رود، اما خودمان را باهوش ترین مخلوق  چهاگر

 پایبندبه یک چیز یا حقیقتی  کهممکن است نه هنر، نه شادی، همه اش دزدی، کلاه برداری و روضه خوانی! مردم هر جای دنیا 

هرچه این مادر مرده میهن را بزک بکنند و سرخاب سفیداب بمالند و  باشند، مگر اینجا که مسابقه پستی و رذالت را می دهند.

 یما در چاهک داریم زندگچون علائم تعفن و تجزیه از سَر و رویش می بارد.  توی بغل یک آلکاپن بیندازند دیگر فایده ندارد،

تصویر  هکمی کنیم و مثل کِرم در فقر و ناخوشی و کثافت می لولیم و به ننگین ترین طرزی در قید حیاتیم. و مضحک آنجاست 

داران زمام و پیزی ما را جا بگذارد! بکندظهور  آسامعجزه که به طور بهترین زندگی را داریم! همیشه منتظر یک قلدریم  می کنیم

ین را روسفید کردند. در تاریخ ننگ این دوره را با آب زمزم و کوثر هم نمی شود شست.            امروز ما، دوره شاه سلطان حس
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تا آخرین دقیقه بست، به ریش ملّت خندید و با آن  بار خودش رابود که خودش را فروخته بود.  مرتیکه حمالیک  رضا خان

این ملت گدا گشنه توی هفت اقلیم  پولبا  دیگر د پشتصمی توانند تا  هر کدام از تخم و ترکه اشدک شد. حالا  رسوایی

                                                                                                     معلّق وارو بزنند.                              
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 هجویات و هزلیات
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به معنای لطیفه، مزاح و مسخره کردن که می تواند در لباس ادب باشد  هزلو نکوهش کردن و به بدی یاد نمودن است  هجو،

چون سعدی، عبید زاکانی، ایرج میرزا و حتی مولانا  شاعران بزرگیزشت و رکیک. در دیوان  توأم با الفاظیو یا عاری از آن و 

ظاهراً بی پرده ترین  دیده می شود کهنیز نمونه هایی از این هجویات و هزلیات آن هم از نوع واژگانی کاملاً جنسی و زیر شکمی 

استاد سخن، سعدی  شاعر هزل گو، سید جعفر موسوی معروف به خاکشیر اصفهانی و از زیباترین اشعار در این عرصه، شعرهای

                                                                                شیرازی است.                                                        

 سوزنی شاعره راه به نوشتن کتابی در هزل ب برخی از مردم شهرها مراسعدی در مقدمه ی خبیثات و مجالس الهزل می آورد: 

را نپذیرفتم، پس آن ها مرا به قتل تهدید کردند و من به ناچار ابیاتی را  در این زمینه نوشتم درخواست آن ها اجبار کردند. من

                                                              و هر آیینه به سوی خداوند بلند مرتبه استغفار می کنم.                        

چون مولوی نیز از این هزلیات در اشعار خود داشته است و  چرا که شاعر و عارفی کلام سعدی را به سادگی نمی توان پذیرفت؛

گلستان از این گونه شعرها سروده و در نهایت در ادامه ی مقدمه هزلیات خود می نویسد: این فصلی است  بر راه در سعدی نیز 

                          هزل که صاحبان فضل، هیچ گاه آن را عیب نمی شمرند چرا که هزل در کلام مانند نمک در طعام است. 

«   »                                                                                                              

و حرفه ای بس مُعظَمست مذهبی بس بانَوا                                                         عالمست زیرکان کان کونی اختیار

                                   جز جلق زدن کار دیگر نگزینی                                                        تمکینی ای خواجه اگر با خِردَ و

                          تا خایه فروبری، سرش را بینی                     چه خوشتر از آن بود که هنگام جماع                                   

من این نماز نکنم  کسی گفتگفت هرکس امشب دو رکعت نماز بگذارد، او را حوری دهند که بالای او از مشرق به مغرب باشد. 

                                                                                و در شیراز و بغدادش گایند مرا چه خبر بود؟                         در کنار من باشدو این حوری را نمی خواهم. گفتند چرا؟ گفت زیرا که اگر سرش 

                                               

                          آسیب کرد بر دست زن او کیر                                        مرد در شلوارِدست، زن کرد 

                                           این شوهران بر کس ما می ریند                                        این خرانگر جماع این است بردند 

                                    صد کیر خر در کون او صد تیز سگ در ریش او                          تشویش او              آن کون خر کز حاسدی عیسی بود 

و واعظی و  شیخیبه درجه ی  تا در پیریکون از دوست و دشمن و خویش و بیگانه و دور و نزدیک دریغ مدارید  در کودکی
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                                                                                                             جهان پهلوانی و معرفی برسید.       

                                       

                   سوختهاست پدر  حَبِّ نبات                                                                               آب حیات است پدر سوخته    

صوم و صلات است پدر سوخته و بکن                                                                   بگیرتا بتوانیش 

 سوختهپدر  است باب لواط              غلط می شود                                                              قافیه هرچند 

                                               

      است و این بیان باشد عیاناین تا مرا عمر در جهان باشد                                                                                  

  یر و ...ون در آن باشدهر رباعی و قطعه و غزلم                                                                                  یک ...س و ...
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 گروهیعارفی زاهد یاد کرده، و تعدادی دیوانه اش خوانده و  به عنواناز او  برخیتا آنجا که  سخن بسیار گفته شدهدر مورد حلاج، 

                                             او را ملحد یا عارفی اومانیست شمرده اند.                                                        

در شناخت حلاج، دچار « روش شناخت اسلام»خود با نامدر اثر تر علی شریعتی می آورد: دک« حلاج»در کتابعلی میرفطروس 

تنزل داده است و به نظر او اگر همه ی افراد  یک دیوانه  تا حدیشخصیت متفکر حلاج را ردیده و با دشنام های ناروا، اشتباه گ

 در ادامه  میرفطروسمنصور حلاج یا ابوعلی سینا درآیند، موجب بدبختی و هلاکت آن جامعه خواهند شد.  شکلجامعه ای به 

ملحد و دشمن سَر سخت انبیاء، با حسین بن منصور حلاج رابطه و مکاتبه داشت می نویسد: زکریای رازیِ ضمن رد این مطلب 

، بلکه معتقد نیست و زُهد کشتن نفس بهو بی شک اندیشه های او در افکار و عقاید حلاج بی تأثیر نبوده است. حلاج نه تنها 

رداری از یک دانش عمیق فلسفی اجتماعی، حلاج با آگاهی و برخو ترتیب است. بدین زنده کردن قلب و نفس انسان را خواستار

و انسان خدایی خود پرداخت.                                                                               « آتئیستی»اندیشه ی الحادی به تبلیغ و بیداری توده ها و ترویج

ه فارسی ب افغانستانیاو توسط دکتر عبد الغفور روان فرهادی  که به تشویق« قوس زندگی منصور حلاج»لوئی ماسینیون در کتاب

هجری قمری در قریه طور شهر بیضاء شیراز متولد شد. او  511ترجمه شد، می نویسد: حسین بن منصور حلاج در حدود سال 

ته، اسلام سخن گف خیلی آتشین نوشته بود، و در آن ها از قدیم و ازلی بودن رسالت پیغمبر مطالب در چندین رساله ی مذهبی

 و به ابطال نبوت پرداخته، و از وصال خود با خدای یکتا سخن گفت و در نهایت فریاد أنا الحق برآورد. حلاج را به مدت نُه سال

هجری در بغداد، ابتدا تازیانه اش زدند، سپس دست و پایش را بریدند، آنگاه   943به زندان انداختند و در سال «یا هشت سال»

                                                    آویختند، سرش بریدند، تنش را به نفت آغشته کردند، آتش زدند و در نهایت خاکسترش را در دجله ریختند.                               به دارش 

انی، خواجه نصیرالدین طوسی، احمد ابوسعید ابوالخیر، عطار، شهاب الدین سهروردی، عین القضات همد چونبسیاری از بزرگان 

و در وصف او شعرها سروده اند. عطار  به بزرگی یاد کرده از حلاجغزالی، صدرالدین شیرازی، مولوی، حافظ، اقبال لاهوری و... 

 موافقت را گِلی انداخت، حسین بن پس هرکسی سنگی می انداختند، شبلیدر ذکر حلاج می آورد: « »درنیشابوری 

که آن ها  حلاج گفت: از آن هیچ آه نکردی؟ از گِلی آه کردن چه سِرّ است؟ چرا سنگ از این همهمنصور آهی کرد، گفتند: 

                                                                  نمی دانند، معذورند، از او سختم می آید که می داند که نمی باید انداخت. 

         از قول او می نویسد:                                                                                                          « ترجمه شعرهای حسین بن منصور حلاج»بیژن الهی در کتاب

پس بر کسی نخواه   دیگانه یافتم.آن همه را شاخه شاخه ی اصلی  کاویدم، وهمه و سخت کوشانه در آن  به دین ها اندیشیدم

دینی را، که وا می گراید از آن اصل استوار؛ و خود آن اصل است که می باید تا او را دریابد. ابلیس گفت: اگر سجود کردمی آدم 

 خویش دعوی اگر من گفتم بیفتادی ز منرا، اسم فتوت از من بیفتادی. فرعون گفت: اگر ایمان به رسول او بیاوردمی، اسم فتوت ا

غیر خویش غیر ندید. فرعون گفت: ما علمت  که آن وقتدر رجوع کردمی، از بساط فتوت بیفتادمی. ابلیس گفت: که من بهترم 
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. دبشناسننمی شناسند، اثرش حق و میان خلق. من گفتم: اگر او را  در قوم خویش ممیزی میانلکم من اله غیری، چون نشناخت 

ابلیس را، از دعوی باز نگشت. فرعون را به دریا  بترسانیدندن آن اثرم. صاحب من و استاد من، ابلیس و فرعون است. به آتشش م

زاده  محیی الدین بن عربی و حسنآمنتُ انه لا اله الا الذی آمَنَت به بنو اسرائیل] لیکن گفت:غرق کردند، از پی دعوی باز نگشت. 

و مرا اگر بکُشند، یا برآویزند، یا دست و پای ببُرند، از دعوی [از دنیا رفت با ایمان، فرعون قرآن و روایاتاشاره آملی معتقدند که بنابر 

                                                                                                                                 خویش باز نگردم.      

                  *و مماتی فی حیاتی و حیاتی فی مماتی                                            اقُتلونی یا ثِقاتی إنّ فی قتلی حیاتی                 

                                          خون من ریزید و آتش در زنید این استخوانم                                                           

                                       من همان شیخ کبیرم، پایه ای دارم بلند                                                                    

                                                               مادرم زائید، آری، والد خویش این عجب دان!                                      

                                                                                                           

 پی نوشت: 

                         از این بیت حلاج به عنوان مطلع غزل خود استفاده کرده است.       مولوی نیز در کلیات شمس)دیوان کبیر(*
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 همچون کوچه ئی بی انتها
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گزینه یی است  است. این اثر فرانسوی وام گرفته شهیرپل الوار، شاعر  اشعاررا از عنوان خود « همچون کوچه ئی بی انتها»کتاب

شاعران بزرگ جهان به ترجمه ی احمد شاملو.                                                                               از سخنانِ موزونِ

شعرهای بسیار زیبای پل الوار در این کتاب می باشد که در سریال مدار صفر درجه با  یکی از«دارمتو را دوست می »چکامه ی

صویر کشیده شده است. و اما بخشی از این شعر:                                                                                اندکی تغییر، به زیبایی به ت

                                                   تو را دوست می دارم                                                                            

                                    تو را به جای همه زنانی که نشناخته ام دوست می دارم                                                 

                             تو را به جای همه روزگارانی که نمی زیسته ام دوست می دارم                                            

                         برای خاطر عطر گستره ی بیکران و برای خاطر عطر نان گرم                                                  

                          برای خاطر برفی که آب می شود، برای خاطر نخستین گل ها                                                   

                      تو را برای خاطر دوست داشتن دوست می دارم                                                                  
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 هملت
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  به گونه ای مرموز به قتل رسیده است. او در بدو ورود به دانمارک متوجه می شود ست دانمارکی که پدرش هملت شاهزاده ای

 مادر و عمویش پیمان زناشویی بسته اند. هملت در ادامه روح پادشاه مقتول را می بیند و روح چگونگی به قتل رسیدن خودکه 

ست تراژدی، مملوی از  (نمایشنامه ای4261-4646نوشته ی ویلیام شکسپیر) «هملت»کند. توسط برادر و همسرش را بازگو می 

 و تردید و با یک پرسش اساسی: بودن یا نبودن؟                                                                                    شک

دروغ نمی گوید.  است کهرمان دل های پژمرده است. و تنها مرگ مرگ فرستاده ی سوگواری نیست، دبود  معتقدصادق هدایت 

است؛ چرا که به عنوان نمونه عدم  نیستی ون نوشتار، برابری مرگ با البته شایسته ی تذکّر است که گویی مقصود هدایت از ای

یچ گاه آسایش نخواهد یافت. سایه ای می داند که هو ، انسان را توهیم  «سایه روشن» ز مجموعه داستان هایا« آفرینگان» در

استحکام  از نمایشنامه ی هملت، این خاستگاه شک و تردید را به زیبایی ودر پاره ای  شهیر انگلیسیشکسپیر، نویسنده و شاعر 

                               بسزایی به تصویر کشیده و در انتها با تبعیت از احساسات خویش، انتحار می کند.                                           

است. مردن، خفتن؛ نه بیش؛ و پنداری که ما با خواب به دردهای قلب و  هزاران آسیب همین  هملت: بودن یا نبودن، حرف در

خواب دیدن؛ سخت خواستنی است. مردن، خفتن، شاید هم  فرجامیطبیعی، که نصیب تن آدمی است پایان می دهیم؛ چنین 

این خواب مرگ، چه رؤیاهایی به سراغ مان توانند آمد می باید ما را در عزم  درجاست. زیرا تصویر آن که ر همین آه، دشواری کا

 خواری به تازیانه ها وچه کسی ی، عمر مصایب تا بدین حد دراز باشد. به راستکه موجب می شود خود سست کند. و همین است 

که می توانست خود را با خنجری برهنه آسوده سازد؟ آن خودبین تن می دهد و حالهای زمانه و بیداد ستمگران و اهانت مردم 

که هیچ مسافری دوباره از مرز آن باز نیامده است، اراده را  سرزمین ناشناخته پس از مرگ، این که هراس چیزیدان رو مگر ب

چیزی از چگونگی که  بلاها دیگر و به سویتا بدبختیهایی را که بدان دچاریم تحمیل کنیم  می شود سرگشته می دارد و موجب

                          دانیم نگریزیم. پس ادراک است که ما همه را بزدل می گرداند.                                                                     شان نمی 
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 همنوایی ارکستر چوبها
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است که به زعم برخی (4951)نویسنده ی اصفهانی متولد ، گویی زیباترین اثر رضا قاسمی«همنوایی شبانه ی ارکستر چوبها»رمان

می توان آن را بهترین رمان فارسی دهه ی هشتاد نامید. این رمان به مانند رمان های دیگر قاسمی، ادبیات غربت است. این اثرِ 

آن نخواهیم فهمید. شخصیت های  درباره یگنگ و پیچیده بیش از هر چیز، رمانی سورئال و رویاگونه است که اطلاعات زیادی 

مجنون و اکثراً ایرانی.   به نوعیاز یک آپارتمان در فرانسه هستند که همگی از اهالی شب اند و  طبقه ایان، ساکنان اصلی این رم

مسخ سخن می گوید و تصویرِ قهرمانِ داستان،   از«چاه بابل»چون از آثارشبرخی دیگر  به مانندرضا قاسمی در این کتاب خویش 

است که از  همه چیزشان ساقط شده اند و در این گوشه ی تبعید شده ی دنیا، تنها و  تصویرِ مسخ شده از انسان های ناامیدی

گوشه ی چشمی به صوفیان خود درمانده افتاده اند و به یک زندگی حیوانی و بدون آرمان می پردازند. نویسنده در این داستانِ 

نند: مشعشع، تمجمج و طنطنه استفاده نموده است.            و عارفان نیز داشته و با نقدی بر زنِ ایرانی، از واژگان نامأنوسی ما

                        در پاره ای از رمان می خوانیم:                                                                                                

و سَر کسانی را که کافر حربی بودند گوش تا گوش می برید. و من  هر از گاهی دستِ خدا از آستین مردان خدا بیرون می آمد

که از هراس آن دست ها خانه ی پدر را ترک کرده و به پایتخت آمده بودم، آن دست ها که در کشور به قدرت رسید کشور را 

                                                      هم ترک کرده و به اینجا آمدم...                                                         

تاریخ اجازه نداده است تا مسائلی را که با  طولحسی شهادت طلبی و مظلومییت که مشخّصه ای کاملاً ایرانی است، هیچ گاه در 

 جوش به خونمان می شودنحل هم با کُشت و کشتار  وقتی کهگذاشته ایم تا  کنیم؛رفع و رجوع  به موقعیک سیلی حل می شود 

   آید و همه چیز را به آتش بکشیم و هیچ چیزی را هم حل نکنیم.                                                                     
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 همسایه ها
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خانه ای با اتاق های متعدد و همسایگان  که در(داستان نوجوانی است 4944-4914احمد محمود) نوشته ی«همسایه ها»رمان

مختلف و در دوران نهضت ملّی شدن صنعت نفت اتفاق می افتد. جوانی نابالغ و  بی تجربه که بلور خانم، همسر امان آقا او را   

د و طی در دام مسائل جنسی گرفتار می کند. خالد، قهرمان داستان در ادامه از رابطه ی خود با زن همسایه شرمگین می شو

سیه چشم می شود  بنام  دختریاُنس گرفته، عاشق  با کتاب و کتابخوانیحادثه ای با حزب توده آشنا می گردد. او در این میان 

             و در نهایت در همان سنین پانزده سالگی به عنوان مبارز به زندان می افتد.                                                        

پرداخته و ظلم و ستم حاکمان زمانه ی  عصر خودبه ترسیم چهر ی زشتِ فقر فرهنگی و اقتصادی  در این کتاباحمد محمود 

خویش را به زیبایی به تصویر می کشد. محمود  با آن که در طول داستان همواره انسان ها را به فریاد زدن و  مبارزه با فساد 

آگاهی مردم  نسبت به خواسته هایشان پرده بر داشته و  به سبب رئالیستی بودن فضای  دعوت می کند، اما به خوبی از عدم

    داستان، کتاب را با عدم موفّقییت تحصین زندانیان و دفاع از حقوق خود به پایان می رساند.                                         

ن های فارسی به شمار می آید، اولین رمان احمد محمود است که قبل  این رمان که به زعم بعضی بهترین و یا از بهترین رما

داشتن صحنه های سکسی و جنسی به سبب روند سیاسی و ضدی حاکمیت داستان، و پس از انقلاب  به دلیلاز انقلاب اسلامی 

برای روحانیت نقش بسزایی داستان را نشانه گرفته و در توقیف شده است. نویسنده ی دزفولی این اثر، اعتقادات سنّتی مردم 

قائل شده است. به عنوان نمونه از شکایت روحانی محل نسبت به گوشت نداشتن خورشت فسنجان خانواده ی خالد صحبت 

می کند و یا از تریاک کشیدن شیخ  به سبب عدم حرمت آن در شرع سخن می گوید و با وجود بیکاری و خانه نشین شدن 

: کتاب اسرار قاسمی گره گشای تمام مشکلات است. اگر می بینی اثر نداره علتش اینه که هیچ پدر خالد از زبان او می آورد

چیز ما شرعی نیس. نه لباسمون، نه خوراکمون و نه هیچی. و در نهایت مادر خالد نیز در هنگام زندانی شدن فرزندش آهی   

                                                                             می کشد و به او یک جمله می گوید: نماز را هیچوقت فراموش نکنید.  

    ار کشیدن مردم توسط حضرات مندیلشاید قطعه هایی با رنگ و بوی به استحم« همسایه ها»اما اوج هنر احمد محمود در

و یا دولتی از دبیرستان ها  ی علم انسانیِرشته  حذفبه سَر باشد. حرف هایی که در دوران ما نیز با ادبیاتی دیگر همچون 

مهندسی و پزشکی گفته می شود.        از رشته هایو تعریف و تمجید غیر معمول در دانشگاه ها شعار اسلامی شدن علوم انسانی 

                                   تشییع جنازه و عیادت مریض به زن حرام است.                                                              

     پدرم از حاج شیخ علی می پرسد دیگه چه چیزایی به زن حرام شده؟                                                                   

                         حاج شیخ علی به مخده تکیه می دهد و حرف می زند: ولایت عامه، قضاوت و مشورت هم به زن حرام است. 

        پدرم حرفهای حاج شیخ علی را تکرار می کند که تو دهنش بماند.                                                                    

              حاج شیخ علی شربت بیدمشک را مزه مزه می کند و می گوید: اوسا حداد، خالد درس میخونه؟ کلاس چندمه؟      

        پدرم می گوید از دولتی سَر شما، کلاس چارمه آقا.                                                                               
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                                        حمد و سوره رو میتونه بی غلط بخونه؟                                                                           

                        قربانت برم آیت الکرسی رو هم بی غلط میخونه.                                                                                   

رس زیاد، آدمو سَر به هوا می کنه. مرد   حاج شیخ علی شربت بیدمشک را سَر می کشد و می گوید: خب، پس دیگه بسه. د

          اونه که وقتی با پنجه بزنی رو گرده ش، گرد و خاک بلند شه... مثه خودت، مؤمن با خدا.                                             
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« من قاتل پسرتان هستم»، داستان« زمین سوخته»به رمان می توانهای فارسی نوشته شده پیرامون مخالفت با جنگ از کتاب 

« سفر به انتهای شب»، « چرا جنگ» می تواننیز و از آثار متعدید غیر فارسی  اشاره کرد.*« درباره ی جهاد و شهادت» و کتاب

ضدییت با جنگ و پیامدهای سفر به انتهای شب، را نام برد. بخش ابتدایی و یکی از مضمون های اصلی رمان  «وداع با اسلحه»و 

                 فاجعه بار آن است.  سِلین فرانسوی پس از احمق تصویر کردنِ کشته شدگانِ داوطلب در جنگ، با صراحت می نویسد:                        

و ثابت قدم هم  آمده ایمو نه ارباب هامان و نه عقایدمان. ما ثابت قدم دنیا  می شود! نه جوراب مان عوض نمی شویمماها عوض "

. ماها آلت دست عالیجنابِ به سینه می زنندسنگ همه را  قهرمان هایی که! سرباز بی جیره و مواجب، می کشیم سر ریغ رحمت را

، ای همیشه کتک خورده ها، غرامت پس مانده های زندگی، مردم بی چیز، با شما هستمنکبتیم. او صاحب اختیار ماست!... 

می کنم، وقتی که بزرگان این عالم عاشق چشم و ابروتان شدند، معنی اش این است  اعلام خطردهنده ها، عرق ریزها، به شما 

                                                            "                                    که می خواهند گوشت تان را در جنگ شان کباب کنند.

نفیِ  فرض کردنپس از امید واهی و خیال باطل چرا جنگ، مکاتبات آلبرت اینشتین و زیگموند فروید با عنوانِ  مجموعهو یا در 

                                                           کاملِ جنگ، از زبان اینشتین می خوانیم:                                             

در مقابل  فرزندان خود رااز رفتن به جبهه سر باز زنند. باید خود هیچ چیز قادر به از میان برداشتن جنگ نیست، مگر انسان ها "

و با  محدوده های موهومشمند و نه در کنند اما مبارزه در راهی ارز مبارزه بایدواکسینه کنیم. انسان ها همواره  نظامی گری

"                                             تعصیبات نژادی و با انگیزه زیاده خواهی که بیشتر تحت لوای میهن دوستی صورت می گیرد.

اندازد:                        می« دیوان ایرج میرزا»و « خیانت اینشتین»این وطن پرستی، ما را به یاد قطعه ای از نمایشنامه ی کمدیِ

، قلمرو، کشور؛ از وطنسپرده ن. بله! کتابای تاریخ رو بخونید: تمجید شور انگیز نظامیا رو دست  تربیت ملّتقرن هاست که "

                                                                                                                                                            "وطن پرستی یه بیماری بچه گانه س، آبله مرغونه بشرییته.

است فتنه ها در سَر دین و وطن است                                                                       این دو لفظ است که اصل فتن 

 چه؟ یعنیدین تو موطن من                                                                 یعنی چه؟        وطن ودین صحبت 

 مرد و زن استرا وطن است                                                                        همه جا موطن هر  همه کسهمه عالَم 

مرا بر تو حلال؟    خون که کُند                                                                        چیست در کلّه ی تو این دو خیال؟ 
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پی نوشت ها:

از جنگ های پیامبر اسلام دفاع کرده و می آورد:                                                     « مثنوی»*مولوی در دفتر اولِ

صلح این آخر زمان زان جنگ بدُ                                         مدار صلح شد                               پیغمبر  جنگ

تا امان یابد سَر اهل جهان         صد هزاران سَر بُرید آن دلستان                                                                           

                                                                                                     و در ادامه در دفتر دوم مثنوی می نویسد:           

مر مخنّث را بوَد ذوق از ذکرَ                                                    مرد را ذوقِ غزا و کرّ و فر                                          

            

**  /  /        
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روایت دردمندانه ی زنی روستایی به نام مِرگان است که همسرش (4943)متولداثر محمود دولت آبادی «جای خالی سُلوچ»رمان

 (کتاب )چه بسا روستای نویسندهکرده است. داستانِ یکی از آبادی های خراسان ترک جای نامشخصیسلوچ، او و خانواده اش را به 

لوچ، سحکومت پهلوی می باشد. جای خالی  از مردم ایران دوراناقتصادی بسیاری  به خصوصفقر فرهنگی، سیاسی و  نمونه یکه 

، سپس در 4921انتشارات آگاه در سال  توسطنگاشت و اولین بار  4923داستانی رئالیستی است که دولت آبادی آن را در سال 

                            بارها با همکاری نشر چشمه به چاپ رسیده است.                                                                                   به همیت نشر نو و پس از آن،  4964سال 

 نوس و محلّیوی می دانند، از واژگان نامأ کتاب بهترین خواندنی که برخی آن راو بسیار زیبا  محمود دولت آبادی در این رمان

داری ننموده است. خصیت های داستانش به هیچ روی خودالفاظ رکیک و ناسزاهای شرم آورِ ش از استعمالمتعددی بهره برده و 

در داستان خود استفاده کرده و توجیه نداشته است « اجنه» دولت آبادی به مانند بسیاری از بزرگان ادبیات به اشتباه از کلمه ی

 رمان اینجمع است. او در  به صیغه ی، که جن خود لفظی «جن»و نه جمع می باشد«جنین داخل رَحمِ مادر»که این واژه، جمع

نیم نگاهی بدبینانه نیز نسبت به زن داشته « کِلیدَر»به مانند در عین حالاز زن چهره ای ستمدیده و فداکار ترسیم می کند اما 

ای ج پاره ای از کتابود، کوته بین و تفرقه برانگیز معرفی می کند، در و چنانچه در آن داستان چندین جلدی، زن را فردی حس

                                                                                  خالی سلوچ هم زن را موذی می شمردَ.                         

لار ته اتاق پراند. ساسالار پرید، مندیل)عمامه(او را از سَر کشید و به از پشت نویسنده ی سبزواری این رمان می نویسد: مرگان 

                                                                                                      برگشت. مرگان میان پاهای سالار نشسته و دست به قاچ مرد برده بود. سالار، فریاد در گلو، تقلا می کرد تا خود را برهاند.            

سردار به عباس سلوچ پند می داد: آدم قمار باز به یک پول سیاه نمی ارزد! آدمهایی را می شناختم که قافله ی شتر روی قمار 

ت داری! ه پایگذاشتند. عباس، بند پاتاوه اش را بست و گفت: آنها قافله شتر داشتند که ببازند، سردار! من چی دارم؟! تنبان ک

                                   نداری؟ قمار باز دیده ام که کونش را هم گرو گذاشته.                                                 
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وناتان مرغ دریاییجُ  
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 وشالینپ و نبایدهای بایدها عشق و امید به زندگی و شکستن پرواز، قلمرو در جاناتان مرغ دریایی، داستانی استهمان جُوناتان یا 

                           آن و قدم برداشتن در مسیری خلاف جهت آب، به قلم ریچارد باخ، خلبان و نویسنده آمریکایی.                 

                             جُوناتان پرسید: به کجا خواهیم رفت؟ آیا بهشت جای دیگری نیست؟                                        

                                       چیانگ مرغ دریایی پیر پاسخ داد: نه، جُوناتان، چنین جایی وجود ندارد.                             

                           بهشت در زمان و مکان نیست. بهشت کمال یافتن است؛ زیرا که زمان و مکان بسیار بی معنی اند.           

ر از رواز را ژرف ترهایی از قید و بندها کوششی کرده باشد، و معنای پ که برایجُوناتان در شگفت بود که آیا در زمین مرغی بود 

                                              سفر برای به چنگ آوردن خرده ای نان از قایقی پارویی دانسته باشد.                               

هستی اوست،  راستینِسرشتِ  آزادیپرواز درآید، و  که بههر مرغ حق دارد  می گفت. از اینکه او از چیزهای بسیار ساده سخن

و یا هر قید و بندی. تنها  خرافه،باشد، یا  و رسومآداب خواه و هر چیز که سدی راه این آزادی باشد، باید از میان برداشته شود؛ 

                                                           قانون راستین آن است که ما را به سوی آزادی راهبر باشد و تنها همین.        

 انشسخن به هر حال، چیزی بیش از اندیشه ی شما نیست. اما نوک آن بالاز نوک این بال تا اتان بارها می گفت: تمام تن شما جُون

                                                           چون افسانه ای شیرین می نمود، و آنان به خواب نیاز بیشتری داشتند.        
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مرگ خواهرش دروسیلا می شود. از کاخ  که شاهدکایوس کالیگولا  به نامداستان امپراتوری است جوان « کالیگولا»ی نمایشنامه

ا علت ت می شودسلطنتی می گریزد و تا چند روز کسی خبری از او نمی یابد. پیوند فراتر از خواهر و برادری او با دروسیلا سبب 

وچی گ و پآگاهی از مر یعنی فراتر از عشق چیزیصاعقه بر او فرود آمده،  چون غیبت کالیگولا را شکست عشقی بدانند. اما آنچه

                                                            هستی است.                                                                              

قیم زدی مستاخلاقی د از لحاظکالیگولا انسان دیگری شده است و تن به انجام هرگونه قتل و فحشایی می دهد. او معتقد است 

از اموال رعایا  قبیح تر از وضع مالیات غیر مستقیم بر قیمت ما یحتاج ضروری مردم نیست. حکومت کردن یعنی دزدیدن، همه 

                                                             این را می دانند.                                                                            

عجولانه و  این مقایسه ای ه نظر مترجم کتاب، ابوالحسن نجفیب که البتهمقایسه می کنند  هیتلر را با از این رو برخی کالیگولا

 اما او مستبد نیست، که مستبد کسی نمی کندکاری جز جنایت  آخر که درعمل کالیگولا  گذشته ازالبته مشکوک است؛ چرا که 

که کالیگولا در پی عصیان و پنجه در پنجه انداختن پوچی  ها را فدای عقاید و جاه طلبی اش می کند. و حال آن است که ملت

                                                            مطلق است.                                                                                     

اهر تصدیق می کند اما در ظ پوچی جهان راکه  کالیگولا، کِرئا و اسکیپیون در برابر او می ایستند؛ کرئا با آنو تن از ملازمان د

یم، نه پیش بران منطقی اشرا با همه ی نتایج  پوچی و بی معناییبه نفی آن می پردازد و صادقانه می گوید: می دانم که اگر 

که من میل دارم زندگی کنم و خوشبخت باشم. و اسکیپیون نیز ضمن  ه زندگی کنیم و حال آنمی توانیم خوشبخت شویم و ن

درک کامل کالیگولا، از طبیعت و قدرت آن سخن می گوید. او می داند که نفرت و اعِمال قدرت، چاره ی کار نیست و کالیگولا 

                                                                           آفریننده نیست که بازیگر است و مقلد آفرینش.                     

است. و کامو در سال های بعد نیز می گفت: حتی امروز هم  عصیانی پوچکالیگولا در نهایت دریافت که عصیان بر پوچی، خود 

چه بر آن می افزاید. چون عصیان در نظر کامو   دانم که نمی دانم که بیهودگی، از عصیانِ من چه می تواند بکاهد، اما خوب می

محبوب ترین قهرمان اوست. و منطقاً با هیچ استدلالی کالیگولا و حق مطلق آدمی است، می توان گفت که بزرگ ترین خصلت 

ولا خود، کالیگ هچنان چنمی توان ثابت کرد که کالیگولا خطا می کند. او را نمی توان انکار کرد، اما می توان در برابرش ایستاد. 

                                                                                                 دیگران را به این مقاومت و عصیان بر می انگیزد. 

                                                                                               می خواند.صادق هدایت در یکی از نامه هایی که به دوست خود حسن شهیدنورائی می نویسد، این کتاب را انترسان]جالب[ 

   

 پی نوشت:

4933، نشر کتاب چشم انداز، پاریس  22به حسن شهیدنورائی، صادق هدایت، صفحه صادق هدایت، هشتاد و دو نامه 
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 جریان است تا آندر حال در کاخ یک بارون آلمانی زندگی می کند. همه چیز به خوبی  کهپسر خوش سیمایی است « کاندید»

اخراج او از کاخ و موجب به وقوع پیوستن حوادث متعددی می گردد. که کاندید عاشق دختر بارون می شود و این امر سبب 

ولتر فیلسوف فرانسوی  توانمندیکی از بهترین، زیباترین و بی نظیرترین داستان های نوشته شده به قلم  ()یا خوش بینی کاندید

                                                                             است که سرشار از آموزه های فلسفی و ناب می باشد.            

جستجوگر  و شکاک داستان که همواره در پی کشف و نماد انسانی مردیدقهرمان  ،کاندیدمی توان به  از چهره های اصلی کتاب

 می پندارد، و مارتنیوسته خوب و طبیعی را پ یب نیتسِ نیک بین که روند عالَمفیلسوف خوش بینِ در نقش لا است، پانگلوس،

به نقد ادیان مانند دیگر آثار خود دانشمند مانوی اندیش اشاره کرد که دنیا را محل مصیبت و بدبختی می شمردَ. ولتر در این اثر 

و میلتون را مقلدِّ خشکِ یونان  می ورزد او مبادرت «بهشت گمشده»و « میلتون»تحقیر حتی به  و اسلام پرداخته ویهود، مسیح 

دچاره شک و تردید است  هموارهها هستی و بدبخت دانستن انسان  شمردنمی کند. او در بد  معرفیسیرِ مغلق نویسِ تورات و مف

لایب »به نقد چند در سراسر این داستان و به کار مشغول شدن پیشنهاد نمی کند، هرجز دم فرو بستن و در نهایت چاره ای 

                 خوش بینی او را در هم می کوبد و از زبان پیرزن داستان می نویسد:                                                                 فیلسوف آلمانی پرداخته و فلسفه ی ،« نیتس

در جنگ با روس ها چون گرسنگی زورآور شد، عثمانی ها به خوردن  دو خواجه ی ما کمر بستند و پس از چند روز به خوردن 

 حاضرشانو بر ایشان خواند خوبی که موعظه ی  بسیار پرهیزگار و دلسوز بود)آخوندی مسلمان(مصمیم شدند. در میان ما امامیزنان 

مرحمت درست کنید. خداوند از این  خوش خوراکیخورش  بانوان را ببُرید،)باسن(کرد که ما را نکشند و گفت: یک دانه از سُرین

ختنه ی  درباره ی ما انجام شد. امام همان مرهمی که برل وحشتناک خواهد رسید. این عمشما خشنود می گردد و به دادتان 

                                                                                      بچه ها می نهند، به روی کپل ما گذاشت.                       

ابلهانه تر وجود دارد چیزی  از این هم ا داشته است، اما باز هم از زندگی دل نکنده ام. مگرسیاه بختی مرا صد بار به خودکشی و

هست از این چیزی حمل کند؟ و آیا احمقانه تر همواره با خود خواهان زمین نهادن آن است، بخواهد که پیوسته انسان باری را  که

                                                          هم بخورد؟               ماری که ما را می بلعد تا آنجا نوازش کنیم که قلبمان را 
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به رانی آخوند ایکردن تعدادی از سفر ، داستان طنز گونه ایست « کاروان اسلام» یا «الاسلامیه الی البلاد الافرنجیه »کتاب

ای مسلمان نمودن مردم آن ناحیه. صادق هدایت در پاره ای از این داستان زیبا و خواندنی می آورد:                     اروپا بر

طه خجایی که باقی می ماند همانا تنها  صورتتحقیق، اهالی ینگ دنیا هم مسلمان شده اند. در این قرار به آقای تاج المتکلمین: 

                                               یوروپ و فرنگستان می باشد که قلوبشان تاریک تر از حجر الاسود است.                

الشریعه که از علم منقول و معقول بهره ای کافی دارد و سالها در اروپا بوده کتابی آقای عندلیب الاسلام: بنده زاده آقای سکان 

                                               تألیف کرده است.         « النجاسات »آداب مبال رفتن و طهارت، موسوم به  در

ابق یا مسلمان بشوید یعنی مطهمین است که النجاسات. چون خلاصه مرام اسلام  منجنیق العلماء: البته، صد البته، کفی به 

اج سبیل به ب البته کفار بایدبدهید. النجاسات عمل کنید وگرنه می کُشیمتان و یا خراج به بیت المال مسلمین  نص صریح 

نَ باِللهِ وَ لا بِالیَومِ الآخِرِ وَ لا یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا توبه: قاتِلُوا الذینَ لا یُؤمِنُوسوره  53به آیه  مسلمین بپردازند.]اشاره

                                               عَن یَدٍ وَ هُم صاغِرُون[      یدَِینُونَ دینَ الحَقِّ مِنَ الذینَ أُوتُوا الکِتابَ حتیّ یُعطُوا 

 مگر این همه فلاسفه و علمای اروپایی در مدح اسلام کتابقرار می دهد که: این پرسش در مقام هدایت خود را  در پایان، صادق

برای سیاست استعماری است. این کتاب ها دستوری است که برای  آن هم او پاسخ می دهد: می گویی؟ آنها را چهاند؟  ننوشته

                                                                 بشوند.                                              داشتن ما شرقی ها تألیف می کنند تا بهتر سوارمان
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 مامهع رفتار نمی کردم. به شیوه ی ملایان من خودمی نویسد: « زندگانی من»با عنوانِ خود  اتوبیوگرافیِ کسروی دراحمد 

 یدم...فرو نمی هل سترگ شُل و وِل به سر نمی گزاردم، کفش های زرد یا سبز به پا نمی کردم، شلوار سفید نمی پوشیدم، ریش

هایم ناتوان گردیده بود با دستور پزشک آیینک )عینک( به چشم می زدم، و این عینک زدن این ها به جای خود که چون چشم

ود ... و من خشننمی ساختدلیل دیگری به فرنگی مآبی من شمرده می شد، این ها با عدالت که شرط پیش نمازی و ملایی بود 

ود را از کارهای ملایی به کنار می گرفتم. تنها به بزم باز شود. این است تا توانستم خ گردنممی بودم که دیر یا زود آن طوق از 

خواندن عقد[ رفته از کارهای دیگر خودداری می نمودم. یک سال و نیم بدین سان گذشت... در این یک سال و  برایهای عقد ]

. و این پرداختن به معنی زمبپردا که زمانی به معنی قرآن واداشت( این کار مرا 92. )صگردانیدمنیم کاری که کردم قرآن را از بَر 

(                                                                                                                       96آنها خود داستانی گردید و نخست تکانی که در اندیشه ها و باورهای من پدید آمد از این راه بود. )ص

بود. هرچند نمی توان او را در قالب مذهبیِ خاص جای داد؛ چرا که  اهل تسنن و وهابیتن و متمایل به کسروی فردی مسلما

آوردن : وهابیان از روی می نویسد« در پیرامون اسلام». او حمایت می کرددینِ پاک  با عنوانِمخالف مذاهب بود و از آیینی  همواره

   (                                                                                                                            99ان مسلمانان بهترین گروه می باشند. )صبه قرآن به نتیجه نیکی رسیده اند و خود در می

م را برای دین می شمارند. لی آنان این را نپذیرفته مردو است مردمبرای دین ما می گوییم:  (2)ص دین والاترین اندیشه هاست.

 بنیان نهاد و تا قرن ها برپا می بود و دیگری عرب پاک مردِیک اسلامی که آن  نخست باید دانست اسلام دوتاست: (46)ص

گوناگونی از سنیّ و شیعی و اسماعیلی و علی اللهی و شیخی و کریمخانی و مانند اینها  رنگ های که امروز هست و به اسلامی

می گردد نه تنها سودی  با دست ملایاناست. این اسلام نام، این دستگاهی که  امروزیسخن از اسلام  (1نمودار گردیده. )ص

نتوانستی که  داستان هایتاب مسلمانان پر است از ک( 3نمی دارد، زیانهای بزرگی نیز می رساند و مایه بدبختی می باشد. )ص

 ...دهگردانیچشمه روان  انگشتانو از میان  رفته، به آسمان برای دیدار خدا گردانیده: ماه را دو نیم نوشته اندبه نام پاک مرد اسلام 

من نمی توانم، پس چگونه شما  و آشکارا گفتهنموده  ناتوانیدر قرآن دیده می شود که از پیغمبر هر زمان معجزه خواسته اند 

                                                                                                              (1)صمی گویید معجزه نشان داد؟! 

 یک ند. ولی ما دین را بهمی آورد: مردم معنی دین را نمی دانند و آن را یک چیز بی ارجی وا می نمای« گرییعیش» کسروی در

 بودنبی نیاز  معنیعقل و خرد داشتن به  که است بر آن اعتقاد «وَرجاوَند بنیاد» در ( و15معنای بسیار والایی می شناسیم. )ص

 : چرا ایرانیان به اسلاممی نویسد« در پیرامون رمان» در نهایتو ( 21)صچرا که دین آموزگار خرَد است.  نیستانسان ها از دین 

با عرب، چون پی به حقیقت آن دین خدایی بردند پاکدلانه به پیروی  خونریزیهایدایش اسلام با همه ی آن ننازند که در آغاز پ

                                                                                                                                                      (43)صآن برخواستند و صد گونه فداکاری درباره ی آن دین نمودند. 

دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در یکی از ب بود. سطحی نگر و تا حدودی متعصی احمد کسروی متفکری بزرگ و گویی انسانی
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یرامون ادبیات و شاعران را معرفی می کند. هر چند آثار او پ زبان شناسی و تاریخ نابغه یجلسات درسی خویش، کسروی را 

که باید کتاب های شعر، رمان و فلسفه را در آتش سوزاند  معتقد بودکسروی . احمد می شمرَدخنده آور، عجیب و دور از شأن او 

                                                                   و از این رو با شاگردان خود در مراسمی نمادین به سوزاندن این نوع کتاب ها مبادرت می ورزید.                             

و او را انسانی خام، کوته فکر و نادان شمرده  پرداخته به هجو کسروی خویش ملک الشعرای بهار در دیوانِ چون نیز و البته برخی

                                                                        (                                                            4429)ص است:

 ی                    پارس مشکل پسندگشت مشکل فکرت                                              پارسی سمندکسروی تا راند در کشور 

 و آهنگ بلند پارسی میدان وسعت                                             و ذوق ناقص اش را کی سزد فکرت کوتاه

 تند این خرمگس ها سوی قند پارسی تاخ                                            بر بست لب کز ناگهان شکر شکن طوطی

                                                        احمداگو شد به گفتار چرند پارسی            این احمدک زان خطه ی مینو نشان                                  پس چه شد

 خن س از اندیشهو در آثار خود پیوسته  سَرِ ستیز نداشت عقل و خرَدچرا که او به هیچ عنوان با  متفکر می نامیمرا  کسروی

بب س فلسفه و تصوفآورده است: « در پیرامون فلسفه»و در کتابِ  نمی پنداشت عقل را مساوی با فلسفهمی گفت هرچند 

بر  بت پرستی هایی که باید امروزگرفتاری شرق شده است. چنگیز و هولاکو و تیمور با شرق آن نکرده اند که اینها کرده است. 

که آن را دنبال کرده اند، همه رنج  و هزاران کسانی ملاصدرا گرفته تا افلاطون و ارسطوانداخت اینها و مانندهای اینهاست. از 

                                                                                  (33بیهوده برده اند و جز گزند سودی از کوشش های آن ها برنخاسته است. )ص

 اهدشکه به  [حکایت یازدهم و دوازدهم ]گلستان، باب پنجم، می نویسد: سعدی خودش می گوید« در پیرامون ادبیات» کسروی

و سَری و سِری می داشته سپس از او رنجیده شده و دامن در کشیده. آن پسر سفر کرده که عاشقان پسری عشق می ورزیده 

دیگری پیدا کند. سعدی پشیمان و پریشان گردیده، پس از زمانی آن پسر بازگشته و چون موی به رویش دمیده بود سعدی به 

                                                        نداده و زبان به ریش خندها باز کرده و گفته:                                    او رو 

ریدار تُست ناز بر آن کُن که خ                     پیش کسی رو که طلبکار تُست                                                          

پس چه بی  (34)ص کشد تا به دامشان اندازد. و نازشاناو نامردانه با پسران عشق ورزد این نمونه ای از عشق سعدی است. 

 ای کاش یک ..نیست. عشق پاک و عشق از مخلوق به خالق است. هوی و هوسشرمست کسی که بگوید عشق سعدی بازیچه 

                                       (34)ص ه شدی و این همه سخنان ناپاک از خود به یادگار نگزاردی.مغولی سعدی را کشته بودی که آوازش برید

 همه ی ازحافظ ( 11و مفت خوره و سخنان مفت گفته. )ص نشستهمولوی  (94)ص .استسخنان خیام، خام و بسیار بی خردانه 

یاوه گویی، مفت خواری، گزافه گویی، ستایشگری، چاپلوسی، بچه بازی را از  شاعرانو بیشتری از بدی های  استبد آموزان بدتر 
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                                                                                                                                         (16)صو باده گساری دارا می بوده. 

. من رد: من رمان را کار بیهوده می دانم و نوشتن و خواندن آن را جز تباه ساختن عمر نمی شمارممی آو« در پیرامون رمان»و 

افسوس دارم که بیهوده کاری های غرب به این آسانی در شرق رواج می یابد و در اندک زمانی به همه جا می رسد. اروپا هرچه 

سنجید و از رمان ما جز  خرَدترازوی آن را در  سود و زیانباید می گوید بگوید و هرچه می کند بکند. برای نیک و بد هر چیز 

است. این مرد چه اندرزهایی به جهانیان  فرانس یکی از رمان نویسان معروف آناتول (4زیان نتیجه ی دیگری سراغ نداریم. )ص

( شاید روزی برسد که کسانی به رمان 1از سراسر کتاب های او چیزی به دست می آید؟! )ص یاوه بافی سرسام ودارد؟ آیا جز 

خود  و می کنم. من این پیش بینی را سازندکه هر کجا کتاب رمانی به دست آورند بی درنگ آن را خوراک آتش  برخیزندسوزی 

بیهوده و بی خردانه  هر دو کاراست. چرا که  روزدی تعزیه خوانیدر حکم  رمان امروزچشم به راه چنان روزی هستم. نزد من 

                                                                                        (                                                       54است. )ص
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 کلیله و دمنه
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از نام دو شغال به نام های کلیله و دمنه گرفته شده است. در این که کلیله و دمنه اصالت هندی داشته و « کلیله و دمنه»کتاب

به زبان سانسکریت نوشته شده است تردیدی وجود ندارد. اما ذکر این نکته لازم است که در زبان هندی کتابی با این نام وجود 

زمان که در نداشته و این عنوان را مترجم کتاب بر آن نهاده است. در واقع کلیله و دمنه تلفیقی از دو یا چند متن هندی است 

پهلوی ترجمه و  سپس توسط یک دانشمند ایرانی به نام روزبه مشهور به  به بُرزویه ی پزشک خسرو انوشیروان ساسانی توسط 

عبدالله بن مُقفّع از پهلوی به تازی برگردانده شد. پس از مدتی ترجمه های متعددی از متن ابن مقفع شد تا در عصر بهرام شاه 

                       فارسی ترجمه کرد.ه و دمنه را بار دیگر به کلیل هجری قمریدر قرن ششم  غزنوی، ابو المعالی نصرالله منشی

پرداخته است و از اخبار و آیات و ابیات و امثال در نگارشی آزاد  ترجمه و اثر نبوده و به د به متابعت از اصلِنصرالله منشی مقیی

بهانه و وسیله ای کرده است از برای انشای کتابی به فارسی که معرّف هنر و قدرت او  خود استفاده نموده، و اصل متن راکتاب 

                                                                                                    در نوشتن باشد.                                 

است. روزی گربه در تله انسانی گرفتار می شود. موش به هنگام خروج از «موش و گربه»ایتیکی از داستان های این کتاب، حک

لع دو حیوان دیگر بر سَر راهش مطّبلافاصله از کمین  گربه شده و از این بابت شاد می شود. اما متوجه ی گرفتاری خانه ی خود،

با او به از دوستی خود  ومی رود می بیند. به نزد گربه  ا گربهو تنها راه نجات خود را در دوستی ب می کند می گردد. اندکی تأمل

را می پذیرد، و موش  مبنی بر دوستی صداقت او را می بیند، دعوت موش که سخن می گوید. گربهمشترک  سبب داشتن دشمن

بانی دیروز موش پاسخ دهد. تا به مهرمی خواند موش، او را به سوی خود دیدن محض  به نیز او را از بند می رهاند. روز بعد گربه

                                             اما موش درخواست او را اجابت نکرده و از نزدیک شدن به او احتراز می کند و خطاب به گربه می گوید:                                 

 آمیختگیو انبساطی رود در باطن گمان مودیت افتد اگر  چون به حکم مقدماتعداوت دیده می شود مبنی بر ظاهرِ حال جایی که 

ظاهر از کینه مبرّا مشاهده کرده  اگر چه گردد باطن شبهتی متصورجایی که در افتد از عیب منزه ماند و از ریب دور باشد؛ و باز 

و عاقبت آن وخیم. و بدان ر است بسیاهیچ باقی نباید گذاشت، که مضرّت آن توقیّ و تصوین می آید بدان التفات نشاید نمود و از 

گشته است چندان تکیه نتوان کرد و آن را عِبره ای  حادثبوده ست و بر دوستی که برای حاجت مُعادات  که اصل خلقتِ ما بر

چنان که آب مادام که آتش در زیر او می داری گرم می  بیشتر نتوان نهاد، که چون موجب از میان برخاست بقرار اصل باز روََد،

                                                                               باشد، چون آتش از او باز گرفتی به اصل سردی باز شود.    
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 کتاب شعر
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ست اشعر دارای دو وزن است. یکی کلام متأخّرین  شعر می نویسد: پیرامون در بابی«اساس الاقتباس»در کتابنصیر طوسی خواجه 

که شعر را سخن موزونِ مقفیّ دانسته اند و دیگری کلام قدما که شعر را سخن مخییل گفته اند، اگرچه موزون حقیقی)عروضی( 

                          نباشد.                                                                                                                       

وزن عروضی)عروض قدیم و تساوی طولی مصراع ها(و قافیه را  خودشعر در می خوانیم: نیما «کتاب شعر»دراز زبان احمد شاملو 

ما شعر نیما را آزاد نامیده ایم  قرار داد.پایه و اساس  و آن را تطبیق کردموزیک و آهنگ)عروض جدید( را باقلم کشید و وزن شعر 

شعر سپید)یا منثور(خوانده ایم چرا  یکی راو آن  می توان کرد؛وزنی را در آن آزادانه و تا حدی دلخواه تکرار  هسته ی دلیل اینکهبه 

که از هرگونه شایبه ی وزن و قافیه پاک است. ما وجود وزن را قیدی بیهوده شمرده و معتقدیم اهمیت دادن به وزن باعث عدم 

حافظ و  سعدی هیچ جا گرفتار لکنت زبان نشده اند، بدان سبب است که آن ها  استقلال و نزول درجه ی زبان می گردد. و اگر

            فقط هرچه را که توانسته اند گفته اند نه هرچه را که خواسته اند.                                                                

تفاوت گذاشته  و معتقد است که هر کلام موزون قافیه داری شعر محسوب شاملو  در ادامه  به مانند ارسطو  میان شعر و  نظم 

ر و اساس و پایه ی شع برخوردار بودهخیال انگیزی است. لذا آنچه از اهمیت که تهی از قید نمی شود. مانند ابیات منظوم پزشکی 

                                                          شمرده می شود، تخییل است هرچند آن کلام، منثور باشد.                          

   حال با توجه به آنچه گذشت می توان شعر را در قالب یکی از چهار صورت زیر تعریف نمود:                                             

                                                              شعر کلام موزونِ)عروض قدیم(مقفیّ است. افلاطون و بسیاری از ادیبان     -4

             شعر کلام مخییلِ موزونِ مقفیّ است. ارسطو                                                                                       -5

ما یوشیج                                                                        شعر کلام مخییلِ موزونِ)عروض جدید(غیر مقفیّ است. نی -9

                  شعر کلام مخییل است. احمد شاملو                                                                                                -1

 

 پی نوشت:

                                 شعر طبق یک تقسیم بندی، دو نوع است: شعر کلاسیک و شعر نو                                                                       

کلام مخییلِ موزونِ مقفیّ یا کلام موزونِ مقفیّ؛ که خود شامل اقسام متعددی می شود:                                    کلاسیک:  -4

                  *مثنوی: شعری که هر بیت آن قافیه ای جداگانه دارد.                                                                             

*غزل: شعری که مصراع اول آن با مصراع های زوج هم قافیه بوده و در راستای امور عاشقانه و اجتماعی سروده شود.              

*قصیده: شعری که مصراع اول آن با مصراع های زوج هم قافیه بوده و در راستای ستایش و نکوهش سروده شود.                    

ده علاوه بر محتوا، در تعداد ابیات نیز می باشد. برخی تعداد ابیات غزل را از پنج تا دوازده بیت شمرده توجه: تفاوت غزل و قصی

و بیشتر از آن را قصیده می نامند، اما در دیوان کلیات شمس مشاهده می شود که مولوی غزل هایی سه بیتی تا نود و دو بیتی 
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                                                                                                             نیز سروده است.                               

         *قطعه: شعری که مصراع های زوج آن هم قافیه است.                                                                                

عری که قافیه ای جداگانه داشته و در پایان بند، بیتی تکراری ذکر شود.                                        *ترجیع بند: ش

*ترکیب بند: شعری که قافیه ای جداگانه داشته و در پایان بند، بیتی غیر تکراری ذکر شود.                                

                        داشته و در هر بند، همه ی مصراع ها بجز مصراع آخر هم قافیه باشند. *مُسَمَّط: شعری که قافیه ای جداگانه

  *مستزاد: شعری که به آخر هر مصراع آن، واژه یا واژه هایی افزوده شود.                                                           

ج شده باشد.                                                                               *بحر طویل: شعری که از ارکان وزن عروضی خار

       *رباعی: شعری متشکل از دو بیت که مصراع های اول و دوم و چهارم آن هم قافیه باشد.                                                

                                           نها بر وزن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل باشد.                                                      *دوبیتی: شعری متشکل از دو بیت که ت

                  *تک بیتی: شعری متشکل از یک بیتِ مستقل که معنایی مستقل دارد.                                                             

                          که بر دو قسم است:                                                                                                            نو:  -5

                                                                          *نیمایی)آزاد(: به شعر مخییلِ موزونِ]عروضی جدید[غیر مقفّی گفته می شود.           

                            *سپید)منثور(: به شعر مخییلِ غیر موزونِ غیر مقفیّ گفته می شود. 
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 خواجه عبدالله انصاری
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عارف و صوفیِ قرن پنجم هجری، از خاندان اعَرابِ مهاجری است که در کهن دزِ هرات متولدّ (936-114)خواجه عبدالله انصاری

فرانسوی اشاره نمود. هرچند گویی «سِرژ دوبرکُوی»انصاری می توان به نوشته ی پیرامونشد. از بهترین کتاب های نوشته شده 

ق به دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی دانست. کتابی که مؤلّف آن جامع ترین و محقّقانه ترین اثر پیرامون پیرِ هرات را باید متعلّ

           در مقدمه ی اثر، از نوشته ای کاملاً متفاوت خبر می دهد.                                                                        

می نویسد: نود و پنج درصد از « ه عبدالله انصاریدر هرگز و همیشه ی انسان: از میراث عرفانی خواج»شفیعی کدکنی در کتاب

م منازل السائرین، ذم الکلا»به:  می تواننمی باشد. از آثارِ عربی او  به خواجهعبدالله انصاری متعلّق به خواجه آثارِ فارسی منسوب 

از آثار فارسی خواجه عبدالله  آنچه. و اشاره کرد« و اهله، الاربعین فی دلائل التوحید، علل المقامات و پاره ای از اشعار و مناجات

، همگی آثاری منحول اند. این دو کتاب نیز از نوشته ها و «طبقات الصوفیه و صد میدان»در جهان نشر یافته است به جز کتاب

 ناعنو گفتارهای شفاهی خواجه است که ثبت و ضبط شده اند. پس آنچه به گردآوری شده از مجموعه ایتصنیف های او نبوده و 

د وی نیز به هیچ عنوان از او نمی باشن به منتسبرسائل فارسی خواجه عبدالله انتشار یافته ارتباطی به او نداشته و مناجات های 

عنوان نمونه در طبقات الصوفیه ذکر شده است. دکتر کدکنی در ادامه از تعصیب، که به مگر پاره ای از مناجات و الهی نامه هایی 

انصاری را موهوم شمرده و از زبان  تصویر کردنو شیعه  سخن گفتهعبدالله خواجه ن مخالفان و مذهب حنبلی مخالفت با حلاج، لع

    او می آورد: تا زنده ام حنبلی باشم و مردمان را وصیت کنم که حنبلی شوند.                                                        

ان شخصیتِ خواجه عبدالله انصاری، شاگردِ ابوالحسن خرقانی را ترکیبی از اخلاق صوفیانه ی با توجه به آنچه ذکر شد شاید بتو

زاهد منشانه و فقیهانه شمرد. و در نهایت ذکر این نکته خالی از لطف نیست که شفیعی کدکنی این کتاب خویش را با استفاده 

هجری از کتابخانه ی مدرسه ی نمازی شهرِ  345به سال ق متعل کهاز قدیمی ترین نسخه ی آثار فارسی خواجه عبدالله انصاری 

خوی می باشد و  همچنین سه نسخه ی قدیمی دیگر، منتشر ساخت و پس از مقدمه ای بسیار زیبا و خواندنی، به ذکر پاره ای 

                                               از گفتار و نوشتارهای خواجه عبدالله پرداخت.                                                      

 

 پی نوشت:

ت میبدی سخن گفته و بر آن اعتقاد اس«کشف الاسرار»کتاب فوق، پیرامون تفسیر*شفیعی کدکنی در صفحات مفصیلی از 

 (ابو احمد عمر بن عبدالله هرویقرار گیرد. آن پیر هَرِی) تفسیر میبدیکه خواجه عبدالله انصاری تفسیری نداشته است تا اساس 

از خواجه عبداالله انصاری می زیسته است.  که میبدی از تفسیر او در نگارش تفسیر خویش استفاده نموده است، سال ها قبل

 میبدی در نوشتن کتاب خویش دست به است کهدکتر شفیعی کدکنی اثبات این مطلب  مورد اشاره یالبته نکته پر اهمییت و 

 «بیانالکشف و ال»[عیناً رونویسی از تفسیر بزرگ و معتبردر بخش اساسی و عمده اشسرقتی بزرگ زده و تفسیر کشف الاسرار]

 ثعالبی است. 
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 خشم و هیاهو
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 شامل خانوده ایقرن بیستم است. حکایت رنج ها و نابودی ابتدای داستان خانواده ای جنوبی در آمریکای « خشم و هیاهو»رمان

، سه پسر)کونتین و جاسُن و بنجامین( و در پایان دخترِ  ، دختر)کانداس یا همان کدی( ، مادر)کارولین( پدر)جاسُن کامپسون(

        کدی به نام)کونتین( که حرامزاده است.                                                                                          

یگر عشقی بیمارگونه به خواهر خود دارد. کونتین، حساس ترین و باهوش ترین برادرهاست که عشقی افلاطونی و به مفهومی د

ها سرگشتگی و بدبختی انسان  کننده یاست که بازگو (4133-4365)داستان، ویلیام فاکنر آمریکایی او نماینده افکار نویسنده ی

ت با اوی اسانسان مس»می باشد. از نظر فاکنر بدبختی آدمی این است که در زمان قرار دارد و بنابر گفته ی او در همین کتاب: 

پس فاکنر معتقد است که رمز پیروزی فراموش کردن زمان است و از همین روست که در نهایت « حاصل جمع بدبختی هایش.

ی بنجامین و بنج نام هایی چوندر ادامه  می شودابتدا به نام دایی خود، موری نامیده  که درکونتین خودکشی می کند. بنجامین 

هم نام پدر مزرعه دارِ خانواده می باشد انسانی  نیز که دی ابله و عقب مانده در خانواده است. جاسُنفر که و بن را نیز می پذیرد

انند اسمی مکه روابط را تنها در تجارت می بیند. و اما کونتین، دخترِ کدی  که آرمانی تریناقتصادی، خود خواه و فریب کار است 

است.                                                                                            ادامه دهنده ی راه مادرداییِ بزرگِ خویش دارد 

این رمان که گویی مشهور ترین و  محبوب ترین رمان فاکنر محسوب می شود، داستانی است پیچیده و دشوار فهم که خواندن 

اکنر ظاهراً عنوان این کتاب خویش را از پاره ای نمایشنامه ی مکبث اثر چند نقد قبل از آن به نظر مفید و راهگشا آید. ویلیام ف

« د.هیچ معنایی ندار کهاز زبان دیوانه ای نقل شود، آکنده از هیاهو و خشم  است کهزندگی افسانه ای » است: وام گرفتهشکسپیر 

درهم نمی گیرد. میدان نبرد تنها ابلهی حتی  نمی شودهیچ نبردی فتح »این داستان شرح پوچی و بی معنا بودن زندگی است: 

ر پذیرفتن تقدی حاکی از و در نهایت« ها است. ها و احمق و نومیدی بشر را به رخش می کشاند و پیروزی خیال باطل فیلسوف

و عجیب این است که انسانی که بر حسب اتفاق پدید آمده و با هر نفسش طاسی را می ریزد که »حاکم بر هستی:  و سرنوشتِ

 ...شودبی چون و چرا باید با آن رو به رو  می داند کهاز پیش  می زند کهاز پیش بر ضدی او  آماده شده از مواجهه با غایتی سر باز 

آن وقت است که می فهمی  -غرور، نه هیچ چیز دیگرینه مذهب، نه  -د کمکت کندکه هیچ چیز نمی توان فهمیدیوقتی ]پس[

«                                                                                                                      به هیچ کمکی احتیاج نداری.

   4929، نشر پیروز، تهران  541و 453و 36و 34ه ور، صفحه خشم و هیاهو، ویلیام فاکنر، ترجمه: بهمن شعل

 پی نوشت:

 زندگی افسانه ای ست کز لبِ شوریده مغزی گفته آید سر به سر خشم و خروش و غرّش و غوغا، لیک بی معنا!
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خالی از لطف نیست؛  «خسی در میقات»، خواندن کتابِ مختصرِجلال آل احمد مشهور بهبرای شناخت سید جلال طالقانی 

و در سنّ چهل و یک سالگی نوشت و هدف خود از آن سفر را کنجکاوی،      4919سفرنامه ای از حج که جلال آن را در سال 

اگر اعتراف است یا اعتراض یا زندقه یا هر چه که "جستجو و  قدم نهادن در مسیر شک و تردید ترسیم نموده و می نویسد: 

            "تا به جستجوی خدا... -و همه ی آن برادران دیگر–ر بیشتر به جستجوی برادرم بودم می پذیری، من درین سف

جلال آل احمد در این کتابِ روان، صریح و البته برخلاف تمجیدات فراوان، کاملاً معمولی و فاقد هرگونه برجستگی متنی با 

  چندین پس ازنماز خواندم. نمی دانم  فرودگاه تهرانی حجاج یادم است صبح در آشیانه "قلمی تند و بدون سانسور می آورد: 

و نماز می خواندم. و گاهی نماز شب! ولی  می گرفتمسال. لابد پس از ترک نماز در کلاس اول دانشگاه. روزگاری بودها! وضو 

 همرنگ جماعت اینکه برایریا است. ریا هم نباشد ایمان که نیست. فقط  احساس می کنم کهحالش نیست.  حالا دیگرراستش 

                                                                                  "باشی. آخر راه افتاده ای بروی حج و آنوقت نماز نخوانی؟

احرام و  روحانی زاده و پسر عموی آیت الله طالقانی در ادامه ضمن به تصویر کشیدن جده، مدینه، مکه، عرفات، مشعر، منی،

   :می نویسداشاره به باز شدن حوله ی دوش و پایین تنه اش، رمی جمرات، حلق و البته چشم چرانی های متعدد به زنان زیبا 

 می گویم رک زده اش. عرب بود و چه چشمهایی! عین چشم آهو. از پستانهای کوچک گدایی می کردداشت جوانه زن زیبایی "

                                                                                                                   "زیر پیراهن جم نمی خورد.که 

یک آقا سیدی هست اهل بروجرد. بدجوری برای مرید له له می زند. و با زبان بی زبانی دو    "و در نقد احکام مذهب می آورد: 

مازش حاضر نمی شویم... و بدتر از آن اصرار دارد که بروم پای حرفش، که بعد از  نماز مغرب    سه بار رو زده است که چرا به ن

را با همان مزخرفات درباره شکیات و غسل و تطهیر و نجاست  لطافت هوابرای دهاتی ها می گوید. عاقبت دیشب رفتم. چنان 

بخورد. و آخر تا کی باید مذهب را به دسته ی  زندرانیببوهای ماخراب کرد که اقم نشست. نباید این حرف ها حتی به درد 

                                                                                                                                           "آفتابه بست؟

ات و به میقو دیدم که تنها خسی است "و عرفانی شهره است: این کتاب برعکس آنچه نزد برخی از متدیینین به اثری معنوی 

 تا حدودیافکاری ضدی مذهب یا بی اعتنا به مذهب و  نویسنده ای مبارز با از داستانی است ،"آمده است و نه کسی و به میعادی

رجال سیاسی جمهوری  تمجیدبیانگرِ عقاید روشنفکری با دغدغه های اسلامی و غیر اسلامی در نقد غرب زدگی.  پس شاید 

 و فراموش کردن نوشتارهای هنجار شکنانه ی او، صرفاً به سبب افکار سیاسی وی است، و الاّ پیوند آل احمداسلامی ایران از 

دکتر علی شریعتی و خصوصاً مهندس مهدی بازرگان با دین و مذهب، پیوندی بسیار نزدیکتر است و حال آن که شریعتی تا 

              حدودی و بازرگان کاملاً مطرودِ این حکومت می باشند.                                                                            
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و مادری [و از اقوام صدر بودند جبل عامل لبنانکه اصالتاً از اهالی از پدری همدانی] (4534-4936علی جمالزاده) سید محمد

مه ی صِغَر سه برادر و یک خواهر خود، فرزند ارشد محسوب می شد، با ه که در میاناصفهانی در اصفهان متولد شد. محمدعلی 

 سید جمال الدین که پدرشبه لباس طلاب علوم دینیه در آمد و عمیامه بر سَر گذاشت. دوازده سیزده بود [کمتر از ده سالگیسن]

تحصیل به بیروت فرستاد. سید جمال الدین  ادامه ی برایشمرده می شد، او را  واعظ اصفهانی که از پیشگامان نهضت مشروطه

رات خاط در کتاباین آیین بود. محمدعلی جمالزاده  پیروی ازو « ازلیه»[رسید، متّهم به بابیشهادتکه بعدها در بروجرد به قتل]

قضایا]بابی کُشی[را برای مادرم حکایت نمودم و گفتم که در مسجد شاه یک نفر از تماشاچیان ناگهان نگاهش خود می نویسد: 

 را از آمدن به من افتاد و مرا شناخت و گفت تو بابی بچه در اینجا چه می کنی؟ و من گریه ام گرفت و فرار کردم.]مادرم، پدرم

روانه ی  وکرده اسباب منزل، شبانه از اصفهان فرار  پس از فروختنآگاه کرد و ما تهدید به قتل شده بود  کهبه سبب آنبه اصفهان 

و مادرم گریه می کرد و  ضدیت می کرد[ سید علی یزدی در یکی از مساجد تهران منبر می رفت خیلی با پدرم .تهران شدیم

                                                                        می ترسید بریزند ماها را به قتل برسانند و خانه را خراب کنند.               

پس از چند سال [912ب ها]سر و ته یک کرباس، صفحهمحمدعلی جمالزاده که معتقد است عاشق ندارد مذهبی جز ترک مذه

حث یک سطر هم به قلم تحصیل کرد، هرچند در آن مب رشته ی حقوقآموزش در لبنان عازم فرانسه و سپس سویس شد. در 

د. با سید ازدواج نمو دو بانوی اروپایی با دو بار،نیاورد. به آلمانی و فرانسوی تسلط داشت و انگلیسی و عربی را نیز می دانست. 

محمد قزوینیِ دشوار  و می کردو اخلاق والای او تمجید  نویسندگی از شیوه یحسن تقی زاده دوستی صمیمی داشت. تقی زاده 

ر، : یکی بود و یکی نبود، صحرای محشآثار متعدد او می توان به مهم تریناو را ستایش کرد. از «یکی بود و یکی نبود»کتابپسند، 

رد و تنها آرزوی خود را  و تلخ و شیرین اشاره نمود. جمالزاده سفرهای متعددی به ایران کالمجانین، شیخ و فاحشه، شاهکار  دار

در ژنو و نده رود، کنار دریاچه ی لمان زاینده رود عنوان می نمود، هرچند به جای کناره ی زایو در جوار آرمیدن در زادگاهش 

                             در سنّ صد و شش سالگی به خاک رفت.                                                                                             
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است.  محمد خاتمیتا زمان ریاست جمهوری  کودکیبردارنده ی خاطرات او از دوران  آیت الله منتظری در «خاطرات» کتاب

                                     قائم مقام سابق رهبری در پاره ای از کتاب هزار و ششصد صفحه ای خود می نویسد:                

کتاب شهید جاوید که منجر به تبعید و زندانی شدن من و دیگران شد گفته بود: این ها با امام  در ماجرایمرحوم شمس آبادی 

حسین در افتادند، امام حسین این ها را لَت و پارشان)پراکنده شان(کرد! در همان زمان مرحوم امام در یکی از صحبت هایشان 

عمامه شان را بردارید]من نمی دانم  همکاری می کنندبا دربار  مخالف نهضت هستند و که آخوندهاییکه این در نجف گفته بودند 

لازم نیست آن ها را خیلی کتک بزنند، لیکن اینها قابل کشتن نیستند. من نمی گویم بکُشند، اند؟  جوان های ما در ایران مرده

یک د داشتنتیز بودند و روحیه انقلابی تند و  افرادی که[ بعد این گونه تعبیرهای مرحوم امام باعث شد هایشان را بردارند.عمامه 

ت مس آبادی دوسبه این گونه روحانیون نگاه کنند. من با مرحوم ش بکنند و به عنوان یک همکار رژیم مقدار مسائل را چرب تر

 جواب احوال پرسی من را نیز ندهند و در سخنرانی روزی در خیابانحتی شهید جاوید سبب شد تا ایشان  بودم ولی چاپ کتاب

                               های خود علیه ما و شهید جاوید و مرحوم امام سخنرانی های تندی کند.                            

اتهامات وارد شده به سید مهدی هاشمی)برادر داماد ایشان سید هادی هاشمی(و همکاری او با ساواک را بعید در ادامه منتظری 

سید مهدی هاشمی اعترافات  ایشان،به زعم در زندان را به سبب شکنجه و فریب دادن او می داند؛ چرا که  دانسته و اعترافات او

                                                   خود را به سبب درخواست امام خمینی و به نفع مصلحت نظام پنداشته بود.          

ود، با وی شده ب که برخوردهایینوشتن رنجنامه و  به خصوصنسبت به مسائل گذشته  ینیاو از پشیمان شدن حاج احمد آقا خم

 ه ایشانولی اینک ابراز تأسف می کند فلانی از مسائل گذشتهمی نویسد: من از افرادی که به اینجا می آمدند می شنیدم که 

                                                                         به من پیغام داده باشند، کسی چنین پیغامی برای من نیاورد.        مستقیماً

من وقتی در زندان بودم منافقین را خوب شناختم و دریافتم که افراد فاسد ریاست طلبی هستند و لذا نه در زندان و نه پس از 

 [ودش حمایت میبیت شما و حاج احمد آقا از آنان  توسط نیز عرض کردم کهآیت الله خمینی  آزادی به آنان اعتنا نمی کردم]و به

اخل د از اینکه؛ برای کار می کندساده اندیش و طرفدار منافقین، و خط باطل روی من  شده اممن حضرتعالی بیت  به عقیدهحالا 

                                                              زندان ها و رفتار با آنان اطلاع دارم و می بینم جنایت می شده.             

نشده است؟! آیا منحوس شاه  در رژیمجنایتی شده که هرگز نظیر آن  به نام اسلامزندان های جمهوری اسلامی  آیا می دانید در

 حدود بیست ناچار شدندبعداً دن پزشک زندان مشهد در اثر نبودر  می دانیدعده زیادی زیر شکنجه بازجوها مردند؟ آیا  می دانید

ام هنگ می دانید؟ آیا تصرف کردنددختران جوان را به زور  می دانیدناقص کنند؟! آیا و یا رحم با اخراج تخمدان و پنج نفر دختر را 

بی رویه   های ناموسی رایج است؟ آیا می دانید چه بسیارند زندانیانی که در اثر شکنجه رکیکبازجویی دختران استعمال الفاظ 

 این ها دروغ است خواهند گفتبه حضرتعالی و کسی به داد آنان نمی رسد؟ قطعاً شده اند کور یا فلج یا مبتلا به دردهای مزمن 

                                                                                                                              و فلانی ساده اندیش.
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می نویسد: خضر به موسی گفت: چیزی «تاریخ الرسل و الملوک»داستان خضر و موسی را بسیار شنیده و خوانده ایم. طبری در

از من مپرس تا خودم با تو بگویم. کشتی ای بیامد و  بر آن  نشستند و خضر آن را سوراخ کرد. موسی گفت: چیزی زشت تر از 

غرق کنی. خضر گفت: مگر نگفتم که با من صبر نتوانی کرد؟ موسی گفت: مرا  را که مردمشاین نیست. کشتی را سوراخ کردی 

به فراموشکاری مؤاخذه مکن. و چون از کشتی  در آمدند  برفتند  تا به دهکده ای رسیدند که کودکان در آنجا به بازی بودند و 

بگرفت و سنگی برداشت و به سرش کوفت تا بمُرد. همه بود، خضر او را از پاکیزه تر و نکو صورت تر  که کودکی در آن میان بود

اگر پس   فت:گصبر نتوانی کرد؟ موسی با من مگر نگفتم  گفت:یکی را بی گناه کشتی، حقاً کاری ناروا کردی. خضر  گفت:موسی 

اری  ند و دیودریغ کرد که مردمش از مهمان کردنشاناز این چیزی پرسیدم با من صحبت مکن. و برفتند تا به دهکده ای رسیدند 

 اگر می خواستی مزدی گفت:در آنجا بود که نزدیک بود بیفتد و خضر دیوار را به پا داشت و موسی از کار وی بی حوصله شد و 

برای این کار می گرفتی. خضر گفت: اینک وقت جدایی من و  تو است و  توضیح آنچه را صبر بر آن نتوانستی کرد با تو بگویم: 

به غصب می گرفت به غصب نگیرد  که همه کشتی ها راخواستم معیوبش کنم تا در راهشان شاهی  انی بوداما کشتی از مستمند

و به سبب عیبی که در آن پدید آوردم  به سلامت ماند. و اما آن پسر، پدر و  مادرش مؤمن بودند  ترسیدیم  به طغیان و  انکار 

د  رشد رسن خواست که بهد و گنجی از مال ایشان زیر آن بود و پروردگارت بو این شهردچارشان کند. و اما دیوار از دو پسر یتیم 

و گنج خویش برون آرند، و من این از فرمان خود نکردم. اینست باطن آن چیزها که بر آن شکیب نتوانستی.                

چون کشتن کودک پیش از جنایت به مولوی نیز در دفتر اول مثنوی از این واقعه سخن گفته و از خضر و اعمال منسوب به او 

دفاع کامل بر خاسته و معتقد است که این گونه رفتارها را تنها عارف به حق متوجه می شود و نه عقل ناقص انسان ها.         

              عام خلق در نیابدرا سِرّ آن  آن پسر را کش خضر ببرید حلق                                                                            

ن صواب آنکه از حق یابد او وحی و جواب                                                                             هر چه فرماید بود عی

در فته شدن پرده ی دوم پذیر پرده ی اول و سوم، تنها در جهت و جدای ازحقیقت یا اسطوره بودن  گذشته ازآری، داستان بالا 

اذهان و به دنبال تضعیف عقل و ارجاع انسان ها به مقوله ی وحی و کشف و شهود و حالات به اصطلاح عرفانی است!!!             
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است در سواحل نیوجرسی آمریکا از گفت و گوی دو آدم عجیب که یکی آلبرت اینشتین روایتی «خیانت اینشتین»نمایشنامه ی

و دیگری ولگردی بریده از جامعه است. در این دیدار، اینشتین به عنوان فعیال صلح  از نتایج احتمالی فعالیت های علمی خود و 

ه در ادامه با حمله ی آمریکا  به هیروشیما و قتل از تولید اولین بمب اتمی توسط نازی ها در هراس است. کابوس وحشتناکی ک

اخلاقی مرد نابغه ای را مجسیم کشمکش عام مردم ژاپن به حقیقت می پیوندد. در این کمدی هوشمندانه، اریک امانوئل اشمیت 

                                        می کند که به رغم میل خود، مخترع ماشین نابودی جهان است.                                            

                       اینشتین: شما جنگ رو دوست دارین؟                                                                                              

  جایزه یمرگ رو دوست دارم یا نه. آقا، من  نکه بپرسیدوره گرد: پرسیدن این که جنگ رو دوست دارم همون قدر احمقانه س 

نوبل رو نگرفتم، جایزه ی نوبل چاقو تیز کنی رو هم نگرفتم، ]اما[جنگ سر می گیره، ما نمی تونیم ازش فرار کنیم. مثل مرگ.  

وطن، قلمرو،  یز ازشور انگاینشتین: قرن هاست که تربیت ملّت رو دست نظامیا سپرده ن. بله! کتابای تاریخی رو بخونید: تمجید 

              کشور؛ وطن پرستی یه بیماری بچه گانه س، آبله مرغون بشرییته.                                                                    

هفته، در 6329تولید می کنم. می شه تراشه 252تراشه می ده. به خاطر روزی سه تا مداد  تا432بتراشی  کامل یک مداد رو که

تراشه تولید میلیون 44مصرف کردم، بیش از  مداد69244دانشگاه  ورودم به زمانسال. تصویر می کنید؟ از  در434444به عبارت 

تا، من  هزار692تموم کردم. سی صفحه در روز بهش اضافه کنید، می شه  که مرکّب هاییکردم، بدون احتساب گچ ها، قلم ها و 

د کنندگان زباله روی این سییاره هستم. این خلاصه ی دقیق وجود منه.                                             یکی از بزرگ ترین تولی

                     دوره گرد: این چیزی نیست که از شما به یادها می مونه.                                                                          

 ]مکث کوتاه[چه مسخره! قصد خیر داریم  E=mc2اینشتین: بله، همه ی این تراشه ها تو یه فرمول کوچولو خلاصه می شه:

                             ولی به ناچار بدی می کنیم.                                                                                                    
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اولین اثر طنز گونه در نقد فتاوای عالمان دینی و آداب و رسوم خرافی عامه ی مردم ایران شمرد. بتوانیم را  «کلثوم ننه» شاید

مطالب آن اغراق آمیز و یا امروز منسوخ گردیده است، اما گویی سبب شده تا صادق هدایت به نوشتن  هرچند برخی ازکه  کتابی

حاجی های انبار دار چه »چون داستان های احمد کسرویایرانیان بپردازد.  در شرح و نقد خرافات «نیرنگستان»با عنوانکتابی 

                                                    .                   نیز قابل اشاره است «دعطسه به صبر چه ربط دار»و « دینی دارند

ون: نشان دادن خون زن در شب از رسومی چ «کلثوم ننه»روحانی شیعی عصر صفوی، آقا جمال خوانساری در پاره ای از کتاب

م زخم سخن گفته است. برای آشنا شدن بهتر با این عقاید در جهت دفع بیماری و چش سوزاندن اسپندبه حاضرین و یا زفاف 

مراجعه نمود. محمد باقر مجلسی در این کتاب از امور متعددی چون سَر برهنه نرفتن «حلیة المتقین»می توان به کتاب معروف

به و جمعه و موارد در روز پنجشن ناخنبه دستشویی، وارد شدن به توالت با پای چپ و خارج شدن از آن با پای راست، گرفتن 

 فردی چون خیام نیز در که حتیبسیار دیگری تحت عنوان آداب امور نام برده است. این گونه آداب تا بدان جا پیش رفته است 

است سخت  زینتیسخن گفته و می نویسد: انگشتری  خواص انگشتراز  «اندر فواید انگشتری» ذیل بابی با عنوان «نوروزنامه»

                                                       نگشت و نخستین کسی که انگشتری کرد و به انگشت درآورد جمشید بود.                                                                نیکو و بایسته ی ا

علی  نامیرالمؤمنی عوب نام داشت پیشمی نویسد: زنبور سرخ کافر است. تنها شاه زنبوران که ی «نیرنگستان»صادق هدایت در

و به خرافات متعددی  ایمان آورده بود. هدایت در این کتاب در کمال خویشتن داری متعرض خیام شده)اشاره به فواید انگشتر(

 رافهخ به ده ها نوعانگشتری و خواص طالع بینی، فال گیری، تعبیر خواب، سیزده بدر، چهارشنبه سوری، سفره هفت سین،  چون

                                             مذهبی و عامیانه دیگر اشاره کرده و هم نوا با حافظ زمزمه می کند:                          

ست که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل ا                                    قصه مگوی                          بگیر طره مه طلعتی و

می نویسد: « ی های انبار دار چه دینی دارندحاج»در داستانیکی از مبارزین سرسخت خرافات  نیز به عنوانو اما احمد کسروی 

دک خجالت نمی کشید از مادر زاییده شده، از گناه به کلی پاک است. مرزوار وقتی از حرم خارج می شود مثل کودکی که تازه 

شک کند. یعنی  نسبت خودبه انجام رسانیده اگر در خود گناهی فرض کند در صحت و می گفت: هر زواری که زیارت خود را 

                                                                                                      الزنا ست.                                      ولد

می ایستد که به اتومبیل آب ریزند. یک قهوه خانه که می روند در جلو می آورد: دو فرسخ  «عطسه به صبر چه ربط دارد»و در

مسافرتهرانی: آقا چرا نمی روی؟ شوفر: شما  صبر آمد! مسافرها همه می گویند: صبر آمد! یکی از مسافرها عطسه می کند.

حکم خدا نیست؟! مدیر  این صبر که آمدرا گوش نکنیم؟! مسافر تهرانی: حکم خدا کدام است؟! شوفر: پس  حکم خدا می خواهید

عقیده خود دست برداریم. خواهش می کنم به مذهب ما، به علمای ما  از نمی توانیمکه دبستان: آقا این ها در مذهب ماست. ما 

 توهین نکنید.
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                                                        4922، نشر مروارید، تهران  34و  23آقا جمال خوانساری، صفحه  ،کلثوم ننه

             4915، نشر امیرکبیر، تهران  421و 425و 424و 424و 452و 444و 61و 69و 3نیرنگستان، صادق هدایت، صفحه 

                                                                          نشر الکترونیک     حاجی های انباردار چه دینی دارند، احمد کسروی،

  نشر الکترونیک ارد، احمد کسروی،عطسه به صبر چه ربط د

 :ها پی نوشت

* 

** 
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است که تا سنّ شانزده سالگی در مدرسه ی الهیات تحصیل کرده است؛ و چون  کتاب خوانیداستان چوپان  «کیمیاگر»رمان 

از تَن خارج کرده و چوپانی بر هان می دانست، لباس کشیش آتی را رؤیای شناخت جهان را بسیار مهم تر از شناخت خدا و گنا

کرده،  را ترک اسپانیا و زادگاهش اندلس می فروشد خود راتا مدام در سفر باشد. سانتیاگو، قهرمان داستان، گوسفندان  می گزیند

، ولیکصر است، دست یابد. در راه با زنی اهرام م مدفون درگنجی  که، خویش افسانه ی شخصیتا به رؤیا و  آفریقا می رودبه شمال 

نا می و با یک کیمیاگر آش کیمیاگریخود را پادشاه می داند، بلور فروشی عرب، جوان انگلیسی علاقه مند به علم که پیرمردی 

ه کجستجویش هدایت می کنند. جستجویی  در مسیرافراد، سانتیاگو را این گردد و عاشق فاطمه، دختر صحرا می شود. همه ی 

                                                در آغاز ماجرایی کودکانه به نظر می رسد، سرانجام به گنجی درونی مبدیل می گردد.                                                  

 هایتانداس یکی ازو تشابه بسیاری به  کنندمقایسه می  «ارتاسید»و « شازده کوچولو»آن را با که  کتابدر این (4313)پائولو کوئلیو

          سعی در قرائتی یگانه و پیراسته از دین دارد.                                                                                    را به تصویر کشیده و مولوی دارد، مسیحیت و بیشتر از آن اسلام و قرآن«مثنوی»

خواب یک خواب است و باشد مختلف تعبیرها                                    فر و دین آخر به یکجا می کِشد            گفتگوی ک

نویسنده ی برزیلی کیمیاگر،که یکی از پر فروش ترین رمان های جهان با فروش بیش از پنجاه میلیون نسخه و ترجمه به بیش 

ل در د تبعیت ازو قلب و عشق  ساده و نگاهی مثبت اندیش و امیدوار سخن گفته، بر اهمیتاز هفتاد زبان است، از نوعی عرفان 

                                                                                              مقابل عقل تأکید داشته و با آن که از مطلبی غریب و غیر علمی می نویسد، با حافظِ شیراز هم نوا زمزمه می کند:                      

عشق داند که در این دایره سرگردانند                        عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی                                                

 شرویک : برای آموختن تنها می دهدپاسخ  و کیمیاگر می کندمی خوانیم: جوان از کیمیاگر طلب آموختن  از داستاندر پاره ای 

. می شد تمام اکسیر اعظم را روی یک زمردّ ساده از پدرانم آموختمهستم. این دانش را  کیمیاگر وجود دارد. عمل کردن. من یک

ند.                                                                                                   کرد نوشت. اما انسان ها اهمیت چیزهای ساده را ارج نمی گذاشتند و شروع به نوشتن رساله ها، تفسیرها و مقالات فلسفی

 4919، نشر کاروان، تهران  491و  493صفحه  : آرش حجازی،ترجمه کیمیاگر، پائولو کوئلیو،
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 کلیات میرزاده ی عشقی
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ناجور بود                                         من که خود راضی به این خلقت نبودم زور بود؟  وصله ییک خلقت من در جهان 

چشمت کور بود؟ زبانم لال، آفریدستی؟                  چه ام:                         ذات من معلوم بودت نیست مرغوب از

دور بود  ز انصاف خدایی گر خدایی هست،       اب                           اندر عذبهر گور آفریدن مردمی را 

  مقصد تو ز آفرینش، مبلغی قاذور بود                      مشتی غله است                    ، ز کشت و زرع، مقصد زارع

                                                                                                                                     (961و963)ص

: نویسد می پیرامون میرزاده ی عشقی همدانی، جوان کشته شده ی در راه وطن «با چراغ و آینه» در کتابِدکتر شفیعی کدکنی 

بسیار کم دارد، شعر او شیرین و دلپذیر  میرزاده عشقی با تمام ضعف های زبانی و فنی شعرش و گذشته از آن که شعر بی غلط

مخالف و هجو  که. او بودمشروطیت بی نیاز نخواهد  دورانمتجدیدترین استعداد  به عنواندیوان او  از است و زبان فارسی هیچ گاه

بود، به نوعی زندقه و الحاد باور داشت که با صراحت تمام از آن سخن  مدریسکننده ی قریب به اتفاق سیاست مداران از جمله 

                                  (143الی 145)ص شقی آغاز می شود.می گفت تا جایی که تصریح به زندقه و نفی مسلمییات شریعت در شعر، با ع

فاش می گویم و یک ذریه نباشد باکم                                باری آرای حکیمانه ی خود را همه گاه                           

چنین ادراکم  نموده ست درک چه کنم            منکرم من که جهانی به جز این باز آید                                              

 نسلِ میمونم و افسانه بوَد از خاکم                          قصیه ی آدم و حویای، دروغ است، دروغ                                 

 پوشاکمبدُ و نی مسکن  نه خود غصیه یکه                                                           به جنگل بودملخت  همچون پدرانکاش 

                                                                                                 (                                                              963)ص
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نظام الدین عبید الله زاکانی، مشهور به عبید زاکانی از شاعران قرن هشتم هجری، اصالتی عربی دارد که اجداد او به قزوین کوچ 

کرده  و عبید در آن شهر پرورش یافته است. آثار عبید شامل دو بخش جدی و  هزل می باشد. مجموع اشعار جدیی که از او باقی 

ان مدح پادشاهدر قصاید، غزلیات، مقطعات و رباعیات(و بسیاری از آن ابیات  شاملمی کند)دیوانی است از سه هزار بیت تجاوز ن

و از درجه ای متوسط برخوردارند. عمده هنر عبید زاکانی در لطیفه سرایی و  هزل و هجو است، و بی گمان یکی از بزرگ ترین 

                                                                                 لطیفه پردازان چیره دست میدان ادبیات فارسی است.          

فرانسوی،  گبزر نویسنده یاستاد عباس اقبال آشتیانی پس از مدح و تمجید عبید، او را یکی از نوابغ ایران و شخصیتی شبیه به 

عنوان فردی هرزه درا شهرت پیدا کرده  و حال آنکه مقصود ولتر معرفی می کند و معتقد است بدبختانه نام این ادیب بزرگ به 

او از هزلیات، نتیجه ای بالاتر از ظاهر معنا و در حقیقت بیان امور جدیی حکمت آمیز و البته نوعی اعتراض و  انتقاد اجتماعی و 

بسیار به مذمت این ریاکاران و زهد  دیگربر شیوه ای  نیز اصلاح و تهذیب امور است. چنانچه حافظ، شاعر گرانقدرِ هم دوره ی او

فروشان پرداخته است. دکتر پرویز ناتل خانلری هم عبید زاکانی را مردی دانشمند و  نویسنده ای فصیح و  شاعری لطیف طبع 

ازِ بدکتر عبدالحسین زرین کوب او را به مانند حافظ، رند پاک  در نهایتمی داند که منتقد اجتماع فاسدِ زمانه ی خویش بود. و 

                     آزاد اندیش معرفی می کند.                                                                                                     

، لاشرافاز مجموعه هجویات و هزلیات عبید زاکانی می توان به رساله هایی چون تعریفات، ریش نامه، دلگشا، صد پند، اخلاق ا

ترجیع بند، رباعیات و قصیده ی موش و گربه اشاره نمود. در رساله ی تعریفات یا همان ده فصل، عبید بی پروایی و شدت قلم 

خود را به کار برده و در یک کلمه یا یک جمله مقصود خویش را پیرامون عبارت مطرح شده بیان می کند:                          

فتی: بی دین ، الخطیب: خر ، القاضی: آنکه همه او را نفرین کنند ، البوسه: دلال جماع                                        الشیخ: ابلیس ، الم

در مذمیت ریش و جفایی که خوبرویان از این عارضه ی دلخراش می بینند. این  مختصری استاما رساله ی ریش نامه، رساله ی 

سبب شده که برخی عبید را در صنف شاهدبازان به شمار آورند. از دیگر رساله های عبید زاکانی  رساله و جملات و ابیات دیگر

می توان به رساله ی دلگشا اشاره نمود. رساله ای که شامل تعداد کثیری حکایاتِ شیرین  و  طنز گونه است که در  دو قسمت  

                                                                                     عربی و فارسی نوشته شده است:                             

مولانا شرف الدین دامغانی بر در مسجدی می گذشت. خادم مسجد سگی را در مسجد پیچیده بود و می زد. مولانا گفت ای یار  

قل داریم، هرگز ما را در مسجد می بینید؟                    معذور دار که سگ عقل ندارد. از بی عقلی در مسجد می آید. ما که ع

و در نهایت قصیده ی بلند موش و گربه)هرچند برخی از بزرگان ادبیات ایران چون مجتبی مینوی و عبدالحسین زرین کوب در 

بد و زاهدی عا لباس در رمانیگربه ای کشرح نیرنگ و ریا کاریِ در  بسیار شیریننسبت آن به عبید تردید کرده اند(منظومه ایست 

دین فروش، و هجویه ای در راستای ظلم و استبداد حاکمان جور و گویی پندنامه ای در جهت تضعیف انقلاب و نبرد مسلّحانه: 

ر تو داد بستانا زان ستمگ                                                                                       گربه بر ما بسی ستم کرده
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فراوانا شده حرصش حال                                            سالی یک دانه می گرفت از ما                                           

شده تائب و مسلمانا   چون       این زمانه پنج پنج می گیرد                                                                        

 

 پی نوشت ها:

* 

** 
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کنار مثنوی معنوی است.  در جلال الدین محمد مولوی، دومین اثر مشهور «دیوان کبیر»یا همان«کلیات شمس»مجموعه اشعار

بدیع الزمان  که توسط استادبیت است  14956ترجیع می باشد، متشکّل از  11رباعی و  4319غزل،  9553شامل که این دیوان 

فروزانفر، هفت جلد شامل غزلیات و ترجیعات است و  توسطفروزانفر به تصحیح رسیده است. از نسخه ی ده جلدی منتشر شده 

   جلد هشتم به رباعیات اختصاص دارد و مجلدّ نهم و دهم، فهرست دیوان را در برگرفته است.                                            

اثر منتخب خود  به ذکر  پاره ای از غزل(را به چاپ رسانده  و در انتهای  166دکتر شفیعی کدکنی نیز گزیده ای از این دیوان)

 35بیتی تا  9غزلیات مشهور منسوبِ به مولوی که از وی نیست، پرداخته است و  اعتقاد بر این دارد که این غزل ها از غزلیات 

بیتی خاموش)گویی تخلّص مولوی، خاموش است و نه رومی(در کلیات شمس نمی باشد. به عنوان نمونه می توان به غزل های 

                          نسوبی زیر اشاره نمود:                                                                                                    م

شمایید ،شمایید حاجت به طلب نیست                                    خدایید      خدایید، طلبکار که آنان*  

 سیان آسمان من هر شبی  یا هو  زنم                                                 گر صوفی از لا دم زند من دم ز الّا هو زنمبر قد*

 احوال دل خویشتنم ازکه چرا غافل روزها فکر من این است و همه شب سخنم                                                 *

 کس نیست چنین عاشق بیچاره که ماییم                                          بلاییم سیران ا تو ما در ره عشق*

        در ادامه به خواندن پاره ای از غزل های مولوی در دیوان شمس می پردازیم:                                                         

ای بر دریده دام ما  ای در شکسته جام ما،              م ما                          با ای یوسف خوش نام ما، خوش می روی بر*

تا می شود انگور ما شور ما،  جوشی بنه در                                        ما ای دولت منصورما، ای سور ما، ای نور 

 نظاره کن در دود ماآتش زدی در عود ما،                                         ما ، ای قبله و معبودمقصود ما ای دلبر و

 اگویی که برخیز اندر باشد که بگشایی دری،                                        بوک بر جوشد وفا بر درت، تابنشسته ام من *

 می کند با بوالعلی و بوالعلا گرمیهر لحظه                                         و گفت و گودر ماجرا  آن جانی که اوبی ذوق *

 آرزوستمیانه ی میدانم  چنینرقصی                                          یارو یک دست جعد  جام بادهیک دست *

 داردبزیر آن درختی رو که او گلهای تر                                           خبر داردکه او از دل  دلا نزد کسی بنشین*

 بدکاّن کسی بنشین که در دکّان شکر دارد                                          بی کاران مرو هر سو چو رانبازار عطا در این
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 مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد*

 آنک بی باده کند جان مرا مست کجاست*

 معشوق همینجاست، بیایید، بیایید            کجایید؟                        ای قوم بحج رفته کجایید؟*

 در چه هوایید؟ شما بادیه سرگشتهدر                                             بدیوارمعشوق تو همسایه و دیوار 

 کعبه شمایید همخانه و هم و هم خواجه                                             ببینید معشوق صورت بی صورتگر 

خویش نخورده باده شان همخون بیرون خویش                                           خون انگوری  از نیست شمع و شاهدعارفان را *

 افیون خویش ساقیام ده بمحبوسان غرو    باده غمگینان خورند و ما ز می خوش دل تریم                                        

 خویش در خون گردید شد گرد ماهر غمی کو                                            حلالبر ما و خون غم حرام خون ما بر غم 

   رمبکه نی، نی شکنم شکر بگوییم  ور تو                                           برمبسر  عشق تراسر نهم آمده ام که *

 برم قمرنام رخ نام او رشک وز سر                                            گشته امخیال همچو خیال او هوس در 

مگو  شمع و شکر هیچ  جز سخنپیش من                                            مگوقمر هیچ غیر من غلام قمرم، *

  مگورنج مبر، هیچ  بی خبریازین ور                                            مگو جز سخن گنج رنج مگو،سخن 

مگو  هیچ  نعره مزن، جامه مدر،آمدم،                                            بگفتو  مرا دیدعشق شدم، دوش دیوانه 

  مگودگر هیچ  چیز دگر نیست، آن گفت                                           می ترسم چیز دگراز  منگفتم ای عشق، 

               

                                                                                                                                                       

 پی نوشت:

ه، ون استادِ علام*استاد فروزانفر در مقدمه ی کتاب کلیات شمس بر خلاف عده ای به تمجید و تکریم و استفاده از واژگانی چ

 در وصف حسن تقی زاده و محمد علی فروغی نموده است.
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 کمِدی الهی
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وزانش به دختری هشت ساله به نام در شهر فلورانس ایتالیا به دنیا آمد. نُه ساله بود که عشق س 4526در سال  دانته آلیگیری

کان را ت روح دانتهشروع شد اما او با  فردی دیگر ازدواج کرد و در سن بیست و چهار سالگی مُرد. این مرگ نابهنگام  بئاتریس

یکی از بزرگ ترین شاعران تاریخ جهان  و عاقبت به صورتآماده ی شاعری کرد  و ناپخته بود، که هنوز شاعری تازه کارداد و او را 

یگر ازدواج نمود و در سی سالگی پای به سیاست گذاشت. وی بر اثر اختلافات سیاسی، محکوم به با زنی د در ادامهدرآمد. دانته 

اجازه ی بازگشت به فلورانس را  هرگزتبعید فردی و بدون همراهی خانواده از شهر خود شد و تا آخر عمر همسر خود را ندید و 

                                                                                  سالگی دار فانی را وداع گفت.   26نیافت و سرانجام در سن 

ها تنشاهکار دانته و مجموعه اشعاری ست زیبا که به قول ولتر هرگز کهنه نخواهد شد. خود دانته این کتاب را « کمُِدی الهی»

ن و تقدس این کتاب بر آن اضافه شد. اطلاق کمدی نامیده بود و لقب الهی در حدود سه قرن بعد به سبب بزرگ شمرد کُمدِی

در مقابل تراژدی که اثری منظوم  اثری عامیانه  به معنا و مفهوم امروزی آن یعنی طنز نیست، که خود او این عنوان را به معنای

ی ب برزخ و بهشت، دوزخ و سیاحت او درماوراء الطبیعه یعنی  دیار برای خواص است، تفسیر نموده است. مفهوم سفر دانته به

[ یقوچان حسینمحمد و کتاب هایی چون سیاحت غربِ] بود نگاشته شده پیش از آن دو قرن که درکیمیای سعادت غزالی  به شباهت

       است.  مفاهیمی سمبولیک برخوردارعموماً از ذهنی مذهبی سرچشمه می گیرد، اما از ادبیاتی شگرف و  که آننیست و با 

ی صراحتاً شهرت زیادضمن بی نظیر خواندن نیروی بیان و قویه ی تخییل دانته، « متعلقات و ملحقات»آرتور شوپنهاور در کتابِ 

                                                                                            کمدی الهی را نتیجه ی مبالغه دانسته و عامل این امر را مهمل بودن و نامعقول بودن فکر بنیادین این کتاب می شمردَ.

کر ، به عنوان متفمی آیدبه شمار  مبدع بزرگی: دانته گرچه در شعر و شاعری می آورد «تاریخ فلسفه ی غرب» در برتراند راسل

                                                                           از عصر خود قدری عقب مانده و به طرز  مآیوس کننده ای کهنه بود.                         

 و می نویسد: این می خواند یاوهرا  افکار و اشعار دانتهاز زبان ویرژیل، شاعر رومی « جزیره ی پنگوئن ها» آناتول فرانس درو 

چنان بود که غلبه ی  جهل ویاخلاقی و  خشونتولی  مرد روح جسور و پر هیجانی داشت و مغزش مشحون از افکار بلند بود

این احمق از حیوانات عجیب  طفلک نه شعر می فهمید و نه علم داشت...گواهی می داد.  بر تمدین رومتوحیش و بربریت را 

                                               الخلقه ی جهنم صحبت می کرد و از آنها می ترسید.                                                         

 به چاپ رسید. شِفا می نویسد: شجاع الدین شفِا، به همت« بهشت ،برزخ ،دوزخ»در سه جلدِ این کتاباولین ترجمه ی فارسی 

ه نیست شایست کمدی الهی است، زیرازدن به ترجمه ی  دست با زبان ایتالیایی است که حقاً یکی از شرایط کما بیش منآشنایی 

با آن همه ظرافت و ریزه کاری زبان اصلی آن که در هیچ ترجمه ای قابل نقل نیست، از روی یکی از  چنین کتابیکه ترجمه ی 

وی انگلیسی و فرانس از ترجمه هایو لذا این کتاب مستقیماً از زبان ایتالیایی ترجمه و این کتاب صورت گیرد ترجمه های خارجی 

                                                                      ت.                                                             نیز بهره برده اس



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 289

برخوردار بوده است. به عنوان نمونه دانته در این قسمت در  از استقبال بیشتریاز میان سه قسمت کمدی الهی معمولاً دوزخ 

                                                  ب و سخیف می نویسد:                                                            بندهایی عجی

 وس،بطلمی طبقه ی اول دوزخ، خاص ارواح کسانی است که مسیحی نیستند. مانند: ارسطو، سقراط، افلاطون، جالینوس، بقراط،

ابن رشد؛ که ایشان گناهی نکردند و شاید هم حسناتی داشتند ولی این فضائل آنان را بس نیامد، زیرا رسم اقلیدس، ابن سینا و 

تعمید)اشاره به غسل تعمید مانند شهادتین مسلمانان(که باب آن آیینی است که تو بدان مؤمنی، در مورد ایشان صورت نگرفته 

                                           چنان که باید پرستش نکرده اند.        بود و اگر هم پیش از مسیحیت زیسته اند، خداوند را 

و یا در بندهایی از سرود بیست و هشتم از طبقه ی هشتم دوزخ که به ترجمه ی شجاع الدین شِفا نرسیده است می آورد: امعاء 

و احشایش بین پاهایش آویزان بود، دل و جگرش و هر چیزی را که می خوریم و به مدفوع تبدیل می شود نیز نمایان بود. 

ود را  خ چگونهو با دستانش سینه اش را از هم باز کرد و گفت: ببین  نگاه کردده بود به من زمانی که تمام توجه ام به او جلب ش

! ببین چگونه بدن محمد از هم دریده شده! جلوی من علی است که گریه می کند، صورتش از فرق سر تا چانه دو پاره می کنم

است که  به همین دلیل تخم نفاق و کینه را پراکندند، دزنده بودن هنگامی کهنیم شده. و تمام کسانی که تو اینجا می بینی، 

                                                                                               اینچنین تکه تکه شده اند.                              

       

 پی نوشت ها:

  4931، نشر مرکز، تهران  249*متعلقات و ملحقات، آرتور شوپنهاور، ترجمه: رضا ولی یاری، صفحه 

*

* 

، از خواندن منظومه ی سنایی)معراج پیامبر اسلام، الغُفران  «مصیبت نامه»ی *بنابر گفته ی دکتر شفیعی کدکنی در مقدمه

اسلامی اقتباسات  ابوالعلاء مَعَرّی، ارداویراف نامه و...(این عقیده که دانته در پرداختن کمدی الهی خود از داستان ها و روایات

                                       زیادی کرده جداً تأیید می شود.                                                                              
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ی به شهرت «کوری»و دارنده ی جایزه ی نوبل ادبیات، به سبب نوشتن رمان پرتغالی نویسنده ی(4355-5444)ژوزه ساراماگو

 ختیبدببر پستی و  استعاره ایدر حقیقت کوری عقل و خِرَد آدمی است. کوری  ظاهری نیست کهبسیار رسید. رمان کوری، کوری 

 اجتماعی معترضانه یدو اثر  به عنوانداستان کوری،  در ادامه یکه رمانی است « بینایی»به همراه فردی اجتماعی انسان ها که

                                                                                       در حقیقت نقد دیکتاتوری و اطاعت کور کورانه ی مردم جامعه است.              ن ها یاد می شود. کوری و بینایی از آسیاسی 

 می شوند. جالب است بر خلاف بسیاری نابینا از ترافیک یک چهار راه آغاز می شود و به فاصله ی اندکی، افراد داستان کوری

 شبینانهخوتقلید و پیروی  گویی نماد. سفیدی، می شوندی سفید سیاه است، تمامی این افراد دچار دید بیماری کوری که همه چیز

می باشد. کوری، وضعیت فلاکت بار، کثافت و تلخی بسیاری را به تصویر  به شدت مسریو بی چون و چرای انسان هاست که 

 شوند، از داشتنمحصور می  روانیدر آسایشگاهی کورانی که ا آن مواجه خواهیم شد. ب در کم ترین رمانیمی کشد که گویی 

 راضی می شوندخوراکی کوچک ترین حقوق ابتدایی محروم می گردند و تا آنجا پیش می روند که برای به دست آوردن اندک 

                                                                              زنان خود را نیز در اختیار دیگر کوران زورمند قرار دهند.          

م تنها از علای و حتی گویی نمی بینداسمی خاص بر آن ها  در به کار بردن ضرورتیزن چشم پزشک، قهرمان داستان)که ساراماگو 

بهره می بَرد(وقتی رئیس کوران زورگو را به قتل می رساند و به همراه دیگر نابینایان از آسایشگاه  کتاب خوددر ویرگول و نقطه 

 های مجسمهچشم تمام نقاشی ها و  چیز عجیبی می گردد و می بیند که متوجهوارد کلیسا می شود و در آنجا فرار می کند، روزی 

مقدس با دستمالی سفید بسته شده است و تازه متوجه می شود که مشکل نابینایی جامعه از کلیسا نشأت گرفته است. 

ین کشیش که به اینجا آمده بی شک بدترین، عادلانه ترین و از زبان دکتر می آورد: ا نقد خود بر مذهبساراماگو در ادامه ی 

                                                                     انسانی ترین بی حرمتی را در تمام تاریخ و تمام مذاهب مرتکب شده، و آن اینکه خداوند سزاوار دیدن نیست.                            

 دموکراسیو جامعه و  از کوری رهایی یافته اند و به یک شناخت عمیق نسبت به خود کهروایت مردمی است یی بیناان و اما رم

دروغین حاکم  بر اجتماع رسیده اند. داستان دولتمردانی که از مردم خود خواسته اند با انسجام کامل به پای صندوق های رأی 

نیان و دشمنان نظام به اثبات برسانند. ولی رویدادی بسیار عجیب شکل می گیرد. بروند و لیاقت خود را همچون گذشته بر جها

حاضر نمی شوند تا اینکه در ساعت چهار بعد از ظهر  صندوق های رأی پای بر خلاف سایر هموطنان خود پایتختشهروندان 

رأی گیری بسیار عجیب است. زیرا هفتاد درصد  نتیجه یشرکت می کنند. هرچند  در انتخاباتبا حضوری گسترده  مردم ناگهان

برگه های رأی، سفید از صندوق خارج شده اند. البته هدف مردم از دادن رأی سفید، انقلاب و براندازی نظام نیست، که صرفاً با 

                                                                                این عمل، اعتراض و نا امیدی خود از عملکرد نظام را نشانه گرفته اند.                                 

کشیده و در نهایت به تصویر  ساراماگو در ادامه، فساد و ظلم بی حدی و اندازه و عوام فریبانه ی دولت و خصوصاً وزارت اطلاعات را

ه در پروند عدم همکاریکشف حقیقت و  که در پیاطلاعتی نظام از بمب گذاری عوامل دولت در پایتخت و ترور یکی از مأمورین 
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تن شدن مأمور مربوطه، وزیر کشور در طی  کش هرچند پس ازسازی بر علیه زن چشم پزشک به قتل می رسد، پرده بر می دارد، 

 تشهادبه  امدشمنان نظاو را سربازی وظیفه شناس معرفی می کند که طی مأموریت خود، توسط  یک مصاحبه ای مطبوعاتی

                                                                                         رسیده است.                                                  
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 لبه ی تیغ
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از بهترین و معروف ترین داستان های وی است، سرگذشت  که گویی ت موآمرسِسامِ ،نویسنده ی انگلیسی اثر «لبه ی تیغ»رمان

نجات جان او کشته می شود و این حادثه  به خاطرجنگ جهانی اول حین خدمت سربازی، یکی از دوستانش  که درجوانی است 

ه اخته و اقدام بوی را چنان تکان می دهد که به مدیت چندین سال تن به پذیرفتن هیچ کاری نداده، تنها و تنها  به مطالعه پرد

  جست و جوی پاسخ هایی برای پرسش های فلسفی خویش می کند.                                                                         

قهرمان داستان به دنبال شناخت نوع زندگی خویش است. زندگی یی که  هر کس تعریفی خاص از آن دارد. یکی زندگی را در 

ال زیستن را کار و اشتغ برخیمی کند و یا حتی معرفی دارایی می بیند، دیگری آن را کسب قدرت اجتماعی یا سیاسی  ثروت و

با آن که دوستان و اطرافیانش او را به تنبلی و دیوانگی متّهم می کنند، با تمام تردید های خویش به  "لاری"تصویر می نمایند. 

به کشورهای مختلفی از جمله هندوستان سفر می کند. او در نهایت پس از گذشت چند  مسیر خود ادامه می دهد و در این راه

سال بدون آنکه به اطمینان و یقینی دست یافته باشد، به این نتیجه می رسد که سعادت و آرامش وی در گرو مطالعه ی کتاب 

                                                                     و اشتغال به کارگری و کار یدی و درآمدی پایین است.                       

آری، سعادتمند شدن همچون بر لبه ی تیغ گذر کردن دشوار است و از این رو داستان مملوی از تضادها ست تا آنجا که موام در 

و می دانست اگر به خاطر آن جزء درآمد اسارت می شمرد  آن راصدد حذف اندک درآمد بانکی خود بود و  که درپاسخ به لاری 

ز هر بیش اپول آنچه را من  نه ای نمی کنی!کار عاقلانبود نمی توانست کارهایی که تا کنون انجام داده انجام دهد، می گوید: 

                               چیز دیگر در دنیا دوست دارم به من داده است و آن چیز استقلال است.                                          
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(، با 4133-4333پر آوازه ترین و گویی سرآمد آثار ولادیمیر ناباکوف)نویسنده، مترجم و شاعر روسی آمریکایی « لولیتا»رمان

نثری شور انگیز، سوزناک و نیشدار، یکی از برجسته ترین و جنجال بر انگیز ترین رمان های قرن بیستم است. لولیتا داستانی 

رابطه ی یک گمراه جنسیِ مُسن با دختر بچه ی نوجوانِ ناتنی خویش است. راوی زنای با چند لایه با عشقی وسواس گونه و 

     محارم که برخی آن را شوم، گناه آلود و پورنوگرافیِ محض معرفّی کرده اند.                                                        

شده است، ابتدا توسط ذبیح الله منصوری به فارسی برگردانیده شد. اما از  به بیش از سی زبان دنیا ترجمه که ظاهراًاین کتاب 

آنجا که ترجمه های منصوری اقتباسی بوده و عطش بسیاری از علاقه مندان را سیراب ننموده است، و به سبب عدم عبور این 

و پزشکِ ساکن در کانادا، با همکاری نشر  اثر از سدی سانسور در ایران، این رمان توسط خانم اکرم پدرام نیا، نویسنده و مترجم

             زریاب در افغانستان به چاپ رسیده است.                                                                                         

                                                              در سطرِ ابتداییِ سِحر انگیز این داستان می خوانیم:                              

          لولیتا، چراغ زندگی من، آتش اندام جنسی من. گناه من، روح من. لو، لی، تا.                                                       
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چ گونه هیکه  است و کورکورانه از طبیعت سطحیتقلید شعر افلاطون غرب است. به نظر  در افلاطون از بزرگ ترین دشمنان شعر

ارزشی ندارد. او شاعران را از شهر آرمانی خود بیرون رانده و وجود آنان را مایه ی گمراهی و تباهی مردم می شمارد.          

خیام، مولوی، سعدی و حافظ تاخته و اشعار آن ها را مفت و چون شرق، به بسیاری از شاعرانِ بزرگ ایران در احمد کسروی نیز 

. کسروی تا آنجا پیش می رود که علاوه بر شعر، رمان را هم کاری بیهوده دانسته و خواندن و نوشتن آن را یاوه معرفی می کند

جز تباه ساختن عمر، چیزی نمی داند و افرادی مانند آناتول فرانس را نادان به حساب می آورد.                                       

بر افلاطون هجوم برده و در نقد جمهوری او می نویسد:                               « فتای درخت معر»مهدی اخوان ثالث در شعر

بر شاخسارت / شهر افلاطونِ ابله، دیده تا  از اینبارت / یا که من باری ندیدم، غیر  چیستای درخت معرفت، جز شک و حیرت 

ن اردنگ می سازیم، ای ابله نثارت / ای کلاغ صبح های پسکوچه هایش / ما غلامانیم و شاعر، در فنون جنگ ماهر / سنگ، چو

  روشن و خاموش برفی / خوش تر از هر فیلسوفی دوست دارم قار قارت                                                                  

کوته فکر و نادان شمرده است:        و ملک الشعرای بهار در دیوان خویش به هجو احمد کسروی پرداخته و او را انسانی خام، 

کسروی تا راند در کشور سمند پارسی / گشت مشکل فکرت مشکل پسند پارسی /  فکرت کوتاه و ذوق ناقص اش را کی سزد / 

بر بست لب کز ناگهان / تاختند این خرمگس ها سوی قند پارسی / پس  شکنوسعت میدان و آهنگ بلند پارسی / طوطی شکر 

حمدک زان خطه ی مینو نشان / احمداگو شد به گفتار چرند پارسی                                                            چه شد این ا

سال قبل از میلاد و در حدود سنّ پنجاه سالگی در  5944اما ارسطو دیدگاهی برخلاف افلاطون به شعر و شاعری داشت. او در 

نخستین اثر مستقل پیرامون شعر می باشد، از شاعران و هنر آنان به دفاع برخاسته و شعر را  که گویی« بوطیقا: فن شعر»کتاب

همچون تشکیل جامعه، امری لازم  برای انسان ها معرفی نموده است. ارسطو در این اثرِ بیست و شش فصلی خویش که امروزه 

  نجیدهنستقلیدِ صرف و  به معنای آن را نه بودن ن، و تقلیدیموزو قطعاً ناتمام به دست ما رسیده است، شعر را کلامی مخییل و نه

مطابق آنچه افلاطون پنداشته است که به معنای تشبیه تصویر کرده است. هرچند این تقلید تشبیهی، کوچک شمردن و نقص و 

ازد،  خ به امور جزیی می پردزشت دانستن کمدی و عبارتِ: شعر از تاریخ فلسفی تر و عالی تر است؛ زیرا شعر به امور کلیّ و تاری

شاید بیانگر نوعی نقصانِ گویا اما پنهان در دیدگاه ارسطو نسبت به شعر خصوصاً نوعِ هزل و طنز گونه ی آن باشد.                 

ند: آری، این عادت شده است که بسیاری شعر را  در سطحِ نازل دانش ها قرار داده و هرگاه حرفی نامعقول می شنوند، می گوی

می آورد:                               « پیام شرق»از کتاب« افکار»فلانی شعر می گوید! و از این روست که اقبال لاهوری در دفتر

بوعلی اند غبار ناقه گم /  دست رومی پرده ی محمل گرفت /  این فروتر رفت و  تا گوهر رسید /  آن به گردابی چو خس منزل 

ندارد حکمت است /  شعر می گردد چو سوز از دل گرفت                                                         گرفت /  حق اگر سوزی
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 نوشت:پی 

 *کتاب بوطیقا توسط عبدالحسین زرین کوب از متن انگلیسی و سهیل افنان از متن یونانی نیز ترجمه شده است.
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از خیام و حافظ سخن می گوید. چنان چه دکتر حسن هنرمندی نیز  «مائده های زمینی» کتاب( در 4163-4324آندره ژید )

با شاعران ایران خصوصاً خیام و حافظ اشاره کرده و  ژیدِ فرانسویبه اُنسِ « آندره ژید و ادبیات فارسی»با عنوانِ  خوددر کتابِ 

        از بهره مندی بسیار او از این دو اندیشمند بزرگ ایرانی در مائده های زمینی صحبت نموده است.                                      

 ،به زندگی که بنابر مقدمه ی مترجم این کتاب ینی و مائده های تازه، اثری است در ستایشِ شادی، عشق و شوقِمائده های زم

]به دور از تزهید و درویش مسلکی[ به شمار آورد. بدان گونه که عرفانیخانم مهستی بحرینی می توان آن را به یک معنی اثری 

هرچند خود را صوفی نمی شمرَد، اما از زبان یکی از شخصیت های « سکّه سازان»با نام  کتاب خویشخودِ نویسنده نیز در دیگر 

و اما من، با تمام دل و روحم ایمان دارم که بی عرفان و تصویف هیچ کار مهم و زیبا در  "داستان یعنی سوفرونیسکا می نویسد: 

                                                                                                                                     "روی زمین صورت نمی گیرد.

می داند. او آدمی را از هرگونه افراط  به خدارا عشق  به هستیخدا را در همه ی موجودات هستی می بیند و عشق آندره ژید، 

اب خود می خواهد که کتاب او را نیز به دور بیندازند و آنچنان نشود که و عدم اندیشه برحذر می دارد و حتی از خوانندگان کت

اب کتژید در پاره ای از آندره را بجوید.  زندگی خویشاین کتاب سبب متقاعد شدن شان شود؛ چرا که هر کسی باید خود راه 

 روحی دارد، و برخی دیگر برای نا امیداست که آدمی  این نکتهبرخی از ]کتاب ها[ برای باوراندن "مائده های زمینی می آورد: 

 برخیبه چنین غایتی دست یافت...  نمی توان دیگراین روح. در برخی از آن ها وجود خدا به اثبات می رسد، و در پاره ای  کردن

ا را خوار است اما کودکان خردسال را به هیجان می آورد... کتاب هایی هست که می خواهد شم خردمنداناز کتاب ها در نظر 

دست به خودکشی زده است. کتاب هایی هست  آن هاکه نویسنده پس از نوشتن  کتاب هاییبه دوست داشتن زندگی وا دارد، و 

ه ک بیشتر دوست دارم. برای من خواندن این تمشک رااما من دارد...  بهای هنگفتنمی ارزد، و کتاب هایی که  به پشیزیکه 

آن را حس کنند. به چشم من هر شناختی که مبتنی بر  پاهای برهنه امواهم که شن های ساحل نرم است، بس نیست. می خ

                                                                                                                   ".این احساس نباشد، بیهوده است

ز عرفانیِ مثبت اندیشانه با نگاهی جبری اوحدتِ در کنار این کتاب سکّه سازان، در  البته ناگفته نماند که آندره ژید سال ها بعد

 خدا و شیطان یکی است؛ هر"می نویسد:  خیمه شب بازی معرفی کرده و را بسان آدمکِ انسانزبان استاد موسیقی، لاپروزِ پیر 

هر شرّی در روی زمین از شیطان است برای آنکه طور دیگر نمی توانیم خدا  کهکنیم باور  می کنیم. ما سعی ساخته انددو با هم 

                                                    "را ببخشائیم. خدا با ما تفریح می کند، مانند گربه ای که موشی را شکنجه می دهد.

 رداز مسائل گوناگونی صحبت می شود. آندره ژید  انتقادیرمانِ این  دربا آن که تمِ اصلی داستانِ سکه سازان ریاکاری است، اما 

این کتاب که شاید بتوان آن را مهم ترین اثر او شمرد، از حل مسائل سخن نمی گوید بلکه به دنبال طرح مطالب است. داستان 

ارج از خانه خ ناپدری خودای تند به  جوانی تقریباً هجده ساله آغاز می شود. او با نوشتن نامهبرنار، با آگاهی از نامشروع بودنِ 
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یه به اولیو ناتنیِداییِ می رود و با خانواده ی او بیشتر آشنا می گردد. فردای آن روز اولیویه می شود. شب اول به نزد دوستش 

داستان است . ادوار شخصیت محوری و یکی از قهرمانان می کندو طی آن روند داستان ادامه پیدا  می شودوارد پاریس  ادوارنام 

                                                                                            که در حال نوشتن رمانی با عنوان سکّه سازان است.

« نیدوکور»یکی از موضوعات اصلی داستان، عشق و اختصاصاً تمایلات همجنس گرایانه است. تمایلاتی که آندره ژید در کتاب 

که گویی هیچ گاه اجازه ی ترجمه در ایران را نیافت، به دفاع از آن پرداخت. و از این رو برخی این گرایشات همجنس خواهانه 

را در مائده های زمینی نیز محسوس می پندارند. و اما در پاره ای از کتاب سکه سازان پیرامون این میل در نزد دو و یا سه تن 

برنار احساس کرد بدن اولیویه روی بدنش سنگینی می کند... در این لحظه اولیویه "می خوانیم:  شخصیت های مهم داستاناز 

او را که به گردنش می خورد حس می کرد. برنار تنها پیراهن کوتاهی به تن  گرمنفس خوابیده بود و برنار دمرو برگشته بود و 

 دوستشکه  تن اش را می فشرد. یک لحظه مشکوک شدداشت و یک دست اولیویه در عرض بدن او به طرز محسوسی گوشت 

رامش آ داشت که... او بیش از آن اولیویه را دوست حساب کندمبادا اولیویه او را زیاد پیر  می ترسید کهواقعاً خوابیده باشد... ادوار 

آغوش بفشارد... یک جمله به اولیویه نگاه کند دلش می خواست او را در  می کردخود را از دست ندهد. گرچه همین که جرأت 

 در یک اتاق،و اگر برنار قبلاً حس می کرد اولیویه از آن چه می فهمد شاید هرگز نمی نوشت  عذابش می داداز نامه ی برنار 

                          "اولیویه آن را تکرار می کرد و مارِ پلیدِ حسد در دلش تاب می خورد و به خود می پیچید. در یک اتاق می خوابند!
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 مقالات شمس تبریزی
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یادداشت هایی است که از سخنان شمس به همیت مریدان وی بر جای مانده است، و گردآورنده « مقالات شمس تبریزی»کتاب

آن شمس الدین محمد تبریزی نیست. برای آشنایی بیشتر با اندیشه های شمس، مطالعه ی این اثر با تصحیح دکتر محمدعلی 

شنهاد می شود.                                                                                                        موحید لذّتی دو چندان دارد که به طالبان آن پی

آنچه از مجموع این مقالات به دست می آید، شریعتمداری، نقد فیلسوفان و  شطحیاتی صوفیانه است. شمس پس از تمجیدات 

که خدا او را به سبب متابعت از « امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه»دن از خلیفه ی دوم با عنوانمتعدد از ابوبکر و عُمَر و یاد کر

   و "منصور را هنوز روح تمام جمال ننموده بود، و اگر نه أنا الحق چگونه گوید؟ حق کجا و أنا کجا؟"محمید عزیز کرد، می آورد: 

ر فلک ، باری باو سرگردان بود... سرگردان استدر شعر گفته است که کسی به سِرّ عشق نرسید و آن کسی که رسید خیام "

می نهد تهمت را ، باری بر روزگار ، باری بر بخت ، باری به حضرت حق... سخنهایی درهم و بی اندازه و تاریک می گوید. مؤمن 

                                                                                                                              "سرگردان نیست.

هر چه از "شمس در ادامه پس از ستایش از احمد غزالی و محمد غزالی، در نفی چلّه نشینی و بزرگ شمردن سماع می گوید: 

ه دروغ است. او از این چلّه ها هیچ ننشست که این بدعت است در دین [از این ریاضتهای آشکار نقل کنند همشیخ احمد غزالی]

موسی با آن  که برخوان. این کوران نمی بینند قصه ی موسی است؛  درمحمد. هرگز محمد چلّه ننشست. آن 

او را آوازی آمد، یا در دل می زند... حاصل، این احمد غزالی در دفع آن حجاب می کوشید.  عظمت، 

خواجه را سماعی بود.  که در رفتسَنگان حل شود. برخاست و برفت. همان روز  خواجه یاو الهامی آمد، که این حجاب تو پیش 

                                "                                                                                             در آن سماع آن مشکل حل شد.

انی سیف زنگ"سیف زنگانی اذعان دارد:  بنام فردیهجو  درشمس تبریزی با وجود مخالفت با افکار فخر رازی در کلماتی رکیک 

دهد همچو او صد هست شوند و نیست شوند. من در آن گورِ او و  تیزی کوناو چه باشد که فخر رازی را بد گوید؟ که او از 

اعتراف چنین با پیامبران  صوفیانههم آوردی  طیو در ادامه " او حدث کنم. همشهری من؟ چه همشهری! خاک بر سرش! دهانِ

روان انبیا در آرزوی آن است کاشکی در زمان او]مولانا شمس تبریزی[ بودیمی، تا در صحبت او بودیمی، و سخن او "می کند: 

یا  و "ین نظر منگرید، بدان نظر بنگرید که روان انبیا می نگرد: بدریغ و حسرت.بشنیدیمی. اکنون شما باری ضایع مکنید، و بد

شود  نیز منکر میمن گفتند: ما را تفسیر قرآن بساز، گفتم: تفسیر ما چنان است که می دانید: نی از محمد و نی از خدا. این "

او خواندی هم غیر، یکی نه او خواندی نه غیر او؛  آن خطاط سه گون خط نبشتی، یکی او خواندی لا غیر، یکی هم چنانکهمرا... 

                                                                                                                                               "آن منم...

فاطمه رضی الله عنها عارفه نبود، زاهده بود ": امبر اسلامدختر پیو در پایان این عارف و صوفی تبریزی ضمن کوچک شمردن 

اگر فاطمه یا عایشه شیخی کردندی، "پیرامون زنان می آورد:  سخنانی سخیفدر  "پیوسته از پیغمبر حکایت دوزخ پرسیدی.



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 305

ش و  مستور بود. زن را من از رسول علیه السلام بی اعتقاد شدمی. الا نکردند. اگر خدا تعالی زنی را در بگشاید، همچنان خامو

                        "همان پسِ کار و دوک خود!... رسول الله می فرماید که با ایشان مشورت کنید هر چه گویند ضدی آن بکنید.
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کوچولوماهی سیاه   
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       یکی از جملات بسیار زیبا و البته سزاوارِ نقد، عبارت زیر می باشد:                                                              

«                         من زیستن با ماهیانی ست که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است. من حصار برکه نیست، دردِ دردِ»

 کرده استمنتسب  به خودکوروش را  حتیمحمد مصدق، گاندی، علی شریعتی، صمد بهرنگی و  متعددی چونجمله ای که افراد 

ابی کتمی اندازد.  «ماهی سیاه کوچولو» را به یاد کتابِ ه ی آن مشخص نیست. این عبارت، مانویسنده و یا گویندکه  و حال آن

تی پیرامون هس تلاشی است عمیقساده که هرچند در ظاهر برای کودکان و نوجوانان نوشته شد، اما گویی زبانی  بامختصر و 

شناسی و قرار دادن انسان در مسیر پاسخ جویی و البته تبلیغی در جهت انقلاب و مبارزه گری.                              

                                        عالمِ و فیلسوف شده ای و ما را خبر نکرده ای؟ تو از کی تا حالا  کوچولو، ببینم همسایه گفت:

 و گردش ها خسته شده ام از این می گویید. من فقط به چه ،عالمِ و فیلسوفشما  من نمی دانم انم،کوچولو گفت: خماهی 

 و الکی خوش باشم و یک دفعه چشم باز کنم ببینم مثل شماها پیر ،کننده ادامه بدهمگردش های خسته نمی خواهم به این 

                                                                                             همان ماهی چشم و گوش بسته ام که بودم.هم شده ام و هنوز 
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یوشیج مجموعه اشعار نیما  
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 از نیما اعم )به استثنای اشعاری به زبان طبری( در بردارنده ی تمامی اشعار «مجموعه آثار نیما یوشیج» جلد اول از کتاب

بک و س پیرامون اوشاعری است که  یوشیج،علی اسفندیاری مشهور به نیما شعرهای آزاد است. غزلیات، قطعات، رباعیات و 

ان جبه اعران کلاسیک، نقدهای متعددی را سبک ش از خارج شدنایران با  )آزاد( شعری اش سخن بسیار رفته است. پدر شعر نو

وی ودن نم، دکتر شفیعی کدکنی ضمن اشاره به سادگی و ژرف شمردن عنصر خیال در اشعار نیما و تلقّی نمونهخرید. به عنوان 

یز ننوان استاد مسلمّ شعر نو، معتقد است که در شعرهای او غلط های دستوری فراوانی می توان دید. از طرفی نیما یوشیج به ع

                                                                                                                                                   گویی به شاعران کلاسیک و اشعارشان نظری مثبت نداشته و خانلری در پاره ای از نامه ی منظوم او به خود می آورد:                     

داخل آدم حساب نمی کرد.  روزگار را آنهیچ یک از شاعران و ادیبان نیما به خودش و کارش اعتماد و اعتقاد کامل داشت و 

و مدیعی شده بود که صد عنصری و   به باد دشنام گرفتهیم از عنصری و فردوسی تا سعدی و حافظ را همه ی استادان شعر قد

                                                                               هزار فردوسی را به جوی نمی خرد و همه را دزد و بی شرف خوانده بود.                                                              

اشاره نمود.                                           «مرغ آمین»و « مانلی»،  «سریویلی»،  «افسانه» از شعرهای معروف نیما می توان به

                مرغ آمین درد آلودی است کاواره بمانده.                                                                                        

                                                                                   رفته تا آنسوی این بیداد خانه                                  

                  می شناسد آن نهان بین نهانان                                                                                                  

                                                                                                              گوش پنهان جهان دردمند ما      

           مرغ آمین را بدان نامی که او را هست می خوانند مردم.                                                                           

           نواهایی که می گویند:                                                                                                         زیر باران 

                           باد رنج ناروای خلق را پایان.                                                                                            

                    مرغ آمین را زبان با درد مردم می گشاید.                                                                                       

                                                                     بانگ بر می دارد:                                                                    

                                آمین!                                                                                                                        

                                                                                                                     خلق می گویند:                 

            اما آن جهانخواره)آدمی را دشمن دیرین(جهان را خورد یکسر.                                                                       

                         غ می گوید:                                                                                                                   مر

                                             در دل او آرزوی او محالش باد!                                                                              

                         خلق می گویند:                                                                                                                

طبلش.                                                           اما کینه های جنگ ایشان در پی مقصود همچنان هر لحظه می کوبد به 
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                           مرغ می گوید:                                                                                                                 

                                                                                                                زوالش باد!                              

                           خلق می گویند:                                                                                                                

                        آمین!                                                                                                                        

                         

 پی نوشت ها:

 4935 تهران ، نشر سخن، 126و  441 صفحه راغ و آینه، محمدرضا شفیعی کدکنی،*با چ

 4934، نشر البرز، تهران  122و  124من و نیما، صفحه  خانلری، پرویز ناتل *قافله سالار سخن،*
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 ملکوت
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چهارشنبه ی آن هفته جن در آقای مودیت حلول کرد.                                                                             در ساعت یازده شب 

یاد « بوف کور» است. ملکوت که برخی از آن در کنار (4942-4969بهرام صادقی) ، اثر «ملکوت» این نخستین جمله ی کتاب

کی یاست. این داستان درآمده نگارش پوچی، سرگشتگی و تنهایی زندگی انسان به  که در جهترمانی است سمبولیک کرده اند، 

ف آباد نج زاده ی بهایی و خانواده ایاز  که توسیط نویسنده و پزشکی است مرموزترین داستان های ایرانی گوییاز ماندگارترین و 

                                                                                                                تصویر کشیده شده است.  بهاصفهان 

 و پزشکی دوست ناشناس()منشی جوان، مرد چاق و  سه نفر از دوستان او مودیت، آقایپیرامون داستانی هیجان انگیز و معمیا گونه 

  با .را که طالب عمر طولانی و افزایش میل جنسی هستند به کام مرگ می کشاند مشرب که بسیاری از بیماران خودنهیلیست 

حاتم می برند. به نام  را پیش پزشکی آقای مودتاو حلول کرده است. لذا  درجن  که می پندارند ، دوستانِ ویبیمار شدن مودیت

که بسیاری از  «م . ل» نمودن با فردی به اسم نبض داستان را در دست می گیرد و خواننده را ضمن آشنا دکتر حاتمدر ادامه، 

آگاه می سازد.                                                                                                                ای سریالی خویش نیزاعضای بدن خود را قطع کرده است، از قتل ه

نیز به یادگار مانده است.             « سنگر و قمقمه های خالی» مجموعه داستان های کوتاهی با ناماز بهرام صادقی علاوه بر ملکوت، 
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 من قاتل پسرتان هستم
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دیده صفتی واجب بر جنگ  را همواره واژه ی مقدیسحوزه جنگ می پردازیم، در آثار نوشته شده  به مطالعه یایران که در زمانی 

مجموعه ای است از ده «من قاتل پسرتان هستم»و مفهوم پایداری و به اصطلاح دفاع از میهن را به فراموشی می سپاریم. کتاب

یدی انتقادی از کرج(از دلاوری های هم رزمان خود، البته با د 4912احمد دهقان) به روایتداستان کوتاه در صد و هفت صفحه 

           به موضوع جنگ و حوادث پس از آن و عبور از خط قرمزها.                                                                           

 دهقان که در جنگ حضور داشته و جنگ را  از نزدیک لمس نموده است، بسیار بر آثار و  پیامدهای پس از جنگ تأکید داشته

و با نوشتن این داستان، اثری بسیار زیبا  و خواندنی خلق کرده است. از داستان های بسیار زیبای این کتاب می توان به: تمبر، 

برادری از خانواده و ازدواج برادر دیگر با همسر او، و مطّلع شدن از عدم شهادت و اسارت برادر  به داستان شهادتبن بست)اشاره 

کشته شدن برادر دوم توسط برادر اول، و خودکشی همسر آن دو و در نهایت انتحار پسر ادامه ا، و در اول پس از گذشت سال ه

و دختر این دو برادر در دوران جوانی( و  من قاتل پسرتان هستم)که عنوان این کتاب وام دار این داستان می باشد(اشاره نمود. 

م:                                                                                             می خوانی«من قاتل پسرتان هستم»در پاره ای از داستان

با سلام به آقای رضا جبارزاده. امیدوارم حال تان در همه حال خوب باشد. راستش در مراسم روز چهلم  زودتر  از شما  به مزار 

شما مرا بشناسید، از دیدنتان شرم داشتم.  و بی آن کهبیایم. گناهکار بودم شهیدان رسیدم. نمی دانم چرا جرأت نمی کردم جلو 

نمی دانستم اگر بدانید من قاتل پسرتان هستم، چه برخوردی خواهید داشت. آری، محسن  به دست من  به قتل  رسید، نه به 

طبق نقشه  می بایستن غواص گروها دیگر نیروهایدست دشمن. آن شب پس از غروب خورشید وارد آب شدیم. من، محسن و 

مواضع اولیه دشمن را  در کنار  رود اروند  به تصرّف  در  می آوردیم. در وسط آب، آتش دشمن  آن قدر  زیاد شد که گاه فکر 

می کردم در دیگ آب جوش افتاده ام. سیصد تا چهارصد متر ب ساحل دشمن فاصله داشتیم که پسرتان محسن جیغ کوتاهی 

ی ای که بیرون آب افتاده باشد، شروع کرد به بال زدن. در تیراندازیِ بی هدف دشمن، مورد اصابت گلوله قرار کشید و مثل ماه

شروع شد. در این لحظه یکی از سربازان دشمن را دیدم. فرمانده مان آمد نزدیک تر  از همان جاگرفته بود. خرخر گلوی محسن 

انده اما نشد. فرم هر کاری که می توانستم کردمگفتم درماندگی نشدم. با ورش منظصدایش را خاموش کنم. متوجه  تحکمّ گفتو با 

دوباره گفت صدایش را ببرم. پرسیدم چطور؟ گفت سرش را بکن زیر آب. اولش باورم نشد ولی وقتی با ماندن و سکوتش مواجه 

یی که در نهایت آهستگی شدت یک شدم، دانستم که گفته اش جدی است. فرمانده مان سرش را آورد نزدیک گوشم و  با صدا

فریاد را داشت گفت مگر نمی بینی کجا هستیم؟ اگر  لو  برویم همه مان را قتل عام می کنند؛ نه تنها ما را، غواصان لشکرهای 

دیگر را هم. فرمانده مان گفت سرش را بگیر و خودش چسبید به هر دو پای محسن. با هم رفتیم زیر آب. محسن اول آرام بود 

یان م گیر انداختیممحسن از تقلا افتاد، آمدیم روی آب. جنازه پسرتان را که تقلا و دست و پا زدن. وقتی به ی بعد شروع کرد ول

سیم خاردارها تا جزر و مد او را به سمت دریا نکشاند. فرزندتان همچون مسیح مصلوب میان سیم خاردارها مانده بود.            
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اسم جمع  هم در قالباسم مفرد و  هم به عنوان مفهوم مرغان و پرندگان است.)طیربه  «طیر» زبان و معنایلغت به در  «منطق»

به عنوان یکی از برجسته ترین آثار عرفانی در ادبیات جهان، توصیفی است از سفر « منطق الطیر»استعمال شده است.( مثنوی

مرغان به سوی سیمرغ و به وقوع پیوستن ماجراها، دشواری ها، انصراف ها و فنا شدن گروهی از ایشان و سرانجام رسیدن سی 

ت سیمرغ. فرید الدین محمد عطار نیشابوری در این منظومه از رابطه ی حق و خلق و دشواریهای مرغ از آن جمع انبوه به زیار

                                                          داستان را آغاز می کند.  گویان «مرحبا»و « خَه خهَ» راه سلوک سخن گفته و

و از تأثیر عشق، فداکاری در راه معشوق و گذشتن از همه چیز  کشیدهتصویر  بهرا « شیخ صنعان» داستان زیبای در ادامهعطار 

گفته و با باده خوردن، زناّر بستن، بت پرستیدن و خوک بانی، شیخ را رسوای عالمَ   سخنمانند: شهرت، نیک نامی و حتی دین 

                                                                                               و البته انسانی به حقیقت عاشق معرفی می کند. 

 خر بسی باشد، ز خر کمتر شمُر                                    هر که عاشق نیست او را خر شمُر                                      

ر آثار خود در مذمیت فلسفه می آورد:                          این شاعر نیشابوری علاوه بر ستایش و تمجید از عشق، به مانند دیگ

دوست تر دارم ز فای فلسفه                                                    کاف کفر اینجا بحق المعرفه                                   

                                                                                     می نویسد:                       « مصیبت نامه» در کتابچنانچه 

ن است بر سر کرد خاکفلسفی را                              است                               کردن پیمبر شرع فرمانِ 

 پشتا پشت دان فلسفه با شرع                                           دان             زردشتفلسفی را شیوه 

           بود می بس قُل، امرِعقلِ ما را                                                  بود               می بس عقلِ کلُ، فلسفی را

یث   علم دین فقه است و تفسیر و حدیث                                                                    هر که خواند غیر این گردد خب
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 ای مرگ! تو فرستاده سوگواری نیستی، تو درمان دل های پژمرده می باشی.

 مرگ اگر مرد است آید پیش من

                                          دردیست غیر مردن آنرا دوا نباشد
 دوا کن کین درد راپس من چگونه گویم 

 تا کِشم خوش در کنارش تنگ تنگ

 ای مرگ از آن لبان خاموشت، یک بوسه ی جاودانه می خواهم.

 «صادق هدایت ، مولوی ، فروغ فرخزاد»

 



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرگ خوش

  



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 320

 پنج بیست و سنّکه در کتاب بیگانه است  یعنیی از بهترین رمان های جهان پیش زمینه ای برای انتشار یک« مرگ خوش»رمان

                                           سالگی توسط آلبر کامو نوشته شد.                                                                

تی تا به خوشبخ می رساندمورسو شخصیت اصلی مرگ خوش، مرد افلیجی را به توصیه ی وی به خاطر تصاحب اموالش به قتل 

وچی به این پ در پی پذیرفتنواضح این اثر با دیگر آثار کامو در مرگ است. مورسو، بعد از قتل زاگرو، و  بسیاردست یابد. شباهت 

رود و به ظاهر خوشبخت می میرد. کامو به دنبال خوشبختی است و خوشبختی در گرو تصاحب زمان و  دنبال خوشبختی  می

 احساس است کهو کسی مستحق ثروتمند شدن  استرهایی از پول است. پس یکی از راه های خوشبختی، داشتن پول و ثروت 

                                                                                                     و اراده و شوق به خوشبختی داشته باشد.
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به قلم نیما یوشیج. این داستان بسیار زیبا « کندوهای شکسته»، قصه ایست از مجموعه داستان های کتاب«مرقد آقا»داستان

روایتی است از حماقت مردم در مرحله ی نخستین و سپس استحمار آنان توسط آخوندکان مندیل بسَر.                          

وستای نوکلایه ی لاهیجان خواب می بیند. یعقوب یهودی او را مژده ی وصال می دهد.   شبی از شب ها، ستاّر یکی از اهالی ر

ی  کسکه  طوری رفتار می کندچماقی کُنسُ)تکه چوبی از درخت ازگیل(پیدا می کند. بسیار خوشحال می شود و  در جادیهستاّر 

  باز می گرددبا خبر می شوند. ستاّر وقتی به روستا  از وجود چماق کُنسُ مطّلع نشود. او به مسافرت می رود. مردم ده از چماق

تقدیس پاره ای چوب متعجیب می گردد. او چماق خویش   در  بی خردی اهالی روستااز حماقت مردم و منفعت بردن ملای ده از 

عقاید وی به وجود آمده با خود می اندیشد: آیا سایر چیزها که احترام آنها را  که دررا طلب می کند و به سبب تردید و شکیّ 

به قتل می رسانند.   و مردم ده او رامتبرّک نشده اند؟ آخوند روستا ستاّر را ملحد و مرتد می خواند اینطور به تو دستور داده اند 

د، دفن می کنند و قبر چماق، معروف به مرقد آقا می شود.       در ادامه روستاییان چماق کُنُس را که همگی آن را آقا می خواندن

                      در پاره ای از داستان می خوانیم:                                                                                              

در حاجات خود قرار دادند. یقین دانستند که آن نخ و پشمها که ستاّر    نوکلایه ای ها زرنگی کرده]چماق کُنسُ را[فوراً دخیل 

به آن پاره چوب بسته بود عمل دست غیبی بوده است و  عقیده عجیبی درباره آن چماق کُنسُ پیدا کردند. قربانی ها کردند.  

ردند و به تضرّع و گریه پرداختند.    مخفی شده شمع روشن ک در آنجاخواب ها دیدند. بسیاری از شب های جمعه را مثل ارواح 

پس از آن ملا ها مطلب را  آب و  تاب داده، برای اینکه بیشتر در مردم تأثیر داشته باشد، به لباس دیگر وارد می کردند. ملا 

خانه    ی برجبعلی در اثبات کرامات و حقاّنییت آن چماق کُنُس دلائلی از کتب طوسی و  کُلینی به میان آورده بود. یکشب دزد

او آمده، در اثنای خارج شدن پای آن دزد به درگاه چسبید. دزد و  در بزمین افتادند. اهل خانه بیدار شدند ]و[ آن بیچاره را  

یعنی آن چماق   -دستگیر کردند. دیدند سرش شکسته است و خون می آید. فردا شهرت دادند آن بزرگوار منزوی در جنگل

ده آمده، دزد را دید و بسزای خود رسانید.                                                                         شبانه ب –ازگیل یا کُنُس 
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          بش به حشره ای عظیم بدل شده است.  گور زامزا از خوابی آشفته بیدار شد و فهمید که در تختخوارِ، گِیک روز صبح

پیرامون فروشنده ی جوانی به نام گرگور زامزا است که یک روز صبح از خواب بیدار می شود و می بیند که به « مسخ»داستانِ 

ناخواسته  و این انسان طرد کرده رااو  جامعه و خانواده نسانی است کها مسخ رمانِحشره ای عجیب تبدیل شده است. قهرمانِ 

 شا خانواده و راحتیِ پدر و مادر ، برای پرداخت قرضِاو با آن که از شغلِ خود متنفّر استاست. ه برد پناه خود تنهاییِ گوشه یبه 

 مزاحمتی برای آنان پسرِ مسخ شده شان آن کهقادر به تحمل او نیست و آنان بدون خانواده  . امااز هیچ کوششی دریغ نمی کند

احساس آسودگی کرده و پدر  مُردن اشپس از اطلاع یافتن از  لذا هستند؛ مرگِ ویو حتی  داییِ از اوخواهان ج ،داشته باشد

                                                                                 خدا می شود.                                                 شکرگزارخانواده 

ز زبانِ ا این بار البتهترجمه ای دیگر و  نیز علی اصغر حدادجناب . برای نخستین بار توسط صادق هدایت ترجمه شد این داستان

 خواندنی مؤخرّه اییادداشت و روان از این اثر، اقدام به  زیبا و ترجمه ایضمنِ  هم . و خانمِ فرزانه طاهریرساندبه چاپ  آن اصلی

کرد.                                                                                             « درباره ی مسخ»با عنوانِ  ناباکوف از ولادیمیر

چون  ویممی گبه او تبریک  ،: اگر کسی مسخ کافکا را چیزی بیش از یک خیال پردازی حشره شناسانه بداندمی نویسدناباکوف 

                                                                                                                                  به صف خوانندگان خوب و بزرگ پیوسته است. 
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ی که افرادی چون: مرتضی معرفی می کند. مطلب، این کتاب را اصول اصول اصول دین  «مثنوی معنوی» مولوی در مقدمه ی

مثنوی مولانا را اثری غیر دینی و حتی  عده ایعلی خامنه ای نیز بر آن انگشت تأیید گذاشته اند.* از طرفی دیگر مطهری و 

از   رد ولیوالله اگر صد سال شراب بخوری خدا می گذ است کهضدی دینی معرفی کرده و فردی چون: عبدالحسین امینی معتقد 

                                                                             است نمی گذرد.* اصل اصل الاصول اینکه می گویی مثنوی 

پس از ستایش  در ادامهو  شروع کرده است.* بسم اللهحمد و برخلاف روال معمول، مثنوی را بدون  جلال الدین محمد رومی

 حتی معاویه، به تمجید قرآن پرداخته( ، علی بن ابی طالب و د یاد می کندکه از او به عنوان امیرالمومنین و الگوی خو، عمَر) انبیاء

                                                                   در قرآن حق بگریختی /  با روان انبیاء آمیختی( و ضمن پذیرفتن معجزه، در وصف پیامبر اسلام می آورد:                               )چون که 

احمد را دهانش کژ بخواند نام                                           آن دهان کژ کرد و از تسخر بخواند                                 

 ، )ای برادر تو همان اندیشه ای /  ما بقی تو استخوان و ریشه ای(فضیلت عقلضمن سرودن اشعار متعددی در مولانا در ادامه 

به دفاع کامل پرداخته)جنگ   مبر اسلامجنگ ها و کشتار پیاشمرده و با توسیل به حکمت اشراق از  ناقصاین صفت آدمی را 

پیغمبر مدار صلح شد /  صلح این آخر زمان جنگ بدُ /  صد هزاران سر بُرید آن دلستان /  تا امان یابد سَر اهل جهان( و عجیب 

نش والدیدانستن داستان هایی مانند داستان خضر و موسی)اعمال خلاف عقلِ خضر چون: کشتن کودکی به دلیل تهدید ایمان 

می شمردَ:                                                                                           را دلیلی بر ضعف عقل و استدلال)فلسفه مشاّیی( در آینده(

پای چوبین سخت بی تمکین بوَد            پای استدلالیان چوبین بوَد                                                                      

دم پاسخ  به عگویی مثنوی، جبر و اختیار)که پس از ذکر ابیاتی در تأیید اختیار و تأیید جبر، در نهایت در از دیگر امور ذکر شده 

ت گر کودک همچنین بحث است تا حشر بشر / در میان جبری و اهل قدَر( ، نکوهش زنان)گف رسیده است: در این موضوعقطعی 

در آید یا زنی / کاو ندارد رأی و عقل روشنی /  گفت با او مشورت کن و آنچه گفت / تو خلاف آن کن و در راه افت / نفس خود 

را زن شناس از زن بَتَر / زآنکه زن جزوی ست نفست کل شر( ، نکوهش تقلید)مر مرا تقلیدشان بر باد داد / که دو صد لعنت بر 

جید از شهر و مذمیت زندگی در روستا)ده مرو ده مرد را احمق کند / عقل را بی نور و بی رونق کند( ، وحدتِ آن تقلید باد( ، تم

وجود)چون که بی رنگی اسیر رنگ شد /  موسی ای با موسی ای در جنگ شد /  چون به بی رنگی رسی کان داشتی / موسی و 

که من /  می نخسبم با صنم با پیرهن( ، امید)تو مگو ما را بدان شه بار فرعون دارد آشتی( ، پرده دری)پرده بردار  و  برهنه گو 

دان ه از خفتگی( ، مدح شهینیست /  با کریمان کارها دشوار نیست( ، کوشش)دوست دارد یار این آشفتگی /  کوشش بیهوده  ب

شب /  ناله  و نوحه کنند اندر بُکا /  شیعه  بر آنان)روز عاشورا همه اهل حلب /  باب انطاکییه اندر تا به تمسخر عزاداریو کربلا 

عاشورا برای کربلا / چون که ایشان خسرو دین بوده اند /  وقت شادی شد چو بشکستند بند /  بر دل و دین خرابت نوحه کن / 

 کرد*( واژگان جنسی)دست زن در کرد در شلوار مرد / کیر او  بر دست زن آسیباستعمال که نمی بیند جز این خاک کهن( و 

            است. در پایان شاید بتوان گفت پیام اصلی مولوی در مثنوی، تبلیغ پلورالیسم و تشویق به حرکت در مسیر عشق است:                      
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و جهود گبر و اختلاف مؤمن                  غز وجود                                   ای ماز نظر گاه است 

 آن یکی دالش لقب داد این الف                                     مختلف               گفتشان شد از نظر گه

              خداست اسرارعشق اسطرلابِ             جداست                                       علّتِ عاشق ز علّتها 

باشم از آن  ه عشق آیم خجلچون ب                                                               بیانشرح و  راعشق هر چه گویم 

 چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت                                                             تمی شتافاندر نوشتن چون قلم 

هم عشق گفت  و عاشقیشرح عشق                                                 عقل در شرحش چو خر در گِل بخفت              

 متابگر دلیلت باید از وی رو        آفتاب                                آفتاب آمد دلیل

 

 پی نوشت:

 52/6/4913*سخنرانی علی خامنه ای در دیدار با شاعران در ماه رمضان مورخ 

 *فایل سخنرانی عبدالحسین امینی در وب موجود است.

                                                     4916، نشر علمی، تهران  43، صفحه  4ن کوب، جلد*سرّ نی، عبدالحسین زری

*آن کون خر کز حاسدی عیسی بود تشویش او                                      صد کیر خر در کون او صد تیز سگ در ریش او 
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داستانی ست بسیار زیبا و خواندنی که به زندگی دختری آواره می پردازد که خانواده خود را در راه سفر  «معصومه ی شیرازی»

علی جمالزاده در پرده ی محمدبه زیارت امام رضا از دست می دهد  و این امر سبب شروع زندگی پُر فراز و نشیب او می گردد. 

ید تا شهر نیشابور بر می آ مفتیدر صدد ذکر دادگاه معصومه شیرازی و  را به تصویر کشیده و صحرای محشرپایانی این کتاب، 

                                                                       آنکه نوبت به خیام می رسد:                                           

ای بازخواست اعمال به پای میزان طلبیدند. ندا رسید که یا خیام! لابد را بر خیامبلندگوهای قیامت به صدا آمدند و حکیم عُمَر 

ما به شمار  بندگان طاغی و یاغیفکر می کنی آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است ولی خوب می دانی که از 

          هِرهِری مذهب معروفند.  آنارشیست و یا به اصطلاح هم وطنان خودت به که بهمی آیی و از جمله کسانی به قلم رفته ای 

چنان به راستی و  یقین آمیخته بود که رنگ ایمان داشت و از آن اسب های سرکش  عصیان و تمرد کفر آمیز تومی دانم که 

ه ب تاخت و تاز در میدان مجهولات ترامی گذارند بلکه آرزوی  بنای سرپیچی راکه تا بوی آخُر به دماغشان می رسد  نبودی

                                                             انی می کشید.                                                                          نافرم

               ار ازل را نه تو دانی و نه من یا خیام!            می دانستی خودِ خدا هم از ماهیت خود بی خبر است و می گفتی: اسر

اک نشینان این کهنه رباط و خودت به خ از ناتوانی چرخ و فلک بی خبر نبودی این است که هرچنددلم را می سوزاند آنچه 

د دادن اگر دنیا را به دست تو میمی کردی که می زد و ادعا باز گاهی غرور به سرت «ه تر استچرخ  از تو هزار بار بیچار»می گفتی

 هم یکیمحالات این دنیا  که از جملهتو که خودت خوب می دانستی «کازاده بکام دل رسیدی آسان»ق می کردیخل طوریدنیا را 

                                                         بکام  رساندن آزادگان است چه طور حاضر می شدی چنین ادعای خامی بکنی؟                                                            

وجود و عدم در نظرش یکسان است با صدایی متین  بلکهنه تنها بهشت و دوزخ  کسی کهخیام که در تمام طول این مدت مانند 

                                                                                                            . دگردچهره ی تابناک عدم به شایبه ی وجود، مکدیر و لکّه دار  راضی نمی شدماگر خدایی نخواسته خدا بودم هرگز ]گفت:[و موقر

 پی نوشت:

نیز آمده است.« فقیه و روسپی» با عنوانِ« صحرای محشر» *داستان معصومه ی شیرازی در پرده ی ششم از کتابِ  
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 متن هایی برای هیچ
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نهیلیستی است جهانی متشکل  اثری، مشهورترین نمایشنامه ی خود که  «در انتظار گودو»با نوشتن(4346-4313)ساموئل بِکِت

برای یافتن هویت و  بی پایان جستجوگریاو انسان را  را در برابر آدمی قرار می دهد. شک مطلق، عدم وجود، و رؤیا و خیال از

                                                            شناخت جهان معرفی می کند که تنها واقعیت حاصل شده برای او، عدم توانایی اش در درک این ساختار است.                               

چون  پارادوکس و استدلال هاییدر انتظار گودو، به بیان  ازبسیار زیباتر با قلمی « متن هایی برای هیچ»در کتابِ ایرلندی بکتِ

                                                             هیچ انگاری برای انسان متصور نمی شود:                                                     بود و نبود، هستی و نیستی، و وجود و عدم می پردازد و در نهایت نتیجه ای جز 

ندیشه، ااین من نیستم، به این می گویند ژرفای می گوید حرف بزنم و  مجبور می کندهیچ کس نیست، هیچ چیز نیست. او مرا 

. هیچ وقت به هیچ چیز بگویم این من نیستم. هیچ وقت هیچ چیز نخواهم دانست مجبور می کندمرا که هیچ چیز نمی گویم 

 دیرپا، که تشنّج آمیز گریه ی توجیه ناپذیر است، فضا و زمان، رنج ها و اشک ها، و حتیچیز . همه استرسید. این بازی  نخواهم

این من نیستم، ممکن نیست من باشم. ولی آیا رنج می کشم، این چه من باشم و چه نباشم، حالا صادقانه، اصلاً رنجی هست؟ 

                                                                      اینجا صداقتی نیست، هرچه بگویم نادرست خواهد بود و اول از همه اینکه گفته ی من نخواهد بود.                                      فعلاً که 
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و شعر مقایسه ای پیرامون داستان  
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می گوید:                            لوئیس بورخسِ)نویسنده ی آرژانتینی و خالق داستانهای متعدد کوتاه که هیچگاه رمان ننوشت(طی سخنرانی هایی

                       از من پرسیده اند چرا هرگز به رمان نپرداخته ام.                                                                               

ی از کسالت نخوانده ام. رمان ها حشو و من فکر می کنم  رمان  در حال انقراض است. هرگز هیچ رمانی را  بدون احساس خاص

زوائد دارند، به نظرم حشو  و زوائد جزء ذاتی رمان است. اما داستان های کوتاه بسیاری را  به تکرار خوانده ام. دریافته ام که در  

راه با لذّت شنیدنِ داستان کوتاهی می توان به همان اندازه پیچیدگی دست یافت که امکان دارد از رمانی بدست آورد. و اگر هم

رخ خواهد داد. شاید من آدمی اُمیل متعلّق  اتّفاقی عظیمداستان، لذّت مضاعفِ عظمت و شکوه شعر را هم داشته باشیم، آن وقت 

        به قرن نوزدهم باشم، اما خوش بینم، امیدوارم و معتقدم که شاعر یک بار دیگر، آفرینشگر خواهد شد.                               

                   و فرانتس کافکا در گفتگو با گوستاو یانوش می گوید:                                                                             

و شعر،  ادبیات فرار از واقعیت است. انبساط است. وسیله ی لذتی است که زندگی هشیار را  آسان می کند، داروی مخدیر است.

     درست نقطه ی مقابل ادبیات است. تراکم است، ماهییت است. شعر، بیدار می کند.                                                      
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 محمد خاتمی
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(رئیس جمهور اسبق ایران را بهتر بشناسیم:                                                           4955سید محمد خاتمی)متولدّ  

دت فردی و جمعی او را تردیدی نیست که اسلام، دین انسان است و قادر است سعا می آورد: «بیم موج»در کتابمحمد خاتمی 

معرفی می کند. ، که مجموعه قوانینی در راستای الگوی زندگی دنیوی نیز نی اخرویسلام را نه تنها آییدر ادامه ا او تأمین کند.

گاهی نمی توان او را در گروه روشنفکران دینی نیز به شمار آورد! اما  ،از اسلام متحجیرانه انتقاد می کند آن کهخاتمی با 

جلال آل احمد و علی افرادی چون و آن دو و  نموده وهای خود معرفّیروح الله خمینی و مرتضی مطهری را از جمله الگخاتمی 

                                                                                                                شریعتی را از روشنفکران دینی می شمردَ. 

می نویسد:                     «نامه ای برای فرد»ش در اثری با عنوانر آخرین سال های ریاست جمهوری خویدمحمد خاتمی 

زنده م. خمینی مظهر عزّت خواهی ملّت و سخن بگوی(قدس سره)انقلاب یعنی امام خمینی تاریخِ بزرگِ مظلومِ بگذارید اندکی از

برای اویلین بار کلام بر سلاح و لبخند  مشتاق آزادی و رهایی بودند و کهکننده حس اعتماد به نفس و خودباوری در مردمی بود 

یز و فرهمند تاریخی، با موجی از ستایشهای شور انگ رهبرانبر خشم و خشونت پیروز شد. شخصیت امام خمینی همچون همه 

را  رو به رو  بوده است. اینک صاحب هر نظر و عقیده ای که باشیم، اگر انصاف را رعایت کنیم، امامهذیان گونه ناسزا گوییهای 

                  شخصییتی ممتاز و بزرگ خواهیم دید.                                                                                             
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 مختارنامه
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 باز نیافتهم نفسی در روی زمین                              دل خون شد و کس محرم این راز نیافت                             

هم صحبت و هم درد و هم آواز نیافت                             و در عالم خاک                          خاک رفت پر درد به 

ناب ترین و اصیل ترین و از خراسان آمده است، یکی  بهترکستان  از معتقدندکه رباعی جدای از حدس برخی از استادان معاصر 

مجموعه ای است از رباعیات فرید الدین عطار نیشابوری که هر چند «مختار نامه»کهن ترین قالب های شعر فارسی است. کتاب

دکتر عبد الحسین زرین کوب در انتساب آن به عطار تردید کرده، گویی غالب ادیبان این کتاب را از نوشته های عطار دانسته و 

کدکنی به عنوان مصحیح این اثر می نویسد: عده ای از شاعران  و ادیبان، بعضی و  یا حتی  بسیاری از رباعی های  دکتر شفیعی

عطار را نمی پسندند  بدانند که من هم بعضی را نمی پسندم و رباعی های بد هم در این کتاب وجود دارد اما با این حال عطار 

زبان فارسی شمرد. )مستثنی کردن خیام(بزرگ ترین رباعی سرای مسلمّ الصدور به عنواند رباعیات برجسته فراوان دارد و او را بای

که دارد، در این است که در راه خیام شناسی نیز از اعتبار بسیار برخوردار  ارزش های عرفانی و ادبی ییارزش این کتاب علاوه بر 

بنام خیام شهرت یافته، بر اساس نسخه های قدیمی این کتاب، رباعی هایی که  معروف ترین و زیباتریناست، چرا که بسیاری از 

                            همگی از آن عطار اند. مانند:                                                                                               

در باغ و چمن روی دل افروز خوش است                         خوش است                    شبنم نوروز بر چهره ی گل 

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست                                             خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است   

 

 پی نوشت:

 4933، نشر سخن، تهران  32*صدای بال سیمرغ، عبدالحسین زرین کوب، صفحه 

  

  



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصیبت نامه
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می نویسد: به عنوان کسی که بیش از  چهل سال یکی از « مصیبت نامه»دکتر شفیعی کدکنی در مقدمه ی خویش بر کتاب 

مصیبت نامه، پس از منطق الطیر، برجسته ترین که  می توانم بگویممشغله های ذهنی اش عطار و آثار او بوده است، با اطمینان 

انند است و به لحاظِ اثر عطار است. از منظر عرفانی و  جایگاه معرفت شناسی این منظومه که بگذریم، جانب اجتماعی آن بی م

کلّ ادبیات منظوم زبان پارسی بی همتا  است که درآثار عطار یگانه  در میاننه تنها دارد ثبت مسائل زندگی  که از بابتارزشهایی 

ست. عطار در این اثر، سوگنامه ی تبار انسان و اضطراب های بیکران و جاودانه ی آدمی و مشکلات ازلی و ابدی بشر را سروده 

و این که در عرصه ی معرفت شناسی الاهییات، همه ی کاینات سرگشته اند.                                                           است 

یکی از قطعه های منسوب به عطار که در سایت ها و گروه های متعددی دیده می شود، عبارت زیر است:                           

«                                         ای پرسید اسم اعظم خدا را می دانی؟ دیوانه گفت: نام اعظم خدا نان است...مردی از دیوانه »

این نوشتار با آن که ترجمه ای از ابیات یک حکایت در کتابِ مصیبت نامه است، اما باید توجه داشت که مصیبت نامه ی عطار 

این متن منثور، ترجمه مثنویِ  که یا اصل شعر ذکر گردد و یا قید شود کهیح تر آن است اثری منظوم است و نه منثور؛ لذا صح

حکایتِ ششم از مقاله ی بیست و نهمِ مصیبت نامه است. و مهم تر از آن باید دانست که بر خلاف آنچه از متنِ مشهورِ استفاده 

شعر خود دو بیت پایانی نین مطلبی نبوده و حتی در شده در فضای مجازی برداشت می شود، عطار به هیچ عنوان در تأیید چ

 تأکید می کند که هر کس در طلبِ نان و روزی بی قرار است، همانند سگ می باشد!                                                     

ذوالجلال،               نامِ مهینِ گفت اگر             از آن شوریده حال                                                       سایلی پرسید 

گفت نان است، این بنتوان گفت لیک  می شناسی باز گو ای مردِ نیک                                                              

، شرم دار!           نامِ مهین نانکی بود   و بی قرار                                                       احمقی مرد گفتش

ای عجب                                                            می گذشتم، گرسنه، چل روز و شب    ،در قحط نشابورگفت 

بود باز             مسجدنه شنودم هیچ جا بانگِ نماز                                                    نه دری بر هیچ 

دینست          بنیاد نقطه ی جمعیت و   من بدانستم که نان نامِ مهینست                                                        

  می دهد، تو حق گزار رزقتقرار                                                         حق چو چون سگ از پیِ نان نیستت 

از کجاست؟ این  مپرس کسراست                                                              تو بخور وز  کردو کارت  دادحق چو رزقت 

، به فیلسوفان تاخته و در دفاع از زهد و منطق الطیرعطار نیشابوری در پاره ای دیگر از این اثر خویش، به مانند بخش هایی از 

         ی آورد:                                                                                                                      تصویف دینی م

است  کردنفلسفی را خاک بر سر                                               کردن است                     پیمبر فرمانِ  شرع
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دان پشتا پشت فلسفه با شرع دان                                                        زردشت سفی را شیوهفل

، می بس بود امرِ قُلرا عقلِ ما ، می بس بود                                                               فلسفی را عقلِ کُل

هر که خواند غیر این گردد خبیث                                                                  علم دین فقه است و تفسیر و حدیث    
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سیو ابراهیمم  
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       وقتی یازده سالم بود، سَرِ خوکمو بریدم و رفتم سراغ نشمه ها.                                                                    

        خوکم یک قلّک بود از جنس سرامیک.                                                                                             

مشهور فرانسوی، روایتی است معنا گونه ی  ( ، استاد فلسفه و نویسنده4364اثر اریک امانوئل اشمیت )« مسیو ابراهیم» داستانِ

 . این داستان که فیلم سینمایی آن نیز جوایزی رامسلک است صوفی یمسلمانوجوانی یهودی با مغازه داری پیر که از آشنایی ن

ش را به خود اختصاص داده است کتاب، چهاردهمین رده ی فروجهانیِ در بازار  زمانی کرد، گوییعمر شریف بازیگرش  نصیب

در ایران توسط مترجمین مسیو ابراهیم، معاصر فرانسوی بدل کرده است. نویسنده ی  پرخواننده ترینامانوئل اشمیت را به و 

                                                                    ابراهیم و گل های قرآن شناخته می شود. متعددی به فارسی برگردانیده شده و بیشتر با نام موسیو

پدرش  چرا که . مادرش او را در بدو تولدّ رها کرد؛می کندیهودی نشین پاریس زندگی  محله های یکی ازآبی  یموسی در کوچه 

سه ماه خبر خودکشی  و پس ازموسی را ترک نمود  در سنین نوجوانیود. پدر او نیز و با مرد دیگری آشنا شده بنداشت را دوست 

کنسرو دزدی  )بقّال کوچه که همواره از او سیو ابراهیمخود را با م ارتباطدر این حین،  برای او به یادگار گذاشت. موسی اش را

و از او خندیدن،  نمودبیشتر  ازه ی خودم دزدی کن(شنید که اگر ناچار به دزدی هستی فقط از مغمی کرد و حتی یکبار از او 

معتقد بود که در اسلام  ومشروب می خورد مسلمانی بود که  لذّت بردن از زندگی را آموخت. موسیو ابراهیم دوست داشتن و

به سمت  صیشاناتوموبیل شخسرپرستی موسی را به عهده می گیرد و با  در ادامهشراب حرام است اما او صوفی است. آقا ابراهیم 

یقتاً مس درویشان آشنا گردید و متوجه شد که رقص حق رقص و مولویوسی در این سفر با اشعار ترکیه مسافرت می کنند. م

                      را به طلا تبدیل می کند:                                                                                                      

                     "همان طور که مسیو ابراهیم می گفت: هوش توی قوزک پات پنهانه، قوزک پات هم می تونه عمیق فکر کنه."

بقالی و قرآن خود را برای موسی به  نی کرده بود و تمام پول ها و مغازه یخویش را پیش بی مرگموسیو ابراهیم قبل از سفر، 

گل خشک شده  است، دو تاقرآن من همه چیز در  ارث گذاشت. و موسی بالاخره پی برد که جمله ی بابا ابراهیم که می گفت

                                                          .                                                           الله استنامه ای از دوستش عبدو 

می کردند. مثلاً مسیو نواری روی چشم های موسی می بست و بعد  همدر طی این مسافرت، مسیو ابراهیم و موسی با هم بازی 

. موسی می زد ، چیستی مذهبِ شان را حدسکه در آن وارد شده بودند جایی بویِ و او باید ازمی کرد هبی او را وارد یک مکان مذ

. هر کجا رفتند بوی خوبی داشت مگر یک جا که از بوی بدِ آن موسی شکوه می بُرد از بویِ خوش هر کجا پی به محلِ وارد شده

شانه ی خود، آن جا را نیز مثبت می نگریست:                                  کرد و مسیو ابراهیم باز به پیروی از روحیه ی صوفی من

                   این جا بوی شمع می آد، کلیسای کاتولیکه.                                                                                       "

                                                                                                            درسته، این جا کلیسای آنتونیوس مقدیسه.
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                       این جا بوی کندر می آد، کلیسای اورتدکسه.                                                                                      

                            درسته، این جا ایاسوفیاست.                                                                                                    

                                           و این جا بوی پا می آد، مسجد مسلموناس، واقعاَ که!                                                       

                                                                                                                                                                       بوی گند می ده.                                                  
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 نبرد من



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 345

     و می نویسد:                                                                                                                   سخن گفته دانسته، همواره از نژاد برترمتعال  خالقرفتار خود را مطابق با اراده ی « نبرد من»در کتابآدولف هیتلر 

کلیسا ]من[نمی توانم مردمش باید مقدس و مصون از تعرض باشد. به این ترتیبمناسک مذهبی تعالیم و  برای یک رهبر سیاسی،

                                                   را محکوم ]و یا[ برای لحظه ای به مقصر دانستن آن فکر کنم.                               

                                                     می آورد:                                                  « حکومت»و در ادامه در فصل دولت

 یهودی حیله گر برنامه ی دیگری را پیش کشیده و موضوع تساوی حقوق انسان ها را در مغز خوانندگان خود فرو می برد. 

یک موجود  می شود که بخواهند در نظر مردم آلمان شمرده یکی از گناهان بزرگ عمل، خود این[اینکه انسانها با یکدیگر برابرند]

به حساب می آید مانند یک انسان واقعی با استعداد بدانند و از او یک وکیل [نیمه انسان]که خودش نیمه میمون سیاه پوست را

 مدافع یا پروفسور و صنعتگر بسازند.

 پی نوشت:

تنها در ترجمه ی شهرزاد حکیم مختار و مهرداد مهاجر آمده است «افکار سیاسی حاصل از اقامت موقت من در وین»فصل سوم

 فصل برخوردارند. 56و دو ترجمه ی دیگر از یک فصل کمتر، یعنی 
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 حسین پناهی
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بود، روزی  روحانیت( متولد یکی از روستاهای کهکیلویه و بویر احمد بود. او که سال ها در صنف 4992-4919حسین پناهی )

علمیه خارج شد و مشق بازیگری، کارگردانی، نویسندگی و شاعری را آغاز کرد. پناهی شاعری فیلسوف  یبرای همیشه از حوزه 

          و جستجوگری در مسیر شدن بود و شاید به همین سبب، طی مصاحبه ای با همشهری گفت:                                                   

هیچ وقت جدی نگرفته ام.                                                                              من نه نان، نه غم و حتی سینما را

            من برای اتلاف وقت بازی می کنم!                                                                                               

ایق هولناکی که نمی دانم چیست.                                                                                    برای فرار از درک حق

گو اینکه همین نان و نام جدی ترین ضرورت از این سال به آن سال رفتن هایم شده است.                                             

نشان دهنده نگرشی نو و تفسیری است از جنون فیلسوفانه حسین پناهی. دکتر نصرالله حکمت معتقد  «فیلسوف دیوانه»کتاب 

بود که متفکر و فیلسوف یا عاقلِ مجنون نبود، بلکه او خیلی بیشتر از آن بود. یعنی او یک مجنونِ عاقل مصداق  پناهیاست 

بسازند؛ با این تفاوت که عقلای کوچه و خیابان، جملات زندگی جمله  این است که می توانندعقلا دیوانه می نمود. هنر بزرگ 

و زنده می مانند اما فرزانگان و فیلسوفان، دردمندانه جملات عمیق می دهند و معیشت خود را سر و سامان می سازند روزمره را 

و  دیوانگاننند زندگی کنند. اما و ریشه دار می سازند و بدین گونه درد زنده بودن را با این جملات تسکین می دهند و می توا

و کلمه می گویند و با کلمه نفس می کشند.  می کنند جمله بسازند و همواره فقط با کلمات زندگی نمی توانند مجانین هیچ گاه

است. همه ی من و نازی را که زیر و رو کنی، یک جمله ی درست درمان نمی توانی پیدا کنی. دنیای کلمات دنیای دیوانگان، 

ط یک مشت کلماتند که بر روی هم انباشته شده اند اما کلمات دیوانه ای که فیلسوف است یا فیلسوفی که دیوانه است.             فق

     می خوانیم:                                                                                                 « من و نازی»در پاره ای از کتاب 

                       حق با تو بود                                                                                                                 *

                                          می بایست می خوابیدم                                                                                   

                                                          اما به سگ ها سوگند که خواب کلک شیطان است تا از شصت سال عمر، سی سالش را  به نفع مرگ ذخیره کند                                 

کفش ها و چشم ها فکر کرد                                                                                      می شود به جای خواب به ریل ها و 

     و نتیجه گرفت که باوفاترین جفت های عالم، کفش های آدمیانند...                                                                  

 آورند!                                                                                                                       فلاسفه خیلی ملال 

                                                                  نه، به کفش های تنگ می مانند یا جیب خالی یا چادر فلفلی یک پیرزن مرده یا کارنامه مردودی                                        

 خنده دار است، نه؟
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       یادمه قبل از سوال، کبوتر با پای من راه می رفت                                                                                *

                                                                                        جیرجیرک با گلوی من می خوند                  

                  شاپرک با پر من پر می زد...                                                                                                   

                                                                                                                        نور بودم در روز          

                 سایه بودم در شب                                                                                                              

                خود هستی بودم                                                                                                                

                                روشن و رنگی و مرموز و دوان                                                                                   

                  منِ عفریته مرا افسون کرد                                                                                                     

                                                            مرا از هستی خود بیرون کرد                                                        

         راز خوشبختی آن سلسله خاموشی بود                                                                                              

                                                                                 خود فراموشی بود...                                            

              حلقه افتاد پس از طرح سوال                                                                                                    

                                                                                                     ابدی شد قصه هجر و وصال              

                     آدمی مانده و آیا و محال                                                                                                      

                                                یکی دیگر از جنگ های زیبا، عمیق و فلسفی حسین پناهی است:                                                                       « مه هایی به آنانا»و اما 

                                                                     و انسان بنای همه چیز را بر کلمه نهاد و خدا را با کلمه تعریف کرد   *

       و تا این لحظه هرگز نیندیشید که کلمه نیاز ما بود و خدا نیاز نبود و خدا کلمه نبود!                                             

                                                                                               خدا، خدا بود و هرگز کسی به این حقیقت نیندیشید!         

 در سکوت سترگ آفرینش، ما حرف زدیم و حرف نیاز ما بودُ هم گونی کلمات محال بود!                                                  

خدا کلمه من استُ کلمه ی تو خدا نیست!                                                     پس قابیل صخره بر سر هابیل کوبید، که

یکدیگر رفتیم و همدیگر را کشتیم! هم گونی کلمات محال است! پس نه تو به به جنگ خدای و این چنین شد که ما با کلمه 

                                                                                                                             خدای من اعتماد کن و نه من به خدای تو...                    

                                                               فلسفه نیز عروسک رؤیاهای من شد که از چمدان هیچ مسافری بیرون نیامد! با این وجود ادامه می دهم همچنان...                         

 ی چرخهانسان در هنوز  که کلمه نیاز بود و نبود : در آغاز سکوت بود و سکوت خدا بود و خدا کلمهمی کنیمپس این چنین آغاز 

 خلقتش دوران جنینی خود را می گذراند...
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بود، ولی شعرُ  نقاشیُ رمانُ کلِ فرهنگ متعدد هنری در  زایش مکاتب از فرانسه نومیدم که در قرن نوزدهم و بیستم، مهد*

                                        ناگهان قلم ها به دور انداخته شد و آدامس جای آن را گرفت!                                                                      

                   باشد!                                                                                                                         آلبر کامو را دارند، بهتر از خواندن رمانِ سقوطخودکشی  س که در اوج رفاه بیشترین آمارشاید بیلیارد برای مردم سوئی

و فیلا کم آورده است!                                                                                    دانشگاه هاروارد در برابر فیفا

بود و نبود شکسپیر قابل تأمل تر شده است!                                                               سانترهای دیوید بکهام از طرحِ

و جویدن آدامس از سکته جلوگیری می کشد ! هنوز در حال تجربه ییم! هیجان آدم را نگذشته است بشر سنی از عمر هنوزظاهراً 

                      می کند!                                                                                                                      

یشه، خود فلسفه ی جدیدی است که تازه راه افتاده است! شاید...فرار از فلسفه و اند  

                   حرمت نگه دار! دلم! گلم!                                                                                                      *

                                                                                 که این اشک خون بهای عمر رفته ی من است               

                   از کفر من نترس!                                                                                                              

انم های خود ایمان دارمکافر نمی شوم هرگز، چون به نمی د  
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نورائینامه های هدایت به شهید  
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 از جمله نوشته های مهم و با ارزش ادبی هدایت است نورائیحسن شهیددکتر نامه های صادق هدایت به دوست صمیمی اش 

 "یا حق"ی خود را با واژه یاکثر نامه ها به چاپ رسیده است. هدایت« نورائیدو نامه به حسن شهیدهشتاد و »که تحت عنوان 

                                                          به پایان رسانده است. "زیاده قربانت"و  "قربانت"آغاز کرده و با  "یا هو"بعضاً و 

هالت مردم سرزمین اش سخن می گوید:                           از خفقان حاکم بر ایران و ج صادق هدایت در بسیاری از این نامه ها

، شکنجه های قرون افتکث، مالاریا، سل، تراخم. داشته باشدهیچ جای دنیا وضعیت میهن شش هزار ساله را  که نمی کنم*گمان 

                                                                                                                             وسطایی، نفاق حکمفرماست.

ست. ا شدهخیلی باهوشند اما ملتی به حماقت اینها کمتر دیده  می کنندو گمان  می دانندفرانسوی شرق  را*ایرانی ها خودشان 

حقیقت تلخی است ولیکن آنچه می بینیم این نظر را تأیید می کند.                                                                 

می گذرانیم... همه تقاضای  بطالت به زندگی رابرای آدم خستگی و وحشت تولید می کند. باری،  همه چیز این خراب شده*

آیا قدرت خرید کاغذ و قلم را دارم یا نه؟ یک تخت خواب و یا اتاق راحت دارم  نمی پرسداما کسی  دارندوظیفه ی اجتماعی مرا 

یا نه؟ و بعد هم از خودم می پرسم در محیطی که خودم هیچگونه حق زندگی ندارم چه وظیفه ای است که از رجاله های دیگر 

دفاع بکنم؟ این درد دلها هم احمقانه شده. همه چیز در این سرزمین گه بار احمقانه می شود.                                         

  یلبه جامعه تحو چندین رأس دکترآن سالی  آخوند شپشویندارم و در مملکتی که دزد و مارگیر و سند و تصدیقی  *هیچ

                  یچ مدرکی ندارم.                                                                              می دهند افتخار می کنم که ه

و تیز سبحانی  و مناجات با عنوان زوزه های ربانی و عر اذان و از شنیدن صدای تاخته دین و مذهباین نامه ها گاهی به  در او

 نه تنها در فرانسه، بلکه در آلمان شنیدمکه می نویسد: از قراری دیگر ناچار باید آنها را اماله کند! و یا در نامه ای  می کند کهیاد 

و چکسلواکی و هرجا که پای شیعه به آنجا رسیده کثافت کاری هایی کرده اند که جهودهای بدنام پاچه ورمالیده در مقابل آنها 

                                                                                                                                 پیغمبر نمود می کنند. 

 ودخدوستان  از ادا می کند. و با آنکه با افکار برخی "مادرقحبه"و  "لکاته"و  "رجاله"هدایت بیشتر ناسزاهای خود را با کلمات 

 چاپ کرده راستی تهراناز مسیر انصاف خارج نشده و می نویسد: ]جمالزاده[ اخیراً کتابی به اسم هزاربیشه در تناسب ندارد، اما 

تماشایی و خواندنی است... کتاب دیگری به عنوان اقبال لاهوری به قلم مینوی چاپ شده که خواندنی است. رجزخوانی عجیبی 

   ده است.                                                                               برای این مردکه ی احمق کرده و سینه برای اسلام ز

 یرگرایی[]تقدمی نویسد: مکتب فاتالیسم شهیدنورائیو خطاب به  داشتهآرزوی سپری شدن ایام را  با تفکری جبری هدایتصادق 

نچه آ می دهد کهنه تر به نظر می آید. اقلاً این تسلیت را به آدم که اخیراً به آن سرسپرده اید از همه ی سیستم های دیگر عاقلا

                                                                                                  پیش بیاید از قدرت و دوندگی بشر خارج است.

                                                                                                                                                     غیر تسلیم و رضا کو چاره ای                                                   در کف خرس خر کونپاره ای                                
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 این بوده ایم. ما از همه چیز محروم است باز برای بچه تاجرها و دزدها و جاسوس های مام میهنهم اما راجع به مسافرت، فرنگ 

ودم خ هم یکیش. وقتی که در اینجا نمی توانم زندگیم را تأمین بکنم فرنگ به چه درد من می خورد؟ همه ی درها بسته است.

                                                                                را که نمی خواهم گول بزنم. خواجه می فرماید:                 

زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت                            از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود                                   
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یا همان نگهبان دشت آشنا شدیم. کلمه ای که « ناطور دشت»شاید برای اولین بار در بوستان سعدی بود که با واژه ای به نام 

( 4343-5444جروم دیوید سالینجر) اثر«ناطور دشت»رمانی مشهور، از نویسنده ای آمریکایی است. کتابیادآور امروز برای ما 

دنبال  که بهمردود شدن از دبیرستان اخراج شده است. حکایت جستجوگری ست  به سببکه داستانِ نوجوانی دبیرستانی ست 

  وصاًو خصنقدی بر جامعه ی مدرن غرب  و گوییمفهوم حقیقی زندگی است. روایت بیگانگی نوجوانی با دنیای پیرامون خویش 

جنگ جامعه و قوانین حاکم بر به متعدد  آمریکا. یأس و سرگردانی در داستان موج می زند. نویسنده با تمسخر و فحاشی های

آن به خصوص آموزش و پرورش می رود و در نهایت، همرنگ نشدن با محیط را تبلیغ می کند.                                      

و از منظر  و آوازه اش نبودهمار می رود، به نظر در خور شهرت این رمان که به عنوان یکی از شاهکارهای ادبیات جهانی به ش

البته این نقد نباید دوستداران دو آتشه ی این رمان را برنجاند که سالینجر نیز از زبان  قرار دارد. درجه ای متوسطتوا در مح

جر  ندارند. سَلیننیز کتابها از منظر او نه تنها شاهکار نمی باشند، حتی ارزش خواندن از برخی  که می کند قهرمان داستان اقرار

به مانند بسیاری از مردان به تحقیر ورزش پینگ پنگ پرداخته و آن را بازی  کهاهانت چنان بی پروا سخن می گوید در نقد و 

                  بسیار احمقانه ای معرفی می کند!                                                                                               
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 نگرانی های من
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میلادی است. شاملو  4334آوریل  درکالیفرنیا  دانشگاه برکلیسخنرانی احمد شاملو در  بردارنده ی در« نگرانی های من»کتاب

 تیطبقاردوسی را شاعری دروغگو و حامی منافع بعدها سبب نقدهای متعددی بر وی شد، ف که جنجال برانگیزدر این سخنرانی 

                                                  در پاره ای از سخنان خود این گونه به تعریف تصوف و عرفان پرداخت:            معرفی نمود و

پوزه  بیاورد و به پشتوانه آن به میدان مبارزهیکی از پُر شکوه ترین مبارزاتی که طی آن ملتی توانسته است تمام فرهنگ خود را 

ریم ن تحبوده است. ایرانی با همه ی فرهنگش به پا خاست و در برابر ای نهضت تصوف در ایراناشغال گران را به خاک بمالد، 

تجلی ذوق و فرهنگ و هنر را به آن صورت فجیع منع کرده بود، آن رفت و بر بنیاد همان دینی که هر گونه  ایستاد و به جنگ

                                                                           نهضت تصوف را تراشید و عاشقانه ترین شعر زمین را و موسیقی را و رقص را در قالب قول و سَماع به خانقاه بُرد.                      

 که نقش سیاسی اجتماعی خودش را به انجام رساند، پادشاهان ایران آن را از دور اما کار تصوف به کجا کشید؟ هیچ! پس از آن

 نداختسو ازش آلت معطله درآوردند و به صورت پفیوزی و مفت خوری و درویش مسلکی  خارج کردندنمایه ی فرهنگی و ملّیَش 

تا بی مزاحمت بتوانند به نوکری و سرسپردگی دربار خلفای عرب افتخار کنند و خون وطن خواهان و استقلال طلبان را بریزند. 

، به اقتضای سیاست های روز گفتند تصوف از همان اول چیزی جز مفت خوری و گدامنشی مغرض قلم به مزداما بعدها مورخان 

                                                                                                                       و درویش مسلکی نبوده است.     

  

:ها پی نوشت  

 ؛نیستندبرافکنده ی دین و مذهب. و اصولاً وحدت وجود و الحاد و بی خدایی جز بر یک نهج و هدف  خود دبستانی استتصویف *

منتها یکی محافظه کارانه و با توجه به نفوذ و موقعیت، زمان خود را می آراید و دیگری با تمام قوا به ستیز علنی می پردازد.  

ی وحدت وجود است، وحدتی که گاه نمایاننده ی کفر و الحادی همچون  بنیان ادبیات و تصوف و عرفان ایران بر پایه ی مسئله

بی خدایی اپیکور در فلسفه ی خیام می شود و گاه در پناه فلسفه ی محافظه کارانه ی حافظ تراوش می کند.                         

 

و مراجع درجه اویلی که در قلمرو تصویف نوشته شده است رساله ی قُشَیریه تألیف عبدالکریم بن  *یکی از منظم ترین کتاب ها

             ( است.                                                                                                            936-162هوازن قُشَیری)

یران ا جغرافیایهشتاد درصد آنان از  حدودبر اساس کتاب قشیری هفتاد و هفت نفر از نود و سه تن از بزرگان اهل تصویف یعنی 

 هستند و از خطه ی خراسان نیز بیشتر خراسانیانمی باشند. در میان ایرانیان نیز بیشترین سهم در حدود پنجاه و پنج درصد 

آن، یعنی دوازده تن از حدود سی تن اهل نیشابورند.                                              
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نان و شراب



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 358

حاوی داستان مهییجی است از زندگی دهقانان فقیر ایتالیا که در آن آداب و رسوم، اعتقادات خرافی و وضع « نان و شراب»رمان

شبحی  گوییتشریح شده است. قهرمان اصلی داستان، سپینا  به زبانی شیرینحکومت موسولینی  در دورانزندگی اسف بار ایشان 

از خود نویسنده و بیوگرافی اوست. سپینا نماینده ی مکتب سوسیالیسم است که علیه فاشیسم می جنگد. اما هرگز یک موجود 

هضت است یک ن تا وقتی کهسوسیالیست  می بیند کهحقیقت و نقد خویش است.  در جستجویحزبی دگماتیست نیست. پیوسته 

پویا، آزادی خواه و گشاده رو است، اما به مجرّد کوبیدن میخ های قدرت و  تبدیل شدن به یک نظام، تمامی آن ویژگی ها را از 

دست می دهد و  به هر صدای مخالفی شلیک می کند. سوسیالیست ها مقرری زنِ یک همکار را  که شوهرش در زندان کور و 

که زن کارگر به نماز مسح می رود و برای نجات شوهر دعا می کند قطع می کنند.                     تنها افتاده است، به خاطر این

(نویسنده ی ایتالیایی این کتاب، نقش کلیسا در دستیاری حکومت ظلم و زور را به خوبی نشان 4344-4331اینیاتسیو سیلونه)

دیکتاتوری نشده اند، جان خویش حکومت و پیروی از کلیسا و  سرسپردگی حاضر بهدن بنه دتو  چون داده است و اگر کشیشانی

                   را در این مسیر از دست داده اند.                                                                                              

 حکومت خدمتمذهب را به تنها کشیشانی در امانند که ن نیست. در آن جایی برای آزادی مردازندگی می کنیم که  ما در اجتماعی

                                                                                                                                                                                      و بانک بگمارند و هنرمندانی که هنر خود را بفروشند و حکیمانی که با دانش خود سوداگری کنند.

در پایان ذکر این نکته نیز خالی از لطف نمی باشد که جناب محمد قاضی، مترجم توانمند این اثر در مقدمه ی چاپ هفتم این 

آن را با زحمت بسیار و سانسور دانسته از زمان حکومت پهلوی با عنوان طاغوت)شیطان(یاد نموده و چاپ ، 4966 رمان در سال

حذوفات مجدداً است و حال آنکه در حکومت جدید به یمن انقلاب اسلامی و  آزادی بیشتر مطبوعات، این اثر بدون تحریف و م

                                                                                                                                        انتشار یافته است!
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نیکی و بدی از نگاه سعدی
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                           روزی در میان دزدان پسری جوان و تازه بالغ بود که وزیر از پادشاه درخواست بخشش او را کرد و گفت:       

         شد نبویتش گمخاندان                  همسر لوط                                                             یار گشتبا بدان 

پی نیکان گرفت و مردم شد                        سگ اصحاب کهف روزی چند                                                            

                                 که این سخن او را خوش نیامد، پذیرفت هرچند گفت:                                     پادشاه با آن

تربیت نا اهل را چون گِردکان بر گنبد است                         رتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است                           پ

به تربیت او نصب کردند هرچند پسر پس از دو سال، وزیر و هر دو پسرش و استادان  بر آوردندفی الجمله پسر را به ناز و نعمت 

                                                    بسیار دزدید و گریخت. پادشاه تبسیم کرده، گفت:                    را بکشت و مالی 

                                           شود گر چه با آدمی بزرگ                                                             شودعاقبت گرگ زاده گرگ 

                            نیکمردانکردن به جای  بد که                                                             است نکویی با بدان کردن چنان

در باغ لاله روید و در شوره زار خس                          باران که در لطافت طبعش خلاف نیست                                    

می داند و بر آن است که خوب و بد بودن، خصلتی ذاتی است که  فطری امری سعدی با توجه به آنچه گذشت، نیکی و بدی را

 عملی ردید هربدون ت کنیمباید گفت: اگر آدمی را مختار فرض  نامی ایرانبه شاعر  در پاسخانسان ها را توان تغییر آن نیست! اما 

و هر تبدیلی برای او ممکن است. البته سعدی از آن جهت که انسانی بسیار جبری است، بر این راه نبوده و چنین نتیجه ای را 

ک ی به عنوانسعدی ناقص است و این مطلب را نمی توان  مورد اشاره یباطل می شمردَ. هرچند با پذیرفتن قضا و قدَر نیز اصل 

م دیگر، سعدی در تعمی به عبارتیه این قاعده همیشه صحیح نبوده و بر همه کس قابل صدق نمی باشد. و اصل پذیرفت؛ چرا ک

دقیق ترین سخن در این باره است که ضمن تأیید جبر،  کلام خیامموضوع بر جبر، دقت نکرده و به بیراهه رفته است. و شاید 

بازگشت این اصل به چرخ و انسان را باطل می داند:                                                                          صحیت گفتار پادشاه و وزیر را به طور مساوی تصدیق کرده و

شادی و غمی که در قضا و قدَر است                                            نیکی و بدی که در نهاد بشر است                          

  چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است                            مکن حواله کاندر ره عقل                                          با چرخ
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 نیما یوشیج و توهین به شاعران
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می آورد: نیما به خودش و کارش           من و نیمادر فصلی با عنوانِ  «قافله سالار سخن» دکتر پرویز ناتل خانلری در کتاب

 اعتقاد کامل داشت و هیچ یک از شاعران و ادیبان آن روزگار را داخل آدم حساب نمی کرد...                                           

             و فردوسی تا سعدی عنصری:[ همه ی استادان شعر قدیم از خانلری ناتل نیما در ادامه ضمن نامه ای منظوم به منِ پرویز]

به جوی نمی خرد و همه را دزد و بیشرف  عنصری و هزار فردوسی و مدیعی شده بود که صد و حافظ را به باد دشنام گرفته

                           خوانده بود.                                                                                                            



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوروزنامه
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به سه دیدگاه کلیّ معترف شده اند. بعضی چون ابوالقاسم خزعلی مخالف این عید بوده و  عید نوروزعالمان شیعی در مواجه با 

خواهان حذف آن از تقویم می باشند. عده ای مانند عباس قمی در مفاتیح الجنان حکم به استحباب غسل، روزه و نماز گزاردن 

این عید را عیدی مذهبی به شمار می آورند.                      در روز اولِ نوروز کرده و به تبعیت از حدیثی از مُعَلَّی بن خُنَیس،

نه اعتقادی به بزرگداشت نوروز باستانی دارند و نه آن را عیدی مذهبی  آن کهو در نهایت برخی از جمله سید علی خامنه ای با 

 دانستهکه محرّم را ماه نخستینِ خود  صفویه، در مخالفت با اهل تسنّن دوره یمی شمرند، به تبعیت از حضراتِ مندیل بِسَر در 

عید رویه ای مبنی بر تلفیق اییام اندوه و عزاداری معرفّی کرده و ناچاراً حکم به  ماه محرّم راو به بزرگداشت آن پرداخته اند، 

ته اند و از این مانند قرائت قرآن و ادعیه و حضور در اماکن مقدیس هنگام آغاز سال داش مذهبیامور  و برخی از باستانی نوروز

             عید باستانی، با نام عید ایرانی یاد می کنند.                                                                                  

را بزرگ که کدام پادشاه آن را وضع نهاد و چرا آن  و این در بیان سبب وضع جشن نوروزنثری است ادبی  «نوروزنامه» کتاب

در  ( هرچند4( خیام این اثر مختصر خود را با نام خدا و درود بر تمام انبیاء و پیامبر اسلام شروع می کند، )ص5داشته اند. )ص

حلال بون آن، فوائد شراب و ( 12پیامبر اسلام، )ص فوائد دانش و رد اُمیی بودن از مطالب مختلفی چون: به جز نوروز ادامه 

                                                                        و... سخن می گوید.                                                     (34)ص فضایل صورت زیبا (64و64)ص

اشاره نموده اند و معتقد  کتاب، این رساله را از تألیفات خیام شمرده که تذکره نویسان صراحتاً بدان در مقدمه یمجتبی مینوی 

 عمر خیام نیشابوری نمی شماریمرا به تصاحب آن سزاوارتر از است تا دلیل محکمی بر بطلان این نسبت اقامه نشود هیچ کس 

یادداشتهایش پیرامون  دادن اختیار قراردر به او با  کردنصادق هدایت به سبب کمک خود و در انتها از دوست صمیمی ( 56)ص

      (                                                                                                                            94زاری می کند. )صخیام سپاسگ

های  جشن ها و آیین کردنو نام گذاری و نهادینه  کیومرثآغاز نوروز را به  اندر سبب نهادن نوروز،خیام در فصل اول کتاب، 

آن بوده است که چون بدانستند که آفتاب را  نهادن نوروزو می نویسد: اما سبب  (5)ص نسبت می دهد جمشیدنوروزی را به 

وقت و روز که رفته بود  بهمانحَمَل باز آید  دقیقه یدو دور بود یکی آنک هر سیصد و شصت و پنج روز و ربعی از شبانروز باول 

روان شد... چیزهای نو پدید  از سَر حَمَلآفتاب  چنانک (5همی کم شود... )ص از مدیتهر سال نتواند آمدن، چه  بدین دقیقه

 ...ساختند، و این روز را جشن نشان کردند یافت نتوانستندی این روز را در هر کسرا و از بهر آنکه  آفتاب داشتبزرگ از بهر  آمد...

آورد، و گشتاسپ  گبریدین بیرون آمد، و زردشت بگذشت  سالسی تا بروزگار گشتاسپ، چون از پادشاهی گشتاسپ ( 1)ص

گشتاسپ بفرمود که هر صد و بیست سال کبیسه کنند تا سالها بر جای خویش بماند و مردمان اوقات خویش  پذیرفت... دین او

یاد  اسکندر رومی ا نامب پهلوی قدیم و کتبِ در]از اسکند مقدونی  رومی تا بروزگار اسکندرسرما و گرما بدانند، پس آن آیین ب

 (44)صکه او را ذوالقرنین خوانند بماند... باقیه[فرهنگ دهخدا، تاریخ جهانگشای جوینی و آثارالرجوع شود به: ده است. ش

                                                                                                                                            (49)ص آنچ از کتابهای متقدمان یافتیم و از گفتار دانایان شنیده ایم.نوروز  حقیقتاینست 
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عقلا بر خلاف عقل
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زیبا و البته در خور تأمل و اندیشه. علی دشتی در این نوشته ی خود متعرض  با عنوانیاثری است  «عقلا بر خلاف عقل»کتاب

از نظر او و جامعه از عاقلان و از سردمداران نهضت عقل در جهان بشمار می روند. او با پرسش های متعدد،  می شود کهبزرگانی 

                                      ه نقد کشیده و در قسمتی از کتاب می نویسد:     افرادی چون محمد غزالی و مولوی را ب

موضع  از مثنوی درباره عقل سخن گفته  و آن را بیشتر جاها ستوده  32مرحوم فروزانفر در شرح مثنوی نوشته است: مولانا در 

                                                                     و گاهی نیز مذمت کرده است.همان کسی که گفته است:              

ما بقی تو استخوان و ریشه ای                          ای برادر تو همه اندیشه ای                                                           

                                                                                                در قسمتی دیگر می آورد:                            

می رهند  فیلسوفی شرِتا ز                                                            ابلهند                      اصحاب جنتبیشتر 

               بگذار و با گولی بساز  زیرکی                                                                            زیرکی ضدِ شکستست و نیاز          

ابلهان از صنع در صانع شده                             قانع شده                                                          زیرکان با صنعتی

                                              ر جایی دیگر)کلیات شمس( بی اختیار می گوید:                                              و د

نیست ترک کن اندیشه که مستور                         پرده ی اندیشه جز اندیشه نیست                                                

خورشید است. به همین دلیل تو ای جلال ذاتی ترک اندیشه کند. اندیشه خاصیت ذاتی اوست. نور، خاصیت  نمی توانداما آدمی 

الدین محمد، مثنوی را ابداع و انشاء کردی و این کتاب مخزنی است توانگر از اندیشه، و به همین دلیل قبله ی اهل معنا و اهل 

هیم:                                                                                        یک سؤال قرار می د در مقابلیعنی بزرگ ترین عارف و فصیح ترین بیان کننده معانی عرفانی را نظر شده. اکنون مولوی را 

ببار  قیضیننیم وگرنه اجتماع نقیضین یا رفع اختیار کن این دو قضیه رااز  یکیعقل یا بی عقلی؟ کدام را اختیار کنیم؟ ناچار باید 

                                             می آید و این هر دو به بداهت عقل محال است.                                                      

فه را شمرده شده اند. پس اولاً نباید فلس فلسفه مخالفینشاید بتوان در پاسخ به علی دشتی گفت: برخی از فیلسوفان جهان از 

 فیلسوفان یاری ازبسنقدِ یقین و پُر چانگی و شاید نفی فلسفه نیست  حتماً به معنایمساوی با عقل دانست. ثانیاً مخالفت با فلسفه 

می گفت: از آنجا که فلسفه جز مطالعه حکمت و حقیقت نیست، توقع ما این است که فلاسفه دارای «برکلی»باشد. از همین رو 

ان آسوده خیال ترند. و سلط اغلب هستند که عوام الناسکه این  سکون و ثبات نفس و معلوماتی بسیار روشن باشند و حال آن

د، ابلهان نادان را نمی خواه«»پدرش می نویسد: پیامبر اسلام از حدیث  ولد، فرزند مولوی در تفسیر این اشعار

                                                             که کسانی را می خواهد که از غایت عقل و معرفت نادان شده اند:       

نی چنان ابلهی که خوار و رد است                                                                     ابلهیشان ز غایت خِرَد است           

                                  چنانکه ابوشکور بلخی گفته است:                                                                                 
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که بدانم همی که نادانم                        د دانش من                                                                         تا بدانجا رسی

                                       و در رباعیات خیام نیز می خوانیم:                                                                           

کم ماند ز اسرار که معلوم نشد                             نشد                                  علم محروم  زهرگز دل من 

علوم نشد ممعلوم شد که هیچ                                         هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز                                

هنگ در فرتفسیر نموده است.] ورای عقل رسیدن بهنادن بودن را  دفتر ششم مثنوی که گذشت، ابله و درچنانچه خود مولانا 

                                                                     «                                             امور دنیوی نیز ترجمه شده است: ی فرد نادان و کم خرد درلغات ابله علاوه بر معنای مصطلح، به معنا

ابلهان از صنع در صانع شده                         زیرکان با صنعتی قانع شده                                                               

بسیار اختلاف شده است. هرچند به نظر می رسد مخالفت عقل)ماده(م در نهایت باید دید عقل به چه معناست؛ چرا که در مفهو

 عقل اشراقی گونه و افلاطونی)مشّایی(آن است و الاّ او مخالفتی با عقل صرف و گونه ی ارسطوییمولوی با عقل، مخالفت با 

                                                                       اندیشانه ندارد.                                                                      

          استخرم  کز عقل رویدگلشنی            است                              یک دم  رویدکز نقل گلشنی 

هر لحظه گرمی می کند با بوالعلی و بوالعلا                    بی ذوق آن جانی که او در ماجرا و گفتگو                                

 :ها پی نوشت

*

*

*

*

*

*
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اولیس از بغداد
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غمگین غمگین. گاهی سعدِ  می شودامید امید و در زبان انگلیسی  می شودمعنی اش در زبان عربی  کهاسم من سعد سعد است،

امیدوار هستم، گاهی سعدِ غمگین، همچنانکه از نظر عدیه ی بیشماری من اصلاً هیچ چیز نیستم.                                 

دیکتاتوری صدام حسین توسط سازمان ملل و سیاستمداران پول دارِ از  سعد می خواهد از هرج و مرج بغداد و تحریمِ عراقِ پس

تنها شانه های توده ی مردم را می شکنند، به اروپا مهاجرت کند. اما چگونه می تواند  خویش تحریمم گنده ی نالایقی که با شک

از مرز بگذرد بی آن که دیناری در جیب داشته باشد؟ چگونه مانند اولیسِ ادیسه ی هومر شجاعانه از توفان بگذرد و جانِ سالم 

ایی ج به دنبالبر روی زمین  که هم اکنونمیلیون ها انسانی را روایت می کند  یکی ازتانِ مهاجرت به در ببرد؟ داستانِ سعد، داس

آرام برای زیستن می گردند. امانوئل اشمیت این بار این پرسش را  مطرح می کند که آیا مرزها خاکریزهای هوییت ما هستند یا 

                                                                                                  سنگرهای توهیم ما؟                                   

آمریکا و اروپا و منش استعماری آن ها انتقاد کرده، به تبلیغ یک حکومت جهانی و  ازاریک امانوئل اشمیت در این رمان خویش 

سفی همه را مورد پرسش قرار می دهد:                                                    نفی وطنِ مصطلح پرداخته و با عبارتی ساده و فل

ببرّند. هر عرب عالی  راقسمت های پایین آن  که قد می کشد تنها در صورتیدرخت نخل نماد استبداد است؛ چرا که این درخت 

مردم می برّد. به نظر من، خداوند رقیب صدام حسین بود، مقامی خود را مثل یک درخت نخل می داند؛ برای بلند شدن، او  از 

     رقیب اصلی اش. من خدا را دوست داشتنی می دانستم، بیشتر از صدام.                                                                

و با تمام نیرو آدم می کشند، آنها حقوق  و جنگ راه می اندازند، خرد گرایی خلق می کنندمی کنند اروپایی ها از صلح صحبت 

بشر را ابداع می کنند و شمار زیادی از دزدی و کشتارها را در تمام طول تاریخ بشری مرتکب می شوند.                                
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نمایشنامه ای است فلسفی در قالب افسانه ای شیرین و به شیوه ی سمبلیسم که از زیباترین آثار هنری و  «پرنده ی آبی»کتاب

فانتزی جهان ادب به شمار می رود به طوری که کودک هفت ساله تا پیر کهنسال از خواندن آن لذت می برد.                     

در بر داشت، داستانی است میان یک (4165-4313)موریس مترلینگبرای ا جایزه ی نوبل ر کهاین شاهکارِ نمایشنامه نویسی 

  ژیکیبلبرادر و خواهر و شخصیت های دیگری چون: پری، سگ، گربه، نان، قند، روشنایی، تاریکی، آتش و آب. این نویسنده ی 

 اشتندو نگاه مثبت یر شعور باطنی می گوید، اما تأث و اتفاقات از پیش برنامه ریزی شده سخناز جبر  آنکه در طی قصه ی خودبا 

به زندگی را در سرنوشت انسان ها پر اهمییت شمرده و این امر را سبب خشنودی و زیبا دیدن هستی معرفی می کند.      
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 پیامبر و دیوانه
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 از شهرت و زیباییجبران خلیل جبران  دیوانه. پیامبرِ وپیامبر  جای داده است: شعر دو کتابِ ،در دل خود« پیامبر و دیوانه»

دی، دوستی، شادر این کتاب درباره ی همه مسائل رو در روی انسان مانند:  بسزایی برخوردار است. این نویسنده و شاعر لبنانی

                                                                                 ، زیبایی و ... سخن گفته است:مرگ ، قانون،اندوه، درد، کار

 گویم یمخستگان می گویند تکرار می کنید. و من به شما  از فرط خستگی آنچه رازندگی تاریکی ست و شما  گفته اند کهبه شما 

تاریکی ست مگر آنکه شوقی باشد. و شوق همیشه کورست مگر آنکه دانشی باشد. و دانش همیشه بیهوده  به راستیکه زندگی 

ویش خ خویشتنباشد. و هرگاه با مهر کار کنید خود را به  مهریباشد. و کار همیشه تهی ست مگر آنکه  کاریاست مگر آنکه 

                                                                                    می بندید و به یکدیگر و به خداوند خود.                    

                                                                                           و در دیوانه می خوانیم:                                         

تند. زیرا نمی گرف بد بودند و دانش یکدیگر را به چیزی با هم زندگی می کردند کهنی افکار، دو مرد دانشمند زمانی در شهر باستا

 وانپیر در میانو دیدند  در بازار یکدیگر را ها اعتقاد داشت. یک روز آن دو مردآندیگری به وجود خدایان را انکار می کرد و  یکی

  خدایاناز هم جدا شدند. آن شب منکر  جدل چند ساعتپس از  ه جر و بحث پرداختند وبخدایان  درباره وجود یا عدم وجودخود 

به خاک انداخت و از خدایان التماس کرد که گمراهی گذشته او را ببخشایند. در همان و در برابر محراب، خود را  به معبد رفت

 را سوزاند. زیرا که اعتقادش را از دست داده بود. کتاب های مقدس خود اعتقاد داشتبه خدایان ساعت آن دانشمند دیگر، آنکه 

 پی نوشت:

گویی سه وجه وجود دارد:                                                                      « جبران» پیرامون تلفظ و اعِرابِ کلمه ی

        جِبران به کسرِ جیم بنابر ثبتِ فرهنگ دهخدا                                                                                     -4

بنابر تلفظ اعَراب در شبکه های مجازی                                                                            جُبران به ضمِ جیم -5

جِبران و جُبران به کسر و ضمِ جیم بنابر ویکیپدیا انگلیسی  -9
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 پیرمرد و دریا
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آمریکایی که با خودکشی به زندگی خود پایان داد، بیشتر به سبب نوشتن (نویسنده ی مشهور 4133-4364نست هِمینگوِی)اِر

برای او به ارمغان آورد، شناخته شده است.  4921که جایزه نوبل ادبی را نیز در سال  «پیرمرد و دریا»رمان کوتاه اش با نام

، ک پیرمرد واقعی، یک پسر بچه ی واقعیگفته است: من کوشیده ام ی همینگوی نیز چنانچهاست رئالیستی،  پیرمرد و دریا، اثری

                                                           یک دریای واقعی، یک ماهی واقعی و کوسه های واقعی بسازم.              

دیگران  باره ی آثاردیگر نویسنده ی هم وطن همینگوی که بنابر گفته ی نجف دریابندری هرگز به اظهار نظر در ویلیام فاکنر،

 نوشته ی بهترین گفت: زمان ممکن است نشان دهد که پیرمرد و دریاخلاف رسم خود نقد کوتاهی نوشت و  عادت نداشت، بر

                                           همه ی ما است.                                                                                          

هشتاد و هفت روز موفق به گرفتن ماهی نشده است و خانواده ی شاگرد او، پسر را از آنکه پس از سانتیاگو، قهرمانِ پیرِ داستان 

و زخمی شدن  چند روزهبه دریا میزند. و با وجود بی خوابی های  و به تنهاییرفتن با او به دریا منع کرده اند، هنوز امیدوار است 

گشت، ر مسیر بازمی شود. هرچند دبه سیصد کیلو  نزدیکاش موفق به شکار بَمبَک بزرگی  و سست گردیدن جسم ناتواندست 

به صید او حمله می کنند و چیزی از  کوسه ماهی  برای او باقی نمی گذارند ولی او همچنان امید خود را کوسه های متعددی 

در حال مبارزه است. این رمان، نماد امید و شکست ناپذیر دانستن انسان ها از دست نداده و با مشکلات و کوسه های مهاجم  

نابود شود ولی هرگز شکست نخواهد خورد، آدمی را به یاد این بیت مولانا  که انسان ممکن استاست. و این جمله ی سانتیاگو، 

شته است:                                                                                          در مثنوی می اندازد،همان بیتی که گویی فریاد شوق اقبال لاهوری را به دنبال دا

کوشش بیهوده بِه از خفتگی                            دوست دارد یار این آشفتگی                                                         

گناه هم هست. من از گناه سَر در نمی آورم و گمان  عقیده ی مناحمقانه است. از این گذشته، به پیرمرد با خود گفت نومیدی 

ایی ه پس همه ی کارها گناه است. آدم نکنم اعتقادی هم به گناه داشته باشم. شاید کشتن ماهی گناه بود. اگر این گناه است،

یا چنانچه این هم ماهی به دن را بکنند. تو ماهیگیر به دنیا آمدی،هستند که مزد می گیرند و گناه می کنند. بگذار آنها فکرش 

                                   آمد.                                                                                                                 
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می شناسیم. یکی دیگر از رمان های بسیار خواندنیِ این فیلسوف  «ژاک قضا و قدری و اربابش»دیدرو را بیشتر با رمان)دنیس(دُنیِ

است. داستانِ دختری زیبا و نوجوان که در خانواده ای متشکّل از پدر و مادر و دو خواهر، به « راهبه»و نویسنده ی فرانسوی، 

سرنوشتی شوم مبتلا می گردد. پدر و مادر دختر، او را به اجبار به دیر مسیحیان می فرستند تا راهبه شود!                   

ا به سبب ریا و نفاق حاکم بر صومعه از آنجا خارج شود، ابتدا دخترِ بیچاره پس از مرگ پدر و مادرش هر چه کوشش می کند ت

با تطمیع روحانیون دیر و سپس با تهدید و ستم بی شمار آنان مواجه می شود. این واقعه ما را به یاد گفته ای منسوب به آلفرد 

، کشیشی را مشاهده می کند هیچکاک، کارگردان مشهور آمریکایی می اندازد که روزی در حال رانندگی در جاده های سوئیس

منظره ای معرفی می کند که تا به حال دیده  ترسناک ترینکه با پسر خردسالی در حال گفتگو است. هیچکاک این صحنه را 

است. لذا از پنجره ی ماشین به بیرون خم می شود و فریاد می زند: فرار کن پسر جان و زندگی ات را نجات بده!                   

        صائب فریب فضل از عمامه زاهد                                                     که در گنبد ز بی مغزی صدا بسیار می پیچد       مخور 

صومعه ها و حوزه های علمیه ای که ورود به آن بسیار آسان است، اما خارج شدن از آنجا تقریباً غیر ممکن می باشد. و اگر هم 

ان به مانند سوزان از آن خراب شده نجات یافت، باز هم به سبب خاطرات کشنده ی گذشته، نابود شدن دوران جوانی روزی بتو

در انتظار آنان نیست! پس دختر راهبه  حسین پناهیو احساس ناتوانی از آزاد شدن از این طوقِ جاودانگی، سرنوشتی بهتر از 

بیرون گذاشت، اما از یک دیر، دیگر نمی توان خارج شد.                                بر آن اعتقاد است که از یک جنگل می توان قدم

آن ها بی ذوق و شوقِ فراوان و پایدار حرفه مذهبی را برگزینند،  کهحسرت می سوزید  آتش این دراگر صاحب اولاد هستید و "

                                                              "رده اید.از سرنوشت من عبرت بگیرید و بدانید چه آینده ای بر ایشان فراهم ک

            گذارد خشت اول بر زمین معمار کج                                                       گر رساند بر فلک، باشد همان دیوار کج      چون

ی هم جنس خواهانه و حتی مالیخولیاییِ حاکم بر صومعه، روحانیون و مندیل قهرمان داستان در ادامه ضمن اشاره به علاقه ها

بسران حوزه ها را تقریباً بی رحم، مقلدّ و مهم تر از همه، افرادی کودن و بی شعور معرفّی می کند که به شکل عجیب و ناامید 

د دار غیر ممکنی خردی می بیند و آرزویی کننده ای، از مغزهای علیلی برخوردار هستند! پس یگانه راه نجات خویش را در ب

          تا کوته فکری و بلاهاتِ سعادت بخشِ هم قطارانش نیز نصیب او گردد.                                                               

 ی عقل آبادندکز خراب                          بی عقلان                             روزگار حبیذا 

ادند   هر کجا عقل هست شادی نیست                                                                              عقل و غم هر دو توامان ز
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داستانی است از جوان عاشق پیشه ای به نام وُرتِر که نقاش است و از قضا عاشق دختری شده که شوهر  «رنج های ورتر جوان»

که او را دوست دارد، اما چون از شوهری خوب برخوردار است به ناچار او را پس می زند و ورتر تنها راه نجات  دارد. دختر با آن

خود را خودکشی می بیند. برخی از نوشتن این رمان گوته بسیار خشمگین شدند و معتقد بودند که این اثری شیطانی است. 

 و نشأت گرفته از روحیه ای شجاع، حساس، عاشق و شاعرانه آشکار  عملی مُجاز و زیبا که عمل خودکشی را به عنوانکاری 

                                                                   می سازد. گوته در پاره ای از داستان می آورد:                                

ن حقیقی آن را نخواهد داد. این درست مانند وضعیت عشق است. هر قانونی، طبیعت را خفه خواهد کرد و اجازه شکوفایی و بیا

 خویش قابلیت هایو همه ی  می کنددر کنار او سپری  ساعات روز رارویی می بازد؛ او همه ی در گرو عشق زیبامردی جوان، دل 

اشتن در روح انسان است. را نثار وی می کند. ناگهان بوروژوای شریفی از راه می رسد و به او می گوید آقای جوان، دوست د

 را به و ساعات بیکاری به کارتان اختصاص دهید تان را وقتتنظیم بخشید، بخشی از  به درستیشما لحظات زندگی تان را 

                                                                      پیشکش کنید.                                                    معشوقتان

مرد جوان ما چنانچه به نصایح آن مرد گوش سپارد، به موجودی بسیار مفید مبدیل می گردد، اما دیگر اثری از عشق در او باقی 

                               د.                           نخواهد ماند و چنانچه هنرمند باشد، باید با استعداد و قریحه ی خود وداع گوی
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ای اسرار کلیس یا همان کد داوینچی، رمانی است زیبا و در خور تأمل که در داستانی خواندنی و پلیسی از «راز داوینچی»کتاب

دن براون در این کتاب نشان می دهد کسانی که از اسرار  پرده بر می دارد. و تشکیلات فراماسونریدیر صهیون  مسیحیت و

می رسند. چون آگاه شدن از آن سبب سرنگونی قدرت حاکمه ی و ازدواج آن دو آگاه هستند به قتل  مسیح و مریم مجدلیه

و ند می باش که حافظ این اسنادصهیون بوده  دیر طبق نظر براون، لئوناردو داوینچی از رهبران انجمن سرّی کاتولیک می شود.

                                                                      این واقعه ی تاریخی در نقاشی شام آخر توسیط او به تصویر کشیده شده است.

 د:می نویس و اعتقادات را بر اساس جعلیات استوار دانسته وادیان  ،دن براون نویسنده ی آمریکایی در پاره ای از کتاب خویش

                                                                                                                                       لنگدان تبسمی کرد. خواهی دید که جام مقدس در شام آخر آمده. 

                                                        س زنه. اما شام آخر نقاشی سیزده مرده. جام مقدی گفتیدسوفی گفت: ببینم شما 

                                                                               تیبینگ ابرو بالا انداخت. این طوره؟ نگاه دقیق تری بنداز.  

بررسی می کرد، سیل حیرت سرا پایش سوفی پیکر سمت راست عیسی را نگاه کرد و در آن دقیق شد. چهره  و اندام او را که 

                              نوردید. موهایی سرخ و لخت داشت و دستانی که با ظرافت خم کرده بود. بی شک زن بود.    را در 

                                                                                                                        سوفی پرسید اون کیه؟ 

ره این مسئله سند تاریخی دا ]دختری به نام سارا نیز داشتند[گ پاسخ داد: عزیزم، اون مریم مجدلیه همسر عیسی است.تیبین

نه. کی تا راز خطرناکش را لاپوشان کردهمعرفی گاه بوده. اما کلیسای صدر مسیحیت او را فاحشه و داوینچی هم از این واقعیت آ

 یخوش از این بابت دل بود و پطرسفمینیسم حقیقی تخت و تاج. چرا که عیسی یک حق  ادعای برجام مقدس و به عنوان نقش او 

                                                      نداشت و با حالتی تهدید آمیز به سمت مریم مجدلیه خم شده و دست شمشیر مانندش را نزدیک گردن او نگه داشته بود.                     

میخواد اسنادی که با جام مقدس همراهه از بین ببره تا خودش را حفظ کنه. اما با  یسا هم آدم کشی میکنه  و سال هاستکل

داشتند. یعنی کلیسا به دیر حمله نکنه و دیر صهیون هم اسناد نا نوشته ای سال ها توافق در این این حال کلیسا و دیر صهیون 

                            ما در حال حاضر، در دوره ی تغییرات بزرگ هستیم.       رو مخفی نگه داره. برحسب پیش گویی 

                                       سوفی مرددانه نگاهی کرد و گفت: مثل پایان جهان؟ آخر الزمان؟                                  

از پایان ایام صحبت می کنند. این کلمه به پایان جهان اشاره  از ادیان . خیلیلنگدان پاسخ داد: نه. این اشتباه بین همه معموله

                                    نمیکنه، بلکه منظورش پایان دوره ایه که توش هستیم.                                           

که اگر دیر صهیون واقعاً قصد داشته باشه این حقیقت رو افشا  تیبینگ اضافه کرد: عقیده ی خیلی از تاریخ دان های جام اینه

                                                   کنه، این زمان از لحاظ نماد شناسی زمان مناسبیه.                                      
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اوضاع مظلومان و ستمگران زمان ولتر را به تصویر کشیده است. این اثر  کهداستان فلسفیِ بسیار مستحکمی است  «ساده دل»

زمان   خرافات متداول است که به آمریکاییاز زبان مردی ساده دل، شرافتمند و از سرخ پوستان  فرانسویکی از بهترین آثار ولتر ی

ازد. آنگاه می سبر ملا و ریای ایشان را  در هم می شکندبه دین مسیح بسته اند  منفعت جوآلوده نشده و تکالیفی را که کشیشان 

 و اشراف آنروحانیون  که چگونهنشان می دهد  وجهی روشن می کند ووضع دربار فرانسه را در دوران قبل از انقلاب به بهترین 

به بازی می گرفتند و از هیچ خود  سلطه یبرای تأمین کامروایی و قدرت و  حتی جان مردم راو آزادی و  عصر تیره و تار حیثیت

                                                                                                جنایت و تبهکاری در راه تأمین خواسته های پلید خود دریغ نمی ورزیدند.                

 تمام احکام را نیز آن گونه که کشیشان از زمانی که تصمیم بر مسیحی شدن گرفت و کتاب مقدس را خواند دید که ساده دل

                                                           وانیم:                      خواسته اند تغییر داده اند! در پاره ای از داستان می خ

که برای شروع به کار اول باید نکرد شک بالاخره خداوند تفضّل فرمود و ساده دل قول داد که مسیحی شود. وی در این مسئله 

اندن آن وا داشته اید حتی یک نفر را نمی بینم که ختنه نشده ختنه شود، و در این باره می گفت: چون در کتابی که مرا به خو

                                                      باشد بنابراین مسلّم است که من باید حشفه ی خود را در این راه فدا کنم.             

خت چون عشق خود را از دست و می نویسد: جوان بدب می کنداز خودکشی و حق انسان بر گرفتن جان خود دفاع  در ادامهولتر 

ناب باز دارد؟ گوردن اجت از خودکشیبتواند مرا باشد که حق داشته باشد  کسیگفت: تصویر می کنید در دنیا « گوردن»داد به 

نگام که ر آن هآن ها می کوشند تا ثابت کنند د که به وسیله یبپردازد  و ملال انگیزی مطالب مبتذلورزید از اینکه به ذکر 

                                       آدمی سخت در مضیقه است مجاز نیست از اختیاری که دارد برای خودکشی استفاده کند.    

 پی نوشت ها:

مگر از این هم چیزی ابلهانه تر وجود دارد . از زندگی دل نکنده امخودکشی وا داشته است، اما باز هم  به صد بار مراسیاه بختی *

هست  از این چیزیخود حمل کند؟ و آیا احمقانه تر  همواره بابخواهد  زمین نهادن آن است، که پیوسته خواهانکه انسان باری را 

                                            لبمان را هم بخورد؟                           ماری که ما را می بلعد تا آنجا نوازش کنیم که ق

                         

 اثر صادق هدایت و« زنده بگور»،  اثر آلبر کامو« افسانه سیزیف»،  یوهان گوتهاثر « رنج های ورتر جوان: »چونبه کتاب هایی *

 به نویسندگی و کارگردانی عباس کیارستمی پیرامون خودکشی مراجعه شود.« طعم گیلاس» فیلمِ
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 صادق هدایت
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 از خاندانی دیوانی و اشرافی چشم به جهان گشود. هرچند بنابر گفته ی در تهرانشمسی  4514سال  در بهمن صادق هدایت

                                   مصطفی فرزانه، پدر او برخلاف اجدادشان زندگی ساده ای داشت و از متمویلان به شمار نمی رفت.

وی ی اندیشمند بود که سه زبانِ انگلیسی، فرانسگونه مدرک علمی نداشت، اما نویسنده ای توانمند و فیلسوفبا آنکه هیچ هدایت

مان یزدانبخش قهرآقای . او عاشق ادبیات و دلبسته به خیام و حافظ و مولوی بود. محمود کتیرایی به نقل از می دانستو پهلوی 

وازی آ یکی هنگامی بود که آدم خوش می شدبود و از جاهایی که سخت منقلب  ستایشگر مثنوی مولویهدایت »می نویسد: 

ابیاتی از مثنوی مولوی را بخواند و می گفت آغاز مثنوی بهترین و زیباترین و هنرمندانه ترین آغاز هاست که هرگز پایانی ندارد 

هدایت به خیام  صادق ارادتو مصطفی فرزانه نیز از « و نشان دهنده ی بزرگی و پهناوری و نیرو مندی اندیشه ی مولوی است.

من از شعر به معنی قافیه پردازی سر در نمیاورم. اما حافظ »نسبت به حافظ سخن می گوید و می آورد:  و از دوستی ویژه ی او

بلد است داستان تعریف کند به زبان  .ندارد هم چنانکه فردوسی هم روی دست ندارد. شکسپیراستثناء است. دست کمی از 

«                    ای بوده اند که نظیرشان را تو فارسی نداریم.آدمیزاد، نه برای لفاظی... شوخی نیست. این ها موجودات نکره 

« تصادق هدای»اثر مصطفی فرزانه و « آشنایی با صادق هدایت»از کتاب های نوشته شده پیرامون زندگی هدایت می توانیم به 

هدایت و  ثار نوشته شده پیراموننوشته ی محمود کتیرایی اشاره کنیم. کتاب جناب کتیرایی با توجه به سبقت زمانی بر دیگر آ

                                                                                                                                                              اثر آقای فرزانه با عنایت به دوستی و ارتباط چندین ساله با صادق هدایت از ارزش ویژه ای برخوردار می باشند. 

 ی صادق هدایت در طول عمر خود دو بار دست به خودکشی زد. بار اول در سنّ بیست و پنج سالگی بود که خود را به رودخانه

اجاره ای خود در  گاز در منزل سالگی توسط 11در سن  4994وم در فروردین ماه نجات یافت و بار د مارن پاریس انداخت ولی

 جودو: افسردگی، شکست عشقی، اعتراض سیاسی و... مانند نظرهای متعددیرانسه انتحار کرد. درباره ی علت خودکشیِ هدایت ف

دارد تا آنجا که جلال آل احمد در نظری سخیف معتقد بود که هدایت پس از نوشتن بوف کور، ته کشید و چون تفاله ای بیش 

را شاید بتوان اموری چون: ناپسند بودن محیط زندگی، ترس از ناتوانی و تنهایی نبود خودکشی کرد. اما علل خودکشی هدایت 

                                                                                                                                                          ایام پیری و مهم تر از همه پوچ دانستن فلسفه ی زندگی دانست.                                                                    

ضمن بیان عدم عضویت هدایت در حزب توده و دیگر احزاب، « آشنایی با صادق هدایت»مصطفی فرزانه در قسمت اول از کتاب

بدبختی این است که نه این وریم و نه آن وری، نه اهل »: نویسد میهدایت با سیاست سخن گفته و از زبان او صادق از مخالفت 

ت در صادق هدای»می آورد:  گنابادیو محمود کتیرایی نیز به نقل از پروین « است. کار من نیست. سیاست. سیاست چیز گهی

و احمد « اجتماع نومید بود. واقعی بحث های سیاسی وارد نمی شد و این گونه بازی ها را مسخره و پوچ می انگاشت و از اصلاح

             فردید نیز هدایت را آنارشیست و صوفیِ فرنگی معرفی کرده است.                                                                    

ه و ابر گفته ی مصطفی فرزانبود و با آن که همواره با مشروبات، تریاک، کوکایین و هرویین مأنوس بود، اما بن گیاه خوارهدایت 
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کرد  خودداری نمیدشنام برخی دیگر از دوستان او این رویه هیچ گاه به اعتیاد نرسید. صادق هدایت انسانی بذله گو بود که از 

و با تشکیک در وجود پیامبران، ادیان یهودی و مسیحی و اسلام را از فحاشی محروم نساخته و با استناد به آراء فروید از فحش 

هرچند پدر و مادر هدایت اهل نماز و روزه و پایبند آداب و رسوم جاری ایران بودند.                                دادن دفاع می نمود.

صادق هدایت با آنکه مدتی به کارهایی چون سردبیری مجله و حسابداری در بانک مشغول بود، اما روحیه ی او توان تحمل این 

مجتبی  برایآنکه را از دم تیغ می گذراند و با  نویسندگان سنّتیکلّه زدن با هر کسی را نداشت. بسیاری از گونه کارها و سر و 

می دانست و پرویز ناتل خانلری را شاعر  در نویسندگیجمالزاده را با محبت و با جرأت  محمدعلیقائل بود،  خاصیمینوی احترام 

یچ علی رغم آنکه هسعید نفیسی ی و اهل زد و بند می پنداشت. البته نسبت به خوبی قلمداد می کرد، اما آن ها را استفاده چ

                                                                                                                                                           گونه رابطه ای نداشت، احترام گذاشته و او را انسانی کاری و متخصص می شمرد.   

یک کتاب بزرگ به قطع خشتی، چاپ سنگی به : »می نویسدبه یکی از ملاقات های خود با هدایت اشاره کرده و  در ادامهفرزانه 

ن و کر تدستش بود. صفحه ای از این کتاب را به صدای بلند خواند. موضوع فقط درباره ی چگونگی مستراح رفتن، طهارت گرف

بیست و چهار جلد]یکی از چاپ های  دادن ظروف و البسه بود... آنگاه کتاب را بست و به دستم داد: نگاه کن. این مرد، مجلسی

صفحه ای است[ کتاب نوشته تا خودش از حماقت در بیاید ولی دیگران را احمق  چهارصدتقریباً  جلد 444امروزی آن شامل 

«                                     بکند. اسمش را هم گذاشته دریاهای نور، بحارالانوار. دریای نورش در حدی یک آفتابه ی خلاست.

ایت، از دیکتاتوریِ رضا خانیِ حاکم بر ایران توسط مصطفی خاطره ای از صادق هد به ذکرِکه  نباشدخالی از لطف  شاید در پایان

د بقایی و من و رفیقت مجتهدی. وقتی سروبعد از صد سال رفتیم سینما. به خیال اینکه عیش کنیم. »فرزانه اشاره کنیم: 

دا ی یک آجان پی شاهنشاهی رو زدند همه خبردار ایستادند، به جز ما سه نفر که سر جایمان نشستیم. که یک دفعه سر و کله

شد که شماها چرا از جایتان پا نمی شوید. پرسیدم چرا بلند بشویم؟ گفت مگر سرود شاهنشاهی را نمی شنوید؟ من گفتم: نه. 

                                        «                                                                         آجدان عصبانی شد و دستور داد برویم بیرون.
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سفرنامه ناصرخسرو
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ق(مردی است ثروتمند، دبیر پیشه و مشغول به خدمت در دیوان سلطانی که شبی در سن چهل سالگی 931-114ناصر خسرو)

تا شغل دیوانی را رها سازد و به قصد سفر حج، به مدت هفت سال سرزمین های  این خواب سبب می شودخوابی می بیند و 

مکه، مدینه، جدیه، حلب، بیروت، ن، تبریز، آبادان، اصفهان، طبس، قاین، متعددی چون مرو، نیشابور، دامغان، ری، قزوین، شمیرا

قاهره، سودان، لَحسا و بصره را سیاحت کند. او چند سال در مصر که پایتخت فاطمیان بود اقامت کرده و مذهب بیت المقدس، 

                                                    اسماعیلی برگزید، سپس به سبب تبلیغ عازم خراسان و زادگاهش بلخ گردید.       

ورد م اگرچه تماماًدیده ها و شنیده های خود را به زبانی شیرین و فصیح بیان می دارد و این کتاب  «سفرنامه»ناصر خسرو در

 به آن اشاره نموده و چه ناصر خسرو نیزبودن و آرامش و عدم کفر او(چنان روایت ابوالعلاء معرّی و ثروتمند :اطمینان نیست)مثل

اگر در آنجا خلافی باشد خوانندگان از من ندانند و مرا  که تنها شنیدممعتقد است آنچه دیده بودم به راستی شرح دادم و بعضی 

                                                                    نکوهش نکنند، از امهات نثر فارسی می باشد که به دست ما رسیده است. 

زی تجاوز الله عنه. روَحمید[الدین ناصر بن خسرو القبادیانی المَ]در پاره ای از این سفرنامه می خوانیم: چنین گوید ابومعین

زایل کند؟ من جواب  خِرَد از مردم کهاز این شراب  خواهیمرا گفتی: چند یکی در خواب دیدم که شراب پیوسته خوردمی، شبی 

حکیم  ،راحتی نباشدبیخودی و بیهوشی  داد که دراین چیزی نتوانستند ساخت که اندوه دنیا کم کند. جواب گفتم که حکما جز 

نتوان گفت کسی را که مردم را ببیهوشی رهنمون باشد، بلکه چیزی باید طلبید که خِرَد و هوش را بیفزاید. گفتم که من این از 

بر  مامت آن حالخواب بیدار شدم  ازو دیگر سخن نگفت. چون  اشارت کرد و پس سوی قبله کجا آرم؟ گفت: جوینده یابنده باشد

                                                                                             یادم بود، با خود گفتم که از خواب دوشین بیدار شدم، اکنون باید که از خواب چهل ساله نیز بیدار شوم.                              

از واقعه هایی  در راهبه سمت لَحسا رهسپار می شود.  پس از انجام دادن حجدر قسمتی دیگر از سفرنامه ی خود  ناصر خسرو

در عمر خویش بجز شیر شتر  کردند که حکایت. او می نویسد: قومی عرب بودند که پیران هفتاد ساله مرا گزارش می دهدعجیب 

چیزی نخورده بودند، چه در آن بادیه ها چیزی نیست الاّ علفی شور که شتر میخورد، و ایشان خود گمان می بردند که همه ی 

                                                         عالَم چنان باشد. چون همراهان ما سوسماری میدیدند میکشتند و میخوردند.    

فروشند چون  حیوانات(می شود و می آورد: در شهر لَحسا گوشت همه یکی از شهرهای سابق بحرینسپس ناصر خسرو وارد لَحسا)

نزدیک گوشتش نهاده باشد، تا خریدار داند چه فروشند سَر و پوست آن حیوان  گربه و سگ و خر و گاو و گوسپند و غیره، و هر

فربه کنند همچون گوسپند معلوف، تا از فربهی چنان شود که رفتن نتواند، بعد از آنش بکُشند و  آنجا سگ راکه چه میخَرد. و 

                                                                       بخورند.                                                                        
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 سفرنامه ابن بطوطه
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ساله  94ویدادهای تاریخیِ سفرِ با زبانی ساده به نقل ر کهمردی مسافر است  (مراکشی،349-334محمد بن عبدالله بن بطوطه)

خود می پردازد. او که معاصر ابن خلدون اندلسی است، مصاحبتش دلپذیر و قصه هایش گرم و اطلاعاتش نادر و گرانبهاست. 

ن، بحریدر سن بیست و دو سالگی به قصد انجام حج شروع می شود. او به کشورها و شهرهای متعددی چون:  سفر ابن بطوطه

 بیت المقدس، قسطنطنیه، بیروت، بعلبک، م، سرزمین های آفریقایی، هندوستان، چین، دمشق، حلب، مدینه، مکه،رو بلاد مصر،

، س، کربلا، بصره، بغداد، طرابلکابلاصفهان، شیراز، لرستان، تبریز، نیشابور، مشهد، آبادان، کیش، خوارزم، سمرقند، بخارا، هرات، 

                                                                                                            و ... سفر می کند.              قونیه 

ام زندگی معاصرین او را با تم است کهبه چهل زبان دنیا ترجمه شده است، آیینه ی تمام نمایی  گوییکه  «ابن بطوطه سفرنامه»

دکتر محمدعلی موحید،  کتاب مترجم نظر بنابرل زمان شامل می شود. و سفرنامه ی وی مظاهر نیک و بد، و رسوم و آداب معمو

از جهت صداقت او در بیان اوضاع  -5از جهت وسعت دامنه ی سفر او  -4اسلامی برتری دارد:  سفرنامه هایسایر  از دو جهت بر

                                                                          ممالکی که دیده است.                                                       

و زیبایی زنان مختلف جهان سخن رانده، خویش بسیار از ویژگی های ظاهری  سرتاسر سفرنامه یابن بطوطه ی زن باره که در 

از کتاب خود اذعان می دارد که در یکی از شهرها به سبب نماز خواندن با دست باز، او را متّهم  در قسمتیمالکی مذهب است و 

بسته  رافضیان دست مانندبه پیروان مذهب مالکی نیز  کهمطلب  اینبه تشییع می کنند و او با خوردن گوشت خرگوش و توضیح 

را حلال می دانند(از این اتّهام مبرّا می گردد. ابن بطوطه در تمام سفر «شراب»نبیذنماز نمی خوانند)و یا حنفی ها که خوردن 

مهمانخانه  در حکمواره علاوه بر وظیفه ی اصلی خویش، هم می راند کهخود از وجود مدارس علمیه و خانقاه هایی متعدد سخن 

 در نهایتاسلامی و محل پذیرایی رایگان مسافران نیز بوده است. او جنبش تصویف و خانقاه ها و زاویه ها را در سرتاسر شهرهای 

                                                     قویت و رونق به تصویر کشیده و در پیرامون برخی از آداب کشورها می آورد:                                                  

*مردم شهرهای نجف، کربلا، حلّه، بحرین، قم، طوس، کاشان و ساوه شیعه و رافضی مذهب می باشند. و شهر کوفه مدفن علی 

 وفموصو سخاوت تجارت پیشه، به شجاعت  که اهل آنمی باشد شهرهای عراق  بن ابی طالب، یکی از بهترین و پُر جمعیت ترین

 شمینابری هایفرشبه انواع غُلو می کنند. داخل حرم علی بن ابی طالب  رضی الله عنهعلی  درباره یو معاشرتشان دلپذیر است، اما 

چهار گوشی است که  مصطبه ایو غیره مفروش است و قندیل های بزرگ و کوچک از طلا و نقره در آن آویخته، در وسط حرم 

 و دیگری از آن نوح و سومی از آن علی می باشد. خزانه ی مزبور)نذور حرم(یکی از آدم  که می گویندست قبر هدر روی آن سه 

                                               بسیار بزرگ و موجودی آن به قدری هنگفت است که قابل ضبط نمی باشد.                                                               

 رسمیتبرای خوشگل و خوش اندامند. و سیید در آن بسیار زیاد است. علامه حلّی و سلطان محمد خدابنده  مردمانی*شیرازیان 

 واکنش هاییمذهب شیعه امتناع کرده و  کردنو اصفهان از اختیار تلاش نمودند. اما مردم شیراز  اندر ایربخشیدن مذهب تشییع 

                                                              ن دادند.                                                   عصیان آمیز از خود نشا
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شاهد نبرد هندویان مسلمان  که همچنان*هند سرزمینی بزرگ و برخی از شهرهای آن چون دهلی بسیار زیبا و کم مانند است 

و غیر مسلمان می باشد. هندویان گاو را محترم می دانند و کشتن آن ممنوع است و اگر کسی گاو را ذبح کند او را می کُشند. 

جوکیان)مرتاضان(اعمال عجیبی چون نشستن در هوا انجام  می خورند. از بهر شفای امراض وشاش گاو را به عنوان تبرّک 

و خود را می سوزانند و عده ای نیز او به داخل آتش شده  به همراهود رخی از زنان کفاّر هند پس از مردن شوهر خمی دهند و ب

انِ دیوانی. تجیار، فقها، صوفیان و قربانی می کنندبهشت می دانند  که سرچشمه ی آن راخداوند، خود را در رود سِند  برای خشنودی

با من به زبان فارسی نیز سخن می گفت.                                                                         سلطان هندو نفوذ داشته  بان فارسی در آن جاایرانیِ متعددی در هند می باشند و ز

قضاوت در دهلی، به سوی چین رهسپار شدم. اسلام به سرزمین چین نیز رسیده  مقامکسب *پس از سال ها سکونت در هند و 

است.  پول های کاغذیو وسیله ی معاملت آنان  بسیار استچین  دراندکی از مردم آن مسلمان هستند. زراعت، طلا و نقره  و

ی ها هستند و در نقاشبزرگ ترین و زِبَر دست ترین ملت صنعت از لحاظو مردم چین  است بسیار مناسبامنیت در این سرزمین 

چین  ی امیرزادهپیدا نمی شود. زبان فارسی به این کشور نیز رسیده است و  آنان مردمانی ثروتمندتر ازبسیار قوی دستند و 

                          می خواندند و تکرار می کردند:                                                                        فارسی)از سعدی(آوازهای فارسی را خیلی دوست می داشت و مطربان شعری به 

                 افتاده ام در بحر فکر                                     به محنت داده ام                                                                تا دل

                 گویی به محراب اندری                                 استاده ام                                                                    در نمازچون 

ان بی غیرتش شوهران نزد و این عمل اختیار می کنندزنان مسلمان رفیق مذکّر برای خود «مسوفی ها»به نام*در قسمتی از آفریقا 

                                               عملی ناپسند محسوب نمی شود و آنان معتقدند که این دوستی به نیت بد نیست.            

قلش ع می راند لیکنعلم سخن  که در فنون مختلفتقی الدین بن تیمیه بود  بزرگ مرد شامدر دمشق، *از فقهای نامدار حنبلیان 

                                     ه سنگ بر می داشت.                                                                                        پار
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صحرای محشر
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در ایران است که در بردارنده ی داستانهای کوتاهی ممنوعه از جمله آثار  نوشته ی محمدعلی جمالزاده «صحرای محشر»کتاب

 آوارگی و بیچارگی، بیرون دروازه ی قیامت، دردسرهای مقدیماتی، مقام بازخواست، آسمان جلها و خالق آسمان، فصل: در هشت

ز و بسیار نز آمیقلمی ط معصومه شیرازی( ، افسون و افسانه و بلای بقا و مصیبت خلود می باشد که به مشهور بهفقیه و روسپی)

                                               از این کتاب می نویسد:  پرده هشتم در آمده است. جمالزاده در  نگارش بهزیبا و خواندی 

و در غایت جلال و عظمت. جلو رفتم جمال و ابهت  در نهایتدیدم  ناگهان منظره شگفتی در مقابلم نمودار گردید. فرشته ای را

و با ادب سلام دادم و گفتم خیلی جسارت است ولی چه خوب می شد حضرتعالی خودتان را معرفی می نمودید. زهرخندی در 

که چندین قدم پس پسکی  یکه ای خوردم چنانگوشه ی لبانش نقش بست و در کمال سادگی گفت: اسم من شیطان است. 

  تیمدانس میجنابعالی را اعدا عدوی خدا  مردم زمین که ما سال بودود که از پشت به خاک بیفتم. گفتم هزار رفتم و چیزی نمانده ب

خروارها لعن و نفرین بناف سرکار نبندیم و امروز که گوشه ای از گوشه های پرده بالا رفته می بینیم خود غلط  کهو روزی نبود 

اساساً برای خبط و خطا خلق شده اید آدم حضرت موش منما که شما بچه های بود آنچه می پنداشتیم. لبخندی زده گفت: فرا

و تله ی خطا چیز دیگری نیست  دام خبطجز و حتی آن حواس خمسه ای که آن همه بدان می بالید و می نازید و می لافید، 

و  . گفتم: تقصیر ما نیستانداختید میزیر بار این حقیقت بروید مدام گناه را به گردن من مادر مرده  چون نمی خواستیدمنتهی 

حتی پیغمبرها هم از زبان خدا شما را دشمن خدا معرفی می کردند. گفت: میان من و خدای من عوالم و اسراری بوده و هست 

                                      مگر این شعر میرزای جلوه را نشنیده ای که گفته:                                   گوش بشر طاقت شنیدن آن را ندارد.که 

باش    که در مراتب توحید همچو شیطان                             حدیث بوالعجبی دوش ژنده پوشی گفت                            

 خدا هیچ نبوده.فکر و خیال و عشق و صلح و جنگت همه خدا بوده و جز  کلیه یآنچه دیده ای و گفته ای و شنیده ای و حتی 
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 سالار مگس ها
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(نویسنده ی انگلیسی و برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات، که 4344-4339رمانی ست از ویلیام گُلدینگ)«سالار مگس ها»کتاب

بر جوامع انسانی و لزوم جایگزینی قانون در اجتماع به تصویر کشیده شده است.                                   در آن شرّ حاکم 

داستان با سقوط هواپیمایی حامل تعدادی پسر بچه ی دبستانی در جزیره ای متروکه آغاز می شود. قصه ای که در آن پسری 

اندیشمند، رالف نمایشگر امید و مدیریت، سیمون سمبل افراد آگاه و خاموش،    چاق با نام خوکه نماینده ی انسان های ساده و

جک قهرمان خشونت و  وحشیگری  و  هیولای جزیره که ترس و  وحشت را به ارمغان آورده است. هیولا، بعل زَبوب یا همان 

انسان ها.                                         های ور و پلیدیرسالار مگس هاست که به اعتباری دقیق تر، تصویر و پنداری ست شکل گرفته شده از شُ

 نیز از آن الهام گرفته«لاست»چندین فیلم از آن ساخته شده و سریالکه در پایان خواندن این اثر برجسته ی ادبیات جهان را 

                                                    است، با ترجمه ی زیبا و دلنشین آقای حمید رفیعی توصیه می شود.                    

 

 پی نوشت:

ترجمه شده است.    )م . آزاد( نام دارد که توسط محمود مشرف آزاد تهرانی« بعل زَبوب»*یکی دیگر از ترجمه های این کتاب 

معادل  می باشد کهذکر شده و به معنای خدای مگس ها  از عهد عتیق، پادشاهاندر کتاب دوم  ست کهبعل زَبوب، واژه ای عبری 

اب»عربی آن   است.  «بعل ذبُ
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سرگذشت حاجی بابای اصفهانی
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مختلف  به بغداد، ترکیه و شهرهای است کهشرح حال دلاّک زاده ی ادب آموخته ای « سرگذشت حاجی بابای اصفهانی»ستاندا

مُتعه خانه(،  دفتر دارو به شغل های متعددی چون دزدی، سقاّیی، قهوه خانه چی، درویشی، پاسبانی، آخوندی)ایران سفر نموده 

                                                                                                   بازرگانی و مشاور صدر اعظم مفتخر می گردد. 

و دندان کشیدن و شکسته  در معرفی خود می نویسد: دلّاکان ایران نوعی جرّاحند. گذشته از کار حمیام، خون گرفتن بابا حاجی

ی خوش . از براملقّب گردید هملا به لقب کربلایی سفر کرب بعد ازبر می آید. پدرم حسن دلاّکِ تنها بود اما  بندی هم از دستشان

                                          آمد مادرم که مرا سخت بد ببار می آورد، مرا نیز حاجی نامیدند.                                                                  

کتاب، این رمان  در مقدمه یتان در ایران عهد فتحعلی شاه قاجار، با آنکه (مأمور سیاسی دولت انگلس4314-4113جیمز موریه)

این اثر بوده و میرزا  نویسنده یموریه  کهمحمدعلی جمالزاده بر آنند  بسیاری چون، اما نموده استرا صرفاً ترجمه ی خود معرفی 

ست و بر متن وفادار نمی باشد، اما در عین ااسی ابراهیم اصفهانی آن را به فارسی ترجمه کرده است. ترجمه ای که هرچند اقتب

                حال ترجمه ای بسیار زیبا و دلنشین است که از حیث ادبیات و تقریر زبان آن دوره نیز از اهمیت برخوردار است. 

دیده ی ناپسناز اخلاق و پرداخته سرگذشت حاجی بابای اصفهانی، طی هشتاد گفتار، به شناسایی عقاید و آداب و رسوم ایرانیان 

                                                                         مردم ایرانِ عهد قاجار چون دزدی، مکر، خودپسندی، جهل، بی وفایی، نفاق، دروغ، ریا و رشوه پرده بر داشته و می آورد:                

 یبع ناخوشی ملیّ و ،ندارند. سلاحِ جنگ و آلت صلح ایشان دروغ و خیانت است. دروغ وفا که مبندیدای یاران به ایرانیان دل 

حاصل نمی دهند. حکیم فرنگی،  بی رشوهشاهد بزرگ این معنی. مردم ایران مثل زمینِ کشتزارند،  و قَسمَایشان است  فطری

هارده چ به عشقنعلبند  گرفتمچون درد کمر )پس(می ماند.  خواجگان به چنانکه کشیده از بیخ تراشیده یا نوره نمی دانمزنخدانش 

صدا در میاور  که می گرفتند. حاضران دهنم را بر می آوردم فریادنعره و  دل ته ازمعصوم، چهارده جای کمرکم را داغ کرد و من 

ه جهت ب بهبود مناینکه  به شد و من بهبودی یافتم. همه را اعتقاد جای داغ هاکه خاصیتش باطل می شود. مبالغی کشید تا 

شد. اما من خود نیک می دانستم که طبیب دردم استراحت بود. ناچار از ترس،  اعداد چهارده معصومموافقت اعداد سیخ ها با 

                                                                       نفَسم در نیامد تا خاصیتش باطل نشود.                                 

(و یکی از آخوندهای تهران مجتهد معروف قم و مؤلف قوانیناز آشنا شدن حاجی بابا  با میرزا ابوالقاسم قمی) در ادامهجیمز موریه 

ف امر به معرو می خواهیحاجی بابا می گوید: حاجی اگر رضایت مرا  میرزا ابوالقاسم قمی طی سفارشی بهو می نویسد:  سخن گفته

عماد الاسلاممن می آورد:  خوددر معرفی  نیزاز منکر را از دست مده، علما را دوست بدار، عرفا را خوار شمار. و ملّا نادان و نهی 

و تألیف قلوب امر معروف و نهی از منکر و ملّت محمیدیم. در  دین احمدی، نخبه ی ملّت حنیف و شرع شریف، اُنموذَج الانام  و

و عوامم. آیت صائم النهار، معنی قائم اللیل، غسل و اسلام و راهنمای خواص  ی وحید و فریدم. حامی بیضه و موعظه و خطابت،

                    و صوم و صلواتم اسوة للسایرین است.                                                                                             وضویم عبرة للناضرین
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 سایه روشن
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: س.گ.ل.ل، زنی که مردش را گم کرد، عروسک از است که عبارتندنام هفت داستان کوتاه از صادق هدایت « سایه روشن»کتاب

                                                                             .پشت پرده، آفرینگان، شب های ورامین، آخرین لبخند و پدر آدم

بدبخت کرده، با وجود این که آن ها را کر و باز شدن چشم مردم است می نویسد: همین ترقی ف« س.گ.ل.ل»هدایت در داستان

هزار سال پیش  در سه«خیام»این دردی کهپیش ناراضی هستند و درد می کشند. این درد فلسفی، مردم بیش از همه ترقیات، 

این درد پیدا کرد. اینک من  برایما از دهر چه می کشیم، نایند دگر! باید دوایی  کهنا آمدگان اگر بدانند  پی برده و گفته:به آن 

که آن را به نام  است. چون عنوان آن مفصل است بهتر این است« گِلگِن لیبسِ لایدِنشافت  سِرُمِ» یک پیشنهاد می افزایم و آن

میل و رغبت شهوت به کلی بلکه از بین می برد، نه تنها وسیله تولید مثل را آن است که بنامیم. خاصیت این سِرُم « س.گ.ل.ل»

                                                        را سلب می کند.                                                                             

                                                تناسخ را به سخره می گیرد و در جملاتی در خور تأمل می آورد: « آفرینگان»و او در

                                             تن آدم های دیگر و یا جانوران حلول می کنیم تا از پلیدی ماده برهیم؟                 که دررشن: پس تو معتقد نیستی 

                                   آذین: ول کن، این افکار کوچک زمینی هاست، مسخره است.                                       

                                          رشن: پس ما، همین وجود ما مردگان را تو انکار می کنی؟                                    

یک خواب  در اثرنبوده ایم که  یک مشت سایه، یک وهم، یک فریب بیشمی کنم. آذین: وجود زنده های روی زمین را هم انکار 

       هراسناکی که آدم بنگی ببیند به وجود آمده اند و حالا هم به جز یک مشت افکار پریشان موهوم چیز دیگری نیستیم!
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صدای بال سیمرغ
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که زمان ولادت و وفات و محل تولدّ و چگونگی مرگ   هجری قمریفرید الدین عطار نیشابوری، شاعر و عارف قرن ششم و هفتم 

ار، شرحی است بر زندگی عط که«مختارنامه»مقدمه ی کتابدر تردید است، بنابر گفته ی دکتر شفیعی کدکنی از هاله ای در او 

متولدّ شد است آبادی های تربت حیدریه از دهات های نیشابور و امروز  زمان از که آن«کدکن»روستای دراین شاعر شهیر ایرانی 

دکتر  و  بنابر نظربی گمان پیرو مذهب سنت بود  نپرداخت،ح هیچ سلطانی به مد کهعطار رسید. مغولان به قتل توسط و سرانجام 

                                                                                 عبد الحسین زرین کوب، تسنن او از جای جای اقوالش آشکار است و گه گاه  به اهل تشیع متعصب نیز طعنه دارد.                          

که در وصف عطار نیشابوری است می نویسد: شعر عطار، شعر درد، شعر جنون و شعر «صدای بال سیمرغ»زرین کوب در کتاب

 در منطق الطیر، کاف کفر روست کهبیخودی است. چیزی ست که به قول خودش عقل)و فلسفه(با آن بیگانگی دارد و از همین 

. او گاهی به مانند خیام  در بن بست حیرت تا سر حدی الحاد و بدبینی و نومیدی پیش می رود را بهتر از فای فلسفه می شمارد

ولی در ادامه غزالی وار پیش فرض های دینی و عارفانه و صوفیانه ی خویش را حفظ می کند. قدرت و مهارت ویژه ی عطار در 

اسرار نامه  -4مثنوی های قطعی وی چون:] می توان بهاند به او نسبت داده که قصه گویی است و  جدای از آثار متعدد مجعولی 

چه  عطار چنان به خسرونامه منتسب و کتابالهی نامه)شفیعی کدکنی معتقد است که نام دیگر الهی نامه، خسرو نامه است  -5

( از عطار نمی باشد. عبد الحسین زرین کوب در انتساب آن به عطار تردید نموده  و تعلّق آن به وی را غیر ممکن دانسته است،

کتاب نیز این انتساب  در مختار نامه)عبد الحسین زرین کوب -2منطق الطیر  و مجموعه رباعیات او با نام:  -1مصیبت نامه  -9

باب از آن به قطع از  35الاولیاء)در ذکر اوصاف عارفان به زبان نثر که تنها ة تذکر -3دیوان  و  -6به عطار تردید کرده است( و 

         عطار است و مابقی ابواب به عنوان ملحقات پذیرفته شده است.([ اشاره نمود.                                                        

دکتر مهدی حمیدی توسط اشعار عطار  در و اعتقاد به عدم لطف و زیباییطعن و نقد تند و بی پروا  در ادامه ازدکتر زرین کوب 

شاعر و استاد نامدار معاصر سخن گفته و با آن که نقد را حق وی می شمرد  و دنیای امروز را جهان داروین و فروید و مارکس 

، بر این عقیده است که آرمان عطار معرفی می کند  و متصویر است که دنیای ما  دارد از روح  و سیمرغ  و خدا خالی می شود

نخواهد مُرد و دنیای آینده اگر دوباره به صدای بال سیمرغ دل نسپرد در منجلاب درماندگی و  وانهادگی نابود خواهد شد. لذا 

                  دنیای ما برای بقای خویش ناچار ست عقل را با قلب همساز و هماهنگ سازد.                                         

 

 پی نوشت ها:

*

ر نقش عشق و البته تأکید ب شده است دیوان عطار نیشابوری بیشتر از قصاید و غزلیاتی با رنگ و بوی عرفان و تصوف تشکیل**

و کوچک شمردن عقل نسبت به آن. شاید بتوان چند بیت زیر را، شاه غزل عطار در پیرامون عشق دانست:                         
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                معمای عشق عقل سرّباز نیابی به                                                 عقل کجا پی برد شیوه ی سودای عشق           

ی عشق؟  فهم ز دریا قطره ایچند کند      عقل تو چون قطره ای مانده ز دریا جدا                                                      

  لایق بالای عشقندوخت  هیچ قبایی                       گر چه بسی بخیه زد                                     خیاط عقلخاطر 

و البته جدای از عشق معنوی در اشعار عطار، پای عشق زمینی آن هم از نوع همجنس گرایی و  شاهد بازی نیز دیده می شود، 

رضا شفیعی کدکنی، یک سومِ دیوان عطار را)آن هم تصحیح دکتر تقی تفضلی که به زعم شفیعی کدکنی هر چند دکتر محمد

گویی بهترین تصحیح موجود از این دیوان است(ابیات الحاقی می داند که از عطار نمی باشند.                                  

زیر و زبر  نشد ز تو، چیست صواب ای پسر؟                                                ای پسرکباب  کرددلم تو عاشق عشق 

 زلف بتاب ای پسرمی کنی؟  زیر و زبر چه                     چون من خسته دل ز تو، زیر و زبر بمانده ام                          

ساخته ام ز خون دل، چهره خضاب ای پسر                                         تا که بدید چشم من  چهره ی جان فزای تو         
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ستایش از منظر سعدی
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                  که در آفرینش ز یک گوهرند                 اعضای یکدیگرند                                                              بنی آدم

                          قرار نماند عضوها رادگر                                                                                    روزگاربدرد آورد  چو عضوی

                    نشاید که نامت نهند آدمی                    بی غمی                                                                تو کز محنت دیگران

از پیامبر و تآیید شِفاعت، اشعاری سرود:  سعدی فردی سُنیّ مذهب بود)دگر دستها تا به مرفق بشوی(که در مدح خلفای بعد

                             مجموعه ی فضایل و گنجینه ی صفا                                                             سید و صدیق نامور یار غارای 

                         ختم انبیا نبدُیرسل خواجه ی گر                                                           بُدی پیغمبری  دیگر عُمرَ که لایق

                     سَر از حیا  قاتل دشمن رویدر پیش                                                            که بر نکرد عثمان سیرتدیگر جمال 

                   هل اتی گفته مناقب اوجبار در                         کس را چه زور و زهره که وصف علی کند                                  

                 تضی ماییم و دست و دامن معصوم مر                                                          به شفیعی زنند دست کسی هر فردا که

                 حتی به ستایش مستعصم، آخرین خلیفه عباسی پرداخته است:                                                     

                             نینامیرالمؤم ملک مستعصمبر زوال                                                   آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زمین

هم بر آن خاکی که سلطانان نهادندی جبین                                                   ریخته عمی مصطفی شدخون فرزندان 

بود. در ستایش خداوند و پیامبر اسلام در دیباچه گلستان می نویسد: منّت  ستایشکلاً شاعر شیرین سخن شیرازی بسیار اهل 

 چونفرو می رود مُمِدی حیات است و  کهکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی و به شعتش موجب قربت است طا که عزّوجلخدای را 

                                                                        بر می آید مُفرّح ذات.                                                          

کز عهده ی شکرش بدر آید                               از دست و زبان که بر آید                                                            

 الله صلیعالَمیان و صفوت آدمیان و تتمیه ی دور زمان محمد مصطفی  و مفخّر موجودات و رحمت در خبر است از سرور کاینات

                                                .                                                                                             علیه وسلمّ

کشفَ الدُّجی بجمالِه                                                                                                                                   بَلَغ العُلی بکمالِه 

  لّوا علیه و آلِهص                                                                                                       حَسُنَت جمیعُ خِصالِه

                                              و در ستایش خود و ابوبکر بن سعد بن زنگی می آورد:                                           

من سعدی آخر الزّمانم                                    هر کس به زمان خویشتن بود                                                        

در بسیط زمین رفته و  قَصَب الجَیب حدیثش که همچون سخنش که  صیته عوام افتاده است و ذکر جمیل سعدی که در افوا
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شِکر می خورند و رقعه ی منشآتش که چون کاغذ زر می برند، بر کمال فضل و بلاغت او حمل نتوان کرد، بلکه خداوند جهان  

ایره ی زمان  و قائم مقام سلیمان  و ناصر اهل ایمان اتابک اعظم، مظفّر الدینیا و الدیین، ابوبکر بن سعد بن زنگی ضِلُّ و قطب د

نظر کرده است و تحسین بلیغ فرموده و ارادت صادق نموده، لا جَرَم  به عین عنایتالله تعالی فی ارضه رب ارض عنه و ارضه 

                                                       کافّه ی انام از خواص و عوام به محبیت او گراییده اند که الناسُ علی دین مُلوکهم.   

                   دستم محبوبی به  رسید از دست                                             روزی                                 گِلی خوشبوی در حمام 

                     مستم  دلاویز توبوی که از                                                 عبیری                                بدو گفتم که مُشکی یا

                     نشستم با گُلمدتی  ولیکن                                                                               چیز بودمنابگفتا من گِلی 

ه هستم   ک وگرنه من همان خاکم                      اثر کرد                                                         مندر کمال همنشین 
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 شاعران بی دیوان
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(شعر فارسی است. اشعاری سوم، چهارم و پنجمشاعر از سه قرنِ نخستین) 542در بردارنده ی اشعار  «دیوان شاعران بی»کتاب

دیوان آن ها امروز به دست ما نرسیده است. در این اثر اگر یک بیت شعر از شاعری به  از شاعرانی کههزار بیت  2444نزدیک به 

بیت شعر منسوب به ابن  35ه شاعران این دوره نیز نوشته شده است. مانند اشعار منسوب ب حتی یادگار مانده باشد، ذکر شده و

از بوعلی نمی باشند اما با این حال در کتاب آورده شده  مسلّماً، دکتر محمود مدبری، اکثر آن ابیات که به زعم مصحح کتابسینا 

                                                                              است. مانند:                                                            

خر باش که این جماعت از فرط خری                                                            هر کو نَه خر است کافرش می خوانند *

نام او شهید است، ابو الحسن شهید بن حسین بلخی از بزرگترین )دو بیت شهید بلخی از اشعار آمده در این کتاب می توان به

)شاعر بزرگ قرن چهارم هجری(اشاره نمود:                       تک بیتِ مشهور ابو شکور بلخیشاعران اوایل قرن چهارم هجری( و 

جهان تاریک بودی جاودانه                                                      اگر غم را چو آتش دود بودی                                                       *

 خردمندی نیابی شادمانهدر این گیتی سراسر گر بگردی                                                                                   

 که نادانمکه بدانم همی                                                  تا بدانجا رسید دانش من                         *
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 شفاعت علی بر ابن ملجم
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قاتل تو می باشد و ابن ملجم  ابن ملجمطی یک داستانی از زبان پیامبر اسلام می آورد که ای علی،  «مثنوی»مولوی در دیوان

قبل از وقوع چنین عملی بکُشد؛ چرا که او علی را دوست وی را و از او می خواهد که  و نزد علی می آید این سخن را می شنودنیز 

را خواست  چنین حادثه ای. اما علی بن ابی طالب چنین حادثه ای می باشدخواهان مرگ زودتر و عدم وقوع  با رضایت کاملدارد و 

است. و در ادامه در پی  در دست خداوند خدا و جبری می شمرَد که هیچ گونه فراری از آن نیست و در واقع قاتل او  نیز آلتی

یچ غمی نداشته باش که شفیع تو است پس علت قصاص چیست، می گوید: تو ه چنیناشکال ابن ملجم که از او  می پرسد اگر 

                                در آخرت، خود من خواهم بود.                                                                                        

   اوست بر دستِکه هلاکم عاقبت                                            از وحی دوست                      کرد آگه آن رسول

تا نیاید از من این منکر خطا                                      بکُش پیشین مرا                               همی گویداو 

      آن رستخیزند چشم من تا نبی                                 من حلالت می کنم خونم بریز                               

        با قضا من چون توانم حیله جسُت                                                من همی گویم چو مرگ من زتُست                       

         طعن و دقَ   لت حقبر آ زنمچون                                                             دستِ حق تو فاعلآلت حقّی 

گفت هم از حقّ و آن سرّ خفیست                                                                       از بهر چیستقصاص  پس آنگفت او 

           به قصد تو رود اندر کفخنجر                                     خونی شود                         ذریه ایگفتم ار هر 

          چون قلم بر تو چنان خطی کشید                                                      یک سرِ مو از تو نتواند بُرید       

           مملوک تنمنه  خواجه ی روحم                                                لیک بی غم شو شفیعِ تو منم       
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شاهنامه
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مهمترین سند عظمت زبان فارسی محسوب می شود. از این  که گوییاثر ابوالقاسم فردوسی، مثنوی ایست حماسی  «شاهنامه»

منظومه ی چهل و هشت هزار بیتی)و بنابر برخی از چاپ ها پنجاه هزار و اندی بیتی(تصحیح های متعددی چون چاپ مسکو، 

 متعددی ابیات الحاقیدارای چاپ مسکو  به عنوان نمونهاست.  گرفتهصورت لندن، هند، فریدون جنیدی، جلال خالقی مطلق و ... 

است. و یا فریدون جنیدی بسیاری از ابیات شاهنامه را از فردوسی ندانسته تا آنجا که شاه بیتی مثل)توانا بود هر که دانا بود/ ز 

خی بر تصحیح جنیدی اعتراض کرده و کار وی دانش دل پیر برنا بود(را نیز از اشعار الحاقی شاهنامه شمرده است. از این رو بر

را غیر علمی و صرفاً ذوقی دانسته اند. شاید بهترین تصحیح از این شاهکار جهانی را  بتوان متعلق به دکتر جلال خالقی مطلق 

مین اکه به تصدیق اهل نظر، دقیق ترین و علمی ترین کاری است که تا کنون انجام شده است. دکتر محمد  تصحیحیدانست. 

مصحح دانشمند دکتر خالقی، همه ی عمر خود را وقف این حماسه ی ملی کرده و با "می نویسد: « فردوسی»ریاحی در کتاب

نسخه از کهنترین و  معتبرترین نسخه های شناخته شده را برای خود گرد آورده است که  12جستجو در کتابخانه های عالَم، 

اساس کار وی در این « هجری 632نسخه ی دوم »و نسخه ی موزه بریتانیا« یهجر 641نسخه ی اول »دو نسخه ی فلورانس

تصحیح می باشد. به عنوان نمونه بیت مشهور)میازار موری که دانه کش است/ که جان دارد و جان شیرین خوش است(که در 

یافته است:                بوستان سعدی نیز آمده است، دکتر خالقی مطلق شکل اصیل آن را در کهن ترین دستنویسها چنین 

مکش مورکی را که روزی کش ست                                                               که او نیز جان دارد و جان خوش ست  

نِ  باکات همین دلیل همدلنشین تر است. موسیقی گوش نوازتری دارد. به  امروز در مذاق مامعروف بیت  که صورتتردیدی نیست 

با ذوق متأخّر  در شعر فردوسی  دخل  و  تصرّف کرده اند. اما چه می توان کرد؟ به گواهی کهن ترین دستنویس ها  فردوسی 

              "گفته است و ما حق نداریم ذوق امروزی خود را بر گفته ی هزار سال پیشِ فردوسی تحمیل کنیم.«مکش مورکی»

ارزنده ترین کاری سال( 96)کار استاد خالقی مطلق" می آورد:«ر ویرایش شاهنامه فردوسیپیشگفتاری ب»نیز درفریدون جنیدی 

                                                                         "ست که تا کنون در زمینه ی شناخت شاهنامه بانجام رسیده است.

پادشاهان مبادرت ورزیده و به ستایش سلطان  بسیاری ازتمجید موبدان و بر وطن پرستی اصرار داشته، به  در شاهنامهفردوسی 

                          محمود غزنوی می پردازد:                                                                                                 

                    پدیدنیامد  چنُو شهریاری                                                              آفرید جهان جهان آفرین تا

نخست   ه محمود گوید ز گهوار                                        چو کودک لب از شیر مادر بشست                                 

کجا هست مردم، همه یاد اوست                                 داد اوست                                    از خوبی به ایران همه 

از واژ ه ی هیون و هیونی)شتر، شتر بزرگ و شتر تندرو(استفاده کرده، به رسم سَر بریدن  شاهنامه ی خویشاو به طور مکرر در 

ستم به نکوهش زنان اقدام می کند:                                                             ایرانیان در جنگ اشاره نموده و از زبان ر
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ز فرمان زن                 بهتر او راکفن                                        مهتر انجمن                                    کسی کو بود

خجسته زنی کو ز مادر نزاد                                                                                    سیاوش ز گفتار زن شد به باد  

به سهراب به سبب غلبه کردن و فریب دادن سهراب در جنگ سخن گفته، وجهه ی  دروغ رستمشاعر حماسه سرای ایرانی از 

                     راض به فیلسوف و عدم ایمان وی می آورد:                       مذهبی خویش را شفاّف به نمایش گذاشته و در اعت

    بپویم به راهی که گفتی مپوی                                      گوی                          بسیار  ایا فلسفه دانِ

و گفتنِ او یکیست به نا گفتن           سخن هر چه با هستِ توحید نیست                                                               

سبب  برخی اعراب بهاز فردوسی تنها گویی عرب ستیزی فردوسی سخن گفته اند، اما  از در پایان باید متذکّر شد با آنکه برخی

به ایرانیان نفرت دارد و چنانچه خالقی مطلق اشاره کرده است، واژگانی چون سوسمار خوار)البته در سفرنامه ی کشتار و ستم 

شاهنامه   موجود درو ابیات عرب ستیزی اشاره شده است( برخی از اعرابسوسمار خواری به ناصر خسرو و ابن بطوطه  چونافرادی 

 ه ک است شمرده می شود. از جمله شواهد دلالت کننده بر این امر، داستان ضحاکاز فردوسی نبوده و از ابیات الحاقی شاهنامه 

به عنوان یکی از پادشاهان عادل و  مهربان تازی « مرداس»با آنکه او را فردی ستمگر  و خونخوار معرفی می کند، اما از پدر او 

                                                                                    نام می برد:                                                        

به داد و دهش برترین پایه بود                                          بود                                   که مرداس نام گرانمایه

   د هزارش انجمنبرو سالیان                                                            چو ضحاک بر تخت شد شهریار                   

   دیوانگانپراگنده شد کام                                فرزانگان                                      نهان گشت کردار 

  گزند آشکارا ی،راستن نها    ، جادویی ارجمند                                                                           هنر خوار شد

سخن جز براز   به نیکی نبودی                    دراز                                                             دست دیوان  بر بدیشده 

 

 پی نوشت ها:

 4913، نشر بلخ، تهران  93 صفحه فتاری بر ویرایش شاهنامه فردوسی، فریدون جنیدی، مقدمه،*پیشگ

 4914، نشر طرح نو، تهران  961الی  964 صفحه *فردوسی، محمد امین ریاحی،*
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 شازده کوچولو
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 داشتعلاقه به شاعری و نویسندگی از کودکی گشود. چون چشم به جهان در لیون فرانسه (4344-4333)آنتوان دوسنت اگزوپری

زمین انسان ها، پس از استخدام در نیروی هوایی ارتش به انتشار داستان هایی چون: مانون، پیک جنوب، خلبان جنگی،  قلعه، 

                                     و پرواز شبانه پرداخت.                                                           نامه به یک گروگان 

عواطف انسانی در خلال سطرهای آن به   اثری است خیال انگیز، زیبا و فلسفی که دوست داشتن و« شازده کوچولو»شاهکارش

عمیق ترین شکل تحلیل شده است و نویسنده در سرتاسر کتاب کسانی را که با غوطه ور شدن و دل عین حال ساده ترین و در 

های خرافی بیجا از راستی و خوی انسانی به دور افتاده اند زیر نام آدم  بستن به مادیات و پای بند بودن به تعصب ها و اندیشه

شازده کوچولو ساکن سیاره ی کوچکی است که پس از شش سیاره به کره ی زمین می رسد.  بزرگ ها به تمسخر گرفته است.

بالغ  شده وزبان ترجمه  صد بیش ازبه این کتاب  .آشکار می کندمهم ترین راز زندگی را بر او آشنا می شود که در زمین با روباهی 

احمد شاملو و ابوالحسن نجفی  محمد قاضی، از مهم ترین آن ها می توان به ترجمه یبر بیست ترجمه به زبان فارسی دارد که 

                                                                                                            اشاره نمود.                               

قشنگ از آجر گُلی رنگ دیدم با گلدان های  خانه یدر پاره ای از کتاب می خوانیم: اگر شما به آدم بزرگ ها بگویید: من یک 

 بگویید:مجسیم کنند. باید به آنها در نظر آنها نمی توانند این خانه را  ...وی پشتبامششمعدانی لب پنجره هایش و کبوترهایی ر

                                                         بگویند: چه قشنگ!تا آنها با صدای بلند  ن یک خانه ی صد هزار فرانکی دیدمم

گذشت داشته باشند. ولی ما  خیلیآدم بزرگ ها نسبت به  شوید. بچه ها بایدآدم بزرگ ها این جورند دیگر. نباید ازشان دلخور ب

                                                                                                           که معنی زندگی را می فهمیم البته به شماره ها می خندیم!  

: پی نوشت  

مناسب سنین بزرگسالان نیز می باشد و بزرگسالان هم به بدون تردید  برخی از کتاب هایی که برای کودکان نوشته شده است،

 را داشته باشند. مناسببهره ی  آثار، لذّت کامل واز خواندن آن می توانند سبب قدرت فلسفه و استدلال حاکم بر آن داستان ها 

اشاره کرد. « آلیس در سرزمین عجایب» و« ماهی سیاه کوچولو» ،« شازده کوچولو» :می توان بهکتاب ها  آناز جمله ی 

ترجمه های ز ا و امااست.  جهانکتاب های یکی از پرفروش ترین  زیبا و بسیار، که داستان آخر، داستانی فانتزی و از لحاظ ادبی

  کامل و مناسب این کتاب می توان ترجمه ی دکتر حسن هنرمندی، مسعود توفان و محمدتقی بهرامی حرّان را نام بُرد.  
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 شکست سکوت
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جه دوم نویسندگان درو شاعر ارمنی تبار همدانی را می توان از جمله (نویسنده 4941-4916)معروف به کاروکاراپت دِردِریان 

رنگ و بویی پوچ گرایانه و حتی هیچ انگارانه دارد. غم و اندوه،  که پیرامون حقایق تلخ زندگی است ایران نامید. نوشته های کارو

                                                                                            ستایش از مرگ و نیستی و پرسش های صریح و عریان از هستی و خدای خود، در سرتاسر آثار او به وضوح دیده می شود:               

           پود شدم زندگیبر تار غروب                                            طبال بزن، بزن که نابود شدم             

آتش زده استخوان بی دود شدم                عمرم همه رفت خفته در کوره ی مرگ                                                    

ویی که گ« شکست سکوت»می توان به کفرنامه، نامه های سرگردان و شکست سکوت اشاره نمود. کتاب آثار کارواز مهم ترین 

        می باشد، مجموعه ای است از ناله ها و دیدگاه های فکری او در قالب اشعاری منظوم و منثور. پُر اهمیت ترین اثر کارو 

ها! کاروان» نام در شعری طولانی با ت است، در پاره ای از این کتابستایش گران صادق هدای وکارو که از پیروان ابوالعلاء معری 

                                                                                                    در وصف هدایت می نویسد:             «کاروانها!

                                                 کاروانها! کاروانها!                                                                                    

                                         کجا خوابیده آن انسان عیسا آفرین؟                                                                     کو؟ 

                                    آن ترجمان خلقت هیچ، سراپا پوچ انسانی!؟                                                                  

                                     آنکه عشقی بی نهایت بود، در پهنای اشکی، بی نهایت!؟                                               

                                                          کو هدایت؟ کو هدایت؟                                                                      

                                                       کو؟ کجا خوابیده آن تک اختر خاک آشنای آسمانی؟                                    

                                                                       تا رسانم من به خاک او:                                                 

                                                   سلام صامت هم میهنان لخت و عورش را؟                                                  

                                                                                               تا ببوسم با لب حسرت:                              

                                                  به خاک مظلم غربت لمیده، سنگ گورش را؟                                                 

                                               ش                                                                         تا ببینم بار دیگر، روح پاک

                                              تا بخوانم بار دیگر، روی خاکش:                                                                       

                                         ش را                                                                                          «بوف کورَ»
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فاحشهقصیده ی شیخ و   
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عنوانی است که ناشرِ آن بر این شعر نهاده است. ناشر این قصیده، از ذکر نام شاعر آن به سبب طرح « شیخ و فاحشه»قصیده ی

مطالعه ی قصیده پس از خوانندگان  هرچند خودداری نموده است.پیام زیگموند فروید، مزاح با عالمان دینی و خواسته ی شاعر 

                                                                                                            آن را خواهند شناخت:                                   با توجه به بیت زیر، شاعر

               « ابن اثیر»یا شوم معتکف ترجمه ی                    بروم                                           «قلعه ی دختر»پیش از آنی که پی

                 و پژوهشگر توانمند کرمانی، دکتر باستانی پاریزی.  جز مورخ، ادیب آری، سراینده ی این قصیده ی زیبا کسی نیست

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی در طی مصاحبه ای که در سایت ایشان موجود می باشد، پس از وفات استاد باستانی پاریزی 

در مورد ایشان چنین گفتند: اگر از من بپرسید یکی از بزرگ ترین شعرای عصر ما، بدون اغراق،ایشان بود. یک قصیده ای دارد 

کسی به این ظرافت  کمتر، شاید در تاریخ شعراینجا! ولی به شما و نه می توانم بخوانم  نه می توانم بگویمبا کمال تأسف که 

بهتر از من گفته است. می گفت ایشان ، اعجاب می کرد و این قصیده ایشان را می دید زنده می شد و . اگر فرویدباشد قصیده گفته

این در  همه چیز« حرکت جوهری این است حکیم نحریر» می گوید کهدر آخر هم « تفضّل بالسریر» کهت یک کلمه اش این اس

کافی بود ذوق او  ،این قصیده و هیچ شعری هم ننوشته بود جزنگفته بود هیچ چیزی  قصیده هست. اگر آقای باستانی پاریزی

                                                                                                   بهترین ذوق ها باشد و قدرت شعر او بهترین قدرت ها.  

 که شهانند و وزیران همه خود بنده ی کیر       چه شاه و چه وزیر                                  است، بنده ی کیر  آدمی

ه کفر است، تو بر ریش مگیر! و ننقل کفر است                        باری ای شیخ!سخن گرچه نه خوش بود، مرنج!                  

است و نه سودای زهیر  حیاتکه سویدای                شهوت اَر چند پلید است، تو پستش مشمار                       

همه را ختم شود راه بدین دیر حقیر                                      اخلاق و کمال                     هدف دین و هنر، غایت 

حرکت جوهری این است، حکیم نحِریر                      این است، فقیه مفضال             نامیهقُوه ی 

بی تا بی جا، قصیده ی شیخ و فاحشه، محمد ابراهیم باستانی پاریزی، بی نا،
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 شیخ صنعان
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آستین مرقع، ای کوته  در ، سیمای دو زن،: شیخ صنعانچونماری ( خالق آثار بی ش4944-4939علی اکبر سعیدی سیرجانی)

دلیل  و بود اتهام به بی دینی، مسلمانی معتقد به اسلام علی رغم که . شاعر و نویسنده ایمی باشدو...  ، ضحاک ماردوشآستینان

و آخرین نامه ی ایشان به سید علی خامنه ای است:                                                 این ادیعا، متن آثار توقیف شده ی او

مرا مرتد قلمداد کردید و نامعتقد به اسلام. اگر مستند  و امارتبه استناد کدامین سند و قرینه  جناب عالی است که از اینحیرتم 

فرمودید، و اگر مبتنی بر واردات غیبی است و اِشراف بر ضمایر که انا  به نوشته های من است ای کاش موردش را مشخص می

مباهات  و عقیده اماعتقادم، و به دین صاف قاطع شما، مسلمانی  حکمخلاف به لله و انا الیه راجعون. جناب آقای خامنه ای، بنده 

پانزده سال عمر خود را  صرف تصحیح و  می کنم و به حقانیت شریعت مقدس اسلام معتقد. هیچ ابله مخالف اسلامی نمی آید

عرش  این بارگه که پایه اش از»قصیده ی چه انگیزه ایبه اسلام بی اعتقاد است، با که تفسیر قرآن کند. کسی  مفصل ترینچاپ 

 هرا تقدیم آستانه ی قم می کند؟ ]و در نامه ای به هموطنان خویش می نویسد:[ هر کس در بیش از ده هزار صفح« برتر است

نوشته های من یک جمله در تخفیف و  توهین اسلام بجوید، بنده دوره ی شش جلدی تفسیر قرآن کریم را که محصول هفده 

 یندمی جوکه انگشت در جهان کرده و ملحد  شریعتمدارانی نشودبه نام او می کنم و دعایی در حقشّ که گرفتار  تلاشم بودهسال 

گردانند. سعیدی سیرجانی خطاب به رهبر ایران)آقای خامنه ای(پس از آن که از لحن و برای ارعاب منتقدان چماق تکفیر می 

شرمنده از خواندنش، در «(گل آقا»توهین آمیز نامه ی ایشان به خود احساس تأسف می کند و حتی قاصد آن را)آقای صابری

آتش است و  نوشیدن جام شوکران، بگذارید  پایان می نویسد: آدمیزاده ام  آزاده ام  و  دلیلش همین نامه، که در حکم فرمان

دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند.   مردمی کهبلاخیز ایران هم بودند  که در سرزمینآیندگان بدانند 

واکنش  نقصه ای است تمثیلی  بر اساس داستانی به همین نام در منطق الطیر عطار نیشابوری؛ و اولی« شیخ صنعان»داستان

در مجله نگین به چاپ رسید. سعیدی شیخ صنعان عطار  4921در سال که سعیدی سیرجانی نسبت به اوضاع اجتماعی ایران 

(سخن به میان آورد که چون به قدرت رسید، سید روح الله خمینی بود ظاهراً منظور اورا بهانه قرار داد تا از صنعان زمان خویش)

                                                                                                                   چگونه به هر کاری دست زد.   

        زن پرسید: جناب شیخ با این مدعیان چه کردید؟                                                                                   

آنان اجرا کردم. حکم الحاد و ارتداد آنان را  دربارهدروغ می گویند، مشتی کافر بی دین اند. قانون خدا را که ن داشتم هیچ، یقی

تر بیش هر جهادی از بود. یقیناً ثوابش وظیفه طریقتی منیک چشم بهم زدن حساب همه را رسیدند. این  در و خلایقکردم صادر 

است. اگر میسیر شود حاضرم شخصاً روزی هفتاد نفر، بلکه هفتصد نفرشان را در راه رضای خدا بدست خودم گردن بزنم.         

           یقین دارید که فرمان شما مطابق احکام خدایی بوده است؟                                                                          

 البته، جای تردید نیست. هر کس در صحیت فرمان من تردید کند، کافر است و واجب القتل.                                              

اما شیخنا من دو سه نفر از مهاجمان را شناختم، یکی دائی من بود و دوتاشان هم پسر عموهایم بودند.                              
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ر سعیدی سیرجانی نه در نفی اسلام، که در شرح خطرات تزویج دین و سیاست است. در نقد بیدادگری، ظلم پذیری  آری، آثا

می نویسد:                                                               «ضحاک ماردوش»و عدم آزاده گیِ مردم ایران است. او در کتاب

فردوسی  نندبه ماتوانسته باشد  کسی جوامع استبدادی پرداخته اند، اما بعید است توصیف ه بهکبسیارند شاعران و نویسندگانی 

                          در سه بیت مختصر بدین جامعیت خصوصیات اختناق و استبداد را توصیف کند:                               

                  دیوانگانپراکنده شد کام                                             فرزانگان                         نهان گشت کردار 

   ، آشکارا گزندراستینهان                            هنر خوار شد، جادویی ارجمند                                                     

به نیکی نبودی سخن جز براز                                                                                               دست دیوان دراز               بر بدیشده 

 نشر الکترونیک                                                                              ان، علی اکبر سعیدی سیرجانی،شیخ صنع

 :پی نوشت ها

 ، 4935موریخ  ،از شیخ صنعان تا مرگ در زندان، گروهی از نویسندگان، نامه ی سعیدی سیرجانی به خامنه ای و هموطنان*

 4931، نشر کتاب پر، واشنگتن  441و 33و 36و 32صفحه 

 4961، نشر نو، تهران  14*ضحاک ماردوش، علی اکبر سعیدی سیرجانی، صفحه *
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و اطلاع ما درباره ی جزئیات و گاهی کلیات زندگی  نمی شناسیمباید  چنان کهرا « شمس الدین محمد حافظ شیرازی»ما هنوز

وی در چه سالی به دنیا آمده و در چند سالگی وفات کرده است.)وفات  نمی دانیم کهاو بسیار اندک و ناقص است. حتّی درست 

 ست اینبه راستی کی !: حافظ راز عجیبی استمی نویسد« حافظ شیراز» در مقدمه ی کتابِ احمد شاملو( هجری 335 در حدود

ند، را انکار می ک خیزوعده یِ رستازهد فروش، یک تنه  کفرگو که در تاریک ترین ادوارِ سلطه یِ ریاکارانِ قلندرِ یک لا قبایِ

ی ترین مردمِ در خانه یِ قشر ، با اینهمه، حتیّکه جیبعست این مردِ ؟ به راستی کیو شیطان را عقل می خواند عشقخدا را 

 بی طهارت دستِ به سویش نمی برند و چون به دست گرفتندچه می نهند، یک تاق در و مثنوی قرآنش را با این دیار نیز کتاب

 خود را با اعتمادِالِ ش می دانند و سرنوشتِ اعمال و افعهمچون کتاب آسمانی می بوسند و به پیشانی می گذارند، سروش غیب

ست این کافر که چنین به حرمت در صفِ پیغمبران و اولیاءالله اش می نشانند؟                                     تمام بدو می سپارند؟ کی

غرورانه م کشتی یی کهجز نشان دیوانگی نیست. تو آن  برابر نهادنحافظا، خود را با تو  می آورد:« دیوان غربی شرقی»نیز درگوته 

وسم.  سیلی خورِ اقیانکه بیخودانه آن تخته پاره ام  سرِ امواج می نهد، و منبر دریا را می شکافد و پا سینه ی بادبان افکنده در باد 

حافظ به مانند بسیاری از انسان ها شخصییتی تک بُعدی ندارد و از این رو ست که گاهی ضدی صوفی است و گاهی صوفی نشان 

صوفی یی عارف و نه صوفی یی زاهد و بیکاره )مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن / که در شریعت ما غیر از  می دهد،]البته

دم می زند: )به شیراز آی و فیض روح قدسی / بجوی از کمالش  صاحباین گناهی نیست([ گاهی شیراز را می ستاید و از مردم 

ند: )آب و هوای فارس عجب سفله پرور است / کو همرهی که خیمه از   مردم صاحب کمالش( و گاهی با کمال نفرت فریاد می ز

                           این ملک بر کنم(                                                                                                              

الدین خرمشاهی از او عارفی کاملاً دیندار ساخته اند، اما برخی مانند محمدعلی خواجه شیرازی با آنکه بسیاری چون دکتر بهاء 

جمالزاده، علی دشتی و دکتر عبد الحسین زرین کوب نیز سعی در ترسیم چهره ای منصفانه از او داشته اند. جمالزاده در کتاب 

و  فتهسخن گو شدیت اعتقاد وی نسبت به جبر  از رغبت حافظ به شراب، صراحت گفتار او از عشق به پسران« آشنایی با حافظ»

این شکم بی هنر پیچ در پیچ صبر ندارد، از پاره ای  آنکه حکممی آورد: غزل های دیوان با همه استغنای طبع حافظ به  در ادامه

کند و گاهی  مداحی ها خوداری نمی تواند و به ضرورت خود را حتیّ چاکر و بنده و غلام می خواند و طلب روزی و  وظیفه می

از نام پیامبر اسلام سخنی نرانده است. هرچند از پیامبرانی که نیز نام برده است، دیوان اشعار خویش  درپشیمان می شود.]حافظ 

به نام  از فردیاست: مدح از قاتل، مدح از مقتول و حتیّ مدح  داشتهتمجید و ستایشی نکرده است. اما او مدح های بسیاری هم 

ی که پدر خود را کشت و گویی با مادرش همبستر شد.[                                                             شاه شجاع؛ شاه

در دیوان او را نمی توان نشانی  "شیرین پسر"می نویسد: حافظ همجنس گرا نبود و ذکر نام « از کوچه ی رندان»درزرین کوب 

می آورد: حافظ برای فراموشی، برای رهایی، برای فرو شستن « با کاروان حُلّه»درحتمی در اثبات همجنس گرایی وی گرفت. و 

به شراب روی می آورد. اما اندیشه و احساس او در خور عصر ماست، در خور   خیام همچونآسودگی  و برایدرد و اندوه بی پایان 
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یک عارفِ دل آگاه قدر اشراق و شهود  چونهمهر عصر ست. مثل یک فیلسوف ارزش عقل و علم را به میزان نقد می سنجد و 

را درست درک می کند. مثل خیام و مولوی. معتقد است وقتی انسان در مقابل تقدیر چاره ای جز تسلیم و رضا ندارد، چرا از 

سرنوشت خویش بنالیم. شرط عقل آنست که در چنین حالی هر چه در پیمانه اش ریخته اند بگیرد و  سر بکشد و آن را عین 

الطاف بشمرد. همان شک و تردید که فلسفه ی خیام و ابوالعلاء معری را خشک و خشن کرده است،]با این تفاوت که ابوالعلاء  

مرگ را طلب می کند و خیام خوشی و لذت بردن از دنیا را، هر چند این طلبِ لذّت، زبانی باشد[ فکر حافظ را لطف و طراوت 

به صوفی و صوفیه دارد، مشحون است   که نسبتو با وجود نفرتی  است عشق و مستی سرودسراسر بخشیده است. دیوان حافظ 

                    از معانی و افکاری که تحقیق و عرفان نام دارد.                                                                                 

احتمالِ بسیار، رازِ موفّقییتِ کاملاً استثناییِ حافظ در فلسفه یِ خوش باشیِ آن نهفته احمد شاملو نیز بر آن اعتقاد است که به 

است؛ چیزی که از نظرِ نتیجه یِ اجتماعی با عرفان شانه به شانه قدم برداشته. حافظ و خیام از این بابت تالی یِ یکدیگر اند با 

ین ا داشتهرگز از نظر دور نباید که  نکته ییخیام را هم ندارد. و آن همه بدبینی و وحشت زدگی یِ  ضمناًاین امتیاز که حافظ 

است که آن چه به نامِ دیوانِ حافظ  در اختیارِ ما است همه یِ سروده هایِ حافظ نیست. آن چه مسلمّ است این است که مهم 

ترین آثارِ او از یک سو و آخرین سروده هایش از سویِ دیگر، به طورِ قطع از میان رفته است.]بدین سبب در نسخه های دیوان 

یح های متعددی از دیوان حافظ مانند: محمد قزوینی و قاسم غنی، پرویز ناتل خانلری، احمد اختلاف مشاهده می شود و تصح

شاملو، پژمان بختیاری، ابوالقاسم انجوی شیرازی، هوشنگ ابتهاج، بهاءالدین خرمشاهی و... به چاپ رسیده است.[                    

علی دشتی می خوانیم: حافظ در محیط ششصد سالِ قبلِ ایران، هم  راث« نقشی از حافظ»و در نهایت در کتابِ بسیار خواندنیِ 

جنگ هفتاد و دو ملّت را افسانه می داند: )جنگ هفتاد و دو ملّت همه را عذر بنه / چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند( و هم 

ن بر نظر پاک خطاپوشش باد(. او   خطا در قلم صنع می دهد: )پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت / آفریاحتمال با کمال جرئت 

در اشعار خویش به بیان وحدت وجودِ عارفان و صوفیان پرداخته)سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد / آنچه خود داشت ز 

 ابیگانه تمناّ می کرد * حُسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد / این همه نقش در آیینه اوهام افتاد( و هر گونه اختیاری ر

از انسان سلب می کند: )رضا به داده بده وز جبین گره بگشای / که بر من و  تو درِ اختیار نگشاده است(. حافظ در وجود معاد 

سایر رازهای هستی برای وی تاریک و لاینحل مانده است: )من که امروزم بهشت نقد حاصل   به مانند موضوع معادتردید دارد و 

را چرا باور کنم( از این رو بهتر می داند که خود را در حلّ این معمیاها خسته نکند: )حدیث از  می شود / وعده ی فردای زاهد

مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو / که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را( و البته در نهایت همه چیز را بیهوده و 

 در اشعارش میبا آنکه هزار بار من این نکته کرده ام تحقیق( و )جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است / پنداشتهبی اساس 

ند باره توجیهاتی می کن در اینمعانی گوناگونی دارد، نمی توان او را باده نوش نخواند. اما کسانی باده نوشی حافظ را منکرند و 

                                                  مخالف ذوق سلیم و واقع بینی است:                   هر صورتکه احیاناً مضحک و در 
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العذَارا      آن تلخ وش که صوفی اُم الخبائثش خواند                                                               اَحلی لنا  و اَشهی مِن 

زرتشتی می باشند، به ساقیان و مباشرین باده و شراب  روحانیونکه معنای اصلی آن،  جدای ازدر اشعار حافظ « مُغان»و « مُغ»

 و هم بر فردی می کندلغت به معنای زیرک است، هم بر انسانی حیله گر و اوباش دلالت  درکه « رِند»و واژه می شود.نیز اطلاق 

                                                   وارسته که باطنی سالم دارد.                                                                 

حافظ بر خلاف بسیاری از شاعران به نکوهش زنان نپرداخته و اشعار وی در عین استحکام، از سادگی و لطافت برخوردار است. 

                                                                                            ندارد: به هر چیزی راعقل نیز محدودیت داشته و توان رسیدن  اعتقاد است کهحافظ طرفدار عقل و آزاد اندیشی است، اما بر آن 

گردانند عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی                                                                      عشق داند که در این دایره سر

محمد اقبال لاهوری و احمد کسروی با عقاید حافظ به شدیت به مخالفت پرداخته اند. کسروی  که برخی ماننده نماند البته ناگفت

ه  بس نکرده ک به آنیکی از کتابهای سراپا زیان، دیوان حافظ است. حافظِ رو سیاه تنها  می آورد:« حافظ چه می گوید»رسالهدر 

یز نی بسر برد، یک رشته بد آموزیهای زهرناک)خراباتیگری، جبریگری، صوفیگری و...(را و زندگانی با بیهوده گوی سازدعمر هدر 

خود پوچ مغز و آلوده گرداند. اینست تا میتوان باید به نابودی این همچون در سخنان خود گنجانیده که میلیون ها کسان را نیز 

                                                                                  کوشید.                 –دیوانه یِ یاوه گویِ چرند گو  –دیوانِ 
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میکا والتاری ترجمه شد. این داستان در  که توسطپزشک مخصوص فرعون، داستانی است به قلم سینوهه ی مصری « سینوهه»

و جوامع متمدن آن قبل از میلاد( 4944ن مصر باستان)جهت پاره ای از وقایع اجتماعی، اعتقادی، سیاسی و گاه تاریخی از دورا

رخوردار است.                                                                                  روز است که ظاهراً از واقعیت تاریخی ب

پزشک فرزند او، آمن هوتپ چهارم که نام خود  ادامه به عنوان سینوهه در زمان سلطنت فرعون، آمن هوتپ سوم متولد شد و در 

تغییر داده بت و خدای کاهنان و مردم مصر[ خلاف آمون، مه جاست. برخدایی که دیده نمی شود و ه را به آخناتون]پیرو آتون،

که به قتل آخناتون مبادرت ورزید در زمان فرعون دیگر مصر، هورم هب از مصر تبعید شد و در  بود، درآمد. سینوهه پس از آن

ن تهی دست نشده و ای به هیچ عنوان کهتنهایی خود تصمیم به نوشتن این کتاب نمود. البته او در مقدمه کتاب خود اذعان دارد 

 به چشم خود دیده که استچیزهایی  بیان می کنداثر را برای خوشایند خدایان، فراعنه و مردم نمی نویسد و آنچه در این کتاب 

اگر کسی برحسب اتفاق نوشته هایم را بخواند، از آن درسی نخواهد آموخت.  من بر این واقفم کهمی نویسد:  است. او در ادامه

     از این روست که من تنها برای خود می نویسم و بس.                                                                               

فراطی خود به مشروبات و زنان و فرار از حقیقت سخن گفته سینوهه در سرتاسر کتاب خود از جهالت دوران جوانی و علاقه ی ا

پرده بر می دارد. زنی که به خاطر بودن لحظاتی با او تمام دارایی خود «نفر نفر نفر»و در داستانی از علاقه ی خود به زنی به نام

با غلامی   می شودکه کاملاً تهی دست پس از آن در ادامه. سینوهه در می آوردقبر آنان را نیز به تملک وی  و حتیو پدر و مادرش 

ه رغم ب می گوید که سخنگوش و بینی بریده آشنا می شود. مرد بینی بریده از سرگذشت خود و همسایه ی توانگر و ظالم خود 

نیز چشم داشته و آن ها را پس از وارد کردن تهمت و زندانی نمودن و  و دخترشداشتن دارایی بسیار به تکه زمین کوچک او 

سینوهه درخواست غلام مبنی بر رفتن به دار الاموات و خواندن کتیبه ی قبر وش و بینی او به دست آورده است. ریده شدن گب

 حیات در زمان: من که آنوکیس هستم، از خدایان می ترسم. من برایش خواندم می گویدظالم او را می پذیرد. سینوهه  همسایه ی

شک خ اشک چشم یتیمان راو زمین یکی را به دیگری بدهند. من  کنند اندازه گیری احقبه نزراعی را مانع از این بودم که 

می کردم. این است که در سراسر کشور نام مرا به نیکی یاد می کردند و از من راضی بودند.                                          

یده به گریه در آمد و گفت می دانم که در مورد آنوکیس اشتباهی وقتی که من خواندن کتیبه را به اتمام رسانیدم، مرد بینی بر

من از حرف بینی بریده حیرت کردم و متوجه  نمی نوشتند. روی قبر اوبزرگ کرده ام. چون اگر این مرد نیکوکار نبود، این را 

ه پرستی مردم استفاده کرد. شدم که چگونه حماقت نوع بشر هرگز از بین نمی رود و در هر دوره می توان از نادانی و خراف

                                                                             

                                                                                                                                            :ها پی نوشت

جمه ی تر نوشته شده است و دو جلدسینوهه به زبان اصلی نیز در  گوییبر خلاف صحبت های بسیاری که شنیده می شود *

رجمه ت یگری از این کتاب مانندبه ترجمه های د می توان برای مقایسهاز اصل موضوع خارج نگردیده است. صوری ذبیح الله من

 .احمد سادات عقیلی که در دو جلد توسط انتشارات مدبیر منتشر شده است، مراجعه نموددکتر 
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از پدری کرد و مادری رشتی در  (4531و  4536-4962ذبیح الله منصوری) ذبیح الله حکیم الهی دشتی]رشتی[ با نام مستعار*

کشور، فاقد دوستی نزدیک و نویسنده ای آرام، بی ادیعا،  قهرمان بوکسمتولد شد. او انسانی ساده زیست، میانه مکنت،  سنندج

 ه ی معدودِ شکل گرفته شده توسطکه حاصل یکی از چند مصاحب «دیدار با ذبیح الله منصوری»منزوی و پُرکار بود. در کتاب

نوهه، سیمی خوانیم: مترجم کتاب های: محمد پیغمبری که از نو باید شناخت،  ،اسماعیل جمشیدی با ذبیح الله منصوری است

کار می کرد و  روزی شانزده تا هجده ساعتخداوند الموت، امام حسین و ایران، عایشه و... با وجود داشتن همسر و دو فرزند 

تألیف و ترجمه کرد که برخی از آن آثار به  مقاله و کتاب 4144اشتغال در امر مطبوعات و نویسندگی،  هفتاد سالاً در تقریب

                        و چاپ سی ام رسیده است.                                                                                                        444444تیراژ 

منصوری، امانت دار نبودن او در ترجمه است! کتاب هایی که وجود خارجی  نوشته هایاما یکی از اشکالات اساسی وارد شده به 

نداشته و به دروغ به نویسنده ای استناد داده شده است. مانند: مغز متفکر جهان شیعه و یا آثاری که در اصل مقاله ای چند ده 

در ترجمه ی ذبیح الله منصوری تبدیل به کتابی چند صد صفحه ای گردیده است. مانند: منم تیمور جهانگشا   صفحه ای بوده و

                      و یا ملاصدرا اثر منسوب به هانری کُربَن.                                                                                      

ه با اینکه بر آن اعتقادند ک باستانی پاریزیجدای از وارد بودن نقد فوق بر ذبیح الله منصوری برخی از جمله دکتر  ناگفته نماند

 استفاده کرد، اما  هرگز از خواندن آثار او نیز نمی توان تاریخیهیچ وقت نمی توان از اندیشه های منصوری به عنوان یک سند 

که ذبیح الله منصوریِ مترجم را فراموش کنید. در عوض در برابر ذبیح الله منصوریِ   باشدشاید این سخن درست بی نیاز بود. پس 

                           نویسنده کلاه از سر بردارید.                                                                                                  
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 سهراب سپهری
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 «خودش بیوگرافی سهراب با خطّ»، قسمتِ « هنوز در سفرم» کتابِ برخی سهراب سپهری را فردی ضد دین معرفی کرده و از

                                                     می آورند: مذهب شوخی سنگینی بود که محیط با من کرد و من سال ها مذهبی ماندم بی آنکه خدایی داشته باشم. 

ست استدلال جسته و از زبان سهراب اخاطرات سپهری بردارنده ی  ردکه « اطاق آبی» کتابِ عده ای نیز برخلاف گروه اول به

نماز نخوانده ام مگر وقتی بچه های مدرسه را در نگاه دیگران در خلوت خواسته ام. هیچ وقت عبادت را همیشه می نویسند: 

                                                                                                            برای نماز به مسجد می بردند و من میانشان بودم.

با در نظر گرفتن اشعار سهراب و خاطرات گفته شده ی پیرامون او، باید مذهب سپهری را از جنسی   با توجه به آنچه گذشت و

                                                      مرگ رنگ می نویسد:  دیگر دانست. چنانچه خود او در شعر غمی غمناک، از دفتر

من لیک، غمی غمناک است.                                                                           دیگران را هم غم هست به دل، غم *

                                                                                        صدای پای آب می آورد:                               و در

                 اهل کاشانم                                                                                                                   *

                                                                                                                       روزگارم بد نیست          

           تکه نانی دارم، خرده هوشی، سر سوزن ذوقی                                                                                 

               ارم بهتر از برگ درخت                                                                                              مادری د

                     دوستانی بهتر از آب روان                                                                                                      

                 و خدایی که در این نزدیکی است                                                                                              

                                            پای این شب بوها، پای آن کاج بلند                                                                  

              روی آگاهی آب، روی قانون گیاه                                                                                                 

                                                                        من مسلمانم                                                               

                     قبله ام یک گل سرخ                                                                                                        

                                                                                                      جانمازم چشمه، مُهرم نور                   

                   دشت سجاده من                                                                                                                 

                تپش پنجره ها می گیرم                                                                                            من وضو با 

                  جریان دارد طیف                                                                                    در نمازم جریان دارد ماه،

               سنگ از پشت نمازم پیداست                                                                                                   

                                  همه ذرات نمازم متبلور شده است                                                                              

            من نمازم را وقتی می خوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو                                                   
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                   الاحرامِ علف می خوانم،                                                                               ةمن نمازم را پی تکبیر

                                                                                                                پی قد قامتِ موج...

                   شانم.                                                                                                                        اهل کا

                                  نسبم شاید برسد                                                                                                  

            به گیاهی در هند، به سفالینه ای از خاک سیلَک.                                                                                 

                                                     نسبم شاید، به زنی فاحشه در شهر بخارا برسد.                                           

                      من به مهمانی دنیا رفتم:                                                                                                      

                                                                                          من به دشت اندوه،                                        

                        من به باغ عرفان،                                                                                                             

 نی دانش رفتم.                                                                                                                من به ایوان چراغا

                      رفتم از پله ی مذهب بالا.                                                                                                     

                    تا ته کوچه ی شک،                                                                                                             

                                                    تا هوای خنک استغنا،                                                                           

                تا شب خیس محبت رفتم.                                                                                                         

                                                                                 من به سیبی خشنودم.                                             

                     و به بوییدن یک بوته ی بابونه.                                                                                                

                                                                                                               زندگی رسم خوشایندی است.      

             زندگی شستن یک بشقاب است.                                                                                                     

              هستم، باشم،                                                                                                                  هر کجا 

                            آسمان مال من است.                                                                                                    

            پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است.                                                                                       

                                                          من نمی دانم                                                                                

      که چرا می گویند: اسب حیوان نجیبی است، کبوتر زیباست                                                                           

                                                                  و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست                                     

                 گل شبدر چه کم از لاله ی قرمز دارد                                                                                            

                                                                                      چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید.          



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 432

     زندگی آب تنی کردن در حوضچه ی اکنون است.                                                                                      

 تن و عرفان ساده، عمیق و از جنس آب و گیاه و پرندگان سهراب سپهری است کهآری، این غم توأم با رضایت، تبلیغ شاد زیس

. از دیگر اشعار معروف و خواندنی شده استکشیده  تصویر، به می باشداو که مجموعه ای از اشعار وی  «هشت کتابِ» مدام در

                                                               سپهری می توان به قطعه های زیر اشاره نمود:                                  

                       آب را گل نکنیم.                                                                                                              *

                                                                                             تا شقایق هست، زندگی باید کرد.              *

پای کمیاب ترین نارون روی زمین،  دختر بالغ همسایه، من به اندازه ی یک ابر دلم می گیرد، وقتی از پنجره می بینم حوری،*

                                                                                                                                 می خواند.       فقه 

       و فکر می کنم که این ترنمّ موزون حزن تا به ابد شنیده خواهد شد.                                                                *
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. داستانی که در آن سیدارتایِ برهمن زاده در است «سیدارتا»( داستانِ 4133-4365) هرمان هسهیکی از کتاب های مشهورِ 

 ]مرتاضان[. از این رو خانه ی پدر را ترک کرده و به شمن ها نمی کندآموزه های سنّتی و مناسکِ برهمنان سیرابش  کهمی یابد 

 زو پس ا می انجامداما آزمونش به شک  می پیوندد تا شاید بتواند با تحمیل درد و رنج و عبور از منِ خویشتن از رنجِ جهان برهد.

بت ، آهسته گفت: مراقبگوید راه به جایی ببرد. و چنان که با خود سخن نمی تواندکه با پذیرش مشقت  می شودسه سال متوجه 

 کوتاهیاز رنجِ من بودن، کرختی  کوتاهی است؟ این همه گریز از خود است، فراغت چیست؟ روزه داری چیستچیست؟ ترک تن 

با نوشیدن یکی دو پیاله شرابِ برنج یا شهد نارگیلِ تخمیر شده، از این  میخانه در گاوچران همبرابر درد و پوچی زندگی. مرد در 

                                                                                                        (449کرختی، از این گریز نصیب می برد. )ص

و پذیرفتن این که بودا به مقصد رسیده است، از او   بودامی رود. اما به رغم ستایش  بودا سرانجام به همراه دوست خود به دیدار

که  استاعتقاد  آن بر( و 441؛ چرا که نسبت به سخنان آموزگاران بی اعتقاد شده )صمی گیردرا پیش نیز می گذرد و راه خود 

 به ثروت اندوزی و بیست سال( پس به زندگی رو می آورد و تقریباً به مدیت 452رسید. )ص رهایی بهاز راه آموزش نمی توان 

پناه می برد. و در کنار یک رود و یک مردِ  دامان طبیعتسرگرم می شود. اما از این راه هم مأیوس گشته و به  خوش گذرانی

 هرسیدن بو  خود شناختِه آنچه می جسته است چیزی جز تجربه می کند و کم کم در می یابد ک تولّدی دوباره رابی سواد 

                                                                                                                                                 (433و431)ص وحدت وجود و نفی زمان نبوده است.

و این همه به ت کهآنانی  کهاز درس و آموزگاران بیاموزی؟ آن چیست  می خواستی: راستی آن چیست که پرسید از خودسیدارتا 

در  هک ... راستیبیاموزممعنا و مفهومش را  می خواستم که بود «من»، نتوانستند به تو بیاموزند؟ و با خود گفت: آن چیز آموختند

می خواهد بیابد، هیچ  به راستی( آن کس که 451پدیده ی دیگریست... )ص ، کم تر از هراز سیدارتااین جهان شناختم از خود، 

یافته است می تواند هر آیینی را، آری، هر آیینی را، هر راهی را، هر مقصدی را تأیید که آیینی را نمی تواند بپذیرد. اما آن کس 

(433و436کند. )ص

ت سبارها با نامِ سیذارتا توسط مترجمان مختلفی به فارسی برگردانده شده و گویی تلفظ صحیح آن در آلمانی سیدارتا ا سیدارتا

آن به همراه  اصلیِرسیده است. ترجمه ی این داستان را می توان از زبان  خودهدفِ به  کهدر لغت به معنای کسی می باشد  و

به قلمِ مترجمِ نامداری چون علی اصغر حداد مطالعه کرد.       "گشت و گذار"و  "کلاین و واگنر"دو مجموعه ی دیگر با عناوینِ 
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 تفریحات شب
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به ضرب  4956در سال  کهدر شهر قم بود  4514، رمان نویس و روزنامه نگار متولد « م . دهاتی»با نام مستعار  محمد مسعود

ضا شاه ر دوره یفقر و فساد اجتماعی ایران  است کهیک گروه شش نفره  دوستیداستان  «تفریحات شب»گلوله کشته شد. رمان

 تکرده اساصول تدریس و تعلیم ناقص، روح آنان را خفه  توصیف می کند کهپهلوی را مورد حمله قرار داده، جوانان سرگردانی را 

و عمرشان را با تحصیل، کسب و کار بیهوده و گشت و گذار در محله های پست شهر تباه می سازند. استاد محمدعلی جمالزاده 

ست که به ا بهترین کتابیرا ستایش کرده و می گوید: تفریحات شب به عقیده ی من  مسعودقدرت نویسندگی و دانسته های 

                                                                   .                     فارسی در خصوص اوضاع ایران نوشته شده است

ار را به شدت مورد نقد قر مدارستأکید داشته و شیوه ی تحصیل و تدریس در  بسیار بر اقتصادمحمد مسعود در این اثر خود 

مردیکه به زنش می گوید:  یسد: در کتاب رسمی معارفمانمی نو «ای مدرسه ی کثیف لعنت بر تو» می دهد و با ذکر جمله ی

و این جفنگیات خانه خراب کن مثل این ها چه مهملاتی است؟ این تعالیم قلندر مآبانه « هر آن کس که دندان دهد نان دهد»

                                                      میکرب های سل و سوزاک و سیفلیس پیکر اجتماعی ما را فلج کرد.                        

اگر زندگی را همین بناها، همین کسب ها، همین حرف ها و حرکات یومیه و عادی مردم  از خود سؤال کرده بودیم کهمکرّر 

در کلاس های ما، در کتاب ها، در صحبت های معلمان حرفی از آن ها در میان نیست؟! زود  برای چهتشکیل می دهند، پس 

حیات از حلق و جلق و دلق ترکیب شده و وسیله امرار معاش هم همین  فهمیدیم کهاشتباه خود پی بردیم، در مدت کمی به 

دار العجزه، آن سیرک خنده آوری که که آن  فهمیدیمست! خیلی زود حرفه ها، همین کسب ها، همین تجارتخانه ها و غیره ا

و نفاس، افعال، مسائل حیض  همه تصریفآن  هندسی، قضیه هایجبر،  مسائل همهآن  معذّب کرده بودند، بیست سال تمامما را 

حیات آن ها را حفظ نمودیم قادر نیستند که برای یک مرتبه  که به قیمتآن همه مزخرفات جغرافیا آن همه سنه های تاریخ و 

 ار باشی و بند تنبان فروش ها عمدمعم ایِآقنجار باشی، عمله بناّها  استادِنجات دهند! شاگرد نجارها  از گرسنگیهم شکم ما را 

در نظر ما جلوه کرد، باید پول تحصیل نمود، باید خانه داشت،  با تمام معنی برای اولین دفعه تجار شده اند! حقیقت تلخ زندگانیال

                                                                                                      باید خورد و باید پوشید.                    
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« وجود»گوشه گیر شده است. موریخی که دل مشغولی عمده اش به شدیت کهداستان زندگی مردی سی ساله است « تهوع»رمان

است. آنتوان روکانتِن، قهرمان رمان، در حین توصیف درخت شاه بلوط و تشکیک بر وجود خویش، به سبب « شناخت وجود»و 

هده ی انبوهِ جماعت ابلهِ پیرامون خود، به پوچی و گونه ای بیزاری و تهوع ناعقلانی بودن وجود)متافیزیکی دانستن وجود(و مشا

 متعددی آزمون هایبرای خود بیافریند. لذا را  ارزش هاییگریختن از پوچی و تهوع باید  که برایمی رسد. روکانتن پی برده است 

 مبادرتو به طرد کردن آنها  نمی گیرده ای چون مسافرت، خرید لباس، مطالعه ی کتاب و عشق را تجربه می کند. هرچند نتیج

  می ورزد. او در نهایت بدون آنکه نسخه ای یکسان برای انسان ها تجویز کند، می گوید:                                               

دارم که بگذارم. فکر می کنم نمی توانم قلمم را کنار  که است اینبگذار کاری به من محویل کنند، مهم نیست چه چیز... واقعیت 

     دچار تهوع می شوم و احساس می کنم با نوشتن آن را به تعویق می اندازم.                                                           

  

 پی نوشت:

 است دانستهعادت  از رویتهوع ضمن تأیید اختیار آدمی، به نفی وجود خدا پرداخته و قانون گذاری انسان ها را  در رمان*سارتر 

 و ضمن کوچک شمردن امور قراردادی مانند ازدواج، بچه دار شدن را حماقتی بزرگ معرفّی می کند.
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و تعدادی از شاگردانش در یان آیت الله محمد باقر درچه ای داستانی است خیالی از مباحثه و گفتگوهایی که م «تختِ پولاد»

در پاره ای از این کتابِ نقد  علی دشتیحجیت عقل یا نقل، توحید، معجزه و شفاعت صورت می گیرد.  :پیرامون مسائلی چون

                                            گونه می آورد:                                                                                               

ر د یم و به طرف تخت پولاد می رفتیمدرچه ای[بود ]سیدبه خاطر دارم یکی از روزهای پنج شنبه ای که جمعاً در خدمت سید

زیر بازار معروف به چهار سو نقاشی که متصل به خیابان چهارباغ خواجو است زنی به طرف ما آمده و با سماجت و اصرار گدایی 

ا تغیر، گد با حالتمی کرد و می گفت: حضرت عباس به آقا طول عمر کرامت کند. حضرت سید که آن روز قدری سر دماغ نبود 

ا جواب کرد و گفت: حضرت عباس اگر می توانست به خودش عمر می داد. این جمله که از دهان سید درآمد مثل این بود که ر

                                                                            یک سطل آب سرد بر مغز همه ما پاشیده باشند.                    

                                         م کفر از زبان من صادر شد که موجب تأثر خاطر شماست؟                      سید گفت: کدا

                       [نجف آبادی گفت: مفهوم فرمایش شما این بود که حضرت عباس قادر نبود به خویشتن عمر دهد.   ]آخوندِ

                          هر ادعایی وقوع آن است. اگر ایشان می توانستند کشته نمی شدند.     مرحوم سید فرمود: بهترین دلیل 

                                                          [نجف آبادی: خودش بنابر مشیت الهی می خواست کشته شود.          ]آخوندِ

و با آب و تاب مردم را به گریه و را دیگر شما بالای منبر می روید ه است پس چاین بود مشیت الهیمرحوم سید فرمودند: اگر 

                                   شیون تشویق می کنید و مردم چرا گریه می کنند؟                                                       

راضی نیستیم. بنابراین روضه خواندن و گریه اراده خداوندی از این این حرکت شما و این گریه مردم معنایش این است که ما 

                      کردن مردم نه تنها یک عمل مستحب و دارای اجر نیست، بلکه یک نحو طغیان و عصیان محسوب می شود. 

  



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترانه های باباطاهر



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 442

عین القضات  و از اساتید مکتب عرفانیِهجری قمری لُر قرن چهارم و پنجم  شاعرانعریان، از  باباطاهر معروف بههمدانی  باباطاهر

اصول عقاید او سخت با اعتقادات حکمت فهلوی باستانی  که بود «اهل حق» گنوسی ایرانطریقه ی همدانی است. وی از پیروان 

او  ی هایدوبیتطبق نظر دکتر پرویز اذکائی، باباطاهر یا دیوان اشعاری نداشته و یا اینک برجای نمانده است. و اما پیوند داشت. 

 نه(فارسی میا یا همان)پهلوی  به زبان فهلوی کهمنسوب  مجموعه ای از دوبیتی هاینیز در حکمِ رباعیات خیام می باشد. یعنی 

                                                                                                                              ه است.         سروده شد

 966تعداد دوبیتی های منتسب به باباطاهر مختلف است که معروف ترین چاپ آن که متعلق به وحید دستگردی است، شامل 

از دوبیتی های باباطاهر را انتخاب نموده و همراه  عدد 443 بر اساس گزینشی علمی انتقادی نیز ئیپرویز اذکادوبیتی می شود. 

                                                                                                             . است با ترجمه ی انگلیسی آن به چاپ رسانده

                            دریا ته بینمَدریا بنگرَم، به                                                               صحرا ته بینَم به صحرا بنگرمَ،*

                          نشان از  قامت رعنا ته بینمَ                                                             کوه و درَ و دشت بنگرم،به هرجا 

            درد سَر بی  مهربانیکه یک سَر                   چه خوش بی مهربانی هر دو سَر بی                                          *

                   بی شوریده ترآن  از لیلی دل                                                           داشت شوریده ای دلاگر مجنون 

            از او پرسم که این چون است و آن چون                                                            گردون رسد بر چرخدستم *اگر 

                        را قرصِ جُو، آلوده در خون یکی                                                           نعمت صد گونهیکی را داده ای 
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شاید بتوان گفت که هیچ یک از شاعران ایرانی به اندازه خیام شهرت جهانی نداشته و این چنین مورد استقبال قرار نگرفته اند. 

به قدری ساده و معمولی گفته شده که هر کس را شیفته می نماید و انسان به حیرت می افتد که یک عقیده ی  خیامرباعیات 

لب یک رباعی بگنجد.                                                                             فلسفی مهم  چگونه ممکن است در قا

کم ماند ز اسرار که معلوم نشد                                          هرگز دل من ز علم محروم نشد                                                             

معلوم نشد                                          که هیچ هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز                                                                       معلوم شد 

حیح بزرگان بسیاری چون صادق هدایت، دکتر قاسم غنی و محمدعلی فروغی رسیده است. مجموعه رباعیات اشعار خیام به تص

با پیشگفتاری مفصل به قلم نویسنده ی توانمند ایرانی، صادق « ترانه های خیام»می توان در کتابحکیم عمر خیام نیشابوری را 

صورت گرفته است، کاری است مشترک از استاد قاسم  رباعیات اینهدایت مطالعه نمود. از دیگر کوشش هایی که در تصحیح 

که پس از مقدمه ای زیبا و خواندنی به ذکر صد و هفتاد و هشت رباعی مورد « رباعیات خیام»غنی و محمدعلی فروغی با عنوان

                                                                                                      قبول خود مبادرت ورزیده اند. 

ورزیدن                    می خوردن و گِردِ نیکوان گردیدن                                                             به زان که به زرق زاهدی

 پس روی بهشت کس نخواهد دیدن                 گر عاشق و مست دوزخی خواهند بود                                                

ز تو هشیارتریم                   این همه مستی با                                                             پُرکار تریم ای صاحب فتوی ز تو

                                                                                                                       کدام خونخوارتریم؟ انصاف بده                        تو خون کسان خوری و ما خون رزان                                            

یام، بر این نکته تأکید فلسفه ی خیام در ظاهر دعوت به خوش گذرانی می کند. چنان چه برخی جدای از فلسفه پوچ گرایی خ

نباید مسعود خیام می نماید. هر چند به زعم برخی چون به شاد زیستن دارند که حکیم نیشابوری انسان ها را همواره دعوت 

 فراموش کرد که در حقیقت همه ی گل و بلبل و جام های شراب، جز تزئینی بیش نیست.                                                 

                                         وین طارم نُه سپهر ارقم هیچ است شکل مجسم هیچ است                                                           بی خبران ای 

ی یک دمیم و آن هم هیچ استخوش باش که در نشیمن کون و فساد                                                           وابسته   

                                         نه از روی مجاز حقیقتیاز روی                                                            ما لعبتگانیم و فلک لعبت باز

                                  یک یک بازرفتیم به صندوق عدم                                                              یک چند در این بساط بازی کردیم

بر پیام خیام، مبنی بر شاد زیستی، برخلاف مرگ طلبی  ضمن آنکه« با کاروان حلّه»در کتاباستاد فقید عبدالحسین زرین کوب 

ا در وجود من سر می داد که هنوز دل و جانم از تأثیر ابوالعلاء معری اشاره می کند، در ادامه می نویسد: خیام زهری غم آلود ر

بی باک)و بدبین( را ترک نکرده ام. هر چه از عمر این دوستی می گذرد عظمت  پیر نومیدآن خالی نیست و هرگز صحبت این 
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هره ی آن را داشت و بزرگی او را بیشتر حس می کنم. رندی که از تمام قیدها و بندها فارغ بود و در آن دوره ی تعصیب و ریا ز

د ناچار یقین را قبول کن نه شریعت نه حقیقت نهحق  نه دین داشته باشد و بالاتر از این ها نهدنیا و نه  اسلامنه  کفر ونه که 

مردی عادی نبود. پیام او چیست؟ پیام مردی است که همه چیز را دیده و همه چیز را شناخته و آزموده است و با این همه جز 

                                                        نومیدی و بی سرانجامی و جز شک و تردید هیچ نیافته است.                                                                    

کی شدمی                                             بُدیور نیز شدن به من                                                                      نا مدمی به من بُدیگر آمدنم 

                   نه آمدمی نه شدمی نه بدمی                                                                    رین دیر خرابابه زان نبدی که اند

                              بود و با دریا شد                                                                    یک ذره ی خاک و با زمین یکتا شد            یک قطره ی آب

                                           آمد مگسی پدید و ناپیدا شدآمدن شدن تو اندرین عالَم چیست                                                                    

 و صادق هدایتنوشته ی  «رانه های خیامت»در پیرامون شناخت خیام کتاب های متعددی نوشته شده است که می توان به 

اثر مسعود خیام اشاره نمود.                                                                                       «زار بر سر سبزه: خیام و ترانه ها»

از هشتاد الی هزار و دویست رباعی  یباً متشکلتقرمجموعه ای  معروف است راهدایت در این کتابِ خود، رباعیاتی که به نام خیام 

 ادیبان و بسیاری ازاین تعداد رباعی، کم و بیش مورد پذیرش  اشعار مورد نظر او صد و چهل و سه رباعی است.می شمرد. 

                                       مصحیحین می باشد.                                                                                         

بودن او اشاره ای داشته باشند،  شاعرصادق هدایت در ادامه می نویسد: قدیمی ترین کتبی که از خیام نام برده بدون آن که به 

دم، آن ربه سبب تعصب م که گویاهم عصر اوست  نویسندگانابوالحسن بیهقی از « تاریخ بیهقی»نظامی عروضی و « چهار مقاله»

رباعیات مخفی بوده و تدوین نشده و تنها بین یک دسته از دوستان صمیمی خیام شهرت داشته است. اولین کتاب هایی که به 

 عماد الدین کاتب اصفهانی و« القصرخرید»فاصله تقریبی پنجاه تا صد سال پس از مرگ خیام، از خیام شاعر سخن می رانند، 

. پس می کندخیام، به دو رباعی او اشاره  خواندنزی است. رازی پس از اعتراض و فحاشی و دهری نجم الدین را« مرصاد العباد»

 جاجرمی،« مونس الاحرار»از این دو رباعی، تنها سند مهمی که از رباعیات اصلی خیام در دست می باشد، رباعیات سیزده گانه 

ار شده در مرصاد العباد، با اطمینان می توانیم این رباعیات که با قید یک رباعی تکر هجری قمری است 314نوشته شده در سال 

                                                       چهارده گانه را از خیام دانسته و آن ها را کلید و محک شناسایی رباعیات دیگر او قرار بدهیم.                                      

. خالی از خطا و اشتباه نیست بدون تردیداز اولین و در خورِ تحسین ترین نوشته ها در این زمینه است اما  با آنکهتحقیق هدایت 

ر . هاستاو سخن گفته  توانمندانه ی، این اثر ژرف خود بسیار از صادق هدایت و کوشش های « زار بر سر سبزه»مسعود خیام در

ناختن ش مذهبمبنی بر آتئیست دانستن، ماتریالیست فرض کردن و ضدی چند این عظمت هدایت سبب نشد تا از اشتباهات او 
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فردی جبری و غیر مذهبی بود و به خدای مذاهب سامی  با آنکهخیام  چشم پوشی کند. به زعم مسعود خیام، حکیم عمر خیام 

عنوان صحیح نیست.                                                                                                اعتقاد نداشت اما معرفی هدایت از او  به عنوان  فردی خداناباورِ ماده گرایِ ضد مذهب به هیچ

 است نیکی و بدی که در نهاد بشر است                                                                    شادی و غمی که در قضا و قدَر 

                                  بیچاره تر است هزار بار چرخ از توله کاندر ره عقل                                                                     مکن حوا با چرخ

: مسعود خیام  می پرسد آیا هدایت در مقدمه ی کتاب خود از همان نوروزنامه ای سخن می گوید که خیام در آن نوشته است

سپاس و ستایش مر خدای را  جل جلاله که آفریدگار جهان است  و درود بر پیغمبران او  از آدم صفی تا  پیغمبر عربی محمد 

« شتریفوائد انگ»به ذکر همین کتاب. و یا در صفحاتی دیگر از و برگزیدگانو بر عترت و اصحاب  صلی الله علیهم اجمعینمصطفی 

م در این رابطه می پردازد. )هر چند خیام در این کتاب فصلی با عنوان فوائد شراب را نیز مطرح و احادیث رسیده از پیامبر اسلا

 این مبحث را یکی« نیرنگستان» نیز درهدایت  حتی .( ودعوت می کندو مردم را به تبعیت از دانایان طب به خوردن شراب  کرده

                                                                                      از خرافات معرفی نموده و متعرّض خیام می شود.            

به  مذهبی، صوفی و عارفآری، از همین روست که برخی برخلاف صادق هدایت ها با اشاره به همین رباعیات، خیام را فردی 

 )خیامی(و خیامِ ریاضی دانخیام میان « خیامی یا خیام»ابدر کتمحمد محیط طباطبایی  عده ای مانندشمار آورده اند. و یا حتی 

                                                                                                                                    شاعر تفاوت گزارده و اشعار منسوب به خیام را متعلق به سه نفر به نام های بابا افضل، مَهَستی و ابن خیام دانسته است.              

از  پرداخته و در پایانطباطبایی  ضمن مکفی ندانستن نظریه ی دو خیامی )و یا چند خیامی( به رد کلام محیط مسعود خیام

خود  در پرتو تحقیقاتمصاحبه ی خود با ایشان پرده بر می دارد و می نویسد: استاد محمد محیط طباطبایی با آنکه معتقد بود 

او  و نوروزنامه ی مینویبه وجود دو خیام معتقد شده است اما اعتراف می کند که استارت اولیه ی نوشتن کتاب اش، شکستن 

فردی حسود بود و کبر و غرور داشت. به او اهانت می کرد و ارزشی برای  محیط طباطبایی،به زعم  مینویبوده است؛ چرا که 

ر د مینوی و مسعود فرزاد و صادق هدایتیقات او قائل نمی شد. محیط طباطبایی در ادامه اذعان داشت: شنیدن کلام و تحق

 را از کاررا مسخره می کردند. مینوی و دوستان اش این  آخوندها وانبیاء رستورانی می نشستند و همه و همه کس را خصوصاً 

و سقم حرف شان چندان مهم نبود.  صحتگرفته بودند. برای آن ها  بود یاد نابغه ی بالفطرهصادق هدایت که بسیار مهربان و 

حاصل  من مینوی را مالاندم اش.با مذهب، خودشان مذهبی شده بودند.  مخالفتفقط به هدف شان فکر می کردند. آنان در 

خدا گواه است که من اما  مجبور شدم خیام را هم بزنم.بی اعتبار کردم. من برای زدن توی دهن مینوی  کارش نوروزنامه را

                                               نمی خواستم خیام را دراز کنم، می خواستم مینوی را دراز کنم.                                                                    

وه بر خواندن رباعیات او باید به مطالعه ی دیگر آثار در انتها ذکر این نکته درخور اهمیت است که برای بهتر شناختن خیام علا

خیام نیشابوری اقدام نموده است، کتاب  به جمع آوری مقالات باقی مانده از حکیم کتاب هایی کهاو نیز مبادرت ورزیم. از جمله 
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                                                است که به همت و  کوشش رحیم رضا زاده ملک به چاپ رسیده است.            « دانشنامه ی خیامی»

نام دارد. خیام در پاره ای از این « فی الکون و التکلیف»رساله یمختصرِ خیام،  عین حالیکی از رساله های مهم و  فلسفی و در 

: چون ذات وی واجب یممی گوی در جواب ویمقاله می نویسد: اگر بپرسند علت وجود خدا چه بوده؟ یعنی از چرایی آن بپرسند، 

و از اینجا یک مسئله بسیار دشوار منشعب شده که از مشکل ترین  ]به سبب محال بودن دور یا تسلسل[الوجود است، لمیت ندارد.

. بدان در این مسئله، بسیاری دچار حیرت می باشدشرافت  در درجه ی، تفاوت موجودات مسئله مسائل در این موضوع است و آن

ل و شاید من و معلم من افض نباشد که در این باب با تحییر دست به گریبانیافت شده اند تا آنجا که فرزانه و خردمندی را نتوان 

بیشتر در  ند[دان]برخی ابوعلی سینا را صرفاً از اساتید غیر مستقیم و با واسطه ی خیام می المتأخرین شیخ الرئیس بوعلی سینا

 اسطه یوو این قناعت یا به  کرده ایمکه نفوس خود را قانع رسیده ایم این مسئله دقت نظر کردیم. و در نتیجه ی بحث به جایی 

 ویشخ در نفسقوت کلام  به واسطه یو یا  شده ایمبه چیز رکیک باطل که ظاهری آراسته دارد قانع  بوده است کهضعف نفس ما 

   را به اقناع وادار کرده است.                                                                                                  می باشد که ما 

را معرفی و ندانم گ آگنوستیکحال با توجه به آنچه گذشت شاید در بهترین حالت بتوانیم حکیم عمر خیام نیشابوری را فردی 

                                                                                                                                       کنیم.            

                                         در راه یقین فتاده به گمانقومی                                                                    اندر ره دینقومی متفکرند 

 نه اینمی ترسم از آنکه بانگ آید روزی                                                                   کای بی خبران راه نه آن است و 

تردد خردمندانند                                         اسباب                                                                   که ساکنان این ایوانند اجرام

 سرگردانند مدبرند کانان که هان تا سر رشته ی خرد گم نکنی                                                                  
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 ترجمان الاشواق
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 است از محیی الدین محمد بن عربیِ اندلسی (53)ص قصیده ای« بیان کننده ی عشق و آرزوها»یا « ترجمان الاشواق»کتابِ 

 ابن عربی (16)ص شده است. سروده دختر شیخ مکین الدین اصفهانی نِظام،در وصف  (11که در سنّ پنجاه و یک سالگی )ص

 داد و این قرار تحت تأثیرسخت او را  و زیبایی دختر (11و19)ص ملاقات کرد مکه درسی و هشت سالگی  را در نِظام گویی

جناب  مترجم و شارح این اثر، چون ( البته برخی53شیفتگی سرانجام موجب پدید آمدن کتابِ ترجمان الاشواق گردید. )ص

نیز  عده ای ( و از طرفی دیگر14هستند. )ص عاشقانهدر قالبی  عرفانیبر آن اعتقادند که ترجمان الاشواق، اشعاری  نیکلسون

او  فیراحتمال تکسخن نیکلسون است، اما از آنجا که  تأیید کننده یعربی بر ترجمان الاشواق  با آن که شرح ابن می پندارند

است بر عاشقانه بودن این  گواهیبهترین ترجمان الاشواق  متنِبه علاوه ی آن که  (19و15)ص می رفت چنین شرحی نوشت.

                                                                         اشعار از یک صوفی و عارفِ وحدت وجودیِ قائلِ به وحدت ادیان:                                                                    

(         43و أنا اعتقدت جمیع ما عقدوه )ص                                                                     عقد الخلایق فی الاله عقایداً     

مطاف و الواح تورات  یبتها و کعبه  ی هر آیینه قلبم پذیرای هر صورتی است، قلبم چراگاه آهوان و دیر راهبان است. و آن خانه

 ..من است. ی عقیدهعشق ایمان و  م، سپاهیان عشق به هر سو رو کنند.پیروی می کن قمذهب عشمن از و کتاب قرآن است. 

              ( مولوی نیز به این معنی در مثنوی اشاره می کند و می گوید:                                                                     441)ص

                                   (54عاشقان را مذهب و ملّت خداست )ص                                                     ملّت عاشق ز مذهب ها جداست           

                                                         (414)ص او یکی از شاهزادگان سرزمین فارس است. از با شکوه ترین شهرها یعنی اصفهان.

                              (431)صدوشیزه ی باریک اندامی است که زنان زیبا در برابر او حیران گشته و فروغش بر ماه پیشی گرفته است. 

خم می شوند  همان گونه کهو  می کنندشاخه های نرم درختان از این سو به آن سو حرکت  است که مانندپدرم فدای ماهرویانی 

                                                                                          (466)ص طرف چهره ها سرازیر می کنند. گیسوان خود را به

                                           (466ص4 حُسن خود بخل می ورزند درحالی که میراث پدران و نیاکان خود را می بخشند. زکات در بخشیدن

                                    (466)ص با خنده ها و نیم خنده ها افسون گری می کنند، بوسه زدن بر لبانشان چه شیرین است.

                                         ( 446اندام های برهنه و ظریف با سینه های برجسته همچون هدایای گرانبهایی تقدیم می دارند. )ص

 (463)ص .می کنندهلاک را درمان  به مشرفو با آبِ دهانشان شخصِ  می دهندچون مروارید نشان  خود رای دندان های  رشته

                        (545)ص هرگاه برای وداع با یکدیگر رو به رو شدیم، پنداری در به هم پیوستن و آغوش گرفتن یکدیگر یک حرف مشدیدیم.
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 شعرِ تساوی
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 در دادگاه، از خود رشت بود که در آخرین دفاعیه ی دیارنویسنده ای مارکسیست و شاعری از  (4955-4925) خسرو گلسرخی

ی پیوسته . گلسرخیاد کرد به منزله ی منادی ایستادگی حسین بن علیو از  امام اول شیعیان به عنوان نخستین سوسیالیست

 او نه بزعم بسیاریهرچند  قربانی اهدافش نمود.را  در نهایت جان خویش انسانی سخن می گفت وحقوق آزادگی و دفاع از  از

توان ب خسرو گلسرخی را زیباترین سروده یدیشه ای مستحکم برخوردار بود. شاید سیاست می شناخت و نه از ایدئولوژی و ان

                                                                                                                       دانست:    «تساوی» شعرِ

                                                                                              معلم پای تخته داد می زد                    

                                        صورتش از خشم گلگون بود و دستانش به زیر پوششی از گرد پنهان بود                       

                                     کردند                                                    ولی آخر کلاسی ها لواشک بین هم تقسیم می

                            و آن یکی در گوشه ای دیگر جوانان را ورق می زد                                                            

                     کرد و با آن شور بی پایان تساوی های جبری را نشان می داد         برای این که بی خود های و هو می

                     خطی خوانا به روی تخته ای کز ظلمتی تاریک غمگین بود                                                       

                                                                                             تساوی را چنین بنوشت                            

                                یک با یک برابر است                                                                                                

                            ان یکی برخاست                                                                          از میان جمع شاگرد

                                  همیشه یک نفر باید بپا خیزد                                                                                   

                             به آرامی سخن سَر داد                                                                                           

                             تساوی اشتباهی فاحش و محض است                                                                           

                              معلم مات بر جا ماند و او پرسید                                                                                  

                           اگر یک فرد انسان واحد یک بود آیا یک با یک برابر بود؟                                                    

                             سکوت مدهوشی بود و سؤالی سخت                                                                            

                                معلم خشمگین فریاد زد آری برابر بود                                                                           

                                                              و او با پوزخندی گفت                                                                

                                                                     ؟اگر یک فرد انسان واحد یک بود آنکه زور و زَر به دامن داشت بالا بود

                                                                                          ؟و آنکه قلبی پاک و دستی فاقد زَر داشت پایین بود

                                             گون چون قرص مه می داشت بالا بود؟اگر یک فرد انسان واحد یک بود آنکه صورت نقره 

                                                                                                         ؟و آن سیه چرده که می نالید پایین بود
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                                اگر یک فرد انسان واحد یک بود این تساوی زیر و رو می شد                                           

                  تخواران از کجا آماده می گردید؟                     حال می پرسم اگر یک فرد انسان واحد یک بود نان و مال مف

                               یا چه کس دیوار چین ها را بنا می کرد؟                                                                        

                               می شد؟                                             یک اگر با یک برابر بود پس که پشتش زیر بار فقر خم

                                یا که زیر ضربه شلاق له می گشت؟                                                                           

                               ان را در قفس می کرد؟                                     یک اگر با یک برابر بود پس چه کس آزادگ

                                معلم ناله آسا گفت                                                                                               

                                   نویسید                                                                         بچه ها در جزوه های خود ب

                         یک با یک برابر نیست                                                                                             

  

 پی نوشت:                                                                                       

                                      نیز بسیار لذت بخش است:              «محمد رضا یعقوبی»خواندن این شعر زیبای منتسب به 

                      یاد دارم در غروبی سرد سرد                                                                                              

                                                                                                می گذشت از کوچه ما دوره گرد               

                                   داد می زد کهنه قالی می خرم                                                                             

                                    رم                                                                           دست دوم، جنس عالی می خ

                                      کوزه و ظرف سفالی می خرم                                                                              

                                    داری، شیشه خالی می خرم                                                                              گر ن

                                اشک در چشمان بابا حلقه بست                                                                            

                                     عاقبت آهی کشید، بغضش شکست                                                                       

                                      اول ماه است و نان در سفره نیست                                                                       

                                  ای خدا شکرت، ولی این زندگی است؟                                                                      

                                                               سوختم، دیدم که بابا پیر بود                                                        

                                 بدتر از او، خواهرم دلگیر بود                                                                                   

                                                                                           بوی نانِ تازه هوشش برده بود                      

                         اتفاقاً مادرم هم، روزه بود                                                                                           
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                            ه                                                                                   صورتش دیدم که لک برداشت

                                                 دست خوش رنگش، ترک برداشته                                                             

                                             نگ درشت پیرمرد                                                                            باز هم با

                                         پرده اندیشه ام را پاره کرد...                                                                          

                                     دوره گردم، کهنه قالی می خرم                                                                          

                                        دست دوم، جنس عالی می خرم                                                                       

                                   کوزه و ظرف سفالی می خرم                                                                                 

                                                              گر نداری، شیشه خالی می خرم                                                   

                              خواهرم بی روسری بیرون دوید                                                                                 

 گفت آقا، سفره خالی می خرید؟                       
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الاولیاء تذکر  
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نامش پیداست، اثری ست عرفانی به نثر ساده، در شرح حالات و اندیشه ها و سخنانِ عارفان از ، چنان که «الاولیاء تذکر»کتاب

بزرگ و مشایخ صوفیه، مشتمل بر هفتاد و دو باب اصلی و بیست و پنج باب الحاقی از نسخه های غیر معتبر که پس از عطاّر بر 

اثر خود، به سخنانی عجیب و شگفت آور و حکایاتی غریب  در ایناست. فریدالدین محمد عطاّر نیشابوری شده این کتاب افزوده 

می آورد:                                                                    « مالک دینار»و به دور از عقل و فهم انسانی پرداخته و از زبان

گفت: ندارم. چندانش بزدند، که بیهوش شد.  بعضی گویند مالک در کِشتی بود، چون به میان دریا شد، مزد کشتی طلب کردند.

چنین   ایشانداد. چون  ایشانو به بگرفت و از یکی دیناری  فراز کردماهیان دریا درآمدند، و هر یک دیناری در دهن، مالک دست 

                                 دیدند، در پای او افتادند. و او پای از کشتی بیرون نهاد و بر روی آب برفت و ناپیدا شد.                 

این سخن را که هر که چهل روز گوشت نخورد، عقل او نقصان گیرد! و من بیست سال است   است ]مالک[گفت: ندانم چه معنی

                       گوشت نخورده ام و هر روز عقلم در زیادت است.                                                                          

می خوانیم:                                                                          « بایزید بسطامی»یا در قسمتی دیگر از کتاب، از کرامات

رد. چون باز نقل است که چون از مکه می آمد، به همدان رسید. تخم معصفر خریده بود. ]اندکی[در خرقه بست و به بسطام آو

  بگشاد، موری چند در آن میان دید. گفت: ایشان را  از جای خویش آواره کردم. برخاست و ایشان را  باز همدان برد و آنجا که

                      خانه ی ایشان بود، بنهاد.                                                                                                     

« فُضیل بن عیاض»بر این عقیده اند که یکی از معدود عبارات بسیار زیبا و در خور تأمیل این کتاب، جمله ی برخیو در نهایت 

                       است که گفت:                                                                                                                 

       هر چیزی را زکاتی است و زکات عقل، اندوه طویل است.*                                                                            

   

 پی نوشت ها:

              جاودانه                                                              *اگر غم را چو آتش دود بودی                                                                                   جهان تاریک بودی 

خردمندی نیابی شادمانه                                                                              در این گیتی سراسر گر بگردی                                                                                   

 

                  آبادند                                                                                                                        کز خرابی عقل                         بی عقلان                              روزگار حبیذا *

دو توامان زادند                                                                                     هر کجا عقل هست شادی نیست                                                                              عقل و غم هر
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 توپ مرواری



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 457

که در ابتدای امر به صورت زیرزمینی و با نام مستعار هادی صداقت منتشر  صادق هدایترمانی است به قلم « واریتوپ مر»

ست که هدایت در آن، قلم تند و نقادش را از هیچ کس و هیچ چیز مصون نداشت و بر ا ممنوعه ایشد. این کتاب از اثرهای 

                                                نیز خودداری ننمود.  صطلاحات رکیکو از بکار بردن ا ،تاریخ و پادشاهان و مذهب شورید

ته عوران ر اصل د« طهران»آمده است کهکعب الاخبار می نویسد: در حدیث معتبر از  «توپ مرواری»پاره ای از کتاب هدایت در

م  مرحوم حکیداشته اند. استعمال تنبان سخت پرهیز  و از یعنی شهر کون لختان بوده است، زیرا اهالی آن دائم الطهاره بوده اند

پ تو :القولنج جاموس بن سالوس در مهمل التواریخ آورده اند که الهیولای از خود راضی در کنز المتحیرین و علامه دهر ابو ابو

                                                مرواری را شاه عباس کبیر از پرتقالی ها گرفته...                                         

هدایت در ادامه می آورد: زنان فاجره ی پرتقالی که از مسلمانان دل پُر خونی داشتند دسته جمعی خواندند:              صادق 

که دین در توپ پرستی است  ردیکیقین                        مسلمان گر بدانستی که توپ چیست                                  

اگر مذهب راست می گفت این همه زندان و پاسبان و بیمارستان و تیمارستان و قشون و کینه و جنگ های صلیبی و مذهبی 

نبود. اساساً   دیگریوجود نداشت، زیرا دین و مذهب از ابتدای پیدایش تا کنون جز موجب بدبختی و آلت خر کردن مردم چیز 

آدمی از راه مذهب جز از قبیل تمنای دفع فاسد به افسد نیست. کدام مذهب است که توانسته باشد پنج دقیقه   تهذیب تمنای

گناه از ما نیست. استفاده می کنیم از شرارت بشر بکاهد. مردم دنیا خوش باور و احمق و توسری خورند. اگر ما از حماقت مردم 

                                               رند بزنند و پدرمان را در بیاورند.    چشمشان کور شود و دنده شان نرم، اگر شعور دا

  

:پی نوشت  

« توپ مرواری»همان طور که مشاهده نمودید نام صحیح این اثر چنانچه در نامه های صادق هدایت به شهیدنورائی آمده است، 

                     است و گویی واژه ی توپ مروارید اشتباه است.                                                                                    
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 سَووشون
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نگ جدوران  ازداستانی زیبا و روان  است در سوگ نشستن، وام گرفته شده یعنینام سیاوش و سیاوشان،  ازکه « سَووشون»رمان

جهانی دوم و اشغال ایران توسیط نظامیان انگلیسی است. داستان کشتار و استعمار بیگانگان در شیراز، و غارت و بیدادِ حاکمِ آن 

 خرافات مذهبی و برخی از فروع آنخطّه است. داستان زن و شوهری تحصیل کرده و آشنا به علوم غربی است که هرچند با 

زنان، سَرِ سازش ندارند اما همانند روحانیت، سخت در مبارزه با غرب و غرب زدگی هستند.  مثل حرمت شراب و عورت خواندن 

مان ، انتقادی اساسی بر این رسیمین دانشورگذشته از عظمت ادبی این اثر و ظاهراً ثبت آن بر اولین بانوی رمان نویس ایرانی، 

بیه کرده و تش «کون نشسته»، تا جایی که غربیان را به واژه یوارد است. نقدی بر بیگانه ستیزیِ افراطی و انقلابی گری روشن

            حافظ را نمادِ متفکّری مبارز و مبلّغی قائل به اختیارِ کاملِ آدمی معرفّی نموده است!                                            
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4311و  حیوانات مزرعه ی    
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« مزرعه ی حیوانات»( نویسنده ی نامدار انگلیسی با نام مستعار جُورج اُوروِل، معمولاً با دو کتاب 4349-4324اریک آرتور بلر )

داستان حیوانات مزرعه ای است که به امید آزادی بر ضدی ارباب خود شورش حیوانات، ی  مزرعهشناخته می شود. « 4311»و 

و مخالفان  رسیده. خوک ها به مسند قدرت می نشانددیکتاتوری قدیم  به جای نظام استبدادی تازه ای راانقلاب  ، اما اینمی کنند

 دیکتاتوریو در  ربودهگوی سبقت از انسان ها ، خود. لذا با تخصیص زدن قانون هفت فرمانیِ می خوانندخود را جاسوس و منافق 

سَر می دهند.                             « همه ی حیوانات با هم برابرند ولی بعضی حیوانات از بقیه برابرترند»جدیدی شعار معروفِ: 

[ پهلوی آمریکا و نظام]نمِیجر، خوکِ پیر پس از رفیق خطاب کردن حیوانات مزرعه همه ی مشکلات و تنها دشمن واقعی را انسا

می خواند و بر آن اعتقاد است که با محو کردن انسان از صحنه ی روزگار و جایگزین شدن خوک ها بر آنان، ریشه ی گرسنگی 

و بیگاری تا ابد خشکانده خواهد شد! اورول در ادامه با ناامیدی در هجویه ی مزرعه ی حیوانات از زبان بنجامین، الاغِ بدبین که 

، گرسنگی است نبوده هرگز خیلی بهتر یا خیلی بدتر از اینآنان ها حال و روز ": دیده است می نویسد سرد و گرمِ روزگار را فراوان

                                                                                              "و مشقّت و ناامیدی، قانون تغییر ناپذیر زندگی بود.

است، در ژانری سیاسی و اجتماعی دنیایی را  جهان که یکی از شاهکارهای ادبی 4311اب خود یعنی جورج اورول در دیگر کت

این مصیبت تا ابد ادامه خواهد داشت؛ چرا که  گوییکه در آن حکومتی دیکتاتور و توتالیتر بر سَر کار است و می کشد به تصویر 

ر می کنند و استبداد تازه ای پایه گذاری می شود!                         انقلاب رابطه ای با عدالت ندارد و تنها اربابان آن تغیی

تازیانه ای که خشونت های استالینی و کمونیستی و یا تنها بر ضدی حکومت های روسی و چینی نیست،  پیرامون این رمان تنها

وینستون اسمیت و قهرمان آن، می گذرد دن بر تمام نظام های دیکتاتوری و تمامییت خواه در سرتاسر جهان است. داستان در لن

، چون اصلاً قانونی واقع هیچ کاری غیر قانونی نبود درخاطرات خود می پردازد که کاری غیر قانونی نبود) به نوشتن 4311در سال 

بیست و پنج سال زندان در اردوگاه کار اجباری بود.             حداقلمجازات آن حتماً اعدام یا اگر متوجیه می شدند وجود نداشت( هرچند 

اندیشه،  خصوصیاتی چون جُرم به توصیفِ در آینده اشاره نموده وجهان  کنترل زندگی و حتی افکار مردمِ به اورول در این رمان

مردن صحیتِ دستوراتِ حزب و ، تحریف تاریخ، چشم و گوش بسته ماندن مردم، بدیهی شدشمناز  جاسوسی از شهروندان، تنفر

و دیوارها نقش بسته  کتاب ها، پلاکاردها سکه ها، تمبرها، بر روی ه عکس او ( کرهبر حکومت)از برادر بزرگ کاملوجوبِ اطاعتِ 

و هر سعادت و فضیلتی همه و همه و همه بلاواسطه از منزّه و قادر مطلق است. برادر بزرگ در رأس هرم، "است، می پردازد: 

                                                                                                               ".ری و الهامات او نشأت می گیردرهب

جورج اورول ضمن اشاره به سه شعار حزب: جنگ صلح است، آزادی بردگی است و نادانی توانایی است، نسبت به افزایش سواد، 

علیه حکومت، تردید  برعملیات های مسلّحانه  حتیتر شدن وضعیت خوراک و پوشاک و مسکن، رشد امید به زندگی و مناسب 

حزب به طور ضمنی حتی تمایل به "می نویسد:  سکسضدی و تشکیل سازمان های  سکسکرده و پیرامون مخالفت حکومت با 
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نداشت، به  چندانیین طریق تخلیه شود. صرف زنبارگی اشکال گسترش روسپیگری هم داشت تا بلکه غرایز سرکوب ناشدنی از ا

                                                                                                           "شرطی که دزدکی و بدون لذّت بود.

                                                                                                       به مردم آزادی بیان می دهد ولی آزادی بعد از بیان را نه!   دیکتاتور پس بنابر گفته ی روزبه فراهانی پور،

                                            نیز می آورد:                                     « جلوگیری از ادبیات»اورول در مقاله ای با عنوان 

  که در مقامشان باقی بمانند، باید معصوم دولت توتالیتر)تمامیت خواه( عملاً حکومتی آیینی است و کاهنان و حاکمان برای این

وارد می کند و این ر روشنفک، بزرگ ترین فشار را بر ادبیات و سیاست تلاقیو خطا ناپذیر دانسته شوند. توتالیتاریسم در نقطه 

دانشمندان آسان تر از نویسندگان است. و از  برای در همه ی کشورها پشتیبانی از حکومت هاچرا که  توضیحی است برای این

علوم  چرا حکومت های استبدادی با علوم طبیعی کاری ندارند و تنها با: مصطفی ملکیان با مطرح کردن پرسشِهمین رو دکتر 

که یک سؤال،  می کندکسی الفبای علوم انسانی را بفهمد درک  اینکه: چون به محض می دهدد، چنین پاسخ انسانی مشکل دارن

یک جواب ندارد و چنین حرفی یک توهیم خواهد بود در حالی که در علوم مهندسی و علوم طبیعی، یک سؤال یک جواب دارد. 

هستند و خب رژیم های توتالیتر هم معتقدند که هر  ذاتاً مونیستبرخلاف علوم فنی که  .هستند ذاتاً پلورالیستعلوم انسانی 

عالمِ و دانش پژوه علوم انسانی، دشمن  که هرآن ها معتقدند کلی طور . به می دهندسؤال تنها یک جواب دارد؛ جوابی که آن ها 

. برای حفظ این قدرت رابطه ی آن ها با دارند قدرتبالقوه ی یک رژیم توتالیتر است. رژیم های توتالیتر، اقتدار ندارند و صرفاً 

                       دانشمندان علوم فنی خوب است چون وقتی توپ و تانک بخواهی باید با مهندسان دوست باشی!              

                                                                         

 پی نوشت ها:

ی جناب صالح حسینی، که ترجمه ی آقای قلیچ خانی برخلاف ترجمه  است شدهترجمه های فارسی بسیاری  4311از کتاب *

کم و عیب و نقصی  ترجمه یکه ترجمه ی حاضر نخستین  هستندمدیعی  کتاب نیزروان است. چنانچه ناشر و مترجم ترجمه ای 

                                                                         به چاپ رسیده است.  توسیط انتشارات ناژ 4931در سال  است که

*           

*                                                         

* 
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اثری است طنز آمیز به قلم صادق هدایت و مسعود فرزاد.                                                   « وغ وغ ساهاب» کتاب

ن ای فرزند دلبند اگر تو را نَه بنیه ی آورده اند که پیرمردی مجرّب، هنگام نَزع پسر را نزد خود خواند و بدو گفت: هامأجوج: 

ا ر« تحقیق، تاریخ، ترجمه و اخلاق» چهار کسب یکی ازباشد همانا بهتر آن است که در سَر حصیل حمالی در تَن و نه ذوق ت

و؛ و اخلاقی نویس بش فیلسوفاز تو ساخته نباشد اگر هیچ یک از سه کار اول اعتبار کنی.  اختیار و خود را بدان وسیلت صاحب

                                                                                زیرا این فن را اساس و مایه ای در کار نیست.              

یأجوج: پس چرا جایزه ادبی نوبل را تا کنون هیچ یک از محققین، مورخین، خوش اخلاقی نویسان و مترجمان نبرده اند؟ 

که با واجد بودن بالاترین ارزش ادبی، در  است اما به گمان من جایزه ی نوبل برای کتاب هایی الله اعلمُ بس سواب!مأجوج: 

                                                 «    وغ وغ ساهاب» همان حال در خور فهم عوامِ کالانعام باشد. مثلن کتاب مستطابِ

                                                       فقد رئیت خیابان لختتی                                                                  

                                                         من ذکور و اناثتی                                                               کثیر عد

                                                                                         و الریح یوزوز فی الاشجار                                

                                                  ثم الاناث چادرهم اسود کانه کلاغتی                                                           

                                                چماغتی                                                           و هناک شیخ بیدهی عصاء کال

                                 و یک خرکچی علی پالان الاغتی و یشوقه بالدویدن تندکی و تیزکی                                      

                             ان علی رئوسهم کلاهتی                                                                        و جماعت الجوان

                                    یتلهلهون فی الدنبال النسائتی                                                                                 

                                     فی الچادرتی                                                                            و النساء عورت 

                                    و به چشم خود دیدم مرد کوتاهتی                                                                          

                                          چنین یقول به زن درازتی                                                                               

                                                                 الا ایها الخرمن نازتی                                                        

                                       جیگرکی من ستمک قد کبابتی                                                                            

                                                                                                 والله اعلم با لصوابتی.                              
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 تاسآموزشی جدید و یک رمان آموزشی روان درمانی  یک وسیله ی کمک در حقیقتاثر اروین یالوم، « وقتی نیچه گریست»رمان

 نیچه به وضوح دیده می شود. مترجم این اثر خانم سپیده حبیب، این رمان را از متن اصلی گفته های در صفحات مختلف آنکه 

کتاب که در جهت شناخت نویسنده و توضیحات او درباره ی نگارش این رمان می باشد، ترجمه  ی سبب مؤخره )انگلیسی(و به

                                                                      کرده است.                                                                         

پردازد. ی م زیگموند فرویدمشهور و استاد  یارویی خیالی فریدریش نیچه، فیلسوف نامی و دکتر یوزف برویر، طبیبکتاب به رو

با یکدیگر نداشته اند اما زندگی شخصیت های اصلی داستان و حوادث  هرگز ملاقاتیاین دو نابغه  گفته ی یالوم،هرچند بنابر 

 اهاز مقام استادی دانشگ سی سالگی سن دران داستان به سبب بیماری میگرن عمده رمان بر واقعیت استوار است. نیچه قهرم

ه به ک بود تا آن حرکت حال کناره گیری کرد و به ایتالیا و سویس مسافرت نمود و مدام از این مسافرخانه به آن مسافرخانه در

جان  سیفلیس بر اثرو شش سالگی  و در سن پنجاه 4344بستری شد و سرانجام در سال  4133علت تشدید بیماری در سال 

 خواهر الیزابتباخت. یالوم معتقد است که  اَبَر انسان نیچه، انسانی است خود ساخته و آفریننده که به هیچ عنوان با نسخه ی 

                                                                ضد یهودی نیچه که چهره ای فاشیستی از او نشان می داد، تطابق ندارد.  

 خودکشی آینده ی آغاز می شود که در آن از احتمال برویربه دکتر  پل رهو  نیچه داستان با نامه ی لوسالومه دوست مشترک

اامیدی ن در تشدیددیدار خود با برویر از نقش تفرقه افکن و متقلب خواهر نیچه  از پس آلمان سخن رفته است. لوسالومه فلسفه

که نیچه نیز با آن دست خط بد خود بارها بدان  بر می شمرد فردی نژادپرست و حقیرو خواهر او را  زرگ می گویدباین فیلسوف 

                                                           اشاره نموده است.                                                                      

وجود ندارد، بلکه هرکس  به دیگریکمک چیزی به نام  ست.اما خود، خدا را آفریده ایم و حال او مرده  است نیچه معتقد

است! امید بدترین بلاست، زیرا عذاب را  آخرین مصیبتبر دیگری مسلط شود و بر اقتدار خود بیفزاید. اما امید! امید  می خواهد

شوند؛ و آنان که در پی  پذیرا مشتاقانهدی روحند، باید ایمان آورند و آن را آرامش و شا در آرزویطولانی می کند. کسانی که 

حقیقتند، باید آرامش ذهن را ترک گویند و زندگی شان را وقف پرسش ها کنند. ناامیدی بهایی است که فرد برای خود آگاهی 

ا از خود پرسیده اید چه کسانی ایمن، آسوده می پردازد. آیا از خود پرسیده اید چرا همه ی فلاسفه بزرگ افسرده و عبوسند؟ آی

بزرگ  متفکرانهمه ی : مردم عامی و کودکان. روشن بینی اند: تنها آن ها که فاقد پاسخ می دهمو همیشه خوش رو هستند؟ من 

ر برویر کتبه خودکشی می اندیشند. این فکر، مایه ی تسلی ما در گذر از شب و تاریکی است. نیچه در ادامه در طی ملاقات با د

 برآورده هب نیازی، بلکه مرگ او را سبب تحقیر نشدن، زیر بار قضاوت نرفتن و فاجعه ی دردناکی نمی شمردمرگ پدرش را نه تنها 

در طبابتی دو سویه   اتریشیبرویر نشدن آرزوهای پدرش می داند و مرگ او را نعمت و حکم آزادی خود معرفی می کند. دکتر 

وست د راهنمایی هایو فیلسوف آلمانی  آنکه پس ازرسد و می  صحبت نمودن بر پایه یدرمان روانشناسی با نیچه به کشف نوعی 
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 و آنگاه شاهد می نماید اقرارو شاگردش زیگموند فروید، سبب مداوا شدن مشکل روحی او می شود، به ملاقات خود با لوسالومه 

را رد می کند دعوت میهمانی دکتر برویر  آنکهپس از اشک های نیچه و نفرت او از زنان می شود. نیچه در آخرین جملات خود 

حقیقت نیز خود وهمی  که بیاموزندبر می آورد: هنوز مانده است تا دانشمندان و خود را متعلق به انزوا و تنهایی می داند، بانگ 

                                                     ی که بی آن نمی توان زیست.                                          بیش نیست، وهم
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 وطن
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دشمن دهیم  همه سَر بسَر تَن به کُشتن دهیم                                                                         از آن به که گیتی به

 شودپلنگان و شیران  کُنام     که ویران شود                                                                ایراندریغست 

به معنای چه کشور و مانند عام آن  به معنایبسیاری از اندیشمندان با فردوسی همراه شده و با شیدایی تمام از مفهوم وطن)چه 

جهان  که همه جایبی معنی می شمارند و بر آنند امری مانند ایرج میرزا وطن را  عی نیزجمشهرِ زادگاه(حمایت می کنند. البته 

                     وطن انسان است:                                                                                                               

 لفظ است که اصل فتن است فتنه ها در سَر دین و وطن است                                                                      این دو

دین تو موطن من یعنی چه؟                           چه؟                                        یعنیدین و وطن صحبت 

است ن موطن هر مرد و ز را وطن است                                                                       همه جا همه کسهمه عالَم 

بر تو حلال؟   خون مرا که کُند                                                                       چیست در کلّه ی تو این دو خیال؟ 

و در ادامه خالی از لطف نیست که متذکّر شویم که برخی از فیلسوفان و نویسندگان غربی چون اریک امانوئل اشمیت فرانسوی 

از زبان اینشتین می آورد:                         «خیانت اینشتین»نظری مانند ایرج میرزا داشته و در نمایشنامه ی کمدی خود با عنوان نیز گویی

قرن هاست که تربیت ملّت رو دست نظامیا سپرده ن. بله! کتابای تاریخ رو  بخونید: تمجید شور انگیز از وطن ،  قلمرو ، کشور؛ 

بیماری بچه گانه س، آبله مرغونه بشریته.                                                                              پرستی یه  وطن
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 واژگان عربی در شاهنامه
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واژه ی عربی، در چهل و هشت هزار بیتِ شاهنامه استفاده کرده است.  614دکتر خالقی مطلق معتقد است: فردوسی تقریباً از 

کلمه ی  346و یا  311 بردر شاهنامه است، و الّا پژوهش هایی مبتنی  بیت الحاقی چند هزارالبته این آمار با در نظر نگرفتن 

واژه ی عربی به  24در هزار و پانزده بیت خود در شاهنامه،  اگفته نماند که دقیقی شاعر  همن به دست آمده است. و  عربی نیز

                                                        کار برده است.                                                                         

می آورد: بعضی از هم وطنان ما طرفدار پارسی خالص  «قصه نویسی»ب ابیات الحاقی در کتابمحمدعلی جمالزاده نیز با احتسا

دوسی فرنموده اند. حتی  به زبان مادری خودخدمتی  ،بیرون بریزندفارسی  از زبان اگر کلمات عربی را خیال می کنند کههستند و 

شاهنامه در  که معلوم گردیدخود من بسیاری آورده است و با تحقیقات  کلمات عربیشاهنامه جاویدان خود  درهزار سال پیش 

                                                                                                                            کلمه عربی آمده است. 162

 درصد آن عربی است.ده تا  هشتشاهنامه،  کلمه موجود درت هزار و اندی اکنون با توجه به آنچه گذشت، می دانیم که از هش
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ستایشِ کردندر 
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                                    بسیار بدی کردی و پنداشتی اش نیک                                                           نیکی چه بدی داشت که یک بار نکردی   

م: می خوانی «در ستایشِ کردن»در بابی با نامِ  «مزخرفات فارسی»با عنوانِ  از یادداشت های رضا شکراللهیدر گزیده ای 

دیده ایم که آن را تاب نمی آوریم و این قدر خجالت زده دنبال جایگزین می گردیم برای آن و به جای این  چه بدیاز کردن "

( مودنن؟ اگر به سراغ مردم بروید، کمتر کسی را می یابید که در صحبت کردنِ ) «می داریم»یا  «می نماییم»،  «بکنیم»که 

«                           ه نیگا بنماییمبریم ی»یا « بریم یه نیگا داشته باشیم»بگوید « بریم نیگا کنیم»بگوید این که  ی و ساده و روانش، به جایمعمول

 کردنی است، نه داشتنی. و بر همین زندگیکردنی است، نه داشتنی.  بازیاست، نه داشتنی و نه عرض نمودنی.  کردنی سلام

                                            "ید هر آنچه کردنی است، ولی تازگی ها یا می داریمشان یا می نماییمشان.قیاس گیر
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 وظیفه ی ادبیات
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 و دیدگاه مختلف در بردارنده ی آراء گوناگونکه  است جهان چندین نویسنده یمجموعه مقالاتی از « وظیفه ی ادبیات»کتاب 

                                              و وظیفه ی ادبیات می باشد.                                                  ماهییت آنان پیرامون

به  وخواندن و نوشتن صرفاً برخی ادبیات را  یعنی مورد توجیه قرار داد. کلیّدر قالب دو نظریه ی  می تواناین نویسندگان را  نگاه

، کند مینادبیات انقلاب  کهند و معتقد نمی کنندبر ادبیات حمل  و وظیفه ای تعهید هیچ گونهه و زبان دانست نفسِ ،دیگراعتباری 

خیال  که او را به جز آن نمی کندو ادبیات واقعیت نیست؛ لذا هیچ کمکی به انسان  بیداد نمی شود، مانع خفتن نمی گرددمانع 

به  ایچیزی جز داستانی زیبا از حشره  «مسخ» با مطالعه ی گرمی وی شود. به عنوان مثالسری و سبب فراموش برَد و تا مدتی

                                                                                                 برداشت نمی کنند.               ویر کشیده شدهتص

رسیدن انسان به آگاهی و آزادی شمرده اند  سببادبیات را مضاعف شدن زبان دانسته و آن را  سارتر چونافرادی  دیگراز طرفی 

                                                                                                         کافکا چیزی بیش از یک خیال پردازی حشره شناسانه است.« مسخِ»یعنی ند. و ادبیات را ملتزم معرفی می کن
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 هورسِکوپ
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نمایش گونه ای است به شعر آزاد که ظاهراً اولین شعر ساموئل بِکِت می باشد. این شعر که  تک گوییِ «هورِوسکوپ»شعر بلندِ

هجو آلود و هزل گونه از زندگی رنه دکارت. شعر با این پرسش نا آشنا شروع  تصویری استنوشته شد  در مسابقه ایبرای شرکت 

روشنفکری است که به انتظار جوجه بر تخم نشسته است و پس از دکارت یعنی  می شود: آن چیست؟ یک تخم مرغ؟ تک گو،

هشت تا ده روز رویش  ،است که مرغبرای مصرف مناسب  تخم مرغیبه این نتیجه می رسد  ،آزمایشات مختلف روی تخم مرغ

                                                              نشسته باشد.                                                                            

کتاب هرجا  می نویسد: نویسندهاست فیلسوف ایرلندی  بکت،امون پیر که کتابی «ساموئل بکت»ویلیام یورک تیندال در کتاب

ا تا اندیشیدن ر]هوروسکوپ[آن ها می پردازد. بکت در این اثردرباره ی بکت بر می خورد در لفافه به بحث  مستهجنبا کلمات 

ها ففیلسوحاصل اندیشه های  می پرسد و می داندرا بی حاصل  و فیلسوف دانشمند حد غایط کردن پایین می آورد. چرا که دانشِ

بودن و هستی. بکت معتقد است  خصوص در طول قرن ها چه بوده است؟ همان فیلسوف ها یا احمق ها با همه ی اباطیلشان در

 رِدرگیر است. او در این شع مسائل اولی ترین با  که به رغم تفکرات فیلسوفان، مشکلات آدمی همچنان برجاست و آدمی هنوز

کت و اشاره ی ب]هوروسکوپ = روسپی بینی[اثر نیز به چشم می خورد عنوان درل حتی بلند، فیلسوف را به هزل می گیرد. این هز

قدمتی طولانی برخوردارند و برای بکت   همان اندیشه هایی که از فیلسوف هاست، اندیشه های اشاره به به تخم های سالمند

 همسنگ مدفوع اند.

 پی نوشت:

مفهومِ روسپی بینی  [که تلفّظ نمی شود، ]به ابتدای آن «دَبِل یو»بِکِت با افزودن حرفِ ورسکوپ به معنای طالع بینی است.ه*

 را لحاظ کرده است.
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 یاس و داس
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کانون نویسندگان ایران، از تاریخ بیست ساله ی اخیر  از بازماندگانِ  روایت فرج سرکوهی، یکی  خاطرات و «یاس و داس»کتاب

چندین بار از قتل های برنامه ریزی که است  سرکوهی معتقد است. و قتل های زنجیره ای دهه ی هفتاد(33الی  23حدود )ایران

شدن اش در آلمان توسط هاشمی رفسنجانی و  ولایتی، بر آن شده نجات یافته است تا آن که مرتبه ی آخر با شنیدن خبر گم 

تصویر بوده است که این بار توسط نیروهای امنیتی به مانند پروانه فروهر، داریوش فروهر، سعیدی سیرجانی، محمد مختاری و... 

  خارج از کشور، این بار نیز از کشته خواهد شد، که البته به لطف اقدامات حقوق بشر گونه ی اقوام  و آشنایان خود  در ایران  و

 مرگ زود رس رهایی پیدا می کند و پس از چندی از زندان آزاد می شود.                                                              

، موسوی و به خون آلوده شدن یا سکوت بزرگان جناح چپ چون: موسوی اردبیلی 63فرج سرکوهی از کشتار زندانیان در سال 

 قضایی و امنیتی و وزارت سمت هایدر دستگاه های که خوئینی ها، عباس عبدی، سعید حجاریان، بهزاد نبوی و محمد خاتمی 

مهمی داشتند، و حتی از چشم پوشی بر حقایق توسط روشن فکران مستقل  به سبب بی خبری یا ترس و یا مصلحت اندیشی 

 تنها آقای منتظری بود که آشکارا و بی پرده به انتقادو می نویسد: مستثنی می کند ع این موضومنتظری را از  و تنهاسخن گفته 

                                                                       از کشتار زندانیان برخاست و مقامِ خود در راه عقایدِ خود فدا کرد.

به دره  سقوط اتوبوس ز نویسندگان به ارمنستان، و اقدام وزارت اطلاعات درسر کوهی در ادامه از ماجرای سفر خود و جمعی ا

 ، زندانی شدن نویسندگان بود، صحبت می کند. او  از راننده ی اتوبوس کهاز اعضای سازمانِ خود طی دو مرحله، توسط یکی 

جرم متّهم شدن آنان به شکنجه، اعترافات واهیِ به زور گرفته شده، تخریب و حذف فرهنگی و فیزکی نویسندگان روشن فکر و 

اثر « اعترافات شکنجه شدگان»هایی چون اعتیاد، ارتباطات غیر اخلاقی و جاسوسی می گوید. و این مباحث ما را به یاد کتاب

افات دروغینِ به اجبار گرفته شده در زندان های ایران، و یا حتی شایبه ی اعترافات سعید اعتردر تاریخچه ی یرواند آبراهامیان 

سخنرانی های منتقدانه ی ماه های به سبب سخن از حذف حاج احمد آقا خمینی می اندازد که امامی، معاونت وزارت اطلاعات 

از جانب افرادی چون مصباح یزدی این حکم و تأیید وزیر اطلاعات هاشمی رفسنجانی  فلاحیان،از سران نظام، توسط  اخیر او

                                                                                               می کند. در پاره از کتاب می خوانیم:         

و چون همه ی  با تقوا یافتم ا معیارهای اسلامی و بمؤمن به اسلام و نظام  افرادی را(سعید امامیو حاج آقا حسینی)آقای هاشمی 

میان کابل که در دیدم  توحیدزندان  درباورمندان به ایدئولوژی های مطلق نگر، جلاد و بی رحم. نماز خواندن او)آقای هاشمی(

                                   زدن به من، نماز ظهر را قامت بست و هنگامی که فریضه می گذاشت می لرزید و می گریست.
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محمد رسول اف، در تصویر کشیدن گوشه ای از قتل های نویسندگی و کارگردانی  به« دستنوشته ها نمی سوزند»تماشای فیلم*

زنجیره ایِ نویسندگان دهه ی هفتاد ایران، توصیه می شود.

ان به در اصفهنویسنده، روزنامه نگار، فعال سیاسی اصلاح طلب و عضو سابق سپاه پاسداران و حوزه علمیه(عماد الدین باقی)**

 (خدمتسازمان قضایی نیروهای مسلّحرئیس )آقای نیازیطی صحبتی اذعان می کند: گفته می شود اخیراً  56/44/31تاریخ 

خمینی به وسیله محفل اطلاعاتی به قتل  حاج احمد آقامرحوم  یعنیپدر شما،  اندو به ایشان گفته آقای خمینی رفته اند  حسن

[به این نیز از سوی آنان محتمل استانفجار حرم امام رضا  ی سعید امامی و مجموعه ی او که فرضیهرسیده است و متهمان]

نکته اعتراف کرده اند. ولی باز ببینید به این اعترافات هم نمی شود خیلی اعتماد کرد.                                            
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 یکی بود و یکی نبود
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استعمال  «یکی بود یکی نبود» که بنابر گفته ی ایرج افشار و چاپ های قدیمی این اثر، به اشتباه« یکی بود و یکی نبود»کتاب

چون: فارسی شکر است، رجل سیاسی، دوستی خاله خرسه،  کوتاهی داستان هایمجموعه  بردارنده ی درمی شود، اثری است 

                                               درد دل ملا قربانعلی، بیله دیگ بیله چغندر و ویلان الدوله به قلم محمدعلی جمالزاده. 

فیر تکگردید و کتاب را سوزاندند و مرا در تهران موجب غوغا  «یکی بود و یکی نبود»نتشارمی نویسد: ا در خاطرات خودجمالزاده 

                          کردند.                                                                                                                      

ترام احمردم  در میانآخوند معروف هستند، شیخ و  می خوانیم: سفید کلاها که به «بیله دیگ بیله چغندر»از داستاندر پاره ای 

می پیچند دور سرشان و حالت مناری را پیدا  می آورند گیرپارچه هرچه  می شوندبه کلاهشان شناخته مخصوصی دارند و چون 

انند. ا می پوشر خودکله باشد. یک روز محرمانه از یک نفر ایرانی پرسیدم این ها چرا این طور  لک لکیمی کنند که بر سَر آن 

شاید مغزشان عیب دارد و می خواهند آن را کهنه می پیچند، این ها هم سَر  می شودگفت: ندیده ای وقتی که انگشتی معیوب 

                                                                     نگذارند از خارج هوای آزاد به آن برسد!                                     

که در گنبد ز بی مغزی صدا بسیار می پیچد                             زاهد                          مخور صائب فریب فضل از عمامه

        

 :پی نوشت

 4931، تهران نشر سخن ، 32و  16: ایرج افشار و علی دهباشی، صفحه به کوشش جمالزاده،*خاطرات سید محمدعلی 
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 زبان فرشتگان
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 بران، به خامه و ترجمه یبران خلیل جِجِ« پیامبرِ» کتابِ در شرح ،اشو مسیحایِروایتی است از کتابِ  «زبان فرشتگان»کتاب 

                                              آقای مسیحا برزگر.                                                                                        

آن هایی که انتزاعی می اندیشند از نیست.  مفاهیم انتزاعیدر  پاره ای از این کتاب می خوانیم: جبران خلیل جبران، فیلسوف 

وجود خدا علاقه مند است، اما از  درباره ی بحثمسائل زندگی واقعی می گریزند. آن ها بزدل اند، نه فیلسوف. ایمانوئل کانت به 

سوفانی  فیل دوست نبود. دوستی و عشق، اموری پیش پا افتاده و اینان کسهیچ  باعاجز است. او  نیزیک نفر  حتیدوست داشتن 

روی هم بریزی،  عالم رافیلسوفان بزرگ اند! اما من باز تکرار می کنم: آن ها بزدلان تاریخ اند. تمام دل و جرأت و غیرت همه ی 

                                                                             یک نخود نیز وزن نخواهد داشت.                                   

ت سیاسبه جانب سیاست سوق داد. را  هیتلرمی خواست نقاش شود، نگذاشتند. همین زخم ها و عقده ها بود که  آدولف هیتلر

 ،خواهد می، معمار بودن استعداد می خواهدکه قابلیت و توانایی نمی خواهد. نقاش بودن استعداد  مدار شدن، تنها حرفه ای ست

به هیچ استعدادی نیاز ندارد. کافی ست کاسه لیس باشی و دریوزه و   سیاست مدار شدنمی خواهد اما نواختن ویولن استعداد 

قصد آن هایی که نیچه  کهمی یابد  درزرنگ. کتاب اراده ی معطوف به قدرت، شاهکار نیچه است. با خواندن این کتاب، خواننده 

بوده است. هر کلمه ی نیچه، تیری ست  تیز بینهایی از شرّ این عقاب را دیوانه خطاب کردند و او را به تیمارستان فرستادند، ر

خوانده ام. او در کتاب اراده ی معطوف به قدرت،  ولعکه به سوی آن ابلهان و زبونان پرتاب شده است. من این کتاب نیچه را با 

ا که ب ژرف و گسترده استب، چنان همه ی آن چیزهایی را که در کتاب های دیگر خود گفته، یکجا گرد آورده است. این کتا

                                                                                                             خواندش مبهوت خواهی شد.          

ه متوجه ک اتهاماتی ز تمامیاین شخصیت خیالی، ا ]المصطفی[ ت تحت تأثیر نیچه است و در پسجبران خلیل جبران نیز به شدی

                                           نیچه شد، مصون ماند.                                                                                    
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زمین سوخته
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اهواز در خانواده ای سنّتی و پر جمعیت و محلّه ی راوی داستان  از روزهای ابتدایی جنگ، است ازداستانی «زمین سوخته»کتاب

فردی  ار زعم بسیاری منصفانه، زیبا و روان نوشته شده است. هرچند علی خامنه ای رهبر انقلاب ایران، نویسنده ی کتابکه به 

منتشر شد و گویی اولین رمان در حوزه ی ادبیات جنگ  4964ناباب و ضدی جنگ معرفی می کند.* این رمان که ابتدا در سال 

متولد اهواز(حاصل تجربه ی شخصی خود او از جنگ است که پس از  4944 - 4914محسوب می شود به گمان احمد محمود)

    شنیدن خبر کشته شدن برادرش در جنگ نوشته است.                                                                                  

بانی ، همکاری و دستگیری مردم در زمان جنگ سخن احمد اعطا)محمود( در این اثر خود با آن که از دلاوری ، دلسوزی ، مهر

می گوید اما روی دیگر سکّه را نیز به فراموشی نسپرده و از مشکلات آن زمان چون: دزدی ، احتکار ، گرانفروشی ، نبود پزشک 

ان از اوضاع موجود و داروهای مورد نیاز ، اعدام های فلّه ای ، کشتن اسراء ، عدم امنیت جانی و سوء استفاده ی برخی سودجوی

پرده بر می دارد. نویسنده ی دزفولی الاصل کتاب در ادامه در درستی اصل انقلاب و شرکت مردم در راهپیمایی ها تردید کرده 

و ضمن اشاره به تئوری توهیم توطئه و  شعارهای مرگ بر آمریکا و  کمونیست خواندن مخالفان، سیری ضدی جنگ در این رمان 

ه با جنگ رابطدر دهای و مشکلات متعدد پس از جنگ سخن گفته و خوانندگان را ناگزیر به تأمیل و تفکّر بیشتر پیموده، از پیام

می کند . در نهایت در رمان زمین سوخته با مسائل دیگری مانند احکام فقهی)اشاره به جرم بودن و حدی شرعی داشتن تخته*( 

ز عراق به خاک ایران و دروغ های متعدد رسانه(نیز آشنا می شویم:              و مباحث سیاسی)عدم اقدام به موقع حکومت از تجاو

جوانها از عراق می گویند و از بمباران فرودگاه و از رادیو که انگار نه انگار اتفاقی افتاده است. آدم خیال می کنه که دارن به این 

ده ی دیگه بود نه فقط مردم را در جریان میذاشتن بلکه مملکت خیانت می کنن وگرنه اینهمه سکوت معنی نداره! هر خراب ش

         با برنامه های رادیویی و تلویزیونی به مردم آموزش هم میدادن که چه بکنن.                                                        

 4931، نشر معین، تهران  54زمین سوخته، احمد محمود، صفحه 

 پی نوشت:

 5/9/4933ی علی خامنه ای در دیدار با نویسندگان حوزه هنری، مورخ *سخنران

مانند حکم حرمت شطرنج با استناد به حدیثی از امام صادق: کسی که به شطرنج نگاه می کند مانند این است که به عورت **

 مادر خود نگاه می کند!!!
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 زنده بگور
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، آتش پرست، آبجی خانم، اسیر فرانسوی، داود گوژپشتشامل داستان هایی چون: زنده بگور، حاجی مراد، « زنده بگور»کتاب

مرده خورها و آب زندگی است. هدایت در اولین داستان از این کتاب که یکی از زیباترین و در عین حال یکی از ژرف مادِلِن، 

                                                                                                     ترین نوشته های اوست می آورد:           

 هر کسی نه کسی تصمیم خودکشی را نمی گیرد، خودکشی با بعضی ها هست. در خمیره و در نهاد آن هاست. آری سرنوشت

 دنیا، خرافات، مردمگرفتم. به مسخره  زندگانی راه. من همیشه زاییده شدبا بعضی ها شده، خودکشی هم  نوشته روی پیشانیش

بی معنی است. باور کردنی نیست اما باید بروم، بیهوده  همه اش به چشمم یک بازیچه، یک ننگ، یک دروغ و یک چیز پوچ و

نیست. هرچه فکر می و رفت. این دفعه شوخی  زودتر کلک را کندبی خود، بی مصرف، باید هرچه  است، زندگانیم وازده شده،

                                                               کنم هیچ چیز مرا به زندگی وابستگی نمی دهد، هیچ چیز و هیچ کس.

کاسته، بار سنگین آن را از دوش زندگانی  و اندوه: ای مرگ! تو از غم نیز می نویسد« مرگ»در مقاله ای با عنوان ادق هدایتص

   و نا امیدی می باشی. تو فرستاده سوگواری نیستی، تو درمان دل های پژمرده می باشی.ماتمزدگی می داری. تو نوشداروی  بر
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 زندگانی من)کسروی(
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                                      بیوگرافی و خاطرات اوست. کسروی در این کتاب می نویسد:                                                                           شاملاثری است از احمد کسروی که « زندگانی من»کتاب

ا م خانواده درعالمی  ساعات عمر گفته است: پسر من میر احمد درس بخواند. باید همیشه یک در آخرینپدرم تنها این جمله را 

خود  من سویا به او پول بدهند. از آن دلخواه مردم رفتار کند ت بهباشد. ولی نان ملایی نخورد. نان ملایی شرک است، آدم باید 

ر به پا نمی کردم، شلوا زرد یا سبزبه سر نمی گزاردم، کفش های  و وِلشُل به شیوه ی ملایان رفتار نمی کردم. عمامه سترگ 

خود  به جایبه پا می کردم. این ها  بافت ماشینکفش های پاشنه بلند و جوراب های  نمی هلیدم.نمی پوشیدم، ریش فرو سفید 

رنگی ف دیگری بهبه چشم می زدم، و این عینک زدن دلیل ]عینک[با دستور پزشک آیینک گردیده بودکه چون چشم هایم ناتوان 

بود نمی ساخت. این ها روی هم آمده مایه دلسردی  پیش نمازی و ملاییمآبی من شمرده می شد، این ها با عدالت که شرط 

از کارهای ملایی   خود را مردم می گردید، و من خشنود می بودم که دیر یا زود آن طوق از گردنم باز شود. این است تا توانستم

ت. گذش بدین سانمی نمودم. یک سال و نیم  خودداریاز کارهای دیگر رفته ]خواندن عقد[بزم های عقد. تنها به می گرفتمبه کنار 

 کانیتبه معنی قرآن بپردازم. و نخست  واداشت که زمانی مرا قرآن را از بر گردانیدم. این کار کاری که کردمدر این یک سال و نیم 

                                                                                ه بود.که در اندیشه ها و باورهای من پدید آمد از این را
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 زندگی کوتاه است
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. ودمی ش شناخته «دنیای سوفی»و زیبای  جذاب با رمانِ ، بیشترنروژی ی( ، فیلسوف و نویسنده 4325)متولد  یوستین گوردِر

  «زندگی کوتاه است»و  «مرد داستان فروش» ،« راز فال ورق»، « دختر پرتقال» کتاب هایی مانند:از دیگر آثار او می توان به 

                                                                                                                                      .اشاره کرد

 دیس که گوردر ادعا می کنقدی ، ترجمه نامه ایست از فلوریا معشوقه ی چندین ساله ی آگوستینِ «زندگی کوتاه است»داستانِ 

ا با ه وی آن رالبته گویی این داستان نوشته ی خود گوردر است ک کتاب فروشی در آرژانتین خریداری کرده است.یک از  آن را

علی جمالزاده محمد «دارالمجانینِ» داستانِابتدایی  خریدن نامه ای دست نوشته آغاز می کند. و این مطلب ما را به یاد صفحات

ن که در نوشتن آن داستان داشته است، و حال آ یک دوره گردمی اندازد که او نیز ادعای خریداری نسخه ای از آن کتاب را از 

      نه تردیدی نیست.                                                                                                              توسط او هیچ گو

اعترافات آگوستین قدیس، نقد رهبانیت و ایمانِ راسخ، تشکیک  زندگی کوتاه است، اثری است مختصر و فلسفی در راستای نقدِ

                                         توأم با عشق و دوستی. از شک و تردید و عدم دستیابی به حقیقت، و مرویج زیستنِ در یقین و دفاع

در پاره ای از داستان می خوانیم: زندگی کوتاه است؛ بسی کوتاه. چه بسا این جا و در حال است که ما زندگی می کنیم، و فقط 

عقاید و نظریات گم نکرده ای؟... من نمی گویم که هر  آیا مسیرت را در هزارتوی تیره و تارِ اشد،اگر چنین باین جا و در حال. 

                     یک از این چیزها را می دانم. حرف من این است که نمی دانم... زندگی بس کوتاه است و ما بس اندک از آن می دانیم.
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با نام  4323( دو گونه زندگینامه نوشته است: یکی در سال 4135-4334برتراند راسل، فیلسوف و ریاضی دان مشهور انگلیسی)

با  4363سال  اختصاص دارد و دیگری به به روند اندیشه های فلسفی وی شیوه ای تخصصیبیشتر به که « تکامل فلسفی من»

                   که به زندگانی شخصی و سیاسی اجتماعی خویش می پردازد. « زندگینامه ی برتراند راسل به قلم خودش»عنوان

 دست می دهد و به ناچار نزد مادربزرگِ پدری خود بهراسل در همان آغاز دوران طفولیت، پدر و مادر خود را به سبب وفات از 

خوبی برخوردار بودند. برادرش که هفت سال  اقتصادیزندگی ادامه می دهد. خانواده ی پدری و مادری برتراند راسل از وضعیت 

تا آنجا که یکی از  بودند بزرگتر از وی بود، رابطه ای صمیمی و جدیی با او نداشت. دایی های او هر کدام نماینده ی افکار خاصی

کتابهای متعدد در دوران  خواندنبسیار کتاب می خواند و  دیگری مخالف دین و مذهب بود. راسلآنان مسلمان، یکی کشیش و 

صورت فکری او در بَدوِ جوانی شد. او به دانستن فلسفه، ریاضیات و سکسولوژی بسیار علاقه مند بود شکل گیری سبب  نوجوانی

چند خودکشی نکرد، زیرا می خواست بیشتر ریاضی یاد  خودش در شانزده سالگی به خودکشی می اندیشید هر ی تهو بنابر گف

                                      بگیرد.                                                                                                          

 زندان افتاد. از مهمترین آثار این منطق دانِ انگلیسی هار بار ازدواج نمود و به سبب مخالفت علیه جنگ)جهانی اول(بهبرتراند چ

 که . راسلکرداشاره  و مبادی ریاضیاتو اخلاق  ، در ستایش فراغت، زناشوییفلسفه غرب، چرا مسیحی نیستمتاریخ  :می توان به

 وجدانبر آن بود که الهی و عقلانی می دانست؛ چرا که جنبه ی بود، وجدان را فاقد  ستیک(ادری گر و ندانم گرا)آگنولا فیلسوفی

                                                                                 بستگی به نوع تربیت انسان ها دارد.                                               بیشتر 

 دیگریباورهای دینی و  تأیید در علاقه به فلسفه دو امر است: یکی کشف براهینی دراو انگیزه ی اصلی معتقد است راسل  برتراند

اثبات قضایای بنیادی در ریاضیات محض. با اینهمه گویی راسل در هر دو زمینه ناکام مانده است، زیرا نه تنها نمی تواند برهانی 

به هیچ جا  که در مورد مبانی ریاضیات نیز بر آن شدکه حتی دا، اختیار و بقای روح پیدا کند در تأیید باورهای دینی همچون خ

که است  او یکی از آن فیلسوفان انگشت شماریست که راسل در این نهفته ا والایاهمیت داشت که نرسیدم. البته باید به خاطر 

                 با صداقت تمام ناکامی را می پذیرد.*                                                                                           

 نزد من آمد و گفت: آیا فکر می کنید که من وینکنشتاینمی نویسد:  فلسفهبرتراند راسل در ستایش و اهمیت دانش  ،در پایان

بشوم، و اگر نیستم، فیلسوف. رساله ای  هوانوردکه چه کنی؟ جواب داد: اگر هستم، بدانی ابله مطلق هستم؟ گفتم: می خواهی 

مردی صاحب نبوغ است، و به او اطمینان شدم که عبارت اول را خواندم مطمئن همین که یک موضوع فلسفی نوشت و درباره ی 

د.                                                                                                                        دادم که نباید به هیچ وجه هوانورد شو

 

 پی نوشت:

 4913، نشر صراط، تهران  41 و 43صفحه  فلسفی من، برتراند راسل، ترجمه: نواب مقربی، *تکامل
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با هدف گشودن مسیری در راستای شک و تردید، اندیشه و جستجو (4131 -4326)اثر بِرتولت بِرِشت« زندگی گالیله»نمایشنامه

 ر ایندبزرگ ترین نمایشنامه نویسان جهان  به عنوان یکی ازشده است. برشتِ آلمانی  نوشتهو بیدار شدن از خواب جهل و غفلت 

د:  ن دانشمند ایتالیایی می نویسمیلادی رفته و از زبان ای هزار و ششصد و نهبه سال  ادامه درکتاب از گالیله سخن می گوید و 

         خورشید ثابت است و این زمین است که می چرخد.                                                                                   

 همیده در برابر جهلبرتولت برشت مخالف شدید قهرمان پروری و اسطوره سازی است. گالیله از طرفی نماینده ی انسان های ف

 تن خود را دوست دارد و نمی تواند شکنجه و درد را تحمل کند. حیله گر)دوربینِ کهمردی شکمباره  از جهتی و نادانی است، و

هلندی را از اختراعات خویش می خواند(است و خوش باور)اعتقاد به عقل بشر و کشیشان(، روشن بین است و نابینا، و محتاط 

گالیله ناگهان فرو می افتد، توبه می کند و حقیقت را دروغ می خواند. چنین فرجامی او را آماج می گیرد؛ چرا  است و بی پروا.

آنکه حقیقت را نمی داند فقط بی شعور است، اما آنکه حقیقت را می داند و »که سال ها پیش به یکی از شاگردانش گفته بود: 

                                                                                                    «          آن را دروغ می نامد، تبهکار است.

 رده یپ، گالیله با صداقت کامل معرفّی می کندخدمت به علم  به منزله یهنگامی که یکی از شاگردان گالیله توبه ی او را هدفی 

                          « ر کار نبود... توبه کردم چون از درد جسمی می ترسیدم.هیچ هدفی د»پندار را کنار زده و می گوید: 

ملّتی  بدبخت»شاگردان خشمگین و بی تابش به طعنه می گویند:  هنگامی کهلحظه ی محاکمه،  در غم انگیزترینهرچند گالیله 

«                                                     ی که به قهرمان احتیاج دارد.بدبخت ملّت»، تنها و بی یاور، جوابی کم نظیر می دهد:  «که قهرمان ندارد

تلاش و توبه از عقایدِ راستین از سوی گالیله را تنها برای سپری کردن نُه سال زندگی آن هم در حصر کلیسا و با  آنکهبرشت با 

 ست کها تردیدهای خویش رها ساخته و بر آن اعتقاد دراننده را خو عین حال درچشمانی نسبتاً نابینا به تصویر کشیده است، اما 

شاید میزانی برای صحیت و نادرستی اعمال انسان وجود نداشته و عمل گالیله نیز تدبیری عاقلانه در برابر عملی احساسی باشد. 

جو عدم جست برایس به زبان لاتین جملات زیبا، اشاره به نگارش کتاب مقدی ازکتابِ مملوی  در ایناز دیگر نکات مهم مطرح شده 

و کنجکاوی عامیه ی مردم از حقایق کلیسا است که می توان آن را به دیگر ادیان نیز تعمیم داد. خواندن این نمایشنامه ی زیبا 

برشت منتشر گردید، با مقدمه ای مفصیل و خواندی از آثار  4919را با ترجمه ی آقای عبدالرحیم احمدی که اولین بار در سال 

                  به تمامی خوانندگان عزیز توصیه می کنم.                                                                                        
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بی قالب اد را بسیاری اثری ضد رمان خوانده اند و معتقدند مشکل بتوان این داستان را در« ژاک قضا و قدری و اربابش»داستان

یار بس پارادوکس های، وجود در داستان داستانبی نظمی استادانه، آوردن سنت گریزی، ساختار پیچیده، خاصی گنجاند؛ چرا که 

                                         و وجود معجون مطبوع عقل و طنز و تخییل در این اثر، نمونه ای از داستان نویسی مدرن است. 

از پنج راوی استفاده کرده است که مدام سخن یکدیگر  (فیلسوف و نویسنده ی فرانسوی در این رمان4349-4311رو)دُنی دیدِ

خن س از مطالب مختلفیمسافرت می باشند و  در حالو اربابش همواره )نوکر(تا داستان خود را تعریف کنند. ژاک قطع می کنندرا 

 تیارجبر و اخ چونی عاشقانه است. در این رمان با موضوعات فلسف مبتنی بر داستان هایاصلی کتاب  شاکله یمی گویند هرچند 

نیز آشنا می شویم: ژاک از اربابش سؤال می کند هیچ توجه  «فریدریش نیچه»اراده ی معطوف به قدرتِو حتی  «قضا و قدََر»

ری امر و نهی کند، و چون هر انسانی می خواهد به دیگ همه سگ دارند؛ ولو اینکه نان شب نداشته باشند، فقراکرده است که 

نگه می دارند  اجتماعی پایین تری قرار دارند، آن ها حیوانی در رده یدستور می دهند به آن ها سایر طبقات که حیوانات از فقرا 

                                           که بتوانند به آن امر و نهی کنند. خب دیگر، هر کسی سگ کسی است. و ضعفا سگ اقویا هستند.                                          

بزرگانی چون گوته، ژید، فروید، هگل و مارکس از جمله شیفتگان این اثر می باشند و میلان کوندرا می نویسد: من عاشق ژاک 

                                                                                    ژاک قضا و قدری باشد.                             م و هیچ رمانی را سراغ ندارم که آغازش مسحور کننده تر از صفحات آغازینقضا و قدری هست

اسمشان چیست؟ مگر برایتان مهم است؟ از کجا می آیند؟ از همان دور و بر. کجا  مثل همه. اتفاقی،چطور با هم آشنا شدند؟ 

فرماندهش می گفته از خوب و بد  ژاک می گوید؛ و نمی زنندحرفی می روند؟ مگر کسی هم می داند؟ چه می گویند؟ ارباب 

                                   هرچه در این پایین به سرمان می آید، آن بالا نوشته شده.                                                

 رود و اسمشمی  هوسشنتیجه دنبال  در ،پس نمی داند چه می خواهد یا چه باید بکُند کسی نمی داند آن بالا چه نوشته اند،

یار اگر اخت می گویدانسان یا خوشبخت به دنیا می آید و یا بدبخت. و  عقیده داردبد و خوب نمی شناسد؛  عقل. ژاک می گذاردرا 

                                              با شماست، چرا نمی خواهید عاشق یک میمون زشت بشوید؟                                   
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و دانشمندی  ، فیلسوف، زبانشناس، شاعردانمنجیم، موریخ، جغرافین، ریاضی دا (ق 965-114) ابوریحان محمد بن احمد بیرونی

اخته پرد او در جلد چهارم کتاب تاریخ تمدن به تمجید ازکه ویل دورانت  ، یعنی عالمِ طبیعیات بودبزرگ به معنای خاص کلمه

                                            و وی را هم ردیف لایب نیتس و لئوناردو داوینچی معرفی نموده است.                       

او را هرچند متمایل به شیعه  مذهبوی را بیرونی نامیدند. در خارج از محدوده ی شهر خوارزم متولد شد و از این رو  ابوریحان

نی، عبری، سُریانی و یونا زبان هایی چون: فارسی، عربی، عصر خوددانشمندان برخلاف  دانسته اند اما در هاله ای از ابهام است.

:بهمی توان  خوردار استبیشتری بر  شهرت و اهمیتت. از آثار متعدد او که از می دانسسانسکِریت 

                                       اشاره نمود.                                                          

 طبیق فرهنگ ها، کاوش در سنن و مذاهب گوناگونبر تمبتنی  ستمشهورترین آثار ابوریحان نوشته ای ااز « الباقیهآثار» کتاب

رونی بیریاضیات و نجوم. ابوریحان مطالبی از گاه شماری، اعیاد اقوام مختلف، اطلاعات تاریخی و  مقوله هایی نظیر در بردارنده یو 

 متعرّض تعریف ،کتاب خویش، فرقه اسماعیلیه را فرقه ای از جاهلیت معرفی کرده است و در انتقاد از فقیهاناین در پاره ای از 

         شده است. ز شرعی از طلوع فجر شروع می شود و نه از طلوع آفتاب()روز شرعی غیر از روز عرفی است و لذا رو آنان از روز

میَری، کرب حِصحیح تر، ابو  است که بنابر قولبر آن اعتقاد  و سخن گفته با اودر رابطه القرنین و آراء مختلف ذواز  در ادامهبیرونی 

                                                                       یکی از سلاطین یمن ذو القرنین می باشد.                           

 ته ولیبودن ایام دانسنحس و سعد به  معتقد را نیز ایرانیان این است که ابوریحان فوقشده در کتاب یکی دیگر از نکات مطرح 

 میان نحس پنداشتن این روز در و گوییده است در جدول ایام، روز سیزدهم فروردین را روزی مبارک در نزد ایرانیان معرفی کر

                              الباقیه می خوانیم: عراب و... گرفته شده است. در قسمتی از کتاب آثارآنان بعدها از اقوام دیگری چون ا

 کس را که خط خوارزمی می دانست هرخوارزم را گرفت و  ،شد، بر انگیخته  بپیامبری پیغمبر اسلام کههنگامی "

ایشان را  می کردندرا میان خود تدریس اخبار و اطلاعات گذرانید و آنان که از اخبار خوارزمیان آگاه بودند و این  از دم شمشیر

                                                                                                               "که پس از اسلام نمی شود آنها را دانست.اخبار خوارزم طوری پوشیده ماندملحق ساخت بدین سبب  پیشین به دسته ی نیز

[ نوشت را نیز این کتاب عربی ابوریحان متن]بیرونی به فارسی است ابوریحان یگانه اثر« التنجیملئالتفهیم لأوا کتاب»و اما 

 توان مین برای آن مانندی و در سراسر آثار فارسی بعد از اسلام هیچ نظیر بی شبههجلال الدین همایی، بنابر نظر مصحیح کتاب که 

 «وارزمیریحانه خ»آن را به  بیرونییافت و این کتاب معتبر ترین سندِ قدیمِ علمی و ادبی فارسی بعد از اسلام است. این اثر که 

است و عده ای بر آن عقیده اند که ریحانه وجود خارجی  ناشناسهمایی نیز جلال الدین تقدیم کرده است]نام این دختر برای 

 ریاث [.ریحانه هدیه کرده است ابوریحان تنها برای بزرگداشت و حق آموزش زنان، این کتاب را به دختری با نام خیالیِ ندارد و

 ابکت و مورد نظر علم پنجمرای ورود به و اسطُرلاب ب« جغرافیا» است در باب مسائل اصلی چهار علمِ هندسه، ریاضی، هیئت
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روغین آن را د پیشگویی هاییعنی نجوم. البته ابوریحان بیرونی به استثنای مسائل علمی و ریاضیِ نجوم، به دفعات این علم و 

                                                                              و به بدعت های آن مانند سعد و نحس شمردن ایام و فال گیری اشاره نموده و می نویسد:                                                نکوهش کرده

 صناعت ماننده ی است. هرچند که اعتقاد ما اندرین ثمره و اندریننزدیکِ بیشترین مردمان احکام نجوم ثمره ی علمهای ریاض"

           "              اعتقاد کمترین مردمان است. اصل این حدیث سستی مقدمات این صناعت و آشفتگی قیاسهاش است.

ه ی در فصلی دربار [هب مسعودییعقوبی و مروج الذتاریخ ابن بطوطه،  مانند سفرنامه یطی اشاره به خلیج پارس] در ادامه بیرونی

                                             تاریخ و آداب و رسوم و ایام معروف ایرانیان نیز به ذکر مطالب مهمی می پردازد:        

 آتشها زنند ازدهمروز یاست و میان  روز دهممیان  شبش که اندرآبان روز است از بهمن ماه. و آن دهم روز بُودَ. و  سدَه چیست؟"

 تابک ابوریحان درزانیدن جانوران]بگذرند تا بسو نیز گروهی از آنو لهو و شادی کنند. و  خورندشراب  بگَِوز و بادام، گِرد بر گِرد آن

نوروز، ا تاز اول چنانست که حیوانات را در آتش می سوزانند.[ و اما سبب نامش  که می پردازدبه لعن و نفرین کسانی آثارالباقیه 

                                                                                                         "پنجاه روز است و پنجاه شب. و نیز گفتند که اندرین روز از فرزندان پدرِ نخستین صد تن تمام شدند.
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زبان  چندینبه در خانواده ای یهودی در جمهوری چک متولد شد. این روانشناس اتریشی)ملیت( 4126زیگموند فروید در سال 

که در رشته ی پزشکی تحصیل  مسلط بود و در خلال سال های تحصیلی همواره جایزه های اول را کسب می کرد. فروید با آن

 سیار[ب ]به سبب سیگار کشیدنشد. و در پانزده سال آخر عمر و عصب شناسی فیزیولوژیمی کرد اما زندگی وی در آینده مصروف 

                                                                قرار گرفت. مورد عملهمین سبب به رنج می برد و بارها  سرطان دهاناز 

« تمدن و ملالت های آن» ، «آینده یک پندار»، « خواب و بیماری های روانی تعبیر» چون: کتاب هایی می توان بهاز آثار فروید 

                                                                                       اشاره نمود.                                                «توتم و تابو»و « اپرستیموسی و یکت»، « جنسیسه رساله درباره ی تئوری میل »

یک چیز بی معنی نیست و باید به تعبیر و تفسیر آن  که رؤیارؤیاها را می شکافد و به ما پند می دهد « تعبیر خواب»درفروید 

 لتحلیو تکامل خدا و پیدایش مذهب و تمدن و مفهوم پیرامون « آینده یک پندار»با عنوان کتاب خوددر عمیق ترین  پرداخت. او

دارد و در حقیقت، تحقق آرزوها و امیال درونی  در  بیداریافکار انسان ها در ریشه می نویسد: خواب و رؤیا آن ها پرداخته و 

آن از گذشته  است.]نفی پیشگویی به ریشه ی  زیرا همه یمی دهد نها از گذشته خبر نمی دهد و ت از آینده خبرماست. رؤیا 

می آورد: شما بی شک باور دارید که شناخت واقعیت تا چه اندازه   همین کتابوی در صفحات آتی از مفهوم یک قاعده ی کلی[

است.  یدیعنی امکان راه یافتن به واقعیت خود مورد شک و ترد مسئله اینتازه دشوار و سخت می باشد. گذشته از این دشواری، 

البته]گذشته از انتقادات جدی به مذهب[بی هیچ چون و چرایی  اذعان می کنم که مذهب نقش مهمی در واپس زدن تمایلات 

غیر اجتماعی و غرایز مخرب داشته و مصدر خدمات و کامیابی هایی برای اجتماع بوده است. یکی از امتیازهای ویژه مذهبی که 

 برای من جالب در صورتی کهبرای شما نفرت انگیز باشد  استو ممکن  می دهدخود را نشان نقشی در خور تأمل داشته و قدرت 

 می تواند برای وصول به تکامل، پوشش کهنه ی قابلیتو سزاوار تحسین است، قابلیت تحول و تغییر آن می باشد. چرا که این 

رد  و اهمیتش نتواند آن را با تمام پیشرفت کنونی علمپیشین را از تن به در کرده و چنان تغییر صورت و جهت داده که حتی 

و الحاد و بی خدایی جز بر یک نهج و هدف   وحدت وجودرافکنده ی دین و مذهب. و اصولاً خود دبستانی است ب تصوف»کند. 

 ی علنیستیزنفوذ و موقعیت، زمان خود را می آراید و دیگری با تمام قوا به و با توجه به  محافظه کارانهمنتها یکی « ؛نیستند

                                                                     می پردازد.                                                                             

است.  دینییکی از آثار پر اهمیت زیگموند فروید، بیانگر سرچشمه ی اصلی احساسات « تمدن و ملالت های آن»کتاب مختصر

 بارها مطرح شده و تا به انسان چیست هدف و غرض از زندگیفروید در صفحات ابتدایی این کتاب می نویسد: این سؤال که 

 داده شود. بعضی از کسانی که این سؤال را پاسخی به آن ممکن نباشدنیافته است و شاید اصلاً قانع کننده حال هرگز پاسخی 

. اما این تهدید هیچ چیز را تغییر   از نظر آنان هیچ ارزشی نداردهدفی نداشته باشد،  زندگانی که اگرمطرح کره اند افزوده اند 

                               نمی دهد، بلکه به نظر می رسد که حق داشته باشیم طرح سؤال را مردود بشماریم.                         
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  حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو                                        که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را

یهوده   ب شکوشگفته است: مولانا فروید معتقد است انسان نمی تواند به سعادت و فرار کامل از رنج ها دست یابد، اما )چنانچه 

راه های متعددی مانند:    انسان به سعادت و آرامش، دست یابیبه از خفتگی( نباید کوشش را فراموش سازد. او در ادامه برای 

مواد سُکر آور و ... را معرفی کرده و این امور را در قالب دو گزینه ی کلیّ در نظر گرفته است.                         عشق، علم، هنر، دین، 

ه ب خیام و حافظاست)مثل: علم، هنر، عشق و مواد سکر آور( که بزرگانی چون  لذّت جوییهمان اصل محتوای مثبت یا  اویلی

    مندانیاندیشاست)مثل: دین، ریاضت و خودکشی( که  گریز از ناکامیوای منفی یا اصل محت و دیگریتبلیغ آن پرداخته اند. 

پیرو آن بوده اند.                                                                                    ابوالعلای معری و صادق هدایتمانند 

رای ب با آنکه اعتقادی به دین ندارد، اما در نقش دین به عنوان شیوه ای« پندارآینده یک »این روانشناس اتریشی به مانند کتاب

با رنج و  روش مقابله نشاید نیرومندتریفروید بر آن اعتقاد است که زیگموند مقابله با رنجِ برخی از انسان ها تأکید می ورزد. 

ها دانسته و فراهم کننده مسیری برای فراموش را سرچشمه ی همه ی رنج  واقعیتباشد. چرا که دین  دینگزینه ی سختی، 

دارد که نباید فراموش کنیم راه هر کس از  تأکیداست. هرچند او در ادامه بر این نکته  پناه بردن به وهمیاتکردن واقعیت و 

  د.می کن لبسوارد کرده و حقّ گزینش انسان ها را  لطمهلذت جویی و جلوگیری از رنج متفاوت است. اما دین به این انتخاب 

به سبب عدم وجود هیچ گونه منبع تاریخی، وجود موسیِ یهودی را افسانه شمرده و سخن از  «موسی و یکتاپرستی»فروید در

می دهد احتمال  خودو تحلیل های شخصی بر اساس حدس و گمان  موسیِ دیگری که اشراف زاده ای مصری است، می کند. او

در ادامه به علت طرد دین آتون توسط مصریان، این دین را به  که بود «آمن هوتپ چهارم»مصرموسی پیرو آخناتونِ یکتاپرستِ 

و پس از چندی یهودیان او را به قتل می رسانند و بعد از گذشت سال ها از کرده ی خود پشیمان شده  می کندیهودیان منتقل 

                                                                و این احساس در نسل های بعد منجر به پیدایش دین یهودیت می گردد. 

 لاتمشک اکثراصل نظریه ی خود را توضیح داده می نویسد:  «سه رساله درباره ی تئوری میل جنسی»و در نهایت در کتاب

                                             انسان را امور جنسی به خصوص مسائل جنسی در دوره ی کودکی باید دانست.        
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 کتاب مستطاب آشپزی 
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بر اهل کتاب، نجف دریابندری به سبب ترجمه های زیبا و متعدید، چهره ای آشنا و دوست داشتنی است. گذشته از کتاب ها و  

ست.  اسبب تعجیب و البته نقدهایی بر او شده  «کتاب مستطاب آشپزی» ترجمه های ادبی و فلسفی وی،  انتشار اثری با عنوان

                               د را صرف چنین کاری می کرد. ایی چون او نباید وقت خومنتقدین بر آن باورند که مترجم توان

تهاج هوشنگ ابهرچند  به آشپزی دانسته است. خویشسبب نگارش چنین کتابی را علاقه ی شخصی دریابندری پاسخ آنان و 

                                                                                                        را شاهکار خوانده است.                                           این اثر

با همکاری همسرش، فهیمه راستکار تدوین شده است، ما را با که دو هزار صفحه ای این کتابِ نزدیک به  درنجف دریابندری 

ی و غذاهای معروف دیگر ملّت ها آشنا ساخته و علاوه بر ذکر انواع روش های پخت ایران متداول و ناشناخته یانواع خوراک هایِ 

هار چ و پز و دستورهای تهیه غذا، از ابزارهای مختلف آشپزی نیز در فصلی مستقل سخن می گوید. در این کتاب که مشتمل بر

ها، میوه ها، سبزی ها، ادویه ها و سس ها که است، از انواع غذاها، نوشیدنی ها، دسرها، سوپ ها، شیرینی  باکیفیتصد تصویر 

می داند که درجه ی پیشرفت فرهنگی جامعه را  هنرهاییبه هفتاد نوع می رسد، آگاه می شویم. دریابندری آشپزی را یکی از 

 نشان می دهد. او بر آن اعتقاد است که وضع آشپزی ایرانی در حال حاضر تعریفی ندارد. در ادامه اذعان دارد واقعیت این است

 در این هک ویدامر آشپزی بر عهده ی نیمه ی بهتر بشریت، یعنی زنان، قرار گرفته است. پس از نگارنده بشن جوامع بشریکه در 

           دنیا به هیچ کس به اندازه ی هنرمند خوش نمی گذرد.                                                                              

              

                                                                                                                                                 4934، نشر سخن، تهران  434، صفحه  4پیر پرنیان اندیش: در صحبت سایه، میلاد عظیمی و عاطفه طَیِّه، جلد
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 شراب از منظر فیلسوف
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و پاره ای از سخنان دیگر  ابوعلی سینا «قانون در طب» خیام، «نوروزنامه»جستاری که مشاهده می کنید نگاهی است کوتاه به 

                              برای سلامتی مفید معرفی شده است.                       که در آن شراب حلال و فیلسوفان شرقی

ز در هیچ چیگفته اند که جالینوس و سقراط و بقراط و بوعلی سینا و محمد زکریا  چون حکیم عمر خیام می نویسد: دانایان طب

غم را ببرد، و دل را خرم کند، و تن  آن است کهشراب نیست، خاصه شراب انگوری تلخ و صافی، و خاصیتش  ازتن مردم نافع تر 

 :دمی فرمای در کتاب خودگرداند، و بیماری را کم کند، و فهم و خاطر را تیز کند. و ایزد و روشن ربه کند، و پوست تن را تازه را ف

  اهدهطور که مش همانش بیشتر است.]از نفع ا منفعت بسیاری است و لکن گناه آنمردمان ر« »

و شراب برای مردم سود دارد و لیکن گناه آن بیشتر از سود آن است و   سوره ی بقره آمده است که قمار 543ر آیه می شود د

 »:می خوانیمسوره ی نحل  63آیه  در است. وضرر آن بیشتر از سود آن  که گفته نشده

لال شراب ح ،در نظر بگیریم «بیانیه»را « مِن»و اگر  شراب حرام ،فرض کنیم «بعضیه»را  «مِن»صورتی که که در « 

                                                                                                                 شمرده می شود.[              

از اما معتقد است که فرد خردمند خود را  ،که خوردن شراب را جایز می شمرد با آن« طب روحانی»بن زکریای رازی درمحمد 

از بزرگ ترین آفت های خرد و نیرو دهنده ی نفس شهوانی و غضبی است. و اگر خردمند به  «می»کهنگاه می دارد، چرا « می»

ی یا غرض وی از آن خوش باش  قصد و نباید که فشار اندوه باشد؛ لیکن  دیشه واندکی از شراب دست بَرَد، برای رفع گرفتگی ان

                                                        لذت پرستی بُوَد.                                                                         

 هکشود باید  حاضرمی نویسد: چون در مجلس شراب « اخلاق ناصری»کتاب زا« آداب شراب»فصل در خواجه نصیرالدین طوسی

به هیچ حال چندان مقام نکند که مست گردد. اگر ضعیف شراب بود اندک خورد و اگر بر شراب خوردن قادر بود التماس زیاده 

                                                  بر آنچه دور می گردد نکند و اصحاب را بدان تکلّف نفرماید.                           

بوعلی می آورد: فردی که شراب به نقل از لطافت روح بر اثر مصرف شراب را خوار شمرده و  «اسفار اربعه»ملاصدرای شیرازی در

می نوشد بسیار خوشحال و شادمان می گردد و سبب آن این است که هرگاه شراب به اعتدال نوشیده شود و در آن زیاده روی 

                                                                      نگردد روح، بسیار معتدل و لطیف و نورانی خواهد شد.                

ه را بخارهای ناپسندید مغز وی  با شراب به آسانی مست نمی شود و  می نویسد: کسی که مغزش نیرومند است و ابو علی سینا

 ذهنهایمی دهد که صفای ذهنی بر او دست  چنان، از تأثیر شراب نمی پذیردپذیرا نیست و از شراب بجز گرمای مناسب مزاج را 

برخی معتقدند اگر انسان یک یا دو بار در طول ماه مست شود خوب است. خردمند نباید ناشتا و بعد از  دیگر به آن نمی رسند.

داروها قرار رده ی در  شراب کهنه حرکات خسته کننده شراب میل نماید. خوردن هیچ شرابی در هنگام تناول غذا خوب نیست.

  بین ترش و شیرین قرمز، خوش بو و طعم آن مایل به تازه، سفید نه کهنه و نه بسیار کهبهترین شراب ها آن است  هرچنددارد 

آمیخته با آب انار یا آب سرد میل کنند که این امر پوست را  دارند و  آن را باشد. پیران تا می توانند بنوشند. جوانان اندازه نگه
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                                                                      روشن کرده، مستی را سرعت بخشیده و مانع سوزش مزاج می شود. 

                                                                                    می خوانیم:                   و در اشعاری منسوب به بوعلی

 شد شق  سبب منکران دیناز  که چو مه                                  از جهالت جهال شد به شرع حرام                        می

 بر احمق شرعحرام گشته به احکام                                                          عقل بر دانا به فتوای گشتهحلال 

به حق حق که وجودت شود به حق ملحق                              می ناب ار خوری حکیمانه                             بوعلیچو 
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 بررسی آراء اخباری و اصولی



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 511

خ چون شیبه افرادی  که از اخباری های این مذهب می توان شده اندتقسیم  «اصولیین»و  «اخباریین» فقهای شیعه به دو گروهِ

محسن فیض کاشانی، حسین نوری طبرسی، سید نعمت الله جزایری، یوسف بحرانی،  شیخ کلینی، شیخ حُرّ عاملی، ملا صدوق،

ذشت متوجه می شویم که مکتب اخباری از همان ابتدا محمدباقر مجلسی اشاره نمود. با توجه به آنچه گ  محمدتقی مجلسی و

آن پرداخت، فردی نیست جز  حت کتابی مدوین نمود و به تبلیغ چند اولین فردی که عقاید این گروه را ت وجود داشته است هر

(برخاست امروزی روحانیونبر علیه اصولیون) از مکه (که در دوران سلطنت صفویه بر ایرانق 4499متوفیّ محمد امین استرآبادی)

و با عقایدی از سنخ اعتقادات محمد غزالی، ریاست و لقب احیا کننده  فرقه اخباری را به خود اختصاص داد. او با نگارش کتابی 

                                                   و ردی مجتهدین و اصولیین شیعی پرداخت.                                   به تحقیر، توهین « الفوائد المدنیه»با نام پُر سَر و صدا

 «لیهاصول الاص»، «» حُرّ عاملی و« لفوائد الطوسیه»از دیگر کتاب های مطرح نوشته شده در این مکتب می توان به

پذیری خود از استرآبادی به اثر « حق المبین»داماد ملا صدرای شیرازی در رساله ی فیض کاشانی اشاره نمود.« حق المبین»و 

می رود که واجب است بر طبق اخبار به عمل  مکه سکونت دارد بر این قولیکی از یاران ما که در "اعتراف نموده و می نویسد: 

باره به حق دست یافته است و در این وی  کهخودم سوگند جان پرداخت و طریقه ی اجتهاد و آراء بدعت آمیز را کنار نهاد و به 

 "                                                                    شمرده می شود.او گشاینده ی این باب و راهنمای ما به طریق صواب 

ی ه و جاهل معرف، فیلسوفان و متکلّمان و متصویفه را گروهی مسکین، گمرا«انصاف»در ادامه در مقاله ای با عنوان فیض کاشانی

نه متکلّمم "می نویسد:  در مدعییات و سخنان بیهوده ی آن گروه هاعمر خویش  کردن سپرینموده و پس از اذعان به تحقیق و 

                                                                       "و نه متفلسف و نه متصویفم و نه متکلِّف، بلکه مقلّد قرآن و حدیث...

کتاب  نه و در ایانسان را از آموختن منطق به سبب غریزی بودن فکر و استدلال بی نیاز دانست «اصول اصلیه»در کتاب کاشانی

 و دعاوی این می شمرد را بدعت و امری ساختگی در دین مصطلحبه مجتهدان تاخته و اجتهاد و تقلید  «»و خصوصاً

شاید تو گویی که مصنّف تو بر امری عجیب "می نویسد:  معرفی می کند. فیضائی ضعیف و ناقص فقیهان را اوهامی فاسد و آر

و بر خلاف مشاهیر فقها ادعا نمودی! که در پاسخ باید گفت که اولاً من پیشقدم در چنین مخالفتی نبوده ام؛ چرا که اول کسی 

طریقه ی اخباری داشتند. و ثانیاً طبع تو به مشهورات عادت خود آن طایفه می باشند؛ زیرا قدما نموده است که مخالفت مشهور 

                                                                                                                     "کرده است و تا زمانی که تبعیت از عادت و قلاّده تقلید را از گردن خود نگشایی، امور بر تو روشن نخواهد شد.

از جهاتی بسیار سطحی و کاملاً مورد ایراد بود، اما بیش از دو قرن مؤثّر افتاد تا آنکه وحید بهبهانی با آنکه  استرآبادیاندیشه ی 

 بحیر مولانا محمد امینفاضل مت"می نویسد: «لوامع صاحبقرانی»در . مجلسی اولاخباری را شکست اندیشه ی بپا خاست و صولت

و رجوع  نددانستاو را مستحسن طریقه ی فوائد المدنیه را نوشته، به این بلاد فرستاد. اکثر اهل نجف و عتبات عالیات  بادیاسترآ

                                                                                                                   "به اخبار نمودند و الحق اکثر آنچه مولانا محمد امین گفته است، حق است.

                             از اختلافات متعدد میان اخباری ها و اصولی ها می توان به عنوان نمونه به موارد زیر اشاره نمود:     



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 512

                                 اصولی به تعقّل در متون تکیه بیشتری دارد و اخباری تقیید بیشتری به ظواهر متن               -4

دلیل حکم قل می داند و حال آنکه اخباری اصولی مدرک استنباط احکام را وابسته به چهار عاملِ کتاب، سنّت، اجماع و ع -5

                                    شرعی را کتاب و سنّت و در حقیقت، تنها حدیث می شمردَ.                                              

                       اصولی قائل به عدم تحریف در قرآن است و حال آنکه اخباریون قرآن را تحریف شده می پندارند.       -9

                  اصولی اجتهاد و تقلید را واجب می داند و حال آنکه اخباری معتقد به عدم جواز اجتهاد و تقلید است.       -1

 و محدیث نورینپذیرفته  این اتّهام را با عقل است؛ البته اخباری اصولی عقل را حجت می داند ولی اخباری متّهم به مخالفت -2

: اخباری می آورد سردمداران بزرگان و عقل قطعی و تأیید و تأکیدِ بر آن توسطضمن حجیت دانستن «خاتمه مسترک الوسائل»در

ئله مس قل را پذیرفته و آن را حجت می دانند. یعنی در کبریِ قضیه تردیدی ندارند ولی در صغری اگراخباریون حکم قطعی ع

باری اخبرخلاف  حکم نقل را بر آن ترجیح می دهند.]اصولی باشد نمی پذیرند و «نظری»و اگرباشد آن را می پذیرند  «بدیهی»

قیاسات منطقی، آن را ختم به بدیهیات کرد از   ر قالب استدلال وکه اگر مسئله ای از بدیهیات نباشد ولی بتوان د معتقد است

 بر آنند که این قیاسات منطقی تنها« الفوائد المدنیه»مطلب مهم ترینحجیت عقلی برخوردار است. و حال آنکه اخباریون بنابر 

تند و چنین عقلی حجییت ندارد.[                           از حیث صورت، انسان را از خطا مصون می دارند و نه از حیث ماده؛ و لذا ظنیّ الدلاله هس

                                                        

 :ها پی نوشت

                                                          :                                                                                                      احتیاط بر دو قسم است 
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 اهل حق و برهان الحق
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( اختلاف است و گویی شکل گیریِ نظام مندِ آن در پیش از اسلام یا قرن دوم هجریقدیمی که در قدمت آن) یکی از فرقه های

کنت دو »می باشد. فرقه ای که برخی چون « یارسان»یا همان « اهل حق»قرن هفتم هجری پایه گذاری شده است، فرقه ی 

بر آن  «نورعلی الهی»و بعضی نیز مانند می کنند ا اسلام معرفی فرانسوی آن را مطابق آیین باستان ایران و مخالف ب یِ«گوبینو

    هستند که اهل حق یکی از فرقه های شیعه ی دوازده امامی است.                                                                     

، شراب )عدم اعتقاد به روزه رمضان(نماز، بی روزهجدای از بسیاری گفته ها و شنیده های مردمی که اهل حق را انسان هایی بی 

من شخصاً در سفری که بلند معرفی کرده اند،  سبیلخوار، معتقد به تناسخ، علی اللهی و مردانی با صورت های بدون ریش و 

کز استقرار مر« دینوَر»داشتم با صوفیان این منطقه آشنا شدم. از « کرمانشاه»در استان « صحنه»به شهرستان  4912به سال 

آنجا چون جیحون آباد، قَره قاچ و چَمِه دیدن کردم. بسیاری از شیعیان آن منطقه اهل حق را   روستاهایاهل حق و برخی از 

 این فرقه طرفدارانبودند که  کافر و نجس می شمردند. برخی نیز چنین عقیده ای نداشتند؛ چرا که به وضوح شاهد این مطلب

 نهروزه می گیرند،  نه نماز می خوانند، نَه دوازده امامیشیعیان کنند. هرچند به مانند بسیاری از خود را مسلمان معرفی می 

                                                     شراب را حرام می دانند و نه شکل ظاهری بسیاری از آنان با مردم دیگر تفاوتی دارد.

بایسته های ( که در راستای معرفی اصول و فروعِ تلفیقی از زبان کردی و لرُیوطنان لَک)در ادامه جویای کتاب معروف این هم 

این کتاب   فرقه ی اهل حق است، شدم. ترس و وحشت از نیروهای اطلاعاتی منطقه گویی مانع از در اختیار گذاشتن

به مدت دو روز نزد من به امانت « برهان الحق»از سوی آنان به من گردید تا در ادامه به کمک یکی از دوستان کتاب

 سپرده شد که نتیجه و خلاصه ی آن چنین است:                                                                             

( فیلسوف، 4531-4929است. نور علی الهی)اهل حق بنیادین اولین بررسی جامع از تاریخ منشأ و اصول  «برهان الحق»کتاب

استان کرمانشاه)نزدیک کوه بیستون( با  دینورِاز بخشِ جیحون آباد ارف، قاضی و موسیقی دانِ)استاد تنبور( متولدِّ روستای ع

معرفت می توان به  نوشتن این اثر، گامی بلند در جهت تبلیغ و آشنایی صحیح با اندیشه های این گروه برداشت. از دیگر آثار او

                                                                         در کتابی با عنوان آثار الحق اشاره نمود.    الروح و انتشار گفتارهای وی

*پیدایش اهل حق را می توان به قرن دوم هجری و  بهلولِ کوفی دانست. از دیگر بزرگان این طایفه  می توان به شاه خوشین، 

تان و  مؤسسِ نظام مندِ آن طریقه، سلطان اسحاق اشاره کرد. سلطان اسحاق از طایفه ی اکرادِ متولدّ قرن چهارم هجری از لرس

اورامانِ کرمانشاهِ امروزی هجرت نمود. اهل حق گویی جمعیتی نزدیک  که به منطقه یکرکوکِ عراق در قرن هفتم هجری است 

به دو میلیون نفر دارند که در عراق و بخش های مختلف ایران به خصوص کردستان و کرمانشاه و لرستان سکونت گزیده اند.       

قام حقیقت برسد.                     *اهل حق به کسی اطلاق می شود که مراحل شریعت و طریقت و معرفت را طی نماید تا به م

می باشد.                                              «قال اَلَستُ بِربَِّکمُ»*اهل حق مشتق از حق و حقیقت است و وجه تسمیه ی آن، آیه ی
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مذهب دارای ی می دانند و از حسن تا مهد فرزند ایشانعلی و یازده  حضرت*اهل حق پیرو پیامبر اسلام است و ائمه ی هدی را 

               شیعه ی اثنی عشری جعفری هستند.                                                                                                

داند. روی این اصل در دستورات شارع مقدیس می  طابق النعل بالنعل*اهل حق تمام تکالیف شرعی خود را اعم از اصول و فروع، 

این کتاب زائد می داند از مسائل فقهیه  بحث نماید، زیرا آن مطالب توسیط علمای اعلام و  فقهای گرام، کثر الله امثالهم، به حدی 

                               اشباع مورد بحث قرار گرفته است.                                                                                    

بر هر فردِ ]علاوه بر اینکه[*نماز و روزه ی مرسوم بین مسلمین تکلیفی است شرعی؛ عمل به آن ها بر مکلّفین واجب خواهد بود.

 اهل حق که مکلّف شرعی است اعم از ذکور و  اناث، واجب است هر ساله به موعد معیین)دوازدهم لغایت چهاردهم ماه قمری از

                    ماه آذر و دی(سه روز متوالی روزه دار باشد.                                                                                    

                              *شراب در اهل حق مطلقاً حرام است.                                                                              

  *اهل حق معتقد به عدم جبر و اختیار کامل است.)لا جبر ولا تفویض لکن امر بین امرین(                                              

                                   *اهل حق تناسخ، حلول، اتّحاد و وحدت وجود را باطل می شمرند.                                          

*در افواه عموم شهرت دارد گروه اهل حق علی اللهی هستند. حاشا و کلّا، چنین تصویری از اصل باطل است.                             

ست[                 *زدن کامل شارب در اهل حق ممنوع شمرده شده است.]اما چیزی بنام وجوبِ بلند گذاشتن سبیل در این مسلک نی

*محل عبادت اهل حق، جم یا جمخانه)جمع یا جمع خانه(نام دارد که البته مقیید به مکان و ساختمان مخصوصی نیست. و از 

حقیقت  به خاندانچون: کمتر از سه نفر نباشند، ذکور و بالغ و عاقل و سر سپرده می توان اموری شرایط جمع نشینان اهل حق 

اجازه ی شرکت در جمع را ندارند( و بستن کمر از روی لباس را ذکر کرد که اعمالی واجب می باشند.             باشند)جماعت زنان

یکی از بخش های اصلی کتاب برهان الحق است که بیشترین صفحات را به خود اختصاص داده «نذر»*در پایان باید بدانیم که

 داشته باشیمندارند. و ثالثاً در نظر  از فرقه ی خویشاهل حق، اطلاعات صحیحی  مردم عامیِ که بسیاری ازاست! ثانیاً توجیه کنیم 

  که بسیاری از مخالفت ها، تکفیرها و تحریم ها بر علیه این گروه، به خاطر امور سیاسی است!                                         

 

 پی نوشت:

ق  ، یکی از بزرگان اهل ح« سه سال در آسیا»*کنت دو گوبینو، فیلسوف، نویسنده و دیپلماتِ فرانسه در ایران در سفرنامه ی

پیامبر قریشی را قبول  آن کهفی نموده و بر آن اعتقاد است که اهل حق به ظاهر مسلمانند و حال معر« بابا طاهر همدانی» را

                                        ندارند و به اسلام کینه می ورزند.                                                                                             
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 اوائل المقالات و اعجاز در قرآن
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تاب از ک پاره ای دریکی از مهم ترین کتاب های کلامی شیعه است. شیخ مفید « لمقالات فی المذاهب و المختاراتاوائل ا»کتاب

و تحریف لفظی قرآن را از نوع تقدیم و تأخّر سُوَر  قرآن معتقد شده است تحریف لفظیه ب «باب جمع آوری قرآن»خود با عنوان

نیز تردید کرده و درستی آن در قرآن)در حدی یک یا چند کلمه( در موجه بودن نقصان و حتی زیادت در ادامهو آیات می داند. او 

                                                                   اف نمی شمرد.                                              را دور از عقل و انص

نامیده شده است حکم به نظریه ای می دهد که خود آن را عجیب  «باب اعجاز قرآن»دیگر از کتاب که در قسمتیمتکلم شیعه 

                                     ترین بیان درباره ی اعجاز قرآن و در عین حال از واضح ترین براهین معرفی می کند:              

، سوره و یا آیه ای همچون قرآن ناتوانند؛ چرا از آوردن کتاب در این نیست که انسان ها اعجاز قرآنمن بر این باورم که معنای 

که وقتی پیامبر اسلام، انسان های فصیح و سخندان را به است  از این بابکه آوردن قرآن در توان ایشان بود. پس اعجاز قرآن 

لزمان ادامه دارد منصرف می سازد و این انصراف که تا آخر ا از آوردن کتابی مثل قرآنمبارزه می طلبد خداوند متعال آنان را 

                                                                    دلیلی بر نبوت حضرت محمد و اعجاز در قرآن است.                   

 

 

 پی نوشت: 

، وحی بر پیامبر اسلام را با آن که الهی می داند، اما  « محمد راوی رؤیاهای رسولانه»عبدالکریم سروش در مقاله هایی با عنوان 

کلام مستقیم خداوند که از سوی جبرئیل به او نازل شده است، نمی پندارد. سروش معتقد است که قرآن، رؤیاها و کلام مردی 

ین تفاوت که رؤیایی صادقه است که در آن فریب و دروغی دیده نمی شود.                      زمینی با نام محمد است با ا

، اما حکم به کفر اینگونه فرضیه ها را نمی پذیرد دکتر سروش چند نظرهر «قرآن در اسلام»در کتاب  حسین طباطبایی محمد

                                                                     و نظریه ها را نفی کرده و آن را موحدانه و منصفانه شمرده است.  

در ادامه می نویسد: غالب نویسندگان امروز که در ادیان و مذاهب به کنجکاوی می پردازند نظرشان « المیزان»نویسنده تفسیر 

ا سخن خداوند و وحی الهی فرض می کرد ر افکار پاک خوددر توجیه و تقریر وحی و نبوت و قرآن این است که پیغمبر اکرم، 

از راه نهاد پاکش با وی به گفتگو پرداخته است و روان پاک و خیرخواه خود را که این افکار از آن تراوش کرده  متعال که خدای

جهان  یبرا کهاست  کسانیوحی نامید. البته این توجیه از آن  فرشته یدر قلب آرامش مستقر می شد، روح الامین و جبرئیل و 

                                                                 هستی، خدایی اثبات می کنند و از روی انصاف برای نظام دینی اسلام ارزشی قائلند.  
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نتایجِ بررسی های کامپیوتری و پژوهش های چهار ساله ی دکتر رَشاد خلیفه « اعجاز قرآن: تحلیل آماری حروف مقطعه»کتابِ 

و اعجاز قرآن  است معجزهکه قرآن  استمیلادی به چاپ رسید. رشاد خلیفه بر آن اعتقاد  4339پیرامون قرآن است که در سال 

(                          3و رویه ای همه جانبه چون اعجاز ریاضی و اعجاز علمی نیز دارد. )ص تنها به نثر ادبیِ آن محدود نمی شود

گیاهی بیوشیمیِ  که مدرک دکترای خود را از آمریکا در رشته ی (4392) بخش عمده ی تحقیقات این نویسنده ی متولّدِ مصر

 گانه ی ابتداییِ بیست و نه سوره از صد و چهارده سوره ی( حروفِ چهارده 29دریافت کرده است، حروف مقطعه می باشد. )ص

                          (     53قرآن که به ظاهر هیچ معنایی نداشته و دامنه ی آن از یک )مانند: ص( تا پنج )مانند: کهیعص( حرف است. )ص

قرآن یست و نه حرف به وجود آمده است و در به صورت دو حرف، از ب "الف"و  "همزه"الفبای عربی با احتساب  خلیفه، از نظرِ

چنان چه تعداد حروف الفبا را نصف کرده و  از طرفی دیگرهم بیست و نه سوره وجود دارد که با حرف مقطعه شروع می شود. 

 انبه عنو( و یا 96نشان می دهد. )صرا که تعداد حروف مقطعه  می گردد، عدد چهارده حاصل کنیم عددِ حاصل را حذف اعشارِ

( و تنها سوره ای که به 442را در میان سوره ها داراست. )ص "ق"، بالاترین درصدِ تعداد حرفِ داردنام « ق»سوره ای که  نمونه

 "ق"پنجاه و هفت حرفِ  اگر تعدادِاست. که « شوری»می باشد، سوره ی  "ق"پنجاه و هفت حرفِ  شامل« ق»مانند سوره ی 

مهم حقیقتِ رابرِ صد و چهارده می شود که معادل تعداد کلّ سوره های قرآنی است. و این این دو سوره را جمع کنیم، حاصل ب

(                                                                      441نشان دهنده ی این است که قرآن کلامِ لایتغییر خداوند است. )ص

داشته و در پایان می نویسد:  "ق"حروف دیگر مقطعه نیز رفتاری به مانند حرفِ  با تمامریاضیِ قرآن  این مدیعیِ کاشفِ کدهایِ

ظهار ا می توان، اکنون با اطمینان قلبی ستکه قرآن از جانب خدا گردیدو از نظر ریاضی ثابت  اثبات شدچون اعجازِ ریاضیِ قرآن 

                        (534داشت که عیسی مسیح واقعاً مردگان را زنده می کرد و موسی واقعاً با عصای خود دریا را شکافت.)ص

 «اعجاز عددی و نظم ریاضی قرآن»رشاد خلیفه علاوه بر حروف مقطعه، بنابر نظرِ عباس یزدانی در مقاله ی مختصر و ارزشمندِ 

معرفی نمود و آن را  43 عددتمامی آیات و کلمات قرآن را مضربی از  "" سوره ی مدثر سی با خواندن آیه ی

 در کلّ« بسم»کلمه ی . می باشد 43مضربی از عدد « بسم الله الرحمن الرحیم» تمام کلماتِخداوند دانست:  معجزه ای از سوی

انجام با  نیز جم نشانکورش  یا مرتبه آمده است. و 441« رحیم»رتبه و م 23« رحمن»مرتبه،  5631« الله»مرتبه،  441قرآن 

که  . بدین شکلعددی، معجزه محسوب می شود فردیتِو  زوجیتبرخی از محاسبات ریاضی بدین نتیجه رسید که قرآن بنابر 

عددی را  441. حال اگر استکه یکی زوج و دیگری فرد  می باشد 6222و مجموع شماره ی سوره ها  6596مجموع آیات قرآن 

می باشد که  فردسوره  23و  زوج سوره 23آیات به دست آمده است را بررسی کنیم،  سوره ها و تعدادِ شماره ی مجموعِکه از 

مجموع شماره  سوره ی فرد به تعدادِ 23جمع  در صورتو  6596یعنی  آیات کل قرآن سوره ی زوج به تعدادِ 23جمع  صورتدر 

(                                                11الی  65)ص می رسیم که این معجزه ای بزرگ است. 6222رآن یعنی سوره های کلّ ق
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، این نویسندگان صحیح نبوده ومتعددی  قسمت های درآمارهای ذکر شده  باید گفت:دیگر رهروانِ او در پاسخ به رشاد خلیفه و 

تثناء زده اند و حال آن که تخصیص خوردن بیش از اندازه سبب خدشه و بطلان قاعده تحقیقات خویش را در مواردِ بسیاری اس

های ماه به تعدادسه مرتبه  "ل"چهار فصلِ سال و حرفِ  به تعدادچهار بار  "ت"حرفِ « اتل متل توتوله» عبارتِ در و یا. می شود

های سال و حاصل جمع آن، هفت به تعداد روزهای هر فصل تکرار شده است که حاصل ضرب آن دو عدد، دوازده به تعداد ماه 

                                                            معجزه بوده و باید به آن ایمان آورد؟!« اتل متل توتوله»هفته است. پس آیا در این صورت 

مسلمانی از یک گروه افراطیِ پاکستانی با بیست گویی به اتّهام دعویِ نبویت، به دست  4334رشاد خلیفهِ ساکن آمریکا در سال 

       و نه ضربه چاقو در مسجدِ شهرِ توسان در آریزونای آمریکا به قتل رسید.                                                           
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 انجیل بَرنابا
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نامیده می شود و بخشِ  «عهد عتیق»کتاب[ است،  16کتاب ]و بنابر نظر کاتولیک ها  93کتب مقدیس یهودیان که متشکّل از 

سِفر لاویان   -2سِفر تثنیه  -1سِفر اعداد  -9سِفر خروج  -5سِفر پیدایش  -4 می باشد: حاوی پنج کتاب تورات، بنیادینِ آن،

انجیل مَرقسُ  -4: اصلیِخوانده و چهار کتاب  «عهد جدید»گانه ی خود را  53عتیق، کتب  علاوه بر پذیرفتن عهد نیزمسیحیان 

 انجیل یوحناّ را انجیل نامیده اند.                                                                                 -1انجیل لوقا  -9انجیل مَتیّ  -5

 سزاییباز شهرت « س، یوحنا، لوقارقُمتی، مَ»و بر خلاف اناجیل چهارگانه تأکید داشتهکه عالمان شیعه بر آن  انجیل هایی یکی از

به معنای پسر نبی و پسر بیم دهنده و پسر آگاه کننده. دو ترجمه   رنابا واژه ایست سریانی،برخوردار نیست، انجیل بَرنابا است. بَ

است  ی کرمانمرتضی فهیم  است و ترجمه دوم به قلم سردارکابلیین ترجمه از حیدرقلی به فارسی شده است: اول از این انجیل

                            روان تر است و نشر صحیفه خرد آن را به چاپ رسانده است.                    به ترجمه اول نسبت که 

این  دیگر یعده ابه نام بَرنابا نوشته شده است. و البته  توسط فردیکه برخی انجیل بَرنابا را متعلق به قرن اول میلادی می دانند 

در اواخر قرن شانزدهم کتابت شده است. چهار تفاوت  که دانسته اندکتاب را جعلیات شخصی اخراج شده از کاتولیک مسیحیت 

                                                                   اصلی این انجیل با سایر انجیل های چهارگانه عبارتند از:                

                                اشاره به وحدانیت خدا و نخواندن مسیح به عنوان پسر خدا                                            -4

                                                               بشارت به نبوت حضرت محمد                                                -5

                                           وجوب ختان                                                                                         -9

لنا لِبَشَرٍ وَ ما جَعَنفی می کند: را  این مطلب سوره ی انبیاء ، 91ه آیبه صلیب نکشیده شدن مسیح و زنده بودن او]هرچند  -1

                                                                                                                                        [ مِن قَبلِکَ الخُلد

ردانش  شاگاو را که با  آمد تا یَسوع را ببیند. دید بلاد خود: ناگاه زنی از کنعان با دو فرزندش از می خوانیم از این کتابدر پاره ای 

پس یک کلمه یَسوع جواب  می دارد. که شیطان رنجه اشکن بر دختر من  رحم داوود پسرِای یَسوع، می آید. فریاد برآورد: 

 ت دادچه سخ ترحم کن بر ایشان و نظر کن : ای معلمو گفتند ترحم کردندشاگردان پس ایشان از اهل ختنه نبودند.  که زیرا نداد،

 انداخته شود. و این را محض برای سگانو  شده که نان از دست کودکان گرفته خوش نیستیسوع جواب داد:  ..و فریاد دارند.

                                                                                                                 ایشان اهل ختنه نبودند.که نجاست ایشان بفرمود؛ زیرا 
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 ارتداد
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به معنای خارج شدن فرد از دین اسلام است.  فقهای اسلامدر لغت به معنای بازگشت و در اصطلاح  «د -د -ر»ی ارتداد از ریشه

در دایره ی ارتداد اختلاف وجود دارد. برخی ارتداد را تنها به انکار یک اصل دینی)توحید، نبوت و گویی معاد( محدود می کنند 

 (امامت نکار(و حتی ضروری مذهب)امثل توهین به مقدساتوری دین)هر گونه انکاری از جمله اصول دین، ضر دیگری نیزو فقهای 

 سرانجام سبب که استجنبه ی سیاسی این مطلب  می شود مشاهدهرا سبب مرتد شدن می دانند. هرچند آنچه در عمل بیشتر 

 حلاج، عین القضات همدانی و شهاب :از مصادیق متعددی چون در تاریخ اسلاماعدام و کشته شدن اینگونه افراد می گردد که 

                                                                 الدین سهروردی می توان نام برد.                                                     

باید توبه کند و یا کشته می شود.  است کهقسم اهل تسنن تنها یک  نزد فقهای: مرتد در می آورد« ارتداد»در کتابمحمد پاشایی 

و آن کسی است که ابتدا کافر بوده و سپس مسلمان شده  مرتد ملّی -4تقسیم نموده اند:  دو گروهاما فقهای امامیه مرتد را به 

ه است. متولد شده و سپس کافر شدسی است که از پدر و مادر مسلمان و آن ک مرتد فطری -5و دوباره به کفر بازگشته است. 

ا واجب  ر و قتل او نپذیرفتهمرتد فطری را  دنیاییو توبه ی  می دانندمرتد را تنها از آن مرتد ملّی  کردنمشهور فقهای شیعه توبه 

و بنابر فتوای برخی از فقیهان در اوقات نماز،  می شوند و روانه ی زندان مستثنی شده زنان از این حکم می شمرند. هرچند

                                                                                                                                   کُتک می خورند.   

 اجبار نبودن در دین اصل آزادی وبا توجه به آنچه گذشت متوجه این اصل می شویم که بسیاری از فقیهان اسلامی هرگز به 

 ه اخت جزیه با خواری)اشاره به آینیز انسان ها را ملزم به یکی از ادیان الهی، پرد« تفسیر المیزان»ی نویسنده اعتقادی نداشته و

الذینَ نَ الذینَ لا یُومنونَ باِلله وَ لا بِالیومِ الآخِر وَ لا یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَ رسولُهُ وَ لا یَدینُونَ دینَ الحَقِّ مِ قاتِلُوا :سوره توبه 53

ه مفاد س هر کدام ازعدم رعایت  در صورتاُوتُوا الکِتابَ حتی یُعطُوا الجِزیَةَ عَن یدٍَ وَ همُ صاغِرُون(و عدم تبلیغ آیین خود دانسته و 

و آن را منتها  شمرده استبه بردگی و کنیزی را واجب  آنان، جهاد و قتل مردان و اسیر شدن فرزندان و زنان که ذکر شدگانه ای 

را نه به معنای عدم اجبار در دین که به مفهوم عدم «لا اکِراهَ فیِ الدیین»آیه ی در عمل گوییجه ی عدالت و انصاف می داند و در

                                                                                                              ناپسندی در دین ترجمه کرده است.
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 برخلاف اکثر علمای شیعه، «مَن لا یحَضُرهُُ الفَقیه»در کتاب  شیخ صدوقابی جعفر محمد بن علی بابویه قمی مشهور به 

 پیامبران را معصوم از سَهو و اشتباه ندانسته، و پس از ذکر روایاتی مبنی بر قضا شدن نماز صبحِ پیامبر اسلام و همچنین سلام

    دادنِ به اشتباه در رکعت دومِ نمازی چهار رکعتی از سوی ایشان، می نویسد:                                                        

                                                                                    

خداوند امور تکوینیِ هستی را به پیامبر و ائمه واگذار کرده است(را  که معتقدندخداوند غلو کنندگان و مفوضّه)گروهی از غُلات 

                                                      است؛ چرا که آن ها خطا و اشتباه پیامبر اسلام را منکر شده اند.     لعنت کرده 
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دوره ی صفویه  اخباریصدرای شیرازی از عالمان داماد و شاگرد ملا «محسن فیض کاشانیملا»محمد بن مرتضی ملقّب به 

فیلسوفان، متکلّمان و متصویفه را گروهی مسکین، گمراه و جاهل معرّفی می نماید. او در کتاب  «انصاف»است که در رساله ی

و در ادامه در همین کتاب و ن فکر و استدلال بی نیاز دانسته انسان را از آموختن منطق به سبب غریزی بود «اصول اصلیه»

به مجتهدان تاخته، اجتهاد و تقلیدِ مصطلح را بدعت و امری ساختگی در دین می شمرَد و دعاوی   «»خصوصاً در

                                                                           این فقیهان را اوهامی فاسد و آرائی ضعیف و ناقص معرفی می کند.

 گر به باطن نگری دشمن ایمان همند                                 این فقیهان که بظاهر همه اخوان همند                          

 کز حسد رهزن اخلاص مریدان همند                                                   آه ازین صومعه داران تهی از اخلاص
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 در پیرامون مشخص کردن محدوده ی حجابِوسیع  اثری است خاموش و تحقیقی است «حجاب شرعی در عصر پیامبر»کتاب

بر انگیز خواهد شد و به نظر مناسب تر بود که در صورت اجازه ی چاپ، جنجال  واجب شرعی در حوزه ی فقه دینی. این کتاب

صفحه به نگارش در  هزار و هفدهتوسط امیرحسین ترکاشوند در  4913در صفحاتی کمتر از صد برگ نوشته می شد، در سال 

                                                                                                               آمد.                                     

ثر ا نویسنده ی که به نظرعدم علاقه، از مطالعه ی کامل کتاب  صورت خوانندگان را در به زعم من، آنچه در سطور پایین می آید

                                                            بی نیاز می کند بدون آنکه از مطلبی درخور اهمیت بی نصیب مانده باشند.                                                            نوشته شده است برای محققان دینی

داشته ن اختلاففقهای شیعه در آن  که می شوداگر نگوییم هیچ مسأله ای، می توان گفت کمتر مسأله ای از مسائل فقهی یافت 

یکی از آن مسائل است که برخی از فقها و علمای شیعه  زنانموی سر  حجاب فتوایی بر خلاف یکدیگر نداده باشند. پوشش و و

ابن در نهایت  آن را مستحب شمرده وصرفاً مقدس اردبیلی آن را واجب ندانسته، و مولی محسن فیض کاشانی احمد قابل  چون

آن را همانند مرد دانسته و تنها پوشاندن شرمگاهِ جلو و عقب  به فرد، منحصردر فتوایی کاملاً جنید اسکافی]استاد شیخ مفید[

                                                                     را واجب شمرده است. یعنی زن نیز می تواند با لباسی همانند مرد در جامعه حاضر شود.                                               

                                                               

. و دچنین برداشت می شو اکثر فقهااز کلام  چنانچهنمی کند  و گردن زنانوجوب پوشش موی سر  روایات ذکر شده دلالت بر

  و با پیراهن فاطمهکه فرمودند حضرت « ع» مؤید این قول یعنی عدم وجوب پوشش سر و گردن زنان، حدیثی است از امام باقر

احتیاط  از بابپوشش موی سر  بالاخصپوشش آن  مو را در بر نگرفته و وو روسری تمام گوش  که این پیراهن گزاردروسری نماز 

                                                             است و نه وجوب.                                                                          

 دوجو نیز از صورت و کف دو دستعدم وجوب پوشش زنان غیر امکان مستثنی شدن  آیینه هر ادعایی فقها نبود، اگر ترس از اجماع

واجب سینه و...[ و اغلب جاهایی از بدن زنان که غالباً آشکار بوده و هست]مانند گردن وپوشش سر  توانستیم بگوییممی داشت و 

اجماع  حقیقتاً این نوعبیش نیست و  ادعایی صرفاً چنین اجماعی]یعنی درنگ کن. نیست. پس در این نکته ای که ذکرشد تأمل و

اجماع آنچه گفتار ما را ثابت می کند روایاتی است که دلالت بر جواز  عدم وجوبدر گفتار فقها دیده نمی شود.[ حال علاوه بر 

 حمل بر استحبابکنیزان دارد. پس ادله ای که بر پوشش موی سر زنان وجود دارد را باید  نپوشاندن و آشکار نمودن موی سر

                                           کرد که این راهی واضح و روشن است.                                                               
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                 غیر    نه اوست و عقب و جلو آلت تناسلیاست،  واجبابن جنید اسکافی می گوید: انسان چه مرد باشد چه زن، آنچه پوشاندنش 

                                        از بدن زن واجب نیست مگر شرمگاه او[                                                                                            ]یعنی پوشاندن موی سر و هیچ قسمتیآن. از

 

 پی نوشت ها:
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نامیده می شود و بخشِ  «عهد عتیق»کتاب[ است،  16کتاب ]و بنابر نظر کاتولیک ها  93کتب مقدیس یهودیان که متشکّل از 

سِفر لاویان   -2سِفر تثنیه  -1سِفر اعداد  -9سِفر خروج  -5سِفر پیدایش  -4 می باشد: حاوی پنج کتاب تورات، بنیادینِ آن،

انجیل مَرقسُ  -4: اصلیِخوانده و چهار کتاب  «عهد جدید»گانه ی خود را  53علاوه بر پذیرفتن عهد عتیق، کتب  نیزمسیحیان 

                                            انجیل یوحناّ را انجیل نامیده اند.                                     -1انجیل لوقا  -9انجیل مَتیّ  -5

بنابر مقدمه ی جناب پیروز سیار در ترجمه ی کتاب عهد عتیق، زبان اصلی عهد عتیق عبری و اندکی آرامی است و عهد جدید 

 دهمِ ایازدهم یبه سده ی و خاستگاه عهد عتیق که کهن ترین عناصر سازنده ی آن  .است نیز به زبان یونانی به دست ما رسیده

خوانده می شود. از ترجمه های فارسی  فلسطیننام دارد که نزد جغرافی دانان قدیم و جدید  کنعانقبل از میلاد بر می گردد، 

و  4116در سال نری مارتین با همکاری فاضل خان همدانی ن و هِویلیام گِلِ ترجمه ی مشترکبه می توان کتاب مقدیس 

اشاره کرد.                                                                                   4939در سال  پیروز سیارترجمه ی جدید و ارزشمندِ 

دا خ در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه"از انجیلِ یوحناّ:  اول گذشته از زیباییِ کتابِ غزل غزل های سلیمان و سطرِ

ستند م مسلمانان، فاقد دلایل برخیاز سوی  نیز بحث تحریف آن .کتاب مقدیس دیده نمی شود خواندنر گویی هیچ لذّتی د "بود

 . در پاره هایی از کتاب می خوانیم:                      می شوداز احکام اسلامی دیده  برخیبوده و حتیّ شباهت هایی میان تورات و 

ت. جَرار، ساره را گرفپادشاه : این خواهر من است و اَبیمَلِک، ساره گفت خویشزن  در بابابراهیم "فصل بیستم از سِفر پیدایش: 

  است. شوهردارگرفته ای خواهی مُرد، چرا که وی زنی  کهگفت: به سبب زنی  رااَبیمَلِک را دیدار کرد و او  شب در طوللیک خدا 

پس  است؟... منز خواهی میراند؟ مگر او مرا نگفت: این خواهر ، بیگناه را نیمناَبیمَلِک که به او نزدیک نشده بود، گفت: خداوند 

یچ گفتم: به یقین در این مکان هخویشتن آنگاه اَبیمَلِک ابراهیم را بخواند و او را گفت: با ما چه کردی؟... ابراهیم پاسخ گفت: به 

من است، دختر پدرم و نه دختر مادرم، و زن خواهر  به راستینیست، و مرا به سبب زنم خواهند میراند. وانگهی، او  از خداترسی 

(                                                                                                                        436و432من شده است. )جلد اول، ص

و در ادامه ساره را فی الواقع علاوه بر  خود معرفی کردسرش ساره را خواهر خویش، هم ابراهیم ابتدا در نزد پادشاه از ترس جان

ابراهیم در مباشرت با عمل زشتِ و  ترساین است که گذشته از  که همسرش بود، خواهر ناتنی اش نیز نامید! حال پرسشآن 

فصل  با محارم حرام بوده و دریهود ازدواج  آیینِ درکه  و حال آن نمودازدواج  خودبا یکی از محارمِ  مَلِک، چرا این پیامبر خدابیاَ

( 139)ص "شرمگاه خواهر خویش را آشکار مساز، خواه دخترِ پدرت باشد یا دخترِ مادرت."سِفر لاویان می خوانیم:  هیجدهم از

 ادرشمکه دخترِ پدرِ او یا دخترِ  خویشنفرین بر آن کس که با خواهر ": می آیددر فصل بیست و هفتم از سِفر تثنیه  همچنینو 

                                                                                                                (615)ص "گردد.است، همخوابه 

و کسی تا بر دمیدن سپیده با او کُشتی گرفت. چون بدید بر او چیره نمی شود، مفصل رانش "فصل سی و دوم از سِفر پیدایش: 
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ت، اس بر دمیده، چه سپیده کن. گفت: رهایم گشت، از جای برون می گرفتبا او کُشتی  حال کهفت و ران یعقوب، در همان را بکو

دیگر  :ادامه داد؟ پاسخ گفت: یعقوب. چیست لیک یعقوب پاسخ گفت: تا مرا برکت ندهی، رهایت نخواهم کرد. از او پرسید: نام تو

 (                           511و519)ص "آمدی.نامید، چه برابر خدا و برابر آدمیان نیرومند بودی و بر او فایق ترا نه یعقوب، بلکه اسرائیل خواهند 

پس آن و س عرضه داردآیت یا معجزتی بر تو برخیزد، اگر  تویا خواب بینی در میان  پیامبراگر "فصل دوازدهم از سِفر تثنیه: 

بپیوندد، اگر آنگاه ترا گوید: در پی خدایان دگر رویم و آنها را پرستش کنیم، بر سخنان  وقوع آیت یا معجزتی که اعلام کرده به

 یَهُوهَ خدایتان را به تمامی به راستیآن پیامبر یا خوابهای آن خواب بین گوش مسپار. یَهُوهَ خدایتان شما را می آزماید تا بداند 

ان پیروی کنید و از او ترسان باشید... آن پیامبر یا آن خواب بین باید دل و تمامی جان خویش دوست می دارید؟ از یَهُوَه خدایت

گام نهی، بسی  در آن که داده استفرمان  خدایتو ترا از راهی که یَهُوَه  کرده ترویج ارتداد خدایتمیرانده شود، چرا که برابر یَهُوَه 

در  در نهانجان تو است،  چون کهمی آرمد یا رفیقی تو  آغوش که درمنحرف سازد... اگر برادرت یا پسرت یا دخترت یا همسری 

، بدو گوش مسپار و از وی در مگذر. آری، باید او را بمیرانی. پرستش کنیمو ترا گوید: برویم و خدایان دگر را  برآید پی فریفتن تو

 (624او را سنگسار کن تا مرگ وی در رسد. )ص

، اینها را تناول نتوانید کرد: شتر و خرگوش دارندان و حیواناتی که سمُ شکافته از میان نشخوارگر"فصل چهاردهم از سِفر تثنیه: 

ه دارد، سمُ شکافت که ؛ آنها را ناپاک شمارید. و خوکندارند، لیک سمُ شکافته کنند که نشخوار ]جانوری بی دُم شبیه گربه[و وَنَک 

را لمس مکنید. از میان هر آنچه در آب می زید، آنچه  شان لاشهلیک نشخوار نکند؛ آن را ناپاک شمارید. گوشتشان را تناول و 

 ( 629را باله و فلس ندارد، تناول نتوانید کرد: آنها را ناپاک شمارید. )ص
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« خمس از نظر حدیث و فتوی»کتابخمس است.  مسئله یاز وجوب آن شنیده ایم،  هموارهمذهب شیعه  که دریکی از مباحثی 

(یکی از معدود کتاب های خوب نوشته شده در این زمینه است که گویی انتشار آن 4535-4961اثر حیدر علی قلمداران قمی)

                                                                          سبب ترور نافرجام و سپس زندانی شدن نویسنده ی آن گردید.          

 اکنون بین شیعیان معروف استکه خمسی  کهآسانی روشن می شود  به با کمی تأمیل و اندکی تحقیق کهقلمداران معتقد است 

در خصوص   مدرک و سندیدر قرآن و سنّت فقیهان شیعه است.  عدیه ای ازتعصیبات جاهلانه و یا سیاست های دروغین  ساخته ی

این خمس معمول وجود ندارد. و تنها چند روایتِ ضعیف، سرمایه ی بسیاری از روحانیون شیعه در این زمینه شده است و حال 

آنکه احادیث متعدیدی دلالت بر عدم وجوب خمس می کند. حیدر علی قلمداران در ادامه ی بحث خویش برای افرادی که قائل  

ه عدم فهم قرآن و احکام آن می باشند، آراء و  فتاوای برخی از بزرگان علمای شیعه را مبنی بر عدم وجوب خمس ذکر نموده ب

است. امید است که آشنایی و خواندن این نظرات مخالف، سبب توجیه و بیدار شدن از خواب غفلت گردد.                                 

آن را به طور کلیّ « مقدیس اردبیلی»خمس را در زمان غیبت امام واجب نمی دانند و حتیّ برخی چونبسیاری از عالمان شیعه 

چه در زمان غیبت و چه در زمان حضور امام، غیر واجب می شمرند. از مشهورترین فقیهان شیعه که پرداخت خمس را  واجب 

«  نیشهید ثا»، « مقدیس اردبیلی»، « شیخ طوسی»، « وقشیخ صد»، « ابن جنید اسکافی»نمی دانند می توان به افرادی مانند

و... اشاره کرد.                                                   « شیخ یوسف بحرانی»، « ملا محسن فیض کاشانی»، « شیخ حرّ عاملی»

 پی نوشت ها:

*علامه حلی می نویسد: ابن جنید به اصل بریء الذمه بودن از پرداخت خمس استدلال کرده است.              

                                                    به شیعیان خود اجازه داده اند تا در حقوق ایشان از خمس تصرّف کنند.                                                              زمان غیبت مامان درا *در اثر فقهی شیخ طوسی می خوانیم:

*تصرفّ شیعه در سهم امام به سبب توقیع امام زمان حلال است.                                                           

  *سهم امام از خمس در صورتی که نتوان آن را به امام رسانید مباح است.                                                    

                      *اصل بر عدم وجوب خمس است.                                                                                                    
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                                         *عموم اخبار بر سقوط خمس به طور کلیّ چه در زمان غیبت و چه در زمان حضور امام دلالت دارند.

 

       *در زمان عدم دسترسی به امامان، حقّ ایشان]خمس[یکسره ساقط است.                                                                 

بر عدم وجوب خمس از سوی  احادیث دلالت کنندهما قائل به عدم وجوب خمس بوده اند که تضعیف  پیشین*پاره ای از علمای 

و سرسری نگاه کردن در آن روایات است.                                                                   عالمان متأخّر، ناشی از کمی تفحیص در اخبار
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سینا نماز از منظر ابوعلی  
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ه تفسیر نموده و معتقد است ک« »را به « »آیه « »در رساله  ابوعلی سینا

 کاملاً در صفحاتیعبادت همان معرفت و شناسایی حق است. او درباره ی لزوم وعدم لزوم نماز، به ذکر مقدماتی پرداخته سپس 

                                                           ر خور تأمیل به توضیح این مطلب می پردازد.                      مختصر و البته د

و می نویسد: نمازِ ظاهری که شریف ترین طاعات و در اعلا درجات جمیع عبادات  کرده تقسیم نماز را به ظاهر و باطن بوعلی

تمام  کهشارع مقدس می دانست  چون که از نکات وجود این نماز جسمانی آن است کهسانی است، است راجع به جسم و بدن ان

رای ب لازم و واجب استو به مدارج عالیه ی انسانیت و از طرف دیگر  عقل لائق و قابل نیستند که برسند به مقام شامخ نفوس

برای مخالفت کردن با اهواء طبیعی، لهذا مُمَهید نمود راهی و برقرار ساخت  تکلّفینفوس در سیاست و ریاضت بدنی یک نوع  آن

در این امر چه مقدار مصالح و  می فهمد که کسی درست تأمل کندقاعده ی عقلانی که همان اعداد معینه ی نماز است. اگر 

د.                                                                                                          سیاست و فواید مندرج است هرچند جهال و مردم بی خبر آن را نپذیرند و تصدیق ننماین

وش به ر بلکهو روش اعداد معیینه و ارکان حسییه نیست از نماز به روییه  نی حقیقی است،نماز باطو اما قسم دوم از نماز که آن 

او برکات الهی بدون دخالت داشتن اعضای بدنی. این قسم از نماز است که خداوند فرمود:  توجیه روحانی است تا نازل شود بر

«                                                      »                                                          

اید ی غلبه نمبر چه کسانی واجب است می آورد: هرگاه کس دو قسم نمازادامه در توضیح اینکه هر یک از این  شیخ الرئیس در

ود و ش زمره بهائم و حیوانات شمردهاست و همچو انسانی باید از  عاشق بدنبر او قوای حیوانی و طبیعی، چنین کسی پیوسته 

غفلت نورزد، زیرا  شرعیظاهر در این صورت واجب است که در امور  و شهوات حیوانی،چون مستغرق است در هواهای نفسانی 

اگر از این مقدار هم غفلت کند، برای خود شرّ بسیاری تهیه نموده و در عداد بهائم شمرده می شود نه انسان. و اما آن کسی که 

لص که آن را بیان نمودیم.                                                                           غلبه کند قوای روحانی او بر حیوانی، واجب می شود برای او آن امر حقیقی و آن نماز خا

نماز ظاهری سستی می کنند و به مقام  در خصوصمی نویسد: چون ملاحظه نمودم بعضی از مردم  رساله ی خود در پایانِابوعلی 

ظاهری  بداند که قسمتو جستجو کند و  تأمل نمایددن آن، تا شخص عاقل باطنی هم که نرسیده، لهذا واجب و لازم شد شرح دا

                                                               بر چه کسی لازم است و قسمت باطن حقیقی بر که واجب.                 

 

 پی نوشت:

                      طریقت میان این و آن باشد                                      مغز آمد حقیقت                                  پوست،شریعت 

            رسیده گشت مغز و پوست بشکست                       چو عارف با یقین خویش پیوست                                                
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عد از ب اگر چنانچه از کاملانی است کهو  مطلقاً تکالیف شرعی بر او نماند استغراق توحید وصول یافت، چون عارف بدین مقامِ

مأمور و مکلف به احکام  هرچند از جهت ارشاد غیر، فرستادند،به جهت تکمیل ناقصان و ارشاد مسترشِدان  توحید، استغراق

از جهت تکمیل نفس خود،  غایت و نهایت کمال خود رسیده اند، چون بهشرعیه اند و امر و نهی از ایشان ساقط نمی گردد، فامیا 

                                                                                                          محتاج به رعایت وسایل نیستند.            
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 اوپانیشادها
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می باشد. واژه ای که در لغت به معنای دانش و در اصطلاح به علم الهی اطلاق « ودا»نخستین منشأ افکار هندوان، کتاب های 

است،  براهمنیاز مقدمه( و اما یکی از قسمت های اصلیِ نوشته های ودایی که محصول تخییلات و تفکّرات  533می شود. )ص

تشکیل شده و گنجینه ای از تعلیمات توحیدی از مقدمه( کتابی که از مطالب متنویع و  511می باشد. )ص« اوپانیشاد»کتابِ 

از مقدمه(                                                                               539و446مباحثِ عرفانی و فلسفی و ادبی است. )ص

گفته می شود )ص « نزد استاد نشستن جهت علم آموزی»و اصطلاحاً به « نزدیک و پایین نشینی»در لغت به معنای  اوپانیشاد

و این گرفته است محمد دارا شکوه صورت توسط  ( که ترجمه ای دقیق و با ارزش از متن سانسکریتِ آن به فارسیمقدمهاز  441

                                               از مقدمه(        941و551است. )ص هجه بسیاری از مترجمین اروپایی بودترجمه مورد تو

بود.    مادریِ ایرانیو اجداد تیمور گورکانی ( پسر ارشد شاه جهان، پادشاه هندوستان از تبار 4642-4623شاهزاده دارا شکوه )

( که به ترجمه ی مقدمه از 529و593و554)صشرب صوفی ماز مقدمه( شاعر، نویسنده و خطاطِ مسلمانِ  943و451و441)ص

و 543از بیش از دویست متن با قدمت تقریبی شش قرن قبل از میلاد مسیح پرداخت )ص« سرّ اکبر»اوپانیشاد با عنوانِ  پنجاه

       از مقدمه(                                                                  434از مقدمه( و سرانجام به دست برادر کوچک خود، اورنگ زیب به قتل رسید. )ص 515

آرتور شوپنهاور آن جا که که منبع الهام فیلسوفان و عارفان جهان نیز بوده است. تا فلسفه ی هند، اوپانیشادها نه تنها مبنای 

از آن می آورد:  فراوان تمجیدپس از  «ملحقاتتعلیقات و »از این اثر را بسیار ارزشمند دانسته و در  داراشکوهترجمه ی فارسیِ 

جهان  است که درمطالعه ای  رفیع تریناستوار و دقیق و موزون... این سودمندترین و  از معانی پانیشادها پر استاو کتابهر سطرِ 

                                                      (123و 121و911و919)ص ممکن است و برای من شخصاً تسلیّ بخش زندگیم بوده و تسلیّ بخش مرگم نیز خواهد بود.

و مخالفت با وحدت وجود، مقصد عالی وجودیان  وحدتو خداپرست پنداشتنِ  تایشِ شوپنهاور از اوپانیشادهاا وجود این همه سب

نایل آید به وحدت و یگانگی  اعلیعلم که به  ]عارفی[ از مقدمه( یعنی کسی 943است. )صوحدت وجود و نهاییِ اوپانیشادها 

شخص او و کلیه ی شخصیت های  کهشده است  بر او مسلمّ در او راه ندارد؛ زیرا غم و اندوه و شک و هراس می رسد و دیگر

از متن(             461. )صوهم و خیال است هستی از متن( و عالمَ 154از مقدمه و  536دیگر جز وجودی واحد نیستند )ص

است، همچنین این عالَم بیداری هم مثل عالمَ خواب دروغ همه دروغ است و چنانچه عالمَ خواب نمودِ بی بود ظهور این عالمَ 

نیست.  دیگریهمه منم و غیر از من بداند که و  کندفکر  باید که کند و خوف بر وی غلبه باشد تنهاهر که  از متن( 515است. )ص

از  46عین مطلوب می گردد. )صمیسیر شود و طالب  آرزوهااز متن( لهذا اتفاق جمیع عارفانست که از شناخت، جمیع  49)ص

از متن(                    991متن( یعنی هر که خدا را بفهمد خدا می شود. )ص   
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 پس از اقرار به ق( 4524-4953) اثر سلطان محمد گنابادی، مشهور به سلطانعلی شاه نعمت اللهی« » تفسیرِدر 

می خوانیم: بدان که اخبار بسیاری از ائمه اطهار درباره واقع شدن زیاده و کم و تحریف در قرآن قرآن،  لفظی و معنویتحریف 

ما رسیده است به طوری که درباره صدور بعضی از آنها از ائمه شک باقی نمی ماند... ]با این حال[مأموریم که به همین قرآن به 

مهمترین هدف از کتاب الهی، راهنمایی به سوی عترت و توسیل به  [چرا کهاعتماد کنیم و بایدها و نبایدهایش را فرمان بریم... ]

                                                             (542الی 549، ص 4)ج آنان می باشد و در این قرآن کنونی برهان و حجیت بر اهل بیت موجود است.

چون  حسن زاده آملی می باشد، آمده است:( و 31و39)ص خمینی سید روح الله این تفسیرِ شیعی که مورد تأیید پاره ای از در

 را که انسان پرستش کند در حقیقت خدا را پرستش کرده است. هر معبودیتمام اجزای عالمَ مظاهر اسماء خداوند است، پس 

که شیطان را پرستش می کنند، و کاهنان که جن را پرستش می کنند، و  شیطان پرستانها در پرستش، همچون  پس انسان

 یان، و مثل فرعونمی کنند، و سامری ها که سنگ و درختان و گیاهان را پرستش می کنندبرخی زرتشتیه که عناصر را پرستش 

 ان رال صابئین که ستارگپرستش می کنند، و مث حیوانات راپرستش می کنند، و بعضی هندوها که  انسان راو جمشیدیه که 

 به پرستش خدا مشغول همه و همهپرستش می کنند،  آلت تناسلی انسان راپرستش می کنند، و باز مثل برخی هندوها که 

                                                                (525و524، ص 1ولی نمی دانند. )ج هستندخدا پرست  ، پس همهمی کنندهستند؛ چون همگی مظاهر اسماء خدا را پرستش 

                اگر مؤمن بدانستی که بت چیست                                                                  یقین کردی که دین در بت پرستیست  

 در نوشتاری عجیب، گفتن صد بار آیت الله سید حجت هاشمی خراسانی، نوه ی عارفِ نامی، شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانیو 

را توصیه نموده است و در ادامه می نویسد: و چون ما مرد کار و درد در این روزگار بسیار نیست خدایی جز من « لا اله الاّ أَنا»ذکرِ

که او را من می شناسم است  آقای حسن زاده آملیحکیم الهی و مرد غیر متناهی و اندک است جز یکی 

(                                 65و64و23و مرا او می شناسد و هر دو مجهول القدر و از نوادر آخر الزمان و می گویم چنانچه حکیم سنائی گفته: )ص

ور یکی هست بدین متهم است       مرد هشیار درین عصر کم است                                                                        
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 تحریف قرآن
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اثر محدیث « فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب»کتابیکی از کتاب های بسیار ممنوعه و در عین حال جنجالی، 

 چهلم عمر خوددهه ی  در ن کتاب که آن را(در ای4543-4514و فقیه مشهور شیعه، حسین نوری طبرسی است. محدیث نوری)

د.                                        در نجف به پایان رساند، برخلاف اکثر قریب به اتفاق علمای شیعه معتقد به تحریف لفظی و معنوی قرآن ش

اوایل صدر در  تورات و انجیل، کیفیت جمع آوری قرآن درعلت تحریف در قرآن را عواملی چون: وقوع تحریف مازندرانی  طبرسی

بر آن  وریصراحت به تحریف در قرآن دارد و... می شمرد. نکه  به علی بن ابی طالب، احادیث متعددمنتسب  اسلام، وجود قرآنی

اما زیادی کلمه در  .ممتنع است در قرآنزیادی سوره و آیه  اعتقاد است که در قرآن زیاده و نقصان وجود دارد. به این معنی که

 «»،«»،«»مثلنقصان سوره  .جایز است آیهو کم شدن سوره و  و نقصان« »در«»لفظمثل  قرآن

  د دارد.نیز تغییر و تحریف وجو آیاتترتیب سور و  چنین درو هم .«»در سوره«»و نقصان آیه مثل

حوزه شیعه که تمام بزرگان روحانیت بر عظمت و تقوای او صحیه گذاشته اند، در ادامه در کتاب فصل الخطاب اقدام به این عالم 

ینی، شیخ مفید، محمد باقر مجلسی، شیخ حر عاملی، فیض کاشانی و نعمت الله ذکر نام چند تن از عالمان شیعه مانند: شیخ کل

جزایری می کند که همگی برخلاف تکذیب و سانسور شدید حوزه های دینی، از قائلین به تحریف قرآن می باشند.          

 

 پی نوشت ها:

نازل شده است هفده  : همانا قرآنی که بر محمدکه فرمودندحدیث هشام بن سالم از امام صادق که این *مخفی و پوشیده نیست 

دیگر، صراحت در تغییر و نقصان  و بسیاری از احادیث صحیح، یک سوم آن آیات است و آنچه امروز از آن باقی ماندههزار آیه داشته 

                                                                                                                               در قرآن دارند.    

                                 

ر و آیات؛ هرچند او در نقصان و حتی زیادت *شیخ مفید به تحریف لفظی قرآن اعتقاد دارد ولی تحریف از نوع تقدیم و تأخّر سُوَ

                       در قرآن)در حد یک یا چند کلمه(نیز تردید کرده و درستی آن را دور از عقل و انصاف نمی شمردَ.       

        

*آنچه از روایات اهل بیت متوجه می شویم این است که همانا این قرآن امروزی که به دست ما رسیده، آن قرآن کاملی نیست 

که بر حضرت محمد نازل شده است و در آن خلاف آنچه خدا نازل کرده و آنچه تغییر و تحریف شده، دیده می شود و همانا از 

یاری مانند نام حضرت علی و اسامیِ ائمه حذف شده است.                                                       قرآن چیزهای بس
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قرآن تحریف شده و بر نقل کرده اند که اخبار کثیری را که به حدی تواتر رسیده است حدیثی خود *اصحاب و بزرگان ما در کتب 

 کنند میکلام و ماده و اعراب  از حیث تحریف در قرآنکه صراحتاً دلالت بر وقوع . اخباری ده استکم شآن اضافه و بسیاری از آن 

قائل به عدم تحریف قرآن شده اند، ظاهراً این قول به سبب تقیه سید مرتضی، شیخ صدوق و طبرسی و اگر برخی مانند: 

ت.                                                             و جلوگیری از طعنه زدن بر عدم جواز عمل کردن به احکام در قرآن اس

                  

علی التنزیل در روز جمعه فضیلت بسیار روایت شده است و علامه مجلسی فرموده که به « الکرسی »*بدانکه برای خواندن 

» چنین است:الکرسی علی التنزیل  روایت علی بن ابراهیم و کلینی، 

» 

                                        

و حامیان آن را سهل انگار و بدون تأمل و دور از علم  آورد  *نباید مسئله ی تحریف قرآن را اندیشه ای ساده و خرافی به شمار

و این می کنند ی تسامح عنوان به آسانی و یا با تعصب و یا با شعار و خطابه، کلامی را از روکسانی که و تحقیق دانست و نباید 

                                گونه  امور را رد می نمایند و در بند خوشامد این و آن هستند، حامیان عقل و انصاف دانست. 
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و سماعوجد   
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را تا (پای کوبیزرین کوب آورده اند: مولوی موسیقی و سَماع)آواز و رقص و  عبدالحسین صاحب الزمانی و دکترناصرالدین دکتر 

همراه با گل افشانی و رقص و پای کوبی زنان  ی سماع بانوان،بدان حدی گسترش می دهد که حتی به طور هفتگی مجلس ویژه 

ه کردتذکار به وی، موسیقی را رها نمی  است و با وجود نمازش قضا شدهدر قونیه بر پا می دارد. تا جایی که حتی در مواردی 

             است بلکه نماز را ترک می گفته است و مستانه عذر می آورد که نی نی، آن نماز دیگر است و این نماز دیگر.   

ابوحامد محمد غزالی است. غزالی  اثر« احیای علوم دین»از کتاب(بخش رفتار)قسمت هشتم از ربع عادت «وجد و سماع»کتاب

فقها، غناء و رقص را جایز دانسته و دف زدن و سماع را در ولادت و عید و عروسی  بسیاری از رویه یخلاف ، برکتاب خوداین  در

حرام نیست، مگر بیم فتنه و هرزه درایی بر آن مترتّب شود. زاهدِ  آواز زنانحتی بر آن اعتقاد است که و  مباح می شمرَدو ... 

                                                                                              فلسفه ستیزِ طوسی می نویسد:                      

ناقص باشد، و از اعتدال مایل، و از روحانیت دور، و در کثافت و درشتی طبع زیادت از آن اشتران و  نباندسماع او را نجهر که 

                                              مرغان بوَد، بلکه از دیگر ستوران. چه آن همه از نغمه های موزون متأثر شوند.              

ی مسلک و بنابر گفته ی علی دشتی دینداری سطحی نگر است، اما همانند محمد غزالی، فقیه که فردی اشعر سعدی نیز با آن

                                 متعصب اهل تسنن، سَماع را جایز شمرده و در ستایش آواز و رقص و پای کوبی می سراید:             

                      در آیینه کور؟بیند  چه ولیکن                                                جهان پُر سَماع است و مستی و شور                    

                          که چونش به رقص اندر آرد طَرَب؟                                                                     عرب نبینی شتر بر نوای

 استاگر آدمی را نباشد خر                                                                     طرب در سر است شتر را چو شور

 

 پی نوشت ها:

*                                                      

 

* 

در یکی از سخنرانی های خود که فایل  و می شودو وجد دیده  رقصحال  دکتر حسین الهی قمشه ای در مجلس صوفیان، در*

معروف است، فقهی که از شهید  اسلامی فقهبنام فقهی که  همانفقه اسلامی، یعنی ": می گویدصوتی آن در گوگل موجود است 

که  است دادهو راهی را پیموده و فتواهایی  شده استتا دوره های اخیر، از ابتدا دچار مشکلی  شده استمه حلی شروع اول و علا
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 هم بر خلاف فطرت، هم بر خلاف عقل و حتی بر خلاف سنّت و قرآن است.                                                               

]فقها[ حرام کرده اند. صد هزار ساز شکستند، صد هزار آدم را به صلابه  اسلام حرام است! این ها مثلاً می گویند موسیقی در

کشیدند، محدود کردند و نگذاشتند رشد بکنند. واقعیت این است که این ها ]فقها[ ظلم کرده اند و ما نمی توانیم انکار کنیم 

رام همه گفتند ساز مطلقاً ح غیر از صوفیهبل از انقلاب من دیدم به که موسیقی حرام بوده است! تقریباً تمام فقهایی که تا ق

   است. فقط صداست که می تواند حلال باشد و اگر غنا باشد حرام است.                                                                

س لهو و لعب باشد یا مطرب باشد! موسیقی را درباره ی غنا هم چیزهای عجیب و غریبی گفته اند که صوتی که مناسب مجل

                                                                                "، برای گریه و زاری که نمی زنند! اصلاً برای طربش می زنند

  رقص« »سوره نمل 11با استناد به آیه یز ابراهیمی دینانی ن غلامحسین دکتر

که رقص را هرزه درایی می داند فکر می کند رقص مولانا هم هرزه درایی است. کسی "و سماع را تأیید نموده و معتقد است: 

ارد که از نقص به کمال رفتن است. و محرکّی د حرکت استنوعی  رقص و سماع،مد! بفه از این هم نمی تواندبیشتر این بیچاره 

                                                                                                                                             "نه تنها عارف در رقص است بلکه هستی در رقص است.

 

گر م حرمت ذاتی غناء را نپذیرفته و حکم بر اباحه ی غناء داده است، فقهای شیعه قریب به اتفاقف اکثر فیض کاشانی بر خلا*

در  «» با نام جلدیهشت کتابی  نکته نیز خالی از لطف نیست که فیض کاشانی مشتمل بر فسقی باشد. ذکر این

از نقد و ردی او در امان نماند  این کتابغزالی نوشت و به ستایش آن پرداخت. هرچند برخی از مطالب  « » شرح

حذف نمود و گویی این سانسور به سبب تکفیر احتمالی و توجیه ناپذیر بودن  کتاب خودو حال آنکه بخش سماع این اثر را در 

                                                                                                                            این موضوع بوده است.                     
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 ولایت فقیه
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فقها را به دو گروه اصلی تقسیم می نماید. معتقدان به ولایت فقها در امر احکام  دینی است که واژگان درونولایت فقیه، یکی از 

طرفداران ولایت عامیه فقیه، و پذیرندگان ولایت فقها در امور احکام و قضاوت و حکومت را پیروان ولایت  در اصطلاحو قضاوت را 

نامیده اند.                                                                                               «ولایت مطلقه فقیه»یا همان  خاصیه فقیه

 است، اشاره نموده در حکومتولایت  مسئله یروح الله خمینی به  ملا احمد نراقی تنها فقیهی است که قبل از سید گوییبا آنکه 

در  54/44/4911تا  4/44/4911که مجموعه ی سیزده سخنرانی او از سال  (اسلامی حکومت) ولایت فقیهاما خمینی در کتاب 

که تصویر آنها موجب تصدیق می شود، و چندان به برهان احتیاج ندارد. از موضوعاتی است نجف بوده است، می آورد: ولایت فقیه 

به ولایت فقیه برسد و آن را به تصویر آورد بی چون  حتی اجمالاً دریافته باشدعقاید و احکام اسلامی را  کس هر که به این معنی

                                                                                   درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت.

دن زز مباهته سخن گفته و حتی گاهی تهمت درسگفتار حکومت اسلامی، از جوا در هفتمینرهبر پیشین انقلاب اسلامی ایران 

شده است و گویی تنها در چاپ های  سانسورمی شمردَ! هرچند این قسمت از سخنرانی او در متنِ کتاب  واجببه انسان ها را 

کامل ، این عبارت بدون سانسور ذکر شده است. البته برای اطمینان نجف آدابِدر چاپخانه ی  4911اول و دوم این اثر به سال 

رادیو  که توسطدر نجف  44/44/4911از این موضوع می توان به فایل صوتیِ تقریباً چهل دقیقه ایِ درس آیت الله خمینی در 

                   پخش شده است، نیز استناد کرد.                                                                                  9/1/4913معارفِ ایران به تاریخ 

                                   : می خوانیم «آخوندهای درباری را طرد کنید» ذیل عنوان و نهایتاً در صفحات پایانی کتاب ولایت فقیه،

ای ه مردم رسوا شوند، ساقط شوند. باید جوان در بینها را باید رسوا کرد تا اگر آبرو دارند  ها از فقهای اسلامی نیستند. این این

 گویم نمیبر نمی دارند؟ من را  عمامه ی این هاهای ما در ایران مرده اند؟ چرا  ها را بردارند. من نمی دانم جوان ما عمامه ی این

م ظاهر عمیرند، نگذارند مرا برداند، لیکن عمامه هایشان ها را خیلی کتک بزن ها قابل کشتن نیستند. لازم نیست آن شند، اینبکُ

                                         شوند.                                                                                                           

     

                             

 پی نوشت ها:

در جمع فرماندهان سپاه و معلّمان و مدیران صدا و سیما، در دفاع از اسلام  خویشخمینی در یکی از سخنرانی های *آیت الله 

                       و حفظ نظام اسلامی می گوید:                                                                                                   

 ی فرمایدمهمه ی این ها باید تجسیس بکنند یا نظارت بکنند، خوب، در قرآن  فتید کهکه شما گیک بیچاره ای به من نوشته بود 

وَ لا تَقتُلُوا »راست است، قرآن فرموده است، اما قرآن حفظ نفس آدم را هم فرموده است که هر کسی باید: « وَ لا تَجَسَّسواُ»که: 



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 553

                                                                                                     این اشکال را به سیدالشهدا بکنید.« اَنفُسَکمُ

وقتی اسلام ]و نظام اسلامی[ در خطر است همه ی شما موظّفید که با جاسوسی حفظ بکنید اسلام را. واجب است شرب خمر 

کنید، واجب است دروغ بگویید.

ه ب بازنگری قانون اساسی به طور موقّت تا رفراندومدر مجلس خبرگان رهبری، سید علی خامنه ای  41/9/4961در تاریخ *

یاسی و ضدی ولایت پندارانه ی خلاف موضع گیری های سمنه ای و اکبر هاشمی رفسنجانی برخاعلی رهبری ایران برگزیده شد. 

     امروز، در آن جلسه هر دو از تشکیل شورای رهبری پشتیبانی کردند، هرچند اعضای خبرگان به رهبری فردی رأی دادند.                     

سی ک]رهبر شدن[احتمال حتی کهبر جامعه ی اسلامی  باید خون گریستخامنه ای سخنان خود را اینگونه آغاز کردند:  آیت الله

 رایبشرعی از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ من نه  ل فنیّ دارد، اشکال اساسی دارد.مثل بنده در آن مطرح بشود. مسئله اشکا

                                  بسیاری از آقایان حرفم حجییت حرف رهبر را ندارد.
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 نوشته ی ابن قولویه« کامل الزیارات»دارای نسخه های متعددی است که قدیمی ترین سند و مرجع آن دو کتابِ عاشورازیارت 

( ق 245رضوی  نسخه کتابخانه خطی آستان قدساثر شیخ طوسی است. در کامل الزیارات و مصباح المتهجید)« مصباح المتهجد»و

وجود ندارد.                                        « باِللَّعنِ مِنّی وَ ابدَأ بِهِ ثمَُّ الثانیَِ وَ الثالِثَ وَ الرابِعَاللّهمَُّ خُصَّ أَنتَ أَوَّلَ ظالمٍ »عبارتِ

های   شده از نسخه گرفتهنسخه های متداول) در محمد هادی معرفت، بر عبارتِ چهار لعنِ موجود چون آیت اللهاز همین رو برخی 

قِ و سازگار نبودن با ذو نسخه هاقدیمی ترین  دربه سبب ذکر نشدن  رازیارت  ازانتقاد داشته و آن قسمت المتهجید(متأخّرِ مصباح 

 نموده راضاعت امیر حسین ترکاشوند، به اصلِ سندِ زیارت مانند زیارات عاشورا نمی دانند. و یا بعضی متعلّق بهسلیم و سیره ائمه، 

امام محمد باقر  فرستادنِعاشورا به سبب لعن های متعدید، زیارتی جعل شده است؛ چرا که لعن زیارت  هستند کهو بر آن اعتقاد 

ند که سزوار فاسد این قبیلهافراد همه ی (متّکی بر منطق نیست! پس باید پرسید مگر بر همه ی بنی امییه)

م که پیامبر اسلام به سب ازدواج دختران خویش، امی کلثوم و رقییه با عثمان بن عفوان لعن ابدی باشند؟ و مگر فراموش کرده ای

                          از بنی امییه صاحب نوه است؟                                                                                                   
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 ملقّب به خواجه نصیر ابو جعفر محمد طوسی نوشته« اخلاق ناصری»اخلاق، کتاب زمینه یفارسی در  یکی از مشهورترین آثار

خویش را به احترام ناصرالدین ابوالفتح حاکم وقت اسماعیلی اخلاق ناصری  این کتاب ( است. ابو جعفر233-629طوسی)الدین 

        از سه قسمتِ اخلاق فردی، اداره منزل و سیاست مدنی تشکیل شده است.                                                               که  نامید

 یک پرسش بدون پاسخ باقی مانده است، اما گویی مطالعه ی بعضی از به عنوانکه نزد برخی همواره اخلاقی با آن  ماهییت کتب

و می آورد: چون در مجلس  سخن گفتهاز حلّییت شراب « آداب شراب»با عنواندر فصلی  جهآن آثار خالی از لطف نمی باشد. خوا

 نانچنبود، در دین و دنیا هیچ چیز با مضرّت تر از مستی  کهمست گردد،  که نکندمقام  چندانبه هیچ حال که شراب شود باید 

 یا از مجلس ممزوج کندنباشد؛ پس اگر ضعیف شراب بود اندک خورد یا  هشیاریخردمندی و  زیادت ازشرف  فضیلت و هیچ که

ند، و اصحاب را بدان تکلیف نفرماید.                                                                      نکبر آنچه دور می گردد سبک تر برخیزد، و اگر بر شراب خوردن قادر بود التماس زیاده 

چون اثر صلاحیت و شایستگی احساس  ]مرد[ یک همسر گرفتن از سوی مردان اعتقاد داشته، می نویسد: خواجه نصیرالدین به

کند زنی دیگر را بر او ایثار نکند و اگر چه به جمال و مال و نسب و اهل بیت  ازو شریف تر باشد، چه غیرتی که در طبایع زنان 

ش و یو ناخوشی عسوء مشارکت فساد منزل و  که موجبدیگر افعالی ایشان را بر قبایح و فضائح و  نقصان عقل،مرکوز بود، با 

 به مثابت در خدمت ایشاناز تأهیل طلب نسل و عقب بسیار بود، و زنان  که غرض ایشان، و جز ملوک را باعث گرددعدم نظام باشد 

 انو چن ،دل باشد در بدنمانند در منزل  بندگان باشند، در این معنی رخصت نداده اند، و ایشان را نیز احتراز أولی بود، چه مرد

                                                    یک مرد را تنظیم دو منزل میسیر نشود.  دو بدن نتواند بوددل منبع حیات  که یک

: انتظار نمی رود چون او به گونه ای برخورد می کند که از فرهیخته ای  با زنان حکیم طوسی در ادامه هم زبان با ابوعلی سینا،

اند می دو تربیت فرزند  خانه دارینباید با او مشورت نمود. وظیفه و شغل اصلی زن را  کهمی شمرد ناقص العقل  فردیزن را  وی

ت و دیانعقل و  زنان زنی بود که بهمی نویسد: و بهترین  اوکه در صورت دور بودن او از این وظایف، زن به فساد خواهد کشید. 

وهر و بذل نفس در خدمت او و ایثار رضای او و وقار و هیبت، و طاعت ش کوتاه زبانیعفّت و فطنت و حیاء و رقّت دل و تودید و 

نزدیک اهل خویش، متحلیّ بود، و عقیم نبود... و بر دختران نیز بر این نمط، آنچه موافق و لایق ایشان بود استعمال باید کرد، و 

تربیت فرمود، و از خواندن و   شمردیمایشان را در ملازمت خانه و حجاب و وقار و عفّت و حیا و دیگر خصالی که در باب زنان بر

                                                                                                                                          نوشتن منع کرد.                                                                                                               
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(در بردارنده ی فرضیه ایست مبنی بر این که در دوران های دور 4392اولین اثر اِریک فون دِنیکِن)متولدّ « ارابه خدایان»کتاب

موجوداتی بسیار هوشمند از فضا به زمین آمده اند. موجوداتی که شاید به نوعی پدر بشریتِ امروز بوده اند. دنیکنِ سوئیسی بر 

یار بس کهملاقات اجداد ما آمده اند. اما نیاکان ما  بهسیارات دیگر  از در گذشته های بسیار دور، فضا نوردانی کهآن اعتقاد است 

هزاران فرقه ی خرافی با رنگ و بویِ پرستش آنان پرداختتند.  فرض کردند و به خدایان خویشابتدایی و نادان بودند، آنان را 

                  ط با موجودات غیر ارگانیک، دستوراتی جهت نجات بشرییت صادر کردند.   مذهبی به وجود آوردند و با ادیعای ارتبا

 بیانگر شییادی و بی سوادی نویسنده است. و خطرصرفاً ارابه خدایان و دیگر آثار اریک فون دنیکن  که برخی از منتقدین بر آنند

عقیده است که کتابش تنها فرضیه و عاملی است جهت شک و به هیچ روی کمتر از خرافات نیست. اما دنیکن بر آن  شبه علم

                          تردید، و البته گشودن مسیری در راستای رسیدن به درجه ای از فهم و دانش و نفی معجزه و امور خارج از طبیعت.

فرو ریخته است؟! صدها و  رات رایجتصویتا کنون چه ستون هایی به عنوان حکمت ازلی و اریک فون دنیکن در ادامه می آورد: 

پابرجا  خودال به ارزش هزاران س می گرددزمین مسطّح است. قانون ازلی که خورشید دور زمین  که می کردندصدها نسل تصویر 

است. صدها هزار  روشن نشدهاست که هنوز چگونگی آن  معقولیشگفت آور و غیرصنعت نمونه ی  و اهرام بزرگ مصربود. 

و به وسیله ی پلّکان ها و غلطک  تراش داده شدهتُن می رسد، چگونه با این دقّت خاص  42گی که وزن برخی به تخته ی سن

                              های وجود نداشته سَر به آسمان گذاشته اند؟!                                                                                    

 

 پی نوشت:

وجود دارد که از آن میان می توان به ترجمه ی سیامک بودا اشاره نمود. هرچند در « ارابه خدایان» ترجمه های دیگری نیز از

اصل مطالب کتاب تفاوتی میان ترجمه ی دکتر محمد علی نجفی و سیامک بودا دیده نمی شود، اما گویی در ترجمه ی آقای 

چاپ پنجم در  ازکتاب  432صفحه ی  درال: سیامک بودا بزرگ به چشم می خورد. به عنوان مث البتهبودا اشتباهاتی عجیب و 

 از نشر جاویدان، صوفیه را پایتخت بلژیک ترجمه کرده است و حال آن که صوفیه پایتخت بلغارستان می باشد. 4964سال 
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یرازی، محمد بن ابراهیم قوام ش صدرالمتألهین نوشته ی اسفار اربعهمشهور به « » کتاب

 اثری ذوقی عقلی است که بنابر نظر نویسنده ی کتاب تنها راه فهم آن کوشش های عقلی و انجام ریاضت های دینی است. این

حق به خلق و سفر از خلق به ( از سفرهای چهارگانه: سفر از خلق به حق، سفر در حق به حق، سفر از اسفار جمع سفََر) کتاب

جهان اسلام، اثری بسیار پر اهمیت  که در فلسفه یبحث های مفصیل و خشکِ فلسفی و کلامی است  شاملخلق تشکیل شده و 

                         به شمار می رود.                                                                                                             

من بسیار از خداوند درخواست ": می نویسددر مباحث فلسفی برائت جسته و  خویشملاصدرا در مقدمه اسفار از گذراندن عمر 

و مطالعه ی نظریات فلاسفه و مجادلان اهل کلام و موشکافی هاشان و  تفحیصپاره ای از عمرم را در  کهآمرزش و عفو می کنم 

پایان کار، به نور ایمان و تأیید خداوند مناّن برایم روشن  درساخته ام، تا آن که  ضایع و تباهتلف شان در بحث، شکل های مخ

است. در این حال عنان کار را به دست او و رسول بیم  غیر مستقیمقیاسات شان بی نتیجه و عقیم، و راهشان معویج و  کهگشت 

آورده و تصدیقش می داریم، و روا نمی داریم که برای این امر وجهی عقلی و روشی  رسانش داده و به هرچه از او رسیده ایمان

                                                                                                                                   "بحثی تخییل کنیم.

گاهی  هک او را باید فیلسوفی متکلّم دانست کهپس با توجه به آنچه گذشت ملاصدرای شیرازی را نمی توان فیلسوفی تام شمرد 

لام سخن می گوید و زمانی در جامه ی فیلسوفان.                                                                             در لباس اهل ک

خیال  کلّما فی الکون وهم او از دیگر مباحث مطرح شده در اسفار می توان به وحدت وجود: عالمَ به تمامه، خیال اندر خیال است.

[ بودن بهشت و ]خیالی ادراکی ترازی با انبیاء ، هم بر امور مادی ، ذهنجوهری ، تأثیر ، حرکت  یا او ظلِالاو عکوس فی المرا / 

قدیوسی  همچنین و ،بن عربی، سهروردی، عین القضات همدانی، محمد غزالی، مولوی و فردوسیجهنم ، تمجید از محیی الدین 

زیبا و تأیید همجنس گرایی و حتی  پسران به عشق و در نهایتن زنان در ردیف حیوانات خواند و در ادامه، خواندن فردوسی،

               همجنس بازی اشاره کرد.                                                                                                        
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از مشهورترین و جنجالی ترین آثار اشو است. فیلسوف هندی در این سخنرانی « از سکس تا فراآگاهی» شاید بتوان گفت کتاب

 لیغات دروغینتباست که خود از دو مقوله ی سکس و رسیدن به فراآگاهی یا همان وحدت و یگانگی سخن می گوید. او معتقد 

روحانیون مذاهب از سکس و لزوم سانسور و پوشش بالاجبار انسان ها سبب ماندن و دست و پا زدن آنان در سکس شده است. 

البته اشو به این نکته نیز اشاره می کند که تنها آزادی و سکس، سبب گذشتن از این مرحله نمی شود هرچند برای گذشتن از 

                                                                       د به آن نیست.                              این گذرگاه چاره ای جز ورو

هستند که تمام این شهد را به  مصطلحدر تمام جهان هستی هیچ چیز زهر نیست. همه چیز شهد است. این انسان ها و مذاهب 

قدیس، مردان به اصطلاح مذهبی. می خواهم به شما  اصطلاح بهآموزگاران هستند، مردان  کرده اند، و خائنین اصلیزهر تبدیل 

 اشتهدعشق بازی در لحظات فراآگاهی را لمحه از الهی است. انسان، نخستین یک انرژی سکس الهی است. انرژی جنسی بگویم که 

ات در لحظکرده بودند دیدند که مراقبه و تعمق  این حقیقت، این آمیزش و سکس،که از روی است نه در هیچ جای دیگر. کسانی 

فکر تهی می شود. و این ناپدید شدن افکار، سبب بارش سرور الهی می شود. آن ولع ابداً برای بدن   اوج، در وقت انزال، ذهن از

                                                                       دریافتند.زن یا مرد نیست. بی نفسی و بی زمانی دلیل وجود این کشش دیوانه وار به سوی سکس است. آنان این راز را 

نظام یوگا)مدیتیشن ، تانترا(و بی ذهنی و فراآگاهی از اینجا توسعه یافت و انسان ها تجربه کردند که ذهن می تواند بدون وارد 

خلاف سکس که خالی شدن فکر در آن  به باقی بماند.]بردر وضعیت مراق  پیوسته  شدن به عمل جنسی، از افکار خالی شود و

محدود به زمان قبل از انزال است[بنابراین نخستین اصلی که مایلم به شما بدهم این است که اگر می خواهید پدیده ای را که 

د. انسان ها یریعشق خوانده می شود بشناسید، نخستین کلید این است که قداست و خدایی بودن سکس را با تمام قلبتان بپذ

کامل خود با آن. وگرنه در سکس خواهیم  ساختنکامل سکس و آشنا سکس بروند، ولی فقط با فهمیدن  می توانند به فراسوی

                                                زیست و در سکس از دنیا خواهیم رفت.                                                         

که  گوییدببا شنیدن این مطالب برخی از مردم ممکن است فکر کنند که من مبلغ سکس هستم. اگر چنین است، لطفاً به آنان 

زمینه پیدا کنید که بیشتر از من با سکس دشمن باشد. من به  اینابداً مرا نشنیده اند! در حال حاضر مشکل است کسی را در 

سکس متحول شود. وقتی که  کهذغال به الماس هستم. من آرزو دارم  دگرگون کردن راین معنا دشمن سکس هستم که طرفدا

ندارد. شما زن روسپی را برای  تفاوت اساسی ازدواج یک خرید است و با رفتن نزد یک زن روسپی هیچنداشته باشد،  عشق وجود

                                                            یک شب می خرید و همسر را برای تمامی زندگی تان.                           

                                                                                                                                        :ها پی نوشت

می نویسد: برای کلیسای اولیه، بهره گیری انسان از رابطه ی جنسی برای راز و نیاز مستقیم با « راز داوینچی»*دن براون در

خدا تهدیدی جدی بود. این کار، نقش کلیسا رو به عنوان تنها مجرای رسیدن به خدا کمرنگ می کرد. واضحه که اونا سخت 
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 وارد مجمعیدزدانه « چشمان تمام بسته»در فیلمتام کروز معرفی کنند. و گناه آلود  جنسی رو اهریمنیرابطه ی سعی کردند تا 

 اما جان کلام در فیلمنشان داده بودند، خصوصی شد و هیروس گاموس را دید. متأسفانه فیلم سازان بیشتر جزئیات را به خطا 

اطی با شهوانیت ندارد که عملی روحانی بود. انجمن سری که جادوی وحدت جنسی را جشن می گیرند. هیروس گاموس ارتب

است. مراسمی شبیه به یک مراسم جنسی که از لحاظ تاریخی زن و مرد از طریق آن خدا را تجربه می کردند. ارگاسم لحظه 

                                                                              ایست که ذهن انسان تماماً عاری از هر اندیشه ای می شود، لحظه ای از شفافیت که در آن خدا تجسم پیدا می کند.           

                             

در واقع با خدا جماع کرده می کند مرد با زنش جماع  کهامی هنگ است: *حسن زاده آملی مانند محیی الدین بن عربی معتقد

                                       است؛ چرا که خدا غیورتر از آن است که اجازه دهد مرد فکر کند از غیر خدا لذت می برد.        
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 برابری فیلسوف و پیامبر
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ه و بر این باورند که عقل در وصول ب عقل دانسته وحی و نبوت را هم ترازِمانند فارابی، ابن سینا و ملاصدرا  فیلسوفانبرخی 

نسان و قدرتِ که نفسِ ا معتقدنداین فیلسوفان  غیر نیست؛ لذا مقام فیلسوف و پیامبر برابر است. سعادت مستقل بوده و نیازمندِ

البته ناگفته نماند که بنابر مقتضیات زمان گویی هیچ  است. همان معجزهتعقّل سبب انجام امورِ خارج از عادت می شود و این 

روش عبدالکریم س چنان چه دکتراذعان به این مطالب نکرده و آنچه گذشت نتایجِ سخنان آنان است. صراحتاً فیلسوفِ مسلمانی 

می گوید: عارفان و فیلسوفانِ ]مسلمان[ متعددی بر آن اعتقادند که « شرح مثنوی»سخنرانی هایِ خود پیرامونِ  یکی ازنیز در 

 کمی از آدمیانعده ی تنها « آمد مگسی پدید و نا پیدا شد». ین می روندکاملاً از بو پس از مرگ  ندارندبسیاری از انسان ها معاد 

ین مطلب به ا تصریحعارف و فیلسوفی  هیچمی شوند. البته تا کنون محشور تعقّل عالی هستند  ناطقه و قدرتِ که دارای نفسِ

                                                                           )دفتر نخست، جلسه دهم( نکرده و چنین چیزی از نتایج سخنان آنان است.

را  ال دانسته و فیلسوف و نبیفعی ل با عقلِتخیی قویه یاتّصال  ت را حاصلِنبوی «اندیشه های اهل مدینه ی فاضله»فارابی در کتابِ 

برسد،  خودییله ی انسانی به نهایت کمال ( لذا می آورد: هرگاه قویت متخ563؛ )صمی شودکه بر او وحی  می کندیک نفر تصویر 

( 513را قبول کند و سایر موجوداتِ شریفه را ببیند. )صآینده جزئیات حاضره و یا  بیداری حاصل شود که در حال نبویتیاو را 

 این اعتقادِ فارابی به برابریِ فیلسوف و نبی تا بدان جا می رسد که او حتی در پاره ای از آثارِ خود، مقامِ فیلسوف را برتر از مقامِ

ی ر نظر فارابمقصد فلسفه و دین دمی نویسد: « احصاء العلوم»کتابِ  حسین خدیوجم در مقدمه یپیامبر می شمردَ. چنان چه 

بالاتر است. فارابی درباره ی وحی و نبوت هم عقاید خاصی دارد، و آن را به نحو فلسفی تعبیر می کند. و  یکی است، ولی فلسفه

                                                                              (5)ص فرشتگان را همان عقول مذکور در کتب فلسفه ی یونان، و جبرئیل را با عقل فعال یکی می داند.

 فیلسوف[ در تلاش و یعنیو به کمال رسانده ] گرفته: آن کس که دانش نظری را فرا می خوانیم« فصول منتزعه»و همچنین در 

 ، ولی آن کسخواهد آوردی . در این هنگام به عقل عملی روکندبه آن کمال را شناسایی  دست یازیدنتا اسباب  آن استتکاپوی 

 ته یشایس، هر یک از کنشهایی را که و بینش خدادادی[ عقل عملی به او بخشیده شد با همان شناخت پیامبریعنی که به وحی ]

عملی است. پس اگر به هر دو کس نام دانا نهند،  عقلبرگزیدن یا کنار نهادن است معیین خواهد نمود. این همان گونه ی دیگر 

ای که از هستیه و غیبگوکاهن دانش طبیعی و دانای  دانای میان آن دو انباز خواهد بود. همانند انباز بودن دانایی میاناین نام 

که غیبگو و کاهن، توانایی ندارد تا به همه ی هستیهای امکانی این است . و بیان جدایی میان این دو دانایی می دهدامکانی خبر 

                                                                                                                                   (  449آگاه شود. )ص

ارف ع اعتقاد است کهو بر آن  کردهامکان وقوعِ کرامات و امور خارق عادت را تأیید « اشارات و تنبیهات» نیز در کتابِابوعلی سینا 

می تواند در عناصر تصرّف کند و سبب دگرگونی آن ها شود، می تواند از غیب و حوادث آینده خبر دهد و ]یا فیلسوف اشراقی[ 

از توان و عادت انسان های عادی است. هرچند همه ی این امور بر مجرای  خارجدر کل می تواند دست به انجام اموری زند که 
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 اختصاص نداشتنِ همچنینو مخالف نبودنِ این امور با قوانین طبیعت، و طبیعی بودن ر ( او ضمنِ تأکید ب164طبیعی است. )ص

دسترسی پیدا می کند،  در خواب به غیب( می نویسد: نفس انسانی همان گونه که 166و 162این ویژگی ها به پیامبران، )ص

زاج یا خفتگی قوی تخییل و حافظه وجود داشته مانعی ندارد که در بیداری نیز به آن دست یابد. مگر آن که مانعی چون فساد م

                                                                                                                            ( 163باشد. )ص

نان چ آخرالزمانعثت پیامبر اسلام تا انسان ها پس از ب استعداد و اندیشه می آورد:« شرح اصول کافی» در ملاصدرای شیرازی

شود، به  نامیده میداخلی  رسولِو تکامل می یابد که دیگر به فرستاده ای نیازمند نبوده و تنها با راهنمایی عقل که  پیشرفت

                                                       (                                                                     263و266، ص 4سعادت دست می یابند. )جلد

هبودی ، بسا که بشودبیمار وقتی توهیمش برای سلامتی قوی  می نویسد:« اسفار اربعه» خود اثر دیگرِدر حکمت متعالیه  مؤسسِ

 ورشخص ش نیزد، و بیمار می گرد _چون مستحکم شد_توهیم شخص سالم نسبتِ به بیماری  است و سلامت یابد، و همین طور

ان و بر تو آسامور پنهانی و غیب  چشمی که بدون آلت جسمانی اثر می گذارد... چون این اصل ثابت شد، تصدیق و باور کردن

که نفس در شرف و قویه به جایی برسد که بیماران را شفا بخشد و اشرار و بدکاران را بیماری نیست بعید هموار می گردد، پس 

 او گاهی باران پدید و درخواست دعادهد و عنصری را به عنصر دیگر دگرگونی بخشد، به طوری که غیر آتش را آتش کند و با 

                                                                          (      549و545، ص 5آید و گاه دیگر زلزله و قحطی پیدا شود. )جلد

نموده و قرآن و  وحی و قرآنِ الهی را نفی« محمد راوی رویاهای رسولانه» با عنوانِمقالاتی  درت عبدالکریم سروش و در نهای

 )شش مقاله( قل از فردی اندیشمند و پارسا.تفکر و تع تخیلات پیامبر دانسته است، اما خیالاتی از جنسِ وحی را حاصلِ
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شامل مجموعه مقالاتی چند راجع به (4135-4334)نویسنده و فیلسوف انگلیسی اثر برتراند راسل،« چرا مسیحی نیستم»کتاب

علت مسیحی نبودن راسل، اعتقاد راسل  پیرامونمقالاتی  با، فلسفی و ارزشمندمذهب و موضوعات مربوط به آن است. در این اثر 

در مورد وجود یا عدم وجود خدا و... لات، مصاحبه ی راسل و کاپلستون نسبت به مذهب، توان یا عدم توان مذهب در حلّ مشک

                                                                   شنا می شویم.                                                                     آ

که  معتقدمتم که مذاهب مضر می باشند و نیز کتاب می آورد: من به شدیت به این عقیده متقاعد هس پاره ای از دربرتراند راسل 

 الذکِر)مجاب شدن دررشد افکار از  تعلیم و تربیت جلوگیری ازاغلب از کشورها هدف  در حال حاضر درلیکن  ندارند. همحقیقتی 

                                                                    برای تربیت جوانان نامناسب تشخیص داده می شوند.                      می کنند خودداریاز بیان عقاید بی اساس  کهبرابر دلایل(است، و کسانی 

من مدیعی نیستم که خدایی نیست. آنچه که ادیعا می کنم این است که ما نمی دانیم که خدایی هست.                       

نده ای سم هرگز یک مذهب آزار ده. بودائیگردیده استمذاهب مشخص  از سایردر زجر و شکنجه داشت  با آمادگی کهمسیحیت 

ند.                                                                                                                    نسبت به مسلمین و کلیمیان بوده ا نبوده است. خلفای اسلامی نسبت به کلیمیان و عیسویان با محبت تر از دوَل مسیحی
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 مذاهب مضر می باشند و نیزکه  می آورد: من به شدت به این عقیده متقاعد هستم «چرا مسیحی نیستم»در کتاببرتراند راسل 

در زجر و شکنجه داشت از سایر مذاهب مشخص گردیده است. خلفای  کهبا آمادگی  مسیحیتمعتقدم که حقیقتی هم ندارند. 

                                اسلامی نسبت به کلیمیان و عیسویان با محبت تر از دول مسیحی بوده اند.                                 

پس از آن که دین بودا و مسیحیت را از دین های نیست گرایانه و منحط معرفی می کند، « دجال»کتابفریدریش نیچه نیز در 

را  جهان کهنمی نویسد: اگر اسلام مسیحیت را خوار می شمارد، در این کار هزاران بار حق با اوست. مسیحیت میوه ی فرهنگ 

از بنیاد با ما بیشتر بستگی داشت و با ادراک و ذوق های ما صریح تر از  کهرا  اسلامیا به یغما برد، و بعدها میوه ی فرهنگ از م

 همردان غریزه هایرا به  خاستگاه خودیونان و روم سخن می گفت، لگدکوب و از دست ما ربود. چرا؟ زیرا این فرهنگ شریف بود و 

. ی افتادندم خاک در برابرش بهبهتر بود  چیزی جنگیدند که. بعدها جنگجویان صلیبی بر ضد می گفتی و به زندگانی آر مدیون بود

                                                        در مقایسه با آن حتی قرن نوزدهم ما باید خود را بس ناتوان و دیر آمد تصور کند.                                                   فرهنگی که

دشمنان من هستند. آن ها  این آلمانی ها  کهضمن بدگویی و خوار شمردن مردم آلمان می آورد: اعتراف می کنم  در ادامهنیچه 

انیسم پروتستیعنی اروپا از آن بیمار است. همچنین آن ها ناپاک ترین، درمان ناپذیرترین نوع مسیحیت،  دارند کهوجدانی ریاکار 

را باید مقصر دانست. من مسیحیت را نفرین و لعنتی عظیم  آلمانی هارا دارا هستند. اگرهرگز از دست مسیحیت رهایی نیابیم، 

یامده ن به جهان حتیهنوز  از آنانو تنها داغ ننگ جاوید بشریت می نامم. این کتاب از آن چند تنی بیش نیست. شاید هیچ یک 

در می یابند. فقط پس فردا از آن من است. زندگانی بعضی کسان پس  زرتشت مراباشد. احتمالا آن ها خوانندگانی هستند که 

                                                              از مرگشان آغاز می شود.                                                             

  

 پی نوشت:

              نیچه نیز می توانیم این بدگویی و حس نفرت از مردم آلمان را مشاهده کنیم.   «این است انسانِ»کتاب در سرتا سر
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 با عنوان است که قبلاً« در ستایش بطالت»صفحه ایِ سی یکی از آثار بسیار خواندنی و پراهمیییتِ برتراند راسل، مقاله ی تقریباً 

اعت کار س چهاردر ستایش فراغت به ترجمه ی ابراهیم یونسی منتشر شده است. تمجید راسل از بطالت و پیشنهادِ او مبنی بر 

اری و تنبلی نیست، بلکه نقد عشقِ جنون آمیز به کار است؛ کاری که ثمره ی آن بیهوده فرسودن تن، در شبانه روز، دفاع از بیک

        رسیدن به ناتوانی زودرس و در نهایت لذّت نبردن از زندگی است.                                                                   

سالگی با تأکید بر اجرای همگانیِ این پیشنهاد در کتاب حاضر می نویسد: ]منِ راسل[  شصتاین نویسنده ی انگلیسی در سنّ 

وجدانی کسب کردم که تا همین حالا هم مرا سخت به کار و کوشش واداشته است. وجدان من ناظر بر اعمالم بوده ولی عقایدم 

؛ آورد یم، خسرانی عظیم به بار استکه کار فضیلت  ، و این باورمی کنندمردم دنیا زیادی کار  می کنم کهمنقلب شده است. فکر 

و آنچه باید در گوش ممالک مدرن صنعتی خواند، چیزی است یکسره متفاوت از آنچه تا به حال خوانده اند.                          

د، و زیستی را ستوده ان کرده اند، ساده قلمفرساییسال های سال اغنیا و مجیزگویانشان در ستایش کار و زحمت شرافتمندانه 

احتمال رفتن فقرا به بهشت بسیار قوی تر از اغنیا ست... و نتیجه این که کارگرِ یدی شریف تر  می گوید کهدم از دینی زده اند 

                                 از هر کس دیگری است.                                                                                                 

 اناتامککه چهار ساعت کار در روز باید  منظورم این استکاهش یابد،  ساعتکه ساعات کاری باید به چهار  پیشنهاد می کنموقتی 

 هر طور که مناسب تا در اختیار خودِ فرد باشد وقتو بازمانده ی را برای آدم مهیا سازد  پایه ی رفاهی و ضروریات زندگی

                       می داند از آن استفاده کند.                                                                                                   

را کشف کرد؛  علومرد و پرو هنرمی نامیم، سهیم بود.  آنچه تمدین]این طبقه ی کوچک برخوردار از فراغت[ تقریباً در همه ی 

را بنیان نهاد، و مناسبات اجتماعی را اصلاح کرد. حتی آزادی جماعت جورکش نیز معمولاً از بالا آغاز  فلسفه هاکتاب نوشت و 

         شده است. بشر بدون طبقه ی برخوردار از فراغت هرگز از بربریت بیرون نمی آمد.                                               

میل  این می تواندبیش از چهار ساعت در روز کار کند، هر فردِ شیفته ی کنجکاویِ علمی  نباشد در دنیایی که هیچ کس مجبور

اشته د می خواهدکه بدون گرسنگی کشیدن نقاشی کند، حال نقاشی هایش هر کیفیتی  می تواندخود را ارضا کند، و هر نقاشی 

لازمه  هک برسندتا به استقلال اقتصادی ای  کنند نخواهند بود با کارهای بازاریِ مهیج جلب توجه باشد. نویسندگان جوان مجبور

سته خ دیگرمطالعه کنند، آموزگاران  در مورد پیشرفت های پزشکییافت که  خواهند[ آثار ماندگار است... پزشکان فرصت خلقی ]

ا چیزهایی را یاد بدهند که خود در جوانی آموخته اند، چیزهایی که رفت ت نخواهند[ کلنجار تدریسو ذلّه با روش های متداول ]

         ممکن است در این فاصله نادرست بودنشان اثبات شده باشد.                                                                         

 معمولی... وقتی مردان و زنان خواهد گرفترا  هاضمهسوء شادی و لذت زندگی جای اعصاب خراب، ملال و کهاین مهم تر از همه 

زندگی خوش برخوردار باشند، نرم خوتر می شوند و کم تر آزار می رسانند و کم تر با بدگمانی به دیگران می نگرند.  موهبتاز 

، و تا حدیی به این سبب که جنگ مستلزم کار همگانی سخت و دلیل اینجنگ افروزی به کلیّ از میان خواهد رفت، تا حدیی به 

                         طولانی خواهد بود.                                                                                                            

 

 



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 574

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درباره ی جهاد و شهادت
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در قرآن دینِ خدا و آیینِ حق، اسلام معرفی شده است و آنکه مسلمان نیست)حتی اگر اهل کتاب باشد(کافر است. جز اسلام، 

جهاد تا زمانی  می شود کهاستفاده ()و الفتی نیست و از قرآنکفر، آشتی اطل و فتنه اند و میان این دین و همه ب

      که فتنه یعنی یک غیر مسلمان روی زمین وجود دارد تعطیل نمی شود.                                                                 

است که « درباره ی جهاد و شهادت»در کتاب شینِ شاهرخ مسکوبآنچه در سطور فوق خواندیم، پاره ای از نظراتِ صریح و آت

 پیرامون از نامش پیداست همان طور کهموضوع کتاب  رسیده است.در پاریس به چاپ  4934سال  در ِ کسرا احمدیمستعاربا نام 

                              جنگ و جهاد در اسلام، و تبلیغ فرهنگِ ایثار و شهادت از سوی فقیهان و متشرعّان در جامعه است.  

ملاک سنجش امور، نه دین که عقل انسان، هرچند عقل محدود و ناقص اوست. این نویسنده ی  است که مسکوب بر آن اعتقاد

(دین را مقوله ای سیاسی دانسته و در قسمتی از کتاب خویش می نویسد:                                   4945-4911اهل بابل)

کشته  از پایداری اسلام را بخواهد نه تنها کسی کهاسلامی نبود... پس  شهادت نبودم از برکت وجود شهادت زنده است، اگر اسلا

شدن مسلمانان باکی ندارد بلکه در آرزوی مرگ مؤمن ترین آنان است... به سر بند بیشتر داوطلبان جنگ با عراق نوشته شده: 

در این شعار مکتبی،  "راه قدس از کربلا می گذرد."اما کربلا مقصد نهایی نیست. پیوسته یادآوری می شود که  "مسافر کربلا"

)اسرائیل(؛ برای رسیدن به این هدف باید راه شهادت را پیمود.                                                  آزادی قدس یعنی نابودی کفر

و اما این که می گویند جهاد برای دفاع است  نه حمله و هجوم، در حقیقت اندیشه و  پاسخی است به جهانیان تا اسلام دینی 

قرآن، نه سنّت پیغمبر و نه تاریخ اسلام، هیچ یک مؤیید این ادیعا نیست.                    پرخاشجو و جنگ طلب معرفّی نشود. ولی نه
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 دنیای سوفی



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 577

ه قلم توانمند ب و پرسش های متعدد فلسفی تاریخ فلسفه غرب یرمانی است بسیار زیبا و دلنشین درباره  «دنیای سوفی»کتاب

                                        یوستین گُردِر، فیلسوف شهیر نروژی.                                                                         

این رمان می آورد: امروز فقط یک نامه در صندوق بود و آن هم به نام سوفی و دیگر هیچ. نمی گفت از  ابتدایی در صفحاتگردر 

                                   کیست. تمبر هم نداشت. روی آن نوشته بود: تو کیستی؟                                                    

و علامت سؤال بزرگی به دنبالش. ]سوفی[ رو به روی آیینه ایستاد. پرسید: تو کیستی؟ باز پاسخی نشنید. عجیب فقط دو کلمه 

                              نبود که نمی دانست کیست؟ و بی انصافی نیست که انسان در قیافه ی خود دستی ندارد؟                   

را خود انتخاب کند، اما انتخاب خودش دست خودش نیست. حتی  دوستانشدند. آدم می تواند این قیافه را به او قالب کرده بو

                          بشر بودنش هم دست خودش نیست.                                                                                   

ده دید پاکت سفید تازه ای آن جاست. پاکت را گشود و یادداشتی به اندازه ی در بزرگ دوید و حیرت ز سوفی شتابان به سوی

                                                                          اولی درآورد. نوشته بود: جهان چگونه به وجود آمد؟                      

                                            به سر برد و جویا نشود ابتدا چگونه به وجود آمد.                                                                                ت نیست آدم در جهانر زندگی اش حس کرد درسسوفی برای نخستین بار د
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 اگزیستانسیالیست و اصالت بشر
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 پایی توسط صدرالدین محمد شیرازیاگزیستانسیالیست یا همان اصالت وجود، موضوعی است که سال ها پیش از فیلسوفان ارو

اشتراک اساسی این دو مکتبِ اروپایی و اسلامی که همان اصالت  گذشته ازشهاب الدین سهروردی مطرح گردید. البته و حتی 

               و تقدیم وجود بر ماهییت است، تفاوت هایی نیز در آن دیده می شود که از مهمترین آن می توان به دو مورد اشاره نمود:

                است. مطلق وجود را اصیل شمرده صدراملاکه  اگزیستانسیالیست ها اصالت را تنها از آنِ انسان دانسته اند و حال آن -4

تی هس عالم انسان و وجود،با پذیرفتن وحدت  اگزیستانسیالیست ها انسان را کاملاً مختار می شمرند و حال آن که ملاصدرا -5

                                                                                                                                     که قابلییت جبر و اختیار از او سلب شده است.                    نمی شمرَدجز سایه و خیال  را چیزی

 یلادیمکاملاً ساده به توضیح و تفسیر این مکتبِ قرن نوزدهم  با زبانی «اگزیستانسیالیست و اصالت بشر» در کتابِژان پل سارتر 

  ته و اگزیستانسیالیست ها را به دو گروه زیر تقسیم نموده است:                                                                   پرداخ

                                         و گابریل مارسلدسته ی اول: اگزیستانسیالیست های مسیحی، مانند: کی یِرکگِور)پدر اگزیستانسیالیست( 

                                                                                                                  (54)صسارتر.  دسته ی دوم: اگزیستانسیالیست های منکر وجود خدا، مانند: هایدگر و خودِ

 دانستنختار م ، یعنی تقدیم وجود بر ماهییت، یعنیاصالت بشر یعنی فرانسوی ی نویسندهفیلسوف و این اگزیستانسیالیست از نظر 

اگزیستانسیالیست فلسفه ی خوش بینی و عمل است زیرا عقیده دارد ( 96)ص. شدنبا جبر و تسلیم  مبارزه بشر، یعنی آزادی و

                                                                                                    ( 25د اوست. )که سرنوشت بشر در دست خو

 مقصیر خود اوست.                              ، قهرمان دو نشودشهور است که: اگر یک انسان معلولاین جمله ی منسوب به سارتر مو 
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 احصاء العلوم
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ر یک ه با زبانی ساده و شیوا به توضیحکه  شکل گرفته از چندین علم است المعارف واره ایفارابی، « احصاء العلوم»کتاب

تاریخِ علم دانست که از پنج فصل  در حوزه یکتابی  می تواناست. این اثر بسیار مختصر را  آن علوم و شاخه های آن پرداختهاز 

                                                     تشکیل شده است:                                                                                 

                      ست و فقه و کلام        اخلاق و سیا -2طبیعی و ما بعد الطبیعی  -1ریاضیات  -9منطق  -5زبان و ادبیات  -4

فارابی همان گونه که تنها یک صفحه از کتاب خود را به فقه اختصاص داده است، بیشتر نوشتار اش در پیرامون منطق است. او 

ش در فکر و آن، حفاظت انسان از اشتباه و لغز هدفمعرفی می کند که  دانش هارا یکی از مهم ترین و لازم ترین  علم منطق

و آن را علمی آلی و مقدمه ای  می کند معرفیمعقولات است. فارابی در ادامه منطق را به منزله ی گرامر نسبت به زبان و الفاظ 

نطق علم م معتقد استابونصر محمد فارابی وضوع آن چیزی جز استدلال نیست. م کهبرای ورود به معقولات و فلسفه می شمرَد 

دگی می کند ورزی گمانکه از ظنیات به دور بوده و خواهان رسیدن به یقین می باشند. و اما کسی که  برای کسانی مفید است

ند گمان می ک کهاو در علوم ریاضی و یا بحث های جدلی، انسان را از دانستن قوانین منطق بی نیاز می کند، به کسی می ماند 

بی نیاز می کند. و حال آنکه چنین نیست.                                                       نحو]دستور زبان[ سخن گفتن از علممهارت در حفظ اشعار، انسان را در درست 

 

 پی نوشت:

تنها فایده منطق را مصونیت انسان از خطای در صورت دانسته است و نه از « الفوائد المدنیه»محمد امین استرآبادی در کتاب*

 «الاصول الاصلیه»نیز دراز خطا و اشتباه نمی داند. و فیض کاشانی  آدمیلغزش سبب عدم خطای در ماده؛ لذا فراگیری منطق را 

مانند  .می باشد انسان ها بافطری و غریزی همواره صورت ل به منطق نیست؛ چرا که فکر و استدلامی نویسد: نیازی به فراگیری 

                                                                                      .                                                              ویدشعر بگ می تواندچیزی بداند  ضنسبت عروض به شعر؛ که انسان در صورت داشتن قریحه ی شعری، بدون آنکه از علم عرو
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 عرفان و منطق
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عرفان و به اعتباری دیگر، کشف  آثارِ با قلمی ساده و در عین حال عمیق به بررسیِ« عرفان و منطق» مقاله یبرتراند راسل در 

 پیرامونِ این مکتب پرداخته است.                                                           خود  و به ذکر نظراتِو شهود مبادرت کرده 

 عقل() به سوی علم یکی انسان را. وجود دارد متفاوتتمایلِ دو  )متافیزیک( مابعدالطبیعه قبولِ در شناخت، پذیرش و یا عدمِ

رفان سبب قبول جنبه های متعددی می گردد که از مهم ترین آن ع پذیرفتنِو )شهود( ؛  به سوی عرفان و دیگریرانده است 

                                                                                                                     می توان به امور زیر اشاره نمود: 

                                                 استدلال و تجزیه.            ین طریقه ای است بر خلاف اعتقاد به مکاشفه و اشراق و الهام؛ ا -4

                   وجود و نفی هر گونه کثرت و تعدد می شود.   وحدتِ کثرت؛ این امر موجب قبولِ اعتقاد به وحدت و انکارِ -5

 پس فرق میان گذشته و آینده باید موهوم باشد.تکثّر است. اگر همه چیز یک چیز است،  انکار زمان؛ این امر نتیجه ی انکارِ -9

ه عرفان . البتاست که از کثرت پدید می آید امری توهیمیبدی  است. چرا که تکثّر انکارِانکار بدی؛ این مورد نیز نتیجه ی  -1

                                                                 است.       قساوت واقعیتِ منکرِقساوت خوب است، بلکه نمی گوید که 

ه اختیار و ب بدان اشاره ننموده است و آن: انکارِ در اینجامی شود که راسل  شِ عرفان حاصلاز پذیر نیزخصوصیت پنجمی  اما و

کثرت است.                                                               نفیِ جبر و اختیار می باشد که البته این هم یکی دیگر از خصوصیاتِ اعتباری دیگر انکارِ

کسی را کو بوَد بالذات باطل کدامین اختیار ای مرد جاهل                                                                                    

ی م را بدون دلیل عرفان پذیرشِ در وجودِ آن تردید نموده و دروغ نمی شمرَد،مکاشفه را  که عرفان و عالمَِ با آن برتراند راسلِ

 دارمرا ن این عالمَ . من قصد انکارِنمی دانمعرفان من هیچ  عالمَِ می نویسد: از راست و دروغِ در ادامهانگارد. این فیلسوفِ انگلیسی 

ه بینش این است ک می خواهم بگویمبینش درستی نیست. آنچه  می کندار و حتی نمی خواهم بگویم بینشی که این عالمَ را آشک

                     نسنجیده و نیازموده برای احراز حقیقت کافی نیست.                                                                               

شه ی کافی بر اندیسلطه اگر بتوانیم  عقیده دارم کهشتباه است؛ ولی با این حال مسئله ا در هر چهارتام و تمام  من عرفانِ به نظرِ

می آید. ن به دستاز هیچ راه دیگر که یافت می شود  زیبا دیدن و شاد زیستن( )شاید عرفان حکمتی خود داشته باشیم، در مسلکِ

جهان.  ت بهنسبزندگی ستود، نه به نام عقیده ای  به نسبت طرز برخورد یکعرفان را باید به نام  مسلکِ راست باشداین نکته  اگر

ن روح ارادت سیراب شود.         از سرچشمه ی آ دمی توانهای آدمیزاد است. حتی علم نیز  الهام بخش بهترین جنبه عرفانِ
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عشق به پسران زیباملاصدرا و   
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است و در فصلی  لکه شاهد بازی کردهانسان ها را سفارش به همجنس دوستی، ب« اسفار اربعه» خود معروفِ ملاصدرا در کتابِ

                                                                     می نویسد:                           « فی ذکر عشق الظرفا و الفتیان لاوجه الحسان» با عنوانِ

 ظاهره یا نفس ناطقه صورتِ «ثمَُّ اَنشأَناهُ خَلقاً آخَر فَتَبارَکَ اللهُ أَحسَنُ الخالِقین» ی در آیه« خَلقاً آخَر» فرقی نمی کند مراد از

                                                                        «»باشد؛ چرا که مجاز پلی است به سوی حقیقت: 

متفاوت است. برخی آن را امری باطل، عده ای « عشق به پسران زیبا رو» فیلسوفان در صحت و ناپسند بودنِ نظراتپس بدان 

ا باطل ر عشق نفسانی ر نظر دقیق باید گفت کسانی که چنینآن را نوعی مرض و گروهی نیز آن را جنون می شمارند. اما بناب

چرا که تنها در بند حواس و امور ظاهری  .می دانند از کوشش به دور بوده و از امور مخفی و اسرار لطیف الهی بی خبر هستند

                                      می باشند و حال آن که چنین عشقی به طور طبیعی در فطرت اکثر مردم کشورها نهفته است. 

و ریاضیات هستند خالی از این وم دقیق، صنایع لطیف، آداب نیکو ... که دارای علفارس، شام، روم و اهلِ چونبیشتر ملت هایی 

از  خود خالی که دارای قلبی لطیف، ذهنی سلیم و نفسی مهربان باشد و در زمان عمرِ نیافته ایمعشق نمی باشند و ما احدی را 

از کردها و اعراب و ترک و سنگ دل و طبع خشک  مردمانِسایر این محبت به سَر بُرده باشد. اما از جانبی دیگر می بینیم که 

 مردان به سبب نکاح و جماع نسبت بهو زنان  مردان به زنان سیاهان از این محبت خالی هستند و فقط بیشتر آنان به محبتِ

                                                     نهفته و غرض از آن بقای نسل بوده اکتفا کرده اند.چنانچه در طبیعت سایر حیوانات نیز 

خود نزدیک شود و با او صحبت کند.  عاشق این است که به معشوقِ آرزویصدرالدین شیرازی در پایان می آورد: زمانی نهایت 

گشته و او را بوسه باران کند تا می رسد به جایی که آرزو می کند که   آغوشهم و با حصول این حاجت آرزو می کند که با او 

تا شاید روح او با  بچسباند او تا جایی که راه دارد به و تمام اعضای خود را در یک رختخواب قرار گیردای کاش با معشوق 

                                                                              معشوق یکی شود.                                                            

که بدونِ تردید سببِ  است ملقّب به ملاصدرا الدین محمد شیرازی،صدرالهی،  پاره ای از سخنان حکیمِ این مطالبِ عجیب،

                                                        حیرتِ مؤمنان و معتقدانِ به اسلام می شود!!!                           
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یر شهفیلسوف  تعددی سخن رانده شده است. فریدریش نیچه،که در آن از موضوعات م اثری است «فراسوی نیک و بد»کتاب

 جسورانه و به حقیقت از جنسِ فراسوی نیک  عباراتیو در  فیلسوفان پرداخته افکار پاره ای از در این کتابِ خود به نقد آلمانی

                                                                                           و بد می آورد:                                           

ذراند.                                              فکر خودکشی آرام بخشی قوی است. با آن چه شب های بد را به خوبی می توان گ

این زمانه می گوید چه چیز روشن است و چه چیز را روشن کرده اند. تنها هر آنچه بتوان دید و بساوید. این همانا حس باوری 

س این گواهی حدر برابر  اندیشه ای بالا بود، در آن بود که درستکه شیوه ی  عامیانه ست. افسونِ شیوه ی اندیشه ی افلاطونی

به شیوه ی افلاطونی لذتی جز آن وجود داشت که فیزیک دانان امروز به ما   ایستادگی می کرد. در این گونه چیرگی بر جهان

عرضه می کنند و یا داروینیان و دشمنان الهیات با آن اصل کمترین نیروی ممکن و بزرگ ترین حماقت ممکنشان.    

 «من می اندیشم»مانند یقین های بی واسطه دکارتییا «من اراده می کنم»یعنی خرافه ی شوپنهاوریاز دارند  عادتفیلسوفان 

چنان سخن گویند که گویی بدیهی ترین چیز در جهان است. اما به گمان من در این مورد نیز شوپنهاور همان کاری را کرده 

گویی درباره ی آن.   است که فیلسوفان به عادت همیشگی می کنند. یعنی گرفتن یکی از پیش داوری های عوام و گزافه 

 پی نوشت:

*البته این پاره از سخنان نیچه مبنی بر افلاطون دوستی یا پیروی او از متافیزیک نمی باشد و نوشتارهای متعددی نیز وجود 

چند بنابر نظر عده ای با در نظر گرفتن مجموعه آثار نیچه، دارد که دلالت بر مخالفت وی با افلاطون و متافیزیک می کند. هر

. متافیزیکی شمردن او دور از حقیقت نمی باشد  
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 فیلسوف جزم اندیش
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دکتر و « روشالکریم سعبد»گویی فیلسوفی جزمی و متفاوت با اندیشمندانی چون دکتر «ابراهیمی دینانیغلامحسین »دکتر

                                                                                                                                            است. ابراهیمی دینانی در یکی از کلاس های درس خود چنین می گوید:« قمشه ایحسین الهی »

«                                                                        ! منکر خدا بود!برتراند راسل هر چی بگه مزخرف میگه! کافرِ دیگه»
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 فصوص الحکم
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از مقدمه ی مترجم(  56یا همان فلسفه ی آمیخته با تصویف )ص عرفان نظریاثری است در حیطه ی « فصوص الحکم»کتابِ 

      از مقدمه ی مترجم(                                                                                                      52و ژرف ترین و جامعِ تمام آراء محیی الدین محمد بن علیِ عربیِ اندلسی. )ص

یا  فص 53کمت است. این کتاب که شامل نگین های ح معنایبه معنای نگین و فصوص الحکم به « فص»واژه ی  فصوص جمعِ

هر ندیشه ای که کیان فقهی و شرعی است. اوحدت وجود فصل می باشد، در بردارنده ی مهم ترین اندیشه ی ابن عربی یعنی 

وجود  که فی ذاتهمی داند کار خدا در لباس ادب است. ابن عربی عالَم را سایه ی خدا ان برخی دینی را ویران می کند و بنابر نظر

به  مردم بنی اسرائیل می نویسد: بعضی ازدر فص هارونی  یاست. از همین رومختلف  ندارد و تجلّی دائم حق در صورت های

یابد، در حالی که   نسبت  ندگیِ بین آنان بدوکه این پراک هارون ترسیدکردند. از این روی گوساله را پرستش پیروی سامری، 

بود، زیرا می دانست که گوساله پرستان چه کسی را پرستش می کردند؛ چون او عالِم بود  داناتر موسی از هارون به حقیقت امر 

ین نکوهش   مگر آنکه واقع می شود. بنابراحکم نمی کند فرموده که جز او پرستش نشود، و خداوند به چیزی  حکمکه خداوند 

بود که چون امر واقع شد، انکار سر زد و گشادگی و اتساع نداشت؛ زیرا عارف کسی است  جهترا از آن برادرش هارون موسی 

(                                                        922که حق تعالی را در هر چیزی مشاهده می کند، بلکه او را عین هر چیزی می بیند. )ص

می آورد: غرض شیخ از این موضوعات  فوق ذیل مطلبِ در « ممد الهمم در شرح فصوص الحکم» سن زاده آملی نیز در کتابِح

از عبادت اصنام باز داشت. چنانچه انبیاء  توده مردم را باید  تشریعبه حسب نبوت بیان اسرار برای اهل سرّ می باشد. هر چند 

است و بحث در امکان ]خدا[ ( و چون به دقت بنگری آن چه در دارِ وجود است وجوب 241)ص .می کردندعبادت اصنام را انکار 

                                                                                                                                   (  443برای سرگرمی است. )ص]انسان[ 

همسر را  مَظهر حق تعالی دانسته و جماع با او را جماع با خدا معرفی کرده است؛ زیرا بر فص محمدی،  درادامه ابن عربی در 

در فص موسوی  او (143)ص خدا لذت می بَرد. از آن است که اجازه دهد مرد فکر کند از غیرِ غیورترآن اعتقاد است که خدا 

 در : با آنکه خداوندمی نویسدی و وفات وی در کمال ایمان سخن می گوید و آوردن فرعون در آخرین لحظات زندگاز ایمان نیز 

که در آخرت ندارد  اما این دلالت بر آن  "و هنگامی که عذاب ما را دیدند ایمان آوردنشان سودشان نبخشید"است:  قرآن آورده

وه بر آن فرعون در حال ایمان آوردن به اخذ کرد. و علا وجود ایمان آوردنشرا با  فرعون ]جان[ نبخشد. از این روی سودشان

                                          (144هلاکت یقین نداشت. زیرا مؤمنان را مشاهده کرد که با زدن عصای موسی بر دریا، در خشکی راه می روند. )ص

مبر اسلام و دستور او بر نگارش چنین   فصوص الحکم، نوشتن این کتاب را به سبب دیدن خواب پیا کتابِمقدمه ی ابن عربی در 

اثری می داند و می آورد: پس من در این کتاب چیزی نمی نویسم جز آنچه را که بر من نازل می شود. هرچند من نه پیغمبرم    

نسبت داده اند  جلد کتاب به اوپانصد بیش از  که( این فیلسوف و عارف اسپانیایی 2و9و نه رسول، اما وارث رسول الله هستم. )ص

و سرانجام در سن هفتاد و هشت سالگی در دمشق به  (9)ص فصوص الحکم مبادرت ورزید به نوشتن کتاب هجری 653در سال 
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                                                                                         خاک سپرده شد.                                            
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 آپولوژی یا دفاعیه ی سقراط
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ساله ی هفتاد و اندی اثری است که افلاطون در آن محاکمه ی استادِ « دفاعیه ی سقراط»عبارتی دیگر و به « آپولوژی»رساله ی 

مباحثه و مکالمه  به طریقسقراط هرگز کتابی ننوشت و شیوه ی او تنها  (45، ص4خویش، سقراط را به تصویر کشیده است. )ج

و تردید و تأمیل بیشتر ملزم می ساخت و علّت شکی  پرسش های متعدد، اذهان افراد را به بود. این حکیم یونانی با مطرح کردن

 بود و حال آن که دیگران به نادانی به اقرارو جهل بسیط بدنامیِ خود را دانش خاصیی معرّفی می کرد که داشت؛ و آن دانش، 

                                                                                           ( 46و42، ص4جهل مرکّب و تصویر این که دانا هستند مبتلا بودند. )ج

( چنان که از زبان 41، ص4که هیچ نمی داند. )جبداند  یک جمله است: داناترین شما آدمیان، کسی است کهپیام سقراط پس 

(                                              11می خوانیم: )ص« ن بی دیوانشاعرا»شاعر ایرانیِ قرن چهارم هجری، ابوشکور بلخی در کتابِ 

                        که بدانم همی که نادانم                                                                           تا بدانجا رسید دانش من                    

 فاسدبه سب  به زعمِ مردم آتن البته آنان با حکمت و فلسفه و ساختنآشنا  با جوانان و گفتنسخن  به جرمدر این رساله سقراط 

 خویشمرگِ  حکم از . هرچند سقراطمی شوندمجازات و اعدام او  خواهانآتنیان و  شمرده شده افکار فرزندانشان گناهکار نمودن

در بی گمان مرگ را مصیبت می شمارند است که بیشتر مردمان که  اعتقادو بر آن آن را نیک می شمارد استقبال کرده و 

درست باشد مرگ  نخستاشتباهند؛ چرا که مرگ یا نابود شدن کامل است یا انتقال روح از جهانی به جهانی دیگر. اگر احتمال 

پیوستن به درگذشتگان باشد، پس  . و اگر مرگ انتقال به جهان دیگر ونمی سازدچون خوابی است که هیچ رؤیایی آن را آشفته 

 جاودانرها یافته و در آن جهان با اندیشمندان همنشین شود و از زندگی  دنیوی چه نعمتی والاتر از آن که آدمی از این مدیعیان

                                                                                                                           ( 93و91، ص4برخوردار گردد. )ج
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 هنر همیشه بر حق بودن
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معرفِّ سی و هشت راهِ مجادله، توصیه های عملی در جهت غلبه بر حریف و چگونگی چشم « هنر همیشه بر حق بودن»کتاب

پوشی بر حقیقت است. هرچند ظاهر مطالب ذکر شده در کتاب جنبه ی جدلی دارد و نه استدلالی تا آنجا که برخی معتقدند 

ی می نماید، با این حال از منظری دیگر، خواننده در این کتاب با برخی آفات نوشتار شوپنهاور بی هیچ عذر و بهانه ای ماکیاول

بحث و استدلال آشنا می شود و از این روست که عده ای بر این عقیده اند که هنر همیشه بر حق بودن، سندی کنایه آمیز و 

                                                                          طنز آلود است.                                                              

از مهم ترین موارد فنّ جدل در این کتابِ مختصر، عجیب و البته جذّاب  می توان به: استفاده از مقدیمات کاذب، مطرح کردن 

ی متعدید، محدود کردن دایره ی قضیه ی پرسش های انحرافی، استفاده از مشترک های لفظی، اقرار گرفتن توسط پرسش ها

خود و گسترش دادن موضوع حریف، غیر قابل پیش بینی بودن، مدیعی پیروز شدن، منحرف کردن بحث، سوء استفاده کردن  

از دلیل نادرست حریف، تمسخر حریف با تعریف از او، عصبانی کردن حریف، متقاعد کردن حضاّر بر شکست حریف و توهین    

ردن و اجازه ی صحبت ندادن به خصم، اشاره نمود. ناگفته نماند که در پایانِ موارد ذکر شده در کتاب، می خوانیم:  و شلوغ ک

به دلیل  کهآن قدر عقل و عزّت نفس دارند که حرف های بی معنی نمی زنند؛ کسانی  که می دانیدفقط با کسانی بحث کنید 

حق با طرفِ مقابلشان باشد، اشتباه بودن خود    که اگرآن قدر منصف هستند  توسیل می جویند، حقیقت را گرامی می دارند، و

  دیگرانبه ندرت در هر صد نفر، یک نفر ارزش آن را دارد که با او بحث کنی. بگذار  نتیجه می گیریم کهرا قبول می کنند. پس 

                                                           هرچه دوست دارند بگویند، زیرا هر کسی آزاد است که احمق باشد.             
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 این است انسان
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میلادی نوشت. این اثر که  4111را یک سال قبل از روان پریشی نهایی خود در سال  «این است انسان»کتاب فریدریش نیچه

نیچه در آن  به بازگویی  شرح زندگی و دلیل نگارش آثار خود می پردازد، برای درک بهتر اندیشه و فلسفه ی او در خور توجه 

                                                                                    است.                                                                 

نیچه در پاره ای از کتاب، پدر خود را ستایش نموده و از نژاد برتر سخن می گوید. او می نویسد: من نجیب زاده ای لهستانی و 

از خون آلمانی نیز با آن در نیامیخته است. اما آن رفتاری  قطره ای خون پلید، یعنی کم ترین حدی که حتیاز خونی پاک هستم 

وصف ناپذیری را در وجودم جاری می سازد؛ باور به  ناخوشایندتا این لحظه احساس  می دارندکه مادر و خواهرم در حق من روا 

 لوژیکفیزیوچرندیاتی  یشاوندیبر میزان خواراذلی نوعی توهین به مقام الهی من است. تمامی مفاهیم حاکم  با چنینخویشاوندی 

 با پدر و کمترین میزان بهنیز به همین چرندیات مشغول است. آدمی  امروزه پاپاست که نمی توان به طرح آن ها پرداخت. 

                                                                                مادرش خویشاوند است.                                                

فلسفه می نویسد: فلسفه تا آن جا که من اکنون دریافته ام، زیستن داوطلبانه در  درباره ینیچه در قسمتی دیگر از این اثر خود 

 نیخ و کوهستان های بلند است، یعنی کند و کاو برای تمامی امور بیگانه و شک برانگیز هستی و هر آنچه که تا کنون اخلاق آ

                                                        را تارانده است.                                                                                     
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 جبر از نگاه اینشتین و ولتر



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 600

اینشتین و نیوتن هر دو به مفهومی بنام جبر معتقد بودند، که بیان می دارد تمام رویدادهای آینده را می توان تعیین کرد... از 

موقعیت  کاراآشاینشتین  ما سلطان سرنوشت خود هستیم خیالی باطل بود. به این معنی کهنظر نیوتن و اینشتین مفهوم اختیار 

                   خود را به این صورت بیان کرده است:                                                                                            

خواهم در جامعه ای متمدن  من جبرگرایی هستم که وادار شدم به گونه ای رفتار کنم که انگار اختیار وجود دارد، زیرا اگر می

 دهم یح میترجنیست، اما  جرائم خودنظر فلسفی یک قاتل مسئول  می دانم که ازباید رفتاری مسئولانه داشته باشم.  زندگی کنم

هیچ کنترلی بر روی آن ها ندارم تعیین شده است... هر کس    کهبا او چای ننوشم. فعالیت های من به وسیله نیروهای مختلفی 

شده است... انسان ها، سبزیجات یا گرد تعیین انسان آزاد نیست... همه چیز از قبل  بیان می کند کهوش خود این حقیقت را با ر

                                4و غبار کیهانی، همه تا زمانی نامعلوم با نوای نوازنده ای ناپیدا که از دور می خواند، خواهند رقصید. 

ز می آورد: برخی از مردم که ا« فرهنگ فلسفی»نویسنده ی فرانسوی از جبری مطلق سخن گفته و در کتاب و ولتر، فیلسوف و

این حقیقت مسلمّ)جبر( بیم دارند، نیمی از آن را  قبول می کنند. این دسته می گویند در جهان حوادثی هست که جبراً اتفاق 

گر به این امر به دقت نظر کنیم، خواهیم دید که مخالف بودن با می افتد، و حوادث دیگر اختیاری است. خیلی مضحک است. ا

سرنوشت، ابلهانه است. اما سرنوشت بسیاری از مردم هم  این است که در همه ی امور تعقّل ناصواب کنند، سرنوشت دسته ی 

می گویند  اشخاصی که به شمادیگر اینکه اصلاً تعقّل نکنند و سرنوشت دسته ی سوم اینکه تعقّل کنندگان را بیازارند. هستند 

رفتار گنخواهید زد،  دست به هیچ کاریخواهید یافت، دیگر اجتناب ناپذیر جبر و تفویض مشوید وگرنه همه چیز را حکمت تسلیم 

رکود و لاقیدی خواهید شد و  توانگری و افتخارات را به چیزی نخواهید شمرد. آقایان، اصلاً مترسید. ما همیشه در بند هوی و 

 که و عقاید باطل خود گرفتار خواهیم ماند. زیرا سرنوشت ما این است که همواره پای بند آن ها باشیم. همه می دانیم س هاهو

کسب لیاقت و استعداد از اختیار ما خارج است، هم چنان که داشتن زلف زیبا و  دست دلفریب نیز در اختیار ما نیست. من به 

را بنویسم، و تو  هم میل داری که مرا در آنچه می نویسم  بی حق معرفی کنی. ما هر دو حکم اجبار میل دارم که این مطالب 

                                                                                                      5سفیه و سبک مغز و بازیچه دست تقدیریم. 
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 جهان و تأملات فیلسوف



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 602

که خواننده شوپنهاور کتابی با این عنوان ندارد(آثار شوپنهاور است)از  برگزیده ی پانزده مقاله« جهان و تأمیلات فیلسوف»کتاب

و مسائلی چون عشق، زنان، « اراده و تصویرجهان همچون »وی و دیدگاه های او در کتاب پر آوازه یبینش فلسفی را اجمالاً با 

      عبث بودن وجود، راه رستگاری، خودکشی، نویسندگی و مطالعه آشنا می سازد.                                                          

و حقیقت می گویم حقیقت را  می نویسد: فلسفه ی من ناراحت کننده است زیرا« در باب آلام جهان»در مقاله یآرتور شوپنهاور 

اطمینان می دهند  ترجیحو مردم بیشتر فلسفه ی خوش بینی اند مدح  درشما سرگرم وعظ و خطابه اساتیدِ دانشگاهیِ  تلخ است.

را راحت بگذارید. این کاری  فیلسوفان و کشیشانحاصل کنند که هر چه خدا آفریده خوب است. بسیار خوب، بروید به سراغ 

دسته ی اوباش، آن فیلسوفان دغل و روباه صفت برایتان می کنند.                                                           است که آن 

است. به همین دلیلِ اصلی حتماً نوعی اشتباه  زندگیِ بشرمی آورد: « در باب عبث بودن وجود»در مقاله یدر ادامه شوپنهاور 

این رو برای است. از فقط رنج کسالت و پوچی، و بالاترین هدف، رنج و  غایت زندگی یعنیچرا که ارزشی ندارد؛ که زندگی است 

                          آسوده بودن باید از زندگی روی گرداند.                                                                                         

تفکّر پرداختن به فلسفه ی دع الدنیا و اهملها است. اما نه با خودکشی، بلکه با ریاضت و انکار اراده حیات و فلسفه ی شوپنهاور، 

عشق هر  مرتبه ی هرمی نویسد: « متافیزیک عشق»ی و در رسالهدانسته  شهوتعشق را مساوی با فیلسوف آلمانی و هنر. این 

 منتها در جنسی استغریزه ی  هماندر واقع عشق مطلقاً بر می خیزد؛ جنسی غریزه ی یکسره از  به نظر برسد، چند که متعالی

      سرکش تر، ویژه و شاید اگر دقیقش را بخواهیم، آشکارتر.                                                                           شکلی

کودک صفت، سبکسر و حیله گر معرفی کرده و در مقاله ای با عنوان  ناقص العقل، کوته نظر، را زناندر نهایت آرتور شوپنهاور 

هنرهای زیبا ندارند و اگر هم ادیعایی در این  موسیقی و برای شعر و هیچ گونه استعداد حقیقی زنانمی آورد: « در باب زنان»

یک شاهکار و یک کار منحصر ته حتیّ نتوانسریشخند و خود شیرینی ای بیش نیست. باهوش ترین ایشان و مورد بکنند، افسون 

به فرد در هنرهای زیبا خلق کند. نظر باستانیان و امروزِ شرقیان درباره ی موقعیت و مقام زن بسیار صائب تر از ماست؛ ما با آن 

خته که در باب تکریم و تقدیس زن. این نظرات چنان زنان را پررو و متکبیر سامآبانه مان عقاید و تصویرات کپک زده ی فرانسوی 

مجازاند گمان می کنند که حرمت و موضع مقدیسشان،  از با آگاهیبنارس می اندازند که گهگاه انسان را به یاد میمون های مقدیس 

زیرا زنی که یافته است؛ در غرب، زن و خصوصاً بانو، مقامی بس نادرست  بسازند. دلشان خواستهر شکلک و اطواری که تا 

به هیچ رو نه شایسته ی عزّت و احترام و ستایش ما است، و نه لایق سروری بر مرد ، می نامیدندبه حق جنس دومش  باستانیان

و یگانه راه حلّ ، شودپذیرفته باید همه جا عملاً ؛ بی فایده استتعدید زوجات درباره ی  بحث]و امیا[و داشتن حقوق مساوی با وی. 

چیزی منصفانه ، دارد احتیاج هر مرد به چند زن از آنجا که ؟ بنا بر اینبسنده کرده اند مشکلات است. آخر کجای دنیا به یک زن

. این امر زن را به جایگاه طبیعی چند زن را بر خود فرض سازدضبط و ربط وی مجاز باشد تا تأمین و  کهتر از این نمی شود 
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ام بلاهت توتونی)اقو و ی تمدین اروپایی بانو، این عفریته می دهد وبردار تقلیل مقام  خودش به عنوان موجودی منقاد و فرمان

از روزگار محو می گردد.               کهن آلمانی و نژاد غالب ژرمن(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 604

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعه ی باز و دشمنان آن
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بنابر  و فیلسوفان جزمیدر برابر  لاادریو  آگنوستیکاثری است نشأت گرفته از نگاهی « جامعه ی باز و دشمنان آن»کتابِ 

  نقدی بر فلسفه ی سیاست و تاریخ، و فیلسوفِ نامدارِ اتریشی انگلیسی،( 4331-4345) کارل پوپر گفته ی نویسنده ی آن،

                                                                                                              (44بازسازی اجتماعی. )صپژوهشی در بعضی از اصول 

باز کتابی است بسیار خواندنی و بسیار شیوا و اثری است در طراز اول  ی این کتاب نوشته است: جامعه در تعریفبرتراند راسل 

 شترچه بیمارکس[ هر هگل، ]افلاطون، دموکراسی اهمیت که شایسته است به سبب انتقادات استادانه از دشمنان قدیم و جدیدِ

    (                                                                                                                        9)ص د.خواننده پیدا کن

: در سیزده سالگی مارکسیست شده و در هفده ساگی، آورده است، عزت الله فولادوند اثر اینکارل پوپر چنان چه مترجمِ توانمند 

لیبرال  زا روی برگردانده و به دفاع نیز سی سالگی از آن درتا آن که  است ست، اما سوسیالیست بودن او ادامه داشتهضدی مارکسی

نسبت به  موضعی صریحاً خصمانهو گرفتن  مبارزه درصدد در جامعه ی باز و دشمنان آن، پوپر( 1دموکراسی می پردازد. )ص

 یو جناحِ چپ یعن «فاشیست»قوم برگزیده ی  یعنی تاریخیان را به دو جناحِ راستاصالت تاریخ و طرفداران آن است. او اصالت 

 اصالتِ ( و معتقد است که افلاطون و ارسطو پدید آورندگان مذهب63ِو94تقسیم نموده )ص« مارکسیسم»طبقه ی برگزیده ی 

                               (632)ص ریسمی می باشند.تاریخ و پیکار با جامعه ی باز و سبب ظهور فلسفه ی هگل و مارکس و نظامی توتالیتا

 ی او را اشتباه دانسته و معتقد است که ترجمه« جمهوری» ی در ادامه طی چندین صفحه به نقد افلاطون پرداخته و ترجمه او

به  در جمهوریلاطون کارل پوپر می نویسد: اف (523و521)ص است. یا دولت حکومتاصلی یونانی برابر با  ی آن از واژه صحیحِ

از دروغ و  کامل حقوق ویژه و شاهانه ی کسی که حق حاکمیت را در دست دارد، استفاده ی از یکیصراحت اعلام می کند که 

مختص حاکمان شهر و هیچ کس نباید با  استفریب است و دروغ گفتن و فریب دادن دشمنان و شهروندان به سود شهر، امری 

                                                                                                          (953)ص این حق ویژه کاری داشته باشد.

ن . به نظر ماستدو از مخترعات افلاطون  که دبیرستان ها و دانشگاه های ما هر گفته اند: بدبختانه صحیح می آوردپوپر در ادامه 

اندن ین نظام ویرانگر آموزشی ]گذرواقع یافت نمی شود که ا بهتر و قوی تر از این امرِخوشبینی به نوع بشر، هیچ دلیلی برای 

 (951ص) مدارج ترقی و عدم عشق به حقیقت[ تا کنون انسان ها را یکسره تباه نکرده است. پیمودن به خاطر تحصیلی رشته ی

 ستا مصلحت دولتیا همان  اصالت سود جمعیشاخص او،  یگانهو آیین اخلاقی و  است افلاطون نژاد پرست و دیکتاتور بوده

                                                                                             (612و932)ص هر چند خیرخواهی او برخلاف هگِِل از امور مسلمّ شمرده می شود. (911و913و511)ص

ی  درباره( او 612. )صاستبسته  دیگران کردنجسورانه کمر به فریفتن و مسحور  که می کندهگل تحت تأثیر مغلق گویی هایی 

 هایش نوشته محتوایو  استرسوایی آور  بدون تردید( سبک نگارشش 611! )صپاسخی داردپرسشی  هر و برای می داندهر چیزی 

شمار می رفت و اگر  افلاطونی به تصویرکه خود از اصحاب اصالتِ  شوپنهاور است بهترین گواه،( 634فاقد اصالت و ابتکار. )ص
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ش از بی نگوییم مرتجع، لااقل فردی محافظه کار بود ولی در عین حال راستی و درستی را به اعلا درجه رسانده بود و حقیقت را

و بی خاصیت و مهویع و بی سواد می دانست که با بیرون دادن احمقانه ترین  دغلبازی ابلهرا  لهگهر چیز عزیز می داشت... او 

حکمت جاودان اعلام کردند و ابلهان با هیاهو اراجیف گیج کننده، گستاخی را به اوج رسانید. و این اراجیف را پیروان مزدورش 

                                                                                                                       ( 635همگی به آسانی پذیرفتند. )ص

ا ر دیدمان از بسیاری جهاترفت، آزمایشش بیهوده نبود. چشمان ما را گشود و  به خطا عمده اشاما مارکس با اینکه در نظریات 

 عقیده ی( پس چرا باید به مارکس حمله کرد؟ به 121داشت. )ص ستمدیدگانبه برای یاری رساندن  آتشین ... و شوقیکردتیزتر 

 اهر بود. او ده ها تَن مردم هوشمند را گمراه کرد و به ایشان باورانید که دروغین پیامبریمن، مارکس با همه ی شایستگی ها، 

                                                                                                              (                 213)ص برخورد با معظلات اجتماعی، پیشگویی تاریخی است.علمیِ 

 پوپر اعتراض مخالفین دموکراسی مبنی بر حتمی و اجتناب ناپذیر بودن توتالیتاریسم و پیوستن دموکراسی به آن را اشکالی بی

بمانیم، یک راه بیشتر نیست و آن راه ورود به جامعه ی باز است و بس. باید راه  انسانهیم اگر بخوا :مورد دانسته و معتقد است

می گنجد استفاده کنیم تا به بهترین  عقل دایره یرا به درون مجهولات و شبهات و ناایمنی ها ادامه دهیم و از هرچه در  مان

                                                                                       (143)ص وجه، هم برای حصول ایمنی برنامه بریزیم و هم برای آزادی.

 وتن[]تعارض نظریه اینشتین و نی استقراء اثباتِ عدمِ مبنی بر ،در پایان کتاب« پوپر»با « برایان مگی»و در نهایت مصاحبه ی 

بیش  حدسیی کرد و البته این که هر نظریه ای مسجیل یا اثبات شده تلقّ قطعاً را هرگز نمی توانکه هیچ نظریه ی علمی و این 

              (                                                                                            4953و4951و4959)صحقیقتاً جالب و در خور تأمل فراوان است.، صورتِ فرضیه خارج نمی شود از هرگز و نبوده
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 جمهوری
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ه ده فصل بدر ، مهم ترین اثر افلاطون و یکی از پر اهمیت ترین آثار فلسفی جهان بشمار می رود. این کتاب «جمهوری»کتاب

و  به نقد مفصیل آن پرداخته« کارل پوپر»سقراط و افراد دیگر، پیرامون حکومت نوشته شده است. اثری کهمیان صورت گفتگو 

ترجمه ی صحیح از واژه ی یونانی آن را برابر با حکومت یا دولت شمرده است. پوپر در ادامه، ضمن احترام به مقام افلاطون و 

را فردی توتالیتر معرفی کرده و می آورد: افلاطون در جمهوری به صراحت اعلام می کند که یکی از خیرخواه دانستن وی، او 

نباید با این حق  و هیچ کسبه سود شهر بوده ین فریب و دروغ حقوق ویژه حاکم مُحِق، استفاده از دروغ و فریب است؛ چرا که ا

ه به آنکو با توجه -به نقد افلاطون پرداخته« ای درخت معرفت»نامویژه کاری داشته باشد. مهدی اخوان ثالث نیز در شعری با 

اگر بخواهیم در جامعه ی ما نظم و قانون حکمفرما باشد به شاعر   کوچک شمرده و می نویسد:افلاطون در جمهوری، شاعران را 

می سراید:                         -کند، مقلدّ اجازه ورود به کشور نخواهیم داد زیرا او میل ها و آرزوهای پست را بیدار و فربه می

           ای درخت معرفت، جز شک و حیرت چیست بارت                                                                                        

                                                          حیف، حیف از این همه رنج بشر، در رهگذارت                                         

                     شهر افلاطون ابله، دیده تا پسکوچه هایش                                                                                        

                                                                                          ما غلامانیم و شاعر، در فنون جنگ ماهر                

               سنگ، چون اردنگ می سازیم، ای ابله نثارت                                                                                       

ا ملزم به داشتن یک شغل کرده، زنان و مردان را برابر دانسته، و ضمن احترام ویژه و در نظر  افلاطون در جمهوری، همگان ر

ان  آن و هیچ یک ازپاسداران و نیروهای مسلّح می آورد: زنان باید متعلّق به همه ی مردان باشند  برایگرفتنِ زندگی اشتراکی 

ن آنان مشترک باشند. پدران نباید  فرزندان خود را از دیگر کودکان نباید با مردی تنها زندگی کند. کودکان نیز  باید در میا

تمییز دهند و کودکان نیز  نباید پدران خود را بشناسند. در این صورت همه چیز را مال مشترک خود خواهند دانست و در 

                                                      شادی و اندوه شریک یکدیگر خواهند بود.                                                 

در نهایت، افلاطون معتقد است تنها فلسفه می تواند زندگی خصوصی و  اجتماعی آدمیان را سامان بخشد. بنابر این آدمیان  

امعه را  به دست دارند   وقتی از بدبختی رهایی خواهند یافت که یا فیلسوفان زمامدار جامعه شوند، یا کسانی که زمام امور ج

                        به فلسفه روی آورند و در آن به اندازه ی کافی تعمیق کنند.                                                                      

 

 پی نوشت ها:

*

* 
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رار اس»بر جزوه ای با عنواناست  یردیه ا است، نوشته شده 4959در سال  ظاهراًکه  خمینی آیت الله اثرِ «کشف الاسرار»کتاب

 علی اکبر حکمی زاده.                                                                    ، نوشتهدر نقد عقاید شیعه امامیه «هزار ساله

این کتاب می توان در سرتاسر قضاوت و حکومت[را  : احکام،امر سهدر طرح اولیه ی حکومت اسلامی و ولایت مطلقه فقیه]ولایت 

 مورد بحث بوده،خود مجتهدین  میانخمینی در پاره ای از این کتاب می آورد: ولایت مجتهد از روز اول  به روشنی دید. روح الله

حکومت او... مجتهدین هیچ وقت با نظام مملکت مخالفت دامنه ی ولایت و در حدود  و هم شتن،هم در اصل داشتن ولایت و ندا

 سلطنتاز نیست و ابداً از حکومت  هیچ اسمیها  ز نبودنش. در بین آنا دانند می پوسیده را باز بهتراین نظام زیرا که نکردند 

و جور است. ولی مصلحت مردم، بر خلاف  ها و قانون ها سلطنتهمه ی  خداییکه جز سلطنت و قانون  اسمی نمی برند با آن

                                                                         ها همین بیهوده را هم تا نظام بهتری نشود تأسیس کرد محترم می شمارند و لغو نمی کنند.                                             آن

به سر فحشا و فساد  مرکزهای عمر خود را در انِ کارگرِ عفیفِ پاکدامن دو سالقسمتی دیگر از این کتاب می نویسد: جو او در

بهانه را داشتند که  این به بدی ها و بی عفتی ها تبدیل پیدا کرد. در زمان حکومت رضا خاننیکویی های اخلاقی او  بُرد و تمام

جهان پیشقدم می دانید   تمدندر انگلستان را که  لکن عذر امروز چیست؟ ،او حرفی زد چه او گفت نمی توان در مقابلِ هر

نظام دو گونه نظام قانون، نظام اسلام است. اسلام درباره ی  ، نظام اجباری ندارد. بهترین تربیتآرامش کشور در مواقعمی گویند 

هرکس  و در اوقات بیکاری می تواند برای تعلیمات نظامی، دارد: یکی نظام اختیاری که در مواقع  آرامش کشور انجام می گیرد

در شهر خود در یک سازمان مناسب مجتمع شود و این کار را به طور تفریح و اختیار که هم نشاط معنوی و ورزش روحی دارد  

کرده اینجا که رسیده  تمام اقسام برد و باخت را به شدت حرامکه  آنو هم نیروی مادی را کمک می کند انجام دهد و اسلام با 

برخی  ]طبقجایز کردهنیروی نظامی است  که دو اصل مهمسب دوانی و تیراندازی برد و باخت را برای ا این مقصد، پیشرفتبرای 

و با اصحاب می کرد  اسب دوانی و می شد میدان مبارزه حاضر در و پیغمبر اسلام خودنیز مستثنی شده است[از احادیث، شنا 

به می خواهد هجوم که دولت اسلام و آن در وقتی است اجباری است می نمود. قسم دیگر از نظام اسلامی، خود شرط بندی 

که ممالک اسلامی مورد هجوم  و یا آن عدل خدایی در مقابل ممالک دیگر کند برای نشر اسلام و خاضع کردن کشورهای جهان

در این صورت اجرا می شود.[شود، نظام اجباری اسلامی]سربازی  
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حافظ معتقد است که زهد عبوسی می آورد و آنکه خویشتن را از نعمت های این جهان محروم می کند، اخمو می گردد. 

مرید خرقه دُردی کشان خوش خویم                        عبوس زهد به وجه خمیار ننشیند                                              

                                                      وام گرفتن از تخییل متذکّر می شود:                      و در جایی دیگر با توصیه به 

کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را                   هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی                                        

ان از اهمیت برخوردار است که هانری لویی برگسون به مانند بسیاری از فیلسوفان، تفاوت انسان زیستن و خندیدن آن چن شاد

به کمال رسیدن  در جهتخنده را عاملی  فرانسوی برگسونِ نَه قوه ی ناطقیت او، که خنده ی آدمی می داند. دیگر موجودات رااز 

چرا که معمولاً انسان ها به چیزی می خندند که  می شمارد؛ جامعه ی بشری، وسیله ای برای تصحیح و راهی به مقصد آرامش

                                                            عیبی در آن نهفته است.                                                               

عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن                                  گرچه من خود ز عدم دلخوش و خندان زادم                     
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     تنها یک مسئله ی فلسفی واقعاً جدیی وجود دارد و آن هم خودکشی است.                                                              

افسانه سیزیف، بر آن اعتقاد است که تنها مسئله ی  در کتاب« آلبر کامو»عین حال، قریب است. در خودکشی واژه ای غریب 

دکشی است. هر چند او در ادامه متذکر می شود که تمامی انتحارهای انسانی در جهان، یکی نبوده و به جدیی در فلسفه، خو

     ندرت از روی تفکّر خودکشی می کنند.                                                                                            

می نویسد: فکر خودکشی آرام بخشی قوی است. با آن چه شب های بد را به خوبی در فراسوی نیک و بد « فریدریش نیچه»

                      می توان گذراند.                                                                                                              

مرا صد بار  به خودکشی واداشته است، اما باز هم از زندگی دل نکنده ام. مگر از   نیز در کاندید می آورد: سیاه بختی« ولتر»

پیوسته خواهان زمین نهادن آن است، بخواهد همواره با خود حمل  کهاین هم چیزی ابلهانه تر وجود دارد که انسان باری را 

   این فیلسوفنوازش کنیم که قلبمان را هم بخورد؟  کند؟ و آیا احمقانه تر از این چیزی هست ماری که ما را می بلعد تا آنجا 

و نویسنده فرانسوی ضمن دفاع از خودکشی و حق انسان بر گرفتن جان خویش در رمان ساده دل می نویسد: جوانِ بدبخت  

ورزید    اباجتن گوردنحق داشته باشد بتواند مرا از خودکشی باز دارد؟ که دنیا کسی باشد  در گفت: تصویر می کنیدگوردن به 

ه آدمی ک آن هنگاماز اینکه به ذکر مطالب مبتذل و ملال انگیزی بپردازد که به وسیله ی  آن ها می کوشند تا ثابت کنند در 

سخت در مضیقه است، مجاز نیست از اختیاری که دارد برای خودکشی استفاده  کند.                                                 

قابل تأمیل در مقاله ی درباره خودکشی می آورد: معلمان دین در ممنوعیت خودکشی مجبورند  عباراتیدر « هاورآرتور شوپن»

ضعف استدلالشان را با  قویت کلماتی چون فحش و  ناسزا جبران کنند. چنین است که مثلاً گفته می شود خودکشی بزدلانه 

خودکشی ناحق    که ین قبیل حرف های خنک؛ یا این حرف بی معنیااز ترین کار است، فقط دیوانه ها خودکشی می کنند و 

است. حال آنکه بدیهی است هیچ چیزی در این دنیا نیست که انسان به اندازه ی زندگی خودش بر آن حقیّ چنین بی چون     

  عمل ممکنوالاترین خودکشی بهترین و  معتقد است کهضمن اخلاقی دانستن خودکشی در ادامه و چرا داشته باشد. شوپنهاور 

نمی باشد و با عباراتی از جنس گفته های شکسپیر در هملت می نویسد: اگر پایان زندگی امری مطلقاً سلبی بود، شاید هیچ 

آدم زنده ای یافت نمی شد که درجا به زندگی اش پایان ندهد.  اما این کار وجهی ایجابی هم دارد: ویران کردن جسم.          
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که گویی )علم شناسی(علم (در فلسفه ی4135اثری است از ادوین آرتور برت)متولدّ  «مبادی مابعدالطبیعی علوم نوین»کتاب

و کتابش بسیار خواندنی  زده استحرف حساب  علمکه در فلسفه ی از معدود افرادی است  نویسنده ی آنکارل پوپر، معتقد است 

می باشد. دکتر عبدالکریم سروش به عنوان مترجم این کتاب، در سطرهایی از مقدمه ی مفصیل)پنجاه و چار صفحه(خود بر آن 

با همه ی  هبا سحاری و نقادی تمام قصه ی شنیدنی تکوین علوم تجربی را باز می گوید ک در این کتاباثر می نویسد: آرتور برت 

احترامی که دارند، مولود غریبی از تجربه گرایی، فلسفه بافی و  خرافه اندیشی عالمان اند و  بزرگانی چون گالیله، کپلر، دکارت، 

بویل و نیوتن که شهسواران میدان دانش های نوین بوده اند، همیشه و همه جا دل در گرو تجربه و ریاضیات نداشته اند، و علی 

 صریح و اکیدشان، فرمان بردار اندیشه هایی متافیزیکی و غیر عقلانی بوده اند.                                                      رغم اظهارات

آرتور برت اذعان دارد که دانشمندان معتقدند که تنها ریاضیات کلید مخزن اسرار طبیعت است، اما ناخواسته در دام متافیزیک  

ر یگانه بحکم کرد. دکارت با وقوع مکاشفه ای  برخی از مفروضاتدلایلی غیر علمی بر درستی با عنوان نمونه، گالیله  افتاده اند. به

منجی بودن ریاضیات رأی داد. و یا نیوتن در عین آن که دانشمندی نابغه بود، دینداری موحید و  جدیی نیز به شمار می رفت و 

بر وجود خدا دارند. نیوتن از آن جهت که دانشمند است رقیب ندارد، اما از آن حیث که معتقد بود که یافته های علمی  دلالت 

                       متافیزیسین بود، گرد انتقاد بر دامنش می نشیند.                                                                                

قدیم و جدید هشیاری کامل دارد و در جای جای کتاب خود می کوشد تا آن را برجسته کند،  برت به تقابل جهان بینی انسان 

تا خواننده باور کند که آدمیان ادوار پیشین نیز، نگاه خود به جهان را همان قدر  بدیهی و  طبیعی می پنداشته اند که آدمیان 

مسئله نبوده و  از سازش دادن]ناممکن[آن ناتوان است. لکن امروزین. او در پایان کتاب اعتراف می کند که هدف وی حلّ این 

بر آن اعتقاد است که برای روشن شدن این معضل، دانستن این امور و تفکّر بر آن اجتناب ناپذیر است.                                 
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خاک خراسان گویی با بذر فلسفه ستیزی سرشته شده است و محصول آن از فردوسی تا شریعتی ها و اخوان ثالث ها، مخالفت 

ر خراسان ظهور د« مکتب تفکیک»با فلسفه و البته پیوند با شعر و ادبیات است. بیش از نیم قرن است که جریانی فکری با نام 

به چاپ رسید. حکیمی (4941)متولد محمدرضا حکیمی نوشته ی«مکتب تفکیک»نعنواکتابی تحت  4932کرده است. در سال 

در صفحاتی از کتاب خویش می نویسد: هر چند پیدایش تفکرات این مکتب به عهد پیامبر اسلام باز می گردد، اما مؤسس این 

ست که امروز بدان نام شهرت مکتب فردی است به نام شیخ مهدی غروی اصفهانی و  واژه ی تفکیک  از پیشنهادات اینجانب ا

گرفته و  خراسان پرچمدار آن است. حال پرسش این است که تفکیک چیست  و چه هدفی را دنبال می کند؟ مکتب تفکیک، 

جدا سازی سه جریان شناختی فلسفه، عرفان و وحی)دین(از یکدیگر است. و هدف از آن خلوص فهم قرآنی و بیان معارف ناب 

و تأویل است. مکتب تفکیک یا همان شناخت وحیانی، مساوی و معادل با اسلام و تنها شناخت حقیقی بدون هیچگونه امتزاج 

                         است.                                                                                                                         

و بزرگان  فراوان نموده در نفی و زدودن تهمت اخباری گری از دامن اصحاب تفکیک، کوشش در ادامهدی نویسنده ی بنام مشه

مکتب خراسان را اصولی و  ضدی اخباری گری معرفی نموده است. او بر متکلّمان خرده گرفته و  آنان را به ضعف در استفاده از 

روایات متّهم ساخته است. وی معتقد است که اصحاب این مکتب، تحصیل فلسفه و  عرفان را برای مستعدان و  اذهان آگاه به 

ع نمی کنند، هرچند دین اسلام به فلسفه نیاز ندارد.                                                          مبانی قرآنی و حدیثی من

در توضیح نوشتار فوق باید اذعان داشت که تفکیکیان با آنکه در فروع دین و احکام فقهی بر سبک علمای اخباری سخن نمی 

ختی س بهتأویل و اجتهادی با هرگونه  ی، بر ظاهر قرآن و روایات تکیه کرده واصول عقاید و مباحث هستی شناسدر گویند ولی 

م ایشان شدیداً در مقاگرچه به مخالفت می پردازند. همان طور که آنان بر متکلّمان خرده می گیرند، متکلّمان نیز معتقدند که 

فه و عرفا را تحویل داده و با مبانی مکتب عقل و نقد و ابطال فلسفه و عرفان می باشند ولی در مقام اثبات، همان مطالب فلاس

وحی در تباین هستند؛ چرا که عمل متکلّمان عقلانی کردن وحی  و عمل تفکیکیان، تعقّل در وحی است  و این دو با یکدیگر 

ی با آنکه    ممتفاوت است. اما در رابطه با مخالفت این مکتب با فلسفه باید دانست که برخی از تفکیکیان چون محمد رضا حکی

ه اند. با تحصیل فلسفه به مخالفت پرداخت نیز از طرفداران فلسفه نیستند، اما اعتقادی به حذف فلسفه نیز ندارند. البته عده ای

چنانچه محمد تقی شریعتی مزینانی از میرزا مهدی اصفهانی به عنوان یکی از مخالفین فلسفه نام برده است. همچنین محمد 

سفه   وصف فلادر شیخ محمود حلبی  و از قولمیرزای اصفهانی، فیلسوفان را شیطان  به نقل از«یین و اندیشهآ»در کتابموسوی 

           و عرفا می آورد: خاک بر دهانشان و آتش بر زبانشان.                                                                             

بنابر گفته ی محمدرضا حکیمی، اساس شکل گیری چنین مکتبی بر پایه ی خواب یا که بدانیم ست در پایان خالی از لطف نی

عراق شکل گرفت که برداشت شیخ از آن، مخالفت امام دوازدهم شیعیان با در شیخ مهدی اصفهانی توسط چیزی شبیه به آن 

وینی، هاشم قزوینی، مجتبی قز تفکیکی چونگردان فلسفه بود. مکاشفه ای که میرزای اصفهانی را به مشهد کشاند و تربیت شا
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حسنعلی مروارید، میرزا جواد آقا تهرانی، محمود حلبی، محمدرضا حکیمی و... را سبب شد. و جالب است بدانیم که سید علی 

محمد   ر، دکت«همشهری ماه»خامنه ای، شاگرد بسیاری از این اساتید تفکیکی بوده است. و یا بنابر نقل محمدرضا حکیمی در

رضا شفیعی کدکنی)شاگرد شیخ هاشم قزوینی( مکتب تفکیک را  نوین ترین فکری می داند که در پنجاه سال اخیر در ایران 

                   عرضه گشته است.                                                                                                               

 

 پی نوشت ها:

*

*

*

*
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 می دانم که هیچ نمی دانم
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یکی از نامدارترین فیلسوفان قرن بیستم است که در حیطه ی معرفت فیلسوف اتریشی تبارِ انگلیسی، (4345-4331کارل پوپر)

. ی رودمو از طرفداران خستگی ناپذیر دموکراسی و اندیشه های لیبرال به شمار بوده نظر  صاحب شناسی و فلسفه ی سیاست

ه شامل ک« می دانم که هیچ نمی دانم» که به فیلسوفی خوشبین و مخالف با جنگ و نسبییت گرایی شهرت دارد، در کتابپوپر 

او است، در مخالفت با جزم اندیشی و مجموعه مصاحبه های یک روزنامه در موضوعات گوناگونی چون فلسفه، علم و سیاست با 

                       اذعان می دارد:                                                                                                            )تا بدانجا رسید دانش من / که بدانم همی که نادانم(ابو شکور بلخی هم زبان باخطاپذیر بودن تمامِ دانش ها 

تمام دانش انسان خطا پذیر است، یعنی دانش ما فقط دانش پنداری است... به نظر من هر تلاشی برای رسیدن به یقین در هر 

انیم که آیا می توانیم بد ]و تنها[صورت غلط است. زیرا هرگز نمی توانیم به یقین بدانیم که آیا به حقیقت دست یافته ایم یا نه 

                قیقت نزدیک تر شده ایم یا خیر.                                                                                                به ح

 پی نوشت:

*
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 مدافعان ابلیس
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 در این زمینه موضوعات مطرح شده از طریقت شنیده و خوانده ایم. یکیحیات بزرگان این شطاز همواره در تاریخ تصویف و عرفان 

                                   است.                                                                        )ابلیس( دفاع عارفان از شیطان

نویسد: ابلیس گفت: اگر سجود کردمی آدم را، اسم فتوت از من  می خوداشعار  درحلاج گویی شروع کننده ی این مسیر بوده و 

ند است. به آتشش بترسانید فرعونو ابلیس  استاد من،بیفتادی. من بهترم در آن وقت که غیر خویش غیر ندید. صاحب من و 

                                                                                                                     (91)ص ابلیس را، از دعوی باز نگشت.

تاریخ اسلام و قائل به عذر شیطان و مقصیر نبودن او در  در بزرگ ترین مدافع ابلیس بهمشهور  کهدر ادامه عین القضات همدانی 

 ابلیس کُنَد، ابلیس را بدین صفت که می آورد: گیرم که خلق را اضلال، سؤالی هدفمند طرحبرابر نافرمانی از خدا می باشد، با 

 دا]از خ . دریغا گناه، خود همه از اوست: این گفت از بهرآفرید؟ مگر موسی 

                                                                                                                    (413و411)صکسی را چه گناه باشد؟!  ست[ا

     ولیکن کس نمی یارد خجیدن                                                          خدایا این بلا و فتنه از تست                         

می نویسد: ناگهان منظره شگفتی در مقابلم نمودار  «صحرای محشر» از کتابِشتم ه ی علی جمالزاده در پردهو در نهایت محمد

 خیلی جسارت سلام دادم و گفتمجمال و ابهت و در غایت جلال و عظمت. جلو رفتم و با ادب  در نهایتگردید. فرشته ای را دیدم 

سادگی  در کمالنقش بست و  شه ی لبانشدر گوخودتان را معرفی می نمودید. زهرخندی  می شد حضرتعالیاست ولی چه خوب 

. یفتمببه خاک  چیزی نمانده بود که از پشتو  پس پسکی رفتم که چندین قدمگفت: اسم من شیطان است. چنان یکه ای خوردم 

ار رکخروارها لعن و نفرین بناف س روزی نبود کهگفتم: هزار سال بود که ما مردم زمین جنابعالی را اعدا عدو خدا می دانستیم و 

           نبندیم و امروز که گوشه ای از گوشه های پرده بالا رفته می بینیم خود غلط بود آنچه می پنداشتیم. لبخندی زده گفت:

آن همه بدان  حتی آن حواس خمسه ای کهفراموش منما که شما بچه های حضرت آدم اساساً برای خبط و خطا خلق شده اید و 

می بالید و می نازید و می لافید، جز دام خبط و تله ی خطا چیز دیگری نیست منتهی چون نمی خواستید زیر بار این حقیقت 

بروید مدام گناه را به گردن من مادر مرده می انداختید. گفتم: تقصیر ما نیست و حتی پیغمبرها هم از زبان خدا شما را دشمن 

. گفت: میان من و خدای من عوالم و اسراری بوده و هست که گوش بشر طاقت شنیدن آن را ندارد. مگر خدا معرفی می کردند

                                                                                                 (436الی 416)ص این شعر میرزای جلوه را نشنیده ای که گفته:

 که در مراتب توحید همچو شیطان باش                 دوش ژنده پوشم گفت                                        حدیث بوالعجبی 
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 محمد پیامبری اُمیی است؟
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 فرض کرده ایم! پیامبر اسلام نداردرا شنیده ایم و همواره آن را به معنای کسی که توان خواندن و نوشتن  «امیی» ی بسیار واژه

 11 یهآلم غیر اکتسابی سخن گفته اند. آن از تکریم ع ی نامیده اند و به واسطه امییرا نیز پیوسته پیامبر  «محمد بن عبد الله»

 » .است بر بی سوادی پیامبر از مفسرانسوره عنکبوت دلیل اطمینان بسیاری 

زند. ن شک بوربدا تا آنکه باطل اندیشان نمی نوشتی کتابی راقبل از قرآن کتابی را و  خواندینمی و پیامبر تو « 

 سوره ی فرقان است. 2از تفاسیر، این آیه عطف بر آیه ی  برخیکه بنابر  کنیمباید بدین نکته توجه  فوقاما در ترجمه ی آیه ی 

وشته است که محمد آن ها را ن گذشتگانو گفتند قرآن اسطوره های « »

که باطل اندیشان بدان شک  را برای آن کتابی... و پیامبر تو نمی خواندی قبل از قرآن می شودبر او املا  [روز ]آخرِو صبح و شام 

نیست بلکه منظور این  نفی سواد پیامبرسوره عنکبوت،  11نورزند. حال با توجه به این آیه متوجه می شویم که منظور آیه ی 

کتاب های اسطوره ای مبادرت نورزیده و از این پس نیز چنین نخواهد  نوشتنو  خواندناز خواندن قرآن به  قبلاست که پیامبر 

                                     اشاره نمود. و گوبینو فیض کاشانی خیام، می توان به بی سواد خواندنِ محمداز مخالفانِ  ،در این مسیرو کرد. 

و آن معجزه ی او بود، لیکن  امیی بودعلیه السلام  مصطفی: هرچند اجتماع مردم برآنند که می آورد «نوروزنامه»در  عمر خیام

گان قوت بر نوشتن و دانستن آن داشتند، او بهتر از همه داشت و بعضی از علما برآنند که او بر دانستن خط نادان آنچه نویسند

                                                                          (12)ص و سپس فرمان نوشتن را به او داد.« » نبود و ایزد تعالی او را گفت

مکه  به منسوب، پیامبر مکه است و امیی پیامبر امییمی نویسد: مقصود از  «تفسیر الصافی»در  نیز محمدمحسن فیض کاشانی

 ، اُم به معانیعروس و لسان العربتاج ال ]در فرهنگ های مرجع عربی مانند داشت.خواندن و نوشتن نپیامبر سواد  آنکهاست و نه 

و امام جواد فرمودند: کسانی که پیامبر را بی سواد نامیدند،  ت عرب و مکه استعمال شده است.[از جمله مادر، اصل، امی مختلفی

                                                                                                                                    (5و سوره جمعه، آیه 423)سوره اعراف، آیهها را لعن کرده است. آنخدا  دروغگو بوده و

 ا اُمییکه خود ر آن دانست بر آن اعتقاد است که: پیغمبر بهتر« مذاهب و فلسفه در آسیای وسطی»در کتابِ و کنت دو گوبینو 

ر استعداد در فق اندازه ای به ندارد و می شودکه او لیاقت ابتکار چنین صور عالیه که در کتاب او دیده  برساندتا بتواند  کندمعرفی 

 که او ارائه شاهکاری راکه به دفعات عدیده تکرار می نماید که تنها خداوند قادر است که چنین  مبالغه می کندو هوش خود 

                                                                                                                     (14و93)ص می دهد به وجود آورد.

                                                                              

 

  



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 626

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مُمدِیالهمم در شرح فصوص الحِکَم
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که شرحی فارسی بر فصوص الحکم ابن عربی است،  «الهِمَم در شرح فُصوص الحِکَممُمدُِّ»کتابدر حسن حسن زاده آملی 

فرعون را در پایان عمر مؤمن بر خدا دانسته و بر آن اعتقاد است که فرعون با ایمان از دنیا رفت. حسن زاده در ادامه به داستان 

را پرستش خدا بر می شمرد و می آورد: موسی به امر توحید اعلم از هارون بود.  پرستیله گوساسامری در قرآن اشاره نموده و 

جهت  این ازهارون را  برادرشچه کسی را پرستش می کردند... بنابراین عتاب موسی )گوساله(چه اینکه می دانست اصحاب عِجل

حق را در هر چیزی می بیند عارف اتّساع نداشت. چه اینکه  موسی می نمود و قلب او چونعبادت عِجل  انکار هارون بود که

               بلکه او را عین هر چیزی می بیند.                                                                                              

سرّند اهل  است کهمسائل بیان اسرار باطن بر کسانی  گونهاین  مطرح کردندر  شیخ آملی بر آن عقیده است که غرض ابن عربی

پاره ای در باز داشت. حسن زاده آملی  اصنامو الاّ بر حسب ظاهر و نبویت تشریعی باید توده ی مردم را به مانند انبیاء از عبادت 

غیور است بر بنده خود  با همسر را جماع با خدا معرّفی می کند و می نویسد: حق تعالی سکسجماع و خویش،  دیگر از کتاب

و و امری توهیم گونه تصویر نموده  مجازیکه اعتقاد کند که به غیر او سبحانه لذّت می برد. و در نهایت وجود انسان را وجودی 

     اقرار می کند: چون به دقّت بنگری آنچه در دار وجود است وجوب است و بحث در امکان برای سرگرمی است.                         
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 منتخب فرهنگ فلسفی
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: چونبه کتاب هایی  می توان (4631-4331)وُلتِر  معروف بهاز مهم ترین آثارِ نویسنده و فیلسوفِ فرانسوی، فرانسوا ماری آروئه، 

 «دمحم»نمایشنامه ی و « برهمن دانا»، « نامه های فلسفی»، « کلیات ولتر» ، «فرهنگ فلسفی»،  «کاندید»، « ساده دل»

                                      اشاره کرد.                                                                                                     

  مقاله از کتابِ فرهنگ فلسفی است، بی شک یکی از مهم ترین چهل و سهکه در بردارنده ی « منتخب فرهنگ فلسفی»کتابِ 

 ممطلّع می شوی اسلام ویهود، مسیح  ادیانِ از آگاهیِ ولتر بر کتابدر این  راهگشاست. ما او عقایدِ آثار ولتر است که در شناختِ

یوسف را تنها به چشمِ کنجکاوی و ]موهوم[ می خوانیم: اگر داستانِ  "یوسف و زلیخا" داستانِ از نقدِ او بر در پاره ای تا جایی که

رست. جذاب تیونانی  هومرِ "ادیسه ی"از  داستانما رسیده است. این  بدستادب بنگریم، گرانبهاترین اثریست که از دنیای کهن 

(                                                              593بیشتر تأثیر می کند. )ص خوانندهرگذشت قهرمانی که بر دشمنانِ خود ببخشاید، از سرگذشتِ قهرمانِ انتقامجو در زیرا س

مذهب  به هرگونه تقییداست که  دین و منتقدِخداپرست  ( انسانی443الی 443این فیلسوفِ شک و تردید و معتقد به جبر، )ص

 ،نیست را تحقیر می کند: بر من مسلمّ است که واجب الوجودی جاودان و بصیر و دانا و برتر از هر چیزی وجود دارد. این ایمان

مردمِ ، نه آنچه راست و درست است. می نمایدبه آنچه در چشمِ فهم و شعورِ ما نادرست  داشتنادراک است... ایمان یعنی اعتقاد 

 و "مابره"و  "ویشنو"و  "فو"هفتگانه پریده یا خدایانی مثل افلاک تنها از طریقِ ایمان باور دارند که حضرت محمد به  آسیا

در صورتِ آدمی تجلیّ کرده اند. در قبول این مسائل فهم و شعورِ خود را به زنجیر می کشند و از اندیشه ی تدقیق  و غیرهغیره 

نمی خواهند به اتهامِ کافر بودن، به چهار میخ کشیده شوند یا در آتش بسوزند، می گویند: و چون  بر خود می لرزندو تفحیص 

                                                                                                                               ( 26اعتقاد دارم... )ص

نیکی کردن و  آیین او( 595نمی شود... )ص داخلبر خلافِ یکدیگر معتقداتی دارند،  ذاهبی کهمردِ موحید در هیچ یک از م

نرفتی، مراقب خود باش! و یک کشیشِ  "کعبه"اگر به زیارت  که می کندمذهبش اطاعت باری تعالی است. مسلمان به او اخطار 

اری و به بینوایان ی ولی می خندد، نروی! او بدین گفته ها "نتردام دولورت"متعصیب بدو می گوید که وای بر تو، اگر سفری به 

                                        (                                                                          599از مظلومان طرفداری می کند. )ص

ان را و آن رفته روحانیونِ ادیان به نبرد با برخاسته،و خرافات  اوهام به دشمنی باو دیگر آثارش  این کتابجای جایِ ولتر در 

 فظِز به سبب حو ایامی نی ی در زندان و تبعید به سر برده استمعرفی می کند. از این رو مدت بی شعوراحمق و  سفیه،افرادی 

آدمی کشُ! به که دستورِ روزه گرفتن می دهید؟ اگر این  کشیشانِ سفیهِای  متواری بوده است:خود در نواحی مختلفی  جانِ

، که خود در تمامِ سال روزه دارند... ستو بینوادستور برای توانگران است، که بر آن وقعی نمی گذارند، و اگر برای مردمِ درویش 

                                                                                                        (423ران، پس کی مقرراتِ احمقانه ی خود را اصلاح می کنید؟ )صآخر ای بی شعو
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 مو لای درز فلسفه
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، بسیار مختصر و البته در عین حال کاملاً فلسفی و دقیق از تاریخ فلسفه غرب اثری است طنزگونه «مو لای درز فلسفه»کتاب

                                                               به قلم اردلان عطارپور.                                                                      

می نویسد: البته زیادی عقل و دانش هم که چیز خوبی نیست، چنانکه حضرت آدم و حوا تا آن وقت  در پاره ای از کتابعطارپور 

، و فقط بعد از گاز زدن آن میوه بود که خود، می کردند زندگیکه از میوه درخت معرفت نخورده بودند شاد و شنگول در بهشت 

 رکلیب. این مطلب را من نمی گویم. فلاسفه هم می گویند. مثلاً نوه، نبیره، ندیده، نشنیده و من و شما و همه را بدبخت کردند

 که گفت: از آنجا که می دیدعیان را خیلی  بدبختی فلاسفهکه وجود ماده و جهان عینی و همه چیز را به کلی نفی می کرد، 

ار روشن لوماتی بسیدارای سکون و ثبات نفس و مع توقع ما این است که فلاسفهفلسفه جز مطالعه حکمت و حقیقت نیست، 

                                                        باشند و حال آنکه این عوام الناس هستند که اغلب آسوده خیال ترند.              

لی خی . از گفته ی سقراطمی شویدسقراط نیز گفته است: زن بگیرید. اگر خوب بود، خوشبخت می شوید و اگر بد بود فیلسوف 

                                      ساده نتیجه می شود که فیلسوفی مترادف با بدبختی است.                                                         

دهان  می گوید: من افلاطون را دوست دارم، اما حقیقت را بیشتر از او دوست دارم. این جمله دهان به بزرگ یونانارسطو حکیم 

 نگامهاستاد را ضایع کرد. ارسطو در  نمی شداز این قشنگ تر  توجه کنند که نکته به اینگشت بدون اینکه محققان و دانشمندان 

یک تاجر  ندارم. به حقیقت کاری همخواستگاری با این جمله دل مادام پوتیاس را به دست آورد: من پوتیاس را دوست دارم، 

به کلاس درس افلاطون می رفت گفت: من افلاطون را دوست دارم، حقیقت را بیشتر از او و  ه ارسطویونانی که گاه به گاه همرا

 مینهاز هر دوی آن فیلسوف ها، فیلسوف تر بود. ظاهراً مرحوم گالیله هم  نشان داد این تاجر یونانیپول را بیشتر از هر دو. تاریخ 

یک حدی حقیقت را دوست داریم، ولی همه که این طور نیستند. آدم هایی غالب ما تا  می شود کهطور بود. بدین ترتیب معلوم 

از این دسته بود. بعضی ها نیز حاضرند جان بدهند  عشقیهم هستند که حاضرند جان بدهند ولی حرف شان را بزنند. میرزاده 

                                                                                   تا حرف شان را نزنند، سعید امامی هم از این دسته بود.    

 که اگر سرابی نباشد، از تشنگی همه به امید زنده اند،کسی فکر می کند تا چند سال دیگر به پول و پله ای خواهد رسید.  هر

 و صف العیش نصف العیش.وگفته اند:  که گاه گاه هم شده از لذت دیدن سراب محروم باشد کهمی میریم. و ندیدیم آدمی را 

                                               فرانسیس بیکن به ظاهر جامع تر می دید که می گفت: امید، صبحانه ی لذیذ و شام بدی است.        

[ ]وآب کرد. درکیسه بکشد شروع به بازی و غوطه خوردن  اینکه روزی که ارشمیدس به حمام رفت، لابد چرک بود. اما به جای

ور ، اما تا آن روز کسی برای سنگ پا این طکرده استارشمیدس سنگ پا پیدا  بود که اینفریاد کشید: یافتم، یافتم. اولین گمان 

از حمام بیرون  مادر زاد لختنعره نکشیده بود. ارشمیدس بی اعتنا به همه چیز و همه کس و حتی لباس هایش، از سَر شوق، 

از راه رسید: من هفته قبل در حمام انگشتر طلایم را گم کردم، زنم شاهد است! حمامی هم رسید:  نفس زناننفس زد. پیرمردی 
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مأمور دولت آمد: حرف  که ت با این نظر مخالفت کندمنطقاً آنچه در حمام است مال حمامی است. یکی از سوفسطائیان خواس

دور و برش فریاد می کرد: یافتم، یافتم، یافتم. جمعیت که هر دم بی حرف! این چیزها مال دولت است. اما ارشمیدس غافل از 

 میجس: هر فریاد کردفریاد زدند: آخه بگو چی یافتی؟ ارشمیدس با همان شور و حرارت  دسته جمعیو کلافه بود  بیشتر می شد

ن مردک خر چه می گوید، : چی، چی گفتی؟ ایمردم گفتندسبک می شود.  هم حجمش وزن مایعبه اندازه ی  در آب فرو رودکه 

 شده بود: برای نوشتهیک تابلو کوچک نصب شد که روی آن با خط خوش یونانی  بر سر در حمامدیوانه است. فردای آن روز 

                                           حفظ شئونات اخلاقی از پذیرش دانشمندان و فلاسفه معذوریم.                                                                       
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عجیب و البته در خور تأمل نوشته شده جمله ای )علامه طباطبایی(محمد حسین طباطبایی نویسنده ی تفسیر المیزان، روی قبر

 «» است:

 عینی)فیزیکی( و صرفاً پذیرفتن بهشت ادراکی است. بالا برده شده به سوی بهشت ذاتی. و این به معنای نفی بهشت

 دانسته و می نویسند: آخرت را مبرّای از زمان و مکان «آغاز و انجام»خواجه نصیر الدین طوسی و حسن زاده آملی در کتاب

 آنچه در ظاهر از بهشت و جهنم و آخرت به مردم می گویند به سبب درک نکردن مطلب توسط آن هاست و لذا بلسان قومه با

 آنان رفتار می شود.

 جهنمی که مورد قبول عامه ی مسلمانان است وجود ندارد. در یک عبارت ساده  اگر بخواهیم توضیح دهیم، یعنی بهشت و
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 نقد و بررسی اصول مذهب شیعه



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 636

الواعظین شیرازی، سلطان  «شب های پیشاور»: شیعیان در اثبات مذهب و بر حق بودن خود همواره به کتاب هایی نظیر

                       عبدالحسین شرف الدین موسوی تمسک یافته اند.  «المراجعات»و « النص و الاجتهاد»عبدالحسین امینی،  «الغدیر»

باقر سجودی،  محمد «روزهای پیشاور»: شیعه به ترویج کتاب هایی چون در رد و نقد آثار در طرف مقابل نیز اهل تسنن

محققان شیعی مانند و آثار احمد کسروی  «شیعه گری»احمد کاتب،  «سیاسی شیعه از شورا تا ولایت فقیهتکامل فکر »

                                  پرداخته اند.          « مصطفی حسینی طباطبایی»و « ابوالفضل برقعی»و « حیدرعلی قلمداران»

  که تا کنون در نقد و بررسی مذهب شیعه نوشته شده است، پایان نامه  اما شاید بتوان گفت مهم ترین و کامل ترین کتابی

است. تا جایی که محمدحسین قزوینی،  «ناصر القفاری»مقطع دکترای یکی از اساتید دانشگاه ریاض عربستان به نام دکتر

رین کتاب ضد شیعی تحقیقاتی ولی عصر در مصاحبه با خبرگزاری فارس، کتاب ناصر الغفاری را مهم ت ی مسئول مؤسسه

                                        چهارده قرن اخیر معرفی کرده است.                                                                      

   «امامیشیعه ی دوازده  نقد و بررسی اصول و عقاید»در کتاب هزار و سیصد و اندی صفحه ای خود با عنواندکتر قفاری 

   مانند اصول کافی و وسائلکتاب هایی دارد که در نوشتن این کتاب، تمام صد و بیست جلد بحارالانوار را ورق زده و  اذعان

             کتاب، به ذکر منابع و مآخذ شیعی مبادرت نموده است. اوگوشه به گوشه ی  الشیعه را به صورت کامل مطالعه کرده و در

شیعه در لغت به معنای پیروی است. عالمان اهل تسنن، شیعه ی دوازده امامی را به سبب می نویسد: ویش اثر خ ابتدایدر 

  محمدباقر مجلسی رافضی بودن شیعه را پذیرفته و در بحارالانوار آنکه می نامند. و جالب[]ترک کنندهرافضیمذمت نمودن، 

                                   پرداخته است.                  مدح و اثبات این نام به[]ذیل بابی

دوره های زمانی مختلفی را طی  یک ایدئولوژی، به صورت ناگهانی پدیدار نگشته و به عنوان تشیعمعتقد است ناصر القفاری 

          بود یهودیکه فردی  عبدالله بن سبا توسطادی آن را پایه های اعتق و عده ای ایرانیرا  تشیعکرده است. لیکن برخی اصل 

                                      می دانند.                                                                                                       

         پیامبران را معصوم« مَن لا یَحضُرُهُ الفَقیه»در کتاب اکثر علمای شیعهبرخلاف « ابن بابویه»می آورد: شیخ صدوق در ادامه او

سهوالنبی را منکر آن ها چرا که نموده است؛ خداوند غلو کنندگان و مُفَوِّضه را لعنت  می نویسد:سهو و اشتباه ندانسته و  از

[ ]شده اند.
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 اوصاف الاشراف
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                                           را شنیده ایم هرچند گویی به مفهوم دقیق آن توجه نکرده ایم!  «وحدتِ وجود» بسیار واژه ی

                                      با خود زمزمه می کنند:                             را غزل منسوب به مولانا  مسان با همه خدایی تصور کرده و اینوحدت وجود را ه بسیاری

حاجت به طلب نیست شمایید، شمایید                 آنان که طلبکار خدایید، خدایید                                                   

الحاد و بی خدایی همان کفر متهم شده اند؛ تا جایی که زیگموند فروید نیز وحدت وجود را  همواره بهاز این رو وحدت وجودیان 

فی کرده است. اما صوفیان و فیلسوفان اشراقی به این اتهام گردن ننهاده و بر آن اعتقادند که سخن آنان به درستی فهمیده معر

 هولاکوی شیعیِ )مشاور( ریاضی دان، منجیم، فقیه و وزیرِ متکلمِ، فیلسوف، ، (233-635) الدین طوسی. خواجه نصیرنشده است

که اثری کوچک در  «اوصاف الاشراف» سال نزد اسماعیلیان می زیسته است، در کتابِ 51که گویی قبل از آن به مدت  مغول

                  سیر و سلوک و اخلاق بر راه تصویف و عرفان است، می آورد:                                                                        

 هک و وحدت، یگانگی است. اتحاد نَه آن است که جماعتی قاصر نظران توهیم کنندتوحید، یکی کردن است و اتحاد، یکی شدن "

منصور  و یکی شودیکی شدن بنده با خدای تعالی باشد، بل آن است که همه او را ببینند و غیر او نبینند و همه  اتحاد،مراد از 

ت اَنیَاثبات ، بل دعوی نفی اَنیَت خود و کرده اند نه دعوت الهیت« سبحان ما اعظم شأنی»و « أنا الحق»گفت  آن کس کهحلاج و 

بوی کثرت آید و در وحدت، آن شایبه نباشد و آنجا سکون  ]و توحید[ خود کرده اند. و وحدت، بالای اتحاد است چه از اتحادغیرِ

                                                                                     "فنا خوانند.منعدم شود. و این را و حرکت و فکر و ذکر و سیر و سلوک و طلب و طالب و مطلوب و نقصان و کمال همه 

                                          برهنه ترین شرح از وحدت وجود باشد:                          محیی الدین بن عربیمنتسب به پایانیِ بیتِ  مثنویِ ملاصدرای شیرازی و و شاید این

یا چو صورتها که کس بیند بخواب                       عکسی اندر آب                                                 همچو  هست دنیا

              نمودو نبود جز  است وهمپس یقین گشت آنکه دنیا در وجود                                                                      صورت 

           دنیا را صفت بیان کردندچون                                                       گفتند اهل معرفت       جهت زین

 ظلالاو عکوس فی المرایا او                 کلما فی الکون وهم او خیال                                         

   

 :ها پی نوشت

 4914، نشر کاوه، تهران  512ی، صفحه هاشم رض :ترجمه *آینده یک پندار، زیگموند فروید،

  4916، نشر مولی، تهران  36جوی، صفحه مجموعه اشعار صدرالدین شیرازی، به تصحیح: محمد خوا*

*نا گفته نماند که با استناد بر مجازی بودن انسان، خود خدایی و همه خدایی فرض کردن وحدت وجودیان بر طریقه ی مَجاز، 

                           بدون اشکال و صحیح می باشد. و شاید به همین جهت است که محمود شبستری می گوید:              

 یقین کردی که دین در بت پرستی ست               مسلمان گر بدانستی که بت چیست                                               
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 پندار خدا
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« زمینعلت به وجود آمدن مانند:  رخدادها از برخیاثبات وجود خدا به سبب ندانستن علت علمی » طبق نظریه ی خدای حفره ها

میان زمین و مریخ که در کهکشان هر فرد مدعی باید برای ادعای خود، دلیل آورد و الّا من هم می گویم » قوری فضایی راسل و

و پذیرفته سخن او علمی نبوده ارائه کند و الّا  دلیل خود برای ادعایِخداباور  فردِباید  «قوری ای به دور خورشید می چرخد

                                                                                     نخواهد شد.                                                           

دلیلی بر عدم ، اما هیچ دباشن کردهبراهین اثبات وجود خدا را نفی  تمامی به خوبی و مستدل شایدآتئیست ها  ریچارد داوکینز و

در نقد و ردی براهین وجود  که اثری« پندار خدا» با نوشتن کتابِمشهور انگلیسی  زیست شناسِ، وجود خدا ارائه نداده اند. داوکینز

( در صورتی که 14و93)ص زده و آنان را افرادی ضعیف شمرده است.ها و پیروان مکتب آگنوستیک طعنه به ندانم گرا خداست،

: اگر این برهان نامحتملی وجود خدا به درستی بیان شود، می نویسدبه محتمل بودن عدم وجود خدا اعتراف نموده و  ادامه در او

                                           (                                                    34)ص تقریباً اثبات می کند که خدا وجود ندارد.

خدایی نیست.  که: من مدعی نیستم می آورد« چرا مسیحی نیستم»طرفی دیگر برتراند راسل نیز در فصل سیزدهم از کتابِ از 

                                                                                                                                           (511)صخدایی هست.  کهما نمی دانیم  است که ادعا می کنم این که آنچه

تا زمانی که او نیز دلیلی علمی بر عدم وجود خدا  الاّو  داردپذیرفتن دلایل غیر علمی را وجود خدا تنها اجازه ی ن منکرِ پس فردِ

تحلیل دقیق تر، آگنوستیک هستند و در  ناباورند خداکه  اکثر افرادی یو از این رو ارائه ندهد، نمی تواند وجود خدا را نفی کند.

                                                                                                                   تنها برای بهتر مشخص شدن مشی زندگی شان خود را علناً خدا ناباور معرفی می کنند.                             
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 پلورالیسم



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 642

(                                                          422، ص4صائب تبریزی در غزلِ سیصد و یکم از دیوانِ خود می آورد: )ج

خواب یک خواب است و باشد مختلف تعبیرها                               گفتگوی کفر و دین آخر به یکجا می کشد                

 "قیمصراط های مست" ، "هرمنوتیک"و به اعتباری دیگر، واژه هایی نظیرِ   "پلورالیسم"اندیشه ی  ما را به یادِ صائب بیتِاین 

ید جد لفظاً گرچه این اندیشه بر آن اعتقاد است« صراط های مستقیم»عبدالکریم سروش در  می اندازد. "قرائت های دینی"و 

است و نه  محض خالص و حقِ و در ادامه می افزاید: نه تشیع، اسلامِ (5ارد )صر در تاریخ فکر داما ریشه های بسیا می نماید،

 شرک دینی شانمسیحیان درکِ و نه همه ی  از شرکند بریعاری و  پرستش شاندر خداشناسی و  نه همه ی مسلمانان ..تسنن.

احقِ ن دیگر و سوی باشد خالص نشسته و چنان نیست که یک سو حقِ صریحِ. کرده اندپر  دنیا را هویت های ناخالصآلوده است. 

                                   (93مطبوع تر می شود. )صوقتی بدین امر اذعان کنیم، هضم کثرت برای ما آسان تر و غلیظِ خالص. 

 شمردنحق  واندیشه های مختلف، به معنای نسبیتِ حق و باطل  البته باید دانست که این نظرِ دکتر سروش مبنی بر پذیرفتنِ

                                                                                                                                             (93. )صمی باشدمسیرِ ناب هر امری نیست. بلکه سخن از ناخالصی های موجود در هستی و عدم توانایی انسان ها در شناختِ 

اسلام، زرتشت و یهود  اختلافِ سه مکتبِ به نحو بسیار شجاعانه و بی پروا (939، صفحه )مثنوی، دفتر سوم مولوی در یک جاو 

                                                                                    (41و49)ص و نه اختلاف حق و باطل: است نظرگاه دانسته را اختلافِ

جهود  وگبر  واختلاف مومن          مغز وجود                                                                 است ای از نظرگاه

آن یکی دالش لقب داد این الف                              از نظر گه گفتشان شد مختلف                                                 

                                                                           (14)صمی خوانیم: « چند از دیوان عماد خراسانی ورقی» و در کتابِ

 و پیمانه یکیست سبُحَهیکی دیر و  حرم                                   مسجد و میخانه یکیست پیش ما سوختگان

 پاک کنی کعبه و بتخانه یکیست نظرگر این همه جنگ و جدل حاصل کوته نظری است                                      

                               چون نکو می نگرم حاصل افسانه یکیست                              بزبانی گوید قصه ی شوقشهر کسی 
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 تبارشناسی اخلاق
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نیچه است که دو سالی پیش از فروپاشیدن ذهن آتش فشان اش نوشته  از جمله آخرین نوشته های« اخلاق تبارشناسی»کتاب

وی فراس»جهت روشن کردن چند اصل بنیادیِ کتابو نیچه در مدت بیست روز  داریوش آشوری، این اثر را گفته یاست. بنابر 

فی است که یار نیرومند فلسنوشته است. و هرچند بنابر روش نگرش نیچه بسیار بر تاریخ تکیه دارد، ولی یک اثر بس« نیک و بد

                                                                         برای فهم کلیِ فلسفه ی وی بسیار مهم و لازم می باشد.           

ا نکرد یدخواست قدرت، کتابی که او هرگز فرصت نوشتن آن را پ«]خواست قدرت»مانند«تبارشناسی اخلاق»فریدریش نیچه در

حمایت می کند. نیچه معتقد است  «توتالیتاریسم»و از روی یادداشت های وی پس از مرگ اش منتشر شد[با صراحت کامل از

ن  دی و راه به می گیرد به خودشرّ زاینده ی خیر است و کینه و نفرت در اخلاق بندگان، چهره ای اخلاقی در زیر نقاب های زیبا 

قیام اخلاقی بندگان بر ضدی سروران والاتبار خود، یعنی رومیان آغاز با قوم دین مدار یهودی  است کهبر آن گشاید. او  میحبت م

 هکنیچه معتقد است  که روست است. و از همینمی شود. مسیحیت نمودگار این قیام و برتری اخلاق بندگان بر اخلاق سروران 

 کار نوع بشر را به تباهی مسیحی نیست کهجز همان ارزش های  یزیچ بنیاددر نیز دموکراسی و سوسیالیسم نظام ارزشیِ مدرنِ 

ستی توان زی انسان های والاتری کهجز نابود کردن و به خواری کشاندن  که حاصلی نداردنهایی می کشاند، یعنی جهانی از برابری 

                                                                                                             برتر دارند.                               

اگر که  شگفتی استمدرن ام. چه جای  در جهاناین مسئله ی ارزش رحم و اخلاق رحم، من ضدی این زنانه گریِ زیانبارِ احساس 

  اگر که این رّ اند؟ چه جای سرزنش استبره ها پرندگان شکاری خویش را خوش ندارند و در میان خود بگویند این پرندگان ش

رأی  «حق سروری پیشینگان»شعار دروغینِرا بربایند؟ بزرگ ترین چیزی که رویاروی آن بره های کوچک پرندگان شکاری 

 «حقّ سروری کمینگان»ضدی آن شعارِ ترسناک و شادی زایانسان ها است،  پست کردن و برابر نمودن شعار کینه توزی، حداکثری،

                                                                     که توسط ناپلئون، آن تنهاترین و دیرزاده ترین مرد همه ی روزگاران، این همنهادِ نا انسان و ابَر انسان پدیدار شد.                  است

 

 پی نوشت:

فریدریش نیچه می نویسد: نیچه بی رحمی و جنگ و غرور اشرافی را دوست می دارد.  روحیه ی هنریبرتراند راسل ضن تأیید *

از مردم عادی به عنوان  معمولاًکسب قدرت هدف آن را تشکیل می دهد. نیچه که  هستندنیچه و ماکیاولی هر دو دارای اخلاقی 

نگید. او پرستنده دولت نیست که فرد پرست و که باید با آن ج منفی می داندمشتی بی سر و پا نام می برد. رحم و شفقت را 

بدبختی تمامی یک  می گوید کهزمین باشند.  که خداوندانیک نژاد حاکم جهانی است  که خواهانقهرمان پرست پُر شوری است 

ر بملت کمتر از رنج کشیدن یک فرد بزرگ اهمیت دارد. راسل در ادامه  تشکیل حزب فاشیست یا نازی را دلایل عملی متینی 

                                                         سیاست ضدی اخلاقی نیچه می داند.                                                      
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 -این جنون سرشماری و رأی شماری-و در نهایت ویل دورانت  نیز از قول نیچه  می نویسد: تا دیر نشده است باید دموکراسی 

                        ا ریشه کن کرد.                                                                                                               ر
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 فراسوي متن: ميثم موسوي 647

دکتر  برخی چونهجری در همدان متولد)هرچند  135ابوالمعالی عبدالله بن ابی بکر، مشهور به عین القضات همدانی در سال 

در سن سی و سه سالگی در بغداد به  252هجری برشمرده اند(و در سال  134 او را سال تولدعلینقی منزوی و مصطفی جواد 

الحقایق، مکتوبات، تمهیدات و شکوی الغریب اشاره نمود.      دار آویخته شد. از مهم ترین آثار وی می توان به زبد

تجارب روحی عین القضات در عشق و وصول به محبوب است، گویی بهترین اثر   که در باب عرفان محض و« تمهیدات»کتاب

یعنی شکوی الغریب  نوشته ی خویش  در آخرینهجری نگاشته شده است. و اگر قاضی همدانی  254وی می باشد که در سال 

زندان عراق، دفاعیه ای در هدف از تألیف شکوی الغریب  است کهبا کنایه هم منکر شده، این حتی از تمهیدات ذکری نکرده و 

الحقایق و البته رهایی از مرگ؛ و حال آن که مطالب   بود جهت تبرّی از اتهامات دشمنان از شبهات حاصل شده از کتاب زبد

                                            الحقایق بوده است.                     مطرح شده در تمهیدات، بسیار زیادتر و بی پرواتر از زبد

الحقایق، مقام نبوت را از ولایت و در نتیجه   عین القضات خود را شاگرد احمد غزالی و محمد غزالی معرفی می کند و در زبد

اید ضاوت کند بلکه بخود درباره ی اقوال انبیاء ق عقل ناقصمعتقد است انسان نمی تواند با ز خِرَد و فلسفه برتر می شمرد و ا

با  مخالفت خویشاو سبب شد تا به طور ضمنی در  فکریراه، تحولات چند در ادامه ی شم بسته به آن ها ایمان آورد. هرچ

دهد و بنویسد: طریقه ی فلاسفه در کسب  ترجیحغزالی را آشکار ساخته و آراء ابن سینا را بر غزالی و حتی ابوسعید ابوالخیر 

ین ا صادق است، مگریقینی و  حکم کننده ایو ه عقل میزانی صحیح، دادگری عادل طریقه هاست. بدان ک دانش، ستوده ترین

یده ر چشنچشیده بود، اگشیخ بوسعید هنوز این کلمات را  می گویم کهالطبیعه عاجز است. من که عقل از درک قضایای مابعد

سنگسار بودی در میان خلق. و در ادامه ضمن و نیز مطعون و بیگانگان آمدند، امطعون  کهدیگران بودی همچنان که بوعلی و 

می آورد: مردمان از من نمی شنوند و مرا  خویش پنداشتن برتر دانستن مرتبه ی ولایت از نبوت، و صاحب معجزه و کرامات

                                              ساحر می خوانند همچنان که عیسی را معجزه داده بودند.                                            

 ، تمام امور آخرت الهی واجب ندانسته عشقدر بر عارفانِ غرق او فرائض دینی را  بدست می آید کهاز برخی جملات عین القضات 

ذکر شده ین اوصاف می نماید و معتقد است او اقوال قرآن و احادیث دلالت کننده بر آن ها را به تمثّل حمل  می شودرا منکر 

                          در قرآن برای مردم عامی آورده شده است، و بهشت و آب و حلوا و قلیه و حور و قصور فریب است.*          

ابلیس را دان. گیرم که خلق را اضلال ابلیس کُنَد، راه نمودن محمد، مجاز می دان؛ و گمراه کردن ابلیس، همچنین مجاز می 

خود  دریغا گناه،« اِن هِیَ اِلاّ فِتنَتُکَ تُضِلُّ بِها مَن تَشاءُ وَ تَهدی مَن تَشاء»از بهر این گفت:  موسیبدین صفت که آفرید؟ مگر 

                                       همه از اوست]از خداست[کسی را چه گناه باشد؟!                                                          

ولیکن کس نمی یارد خجیدن                    خدایا این بلا و فتنه از تست                                                                  

تر  دک فهم آن را مختص صاحبدلان و آیندگان می دانست، توسط قاضی همدانیکه  کتاب تمهیدات ذکر استدر پایان قابل 
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عَفیف عُسَیران با مقدمه ای مفصیل و بسیار خواندنی به تصحیح و چاپ رسیده است.                                                 

 پی نوشت:

*
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 تهافت الفلاسفه

  



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 650

ا ت یکی از کتاب های بسیار پُر سَر و صدای تاریخ جهان اسلام در رد فلسفه و خصوصاً فلسفه مشاّیی است «تَهافَتُ الفلاسفه»

 نی ابوحامدیع و نویسنده ی آن به این اثر« تاریخ فلسفه ی غرب»فیلسوف انگلیسی نیز در جلد دوم از  برتراند راسل،آنجا که 

                                                                                                   . اشاره کرده است ق( 124-242محمد غزالی)

است و حقیقتاً ضربه های غزالی سبب شکسته شدن کمر فلسفه در کشورهای اسلامی  به معنای تساقطتهافت در زبان عربی 

نیز به اعتبار و ارزش ابتدایی خود باز نگشت. اما « تهافت التهافت»تنشد تا آنجا که حتی پس از دفاع جانانه ی ابن رُشد و نوش

مترجم این اثر می نویسد گویی مقصود غزالی از تهافت در این کتاب معنای تحت الفظی آن نیست و آنچه  دکتر حلبیچانچه 

و نابودی فیلسوفان است و می توان  مواجهه شدناست؛ چرا که هدف او بالاتر از  تناقض گوییاو از این واژه اختیار کرده است، 

و از طرفی دیگر در بسیاری از صفحات این کتاب، او لفظ تناقض را به دنبال تهافت  گرفته استگفت که او خودِ فلسفه را نشانه 

                                    آورده و یا جایگزین آن کرده است.                                                                          

سبب شد تا برای مردم و بسیاری از فیلسوفان مشایی واضح گردد که حقیقت منحصر به عقل  کار غزالی نوعی بت شکنی بود و

 از کتاب نیست. او در پاره ای[]تهافت الفلاسفه نقدی است بر کتاب دانشنامه علایی ابن سیناابن سیناارسطو و پیروان او مانند 

حق به  ادترک اعتقاز مرتبه کسی که با  پست تر استعلت نوشتن این اثر را چنین ذکر می کند: کدام مرتبه در پیشگاه خدا 

آزمایشی   ی آنکهباد تصدیقی است شتاب کند؛ اعتق به عنوان اینکهتقلید است به خود آذین بندد و به پذیرفتن باطل  اینکهعنوان 

این کتاب به دشنام و تحقیر  در صفحات مختلفو چون این رگِ کودنی را در این گمراهان]غزالی آورد؟ بکند یا تحقیقی به جای 

سخنان  ناقضتبه تحریر این کتاب تصمیم کردم که هم بر فیلسوفانِ پیشین رد باشد و هم  فیلسوفان می پردازد[دیدم و تکفیر

اختلاف میان آنان و صحیح ندانستنِ استنادِ براهینِ  به سبب وجوداستدلالات فیلسوفان را  در این اثرآن ها را آشکار سازد. غزالی 

و  باه را داراستعقلی شان به قضایای ضروری و بدیهی]چرا که این استدلال ها تنها از حیث صورت توان مصونیت از خطا و اشت

ه ارجاع می دهد ک «قواعد العقاید»تخطئه و رد کرده و اثبات درستی گفته های خود را به کتابی دیگر با عنواننه از حیث ماده[

البته به نظر توفیقی در اثبات آن حاصل نمی کند. این مخالفت غزالی با فلسفه، نوعی تعبد دینی و پایه های کلامی اشعریانه را 

که سمی مهلک در حیات مادی و معنوی مسلمانان و همچنین مایه ی عقب ماندگی عقلی آنان می شد، مستحکم ساخت. 

کتر ابراهیمی د گفته یبنابر بتوان او را نیز مانند ابن تیمیه که شاید الی به حق یکی از بزرگ ترین عالمان اسلامی است البته غز

          دینانی از چند چهره ی برتر علمی جهان و در عین حال یکی از متحجرترین انسان ها در کره زمین شمرد.                                 

سه  کی ازبه یکفر فیلسوفان را اعتقاد  که غزالی در آنت الفلاسفه شامل چهار مقدمه، بیست مسئله و یک خاتمه است تهافکتاب 

. او اعتقاد به قدیم بودن عالمَ را اصل و معرفی می کندمسئله ی قدیم بودن عالمَ، انکار معاد جسمانی و عدم علم خدا به جزئیات 

قامه اعدم وجود صانع، برهان می دانند بر  قدیمکه عالمَ را  دهریانسرچشمه ی انحرافات و کفر فیلسوفان دانسته و می نویسد: 
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ض و فریب مری متناقالبته این ا اثبات می کنند کهقدیم بودن عالَم هستند برای آن صانعی  با آنکه معتقد بهمی کنند. اما فلاسفه 

یار اخت در ساختن عالَماست، و نیازی به ابطال آن نیست؛ چرا که خدای تعالی به نظر ایشان به]دین[ تظاهرو به خاطر دهنده 

                                                                            ندارد و جز از طریق مجاز، صانع عالمَ و فاعل حقیقی نیست.       

 پی نوشت:

4924 نشر شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران ، 559، صفحه  5جلد ترجمه: نجف دریابندری، تاریخ فلسفه ی غرب، برتراند راسل،  
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 ابوعلی سینا              

«     تاریخ فلسفه در جهان اسلامی»   
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ست. ا فلسفه اسلامی به قلم حنا الفاخوری و خلیل الجر یک دوره تاریخِ در بردارنده ی «تاریخ فلسفه در جهان اسلامی»کتاب

لسفه در تاریخ ف بهترین منابع موجودنمی شود، اما بدون تردید یکی از  هرچند این کتاب شامل تمامی فیلسوفان جهان اسلام

                                                    اسلامی است. در پاره ای از کتاب پیرامون شخصیت ابوعلی سینا می خوانیم:               

جوزجانی  ازبکستان امروزی متولد شد. توابع ازبخارا «افشنه»دیه در هجری قمری 934 به سالی حسین بن عبدالله بن سینا ابوعل

آوازه شهرتش در طب همه جا را فرا گرفت. بعد به فلسفه روی  کهنرسیده بود : بوعلی هنوز به شانزده سالگی می نویسدشاگرد او 

ارسطو کرد ولی پس از چهل بار « ما بعد الطبیعه»کتاب مطالعه یوقف تحصیل در فلسفه و آورد و مدت دو سال از عمر خود را 

تا آنکه یک روز  دانش راهی نیست مرا در این  می گفتو ناامید شده و  نفهمید چیزیباز از آن کتاب خواندن و حفظ نمودن آن، 

عد ببا خواندن آن، حقایق مارا خرید و  فارابی« اغراض ما بعد الطبیعه»کتابدوره گردی  کتاب فروشدر بازار کتاب فروشان از 

                                                                                                        الطبیعه ارسطو بر او روشن گشت.        

سپاهیان پادشاه بر او خروج کرده و زندانش نمودند و از پادشاه  از چندی پسبخشید، اما  وزارتبوعلی را  «آل بویه»شمس الدوله

ر  در زمان پادشاهی پس بار دیگرکشتنش را خواستند ولی شمس الدوله نپذیرفت و از زندان آزادش کرد و او متواری شد تا آنکه 

گریخت  به طور ناشناس آن گاه کهگزید، تا  زندان اجبارا در همدان اقامت پس از خاتمهزندانی گشت. شیخ  چهار ماهشمس الدوله 

شب  وزن دوستی و پرخوری و س و تألیف و خوش گذرانی و فعالیت و تدری کوششزندگی ابن سینا لبریز از و به اصفهان رفت. 

او را ناتوان کرد چنان چه در اثر  بیش از اندازه با زنان و مجامعت معاشرتبه خصوص ه داری بود و همین افراط کاری ها زند

ت و در همان جا به خاک سپرده شد. برتراند راسل، فیلسوف انگلیسی نیز سالگی در همدان وفات یاف 21بیماری قولنج در سن 

                                                                                                   4می نویسد: ابن سینا مرد مقدسی نبود و در حقیقت علاقه ی زیادی به زن و شراب داشت.« تاریخ فلسفه ی غرب»در کتاب

یا اعاقل، دیندار، باحیا، زیرک، مهربان، ز زن باید عفیف،بر آن اعتقاد است که « »مختصر رساله ی درابو علی سینا 

                                                                                                                                           به شوهرش تکبیر نورزد! و در مقام خدمت مرد بوده ن بردار و خادمفرما از مرد بترسد، و زن باید و کوتاه زبان باشد.

ق علای دامنه یاز  رود. مرد لازم استن از دل زن دروغ نگوید تا هیبتشو به او بدارد مرد نیز باید متعهد به زن باشد. او را گرامی 

آرایش، هوس و  به دنبالتربیت فرزندان مشغولش دارد تا و  داری خانه مهم، یعنی بکاهد و به کارهای زن به امور خارج از خانه

                                                                                                                                           5خودنمایی نرود.

نیز پس از آنکه بطلان تعدید زوج را بدیهی شمرده و حکم به جواز « شِفاء»ابن سینا در صفحات پایانی از بخش الاهییات از کتاب

عدید زوجات می دهد، طلاق را حقّ مردان دانسته و بر آن تصویر است که استحکام ازدواج تأمین نمی گردد مگر آنکه جدایی و ت

                                         9و به هوی و هوس مبادرت می ورزد! طلاق در دست مرد باشد؛ چرا که زن عقلش کمتر از مرد است 

 )عقلی محض(داشت و دلیل آن نیز آثار او از جمله یکیمشایی ه اند که ابن سینا پیرو ارسطو بود و سبکیبسیاری بر این عقید
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                                                              است.                                            «شِفا»از مشهورترین کتاب هایش با نام

ته شده آخرین اثر نوش که گویی «الاشارات و التنبیهات»عنوانبا گفت: بوعلی علاوه بر شفا، در کتاب دیگر خود اما در پاسخ باید 

و به اعتباری دقیق تر، فلسفه ی خود به عرفان و تصویف  ی اوست، به خصوص در نمط التاسع و العاشر)راه نهم و دهم( از تمایل

                                                                                                         اشراقی پرده بر داشته است.                

عارفان می نویسد: عارف همیشه خرم و گشاده رو و خندان  و در وصفاو در نمط التاسع، میان زاهد و عابد و عارف فرق می نهد 

او از مرگ نپرهیزد. و بخشنده است  نباشد کهچنین ان را. عارف شجاع است و چگونه است. هم خُردان را گرامی دارد و هم بزرگ

                                                                                  و از گناهان در گذرد و چگونه چنین نباشد که نفس او بزرگ تر از آن است که خطای نوع بشر او را خشمکین کند.                         

 ندانستهامور طبیعی  خارج ازاخبار از غیب، تصرف در عناصر، احداث زلزله، شِفای بیمار و امثال آن را  نمط العاشر،و در ادامه در 

ه کو معتقد است چنانچه وهم و گمان گاه ممکن است که بیماری آرد و یا بیماری را شِفا بخشد، بعید نیست و نادرست مپندار 

 چنین نفس باشد که گوییاثر کند. و آن قوت بدان حد  دیگر چیزهااز بدن تعدی و در  باشد که تأثیرش ملکه ایبعضی از نفوس را 

                                                                                                                           1شخصی، نفس جهان است.

من ، ضنرسیده استامروزه به دست ما  منطق، طبیعیات و الهیات بوده و شامل که «»ی مقدمه همچنین دربوعلی 

کم فهم دانسته و وجود تناقض در آثار خود را چنین توجیه را غافل و  کتب یونانیاناعتراف به فضل و بزرگی ارسطو، متعلّمان 

عصیب ت بر فلسفه ی مشاءمی کند: به دلیل رغبت بسیار به مشائیان و ارسطو و عدم مخالفت با جمهور، مخالفت با آن نکرده و 

لیلی تراشیدم و پرده ی تغافل ورزیدم؛ زیرا تعصب برای این طایفه از مردم اولی بود. لذا عمداً برای هر یک از اشتباهات آن ها د

 شکخبه چوب  شده ایم کهاین جنس  دسته ی نافهمی ازما گرفتار  اینک قابل چشم پوشی نبود. بلی، در مواردی کهپوشیدم، مگر 

می مانند. این ها تعمق نظر را بدعت می دانند و مخالفت با آنچه را که نزد آن ها مشهور است ضلالت می شمرند. این جماعت 

                                                                                د حنبلی ها هستند در استناد به کتب حدیث!          مانن

به چاپ رسیده  است، « منطق المشرقیین»میلادی ضمن کتاب 4344ابوعلی سینا در ادامه ی این مقدمه که در قاهره به سال 

                                                                       2ارجاع داده است. «شِفا»خواص دانسته و عامه را به کتاب هاین اثر را متعلّق ب

 

 نوشت ها:پی 

ترجمه  سعید نفیسیتوسط و  بوعلی به قلم خویش و شاگردش جوزجانی است زندگینامه که« سینا ابن سرگذشت»کتاب در -4

« تاریخ فلسفه ی غرب»و  (مریق 262)متوفی  علی بن زید بیهقیهمچنین در . شده نیز چنین آمده است

                                          خوردن شراب و سکس با زنان سخن رفته است.                                                    نیز از زیاده روی بوعلی در برتراند راسل
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عُمَر،   با عنوان« الهیات شِفاء» دهمِ کتابِ مقاله یعلی سینا در فصل پنجم از *ابو

فرد خردمندتر حقّ آن اعتقاد است که خلافت،  معرفی کرده و بر اعلمو علی، امام اول شیعیان را  اعقلدوم اسلام را  خلیفه ی

عقلی و توانایی در سیاست ورزی است. اگر کسی  ، قدرتاستخلافت قابل اعتماد و معیار شایستگی  درچه آن  یعنی عُمَر است:

همکاری کرده او را یاری  اعقللازم است که با مدیعیِ اعلم در این دو ویژگی سرآمد و در باقی ویژگی ها متوسط بود، بر مدیعیِ 

          قل تر نیز لازم است که از کمک و مشورت عالم تر بهره مند گردد. همان گونه که عُمَر و علی می کردند. رساندَ. و بر عا

خوردن شراب را جایز شمرده و می نویسد: کسی که مغزش نیرومند است و با شراب به آسانی « قانون»در کتاب ابوعلی سینا *

مست نمی شود و مغز وی بخارهای ناپسندیده را پذیرا نیست و از شراب بجز گرمای مناسب مزاج را نمی پذیرد، از تأثیر شراب 

                                                          چنان صفای ذهنی بر او دست می دهد که ذهنهای دیگر به آن نمی رسند.
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 چشمهایش
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 ی بچه. از شرق و غرب، از شمال و جنوب، پیرمرد و پسر نمی دادو باز هم کفاف زندانیان را  می ساختنددر سرتاسر کشور زندان 

 دیکتاتوری رژیمو در خواب سقوط  شده بودندخواب نما  به جرم اینکه، آخوند و رعیت، بقال و حمامی و آب حوض کش را ده ساله

                           را آرزو کرده بودند، به زندانها انداختند.                                                                                     

س یکه گویی بهترین نوشته ی اوست، داستان چشم های زنی ناشناس با نامِ مستعارِ فرنگ بزرگ علویاثر  «چشمهایش»رمان

 . ماکان که برخی او را کمال الملک و عده ایبه تصویر کشیده شده است توسط قهرمان دیگر داستان، استاد ماکانِ نقاشکه است 

ن شدن در میانسالی، دف مرگ مانند فاکتورهاییتقی ارانی تصویر کرده اند، با آنکه نقاش است و به خراسان تبعید شده است، با 

الملک در نیشابور، کنار مقبره ی عطار مدفون است.[ و سابقه ی نویسنده ی کتاب در حزب توده،  در عبدالعظیمِ شهرری]کمال

                     ظاهراً نماینده ی دکتر تقی ارانی می باشد.                                                                                     

بلیغ ت به که جید و ستایش های متعددی که از آن شده به نظر رمانی معمولی با تِمی سیاسی استبا وجود تم چشمهایشکتاب 

مبارزه و افکارِ انقلابی و نقش مهم انگلیس ها بر حاکمیتِ رضا شاه و دیکتاتوری و خفقان حاکم بر ایرانِ آن دوران دارد. و شاید 

خواند و این نقد، بزرگ علوی را برآشفت. هرچند مجتبی مینوی  زبیحبه همین سبب است که پرویز ناتل خانلری این رمان را 

محمدرضا شفیعی کدکنی، بزرگ علوی را در داستان نویسی  پرسشپیرامون  4925در سال « مجله کتاب امروز»ر مصاحبه باد

 و دکتر شفیعی کدکنی .نمی شمرَدو نثر فارسی او را برخلاف نثر صادق هدایت معیوب  می کند معرفیاز صادق هدایت موفق تر 

                  نیز فارسی بزرگ علوی را ورزیده تر می خواند.                                                                                   

                                     

 پی نوشت ها:                                                          

پیرامون جوانی از خانواده ای عادی در جامعه سخن می گوید که به استخدام « موریانه»*بزرگ علوی در رمان دیگر خود با نام

 51اد نشان داده و می نویسد: روز را سراسر وحشت و استبد محمدرضا پهلویساواک درآمده است. در آن کتاب نیز حکومت 

شده مرتکب سینما رکس در آبادان به آتش کشیده شد و همه جا همه کس یقین داشت که این جنایت را ساواک  4923مرداد 

                       است. ششصد نفر را با دود خفه و با آتش جزقاله کردند.                                                                     

                            

 به کارگردانی فرهاد نجفی در راستای آشنایی با وزرات اطلاعات جمهوری اسلامی توصیه می شود.« آسپرین»*تماشای سریال
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بزرگتاریخچه ی زمان، طرح   
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می شود. شناخته آتئیست و مبارزه گر با ادیان  فردی به عنوان(بیشتر 4315استیون هاوکینگ، دانشمندِ کیهان شناسِ انگلیسی)

هر چند او در مقام عمل، یک خدا ناباور است و در مجموعه کتاب های خود بر عدم وجود خدا و معجزه و افسانه شمردن ادیان 

دقّت بیشتری در آثار او کنکاش کنیم وی را  تنها فردی آگنوستیک می توان شمرد. چنانچه دکتر فریتنز تأکید دارد، اما اگر با 

قد معرفی می کند و معت «ندانم گرا»ادریسخنرانی، هاوکینگ را یک لا طی یکدانشگاه کلورادوی آمریکا  در شفر، استاد شیمی

هایت و ن می کندهامات آتئیستی و عدم اعتقاد به خداوند را رد استیون هاوکینگ به شدت ات «تاریخچه ی زمان»است که کتاب

چیزی که به ما می دهد این است که او در خصوص باورش به آفریدگار دچار تردید است.                                                 

سی  ش ازبه بینسبتاً ساده  که با زبانیست پر خواننده ترین کتاب های علمی و کیهان شناسی ا یکی از «تاریخچه ی زمان»کتاب

و سه زبان زنده دنیا ترجمه شده است. این کتاب، اثری است درباره ی بزرگ ترین پرسش بشر یعنی: از کجا آمده ایم و به کجا 

لی  ود.)ازجهان نه به وجود آمده و نه نابود می ش که ، که آن است«بیگ بنگ»خواهیم رفت؟ پاسخ پیشنهادی او نه انفجار بزرگ

                    و ابدی بودن جهان(جهان صرفاً هست.                                                                                             

ملودینو   لئونارد به همکاریمبتلا شد، با نوشتن کتاب دیگری «ALS»به بیماری ترسناک سن بیست و یک سالگی هاوکینگ که در

 ادامه درتعداد زیادی جهان های موازی وجود دارد. او  معتقد است کهتنها جهان موجود ندانسته و  جهان ما را «طرح بزرگ»با نام

گفت احتمالاً ما و دنیای چهار بعدی ما، تنها   می تواناثبات برسد، به  «اصل هولوگرافیک»به ناممی نویسد: اگر صحت نظریه ای 

چیزی جز ذهن و افکار درونِ آن وجود ندارد. حتی احساس  که می گوید پیش رفته حتی تا آنجاتیم. جورج برکلی سایه هایی هس

برای باور یک یک واقعیت عینی  . هر چند دیوید هیوم نوشت: اگر چه ما هیچ اساس  منطقینیز ممکن است در ذهن باشددرد 

                                               مل کنیم انگار واقعیت وجود دارد. طوری ع اینکهچاره ای نداریم جز  این حالنداریم، با 
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 تاریخ فلسفه ی غرب
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 ن کتاب هاباید مشهورتری فلسفهبا علم به اهمیت تاریخ  شمرده اند.گل، فلسفه را همان تاریخ فلسفه برخی از فیلسوفان مانند ه

                      فردریک چارلز کاپلستون دانست.  نوشته ی «تاریخ فلسفه»برتراند راسل و  اثر «تاریخ فلسفه ی غرب»در این حوزه را 

 ارنده یداست، اما در بر چند این کلام فاقد حقیقت بارها شنیده باشید که برخی فلسفه را همان دین می نامند! البته هر شاید

 ی که حاوی افکار و عقاید فیلسوفان از دوره« تاریخ فلسفه ی غرب»قسمتی از تعریف فلسفه می باشد. برتراند راسل، در کتاب 

 وعاتیموضدرباره ی  که: فلسفه، حد وسط الهیات و علم است. مانند الهیات، چرا است می آورد میلادییونان باستان تا قرن بیستم 

ل نقلی.                                                                                       و نه به دلایتکیه دارد میسر نشده است. و مانند علم، چرا که به عقل بشر درباره شان علم قطعی می کند که تا کنون  کرتف

تاریخ فلسفه ی غرب است و ابتدا در قالب چهار جلد مختصر، سپس  برخی بهترینکه به زعم اب خود کت این ازدر پاره ای راسل 

                                                                                                                                    می نویسد:در سه و اخیراً در یک جلد و با ترجمه ی زیبای نجف دریابندری به چاپ رسیده است، پیرامون اسپینوزا 

ر راتف از او بعضی دیگربزرگ است. از لحاظ قدرت فکری  فلاسفه یشریف ترین و دوست داشتنی ترین  (4695-4633) اسپینوزا

هرچند ] کردند. تکفیرکسی به پایه ی او نمی رسد. اسپینوزا یهودی به دنیا آمد، اما یهودیان او را رفته اند، اما از لحاظ اخلاقی 

ت، فرا گرفته اس اندیشه ی خداکه سراسر فلسفه اش را  داشتند. با آن نفرتهمان اندازه از او  بهاو یهودی ماند[ مسیحیان نیز 

ساده بود. وی در آمستردام و سپس لاهه زندگی بسیار متهم می کردند. زندگی اسپینوزا  خدا ناشناسیمؤمنین قشری او را به 

 شک و پنهان کردنعوض  در می آورد و گرفتن سالی هزار فلورین در صیقل دادن شیشه ی عدسیود را با می کرد و نان خ

  سالگی از بیماری سل چهل و چهارتردیدش را نپذیرفت. در سراسر عمرش بی اعتنایی عجیبی به پول نشان داد و سرانجام در 

                                                                                                      جوانمرگ شد.                                             

آنچه روی  وجود ندارد. هر )اختیار( اراده ی آزاد امور تابع یک جبر منطقی مطلق است. چیزی به نام همه یاسپینوزا  در نظر

هستند. این  کهوقایع جز آن باشند  که استیا همان طبیعت( و منطقاً محال  )خدا تظاهری است از ماهیت مرموز خدا می دهد

 نظرابق مطبر این اشکال درنگ نکرده اند. یکی از اینان در انگشت نهادن تولید اشکال می کند، و نقادان در مورد گناه نکته 

و لذا خوب است، با خشم می پرسد: آیا خوب بود که نرون مادر خود را کشت؟ آیا  فرموده ی خداستکه همه چیز  اسپینوزا

و لذا بدی های  ندارد فقط اوست، نفی وجود کهمی گوید: نزد خدا در پاسخ ممنوعه خورد؟ اسپینوزا از ثمره ی آدم  کهبود  خوب

وزا  اسپیناینجاست که ، وجود ندارند. از گرفته شوندنظر اجزایی از کل و جوهر در به مثابه ، چون می آیند نظر ما گناهکه به اموری 

می گوید: لذت فی حد ذاته خوب است، ولی امید و بیم بد است؛ و  ادامهدر کامل کشیده می شود. او وحدت وجود به مسلک 

 اندمی دغیر واقعی را دارد. اسپینوزا زمان  مضاعفاز عملی نادم باشد، بدبختی یا تزلزل کس که خواری و ندامت نیز بد است. آن 

ایان او با این کلمات پ« اخلاق» ما می توانیم آینده را تغییر دهیم. کتاب کهبپنداریم   نادانی باعث می شود و معتقد است فقط

نمی شود. اگر راهی که من نشان  روحی نظر گرفته می شود، دچار اظطراب تا آنجا که خردمند در خردمند می پذیرد: شخص



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 662

                              داده ام سخت دشوار می نماید، کشف آن محال نیست. که همه ی چیزهای عالی همان قدر که دشوارند نادر نیز هستند.                       

 اخلاق کتاب مقداری از (قابل محسوس بودنغیر )به سبب عدم مشاهده و  اسپینوزا نظریهضمن رد کامل  در ادامهبرتراند راسل 

مری به هیچ ا آزاداین است که بشر را از چنگال ترس خلاص کند. مرد جهان بینی اسپینوزا او را پذیرفته و می نویسد: نیت 

                                 کمتر از مرگ نمی اندیشد، و حکمت او تفکر درباره ی مرگ نیست بلکه تفکر درباره ی زندگی است.

فه ای کاپلستون است. تاریخ فلس «تاریخ فلسفه»از مشهورترین و معتبرترین تاریخ های فلسفه در جهان غرب، یکی دیگر  و اما

دکترای فلسفه گردید و مدرک که از دانشگاه آکسفورد موفق به اخذ  (4343) ه جلد از نویسنده و کشیشی انگلیسیمفصیل در نُ

( نوشته یدین) این اثر با آن که از دید فیلسوفی مدرسی و اسکولاستیک .در دانشگاه لندن پرداخت این رشتهسال ها به تدریس 

شده است، اما گویی به سبب دقّت و انصاف از رونق و شهرت بسزایی برخوردار گردیده و امروزه این کتاب که به منظور تدریس 

ایران تدریس می شود.                       در مدارس کاتولیکی به نگارش در آمده بود، در بسیاری از دانشگاه های جهان و از جمله

کاپلستون در جلد اول اثر خویش، سوفسطائیان را در ابتدای امر به عنوان فیلسوفان مشکّک و اساتید بلاغت معرفی می کند که 

تند! او گذاشدر ادامه به سبب طلب مزد و سفسطه و مغالطه کردن، معنایی زشت و ناپسند از سوفسطائیان برای مردم به یادگار 

، فیلسوفِ افِِسُسی از کشور اِیونیه در قرن پنجم قبل از میلاد مسیح، بر آن اعتقاد هِراکلیتُس کهبه مانند راسل بر آن اعتقاد بود 

یک رودخانه گام نهید، زیرا آب های  درشما نمی توانید دوبار "و هیچ چیز ساکن نیست: می باشند حرکت  درهمه اشیاء  کهبود 

اما ظاهراً سهم اصلی هراکلیتس به فلسفه، نه اعتقاد به حرکت جوهری که پذیرفتن وحدت تشکیکی  "سته جریان دارد.تازه پیو

را از اولین فیلسوفان وحدت وجودی دانست. به این معنی که او وحدت وجودیِ همه خدا انگارِ هراکلیتس شاید بتوان است. پس 

ی اعتقاد به وحدتی در عین کثرت و کثرتی در عین وحدت.                                        معتقد به جمع اضداد بود. وحدتی تشکیکی، یعن
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که کتابی است در موضوع فلسفه اخلاق، در بیست فصل به ذکر مهم ترین مطالب  «طب روحانی»در زکریای رازی محمد بن

در نزد او یگانه منبع  همان عقلی کهاخلاقی و غیر اخلاقی می پردازد. رازی در فصل اول از خِرَد و ستایش عقل سخن می گوید. 

در »نجات آدمی است. و همان اصلی که به سبب آن، نام خود را  در زمره ی ستیزه گران با پیامبران ثبت می نماید. او در فصل

                                                                                   می نویسد: چیزی به نام نبوت و پیامبر وجود ندارد و دین و مذهب پدیده ای هوایی و غیر عقلانی است.                   «آیین زدگی

است که اندوه و غم، نه نشانه ی عقل که خصوصیت هوای نفس است.  «راندن اندوه و دل نگرانی»یکی دیگر از سخنان رازی در

د، هستی را نیز از بهر لذت و خوش بودن ندانسته و هدف را غم و اندوه را تقبیح می کن آنکهرازی در عین  نماند کهالبته ناگفته 

                                                          تنها زیستن خردمندانه و جستجوگری در مسیر شدن می داند.                       

 به فلسفه سخن می گوید و در فصلی با عنوان نیاز انسان هاو عشق خود و  بسیار از فلسفهطبیب و شیمی دان معروف ایران، 

، می نویسد: مردان والا همت و بزرگ نفس، این بَر می شمرَدعشق را پدیده ای زشت و پست  از آنکهپس « عشق و دوستکامی»

 آبرویی فرمانبری، اظهار حاجت و بی سخت تر از خواری، چیزیمردمان بلییت عشق از نهادشان به دور است؛ زیرا برای این گونه 

ی  سبکسَر به سخنان بودن فرا گذرند. از این رو گروهیبر نفس و در بند شهوت ها عاشقان از حدی چارپایان در عدم تسلط نباشد. 

به  نامیدگان و ایشان همان با فلاسفه ستیزش و دشمنی می ورزند. سبک مغزی و سست خِرَدی شانسست و بی مایه بسان 

و عشق در میان یونانیان که هیچ ملتی در عالمَ، تیزهوش تر  باشدعشق خوی فیلسوفان  که ده ایمندیشعر و ادب اند. و ما هرگز 

لان درشتخویان و گِوعادت فقط  عشق اینکهدیگر ملت هاست. یعنی  از آنچه در میاننیست، کمتر است  از آنانو حکمت پیشه تر 

                                                                                                                  اندیشه و خردشان کم و اندک است. کُند ذهن باشد و کسانی که

نگاه می « می»از  زکریای رازی در فصلی دیگر با آنکه خوردن شراب را جایز می شمرَد، اما معتقد است که فرد خردمند خود را

شراب  از به اندکینفس شهوانی و غضبی است. و اگر خردمند  دهنده یآفت های خِرَد و نیرو از بزرگ ترین  «می»دارد؛ چرا که 

                                                                                 دست بَرَد، برای رفع گرفتگی اندیشه و فشار اندوه باشد؛ لیکن نباید که قصد و غرض وی از آن خوش باشی یا لذت پرستی بُودَ.           

نمی داند: انسان ها که باور دارند نفس با تباهی آدمی را از دو حال خارج « گاز مرترس »رازی در فصل پایانی کتاب خود با نام

از خِرَد خویش به هوی خود می گرایند؛ چرا که آزار از امور حسی و  باشند تَن تباه می گردد؛ که اینان هرگاه از مرگ در هراس

قائل باشند؛ که اینان اگر نیکوکارِ دانا باشند چه  پس از مرگبرای آدمی عاقبتی  کسانی کهبرای زنده نباشد. دوم  حس هم جز از

خواهند بود؛ چرا که اولین گروه به وظایف خود عمل کرده اند و دومین گروه  در آسایشتقد به شریعت باشند و چه نباشند مع

                                                              توان رسیدن به یقین نداشته اند و خداوند به بخشایش او سِزا تر است.        
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 پی نوشت:

زیرا ازدواج مانعی ست و مصیبتی برای رسیدن او به بهینه ی خویش. تا به امروز کدام فیلسوف  ازدواج؛*فیلسوف بیزار است از 

؟ نه هراکلیتوس، نه افلاطون، نه دکارت، نه اسپینوزا، نه لایبنیتس، نه کانت، نه شوپنهاور. و تصور ازدواج کرده استبزرگ ازدواج 

  کردن شان را هم نمی شود کرد. ازدواج فیلسوف مسخره بازی است.                                                                    
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 تاریخ فلاسفه ایرانی
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ه ن در اینکه وظیفه ی فلسفه چیست، اختلاف وجود دارد و برخی از فیلسوفان بر آنند که خاستگاه فلسفه، ایجاد پرسش است و

معتقد است: اگر جواب دادن به پرسش ها کار فلسفه نیست،  نامدار انگلیسی فیلسوفبرتراند راسل، پاسخ به سؤالات. از همین رو 

دست کم مطالعه و طرح آن ها شأن فلسفه است. به اعتباری دیگر، فلسفه چیزی نیست جز کاشتن بذر شک و تردید، که البته 

                                            و و ارزشمند.           اگر فلسفه را نتیجه ای جز آن نباشد این خود امری است بسیار نیک

اثری است پیرامون تاریخ فلسفه ی فیلسوفان نامی ایرانِ (4959)متولّد به قلم دکتر علی اصغر حلبی «تاریخ فلاسفه ایرانی»کتاب

 شیدنک به تصویراثر ارزشمند و خواندنی، ضمن  بعد از اسلام تا ملاّ هادی سبزواری، معاصر ناصرالدین شاه قاجار. حلبی در این

. پردازد میمخالفان آن  شرح گفته هایعمیق و مفصیل به چیستیِ فلسفه و  در مقدمه ایعقاید و آثار چهل و پنج فیلسوف ایرانی، 

یاری از ع بستحقیر و نزا و متعصیب با فلاسفه، همیشگی دینداران قشریمخالفت و آنچه بیشتر در خور توجیه است جدای از 

                                                                          فیلسوفان با یکدیگر می باشد!                                                

و داشته  هی فرومایهنگا بی دینی و مبارزه گر با انبیاست، نسبت به شاعران و برخی فیلسوفان که متّهم بهمحمد زکریای رازی 

در  نظره کبر الهیات شرح ها نوشته و از حدی خود  می داند کهآنان را به تمسخر می گیرند. ابوعلی سینا، رازی را متکلّفی فضولی 

ن حاابوری در ادامه نیز. و است آشکار ساختهو ناچاراً خود را رسوا و جهل و نادانی اش را  کردهتجاوز  استشیشه های ادرار بیماران 

زرگ ب فیلسوفیبا آنکه ابتدا  محمد غزالیحامد لی را کف دست او گذاشته است. ابوو حقّ بوعبیرونی از لباس ادب خوارج شده 

آورد تا آنجا که گفته می شود برای زهد و ریاضت  به ک نمود و رویو فقیهی شهره بود، فلسفه و موقعیت اجتماعی خود را تر

بود،  فیر شدهتک برخی سوی ازآنکه و با ن غزالی با این همه فهم و اخلاص نیز پرداخت. اما همیپرهیز از خودپرستی به رفتگری 

ت و اگر زمام کمر به تحقیر و تکفیر فیلسوفان بس «تهافت الفلاسفه»و اندیشه های فلسفی ایستاد و با نوشتندر برابر فیلسوفان 

راهت ک به سببنقاشی و صورتگری  از صناعتت. او حتی مسلمانان را از کشتار آن ها باکی نداشاحتمالاً حکومت در دست او بود 

اد، شیخ بهایی و میردام دوره یهم ابوالقاسم میرفندرسکی، فیلسوف «قصیده حِکَمییه»در دین، بر حذر داشت. و شاید این مصرعِ

                                                           زبان حال بسیاری از ما در برابر برخی از فیلسوفان و دانشمندان باشد:                 

                                        عقل کشتی، آرزو گرداب و دانش بادبان                                                                    
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 وجود مجازی
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 ویریچنین تصجهت ساختن  تکنولوژیک لازماشعه ی لیزر ساخته شده و جادوی  که به وسیله یسه بعدی  استتمثالی  هولوگرام

ی برف تا درختان کاج و از دانه ها–دانشمندان بر این باورند که خود جهان  برخی اینکه حیرت آورترواقعاً حیرت آور است. ولی 

                                                                    4است. یعنی توهمی است با شکوه... نوعی هولوگرام غول پیکر –همه و همه

توان گفت  به اثبات برسد، می هولوگرافیکاصل به نام : اگر صحت نظریه ای می آورد «طرح بزرگ» در کتاباستیون هاوکینگ 

 چیزی جز ذهن می گویدکه احتمالاً ما و دنیای چهار بعدی ما، تنها سایه هایی هستیم. جورج برکلی حتی تا آن جا پیش رفته 

: اگرچه ما هیچ اساس نوشتوید هیوم هرچند دی .در ذهن باشد و افکار درون آن وجود ندارد. حتی احساس درد نیز ممکن است

                                                                                                               5منطقی برای باور یک واقعیت عینی نداریم، با این حال چاره ای نداریم جز این که طوری عمل کنیم انگار واقعیت وجود دارد.

 و عشق و خیالمی نویسد: آنچه دیده ای و گفته ای و شنیده ای و حتی کلیه ی فکر و « صحرای محشر» داستانِ جمالزاده در

که بزرگان معرفت در این مقام گفته اند: یا مَن لا و مگر نشنیده ای کینه و صلح و جنگت همه خدا بوده و جز خدا هیچ  نبوده 

                                                                                                                                             9یَعلمَُ احد کَیفَ هُوَ الّا هو

بوده و صحبت « خدا» : تمامی موجودات، واجبکه اعتقاد استبر آن « مُمدِیالهِممَ در شرح فصوص الحکم»در حسن زاده آملی  و

                                                       1.برای سرگرمی است« انسان» ن از ممکنکرد
 یک وجود مجازی لحاظ کرد، می توانبرای انسان  تنها وجودی که: می نویسد و جوادی آملی نیز با اشاره به همین مطلب

آن نیست. مثل نسبت دادن  اصلیصاحب چیزی است که  است به گونه ای که اسناد وجود به انسان در حقیقت اسناد وجود به

موجودی که هیچ  درباره ی با آنکه جریان حقیقی از آب است. پس اگر  شد جریان آب به ناودان که گفته می شود ناودان جاری

 وضوعمسالبه به انتفاع  این مطلبو نه مختار، در حقیقت  استاین موجود نه مجبور  می شودحقیقت وجود ندارد گفته  بهره ای از

                                                    2جبر یا تفویض را از وی سلب کنیم.است؛ زیرا حقیقتاً انسانی وجود ندارد که بخواهیم 

که کس بیند بخواب         یا چو صورتها               عکسی اندر آب                                                 همچو  هست دنیا

              نموداست و نبود جز  وهمپس یقین گشت آنکه دنیا در وجود                                                                      صورت 

           دنیا را صفت کردند بیانچون                                                       گفتند اهل معرفت       جهت زین

  6فی المرایا او ظلالاو عکوس                 کلما فی الکون وهم او خیال                                         
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یک گفتگوی خیالی با برتراند راسل



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 672

ند راسل، برترااز همین رو  ایجاد پرسش است و نه پاسخ به سؤالات. که خاستگاه فلسفه، فیلسوفان بر آن اعتقادنداز  برخی

لسفه ها شأن ففه نیست، دست کم مطالعه و طرح آنمعتقد است: اگر جواب دادن به پرسش ها کار فلس انگلیسیفیلسوف نامدار 

نباشد این  جز آن نتیجه ای، که البته اگر فلسفه را بذر شک و تردیداست. به اعتباری دیگر، فلسفه چیزی نیست جز کاشتن 

                                                                                                                   خود امری است بسیار نیکو و ارزشمند.

 ه ای خیالی است که البته بنابردارنده ی پاسخ های راسل به مصاحببر، در  «یک گفت و گوی خیالی با برتراند راسل»مقاله ی

عین کلام راسل است که از نوشته ها و سخنرانی های وی استخراج شده است.  ،علیرضا دست افشاننویسنده ی آن، گفته ی 

            دست افشان در طی سؤالی از برتراند راسل می پرسد: به نظر شما اصلی ترین فایده مطالعه ی فلسفه چیست؟   

شک کردن به باورهایمان را به ما می آموزد. برای آدمی   این است کهمهم ترین فایده مطالعات فلسفی خ می گوید: در پاسراسل 

آن ها از شما جواب به پیک نیک می برید  در یک روز ابریشما فرزندانتان را زیان آور. وقتی و هم  طبیعی است هممطالبه یقین 

شد.  خواهندنا امید  از شما ،هوا صاف خواهد شد؟ و اگر نتوانید جواب قطعی بدهید  یاآیا باران خواهد بارید می خواهند. جزمی 

ند. را مطالبه می کنو اطمینان  یقین برسانند همین مردم را به سرزمین موعودکه قرار است رهبرانی  نیز از بزرگسالان بسیاری از

 ردانسرگمدعیان یقین، گمراه و  توسط قضاوت نزنند، به راحتیدست به شواهد و دلایل  غیاب در نیاموزند انسان هاکه  تا زمانی

        خواهند شد و یقین را از رهبرانی مطالبه خواهند کرد که یا جاهلانی متعصب هستند و یا شارلاتان هایی فریب کار.      

برای یادگیری هریک از آن ها توأم با دشواری هستند. شد، اما به دست آوردن همه فضایل ل شک و تردید دشوار باشاید تحمی

        است. نداختن قضاوت، بهترین درس، فلسفه باید درس و رشته مناسب با آن را فرا گرفت و برای آموختن شک و تأخیر ا
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 زناشویی و اخلاق
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 مردم از مجهولات نمودن آگاهرا نه تبلیغ هرزگی، که  «زناشویی و اخلاق»کتابِ بارها هدف خود از نوشتنِ  با آن کهبرتراند راسل 

                                    و شکستن برخی از تابوهای به اصطلاح اخلاقی معرفی کرده بود، باز در نظر برخی خوشایند نیامد. 

این بته ال و داشتنوبل ادبیات را برای او به همراه  یبعدها جایزه  «اتوبیوگرافی اش» دروی  گفته یتاب که بنابر این کدر راسل 

سبب حیرت او گردید، به بررسی مفهوم خانواده و سیر تاریخیِ حاکم بر آن پرداخته و به نقدِ بایدها و نبایدهای  نیزامر تا حدیی 

پیش از  از سکسِ برخورداری حتی در حقّ ،قائل به تساوی حقوق زن و مرد خویشدر این اثرِ او اخلاقِ جنسی اشاره کرده است. 

؛ چرا که ازدواج بر شمرد اخلاقدر صیانت از  اخلاقیونو آن را دروغ های  استمناء را نپذیرفت ازدواج شد و بدگویی های پیرامونِ

در آن نقش و جایگاهی ایفا  می باشد. پس عشق و سکس تولید مثلحکم  دردر ادیان به منزله ی اجتناب انسان ها از گناه و 

                کراهت شدید بر آن بار کرده اند. را حرام شمرده و یا مسلمان سکس از مقعد از همین رو برخی از فقیهانِو  نمی کند.

 شورهاییک. و در داشته باشندچنین اجازه ای ، زنان نیز باید یک باشد داشته روابط جنسی که قبل از زناشوییاگر مرد مجاز باشد "

آشکاری است که زنان زیادی باید بدون شوهر بمانند و نیز از لذّت جنسی بی  ظلمکه تعداد زنان بر مردان زیاده می باشد، این 

مایلات ر مورد تکه د کسی است... و هر آنکس که با این امر مخالف باشد باید بپذیرد که او نکنندبهره مانده تجربه جنسی کسب 

                                                                                                             جنسی زن ها راه عدالت را نمی پیماید... 

ی با و همخوابگ جنسیمقاربت به جنون منتهی می شود و نیز نتیجه ی  استمناءراه صحیح آن است که به آن ها بیاموزیم که 

 "دروغگویان روسفیدی هستند.، هیچ یک از این اظهارات صحیح نمی باشد اما اخلاقیون است مقاربتیزنان فاحشه بیماری های 

پیش از ازدواج  )اخلاقی، اجتماعی و جنسی( زوجات فردیِ بر آگاهی از خصوصیاتِ عشق، برتراند راسل در ادامه ضمن ستایشِ

من به شخصه معتقدم که عشق رومانتیک سرچشمه بزرگ ترین شادی هایی است که زندگی عرضه " :نویسدمی تأکید داشته و 

 ، حالتی وجوددارندو از ورای شهوت و میل و محبت با یکدیگر رابطه  دارند. در روابط مرد و زنی که یکدیگر را دوست استکرده 

از بسیاری از بیچارگی ها  می توانندها از طریق این دوست داشتن چه آن نمی نمایدو معیار کردن آن ممکن  زدن تخمیندارد که 

ی هر بدبختی بزرگی برا حالتیو ناملایمات زندگی بشری چشم بپوشند و به سادگی از آن ها بگذرند و عدم شناخت یک چنین 

ده و نظری کاملاً بیهوده رومانتیک است عقی عشق[ این عقیده که می گوید لازمه و اصل ازدواج اماانسان محسوب می شود... ]

و پوچ است... زن و شوهر اگر از اندیشه صحیح برخوردار باشند مجبورند بپذیرند که احساس آن ها نسبت به یکدیگر مهم ترین 

                                                                           "دو است.نمی باشد بلکه احساس دیگری وجود دارد که مقدیم بر احساس آن 

                                                                             

 پی نوشت:

   4933 ، نشر خوارزمی، تهران 144احمد بیرشک، صفحه زندگینامه ی برتراند راسل به قلم خودش، ترجمه: *
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تاریخ سیاسی و اجتماعیِ ایران در پاره ای از قرن نوزدهم به قلم کنت دوگوبینو، فیلسوف، دیپلمات و « سه سال در آسیا»کتاب

(است. این سفرنامه که بخش اعظم آن به ایران اختصاص دارد، پیش تر یکی دو فصل از آن 4146-4115نویسنده ی فرانسوی)

به چاپ رسیده است. کتاب حاضر، ترجمه ی «سه سال در ایران»اد و اقتباسی با عنوانتوسط ذبیح الله منصوری با ترجمه ای آز

   کاملِ سه سال در آسیا می باشد که توسط عبدالرضا هوشنگ مهدوی انتشار یافته است.                                                  

ان، بوشهر، شیراز، دهِ آباده، اصفهان، قم و... آینده ی عربستان، این کنت گوبینو در سفر خود به ایران با گذشتن از مصر، عربست

منطقه ی بی آب و علف را چنان پیش بینی می کند که همه مایلند درباره ی آن  به تحقیق و پژوهش بپردازند. او شیرازی ها 

که کمترین رغبتی به بازگشت به آن ندارد. را شریرترین مردم ایران معرفی می کند  و شیراز را  تنها نقطه ای از ایران می داند 

گوبینو آسیا را مکتشف و مخترع دانسته و بر آن اعتقاد است که هر چه در دنیا هست از مشرق زمین سرچشمه گرفته است. او 

از نفاق و  ربه کرّاایرانی ها را نژادی سامی خوانده و با تیزبینی و نکته سنجی به خصوصیات مردم ایران پرداخته است. دوگوبینو 

بی منطق بودن ایرانیان سخن می گوید و می آورد: ایرانیان تنها در مسئله ی احترام به امامان و ادیعای برتری تاریخ کشورشان 

بر سایر تاریخ جهان، دلبستگی ویژه ای دارند. اما باید اذعان کرد که استقلال ملیّ بر ایشان مفهومی ندارد و بعد از اسلام هرگز 

  موطنانشانهبر آنان تسلّط دارند از  که حکومتی کهبر ایشان فرقی نمی کند  نبوده و نیستند.خود دلبسته  های پادشاهان سلسلهبه 

                       تشکیل شده باشد یا از بیگانگان.                                                                                               

کاردار پیشین سفارت فرانسه در ایران، در این کتاب خویش از سلطنت واقعی کودکان در ایران می نویسد و اطلاعاتی پیرامون 

دانسته و معتقد است مغولان با بی انصافی هر چه  نیز فرقه ی اهل حق به ما می دهد. وی در ادامه، مغولان را صاحب خدماتی

ی شده اند که هنری جز  سر بریدن و آتش زدن شهرها نداشته اند، و حال آن که دست کم تمام تر غول های خونخواری معرف

در احداث مساجد تاریخی، ساختمان های زیبا، کاخ های متعدید و تشویق  بوده اند کهنیکو بدن و خوش خلق  مردانیرؤسایشان 

                 دانشمندان به نوشتن کتاب ها در ایران و هند، نقش بسزایی داشته اند.                                                             

ت که گویی تا حدودی بر عقاید نازیسم تأثیر گذاش« بری نژادهای انسانینابرا»تأسیی به کتاب مشهور خویش، یعنی بادو گوبینو 

هر علّتی که باشد، یک جاشوی سیاهپوست اهل مالابار  یا  مالزی یا اولاد  به می نویسد: اگر قبول کنیم که یک روزِ به خصوص

یم بچه های یک قورباغه در آینده خواهند آن ها یکباره شبیه یک ملوان اهل لیورپول خواهد شد، عیناً به این می ماند که بگوی

توانست با گاو  برابری کنند. جاشوان هندی را هر طور بخواهید تغذیه کنید، سپس مجبورشان کنید طی بیست نسل در هوای 

 دمه آلود ساحل تیمسِ اقامت کنند و اثرات کوچک ترین اشعه ی آفتاب را از آنان بزدایید، شعور عادی به هیچ وجه نمی پذیر

که شما هرگز بتوانید این موجودات پست را تبدیل به انسان هایی بکنید که قدشان دوبرابر بلندتر، هیکلشان دوبرابر تنومندتر،  

که قدری از اتاق های   می خواهماز کلیه ی طرفداران نظریه ی برابری نژادهای انسانی  ]شود...[موهایشان بور و پوستشان سفید

د و مدتی هم در میان هند به فلسفه بافی بپردازند.                                                                  در بسته ی خود خارج شون
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با اصالتی بوشهری متولد شد. او که دانش آموخته ی حوزه نجف و از روحانیون  و در کربلا و در خانواده ای روحانی علی دشتی

احمد کسروی ابتدا با نظریه های عقیدتی افرادی چون در ادامه وارد عرصه ی ادبی و سیاسی گردید. ملبیس به شمار می رفت، 

                                     ربود. گوی سبقت از آنان «بیست و سه سال»کتاب به مخالفت پرداخت اما سال ها بعد با تألیف

بود. او در بیست و سه سال نیز بی پروا به  شاه و سیاست مداران پهلوی داشت و ناقد برخی رفتارهایزبانی تند و گزنده  دشتی

 این اثر علاوه بر نقد امواجبدون تردید که نمی توان بیست و سه سال را کتابی ضدی دین شمرد اما  ی تاخت و با آنخرافات مذهب

یکی که  خویش دشتی در این کتاب منتقدانه از پیامبر اسلام و دین اوست. کلامی فلسفی و کوه پیکر خرافات مذهب، نوشته ای

، پیامبر اسلام را انسانی بزرگ، صادق، قانع، امین، تا مصطلحدر اصل توحید و نبویت  از جنجالی ترین آثار تاریخی است، با تردید

و رسالت  ،حدودی شبیه فیلسوفان و مصلحان بشر و برجسته ترین نابغه ی تاریخ سیاست و تحولات اجتماعی بشر معرفی کرده

                                                            .            است نمودهانبیاء را موهبتی روحی و خصوصیتی غیر عادی تصویر 

زمینی از پیامبر اسلام پرداخته و قرآن را نه وحی الهی که کلام  کاملاًبه ترسیم چهره ای در ادامه  این ادیب و سیاستمدار ایرانی

ضرت که کلام خود حچنین به نظر می رسد  سوره فاتحه نمی تواند کلام خداوند باشد بلکه از مضمون آن"پیامبر پنداشته است: 

دشتی به نفی معجزه، عصمت، وحیِ مصطلح، معراج مشهور و جن و جادوگری پرداخته " پیغمبر است، زیرا ستایشِ حق است...

تبداد سا اینگونه و به نکوهش برخی از رفتارهای پیامبر اسلام مانند حکم او نسبت به قتل عام مخالفان مبادرت ورزیده و با آنکه

      را امری نمادینه در وجود انسان می داند، اما آن را عملی غیر انسانی می شمرد.                                                    

در  علی دشتی بر آن اعتقاد است که صدها کتاب چون

ایران هست که تنها یکی از آن ها برای مسموم کردن و تباه کردن افکار ملّتی کافی است. بیست و سه سال کتابی است که در 

ن محمد برسالت از حوادث بیست و سه ساله عین سادگی و روانی لبریز از اسناد و مطالب ناب و نادر است. این اثر نام خود را 

 آن به چاپ رسیده ی ها بدون نام نویسندهو سال در بیروت  شمسی اولین بار در دهه ی چهلکه گویی عبدالله وام گرفته است 

                                                                                                                                                  است. در پاره ای از صفحات پایانی کتاب با عنوان خلاصه می خوانیم:

 خواری و فروتنی جزیه دهد. گروهی برای فرار از جزیه در کمال و یا سلام آورد ایران شهر به شهر تسلیم گردید و ناگزیر شد یا ا

رفت ورت می گشدند و گروهی دیگر برای رهایی از سلطه نامعقول موبدان. دیانت ساده اسلام که به گفتن شهادتین ص مسلمان

ح در مقام نزدیک شدن به قوم فاتایرانیان مطابق شیوه ملی خود عمومیت یافت مخصوصاً که دم تیغ برّنده پشت سر آن بود. 

 اریخودداظهار انقیاد و فروتنی از هیچگونه فاتحان آنان را به بازی بگیرند برای آنکه  خدمت و طاعت وارد شدند و در برآمدند و از

 افتادند و حتیجلو  دی امر از ترس، مسلمان شدند ولی پس از دو سه نسل در مسلمانی از عرب های مسلمان نیزنکردند. در با

تلاش کردند و اصل بالا بردن شأن عرب و بزرگان عرب دین و عادت گذشته خود برآمدند و به همان نسبت در تحقیر  در مقام

  عرب یافتند.                                                                                                                  شرف و جوانمردی و مایه سیادت و بزرگواری را همه در 
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در حوزه ی تاریخ عمومی جهان در عالمَ  بزرگ و اولین کتابِمشهورترین  به عنوان« تاریخ الرسل و الملوک»تاریخ طبری با نامِ 

ن ای ید. اولین ترجمه بر طبری و تاریخ او برتر نمی دانچون ابن خلدون کسی را  بزرگیموریخ  لام شمرده می شود. چنان چهاس

ورت خلاصه و اقتباس ص صورتبه نیم قرن پس از وفات طبری توسط ابوعلی بلعمی، وزیر منصور بن نوح سامانی از کتاب کمتر 

که ابوالقاسم پاینده نجف آبادی ترجمه ای دقیق و دلنشین از این اثر به یادگار گذاشت. ترجمه ی او ابتدا در سال  گرفت. تا آن

صفحه  6331د و توسط نشر اساطیر در شانزده مجلّ 4965فرهنگ در پانزده جلد و سپس از سال توسط انتشارات بنیاد  4925

                                                 این تاریخ را می توان بدون سانسور دانست. (4919) تا چاپ ششمو گویی  به طبع رسید

سویم تا ششم  جلدهایتوصیه نمی کنم، اما بر آن اعتقادم که مطالعه ی  با آن که خواندن تمام جلدهای این تاریخ را به همگان

ایی برخوردار بوده و باید به تحقیق و بررسی پیرامون آن اهتمام ورزید.                                         از اهمیییت بسز تاریخ طبری

ده ش نگاشتهعلی اکبر شهابی توسط  که «محمد بن جریر طبری احوال و آثار»پاره ای از جلد شانزدهم تاریخ طبری با عنوان  در

 ای مُعَرَّبمنسوب به طبرستان، کلمه  (551-944) طبری می خوانیم: شده استمنتشر  نیز و با همین نام به صورت کتابی مجزّا

ه طبرستان چنین گفت ی است. او که متولد آمل است از جانب استادش ابوحاتم سجستانی در وجه تسمیه مازندرانو نام دیگر 

 دکردن از این رو فاتحان ابزاری طلباست: چون طبرستان گشوده شد و آبادی آن آغاز گردید، زمینی بود پر از درخت و جنگل. 

                                                                                                               خوانده شد. طبرستانآوردند، از این رو سرزمین مذکور به نام طبر جا برای این کار  که بدان درختان را قطع کنند. مردمان آن

تاریخ، فقه، حدیث، تفسیر، نحو، لغت و  خوانند که در رشته های متعددی مانند:می  عالمی ذوالفنونمحمد بن جریر طبری را 

 غداد ب دربلوغ تا زمان مرگ  هنگام ازایام زندگانی او را  پس از مرگ ویدانش شاگر کهجا  ؛ تا آنبوده استص حتی پزشکی متخصی

 قوربه هر روز چهارده  کردند تقسیمعمرش  تمدیشمردند و بر تصنیفاتش را براوراق و آن گاه  کردندسالگی حساب  16در سن 

شهرت داشته و تشییع هرچند به  اختلاف است. خ نامی ایرانی که انسانی فروتن و خوش اخلاق بود،این موری در مذهبرسید! و 

نیز بر شیعه بودن او تأکید بیشتری دارد.                                                                                   « روضات الجنات» نویسنده ی کتابِ

  

 پی نوشت:
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ذکر اقوال در متعددی  علم تاریخ، ما انسان ها همواره شاهد مبالغه و بزرگ نمایی هایِبر گذشته از صحیت اعتماد یا عدم اعتماد 

را  علیاز آن جمله می توان به خصوصیات ظاهری و شکل کشته شدن امام اول شیعیان اشاره کرد؛ چرا که تاریخی می باشیم. 

ل دیگران و بنابر اقوا در محراب مسجد کوفهبنابر نقلی)ابن اعثم( که ترسیم کرده اند یار زیبا فردی بس هم با صورتی کریه و هم

                                                                               !                    مقابل درب ورودی مسجد به شهادت رسید

در اوصاف ظاهری علی بن ابی طالب می نویسد: مردی بود تیره، با چشمان « تاریخ الرسل و الملوک»در  محمد بن جریر طبری

                                                                                             درشت، و شکم بر آمده، و سر طاس، مایل به کوتاهی.

[ دمتوسط القمیانه بالا ] مردیمی آورد: « بامداد اسلام»دکتر عبدالحسین زرین کوب نیز در کتاب  و موریخ بزرگ معاصر ایران،

و فراخ شانه بود با سری بی موی و شکمی پیش آمده. ریش انبوه و بلند و سفید، و سیمایی خوش داشت و تا اواخر عمر نیروی 

                                                                                                                                               بدنی فوق العاده داشت.

عودی مس ابوالحسن «مروج الذهبِ» خلدون، ابن «العِبَرِ» طبری،« تاریخ الرسل و الملوکِ»یعقوبی،  ابن واضح« تاریخ یعقوبیِ»در 

 می خوانیم: ابن ملجم با یاران خود، مسلمین خلیفه ی چهارمشتیانی در چگونگی سوء قصد به عباس اقبال آ« تاریخ ایرانِ»و 

ر دنشستند. چون علی از  علی از آنجا به نماز می آمد کهشبیب و وردان در سحرگاه سال چهلم به مسجد آمد و در برابر آن در، 

                                              ن خاصی خداست نه خاصی تو.شیر بر  پیشانی وی زد و فریاد زد: حکم دادآمد، ابن ملجم با شم

مانند: تاریخ الرسل و الملوک طبری، تاریخ العبر ابن خلدون و الفتوح ابن اعثم کوفی آمده است،  تاریخی منابع و اما چنانچه در

ابن ملجم در زندان است به او آب و غذا بدهند و در صورتی که علی درگذشت او را  که علی بن ابی طالب دستور داد تا هنگامی

لان پیامبران با ابن ملجم به مانند قات ارشاد شیخ مفیدبا ضربتی به قتل برسانند و یا بنابر گفته ی برخی از کتب تاریخی مثل: 

                                                                               رفتار کنند. یعنی ابتدا او را بکشند و سپس در آتش بسوزانند.      

 سر ابن ملجم را از بدن جدا کرده چون: تاریخ طبری و ارشاد مفید اسناد تاریخیسفارش پدر و به روایت  بنابرنیز حسن بن علی 

سر ابن ملجم را قطع کرده و  مروج الذهبو مسعودی در  الفتوح ابن اعثم درسوزاندند. و یا به گفته ی  در آتشو سپس او را 

                                                                                        عبدالله بن جعفر و یا مردم بدن او را پاره پاره نموده و جسدش را آتش زدند.
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 :ها پی نوشت

فدهم رمضان و بعضی را ه ایشان اختلاف است. بسیاری رحلت علی بن ابی طالبدر زمان وفات، مدیت زندگانی و محل دفن *

شصت و سه سال ذکر کرده اند. و محل دفن  مشهورِ بیست و یکم رمضان دانسته اند. عُمر او را نیز از پنجاه و هشت سال تا قول

یز ن از همسران متعدد علیافغانستان برشمرده اند.  مزارشریف( ، مدینه و حتی هرچند غیر مستند، کوفه ی گذشتهوی را نجف)

 اشاره کرد. «محمد بن حنفیه» بنی حنیفه و فرزند آن دو قبیله ی از «خوله» می توان به

در میان اعراب  و جدا کردن سر از بدن که عمل سر بریدن دشمنان شده ایممتوجه  باشیمهنگام خواندن تاریخ دقت کرده  *اگر

 است.شمرده می شده  رفتاری عادی
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خوانده می شوند، سه دوست و سه قهرمانِ رمانِ  سیاهه، پسرک )جوانک( و چاقهفرهاد، بهرام و حسن که معمولاً با نام های 

 در دوران دبیرستانبوده اند  با یکدیگر هموارهاز زمان کودکی  که . این سه دوستمی باشند« و خدایان دوشنبه ها می خندند»

فکری از هم فاصله می گیرند. سیاهه به دنبال عشق و حال و دختر بازی است. بهرام با آن که علاقه مند به  فاتاختلا به سبب

دختر همسایه ی جدیدشان شده، گرفتار دسیسه و فریب مرد جوانی می شود که با تمام تردیدهای خویش از او متنفر نیست و 

 ( و حسن چاقه که یکباره و11و13کند. )ص کامجوییو می گذارد تا از وی در اختیار اداوطلبانه حتی در دیدار بعدی، خود را 

شانزده سالگی به جبهه رفته و برای خنثی کردن میدان  تقریباًبدون هیچ منطق و استدلالی مذهبی می شود تا آنجا که در سنّ 

                                                                                                                     مین به استقبال مرگ می رود و در این مسیر کشته می شود.                          

به او داشت اندوهگین به  که با تمام علاقه ای نیز بهرام از کودکی مورد اهانت پدرش بود و همیشه از او کتک می خورد! مادرش

ندگی دست شسته بود. بهرام در دوران دبیرستان با حسیی دوگانه میان همجنس خواهی و دگر جنس از زعملاً نظر می رسید و 

و می دهد  ( تا آن که روزی حسیی منزجرانه به او دست444گرایی روبرو می شود. مدیتی از مفعول واقع شدن لذّت می برد )ص

( سپس در یک 494و494. )صمی کندو مرد جوان که از خانواده ای مذهبی است، او را با چاقو سلاخی  خودپس از لخت شدن 

و  بودهپدرش عموی او  که و در نامه ای به او می نویسد می کندشب به بستر پدرش رفته و سَر او را می بُرَد. مادرش خودکشی 

کشته شده است. جوانک با ماندانا، دختر همسایه ازدواج می کند برادرِ کوچکِ ناپدریش که در واقع پدر اوست، توسط عمویش 

تا آن که یک شب که از محل کار بر می گردد متوجه می شود که همسرش با دوست سابقش سیاهه در حال سکس است. لذا 

به زندگی اش خاتمه دهد  سَر فرهاد را نیز می بُرَد، پسرش سیاوش را زنده به گور می کُند، چاقو را به ماندانا می دهد تا شخصاً

                   و در نهایت خودِ او نیز به استقبال خودکشی می رود.                                                                             

تی و به دند، نقدِ بی عدالانتشارات آن را به آتش کشانی حزب الله انصارو  شد متوقفاین کتاب که گویی بلافاصله پس از چاپ 

امِ نو نقدی که اعتراضات آن از  است اخلاقی به زبانی ساده است. نقدِ پنهانِ جنگ به اصطلاحچالش کشاندنِ آموزه های دینی و 

                            کتاب شروع می شود؛ چرا که خدایان و نه خدا، آن هم در روز دوشنبه، و نه در روزهای جمعه و شنبه و یکشنبه می خندند.       

 یقین به بودن آن روز هنوزبهرام در نامه ای به حسن می نویسد: اگر تو تمام عراقی ها را بکشی و من پدرم را، اگر روزی )که من 

. رمندا. فریاد خواهم زد. خواهم گفت که من قبول کرد( تو به بهشت بروی و من به جهنم، به خدا اعتراض خواهم حاصل نکرده ام

؟ به من بگو چرا باید تو به بهشت بروی و من به جهنم؟ اینها می کنی... بگو چگونه اینها را توجیه کردباور کن که چنین خواهم 

( 424را به من بگو. به من بگو که اگر یک عراقی یا یک آمریکایی به خاطر خدا تو را بکشد کدامیکتان به بهشت می روید؟ )ص

ج عرونصب کردند که در آن نوشته شده بود:  چاقه خانه یطولی نکشید، چرا که یک روز مقوایی بر در  نامه ها ایناما دورانِ 

(                                411تبریک و تسلیت می گوییم. )ص )عج(خونین بسیجی سلحشور حسن کریمی را به پیشگاه امام زمان 
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است. افلاطون « ضیافت»یکی از معروف ترین مدافعان نظریه ی هم جنس گرایی در غرب، افلاطون و شاهکار معروف او، رساله

که داستان مهمانی یکی از دوستان سقراط و توصیف مهمانان او از عشق است، می نویسد:         )مهمانی(در کتاب ضیافت

کسی که بخواهد راه عشق را درست بپیماید باید در دوران جوانی به زیبا چهره ای دل ببندد. و اگر راهبرش راه را درست به او 

چنین  و وقتی که می آورداندیشه خوب و زیبا برای وی پدید  ستگیو این دلبفقط دل به یک زیبا روی می بندد  داده باشد،نشان 

شد، او عاشق همه ی بدنهای زیبا خواهد شد و از شوق و شور شدید به یک بدن دست خواهد کشید. زیرا یک بدن در نظر وی 

زیبایی بدن خواهد شمرد.  کوچک و بی معناست. اما پس از این مرحله متوجه زیبایی روح خواهد شد و آن را به مراتب بالاتر از

افلاطون با آنکه در متن فوق، عشق مجازی را  پلی برای رسیدن به عشق معنوی می داند، اما باید دانست که نظر او نه تنها در 

جهت تقبیح اولیه عشق مجازی نیست، بلکه با صراحت از عشق بازی، آن هم از نوع همجنس گرایی سخن گفته و به تأیید آن 

      ت و می آورد:                                                                                                                 پرداخته اس

همه ی مردانی که نیمه یی از یک جنس مختلط مرد و زن هستند، به زنان عشق می ورزند و  اغلب مردان زنا کار  و همچنین 

به دنبال مردان می روند و زنا کارند از همین قماشند، ولی زنانی که نیمه یی از جنس یک زن می باشند به زنان هوسبازی که 

و آن گروه از مردانی که نیمه یی از یک مرد می باشند، به دنبال مردان  می کنندمردان تمایلی ندارند، بلکه بیشتر به زنان میل 

ردان بسر برند و یا اینکه با آنها هم آغوش گردند و آن گروه از مردان، عالی ترین می روند، و به این دل خوش اند که در کنار م

جوانان می باشند و اینانند که چون بزرگ شوند، فرمانروایان ما می شوند و این خود دلیل بر برتری آن هاست. این گروه وقتی 

نها[از روی علاقه نیست، بلکه به این جهت است که به مردی می رسند به پسران عشق می ورزند و ازدواج و تولید مثل برای]آ

به خود رها کنند به ازدواج تن در نمی دهند، البته بعضی از مردم، این آن ها را  قانون آن ها را به این کار وادار می سازد. و اگر

چه  آن هاست.عت و دلیری شجا از رویشرم آور نیست، بلکه  به نظر منو این  می سازندجوانان را به بی شرمی و هرزگی متهم 

  آن ها می خواهند با کسانی دوستی کنند که مثل خودشان هستند.                                                                     

4913، نشر جامی، تهران  459و 455و 11و 19: محمدعلی فروغی، صفحه ترجمه ضیافت، افلاطون،  

 پی نوشت:

ه سر یک نکتبه بحث و جدل مشغولند سرانجام بر « مهمانی»می نویسد: کسانی که در رساله« تاریخ تمدن»*ویل دورانت در

 نی تر از عشق میان زن و مرد است.عشق میان دو مرد شریف تر و روحاتوافق حاصل می کنند: 
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(و روزنامه نگار و روشنفکر دینی سال های بعدی ایران 23-69(متولد شهر ریِ تهران، پاسدار اوایل انقلاب)4991اکبر گنجی)

در پادگان ولی عصر و در حضور  4965است. گنجی که یکی از طرفداران نظریه ی جدایی دین از سیاست می باشد، در سال 

لیت های سیاسی متّهم کرده و خواستار برکناری وی و خاتمه ی جنگ پس از محسن رضایی، فرمانده ی وقت سپاه را به فعا

که  «قرآن محمدی»فعیالییت و نوشته های خود در زندان به سر برد با نوشتن مقالاتبه سبب فتح خرمشهر بود. او که سال ها 

به  را بر خود خرید. گنجی با استناد رتداد، حکم امعرفی کرده استصرفاً آن را کلام پیامبر اسلام قرآن را گفتار خدا ندانسته و 

حسن عسکری می باشد که در فیلم توقیف فرزند امام اثر مدریسی طباطبایی از منکرین وجود « مکتب در فرایند تکامل»کتاب

به کارگردانی محمدحسین فرح بخش با رویه ی تندروی دیروزی)اکبر پونزی(و اندیشه ی سخیف « زندگی خصوصی»شده ی

      ه تصویر کشیده شده است.                                                                                                       امروزی ب

در « عالی جناب سرخپوش و عالی جنابان خاکستری»و « تاریکخانه اشباح»و مشهور وی می توان به جنجالی  از کتاب های

که  « عالی جناب سرخپوش و عالی جنابان خاکستری»زنجیره ای اشاره نمود. گنجی درقتل های ده ی رابطه با پیگیری پرون

را عالی جناب سرخپوش، علی فلاحیان   هاشمی رفسنجانی به یکی از پر فروش ترین کتاب های ایران مبدیل شده، علی اکبر 

چون عالی جنابان خاکستری  قتل های زنجیره ای و مجری )معاونت وزارت اطلاعات(راسعید امامیرا به عنوان شاه کلید، 

تقی مصباح یزدی را به عنوان طراحان قتل ها معرفی می کند.                                                                  محمد

ات و عناصر تحت فرمان توسط نیروهای وزارت اطلاعقتل حاج احمد آقا  حرم امام رضا و انفجار محتمل بودن اکبر گنجی به

از  و سخن گفتنسعید امامی اشاره نموده و معتقد است که امامی از متّهمین رده ی پنجم قتل های واقع شده نیز نمی باشد 

بدین حسینیان، اژه ای، پورمحمدی و...(پای روحانیون و دانش آموختگان حوزه علمییه حقاّنی)فلاحیان،  است که او بدان سبب

و کلام روح الله حسینیان شی سعید امامی با داروی نظافت را بعید شمرده نشود که این به نفع نظام نیست! او خودکماجرا باز 

توسط دوم خردادی ها  بر قتل سعید امامیسخن وی مبنی قوی تر می داند، هرچند در بیمارستان را مبنی بر کشتن سعید امامی 

وزیر اطلاعات پاسخ دهد، باید به  به عنواناو  که اگر قرار باشدفلاحیان تهدید نموده  علی و در ادامه می نویسد:را مزاح می شمرَد 

نادان، سخیف، طبل مرا)اکبر گنجی( همراه رئیس خود یعنی هاشمی رفسنجانی حاضر شود. و رفسنجانی همان کسی است که

                                                                       دجیال و بازیچه انگلیس و اسرائیل و آمریکا خواند.                         
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واژه ای است که به عرب بعد از اسلام تعلق نداشته و اعراب پیش از اسلام نیز بسیار آن را به کار برده اند. این لفظ ظاهراً  «الله»

 . مانند:می بخشیدنددر کتیبه ها و بت های متعددی حک شده و حتی اعراب دوران جاهلیت نیز نام فرزندان خود را بدان زینت 

                                                                     ن خود را عبدالله نهاد.                 عبدالمطلب که نام یکی از پسرا

ه از تاریخ طبری نوشته شد که پیش «تاریخ یعقوبی»مشهور خود کتاب در ابن واضح یعقوبی، مورخ شیعی قرن سوم هجری قمری

این بت ها را می دیدند از  چون عرب برای زیارت خانه می آمدند و"لَم، می آورد: و البته اثری است مختصر در تاریخ عمومی عا

به خدا نزدیک کند. پس عرب  و خزاعه جویا می شدند و آن ها در جواب می گفتند: این ها را پرستش می کنیم تا ما راقریش 

تادند و نزد آن نیایش می کردند، سپس تا ورود روند افراد هر قبیله ای نزد بت خود می ایس کعبهبه زیارت  هرگاه می خواستند

                                 .مکه تلبیه می گفتند و تلبیه های ایشان مختلف بود. لبییک، لبییک اللهم لبییک، لبییک لا شریک لک

که « مک اللهمبس»ند بنویسیدسَر باز زدند و گفت«بسم الله الرحمن الرحیم»و یا در صلح حدیبیه وقتی مخالفان پیامبر از نوشتن

رسول  ،از دیدگاه مسلمینو می پنداشت خدایی یکتا  نیز در آغاز نوشتارهایش بود، پیامبر پذیرفت؛ چرا که اللهِ آنان رارسم عرب 

                                                   "                             خدا منزّه است از شهادت دادن به غیر خدای یگانه وبی همتا.

رستی پکه نام بتی از بتان عرب، که نام خدای اصلی آنان شمرده می شده، و این یکتا نه آن« الله»با توجه به آنچه گذشت گویی

راز می نویسد:    گلشن که محمود شبستری در منظومهدین ابراهیم نبی و فرزندش اسماعیل بوده است. و از این روست  ادامه

بدانستی که دین در بت پرستی است               مسلمان گر بدانستی که بت چیست                                                   

 

 پی نوشت:

ل . طبری در تایخ الرسشده استگرفته  «مناف»به اسم نام یکی از بتان عرباز  است که گویی «عبد مناف» جدی پیامبر اسلام،نام 

نامیدم. و از هشام بن محمد روایت کرده اند  خویشبت به  چهار پسر آوردم و دو تا را"و الملوک می آورد: قُصَی می گفته بود: 

ناف نام عبد مه بزرگ ترین بتان مکه بود و بدین جهت ب کهکه عبد مناف نامش مغیره بود و مادرش وی را به مناف وابسته بود 

                                                                                                                                     "شمرده شد.
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به « میرزا تقی خان امیرکبیر»فریدون آدمیت و  اثرِ« و ایرانامیرکبیر »به از کتاب های نوشته شده پیرامون امیرکبیر می توان 

                                                                                                                     که آن نیز بسیار خواندنی است.« قبله ی عالم»و البته پاره ای از صفحاتِ کتابِ  عباس اقبال آشتیانی اشاره نمود. قلمِ

 حال در عین، خیرخواه، صدیق، دوراندیش و کاردان بود، اما خود در اقدامات و اصلاحاتِ امیرکبیر، هرچند عباس امانت از دیدگاه

 خود وزارتِ در پایان عمرِ که می نمودطلب، بلندپرواز و خشن قدرت شاه نبود و وزیری  ی به دنبال از بین رفتن قدرت مستبدیانه

                        به سفارت انگلیس و روسیه پناه برد.                                                                                            

ر وقایع اتفاقیه و مبارزه گ ی روزنامهدارالفنون و  مؤسسِدانا، توانا،  فردیامیرکبیر را و فریدون آدمیت،  عباس اقبال آشتیانیو اما 

 میرزا تقی خانِ تقی، معروف بهنامِ وی محمد ، (4416) داردابهام وجود  او تاریخ تولّدِ در که آنبا  که می کنندمعرفی با استعمار 

    .بود اول فراهانی عیسی قائم مقامِ قربان، آشپزاست که پدر او کربلایی محمد «هزاوهِ فراهانِ اراک» دهِ ، زاده یامیرکبیر

ه ن که آنآدمیت می نویسد: امیر غلیان می کشید، نماز می گزارد، روزه می گرفت و زیارت نامه ی عاشورا می خواند. با فریدون 

                            روحانیون و منع دخالت آن ها در سیاست بود. اما خواهان کاستن نفوذ  دین بود و نه بدخواه روحانیت، دشمنِ

 قبله ی عالم می آورد: امیرکبیرکتابِ  درچنان چه عباس امانت  نمود.زدواج ناصرالدین شاه ا تنیِ خواهرِ ،الدیوله تعزّبا امیرکبیر 

دختری سیزده ساله[  با]ازدواج امیرکبیرِ پنجاه و اندی ساله  اعضای خاندان سلطنتی با ازدواج جاریدر اطاعت امر شاه، به رسم 

در پاسخ دستور  خصوصیبه اکراه طلاق داد و در یادداشتی ظاهراً می برد( در تبریز به سر همسرِ خود را )که دختر عمویش بود و 

 شاه نوشت: این غلام صاحب عیال نیستم. هر طور رأی همایونی علاقه گیرد عین مصلحت این غلام آن است.                       

 یه الدین شاه را تعظیم می کرد و بنابر گفت، ناصرکشور پادشاه بزرگ داشتِبیر به مانند بسیاری از رجال سیاسی به رسم امیرک

 چونو از کلماتی  می کردرا حمد و ثنا ایران همواره در ملاقات ها و نامه هایش شاه  ،عباس امانت مکرّرِو اشاراتِ  فریدون آدمیت

 اقبال آشتیانی چنان چهدر ادامه  اما .می نموداستفاده  و روحنا فداهقبله ی عالم، غلام، فدوی  خانه زاد، همایونی، قربان خاک پا،

 یرفتنپذسبب پایان  مادر ناصرالدین شاه ،کارشکنی های میرزا آقاخان نوری و مهدعلیا به خصوصمخالفان و  ی : توطئهمی نویسد

                                                                                    شان گردید. و تبعید او به کا دوره ی سه ساله ی صدارت وی

ود بعلاقه مند مقیم بود هیچ گاه از اندرون خارج نشد چرا که همسرش که شدیداً به او کاشان  فینِدر تمام مدتی که امیر در 

 خششب با شنیدن خبرِتی این حال پس از مدیبه قتل او اقدام نماید. با  نمی تواندکسی  استکه تا با شوهر خود همراه  ر می کردتصوی

رقم خورده است.  امر بر قتل اورفت و تازه در آنجا متوجه شد که  و به حمام فین جدا شدامیر از همسرش و ترفند دشمنان، 

دلاک امر کرد ه ای جز کشته شدن خود ندید به و چارابتدا مأمور قتلش را به مال و ثروت بی شماری وعده داد، چون نپذیرفت 

با  و سپس کاشاندر لگی، حیات را بدرود گفت و ابتدا سا چهل و چهاردر سن امیر گویی او را بزند. و بدین گونه  که چند رگِ

                                                                                                     دفن گردید.           کربلااجازه ی شاه در 
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(اثری است مختصر 4956-4935حسین اکبری  با نام اصلیامیرحسین خنُجی) نوشته ی« اُمَّهاتُ المؤمنین ازواج رسول الله»کتاب

 طبقات محمد بن سعد»، « ابن هشامسیره ی »ی مانند: کتاب های تاریخی مرجعکه از و مستند در پیرامون زنان پیامبر اسلام 

 بهره جسته است.« تاریخ طبری»و « تاریخ یعقوبی»، « انساب الاشراف بَلاذُری»، « مغازی محمد بن عمر واقدی»، « واقدی

محمد مصطفی سخن گفته و زوجه های او ران و کنیزکان همخوابه)سُرِّیَه(خنجی در این اثرِ خود از داستان، نسب و تعداد همس

کسی حق  می کند کهمادران مؤمنین معرفی  به منزله یمهات المؤمنین خوانده است؛ چرا که خداوند در قرآن زنان پیامبر را را ا

                                                                                   ازدواج با آنان را ندارد.                                            

ساله را)خدیجه قبلاً دو مرتبه از همسران خود  14مطلّقه ی ی «خدیجه»نخستین بار برای سالگی 52محمد بن عبدالله در سن 

قاسم و عبدالله)عبدالله را طییب و طاهر نیز به نام های  فرزند پسردواج، دو به همسری برگزید که حاصل آن ازطلاق گرفته بود(

 دانسته اند(و چهار دختر به نام های زینب چهار نفرنامیده اند و برخی از مویرخین چون عباس اقبال آشتیانی پسران خدیجه را 

، دیجهخ به استثنایبود. پیامبر علی بن ابی طالب(و فاطمه)همسر  ، رقیه و اُمی کلثوم)همسران عثمان بن عفان( )همسر ابوالعاص(

دختر «هحفص»دختر ابوبکر و «عایشه»که زنی بسیار زیبا و بلوند و مورد حسد«ماریه قبطیه»مصری خود همخوابه یتنها از کنیز 

                                                        گردید. ابراهیم به مانند پسران دیگر رسول خدا در زمان شیرخوارگی وفات نمود.                «ابراهیم»عُمَر بود، صاحب فرزندی به نام

همسر داشت. هرچند برخی از موریخین این تعداد  49پیامبر اکرم پس از وفات خدیجه و با احتساب او بنابر گفته ی ابن هشام، 

البته این تعداد جدای از کنیزهای  هداده شده اند کتَن نیز شمرده اند که تعدادی)دوازده نفر(از آنان توسط پیامبر طلاق  59را تا 

پس از وفات خدیجه برای  او را حضرت کهدختر زمَعَه، دومین و تنها همسر مسنّ پیامبر بود «سوده»همخوابه پیامبر می باشند. 

ند بماوی برای همیشه در ردیف همسران پیامبر باقی که می خواهد از رسول اکرم  ادامه درنگهداری فرزندانش گرفته بود. سوده 

 3ساله بود که حضرت در سنّ  29سومین زوجه ی محمد «عایشه»می دهد. و او  نیز در عوض، نوبت آمیزش خود را به عایشه 

زوجات  همه ی. عایشه تنها همسر باکره پیامبر بود. هرچند در آمیختسالگی با وی  3و در سنّ  در آوردسالگی او را به عقد خود 

و زیبا بوده اند. در پایان حسین اکبری خنجی، مصنّف لارستانیِ اثر پیش رو معتقد است:  پیامبر)به استثنای سوده(جوان

پیامبر اکرم را توجیه کنند و نوشته اند که  گرفتنزن بَر آن شده اند که این همه  گمان به ملّاهای تاریخ نخواندهکسانی چون 

ستی  سیره را  به دررا مستحکم بدارد. چنین کسانی یا خودش با زن گرفتن از قبیله ها پیوندهای آن ها با  پیامبر می خواست

طوایف  و از سران قبایلنخوانده و زنان پیامبر را نشناخته اند، یا دلشان می خواهد که چنین بوده باشد. چرا که زنان پیامبر نه 

شت. و بهترین مدیعا و نمونه، داستان کافر خوانده می شدند دا از آنان که برخیدر مسلمان شدن خانواده های تأثیری بودند و نه 

است.                                                  «زید بن ثابته»همسر سابقِ پسر خوانده خود «زینب»جِ جنجالی پیامبر بااازدو

 

 پی نوشت:
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                 کتاب فوق بیانگر سه نکته است:                                                                                                 *

                                                                     تعدید زوجات پیامبر اسلام                                                   -4

ساله                                                                               3ساله و عایشه ی  14ازدواج رسول خدا با خدیجه ی  -5

                                                                                   سیاسی نبودن ازدواج های محمد بن عبدالله               -9

اول  . و مطلبز کتب مختلف تاریخی استاستنباط خوانندگان ا مقیید بهباید متذکر شد که مطلب سوم  گذشتبا توجه به آنچه 

 سیرت محمد)ابن هشام(آمده است که به عنوان نمونه می توان به کتاب  املاً مشخص در منابع مستندبه صورت ک نیز و دوم

                                                      که یکی از معتبرترین و نزدیک ترین آثار به عصر پیامبر اسلام است، اشاره نمود.

  

.   
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توسط عبدالحسین زرین کوب به چاپ رسید که در بردارنده ی صفحاتی مختصر و مستند  4916در سال « بامداد اسلام»کتاب

زرین کوب، شاید این داستان زیاده کوتاه است اما چه باک،  گفته یاز تولد پیامبر اسلام تا انقراض سلسله ی امویان است. بنابر 

اقوال تاریخی مرسوم و شهرت  در بسیاری از مواقعزرین کوب در این اثر تاریخی،  لحسینعبدا. دکتر بیشتر نیستتاریخ یک بامداد 

مورد تردید قرار داده و در بخشی از « احتمالاً» و «ظاهراً» ، «گفته شده» ، «گویند»: یافته در مذهب شیعه را با واژه هایی چون

حضور علی بن ابی طالب در  عدم به جهتخلافت ابوبکر را  کهبا آنکتاب پیرامون انتخاب جانشین توسط پیامبر تشکیک نموده و 

         و نارضایتی او کودتا می شمرَد، اما آن را سبب نجات اسلام از تهدید و تجزیه معرفی می کند.                                        سقیفه 

اِنّه بایَعَنی القومُ الذینَ »: ششم نهج البلاغه پرداخته به ذکر نامه« شیعیگری»و شاید از همین روست که احمد کسروی در کتاب

 ،الأَنصارِوَ  إِنَّما الشُّوری للِمهُاجِرینَأَن یَختارَ وَ لا لِلغائبِ أَن یَرُدَّ وَ  فَلَم یَکُن للشّاهِدِبایَعوا أَبابکر وَ عُمَر وَ عُثمانَ عَلی ما بایَعوهمُ عَلَیه، 

به معاویه می نویسد: آن  در زمان خلافت خودمی آورد: امام علی  «...وَ سَمیوهُ اِماماً کانَ ذلِکَ لِلّهِ رِضیً فَإِنِ اجتَمَعوا عَلی رَجُلٍ.

و گردن نگذارد. برگزیدن  نپذیردگروه که به ابوبکر و عمر و عثمان دست داده بودند، به من دست دادند و کسی را نرسیدی که 

این نامه  کسی که... در آن خواهد بودرکس را که برگزیده، امام نامیدند خشنودی خدا نیز خلیفه، مهاجران و انصار راست. اینان ه

                                                                     را نوشته چگونه توانستی در زمان ابوبکر و دیگران ناخشنودی نماید و ایستادگی نشان دهد؟!                                          

چرا که دوست و دشمن درباره ی او  آسان نیست؛ همسر دختر پیامبرلی، قضاوت پیرامون عاستاد زرین کوب معتقد است که 

در  شهیر ایرانیمتعددی به او نسبت داده اند که از آن او نیست. موریخ و ادیب صوفی شناس  سخنان دروغو  مبالغه گراییدهبه 

 است کهنها سخن در آن نیز در اصل آن اختلاف نکرده اند و ت اهل سنت که استفته و بر آن باور ر خم را پذیرداستان غدی ادامه

از سخت گیری های وی در امر غنایم ناراضی  کسانی که با علی از یمن آمده بودندچیست؟ او می نویسد: « مولا» معنی لفظِ

ناراضی از علی  همچنان بودند و از علی نزد پیغمبر شکایت برده بودند. پیغمبر آن ها را از شکایت باز داشته بود اما آن ها در دل

لای او هستم علی گفت هر کسی من موو علی را هم به منبر برد. بعد روی به یاران کرد و به منبر رفت مانده بودند. پیامبر 

                                                                                                                                          مولای اوست.  

 

 :ها پی نوشت

ر را از مَازدواج کرد و علی همواره عُدختر علی بن ابی طالب  «ام کلثوم»با « ر بن خطابمَعُ»*طبری از قول واقدی می نویسد: 

برحذر داشت؛ چرا که او را ریشه ی عرب می  از شرکت در جنگر را مَمشاوره ی خود بی نصیب نمی گذاشت و حتی یکبار عُ



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 700

                                              دانست و وی را امیرالمؤمنین می خواند.                                                            

 

                                   *دکتر جعفر شهیدی نیز اعتقاد دارد که ام کلثوم همسر عمر بن خطاب بود.                          
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 در دامگه حادثه
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ر عرفان قانعی فرد با مدی گفتگوینتیجه ی ، « عوامل فروپاشی حکومت شاهنشاهی بررسی علل و»یا  «در دامگه حادثه»کتاب

پرویز ثابتی است. ثابتی در این مصاحبه، سکوت سی و سه ساله خود را شکسته و با آنکه مدام در ساواک، امنیت داخلی سابق 

 نخواند گوییآن سازمان را دروغ می شمرَد، اما  پیرامونو اخبار شهرت یافته یاد می کند طول گفتگوی خود از ساواک به بزرگی 

                                                                          های او در این مصاحبه خالی از لطف نباشد.                    صحبت 

 ز،قدرت طلب، قانون گری دیکتاتور، فردیآزادی خواهی و وطن پرستی،  علیرغمو او را  سخن می گویدپرویز ثابتی ابتدا از مصدق 

و اسماعیل رایین که از مأموران ساواک بود و با اجازه ی شاه به انتشار نر معرفی می کند.]محمود کتیرایی فریب و فراماسوعوام 

                                               کتاب خود پرداخت، از مصدق به عنوان یکی از افراد لژ فراماسونری یاد کرده اند.[         

از اعتیاد به تریاک افراد بی شماری چون امام موسی صدر و دکتر علی شریعتی سخن گفته یت ساواک در ادامه امن مدیر سابق

داشت، از معمر  4924کمک مالی از محمدرضا شاه در ملاقاتی که با او در سال  درخواستو معتقد است که موسی صدر پس از 

و  دعوت کردنمی کند او را به لیبی و قذافی چون دید که او اقدامی گرفت سرائیل در جهت مبارزه با ا میلیون دلار 24قذافی 

او  راهمی شود دو نفر هممجبور طی یک برخورد بد با او که معتاد به تریاک بود، دچار سکته قلبی گشته و فوت می کند. قذافی 

 اش ضگذشته از سخنان متناقاند. و یا علی شریعتی رفته  به رُم با هواپیما آلیتالیا همراهانشصدر و  ادعا کند کهرا نیز از بین برده و 

را «اسلام و مکتب های مغرب زمین انسان،»مذهبیِ افراطی یی بود که با کمونیست ها مخالف بود و به درخواست ساواک کتاب

                         نمیرد.                            بر علیه کمونیست در زندان نوشت. البته مریض بود و در زندان هم که بود ما به وی تریاک اش را می رساندیم تا

به بی پایه و اساس بودن اتهاماتی چون غرق کردن صمد بهرنگی، کشتن علی شریعتی و  گفتگوی خود ازدر قسمتی دیگر ثابتی 

 یت اللهآ خودد دعایی محمو بنابر گفته یغلامرضا تختی)خودکشی به علت اختلافات خانوادگی با همسر( و مصطفی خمینی)که 

نوشت: فقدان حاج سید مصطفی(اشاره کرده و در ادامه غلامحسین ساعدی بیانیه در  از همین روقائل به شهادت نبود و خمینی 

خبری در  4913بی بند و بار و بدبین کننده ی مرم نسبت به رژیم معرفی می کند و می نویسد: در سال  آنارشیست،را فردی 

ت. قرار گرفته اسه ساواک تهران احضار و مورد ضرب و شتم منتشر شد که غلامحسین ساعدی به وسیل فرانسه روزنامه لوموند

ده خود او منشأ خبر بو کهشدیم پس از این واقعه تلفن او را کنترل کردیم و در مطب روانکاوی او میکروفون گذاشتیم و متوجه 

آن  نمونه یغالباً نیز همسر دارند، می باشد و که ی رابطه با بیماران خانمی سعی در برقرار کهو علاوه بر آن او فردی فاسد است 

خواستیم. او  ساواکبا همسرش)ش.الف(است. پس او را به ساختمان  همخوابگیخیانت به نزدیک ترین دوست و همکار خود و 

پرید و دیگر قادر  از چهره اشرنگ  که دیماز قضیه ی روزنامه لوموند اظهار بی اطلاعی کرد. ما قسمتی از نوارهای او را پخش کر

 لاقو اخ عدالت معلمسد هستید، چرا سعی دارید خود را به تکلم نبود. پس از آرام کردن او گفتم: شما که این اندازه ترسو و فا

تراف عمعرفی کنید؟ سپس او رفت و سال ها با احتیاط عمل کرد تا اینکه چند سال بعد در طی کشف یک شبکه تروریستی و ا
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                                        پسرعمویش، سرتیپ زاهدی، مدیر کل فنی ساواک آزاد شد.                                                                             یکی از اعضا  به  نام او، برای مدت کوتاهی  بازداشت و با واسطگی

ید. بگیر ز روحانیون نیز می گوید: آیت الله کاظم شریعتمداری می گفت: جلوی این خمینی چی ها راو اما در پیرامون برخی ا

تید آدم بفرس می توانیدو قتلش واجب است و شما  می کنداو دارد فتنه علیه اسلام  می گویم کها به شمیک مجتهد  به عنوانمن 

گرفتار شدند و طی یک برنامه ی تنظیم شده توسط  ساد اخلاقیفدر دام  « جعفر شجونی»و « واعظ فلسفی»و این را بکشید. 

 بسترهمکه هر دو با او فیلم سکس شجونی به فلسفی  ا نشان دادنبو بعدها  خوردندیک زن شوهردار را  اصطلاحبه ساواک، فریب 

در میان مردم پخش  توسط ساواکشده بودند، سعی در کنترل سخنرانی های آنان داشتند. هرچند در نهایت عکس های آنان 

                                                                                     شد.                                                                
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 اسلام رادیکال، مجاهدین ایرانی
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( ایدئولوژی مارکسیستیمبارزات مسلّحانه در ایران بر ضدی حکومت محمدرضا پهلوی، توسط دو سازمانِ چریکی فدائیان خلق)با 

 آیت الله خمینیبه قدرت رسیدن  سرنگونی شاه و درنقش مهمی و مجاهدین  گرفت صورت)با ایدئولوژی اسلامی(و مجاهدین خلق

                          ایفا نمودند.                                                                                                                 

می نویسد: من این کتاب را برای ستایش  «مجاهدین ایرانی اسلامِ رادیکال،»دکتر یروان آبراهامیان، موریخ شهیر ایرانی در کتاب

و یا لعن به مجاهدین ننوشته ام، بلکه این کتاب اساساً جمع آوری تاریخچه ی سازمان است و نیز  پاسخی به برخی سؤال های 

طبسیِ  دانشجویمجاهدین، و  بنیان گذاران ازرا  «سعید محسن»و « محمد حنیف نژاد» ،در ادامه اسی در این باره. آبراهامیاناس

 لابانق از پس و رهبر سازمان مجاهدین کمیته مرکزیجوان ترین عضو  نیز را«مسعود رجوی» ،تهراندانشگاه سابق علوم سیاسی 

 ایران، اسلامیانقلاب  از اما پس محکوم شدابتدا به اعدام و سپس حبس ابد  دوران پهلویدر رجوی مسعود . اسلامی شمرده است

در دانشگاه صنعتی آریا مهر، مهدی ابریشمچی و دانشجوی اسبقِ رشته معدن شناسی  ، همسر سابقِ مریم عضدانلو)رجوی(با 

رجوی پس از پذیرفتن شکست قطعی، در هشتم  معرفی نمود. سازمان مجاهدینازدواج کرد و او را به عنوان همردیف مسئول 

نیروی هوایی به پاریس پرواز کرد و در آنجا به همراه دوست  343هواپیمای  با استفاده از به همراه بنی صدر 4964تیرماه سال 

                              خویش، ابوالحسن بنی صدر پناهندگی سیاسی گرفت.                                                           

این پس به نفع مارکسیسم، اسلام را کنار گذاشته است  از سازمانداشت که اعلام  بیانیه ایمجاهدین با انتشار  4921در سال 

                                                                                         ردیابی کرد:مورد کلّی سه می توان در که علت آن را 

                                                  آگاهی نسبت به حمایت نشدن از جانب بسیاری از روحانیون و شخص آیت الله خمینی -4

                                                                                  روشنفکران تحصیل کرده و سکولاردر میان ناتوانی از نفوذ  -5

 مجید شریف»و مارکسیسم ریاست شاخه ی «بهرام آرام»و « تقی شهرام»در ادامهروشنفکران جناح چپ با گفتگو  در استمرار -9

                                                                              گروه را به دست گرفتند.مسئولیت اقلّیت شاخه ی اسلامی «واقفی

که  نددادواقفی اولتیماتوم  ، به شریفداده بودنداکثریت افراد گروه را به خود اختصاص  که شده ی مجاهدین سازمان مارکسیسم

 برخلاف وعده یکارخانجات مشغول کار گردد. او  در کلیّ ترک کند و یابه طور  یا به هسته ی مشهد منتقل شود، یا کشور را

اطلاعات « لیلا زمردیان» همکاری، به سازماندهی هواداران خویش و تجهیزات سازمان پرداخت. همسر دو آتشه مارکسیست او،

ه دست ب تقی شهرام، فارغ التحصیل رشته ریاضی دانشگاه تهران گذاشت. لذا مهندس مجید شریف واقفی در اختیارکار وی را 

رور از ت نیز با آنکهمرد دست راست شریف واقفی  «مرتضی صمدیه لباف»سوزانده شد.  عوامل سازمان، ترور و جسد وی در آتش

                                                جان سالم بدَِر بُرد، اما توسط ساواک در بیمارستان دستگیر و سپس اعدام گردید.         

ین القاعدفضل الله المجاهدین علی »دارد: از قرآن قرار  بسیار معروفیآیه به خط عربی ترین جایگاهِ آرم سازمان مجاهدین در بالا
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آمریکا را اشغال کرده بودند اعلام نمودند.  سفارت که امامپیرو خط  دانشجویان از مجاهدین حمایت کامل خود را «اجرا عظیما

 سازمان مجاهدین از جمهوری حمایتاین  علیه ایران توصیف کرد.را تهدید اصلی امپریالیسم آمریکا  نیز در یک سخنرانی رجوی

کشوری  در پست های  اعضای مجاهدین به بازی نگرفتن در پی، 4964خرداد  53در  تا آنکهادامه داشت  4923تا سال  اسلامی

مردان و زنان ایران را به رفتن به خیابان ها  کامل مجاهدین،با حمایت  بنی صدرو یا حتی کارشکنی روحانیون بر علیه آنان، 

تهران بلکه بیشتر نه تنها  تظاهرات عظیمیخرداد،  94 تشویق کرد و از آنان خواست که دولت را سرنگون کنند. روز بعد یعنی

د که با اعلام کر رئیس مجلس شرکت کردند. رفسنجانی، بیش از نیم میلیون نفرتهران  تظاهراتمراکز استان ها را لرزاند. در 

                                                                                         شورش گران مانند محارب با خدا رفتار خواهد شد. 

امام  «ت الله صدوقیآی»و  امام جمعه تبریز« آیت الله مدنی»اکثر مجاهدین خلق، دانشجو  و سنیّ کمتر از سی سال داشته اند. 

آیت الله اشرفی »ساله،  54دختری  ی امام جمعه شیراز به وسیله «آیت الله دستغیب»ساله،  55 مجاهددست دو یزد به جمعه 

در  ساله 43دانش آموزی از سوی  «حجت الاسلام هاشمی نژاد»و  ساله 54امام جمعه کرمانشاه توسط دانشجویی  «اصفهانی

                                                                            به قتل رسیدند.                              انتحاریات هایی عملیطی 

  

 پی نوشت:

.*یرواند آبراهامیان در این کتاب به مناسبت، اطلاعات ارزنده ای از دکتر علی شریعتی در اختیار خواننده خویش می گذارد
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اعترافات شکنجه شدگان
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پژوهشی است در تاریخچه کسب اعترافات واهی در زندان های ایران نوین]پهلوی و جمهوری  «شدگاناعترافات شکنجه »کتاب

اسلامی[که به منظور جلب توجه  به سوی مسئله اساسی حقوق بشر در ایران به نگارش در آمده است. در پاره ای از این کتاب 

                                                                                   می خوانیم:                                                 

کیانوری از سلولش در صحبت با گالیندوپُل از چگونگی شکنجه خود و همسرش برای گرفتن اعترافات فرمایشی سخن به میان 

. پُل می افزاید: مریم فیروز همسر کیانوری به خاطر بازوی شکسته اش را  نشان می دهد آورده بود. برای اثبات مطلب خود، او 

 .کتک هایی که هشت سال پیش خورده بود با شنیدن، خوردن غذا و نشستن مشکل داشت
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فرقه های شیعه
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یکی از عالمان ثقه و شیعیِ قرن سوم هجری قمری، یکی از قدیمی ترین و  ،اثر ابو محمد، حسن بن موسی« فِرقَُ الشیعه»کتاب

ق ترین نوشته ها پیرامون آشنایی با فرقه های متعدد شیعی است. مذهبی که در طی سالیان متمادی به فرقه های بسیاری موثّ

                            آشنا می شویم.                      صد فرقه ی شیعه تاب با بیش از تقسیم شده است تا آنجا که در این ک

            در پاره ای از کتاب درباره ی فرقه ی سَبائیه که قائل به توقّف در امامت علی و نامیرا بودن او می باشند، می خوانیم:               

زافه گویی برخاست عبدالله بن سَبا بود که دشنام و بدگویی را درباره ی ابوبکر و عمر و عثمان و نخستین کسی که از اینان به گ

یاران پیغمبر آشکار ساخت و از آنان بیزاری جست و گفت که علی او را بدین کار فرموده است. پس علی او را بگرفت و از کردار 

کشتنش فرمان داد، مردم فریاد برآوردند: ای امیر مؤمنان، آیا می خواهی باز پرسید. به آن گفته ها اقرار کرد. چون به   زشت او

را که مردم را  به مهر و دوستی شما خاندان پیغمبر می خواند و آنان را به ولایت تو  و بیزاری از دشمنانت دعوت  بکشی مردی

                                                                                                                     می نماید؟ علی از کشتن او در گذشت و او را به مدائن فرستاد.

رند، افسانه می شم چنین فردی راوجود « عبدالله بن سَبا و اساطیر اخری»در کتابمرتضی عسگری  مانند برخی از مورخینبا آنکه 

ه و چرا برخی مذهب شیع می آورند: عبدالله بن سَبا کیست «فِرقَُ الشیعه»درو ابو محمد نوبختی « رجال کَشی»شیخ طوسی در

ا که تا آنج ،و در دین خود بسیار غلوی نمود ،و یهود می دانند؟ عبدالله بن سَبا فردی یهودی بود که اسلام آورد را وام گرفته از او 

رد. هرچند مغز او را ر هفتاد همیان می کردی و هفتاد چون خبر مرگ علی در مدائن به او رسید، گفت: علی نمرده و نخواهد م

و دشمنان  است می شمردهآشکارا امامت علی بن ابی طالب را واجب  که او اولین فردی استگواه بر کشته شدن او می آوردی. 

                د.                                                                                                                           و مخالفان این نظریه را تکفیر می نماید و از همین روست که دشمنان شیعه، اصل شیعه را از یهود می دانن
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 فراسوي متن: ميثم موسوي 712

قحطی و مرگ بر پیکر کشور ما پدید آمد.  چونجبران ناپذیری با وجود بی طرفی ایران، ضربات و خسارات  جنگ جهانی اولدر 

 استاد و موریخِ مقیم آمریکا بیانگر محمدقلی مجد، میلادی( ادامه داشت بنابر نظر دکتر 4343تا  4343این قحطی که از سال)

شمار  تر از تهاجم مغول بهدر تاریخ ایران و قرن بیستم و همچنین بسیار فرانسل کشی واقعی، بزرگترین فاجعه ی هولوکاست 

                           هر چند تا کنون ناشناخته باقی مانده است.                                                                                       می رود

 «قحطی بزرگ»ر کتابد وزارت خارجه آمریکاطبقه بندی شده  اسناد مدارک و به( با استناد 4951این محقّق ایرانی)متولدّ 

که گویی اولین پژوهش جدیی و مستقل پیرامون این قحطی بزرگ است، انگلستان و عملکرد ارتش او در ایران را مسبیب اصلی 

در این فاجعه است. قحطی بریتانیا  عجیب تر از همه نقش"قحطی و نسل کشی ایرانیان در جهت سلطه بر آنان دانسته است: 

برای مبارزه با قحطی هیچ کاری سراسر ایران در اشغال نظامی انگلیس ها بود. انگلیسی ها نه تنها  فتاد کهاتفاق ا بزرگ در زمانی

مواد غذایی از بازار ایران بودند و با این کار خود هم افزایش مقادیر عظیمی و کمک به مردم ایران نکردند، بلکه مشغول خرید 

ردم ایران را از این مواد محروم می کردند. و جالب تر این که مانع واردات را سبب می شدند و هم مقیمت مواد غذایی شدید 

                                                                                                                                                     "مواد غذایی به ایران شدند.

نفر بنابر نرخ رشد طبیعی باید جمعیتی نزدیک به بیست میلیون  4343جمعیت ایران در سال  است که آن اعتقاد دکتر مجد بر

در این دو سال قحطی تلف شده اند. مجد در  میلیون نفر( 44تا  1)و حدود نیمی از جمعیت ایراندرصد  14 باشد که تقریباً

آدم خواری و دزدی کودکان دوران قحطی سخن گفته و به توصیف نمونه هایی از  وحشت آورتأسیف انگیز و  حوادثادامه از 

هیچ غذایی پیدا نمی شد، مردم مجبور بودند هر چه را "در تلفات شیراز می آورد:  جمالزادهپرداخته است و از زبان محمدعلی 

 بعد از مدتیی موش ها نسلشان بر افتاده بود... گربه و سگ و کلاغ را نمی شد یافت. حت به زودی بجوند، بخورند.می توانستند  که

                                                                                                    "مردم به خوردن گوشت مردگان روی آوردند.

کتاب ها مانند ی آمریکا و بریتانیا در انتشار برخی از در دانشگاهها شدید در پایان این استاد تهرانیِ دانشگاه پنسیلوانیا به سانسور

های  اشاره نموده و در پاسخ به انتقاد از این اثر خویش بر آن است که کتاب قحطی بزرگ به هیچ عنوان گزارش قحطی بزرگ

گفت:  می توان چند شخصی او از این رویداد تاریخی نیست، که پژوهشی است از اسناد علنی شده ی وزارت خارجه آمریکا. هر

     گزارش های مقامات آمریکایی درباره قحطی ایران، بدبینانه یا مغرضانه و یا اغراق آمیز است.                                        

 در نویسندهتردید  مطالب آن و همچنین مشاهده یهذیان خواندن پس گذشته از انتقادات متعدد موریخین بر این اثر و بعضاً 

را   حداکثر صدها هزار نفر شدن و تنها قتل عام کرده سطرهای پایانی کتاب بر صحیت این قحطی، حکم به تشکیک بر این واقعه

آن رویداد چه کسی و یا چه کسانی هستند.                                                علت اصلی می پذیریم بدون آن که بدانیم 

 می نویسد: « شیعیگری»کتابدر که بطلان فرضیه یا نظریه ی فوق کاملاً بدیهی نبوده و احمد کسروی  هرچند باید توجیه کنیم
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سه یک در میان می بود و گرانی نیز پیش آمد و می توان گفت بیش از جنگ جهانگیر شمسی[ که  4533]4996در سال "

که بیشتر توانگران دست بینوایان نمی گرفتند، دیدم  آشکاره میو می بودم در آن سال من در تبریز مردم را نابود گردانید، 

می مُردند پروا نمی داشتند، مردگان که از بی کفنی بر روی زمین می ماندند به روی  گرسنگیخویشان و همسایگانشان که از 

                                                                                                                                      "خود نمی آوردند.

نویسنده و مورخ اسرائیلی در رابطه با قحطی حاکم بر بنگال و یووال نوح هَراری، اثر « انسان خردمند»و یا در قسمتی از کتاب

                              هندوستان، توسط انگلستان در کمتر از ده سال می خوانیم: این ایالتِ کشته شدن ده میلیون از مردمِ

تسخیر کردند. حاکمان جدید دغدغه ای به جز پر کردن جیب خود  4361را در ثروتمندترین ایالت هند انگلیسی ها بنگال، "

 4363کشید. این قحطی در  قحطی بزرگ ه کام یکاتخاذ کردند که بنگال را بفاجعه باری نداشتند. آن ها سیاست اقتصادی 

الی، یعنی یک سوم جمعیت آن بنگده میلیون به درازا انجامید. قریب به  4339به مرز فاجعه رسید و تا  4334شروع شد و در 

                                                                                                                                 "در این فاجعه جان باختند. ایالت

    

 :ها پی نوشت

 ، نشر الکترونیک 11شیعیگری، احمد کسروی، صفحه 

 4933، نشر نو، تهران  146انسان خردمند: تاریخ مختصر بشر، یووال نوح هراری، ترجمه: نیک گرگین، صفحه 
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وی می توان  شناختاست. برای اهل ری  طبیب، شیمی دان و فیلسوف ایرانی(524-949)د بن زکریا بن یحیی رازیابوبکر محم

ز اذکائی به ترجمه پروی «طب روحانی»به ترجمه عباس اقبال آشتیانی و « الفلسفیهالسیر»به دو کتاب باقی مانده از او یعنی 

ا یفی حیَلِ المُتَنَبیئین » و« نقض الادیان یافی النبوات »نام هایعقل گرایی در ایران، دو کتاب به ی مراجعه کرد. رازی نماینده 

وشته ن هرچند می توان گفته ها و استدلال هاینوشت که امروز اثری از آن نیست.  نفی و مبارزه با نبوتدر « نبیاءالا مَخاریق

 «زاد المسافرین»و  که هم دوره ی اوستاسماعیلی مذهب  ابوحاتم رازیِ «علام النبواَ»در آثاری چون کتاب راشده وی در این دو 

به دو کتاب محمد بن زکریای رازی « فهرست کتابهای رازی» بیرونی نیز در کتاب خود با نام ریحانو ابوپیدا نمود. رو ناصر خس

                                                                                       در نفی نبوت اشاره کرده است.                               

است. اذکائی در طی تحقیق و پژوهشی  پرویز اذکائینوشته ی  «حکیم رازی»ز آن یاد کرد، دیگر کتاب جامعی که می توان ا

می نویسد: در خصوص  مقدمه ی کتاب خودزکریای رازی پرداخت. او در  در پیرامونجمع آوری آثار مکتوب شده  اقدام بهشگرف 

هست  که هر زبانیرا به  درباره ی رازی و مقالات تمامی آثار و کتبمنابع تألیف کتاب باید به اهل تحقیق اطمینان دهم که 

                                                                 دیده و خوانده ام. در پاره ای از کتاب می خوانیم:                               

ندارد و خدای او از جنس خدای عارفان  ان دینیخدای متکلمرازی ماتریالیست و خداشناسی راستین است، اما او اعتقادی به 

قرار داده و او را به الوهیت خدا در مقابل معتقد است که رازی انسان را  ناصر خسرواست. و از این روست که  وحدت وجودی

و دین را  هفارابی، ابن سینا و ملاصدرا، سازش بین فلسفلسوفان چون از فی بسیاریرسانده است. حکیم رازی برخلاف اومانیست 

در جملاتی صریح  « طب روحانی»نداشت. و در« ما حَکمََ بِهِ العَقل حَکمََ بِهِ الشَّرع»به اصل  اعتقادیممکن نمی دانست و هرگز 

جود و نبوت و پیامبر به ناممخالفان خود را فریب داده و به هلاکت رسانده اند. چیزی  شریعت و آیین های پست،می نویسد: 

ترتیب  ابوحاتم رازی با همشهری خودکه  مناظره ایدر زکریای رازی یده ای هوایی و غیر عقلانی است. مذهب، پدندارد و دین و 

و آنان را سبب به وجود آمدن  به مخالفت پرداختهمی شود، به شدت با پیامبران « اعلام النبو»می دهد و نتیجه ی آن کتابِ

و قتل و کشتار می داند. و معجزات آنان را چیزی جز نیرنگ و سحر و  ادیان و مذاهب مختلف و علت اساسی جنگ های بشری

غالب معجزات از مقوله ی افسانه  است که معتقدمملوی از خرافات و نقیض گویی دانسته و و بر نمی شمرد و کتاب هایشان را جاد

با وجود عقل، انسان از پیامبران بی نیاز است. و اساساً  معتقد است کههای دینی است که بعد از پیامبران پدید آمده است. رازی 

                   وجود عقل، نبوت را کذب می شمردَ.                                                                                          

ی الرازی فی الردی عل»و می نویسد: ابونصر فارابی کتابی با عنوانِنموده به نقدهای نوشته شده بر رازی اشاره  در ادامهپرویز اذکائی 

هم  اعلی سین ابونوشت و  زکریای رازی که مفقود شده است[ ینوشته ]العلم الالهی، در ردی اندیشه های رازی« الالهی فی العلم

  اثر« » و ابوریحان بیرونی اثر «لالا» کتابآنچه در بنابر  ورازی تاخته بر  بی ادبانهو ت سخ
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از حدی  کرده فضولی متکلفانه رازی در الاهیات بافیگفته است:  ،است آمده قمری( 262 )متوفیابوالحسن علی بن زید بیهقی

مردم است تجاوز کرده،  «گُهِ» قوطی هایو  «شاش» شیشه هایزخم بندی و مرهم گذاری و دیدن پیشه ی  خود که همان

                                                                                                    *ا در آنچه گفته آشکار ساخته است.و نادانی خویش رناچار خود را رسوا نموده 

 پی نوشت ها:

  

  

می نویسد: شیخ الرئیس ابوعلی سینا در بعضی از رسالات خود « سیرت فلسفی»عباس اقبال آشتیانی نیز در مقدمه ی کتابی *

از او یاد کرده که در حقیقت دون شأن بزرگواری نظیر  با الفاظی زشتره ای از عقاید رازی پرداخته و به درشتی تمام به ردی پا

                          ابوعلی سینا بوده است.                                                                                                        
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« مفتاح باب الابواب»در پیرامون دین بابیت و بهائیت، کتاب های متعددی نوشته شده است که از مهم ترین آن ها می توان به

نوشته ی دکتر نصرت الله محمد حسینی اشاره کرد. کتاب اول، کتابی در « حضرت باب»اثر دکتر محمد مهدی زعیم الدوله  و 

، از آثار علی محمد باب، بهاءالله با بهره بردنی در مدح این آیین است. دکتر محمدحسینی نقد بابیت و بهائیت و اثر دوم، پژوهش

، ادوارد گورکی، ایوانویچ دالگوبینو کنت دو، عبدالحسین آوارهالبهاء، ولی امر الله، نبیل زرندی، میرزا ابو الفضل گلپایگانی، عبد

رضا قلی خان هدایت، ،زعیم الدوله تبریزی ، میرزا جانیِ کاشانیبراون، 

                                                                                                                                                                       سپهر کاشانی و کتب متعدید دیگری اقدام به نگارش کتابی نسبتاً جامع درباره ی بابیت نموده است.                                    

 بحرین( قمری در 4543-4523)به تاریخ شیخیه و تمجید از بنیان گذاران آن، شیخ احمد احساییمختصراً محمدحسینی در آغاز 

کند که طریقه ای  می معرفی اثنا عشری پرداخته و این مکتب را  شاخه ای از شیعه (ریقم 4543-4523)رشتی کاظم سید و

  وعودم جستجوی بهکه توصیه  شیخیه. دارد اخباری و اصولی ی عقیده دو میان جامع و فلسفه مخالف حدودی تا عرفانی، تقریباً

رتند عبا که کند می معرفی رکن چهار را دین اصول امامیه شیعه بابیت می گردد، بر خلاف دین پیدایش کرده و در ادامه سبب

                            از: توحید، نبویت، امامت، نائبییت امامت.                                                                                      

در سال های ابتدایی حیات او وفات نمود، سید محمد رضا  قمری(در شیراز متولدّ شد. پدر او که 4592-4566علی محمد باب)

تا  پنج تقریباًتاجری در صنف بزّازان و پارچه فروشان بود. مادر باب، فاطمه بیگم و همسرش خدیجه نام داشت. علی محمد باب 

ترک تحصیل در  هفت سال به مکتب می رفت و غالب اوقات خویش را در گوشه ای خلوت مصروف عبادت می کرد. سرانجام با

به همراه او به بوشهر رفت و مستقلاً به تجارت  دایی خودمشغول به کار شد. پس از چند سال اشتغال نزد خویش حجره ی دایی 

تابستان سوزان بوشهر به پشت بام می رفت و ساعت ها در زیر آفتاب به عبادت و ریاضت  در دل غالباًپرداخت. سید علی محمد 

چند  مدیت در ایناشتغال می یافت. باب پس از پنج سال و اندی اقامت در بوشهر، در سن بیست و یک سالگی عازم کربلا شد و 

نبوده است. باب نزدیک یک سال بعد به ایران شاگرد ایشان گویی مرتبه در کلاس درس سید کاظم رشتی حاضر گردید هرچند 

مراجعت کرد و در سن بیست و سه سالگی با دختر عموی مادر خویش ازدواج نمود.                                                    

 عایی بیانگر ادیمکه حرکت نمود. آثار اولیه ی و سمتو به  کردسید علی محمد باب در سن بیست و پنج سالگی دعوی رسالت 

 مقام نائبییت قائمِ موعود و  یا به دنبال معرفّی خویش با عنوان امام موعود است. از همین رو برخی مانند زعیم الدوله تبریزی بر

به  با توجه که البته آنند که باب ابتدا خود را نائب امام و سپس امام زمان و پس از آن پیامبر و در نهایت خدا معرفی کرده است

سید علی  از جانبمردم  آماده نمودنرعایت اصول حکمت و  مبنی برباب و توجیهات بهائیان  از سویشرک دانستن وحدت وجود 

ظاهراً  جناب باب از ابتدا معتقد به رسالت خویش و من یظهره الله پس از خود بوده است.                    ایشان،  محمد باب و مرور آثار

نام خویش را باب نهاد و اسم حروف حی را بر  نقطه اولی، با توجه به حدیث انهم علی محمد باب یا

خویش و هجده مؤمن اولیه به خویشتن، یعنی نوزده حرف نهاد. کنت دو گوبینو معتقد است که همه بالاتفاق بر بی نظیر بودن 
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تراف دارند اما انشای علی محمد باب، بدون جلوه و دارای یک نوع خشکی فصاحت گفتار و قوه ی استدلال میرزا علی محمد اع

از روی اراده نیست... و در  کهتاریک به نظر می آید. تاریکی های زیادی  هممحاسن ادبی و املایی  از حیثخسته کننده است و 

له تبریزی، باب را انسانی شجاع و  با استقامت هر حال نمی توان آن را با قرآن مقایسه نمود. گوبینو در ادامه به مانند زعیم الدو

دانسته و تبرّی جستن او از رسالت خویش را کذب و دروغ شمرده است. این دیپلمات و نویسنده ی فرانسوی در ادامه ی کتاب 

تار   نگ و کشاجازه ی ج به هیچ عنوانمذهب بابیت  است که دربهائیان بر آن اعتقاد  به مانند«مذاهب و فلسفه در آسیای وسطی»

ابتدایی داده نشده است هرچند باب حکم می کند که اموال کفاّر را باید از تصرّف آنان خارج کرد. و دکتر محمدحسینی نیز در 

شنیدن نام من یظهره الله باید از جای خویش قیام کنند و کسی هنگام کتاب حضرت باب از زبان ایشان نقل می کند: اهل بیان 

     را محزون نماید باید معدوم گردد.                                                                                              که من یظهره الله 

ایمان آوردند و البته در ادامه شاهد آزار و اذییت و کشتارهای  این دین با ظهور باب و پدید آمدن بابیت، بسیاری از مردم ایران به

را در قلعه ی چهریق  خودباب به مدت دو سال و اندی از آخرین روزهای عمر  کهدی از هم کیشان خویش بودند. تا جایی متعدی

زندانی بود و در نهایت به دستور میرزا تقی خان امیرکبیر در حدود سنّ سی و یک سالگی در تبریز با ضرب گلوله اعدام گردید. 

ثرت نوشته های باب سخن گفته و آثار او را بیش از پانصد هزار بیت)در بیان فارسی هر نصرت الله محمد حسینی در پایان از ک

سی حرف، یک بیت است(دانسته است. در ادامه به معرفّی و  تفسیر مختصری از کتب ایشان مانند تفسیر قرآن، زیارت نامه)به 

آن امامزاده نازل کردند و  برایدالعظیم زیارتنامه ای رؤیت مرقد شاه عب از حوالی شهر ری و پساز باب هنگام عبور  مثالعنوان 

بهاء الله نیز  زیارتنامه ای برای حضرت عبدالعظیم نازل کردند(و... پرداخته و از قسمت هایی از کتاب بیان می آورد: بیت شیراز 

دارد. قبله من یظهره الله  در حکم حج است و  املاک حول خانه ی باب متعلق به بیت او بوده و کسی اجازه ی خرید و فروش ن

است، هر جایی که او بگردد باید نمازگزاران بدان سوی نماز گزارند. یک نماز نوزده رکعتی از ظهر تا ظهر بعد واجب است. روزه 

    و خمس و ازدواج نیز واجب است. مصرف دخانیات و مسکرات و همچنین بازی نرد و امثال آن حرام است.                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 پی نوشت ها:

با ایمان آوردن به سید علی محمد باب، مرتبه که روحانیون شیعیِ یزد بود  از *عبدالحسن آواره یا همان عبدالحسین آیتی یکی

پرداخت. هرچند در ادامه از این آیین توبه « کواکب الدریه»و مقامی بلند یافت و در اثبات و تمجید از این دین به نگارش کتاب

 اقدام نمود. « کشف الحیل»کرد و در ذمی آن به انتشار کتابی به نام
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جی پیدایش بابیه، عنصر سیاست خار دانسته شود که درمی نویسد: این معنی باید « امیرکبیر و ایران»در کتابآدمیت  * فریدون

ز یادداشتهای کینیا»که به نامفرهنگ و جامعه ی ایرانی بود. و جزوه ای  زاده یهیچ تصرفی نداشته و مانند صدها فرقه ی دیگر 

 ، هیچ اعتبار تاریخیسخن گفتاز ساختگی بودن آن  نخستین بار« بهایی گری»درروی احمد کس چنانچه زده اند چاپ« دالگورکی

ندارد. عباس اقبال آشتیانی نیز می آورد: داستان کنیاز دالگورکی بکلیّ ساختگی و کار بعضی از شییادان است. و مجتبی مینوی 

                                                         می نویسد: یقین کردم که این یادداشت های منسوب به دالگورکی مجعول است.

که به تصحیح ادوارد براون رسیده است، اثر میرزا جانیِ کاشانی، یکی از بزرگان مکتب بابیت است که در « نقطة الکاف»*کتاب

فاع از میرزا یحیی و ازلیان نوشته شده است، در اعتقاد بهائیان این کتاب که با پیش زمینه ی د دوران ظهورِ باب به قتل رسید.

 و عبد البهاء اثری مجعول، مسموم و محرّف است. 

اندیشه های سید کاظم رشتی پرداخته و از سید رشتی با القاب و عناوینی چون  از دکتر ابراهیمی دینانی به نقد و رد بسیاری*

                                                                              اندیشمند جلیل القدر و اندیشمند عالی مقام یاد می کند.

      

*برخی از نویسندگان مانند زعیم الدوله تبریزی، علی اکبر دهخدا و غلامحسین ابراهیمی دینانی بر آن اعتقادند که علی محمد 

 باب به مدیت دو تا چهار سال در کربلا بوده است.

باب تا ظهور من یظهره الله پذیرفته اند اما معتقدند   از سویاسمی برادر ناتنی بهاءالله، میرزا یحیی صبح ازل را *بهائیان ریاست 

  میان ردشخص ثالثی را  گرفتند کهتصمیم )بهاءالله(متصویر بود، باب و جمال ابهیکه بر ایشان به علت شهرت بهاءالله و خطر جانی 

جانشین اصلی منحرف گردد. اما ازلیان این داستان را ساخته ی میرزا حسینعلی نوری و  ز رویامردم به شهرت رسانند تا افکار 

برخی از دوستان وی دانسته و  معتقد به غصب مقام میرزا یحیی  و تحریف وصییت باب می باشند. از این رو میان این دو گروه 

مومیت و توطئه در قتل یکدیگر متّهم نموده اند. در نهایت درگیری شدیدی صورت گرفت تا آنجا که دو برادر، یکدیگر را به مس

 میرزا یحیی در قبرس و میرزا حسینعلی)بهاءالله(در عکاّ سکونت گزیدند.

* 

* ،
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طاهره   
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نام اصلی طاهره، فاطمه بود. در خانه امی سلمه خوانده می شد و در میان نزدیکان خویش به زریین تاج و زکییه شهرت داشت. از 

ملقّب گردید. در  و از جانب بهاء الله)و بنابر برخی اقوال توسط علی محمد باب(به   سوی سید کاظم رشتی به 

دیده به جهان گشود. پدر او ملاّ محمد صالح برغانی و عموی )مجتهد و مجتهد زاده(در قزوین از خانواده ای اهل علم 4599سال 

وی ملّا تقی برغانی از عالمان و مجتهدان بنامِ قزوین و اصالتاً از اهالی برغان)ساوجبلاغ امروز(بودند. آمنه، مادر طاهره زنی اهل 

 سال( )ازدواج طاهره در سنّ کمتر از پانزدهدر قزوین بود. شوهرشعلوم اسلامی  احمد احسایی و از مدریسان شیخ ل، از شاگردانفض

ملاّ محمد، پسر عموی وی)فرزند ملاّ تقی(بود که بعدها همانند پدرش از ائمه ی جمعه ی قزوین به شمار می رفت. حاصل این 

می شدند.  محسوب مکتب شیخیه و بابیه از مخالفاندر صنف اجدادشان و  نیز پسرانش ه گوییکازدواج، دو پسر و یک دختر بود 

         دایی و عموی دیگر طاهره نیز از عالمان حوزوی و البته از پیروان شیخیه بودند.                                                    

خواندنی و پژوهشی دلنشین به شمار می رود و با آن که  اثری حمد حسینینوشته ی دکتر نصرت الله م« حضرت طاهره»کتاب

از منابع بسیار متعدد بهایی و غیر بهایی)صدها کتاب(  بهره بردننویسنده ای بهایی اقدام به نگارش آن نموده است، اما به سبب 

               و آثار طاهره در اختیار ما می گذارد.                                                                                           نوشته ای کاملاً موردِ استناد شمرده می شود که اطلاعات نسبتاً کاملی از زندگی

از نخستین پیشگامان و نمایندگانِ حقوق زنان در صد و اندی سال قبل به شمار می رود که تمامی دوستداران  طاهره 

فرانسوی او را سرآمد  معروفدشمنان وی بر زیبایی، استعداد و قویت استدلال او تأکید نموده اند. کنت دو گوبینو، نویسنده ی و 

 چون علمای زمان و اعجوبه ی عصر شمرد. و ادوارد براون، خاورشناس برجسته ی انگلیسی درباره ی او می نویسد: ظهور بانویی 

از نوادر زمان است. اما در کشوری چون ایران حادثه ای بینظیر بل معجزه است... اگر آیین بابی در هر عصر و کشوری  

                                      آفریده است. فاقد دلیل دیگری بر اثبات عظمت خود بود همین کافی بود که قهرمانی چون 

موریخان به طاهره داده اند، نمی توان تعصیبات بسیاری از اهل دین  کهو و ممدوحی از صفات نیک که گذشته توجیه کنیمالبته باید 

این  از زبانو همسرِ طاهره را  اشاره کردهبه اختلافات فکریِ طاهره و همسرش  در تاریخ خویشرا انکار کرد؛ چنانچه نبیل زرندی 

امل از اوست.                                                        بانو فردی نادان و بی شعور معرفی می کند که طاهره خواهان جدایی ک

در مهم ترین بخش های کتاب حضرت طاهره می خوانیم: بهائیان از پدر و مادر طاهره تمجید نموده و عبد البهاء پدر او را عالمِ 

تقی مردی بد طینت نبود، اما بسیار تلاش نمود که  نِحریر و فاضلِ قزوین خوانده است. ملّا صالح با آن که  بر خلاف برادرش ملاّ

دخترش طاهره به مکتب شیخیه تمایل نیابد و در انتقاد از طاهره به سبب پیروی کردن از علی محمد باب همواره می گفت تو 

عییت کرده ای.   از این پسر بی سواد شیرازی تب کهبا این وسعت دانش و هوش اگر خود ادیعا می کردی من می پذیرفتم. متأسیفم 

 شیرازیروزی ملاّ عبدالله  می داد. قرار شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشتی را لعن و مورد اهانت پیوسته عموی طاهرهملاّ تقی، 

و پس از تهیه ی چاقو گویی  عصبانی می شودمعروف به میرزا صالح که فردی شیخی مسلک بود با شنیدن توهین های ملّا تقی 

قتل عمویش  توطئه یبه قتل می رساند. برخی از نویسندگان طاهره را متّهم به  در محرابو ملاّ تقی برغانی را  وارد مسجد شده
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              کرده اند، هرجند بسیاری دیگر از موریخین آن را بی اساس شمرده اند.                                                              

از دیگر مطالب اشاره شده در این کتاب ملاقات یا عدم ملاقات طاهره با سید کاظم رشتی است. برخی از تاریخ نگاران از جمله 

دا بر آن اعتقادند که طاهره در کربلا سید کاظم رشتی را ملاقات کرده و حتی از درس ایشان استفاده نموده است. هرچند  دهخ

طاهره هنگامی به کربلا  کهعبد البهاء و نبیل زرندی قائل به عدم ملاقات طاهره با سید کاظم رشتی هستند و تصریح می کنند 

خویش  نسبت بهره در کربلا پس از وفات سید کاظم رشتی به سبب ارادت زوجه ی او  رسید که سید رشتی درگذشته بود. طاه

در خانه ی سید مستقر گردید و حوزه ی تدریس را جهت طلاب مرد و زن آغاز نمود.                                                     

اسلام را منسوخ اعلام کرده و استقلال دیانت بابی را به اطلاع (کشف حجاب نموده و شریعت از توابع شاهروددر واقعه ی بدََشت)

همگان می رساند. برداشتن ججاب از سوی او گویی چنانچه اکثر موریخان بدان اشاره نموده اند، ظاهر شدن از پشت پرده و رو 

تفاده کرده است، در ادامه بنده از صورت برداشتن است. حتی تاریخ نبیل که بر خلاف اکثر مورخین از واژه ی کشف حجاب اس

      کشف حجاب طاهره را به کنار گذاشتن حجابِ صورت تفسیر نموده است.                                                                 

ای منسوب به او تصاویر موجود از طاهره همگی خیالی و غیر واقعی است و غالب اشعار او نیز از بین رفته و در بسیاری از شعره

غزل زیبای)گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو / شرح دهم غم دلم نکته به نکته مو به  مثالتردید وجود دارد. به عنوان 

مو / می رود از فراق تو خون دل از دو دیده ام / دجله به دجله یم به یم چشمه به چشمه جو به جو / از پی دیدن رخت همچو 

 برخی هرچنددارد.  تعلّقو به طاهر کاشانی  نبوده طاهرهاز م / خانه به خانه در به در کوچه به کوچه کو به کو...(ظاهراً صبا فتاده ا

مانند دکتر محمد اقبال لاهوری این غزل را از طاهره دانسته و آن را در غزلیات و همچنین فلک مشتری از دفترِ جاوید نامه ی 

تجلیل می کند.                                               «خاتون عجم»ر جاوید نامه از طاهره به عنوانکلیات اشعار خود می آورد. و د

سرانجام این بانوی اهل علم و ادب گویی به دستور میرزا تقی خان امیر کبیر که تصمیمی جدیی بر قتل او داشت، در مازندران 

خفه کرده و به  4561شود. طاهره را پس از گذشت یک سال و اندی در سال  دستگیر شده و در خانه ای در تهران زندانی می

می کند.    )خیابان فردوسی(بر چاهی در باغ ایلخانی دلالتقتل می رسانند. در محل دفن طاهره اختلاف است هرچند قول مشهور 
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         جنبش حروفیه و نقطویان
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اما یکی دیگر از  از مآخذ ارزنده ای به شمار می آید، «نقطویه»و « حروفیه»در شناخت فرقه ی دکتر صادق کیا آثار هر چند 

اثر علی میرفطروس است.      « جنبش حروفیه و نهضت پسیخانیان» کتاب های مختصر و البته متفاوت در این زمینه، کتاب

ط خاطر شرای هاز آثار رهبران نهضت های حروفیه و نقطویه)پسیخانیان( هر چند ببرخی علی میرفطروس بر آن اعتقاد است که 

ی نوشته ها دقیق مطالعه یبه عبارات صوفیه و اصطلاحات عرفانی و مضامین شیعه آمیخته است، اما  خاصِ مذهبی و سیاسی

 حروفیه، فرقه ی آثار بنیانگزارآن ها را به خوبی آشکار می سازد. هسته ی مرکزی  افکار روشنفکری و عقاید آتئیستی آنان

و  (، که گویی توسط حاکم تیموری آذربایجان کشته شدهجری قمری در استرآباد یا تبریز هشتم)متولدّ قرن فضل الله نعیمی

و  (ردندک پوست از تن او جدا در حلب گویی، که در تبریز یا شیراز و یا بغداد)متولدّ قرن هشتم عمادالدین نسیمیجانشین او 

بر اساس انسان محوری و در نهایت  (در رشت و نهم قرن هشتممتولدّ )محمود پسیخانینوین نقطویه،  نهضت رهبر همچنین

                                              خداییِ حلاج بنا شده است.                                                            انسان 

ته سخن گف مذکورنهضت های در شناخت  میرفطروس در ادامه از اشتباه قریب بالاتفاق محققین و مستشرقین ایرانی و خارجی

و مسلمان دانستن و عارفانِ معتقد به اسرارِ حروف و نقطه های قرآن تصویر کردن حروفیان و نقطویان را نادرست شمرده است. 

ا و مبارزه ب تیموریرا مخالفت صنعتگران و صاحبان حرفه با ظلم و ستم حکومت  ایجاد شده او علت نامگذاری این دو فرقه ی

                                                                                                                محرومیت روستائیان از اصل و نقطه ی هر چیز، یعنی زمین و خاک در دوره ی صفویان ذکر کرده است.                                     

فضل الله نعیمی و به اعتباری محمود پسیخانی را ملحد شمرده، افکار فلسفی حروفیه را که  کتاب این ایانعلی میرفطروس در پ

ب لا اله الا المُرکَّذکر ذکر مخصوص، »را که و عقاید نقطویه « به مقام خدایی خواهد رسید. هر کس بتواند خویشتن را بشناسد»

انی معرفّی عرف فاقد سنخییت با پانتئیسمِ را «-است که به مقام خدایی رسیده است انسانی مراد از مرکب المبین - .است المُبین

                                                                                                                                               می کند. 

                ف نظر میرفطروس، برخی معتقدند که وحدت وجود، همان انکار خدا در لباس ادب است.که برخلا البته نباید فراموش کرد

    

 پی نوشت:

            اندر نظر خدا راکس نیارد زیرا که                                             ما را                 رخسار خوب کس در نظر نیارد 

از خویشتن طلب کن جام جهان نما را               جام جهان نما را ازین و آن چه جویی                                                   

معروف قدسیان آسمان است:                                                                دیگر از اشعار فضل الله نعیمی، غزل  و یکی

زنم                   الّا هو دم زند من دم زلا  گر صوفی از                آسمان من هر شبی یا هو زنم                             قدسیانبر 
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بر تاج قیصر قی کنم بر قصر خاقان قو زنم                                                 کرده ام دیوانه ام صد شهر ویرانمن کوکویی 

 غ روبارو زنممن تیپهلوان کشورم من من دزد شبرو نیستم                                                 ای کاروان ای کاروان 
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 ایران بین دو انقلاب



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 728

دانشگاه  استادگشود. وی اکنون  به جهاندر تهران دیده  4954به سال دکتر یرواند آبراهامیان، تاریخ نگار سرشناس ایران معاصر 

که بررسی کننده ی بنیادهای اجتماعی سیاست در ایران از انقلاب  «ایران بین دو انقلاب»در کتاباو  باروک در نیویورک است.

                                                                         مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی است، می آورد:                 

جدی پدری روح الله خمینی، یک بازرگان جزء بود که از خراسان به کشمیر مهاجرت کرده بود. پدربزرگ او که متولد هند بود به 

آیت الله خمینی که شایع بود شعر هم می  در نزدیکی اراک مزرعه ای خریده بود. خمینایران باز گشته، در یکی از روستاهای 

بر کنار ماند: ترس از کمونیسم؛ رفتار تحقیر آمیز ملیّ  4994و  4954به سه دلیل از مبارزه های سیاسی دهه های  سروده است،

پشتیبان مهم شاه بود. آیت الله  4994بروجردی که تا دهه ی  آیت الله گرایان به ویژه مصدیق  نسبت به روحانیون؛ و جلوگیری

سخنرانی های خود را آغاز  4914-11این محدودیت رهایی یافت و در سال های خمینی پس از درگذشت آیت الله برجردی از 

طی تلگرافی به محمدرضا پهلوی می گوید: حضور مبارک اعلیحضرت همایونی. پس  4914خمینی در سال کرد.]سید روح الله 

که در روزنامه ها منتشر است دولت در انجمن های ایالتی و ولایتی، اسلام را در رأی دهندگان  از اهداء تحیت و دعا، به طوری

 بر داده است و این امر موجب نگرانی علماء اعلام و سایر طبقات مسلمین است. به زن ها حق رأیو منتخبین شرط نکرده و 

مستدعی است امر فرمایید  لام و آرامش قلوب است.احکام دین مبین اس که صلاح مملکت در حفظ است خاطر همایونی مکشوف

تا موجب دعا گویی  نماینددولتی و حذبی حذف  از برنامه هایمطلبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است 

                                                                                              [ملت مسلمان شود. الداعی موسوی الخمینی

گفت  شور و هیجانبا  جایگاه حقیقی زنان در منزل است، که توضیحبا این می نویسد: آیت الله کاشانی  در ادامهآبراهامیان یروان 

رضا شاه دستور کشف حجاب   به زنانشان حق رأی بدهند. و آن باشند که مستحقکه کرده اند نمیتواند بفهمد مردان چه گناهی 

قلمداد کنند.  بلکه نوعی سرکوباین اقدام را نه آزادی زنان  که بیشتر مردمشگفت آور نبود داد و پوشیدن چادر را ممنوع ساخت. 

هنوز امتیاز داشتن چهار همسر در یک زمان  مردانولی با وجود این ها، قانون هم هنوز در امور مهم مردان را برتر می دانست. 

 از حق رأیاز حقوق ارثی بیشتری بهره مند بودند. افزون بر این، زنان همچنان  و طلاق دادن آنان به اراده ی خود را داشتند و

و استبداد  نابودی سلطنتکه هدف آن را داد  ایران جمهوری کردن پیشنهادو نامزدی در انتخابات عمومی محروم بودند. مجلس 

                                                 به پادشاهی حمله به شریعت مقدس است.  س اعلام کرد که حملهروحانیون بود. مدری

به خطر   آلوده کرده و موجودیت کشور را  تضاد طبقاتی، زندگی اجتماعی را داد:ت هشدار خطاب به ملّ نیز محمدرضا پهلویو 

                                                                                         ی به عنوان یک مسلمان حقیقی است.برای درمان این اوضاع، رجوع به قوانین اسلام و زندگ راههترین و ب انداخته

 

 پی نوشت ها:
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 کریم خان زند
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پرسش این است که این پادشاهان حقیقتاً افرادی نیک و برگزیده از برخی پادشاهان همواره با صفاتی نیک یاد شده است. حال 

هره ش پسندیده ن به اخلاقمردم ایرا میان در پادشاهان کهاین یکی از ر و تقطیع می باشیم؟! بوده اند و یا در تاریخ شاهد سانسو

له ی زندیه است و خود را نه پادشاه لَک[ از ناحیه ی ملایر که مؤسس سلس اصالتاً گویی ومی باشد. لُری] کریم خان زنداست، 

                                                                                که وکیل الرعایا می نامد.                                           

ه شاه ک پادشاهی مکاّرو  ر، شاهدبازعییاش، میگسااو را فردی  کریم خاناز  تمجید ضمن« رستم التواریخ»نویسنده ی کتاب

راهزنی زندگی می کرده است.  به وسیله یرا بازیچه و آلت پادشاهی خود قرار داده بود معرفّی می کند که در جوانی  اسماعیل

از پیمان بستن کریم خان زند و علی مردان خان بختیاری در حمله به نیز ضمن اشاره به راهزنی کریم خان  گلستانهابوالحسن 

گل رده ی ناموس پرده نشینان ماه روی پ»و محمدهاشم آصف می نویسد:  برداشته اصفهان و غارت و تاراج مردم این شهر پرده

ی ب ضربِ عمودِ گران لحمیه ب اسافل اعضارخسار را پاره کردند و خورشید طلعتان سیمین بناگوش را بعد از مجروح نمودنِ 

«                                                                                                                            خلخال و دست بنده و گردنبند پاره کردند.

یزدهم هجری قمری است و عصر کریم خان زند ابوالحسن گلستانه که به مانند محمدهاشم آصف از مورخان قرن دوازدهم و س

در اوایل امر مردی خشن و تندخوی و ظالم و ستمگر کریم خان »می نویسد:  «مجمل التواریخ»را درک کرده است، در کتاب

                 «                           بود. و از اعمال زشت به هیچ روی روگردان نبود. و سردانش بیشتر از اراذل و اوباش بودند.

و ا در عین حال ، امارا در ادامه ی راه و پس از پادشاهی نیکو رفتار و عادل معرفی می کند که کریم خان زندستانه ضمن آن گل

کور کردن چند تن از خوانین زند و از حدقه در "را انسانی قَسی و دارای ویژگی های ناپسندی می شمرَد که از آن می توان به: 

و  "خود در طی تعقیب دشمن شیرخوارِ به آب انداختن نوزادِ"،  "سردار و پسر عموی خویش شیخ علی خان،ان آوردن چشم

                                                                                                   اشاره کرد. "قتل عام بی رحمانه ی افغان ها"

کریم خان زند شیخ علی خان را به سبب سوء ظنیّ که به او پیدا کرده »مجمل التواریخ می خوانیم:  بکتا از 994در صفحه ی 

 همیناز  994در صفحه ی « بود به دست خود یک چشم او را با کارد کند و چشم دیگرش را نیز فرمان داد تا از حدقه درآورند.

را تعاقب نمود کریم خان طفل شیرخواره ی خود را به نوک نیزه از  کریم خاندر آن مکان که فتحعلی خان » کتاب می آورد: 

از فرقه ی افغان قریب به هزار سوار با »می نویسد:  افاغنهو در نهایت پیرامون قتل عام « بغل مادرش ربوده در آب انداخته بود.

زار جمعیت آن ها منعقد بود. چون بد زن و فرزند در طهران خدمت کریم خان جمع شده بودند. و در بلاد دیگر هم هزار و دوه

کریم خان به فکر قلع و قمع آن طایفه بی ایمان افتاده مخفی از جمیع خلق ارقام  ]بود[سلوکی این خدانشناسان به انتها رسیده

صغیر و کبیر که در روز نوروز همه ی آن ها را به قتل رسانیده اموال و اسرای ایشان را ضبط و سَر همه]را از[  به هر بلاد نوشته

                                                                «به حضور بفرستند... سرها را که به شمار درآوردند از آن نُه هزار متجاوز بود.
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وان است می تکه در تأیید مطالبِ رستم التواریخ و مجمل التواریخ نوشته شده  معاصرو اما از منابع درجه دوم و از آثار تاریخی 

احمد  محمدنوشته ی  "کریم خان زند: نیکوترین زمامدار تاریخ ایران" عبدالحسین نوایی و اثر "کریم خان زند" کتاب های به

پناهی سمنانی اشاره کرد.                                                               
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 خلقیات ما ایرانیان
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با آن که به ذائقه ی بسیاری از هموطنان ما خوش نیامده و برخی آن را نماد غرب زدگی و تهمت و  «ما ایرانیانخلقیات »کتاب

ران به نیکوی مردم ای اخلاقخواندنی، تأمل برانگیز و هنجار شکن در پیرامون  حقیقتاً اثری است توهین به ایرانیان شمرده اند،

                                                 خاص.                                             طور عام و خلقیات نا پسندیده شان به طور

 با ایرانی دیروزاخلاق و خلقیات، تفاوت زیادی  به خصوصیک نفر ایرانیِ امروز از بسیاری جهات  معتقد استمحمدعلی جمالزاده 

د وانمو می توانیمصادق دانست. هرچند  می توانایران امروز نیز  درباره یروز گفته اند، ایرانیان دی درباره یآنچه را ندارد و عموماً 

خود نیاورده و بگوییم: جواب ابلهان خاموشی است. و یا مدام تکرار کنیم: قلم  روی بزرگوارکنیم که از همه جا بی خبریم و به 

          خنان سکه دار پیش پا افتاده ای رجز خوانی نماییم:                                                                              در دست دشمن است و در ردی تمام آنچه  در حق ما می گویند با س

ور بر داری بوَد لا جرم منص                                   چون قلم در دست غدیاری بوَد                                                  

                                 البته ناگفته نماند که این مطالب، دردی را دوا ننموده و بهتر آن است که با خود زمزمه کنیم:         

خود شکن آیینه شکستن خطاست                              آینه گر عیب تو بنمود راست                                                

با ما  هکتمام بیگانگانی  کهبهره برده و بر آن است  خارجی و ایرانی اندیشمندانجمالزاده در این اثر خود از نظرات بسیاری از 

، خون با استعداد، تمدن منشکه ما ایرانیان مردمی  نوشته اندتقریباً یک زبان گفته و  پیدا کرده اندایرانیان رفت و آمد و آشنایی 

بسیاری از مردم ایران چون: رشوه، دزدی، بی وفایی،  نکوهیده یاز اخلاق  نقطه ی مقابل، در گرم و با عاطفه هستیم. هرچند

                                                 مکر، توهیم توطئه و به خصوص خود پسندی و نفاق و دروغ پرده برداشته اند.            

می نویسد: دروغ ناخوشی ملیّ و عیب فطری ایرانیان است و قَسمَ شاهد  «بابای اصفهانی سرگذشت حاجی»در جیمس موریه

 که چگونه افراد ملتی جای تعجب است واقعاًسخن گفته و می آورد: از نفاق و دورویی مردم ایران  گوبینو،بزرگ این معنی. و 

اعران ش یکی ازاحدی هم  فریب آن را نمی خورد. و به قول  در صورتی کهی و نفاق و تزویر باشند بدین درجه گرفتار بلای دوروی

                                                                    شناخته می شود:                           «ادریلا»که با نام  قدیمی ایران

الفرار ای عاقلان زین دیو مردم، الفرار                            ، الحذر                                الحذر ای غافلان زین وحشت آباد

  

 :ها پی نوشت

نشنویم و نخوانیم. می شنویم که  ایران و ایرانیاندرباره ی  مبالغه آمیزکمتر روزی است که حماسه های غرا و فخریه های *

، مردم یونان دانش و فلسفه را نخست از ما آموختند، ایرانیان باستان هرگز جز آوردیم رسم جهانداری و جهانگیری را ما به عالَم

پاکیزه بود... و دیگران جز خوشه چینانی از خرمن  هم زمانو کیش آنها از خرافات دین های  ندندنمی راراست کلمه ای بر زبان 

.                                                                                                             فضل ما نبوده اند و خود نیز گواهی داده اند
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است... دریغ که ما گاه به کارهایی دست زده ایم که از آن با اسف یاد باید کرد. شهر  مبالغه یا اشتباهان بر بنای این گونه سخن

آتش زدیم. به مردم ارمنستان که کیش زرتشتی نمی پذیرفتند جور بسیار روا داشتیم  سارد آتن را چون دست یافتیم به انتقام

                                                                                                          و مکرر به کشتار ایشان برخاستیم...         

راست که آن گاه که ما در مسیر تمدن نوسفر بودیم، بعضی اقوام راهی دراز رفته بودند و ما از مردم مصر و بابل و آشور و چین 

که ما در فنّ ساختمان با  انصاف باید دادب از هندیان و یونانیان و یهودان بهره بردیم. و هند علم آموختیم و در ریاضیات و ط

مصریان برابر نبوده ایم و در پیکرتراشی و فلسفه و آزاداندیشی به یونانیان نرسیده ایم و در راه سازی و آبیاری و بنای شهرها و 

رومیان فروتر بوده ایم... اما اگر به شعر خود و هنر نقاشان و معماران و کاشی سازان و قالی بافان و سابقه ی آیین  از کشورداری

               و فرهنگ خود ببالیم، مدیعی باطل نیستیم.                                                                                       

  4994، به نقل از مقاله ی شیوه ی انصاف، مجله ی سخن، دوره ی چهارم، شماره ی سوم، بهمن  

چون: خیام، فردوسی، ابن سینا و غزالی  ایرانی اندیشمنداندن از پس از نام بر« تاریخ فلسفه ی غرب»در کتاب برتراند راسل*

دو خصوصیت را به ایرانیان نسبت می دهد: ایرانیان شعرای بزرگی بودند و در عرفان نیز ید طولایی داشتند.                    

 

د و دکتر محم ابراهیم صهبااست. لاادری چنانچه  «لاادری»یکی از نام هایی که در شعر فارسی بسیار با آن برخورد کرده ایم *

همان یا  به لاادری نمی باشند نام یک شاعر نیست، بلکه اشعاری که شاعران آن مشخّص داده اندابراهیم باستانی پاریزی توضیح 

 نمی دانمِ فارسی نسبت داده می شوند. به عنوان مثال شاعر نامشخص بیت زیر:

 پوست را بهر خران بگذاشتیم                                                                                                                                                                                             ما ز قرآن مغز را برداشتیم
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ه ب دکتر یرواند آبراهامیان اثر «خمینیسم و چند مقاله درباره ی جمهوری اسلامی»از کتابدو مقاله  بردارنده ی درمتن پیش رو 

 دیگریو  4965درباره ی اعترافات علنی رهبران حزب توده در اردیبهشت یکیترجمه ی رضا جباری است. دو مقاله یاد شده، 

           درباره ی پارانوئید)توهیم توطئه(سیاسی در ایران است.                                                                           

چپ ایران مخدوش کرده اند، و چگونه جمهوری  درباره حقایق را و جمهوری اسلامی دو رژیم پهلویچگونه  دهد اولی نشان می

از تاریخ سوء استفاده کند و برای خود، مشروعیت دینی و مردمی دست و پا کند. تا آنجا که به وسیله  می کند کهاسلامی سعی 

و محمود ب( ، احسان طبری)نظریه پرداز حزب(رالدین کیانوری)دبیر حزشکنجه، سه تن از مهم ترین چهره های حزب توده: نو

امام خمینی رهبر بزرگ انقلاب شروع  با سلام و درود بهسخن خود را  تلویزیونیهوادار حزب(در نمایشی به آذین)نویسنده و 

گذشته  از و برداشته پرده و از توطئه ی بیگانگان پرداختندقهرمانان مبارزه با ظلم و فساد به عنوان کردند و به ستایش روحانیون 

                                                                                                        خود توبه نمودند.                         

میرزا کوچک خان جنگلی و  سید حسن مدرس، چون: شیخ فضل الله نوری، چهره هایی تبلیغ و ستایش به جمهوری اسلامی

 ستارخان پرداخت بدون آنکه به دفاع آنان از نظام شاهنشاهی و یا رابطه شان با بیگانگان اشاره ای داشته باشد.)حمایت مدرس،

یرزا ری و مشیخ فضل الله نو رابطه یمقابل مشروطه و یا ورود به سیاست، و یا  درنوری،کاشانی و بروجردی از نظام شاهنشاهی 

سیاست مداران ایران و حامی بزرگترین  یکی از به عنوانکوچک خان جنگلی با روسیه، و یا تحسین ملک الشعرای بهار از مدرس 

                                                                       جدایی دین از سیاست(                                                      

نقاط دنیا پیدا می شود، اما در ایران که رایج تر است به  بسیاری ازو دومین مقاله بررسی می کند که هرچند سبک پارانوئید در 

 توطئهتمام شد؛ چرا که حاکمان جمهوری اسلامی همواره از نقش دشمنان خارجی در  پلورالیسم سیاسیقیمت عقب افتادن 

اسخ به پ محمدرضا پهلوی،فته و می گویند. از طرفی دیگر نیز می بینیم که آخرین دفتر خاطرات علیه کشور و اسلام سخن گ

 کایی هاآمری انگلیس ها، . به نظر شاهدنبال می کنندبا خنجر  او را از سایه های مهیبی کهتاریخ، مثل یک کابوس طولانی پر است 

راهم آوردند. به زعم شاه حزب توده زاییده فکر بریتانیا است. و مقدمات سقوط حکومت وی را فو روس ها همه علیه او شده 

ینی را ش خمعامل انگلیس هستند. بعد از انقلاب در محافل سلطنت به شوخی می گفتند اگر ری محمد مصدق و شاپور بختیار،

                                                                                            نقش کرده اند. بالا بزنی در زیر آن ساخت انگلیس
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بازار ر دتسلیم شدند. رسول خدا دستور داد  به ناچاربرابر سپاه مسلمین  در طولانیپس از مقاومت  «بنی قریظه»یهودیقبیله ی 

                                               نفر بودند، گردن زدند.                         «ششصد تا نهصد» مدینه مردانشان را که
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4995 دکتر مصدق و کودتای  
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شاه و بیگانگانی چون ردی دخالت ضمن « دکتر محمد مصدق آسیب شناسی یک شکست» کتاب جنجالیِ علی میرفطروس در

و مردمی خواندن کودتا می آورد: رزم آرا معتقد بود  بودن بر خود جوشو تأکید  4995 مرداد 51 ر کودتایآمریکا و انگلیس د

 است. و این طرحِ خیانت ت نفت، بزرگ ترینکه با توجه به فقدان امکانات فنی و تدارکاتی و مالی، ملی کردن شتابزده ی صنع

وی، متأسفانه با هیاهوها  دلسوزانه یو توصیه های  (خارجی نفتشرکت های  امتیازات ساختن محدود) نه مطلوبِ رزم آرا ومعقول 

  بوددکتر مصدق که شخصیتی مذهبی  که به طوریو جنجال های نمایندگان مجلس و روزنامه های وابسته به آن تحقق نیافت 

ی کردن می شد و حتی ملّ مردم تحریک احساسات مذهبی سبب و اصل اسلامیت را اقوا می دانست، با مظلومیت و داد خواهیِ

که شخصی نورانی در خواب به او گفته بود می پنداشت. مصدق که غالباً به علت ضعف الهام غیبی  صنعت نفت را ناشی از یک

به تن داشت برگزار می کرد،  پیژامهت هیأت وزیران را در خانه خود و در حالی که و پیری و ترس شدید از کشته شدن، جلسا

خواندن آن بر آمد خطاب به انحلال و استعماری انتقاد از دولت را بی جا دانسته و روزی از تریبون مجلس که بعدها در صدد 

به وحدانیت حق، خون می کنیم! می زنیم و کُشته می شویم! می کُشم! در همین مجلس شما را می کُشم!                 اد کرد: رزم آرا فری

نه به دست دکتر مصدق، بلکه به دست فدائیان اسلام کشته شد و شگفتا که قتل رزم آرا با تأیید رزم آرا چهار روز بعد سپهبد 

                                              از جمله مصدق همراه بود.                        و جشن و پایکوبی رهبران جبهه ی ملی و

از سوراخ سوزن، آسان تر از دسترسی یک تاریخ نگار به بایگانی  آن که عبور شترمی نویسد: با آبراهامیان  از طرفی دیگر یروان

پس شاید این پرسش  است، اما درباره ی این کودتا بسیار نوشته اند. 4995مرداد  51درباره ی کودتای اِم آی سیکس  و سیا

                                                          مطرح شود که چرا کتابی دیگر در این زمینه نوشته شده است؟                   

ر قبلی را به چالش بکشد. نخست، این باور متعارف را کتاب حاضر می خواهد از دو جنبه، پنداشت عمومی ایجاد شده توسط آثا

علت شکست مصدق در سرسختی و غیر منطقی بودن او و همچنین بیگانه هراسی ایرانیان  عباس میلانی[افرادی چون  نظر] که

]مارک  انست.ستیز بین اتحاد شوروی و آمریکا و ترس از کمونیست دیعنی  بوده است. و دوم آنکه علت کودتا را باید جنگ سرد

گازیوروسکی نویسنده ی دقیق ترین آثار موجود درباره ی کودتا استدلال می کند: کودتا ارتباط اندکی با نفت داشته و بیش تر 

این دعوا نشود و حتی و تهدید شوروی سبب وقوع آن شده است؛ چرا که آمریکا در ابتدا تصمیم داشت وارد  کمونیسمترس از 

توجیه   یک کمونیسم تنهاتهدید این است که کتاب حاضر  استدلالآنکه  حالو  کرد.[ ترغیبملی شدن نفت به پذیرش  بریتانیا را

گمراه کننده بود. پس علت اصلی کودتا، در بدترین حالت، بی معنا و در بهترین حالت، دست نیافتنی و  اساساًبود و مصالحه 

و دقیقاً به همین دلیل، بسیاری از ایرانیان، مصدق را تحسین  بود ملی شدن نفت در سراسر جهان بیش تر متوجه پیامدهای

                            ملی همتراز با گاندی در هند می دانند.                                                                                          ا یک بتکردند و می کنند و او رمی 

جای شرکت نفت انگلیس و ایران را می گیرد و تکنسین های  اشاره داشت که شرکت نفت ایراننفت  صنعتطرح ملی شدن 
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و پیشنهاد غرامت عادلانه خود را بگیرند. در چهارچوب این طرح،  خارجیبه تدریج جای همتایان  ایرانی آموزش می بینند تا

به طور درحالی که داده می شد. سیاست گذاران بریتانیایی  به تمامی مشتریان شرکت نفت به قیمت های جاری وعده ی فروش

توان ایرانیان در اداره  از فقدان عمومیدر عرصه ی در پالایش نفت را پذیرفته بودند اما  ایران لازمفنی خصوصی و محرمانه توان 

د. مصدق با اطلاع یافتن از صادرات را متوقف کنتحریم می تواند  سخن می گفتند و البته می دانستند که این صنعت پیچیده

نقض به دلیل از شاه  نخستین بار آشکارادسیسه ها و کارشکنی های بریتانیا و آمریکا، بحرانی قانونی را طرح ریزی کرد. او برای 

را دستکاری می کنند، کشور هرگز نتیجه ی انتخابات قانون اساسی انتقاد کرد و تأکید کرد تا زمانی که ارتش و وزارت جنگ 

پاسخگو باشند و نه پادشاه، که پادشاه باید سلطنت  باید در برابر ملتعم آزادی واقعی را نخواهد چشید و کابینه و وزیر جنگ ط

                                                                                                                   کند و نه حکومت.               

زنده باد مصدق،  شعارهای تیر و 94 قیاممنجر به و در پی داشت ، موفقیت عمیقی 4994 تیرماه 52این حرکت و استعفای او در 

و استعفای قوام از کشیدن مجسمه رضا شاه  پایینمرگ بر شاه، مرگ بر قوام، مرگ بر امپریالیست های انگلیسی آمریکایی و 

و اکثریت آراء مجلس به نخست وزیری بازگشت. او در ادامه ضمن زدن ضربات تأیید شاه نخست وزیری شد و مصدق دوباره با 

را برای خود کرد و نام آن را به وزیر دفاع تغییر داد. پانزده درصد از بودجه ی ارتش کاست و ضمن   وزیر جنگ اساسی به شاه،

ربار و وضع حق مالیات دو درصدی بر املاک بزرگ، پانزده درصد سهم دهقانان در محصول را افزایش داد و کاهش  بودجه ی د

                                                                                          به زنان حق رأی بخشید.                                

خود را افزایش دادند و این مشکلات اقتصادی بهانه ای به دست نمایندگان هوادار  اقتصادی فشارهای مزمانآمریکا و بریتانیا ه

برخی او را سکولار خواندند و مصدق بعدها عنوان نمونه به ] امپریالیست و سلطنت داد تا حملات خود به مصدق را تشدید کنند.

مصدق در هفدهمین کترایش سوء برداشت کردند تا او را کافر قلمداد کنند. د از رساله نوشت که مخالفان او عمداًدر خاطراتش 

تمام مذاهب است که باید عرض کنم: اَشهدَُ اَن لا اِلهَ الاّ الله ، اَشهدَُ اَنَّ محمداً رسولُ الله. این شهادتین خود گفت دادرسی  جلسه

ب شیعه است: اَشهدَُ اَنَّ عَلِییاً وَلیُّ الله. من در این دادگاه بگوید. یک شهادت هم مال مذه بایداسلام و هر کس که مسلمان است 

اقرار می کنم که مسلمان و شیعه ی اثنی عشری هستم. مسلک من، مسلک حضرت سیدالشهدا است. یعنی آنجایی که حق در 

                  رمود: قمُ فَاستَقمِ. رسول اکرم ف _در این موقع دکتر مصدق به گریه افتاد _کار باشد، با هر قوه ای مخالفت می کنم. 

کشور را به او تبریک گفتند و هزاران به بازگشت شاه  این پیروزی وآیت الله بروجردی و کاشانی  یا بعد از کودتا برخی چون

یت از یک روز پیش تر با فریادهایی در حما بودند کههمان مردمی  به خیابان ها سرازیر شدند،جنگ با مصدق نفری که برای 

، روحانی سرشناس نهضت مقاومت ملی که همواره از طالقانی محموداو به صحنه آمده بودند. البته بودند افرادی نظیر آیت الله 

محل اقامت مصدق، شکست خورد و  درنصیری  شدن با دستگیرمرحله ی اول کودتا  مصدق حمایت و پشتیبانی می نمودند.[
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با مصدق به شدت به حملات اوباش  ملاقاتی  در تهران طیسفیر آمریکا  پرداختند. شادی مردم به کوچه و خیابان ریختند و به

آرام نشدن خیابان ها، تمام آمریکایی ها را از ایران خارج خواهد می کند که در صورت  و او را تهدیدمی کند به غربی ها اعتراض 

اشتباه این همان و  گرداند نظم را به خیابان ها بازهد که دستور می دو طی تلفنی به رئیس شهربانی  می شود عصبی کرد. مصدق

نظام شاهنشاهی، آیت الله خمینی از آن آگاه بود لذا از هواداران خود خواست که در  بعدها در واپسین روزهای که و بودمهلک ا

سپاه  ایجادسپس  ارشد و تصفیه ارتش و پس از انقلاب، در اعدام فرماندهاندر ادامه بلافاصله و به خیابان ها بریزند و  نمانندخانه 

                                                  برای تحت الشعاع قرار دادن نیروهای نظامی معمول، هیچ تردید نکرد.                 

انسانی عالم، پاک،  آن که ، دکتر محمد مصدق را در عین« عوامل سقوط محمدرضا پهلوی»از کتابِ در صفحاتی  نیز دشتی علی

یک سویه و غیرِمنعطفِ مصدق انتقاد کرده روحیه ی و بودن  ، از تعصیب، بدبینی، احساساتیمی کندشریف و وطن پرست معرفی 

، دنبال هیاهو، تحسین و تمجیدِ عامه بود.  باشددنبال راه حل  این کهکه او سیاست مدار نبود. یعنی به جای  استاعتقاد و بر آن 

کمی انعطاف از شکست انگلیسیان استفاده کرده و در سر و سامان دادن وضعیت اقتصادی  دادن بود مصدق با نشان و چه خوب

                                                                . می دادآمریکاییان پاسخ مثبت  درخواستو یا به  می کرد، منطقیِ آن ها استقبال این بارو البته  دوبارههمکاریِ  پیشنهادِکشور از 

استمرار  برایروابط میان ایران و ایالات متحده شد و راه را  شدن، سبب تیره مرداد 51 آبراهامیان کودتایعقیده ی و در پایان به 

تأثیر  ترین به رهبری آیت الله خمینی باز کرد و اما دیرپا 23انقلاب و دیکتاتوری و در ادامه ی آن، ظهور زبان اسلام  یک رژیم

 وصیت نامه ی آخرینکه حتی جایی سلطنت طلب هاست. تا  حتیمردم ایران  حافظه ی جمعی بر توطئه اندیشانهاثرگذاری  کودتا،

حمله ی اصلی  هدف پریشان گویی های یک آدم پارانوئید است. به ادعای او از ، سراسر« به تاریخ پاسخ» یعنی کتابِشاه  سیاسی

 ، خلاص شدن از شرّ پدرش به واسطه ی لغو امتیاز نفتی بود. بریتانیایی ها با همکاری فدائیان4954ِدر سال انگلستان به ایران 

اسلام در شکل گیری و رشد حزب توده و ترور وی دسیسه کردند. برخلاف ژست ناسیونالیستی ضد انگلیسی مصدق، آنان به او 

را طراحی کردند. 4923راه اِم آی سیکس، انقلاب بال های سلطنتی یاری رساندند و سیا به هم برچیدن در  
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 کورش
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تورات  کهاولین منشور حقوق بشر یاد می شود. کوروش  به عنوان از منشور او که کوروش شخصیتی است نام آشنا برای جهانیان

چهره ای مبهم و مجهول  به همان اندازه ی شهرت، می خوانند، «کِیرشُ» طبری  و« کورُس» ، ابوریحان بیرونی «کورُش» او را

                                                                               در تاریخ دارد.                                                            

در این زمینه از  پیرنیا حسنمی توان تا حدودی با کوروش و اقوال تاریخیِ پیرامون او آشنا شد.  «تاریخ ایران باستان»در کتاب

بهره ای فراوان « کِتِزیاس» و« کِزِنِفُون» ، «هِرُودُوت»: چونمورخ نامی  از نوشته های سهبه خصوص نقل های مختلف تاریخی 

کوروش، فردی مخالف کتزیاس را  کهتا آنجا متعددی دیده می شود اختلافات  نیزاین سه تاریخ دان یونانی هرچند میان برده است. 

 در نهایت نوشتارهای هرودوت را باکزنفون را دوستدار او و کوروش نامه ی وی را رمانی تاریخی و افسانه ای غیر قابل استناد و 

                                                                 تمام نقدهای موجود بر آن، آثاری میانه و تا حدودی معتدل شمرده اند.       

ختری نوه ی د  وروش راروایات متعددی وجود دارد. هرودوت و کزنفون، ک درباره ی تولد و چگونه به پادشاهی رسیدن کوروش

معرفی می کند که در ایام جوانی به کارهای پست مشغول است   پسر چوپانی راهزنآستیاگ پادشاه ماد دانسته و کتزیاس او را 

)دایی پادشاه مادبه سبب شجاعت، تدبیر و یاری کردن پادشاهی کوروش را  کزنفونو از این جهت مکرر تازیانه خورده است. 

. و هرودوت و کتزیاس صریحاً جنگ میان کوروش و پادشاهی ماد می دانداو مقتدرانه ی  نتیجه ی فتح هاییت در نهاو کوروش(

نمی توانست در همسایگی خود دولت مستقلی  کهدر ادامه  سقوط سلسله ی ماد را علت پادشاهی او قلمداد کرده اند. کوروشو 

 آورده است: مَردوک)خدای بابل( استوانه و منشور خود اینگونه در علت لشکر کشی اش به بابل را مانند بابل را تحمل کند،

 خدایان پادشاه(پرستش مردوک چرا که پادشاه بابلپادشاهی بر همه ی جهان. )از بهر  بخواندبه نام کوروش، پادشاه شهر اَنشان را 

، شاه بابل، شاه سومر و اَکَّد، شاه بزرگ، شاه عالَم. منم کوروشبر انداخت. )به پرستشگاه ها(و بردن نذورات را بشسترا از دل 

 مردوک،چیش پشِ شاه بزرگ.  اعقاب از بزرگ،نوه ی کوروش شاه بزرگ، شاه شهر اَنشان، کبوجیه شاه شاه چهار مملکت، پسر 

کسی گذاشتم ن منگام بر می داشتند، دوستانه اندر بابل )مرا(بی هیچ کارزاری به بابل فرا برد. )و آنگاه که(سربازان بسیار من 

                                                                                                                        ترساننده باشد.          

شده اش شهرت ملل رئوف بوده و این رفتار او با مردم و پادشاهان کشورهای مغلوب سبب  برخیکوروش نسبت به  گویی اگرچه

وسعت  بودن بی سابقهبرتر دانستن نژاد خود، توانایی تسخیر ملل مختلف و لذا  :چون دیگریاست، اما نباید از عوامل سه گانه ی 

چشم  ستایش بسیار پیامبران بنی اسرائیل و یهودیان از توجه ویژه ی کوروش نسبت به قوم یهود در نهایت قلمرو پادشاهی او و

                                                                                                                                                کرد. پوشی 

را از هزاران نفر مرد و زن یهودی  و مظالم زیادی روا داشت. پس از آن بیت المقدس را گرفتهبخت النصر دوم پادشاه بابل، 

تسخیر بابل به دست کوروش در بابل ماندند. تا آنکه کوروش آن ها را  زمانوطنشان حرکت داده به بابل آورد و اسرای مزبور تا 
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                                                                    به بیت المقدس باز گردانید و کمک های مادی بسیاری به آنان نمود. 

را مفصیل، حسن پیرنیا اثر  تاریخ ایران باستان ضمن آنکه «تاریخ ایران قبل از اسلام»نیز در کتاب سین زرین کوبدکتر عبدالح

  معرفی نمونه فردیبا دیگر پادشاهان شرقی مقایسه را در  کوروش دوم)کورش بزرگ(پر ارج و دارای فواید بسیار می خواند، 

فوق العاده در لیاقت نظامی و سیاسی  است که اینریخ جای تردید ندارد قطعاً : آنچه در باب وی برای مومی کند و می نویسد

 تازه بشمار می آمد.پدیده یی به کلی در تاریخ سلاله های پادشاهان شرقی در آمیخته بود که وجود وی با چنان انسانیت و مرویتی 

ساله چندین  بابل از مردوک و آیین مردوکی، که اراده یقصد کوروش در حمله به بابل را نه عدم تبعیت پادشاه در ادامه هرچند 

به وی اجازه عاقلانه ترین سیاستی بود که بدون شک دینی کوروش  تسامحمعرفی می کند و می آورد: و ثروت بابل ی کوروش 

اقوام و امتها باشد،  مسالمت بینمی بایست که با این همه، حاصل این تسامح را اداره کند.  امپراطوری دنیای باستانی را می داد

            جنگهای پایان ناپذیر او بر باد می داد و به جای آنکه آبادی و آزادی بهره ی خلق کند، ویرانی و اسارت به آنها هدیه می کرد. 

م به مانند مدیریت در فرمان روایی، احترا کوروشپس از ذکر ویژگی های بسیار نیکو در وصف « تاریخ تمدن»و ویل دورانت در

 که بود وی آن از نقص بزرگ و لکّه ی باقی ماندهمی کند که  معرفیادیان مختلف و مهربانی با ملل مغلوب، او را فردی بلندپرواز 

                                                                                گاهی بی حساب قساوت و بی رحمی داشته است.         

 

 پی نوشت:

اولین مترجم فارسی « دکتر عبدالمجید ارفعی»رجمه یبر متن کتاب، از ت علاوهدر نوشتن قسمت هایی از استوانه ی کوروش *

.استفاده شده است «دکتر شاهرخ رزمجو»و همچنین ترجمه ی از متن اصلی  
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 مکتب در فرایند تکامل
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یعه در سه ل فکری شتفسیر و شرحی است بر تاریخ تحوی مدرسی طباطبایی،اثر دکتر حسین « مکتب در فرایند تکامل»کتاب 

ر فارسی این اثر اولین بار د ی ترجمهقرن نخستین، که  با شنیده ها و خوانده های رایج و سنّتی شیعه ناهمگونی بسیاری دارد. 

اد وزارت ارش از سویانتشار مکتب در فرایند تکامل . رسیدبه چاپ  آمریکادر شهر نیوجرسی  داروین از سوی انتشارات 4931سال 

انتشار آن، اعتراضات فراوانی را به همراه داشت. روزنامه  پس ازو مدتی  می ماندبیشتر به طنز  4916در سال  دی نژاددولت احم

فاسدی خواند که با فریب کاری شیادانه  روز یکشنبه یازدهم آذرماه، نویسنده ی کتاب را روحانیِ شماره ی در جمهوری اسلامی

                                                                                              هم  بنمایاند. کوشیده است اصل وجود امام زمان را مب

 یزن و همسری هرگز ازدواج نفرمودهخود بزرگوار  مانند پدر ظاهراًبه عنوان نمونه مدرسی طباطبایی می نویسد: حضرت عسکری 

ن که از دست یافت آن برایعسکری  حضرت ای نرجس و ورداس برخوردار بودند. لذا مادره نداشتند، بلکه تنها از دو کنیز به نام

آگاه نسازد چنین  ایشان فرزنددولتیان را بر وجود  در عین حالبر میراث امام معصوم جلوگیری کرده و ]برادر امام عسکری[  جعفر

                                       القاء احتمال فرمود که یکی از کنیزان حضرت باردار است. امری که با تحت نظر گرفتن کنیز عدم صحت آن مشخص شد.

 یزجتهاد نا و دارای اجازه ی حوزه علمیه قماست، دانش آموخته ی  پرینستوننویسنده ی کتاب که استاد همیشگی دانشگاه 

با  شد. مدرسی طباطباییآکسفورد بود و به توصیه ی او راهی از شاگردان مرتضی مطهری می باشد که پیش از انقلاب یکی 

دوازده امام یا تشیع اثناعشری، باوری بود که در زمان امام باقر و صادق  به عقیدهبررسی روایت های تاریخی نشان می دهد که 

 عصمت ائمهبخوانند. و نظریه ی  امامنبودند خود را  مایلد دارد که نشان می دهد حضرت صادق وجود نداشت و روایاتی وجو

تنها برای پذیرش  ، یعنیبرای شکل گیری ذهنیت جدید بن حکمهشام هم در همین دوره یعنی دوره امام صادق به وسیله ی 

                                                                                                                         نبود. به عنوان منجی موعود فی اماممعرّ حاکی از، و پیشنهاد گردید رهبر مذهب شیعه به عنوان امام

 یو مبالغه گران شیعه است. مدرسی معتقد است که ائمه اطهار بر اساس روایات عقاید قالیانبخش عمده ی این کتاب پیرامون 

به خود را رد  فوق بشری جنبه یو هر گونه  انتساب علم غیبکه از آنان در دسترس است، به شدت غُلات را محکوم کرده و 

  ، شنیدن صدایاظهار معجزهبا عناوینی چون علم ذاتی و امامت غیر اکتسابی، قدرت بر  برخی از عالمان شیعیمی نمودند. و 

و و از سه پیامبر اکرم یا ائمه اطهار راکس  ائمه به مخالفت پرداخته و معتقد بودند که هر حرم های مطهرفرشتگان و زائران 

 هی از غالیان[]گرو اشتباه که ارتباطی به ابلاغ پیام الهی ندارد مصون بداند، غالی است. البته تلاش شبانه روزی و پیگیر مُفَویضه

داعات اباز تصریح شیخ صدوق  که بهاذان  درافزودن شهادت ثالثه  ار آنان مانندپاره ای از افکبی ثمر نبود و خود در اشاعه ی افکار 

مخالفت بسیاری از فقهای شیعه به صورت یک شعار و سنت شیعه درآمد.  و علی رغم ]و البته سبب بطلان نماز[ آنان بود

 حدیث آن، 46433بزرگان از کل  رخی ازب به نقل وارد شده و کافی کتاب مانندحدیثی بزرگی  در مجامعهمچنین اعتقادات آنان 

                               حدیث، ضعیف و غیر معتبر است.                                                                        3112
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ی ستاندند و اعتقاد عمومی بر نم خودپیروان  از خمسروزگار امام صادق تا می نویسد: امامان نخستین شیعه  در ادامهطباطبایی 

نهاد نیابت را   امام هفتم،قائم آل محمد پس از آنکه دولت حق را تأسیس نماید دریافت خواهد نمود.  مالیات راآن بود که این 

از  ]اما ب .امام در بلاد مختلف پرداخت می کردند به نمایندگانزیر عناوین مختلف از جمله زکات  وجوهاتی بنیاد گزارد و مردم

 امام، خمس به نیابت از داد کهشبکه ای از نایبان و کارگزاران را تشکیل  امام جواد[ سرانجام امام نهم، خبری نبوددریافت خمس 

                                                                        شیعیان را گردآوری کنند، تا در نهایت این نهاد در روزگار امام هادی، به مرحله ی کمال خود رسید.                                  
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 مذاهب و فلسفه در آسیای وسطی



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 751

(فیلسوف و دیپلماتِ 4146-4115یکی دیگر از پژوهش های عمیقِ کنت دو گوبینو)« مذاهب و فلسفه در آسیای وسطی»کتاب

مقدمه ی در از اسلام، شیعه و بابیت سخن رفته است. ادوارد براون، استاد و خاورشناس انگلیسی  که در آنشهیر فرانسوی است 

که نیمی از کتاب را به خود اختصاص  ،مذاهب و فلسفه در آسیای وسطی از پس از خواندن قسمتِ تاریخ بابیه کتابِ 

بهتر از آنچه این نویسنده ی فرانسوی  موضوعمی داد به تمجید بسیار از گوبینو  پرداخته و معتقد است هیچ وقت کسی در این 

 آن نیز نمی تواند بنویسد.                                                                                                      نوشته بلکه نزدیک به

بنام آن به کار که غالباً اسلام را از سیاست های لازمه هرگاه که آن است  کنت دو گوبینو اسلام را دینی آرامش طلب دانسته و بر

افتاده است جدا سازیم، خواهیم دید که هیچ مذهبی به اندازه ی آن آرامش طلب و  قابل تحمل نیست. اسلام تقریباً طریقه ی 

بی طرفانه ای را اختیار کرده و مخلّ آسایش ملل غیر مسلمان نیست. گوبینو پیامبر اسلام را عالمِ و باهوش معرفی نموده و هر 

حکیم  به مانند  تورات اصلی اشتباه به شمار آورده است، نبودن به سبب در دسترس در قرآن رااز تورات  اده های اوبرخی از دچند 

       عمر خیام نیشابوری و ملاّ محسن فیض کاشانی معتقد است که پیامبرِ قریشی اُمیی نمی باشد و می آورد:                                

که او لیاقت ابتکار چنین صور عالیه که در کتاب او دیده می  بتواند برساند ت که خود را اُمیی معرفی کند تاپیغمبر بهتر آن دانس

شود ندارد و به اندازه ای در فقر استعداد و هوش خود مبالغه می کند که به دفعات عدیده تکرار می نماید که تنها خداوند قادر 

دهد به وجود آورد و محال می داند که مخالفینش بتوانند چیزی تدوین نمایند که  است که چنین شاهکاری را که او  ارائه می

او در دلایل و ادعای برتری کتاب خود زیاده روی کرده باشد زیرا  کهو من تصویر نمی کنم  داشته باشدشباهت کمی به کتاب او 

قرآن قابل مقایسه باشد  بعضی از قسمت هایافکار  با سبک تحریر و علوی نمی شود که بتواندکه در عرب هیچ ترکیب انشایی دیده 

یک نویسنده ی ثانوی چنین مهارت و فصاحتی را در زبان عرب نشان  کهو از زمانی که این کتاب نوشته شده دیده نشده است 

منتهی  داده باشد. در این مسئله حرفی نیست که کوشش های تمام نویسندگان متعددی که تحریرات آنها دیده شده به جایی

همه پست تر و همیشه تقلیدی از او بوده است... همه بالاتفاق  بلکه تحریرات آنهابا او برابری نمایند  نتوانسته اندنگردیده و هرگز 

انشاء علی محمد، ]اما[بی نظیر و غیر قابل مقایسه بود... ]باب[اعتراف دارند که فصاحت بیان و قویه ی استدلال میرزا علی محمد

نظر می آید. تاریکی های به محاسن ادبی و املایی هم تاریک  از حیثیک نوع خشکی خسته کننده است و دارای و  بدون جلوه

    زیادی که در آن دیده می شود از روی اراده نیست... و در هر حال نمی توان آن را با قرآن مقایسه کرد.                               

گوید و علت شیعه شدن ایرانیان را چنین می انگارد: ایرانیان نیز در آرزوی استقلال و آزادی خود گوبینو در ادامه از شیعه می 

حقوق  قهرمانانی از مانندبر ضدی خلافت قیام کردند و آن را نامشروع دانستند و  بودند کهروزشماری می کردند. اینها اول کسانی 

    گرفتند.به خود  صورت مسلمانیو بیشتر از رقبای خود  عرب شدندخود اعراب بیشتر از  خلاصه آنکهدفاع نمودند... اولادش علی و 
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پس  خانواده ای آندلسی متولد شد. او قمری در تونس ازهجری  395در سال  عبد الرحمن بن خلدون  معروف به  ابن خلدون 

« تاریخ ابن خلدون»العِبَر ، کتابکشید و به تألیف مهم ترین اثر خوداز چهل و دو سال فعالیت در سیاست از این عرصه دست 

                                             دارنده ی تاریخ شرق و غرب از زمان قبل از اسلام تا حیات اوست پرداخت.   که در بر

شهرت دارد به صورت مجزا و در قالب دو جلد در هزار و اندی صفحه ترجمه  «مقدمه ی ابن خلدون»مقدمه ی این تاریخ که به

علم عُمران پایه گزار  ابن خلدون واضع ومی بریم که پی بدین نکته  ست که با مطالعه ی آناز آن روشده است. اهمیت این مقدمه 

مبتکر این علم بوده است. در گوشه به گوشه ی ، «آگوست کنت» سال پیش از 164 از چرا که او بیشتر و جامعه شناسی است؛

اشتراکی مانند خویشاوندی یا  وجوه به سبب وجودهمکاری و یاری رساندن به یکدیگر »این مقدمه با دو نظریه ی مهم عصبیت

          و جبر اجتماعی رو به رو می شویم که ابن خلدون خود بنیان گزار آن بوده است.« همدینی یا هم عقیده بودن در امری

است خدا و از خو بوده و اجتناب ناپذیر هی و تن آسایی در دولت ها الزامی وابن خلدون معتقد است که خودکامگی، تجمل خوا

 آنکه امور طبیعی محسوب می شود. ولی در ادامه این امر سستی و خلل و ضعف و فرسودگی دولت را همراه خواهد داشت. او با

ایرانیان که  و می نویسد:می کند یاد  به بزرگی و از آناناما در موارد بسیاری از ایرانیان ستایش کرده  است مسلمان عربی گویی

اسکندر  یاین علوم پس از حمله که  گویندمنتهای پهناوری بود به علوم عقلی اهمیتی عظیم می دادند و در دولت های ایشان 

                        رسیده است.                                                                                                                    از ایرانیان به یونانیان

به تمجید از حسین بن علی، امام سوم شیعیان پرداخته و یزید بن معاویه را فاسق شمرده این کتاب از  سطرهاییابن خلدون در 

است. هر چند مخالفت عده ای از صحابه با حسین را امری عادی و بر اساس اجتهاد صحیح آنان در زمینه ی جنگ می داند. او  

و اعراب را بی استعداد، عقب مانده و دور از تمدن خوانده  پرداختهبا اقوام دیگر  قوم عرببه مقایسه ی  فصلچندین طی  در ادامه

؛ چرا که به جز خوی در میان آناندین و آمدن پیامبری به شیوه ی مگر حاصل نمی شود برای تازیان کشور داری : می آورد است و

و لذا زودتر از همه ی مردم حق و راستی را می پذیرند. نمی شود یافت وحشیگری و غارتگری، صفات بد دیگری در آن ها 

به سرعت آن ممالک  دست یابدبر کشورهایی  عرب و هرگاه قوم عربخواهد بود مانند هرگاه ملتی وحشی باشد کشور او پهناورتر 

را در پرتو آن از فرمان بری حکام و زی لذت بخش استو این خوی بر ایشان وحشی اند رو به ویرانی می روند زیرا تازیان ملتی 

قانون سَر باز می زنند و پیداست که چنین خوی و سرشتی با عمران و تمدن منافات دارد. و نیز در مَثَل، آنان از اینرو به سنگ 

د و علت و دیگ غذا پزی خود را روی آن بگذارند و به همین سبب بناها را خراب می کننبسازند دیگدان  نیازمند اند که از آن

است. پس سرشت و طبیعت ایشان منافی شهر نشینی و  برپا ساختن خیمه ها توسط آنانویران ساختن کاخ ها و عمارات 

                                                                                                                                                عمران است. 

مورد اختلاف « عُمرَ» های ایرانیان به دستوراعتقاد است که سوزاندن کتاب بر آنمحمد پروین گنابادی و در پایان مترجم کتاب، 

« آثار الباقیه» در کتاب ریحان بیرونی نیزچنانچه ابو به دست اعراب است. کتابهااصل سوزاندن است اما آنچه انکار ناپذیر است 
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                                                             به سوزاندن کتابخانه خوارزمیان به دست اعراب اشاره کرده است.                 

 دربارها عمر بن خطاب نامه ای نوشت ت به دست اعراب فتح شد، سعد بن ابی وقاص به : چون کشور ایرانمی نویسد ابن خلدون

چه  در آب فرو افکنیدغنیمت بردن آن کتب که بسیار بودند کسب اجازه کند؛ لیکن عمر به وی نوشت که آنها را ی به چگونگ

گمراهی  و اهل ضلال ها هدایت کرده است. و اگر کتباز آن، خداوند ما را به رهبری کننده تر باشدها راهنمایی و راستی آناگر 

آن ها را در آب یا آتش افکندند.        است، پس کتاب خدا ما را  بس است. از این رو   

 پی نوشت:

ترجمه ی کتاب مقدمه ی ابن خلدون به پر غلط بودن ، بر « سلسله کتاب های معرفی شده در جزوات مصطفی ملکیان»*در 

 قلم پروین گنابادی اشاره شده است.
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      .عباس اقبال آشتیانی، ایران اثری است مختصر به قلم محقق و مورخ نامی« تاریخ ایران از صدر اسلام تا انقراض قاجار»کتاب

                                                                                                                           از این کتاب می خوانیم:  در پاره ای

نفر(با مقدار  244تا  124ری از بازرگانان مغول)پس از عهد نامه ی دوستی میان سلطان محمد خوارزم شاه و چنگیز، جمع کثی

 ترکان خاتوناز خویشان  غایِر خان شهر اُترار،هنگفتی کالاهای گران بها از مغولستان به عزم ماوراء النهر حرکت کردند. امیر 

را به استثنای مادر خوارزم شاه در مال ایشان  طمع کرد و به سلطان چنین فهماند که آن جمع جاسوسند سپس همگی ایشان 

                                        یک تن که به خدمت چنگیز گریخت کشت و مال آنان را ضبط کرد.                                                                      

 یر خان را که مرتکب چنین حرکتیفرستاد و از او تسلیم غا محمدرسید، سفیری پیش سلطان  به چنگیزچون خبر این واقعه 

ادر م فوق العاده یو به علت نفوذ  بودند غایر خانریان ترک او از قبیله خواست. خوارزم شاه از آن جا که اکثر لشکشده بود زشت 

ه غضب نچنگیز را هم کشت و با این حرکت سفیها بلکه فرستادهداری می کرد، نه تنها از تسلیم او ابا کرد، طرفکه از غایر خان 

                                                                    کشاند.                                                                         خان مغول را بیش از بیش تحریک نمود و به دست نا قابل خود سیل هجوم مغول را به طرف ممالک آباد اسلام

و زنان را به اسیری فرستاد و کشت ادامه طی حمله به نیشابور با آنکه مردم آن جانانه با آنان جنگیدند، مردان آنان را  مغول در

از ترس آن که مبادا در میان کشتگان مردمی نیمه جان مانده باشند، سر همه ی مقتولین را بریدند و شهر را با کف دست برابر 

                                                                   نوشته اند.                     4324444تا حدود کردند. عدد مقتولین نیشابور را 

ن کرد و در ادامه حکومت چنان پیش رفت که هولاکو، اسماعیلیان و قلعه ی اَلَموت را سرنگو فتوح مغولان و تاتاراندر نهایت 

ا از اسلام چیزی باقی نخواهد ماند ت می شد کهتصور پس از پانصد و بیست و پنج سال پایان یافت و امور چنان بود که عباسیان 

                                            آنکه فرزند هفتم هولاکو، تگودار به اسلام گروید و به احمد موسوم گردید.                     

 

 پی نوشت:

جهانی را ویران و عالَمی را پریشان و خَلقی  ایشان را بی مال و جان کرد بلک ...کرد غایر خان طمع در مال ایشان]تجار مغولی[

بر سَر هر  صد هزاران سَر هر تار مویی قصاص و از خون ایشان جیحونی روان شد ای قطره خان و مان و سروران، به هررا بی 

                               ..                                    گردان گشت و بَدَل هر یک دینار هزار قنطار پرداخته شد. کویی گویی

نده قصاص زی آن را به  در آنجا زراعت توان کرد و تا سگ و گربه که را از خرابی چنان کنند ]نیشابور[شهرشده بود تا  فرمان

رکستان به تبیرون آوردند و  پیشه وریاسم  را که به چهارصد نفررا بکشتند مگر نگذارند و هر کس که باقی مانده بود تمامت 

                               سرهای کشتگان را از تن جدا کردند.                                                                                             بردند و 
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ی و پس از شهادت حسین بن عل مختاررا از شیعیان علی بن ابی طالب دانسته و بر آنند که  «مختار بن ابی عُبَید ثقفی»برخی

 موریخان نیز خلوص نیت و پاکی بسیاری ازیارانش، به خونخواهی آنان قیام کرد و قاتلین شهدای کربلا را به قتل رساند. هرچند 

                                                 مختار را افسانه ای تاریخی شمرده و می نویسند:                                                 

نوشت و می خواست او را به پیشوایی خود برگزیند و به نام  السجادعلی بن الحسین پس از شهادت حسین، مختار نامه ای به 

به نامه ی او جواب نداد و او را در مسجد  لحسین آن مال را نپذیرفت واو دعوت کند، و مالی بسیار برایش فرستاد ولی علی بن ا

پیامبر، در برابر مردم سب نمود و چون مختار از علی بن الحسین مأیوس شد به عمی او محمد بن الحنفیه پرداخت و از او نیز آن 

جذب ی براتنها  که می گویدسخنان  اینننماید. زیرا اجابت  راخواست های مختار  اشارت کرد که نیزطلبید. علی بن الحسین بدو 

قلوب مردم است و حال آنکه در دل، چیز دیگری دارد. حتی از او خواست که او نیز به مسجد رود و دروغ او را آشکار گرداند. 

یب نیز زبان از عمحمد بن الحنفیه و ماجرا بگفت. ابن عباس او را از این کار منع کرد. رفت  ابن عباس نزدمحمد بن الحنفیه 

                             بست. و در ادامه مختار بن ابی عبید ثقفی در کوفه ادعای نبوت کرد.                                                               جویی مختار بر 

                                                                                                                         

، و در باطن یام کردهمختار در کوفه به یاری جمعی از ایرانیان ناراضی از خلافت بنی امیه ظاهراً به خون خواهی شهدای کربلا ق

                                     خود مدعی این مقام بوده.                                                                                       

                                   

                                                                                                  مختار مردی بود ماجراجو، حیله گر، ریاست جو و قدرت طلب که دعاوی دیگر هم داشت و از وحی وغیب نیز سخن می گفت.                     
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ف شده و مورد انکار تضعی ی، دین یهود و مسیحیت و اسلامکه در صورت نفی موسمی دانسته اند موریخان و اندیشمندان همواره 

 از موسی صحبت می کند و در صدد تبیین این مسئله است که فرویداثر زیگموند  «موسی و یکتاپرستی» . کتابِقرار می گیرد

پیرامون وی وجود ندارد و تنها آنچه درباره ی مستندی  یهود شخصیتی است که هیچ گونه اطلاعات تاریخیِ قومِ موسی پیامبرِ

باشد. فروید در ادامه خواننده ی آخرین کتاب مختصر خود را با  او گفته شده است، از کتب مقدیس و روایات مدوین یهودیان می

                                   این پرسش رو به رو می کند که آیا موسی را باید فردی تاریخی بشمار آورد یا چهره ای افسانه ای؟

جه به تحلیل های شخصیِ خود از موسایِ و با تو (59)ص مقدیس را افسانه می شمرد کتبِ این روانشناس یهودی وجود موسایِ

آمن هوتپ چهارمِ  احتمال می دهد که موسی پیرو فروید (54و41)ص دیگری که اشراف زاده ای مصری است، سخن می گوید.

 سنّت هایِ  که مخالفِ یکتاپرستیبه نوعی  راو مردمش  دادتغییر  ناتونآخِ که بعدها نام خود را به ( پادشاهی91. )صمصر بود

هرچند این دین پس از حکومت هفده ساله ی آخناتون توسط مصریان برچیده شد و از  (92و95دیرینه شان بود، واداشت. )ص

             این رو موسی این دین را به سامیان مصر منتقل کرد.                                                                              

شده و این احساس  پشیمان از گذشت سال ها از کرده ی خود ( و بعد63)ص رسانندبه قتل  ز چندی موسی راپس ا یهودیان

، موسایِ یهودیافسانه شمردن در  فروید دلایلِ زیگموند از مهم ترین .منجر به پیدایش دین یهود گردید در نسل های بعدی

صرفاً توجیهی ساختگی و  "موشه" معادل عبری آن یعنی است واست که به معنای فرزند  "موسه"یا  "موسی"یکی نام مصریِ 

 درچنانچه  ، «شده بیرون کشیده» است و نه «بیرون کِشنده» معنایبه  در خوشبینانه ترین حالت چرا که موشه نادرست است؛

 است "ختنه"سنّتِ  دیگریو  ( 45و44)ص آمده است. توسط شاهزاده خانمی مصریآب  از با عبارتِ بیرون کشیده شده تورات

  (            14و14)ص .از آداب و رسوم مصریان می شمرَد را بر گرفته شده خاستگاه آن را مصر دانسته و این عمل که فروید

دلیلی احتمالی بر آشنا  داشتن موسی و کمک گرفتن او از هارون را لکنت به ی کتب مقدیس البته ناگفته نماند که فروید اشاره

  (  13مصری بودن موسی است.)صنظریه ی با زبان سامیان تبعه ی مصر پنداشته است که این نیز تأیید دیگری بر نبودن موسی 

، او حکم به جوازِ تردید و به اعتباری فرضیه ی خود از نظریه فروید دفاع حال با توجه به آن چه گذشت و در نهایت با عنایت به

هاله در وجود او را  پیامبری به نام موسی،ت در اثباتاریخی  ب نبودِ منابعِ مستندِگویی به سبو ( 13و16)ص در این مسئله داده

                                                                                                                 .  تصویر نموده است ای از شک
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 پاسخ به تاریخ
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، « پاسخ به تاریخ»ما را با اندیشه ها و دیدگاه های محمدرضا پهلوی آشنا سازد، کتابکه می تواند یکی از مهم ترین آثاری 

آخرین نوشته ی شاه ایران در ماه های پایانی عمر وی است که به زبان فرانسوی نگارش یافت. محمد رضا در این کتاب به 

معرفی نموده و در صفحات          یشرفت کشور راستای آزادی بیان و پ دردفاع از اقدامات خویش پرداخته، سلطنت پهلوی را 

                                                              پایانی علت سقوط حکومت پهلوی را آمریکا و انگلیس دانسته است.   

ه ملاهای متعصبِ محمد رضا پهلوی در ادامه ی این اثر از شیعه بودن رضا شاه سخن گفته و می نویسد: پدرم چون فقط ب

او یک مؤمن  حالی کهاعتقادی به مذهب نداشته است. در  گفته اند کهقشریِ شیعه احترام نمی گذاشت، به غلط درباره اش 

واقعی بود، چنانکه من هستم... رضا شاه برای همه ی پسران اش اسم امام رضا را به صورت ترکیبی با نامهای دیگر انتخاب   

دیگری نداشت جز آن که پدرم برای این فرزند امام علی احترام خاصی قائل بود و  بارها برای زیارت   کرد. و این هیچ دلیل 

                   بارگاه این امام جلیل القدر به مشهد رفت.                                                                                      

هایت پس از دفاع از دین اسلام و معجزات و عنایات الهی می آورد: دین همانند ساروجی است که زیر   شاه سابق ایران در ن

زندگی خانوادگی و نیز حیات یک ملت را تضمین می کند... دو     که اساس بنای جامعه را برپا می دارد، و در حکم پایه است

ی مؤمن  و مدافع اسلام... اندکی بعد از تاجگذاری پدرم، من به بار سعادت زیارت خانه ی خدا نصیبم شد. به عنوان مسلمان

بیماری حصبه مبتلا شدم، تا آن که یک شب علی امام اول خودمان را به خواب دیدم. او جامی حاوی یک نوع مایع به من   

                                         خوراند؛ و فردای آن شب تب من فرو نشست و حالم به سرعت رو به بهبود نهاد.                    

به نام امامزاده داود بودم، از فراز اسب به روی تخته سنگی    کوهستان درعازم یک محل زیارتی  که چندی بعد از آن، موقعی

نداشت جز           افتادم و از حال رفتم. همراهانم تصور کردند که مرده ام، اما من حتی خراشی برنداشته بودم. و این البته علتی

  آن که موقع افتادن از اسب مشاهده کردم یکی از قدیسین ما به نام عباس مرا گرفت و بر زمین نهاد.                                   

      مشاهده ی آن رؤیا و این منظره را بعدها مواجهه با صحنه ی دیگری تکمیل کرد، و آن برخورد امام غایب در نزدیکی کاخ   

  تابستانی شمیران بود؛ این امام بر اساس اعتقادات مذهبی ما باید یک روز ظاهر شود و دنیا را نجات بخشد.                            

 

 پی نوشت ها:

   یرامون چاپپ«4916 نگارستان کتاب، تهران :، نشر45نان و شراب، اثر: اینیاتسیو سیلونه، صفحه »محمد قاضی در کتاب*

می نویسد: اینک به یمن انقلاب اسلامی از آزادی بیشتری  جمله ای عجیب درحکومت پهلوی شدید این رمان و سانسور 

 برخوردار شده ایم.
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، بی نا، 11، ترجمه رضا جباری، صفحه جمهوری اسلامی درباره یخمینیسم و چند مقاله »تابدر کیرواند آبراهامیان دکتر *

آمریکا و انگلیس در سقوط سلطنتش، شخصی پارانوئیدی و متوهیم  معرفی کردن به سببرضا پهلوی را محمد«4311یوتِبُری 

       معرفی کرده است.
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 رفیق آیت الله
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که به بررسی اسنادِ مربوط به نقش اثری است در تهران(  4921)متولدّ امیرعباس فخرآور  نوشته ی« رفیق آیت الله»کتابِ 

بعدی این سازمان کمک های و 4923در بهمن  اسلامی انقلاب امنیت شوروی )کا گ ب( در طراحی و اجرای کلیدی سازمانِ

و البته  داده های غیر واقعی چند این کتاب به زعم برخی به دلیلمی پردازد. هر به قدرت رسیدن سید علی خامنه ای در 

                                                                                           شخصییتِ بسا داده ایِ فخرآور مورد نقد قرار گرفته و بی ارزش خوانده شده است.                                                    

سید علی خامنه ای و سید محمد موسوی خوئینی ها در  همچون شوروی و مأموران این سازمان امنیت سازماننقش  از آورفخر

و ادیعا می گوید  ریاست جمهوری سخن از تهران و توطئه ی برکناری بنی صدر درتأسیس سپاه پاسداران، اشغال سفارت آمریکا 

 و همچنینرجایی، مطهری، بهشتی و چمران  مانند: جمهوری اسلامی ایرانطراز اول بسیاری از مقام های  کشته شدن می کند که

تیم وفادار به وی طراحی شده و یک ت شوروی با همکاری علی خامنه ای آبادان توسط سازمان امنیسینما رکس آتش سوزی 

می کند و بر آن اعتقاد  تصویراست. او حتی فوت آیت الله طالقانی را مشکوک و بنابر اظهار نظر خانواده ی وی بر اثر مسمومیت 

مرگ او، کشته   پس ازدر قانون اساسی، تنها دو روز  تصویب شدن این اصل با اصل ولایت فقیه و محمود طالقانیاست که مخالفت 

گروه فرقان و  ترور علی خامنه ای و علی اکبر هاشمی رفسنجانی را ساختگی دانستهدر ادامه رآور . فخمی کند شدن اش را اثبات

 قولرا بزرگ نمایی و دروغ می شمرَد و از  )هفدهم شهریور( خبر واقعه ی میدان ژاله. و می کند افعان مارکسیسم معرفیرا از مد

خمینی و روحانیون انقلابی، کشته شدگان را  آن کهمی داند و حال ر نف 61عماد الدین باقی تعداد کشته شدگان میدان ژاله را 

                       چهار هزار نفر اعلام می کردند.                                                                                                

اعتراضات جنبش  اوجدانسته و می نویسد: در دقیقه ای  سه ویدیوییرا آور سبب نوشتن کتاب رفیق آیت الله امیر عباس فخر

سه دقیقه ای از شبکه دولتی  پیامی «پاتریس لومومبا»سالگرد دانشگاه  پنجاهمین بهانه یبه  (4911)بهمن  5444سبز در فوریه 

که رازهای ترسناکی در قلب روسیه دارد و بهتر  کند سید علی خامنه ای یادآوری تا به پخش شد «آرتی» تلویزیون روسیه به نامِ

بود که به  پژوهشی آغاز به روسیه باشد. و این برنامه، انگیزهادای دینش مذاکره با آمریکا، به فکر  رب واست به جای نگاه به غ

ا همزمان با گشایش ( در قم رمنتظریه، تأسیس مدرسه ی علمیه حقانی )در ادامهنگارش کتاب رفیق آیت الله منجر شد. فخرآور 

علی خامنه ای، محمد موسوی خوئینی ها، محمد دانسته و  (4993) میلادی 4364دانشگاه پاتریس لومومبا در روسیه در سال 

این دانشگاه معرفی مهم  جمله دانشجویانو محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین را از  )محمد درونپرور( ری شهری

و رفتن ایشان  4913تا  4919قم در سال های  حوزهتحصیل توسط سید علی خامنه ای از رها کردن می کند. و معتقد است 

سید ضیاء الدین حسینی در دانشگاه  در این سال ها با نام مستعارِخامنه ای به مشهد و مراقبت از پدر پیر و بیمار، دروغ است و 

سالگی به  هفدهکه توسط ایشان در سنّ « با وجود عکسی» عارپاتریس لومومبا مشغول تحصیل بوده است و کشف این نام مست

دوستش هادی خسرو شاهی هدیه داده شده است، کار چندان سختی نبود.                                                                
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مقابله با ایالات متحده را نقشی مهم و  آور در پایان، نقش سازمان امنیت شوروی در تربیت و استفاده از روحانیون شیعه درفخر

را سبب چرخش نگاه ها به سوی آمریکا و انگلیس به عنوان حامی کمپین دروغ و شایعه ی شوروی گذار معرفی کرده و تأثیر

تمام تئوریهای در "می آورد: « ولادیمیر کوزیچکین» ( با نامِکا گ ب) روحانیون انقلابی دانسته است. او از کتاب یک افسر سابقِ

حال در نظم نوین جهانی که  "، عبارت ساخت انگلستان حک شده است.ایرانی شوروی اعتقاد بر این بود که زیر ریش هر آخوند

                       پوتین و خامنه ای از آن سخن می گویند باید زیر ریش آخوندها به دنبال عبارت ساخت روسیه باشیم.        
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 سادات
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در حال حاضر نیز افراد بی شماری)چند میلیون نفر(بدان  بسیار شنیده شده و«سادات»و « سیید»در تاریخ ما ایرانیان واژه ی

منسوب می باشند. حال باید دانست سید به چه معناست و سادات به چه کسانی اطلاق می شود؟                                    

بر اسلام گفته می شود. و  جدی پیام«هاشم»اصطلاح به فرزندان ابتدا باید گفت: کلمه ی سید در لغت عرب به معنای آقا و در

سپس متذکر شد که گذشته از عدم دلایل کافی در نسبت داشتن بسیاری از خانواده های کنونی به این خاندان، هاشم تنها    

نیز شامل می شد. پس اگر  پیامبر اسلام راعموی «ابو لهب»مانندجدی پیامبر اسلام و علی بن ابی طالب نبود و نوادگان دیگری 

ود را  به واسطه ی علی بن ابی طالب از فرزندان هاشم می شمرند، باید توجه داشت که فرزندان ابو لهبِ مشرک و  سادات خ

دیگر پسران علی از همسران دیگرش جز فاطمه نیز خود را سیید به حساب می آورند.                                                    

عمومی آن، که به مفهوم خاص آن یعنی منتسبین به پیامبر اسلام بشماریم، باز باید بدانیم که و اگر سادات را  نه به معنای 

دنباله ای داشته باشند در سنین کم جان سپردند. و ثانیاً در صورت در نظر آنکه رسول خدا اولاً فرزندان پسر او همگی بدون 

عثمان بن  زوجه هایسر ابو العاصِ مشرک و رقیه و امی کلثوم گرفتن دختران وی، فاطمه تنها دختر پیامبر نبود که زینب، هم

فرزندان دختری داشته که حتی برخی  هم از دختران پیامبر و خدیجه بوده اند. و یا فاطمه نیز عفان، خلیفه ی سوم مسلمین 

بر شمرده است. سلمانان مامی کلثوم را همسر عمر بن خطاب، خلیفه ی دوم بنام طبری، دختر کوچک او   چوناز اقوال تاریخی 

دلایلی شیعیان برخلاف اهل تسنن، سادات را تنها به فرزندان علی و فاطمه و بعضاً  چهپس حقیقتاً معلوم نیست که چرا و به 

 تنها و تنها به دو پسر او یعنی حسن و حسین نسبت داده اند!!!
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 صحیفه امام
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شامل مجموعه  در بیست و دو جلد به چاپ رسید، «صحیفه امام»کامل تری با عنوانکه سال ها بعد به شکل « صحیفه نور»

         در پاره ای از این مجلدات می خوانیم:                                                                                     خمینی است.الله ، مصاحبه ها و نامه های سید روحسخنرانی ها، پیام ها

ت به شخص سلطان آن موهبتی است الهی که ملّ سلطنت محمد رضا شاه استناد به آن می کند که در قانون اساسی است که

ها دیگر حالا  که زمان رضاخان بودند، آن جلوییها رأی داده باشند. یعنی آن طبقه آن  را اعطا می کند. ما فرض می کنیم که

الان ماها  ملت ایرانرفتند و فوت شدند ملت ایران نیستند، پدران ما ملت ایران نیستند، آن هایی که ملت ایران نیستند، یعنی 

                                                                                                                   هستیم که موجود هستیم.

نباشید دلخوش اشد. مرفه ب می خواهیمبر آنکه زندگی مادی شما را می خواهیم مرفه بشود، زندگی معنوی شما را هم  ما علاوه

که مسکن فقط بسازیم، آب و برق را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند. به 

                                                  این نغمه های باطل گوش نکنید، آن ها حرف می زنند ما عمل می کنیم.           

                                                     

صالح، متدین، عقیده مند  استو یک مردی  نزدیک می شناسیم ازجناب آقای مهندس مهدی بازرگان را سال های طولانی است 

                           به دیانت و امین و ملی، من ایشان را معرفی می کنم که ایشان رئیس دولت باشند.                  

                                               

مصیبت وار  حسب عادت کهاز سانحه ای محترم جناب آقای بنی صدر رئیس جمهورحفظه الله تعالی، نجات جنابعالی و همراهان 

به کشور اسلامی در خدمت همراهانتان  و شما است که آندلیل  باید باشد، نشانه ای از الطاف الهی است. این عنایت معجزه آسا

                                                   وده و صدیق خواهید بود.                                                              صدیق ب

                                       

ایالتی و ولایتی، اسلام را در رأی دهندگان انجمن های حضور مبارک اعلیحضرت همایونی. پس از اهداء تحیت و دعا، دولت در 

و این امر موجب نگرانی علماء اعلام و سایر طبقات مسلمین است. زن ها حق رأی داده است  و منتخبین شرط نکرده و به

 دعاگوییمستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است حذف نمایید تا موجب 

                                                                  ملت مسلمان شود.                                                                

ی حت آیت الله سید روح الله خمینی ظاهراً در آخرین درسگفتار حکومت اسلامیِ خویش در نجف، از جواز مباهته سخن گفته و

حکومت  متنِ کتاببه سبب حفظ اسلام واجب می شمرد! هرچند این قسمت از سخنرانیِ او در  ها راگاهی تهمت زدن به انسان

                                                                                                        اسلامی)ولایت فقیه( سانسور شده است.
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جمع فرماندهان سپاه و معلّمان و مدیران صدا و سیما، در دفاع از اسلام و حفظ  در خود سخنرانی هایخمینی در یکی دیگر از 

                 نظام اسلامی می گوید:                                                                                                         

 ی فرمایدمهمه ی این ها باید تجسیس بکنند یا نظارت بکنند، خوب، در قرآن  تید کهکه شما گفیک بیچاره ای به من نوشته بود 

وَ لا تَقتُلُوا »راست است، قرآن فرموده است، اما قرآن حفظ نفس آدم را هم فرموده است که هر کسی باید: « وَ لا تَجَسَّسواُ»که: 

                                                                                                     این اشکال را به سیدالشهدا بکنید.« اَنفُسَکمُ

که با جاسوسی حفظ بکنید اسلام را. واجب است شرب خمر  همه ی شما موظّفیدوقتی اسلام]و نظام اسلامی[ در خطر است 

کنید، واجب است دروغ بگویید.

 پی نوشت ها:                                                                                                          

)لاپا گذاشتن(او تفَخیذ باشد، لمس به شهوت و آغوش گرفتن و شیرخوارهرچند  زوجه ای کمتر از نُه سال دارد*کسی که 

                                                                                                              اشکالی ندارد.                                            

 سال های»درست مطابق واقع است. سریال این فیلم ها این است کهخوبی دارند، اما علت جاذبه  هنرپیشه های*فیلم های ژاپنی 

مرتب این سریال را  که اماممی گفت  حاج احمد آقاکه نشان می دادند همه را جذب کرد حتی امام را. « دور از خانه: اوشین

                                     نگاه می کردند.                                                                                               
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 سردار جنگل
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(مشهور به میرزا کوچک خان جنگلی در استاد سرایِ رشت دیده به جهان گشود. میرزا یک 4523-4944یونس استاد سرایی)

ایرانی ایده آلیست و مردی به غایت مذهبی بود. به استخاره اعتقاد عجیبی داشت. ابتدا مشقِ آخوندی می کرد اما در ادامه به 

اد و عبا و نعلین و عمامه را به تفنگ و فشنگ مبدیل ساخت. به ورزش علاقه مند سبب حوادث کشور مسیر افکارش را تغییر د

 بود، دخانیات مصرف نمی کرد و در آخرین سال های عمر خویش ازدواج نمود.                                                           

بسیاری او را مردی فهمیده، شجاع    کهجود دارد. تا آنجا پیرامون میرزا کوچک خان جنگلی سخنان موافق و مخالف متعددی و

و دلسوزِ کشور معرفی کرده و برخی نیز مانند: احمد کسروی  و  ملک الشعرای بهار، به نقد وی پرداخته اند. کسروی در کتاب  

به عدم اطلاعات کافی از ضمن اقرار  «4923امیرکبیر  :/ نشر 141الی  145/ صفحه  5/ جلد جده ساله ی آذربایجانیتاریخ ه»

میرزا و جنبش جنگل، و تحسین و ستایشِ او به سبب نبرد با بیگانگان می نویسد: جنگلیان برای دشمنی با انگلیسان با آلمان 

و عثمان]و در گام بعدی با روسیه[بستگی پیدا کرده بودند و سرکردگان اتریشی در میان خود می داشتند... این می رساند که 

تاه بین و ساده ای هستند و از دور اندیشی و شناختن سود و زیان کشور بی بهره می باشند. و ملک الشعرا در کتاب  مردان کو

میرزا کوچک خان جنگلی  « 4923/ نشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی  423/ صفحه  4تاریخ مختصر احزاب سیاسی / جلد»

یرزا تصرّف ایران و تشکیل یک حکومت مرکزیِ صالح نبوده و تنها به را متّهم به قدرت خواهی نموده و معتقد است که قصد م

      داشتن همان ولایت تحت امر خویش راضی بوده است.                                                                                 

« سردار جنگل»کوچک خان جنگلی می توان به کتابمستند ترین کتاب های نوشته شده پیرامون میرزا  گوییاز مهم ترین و 

دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن، سعید نفیسی و ایرج افشار   چوناثر ابراهیم فخرایی اشاره نمود که مورد تمجید فراوان افرادی 

                                                  قرار گرفته است.                                                                                    
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 شهید جاوید
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با نگاهی مخالف نظریه ی مشهور پیرامون وقایع عاشورا که توسط نعمت الله صالحی نجف  جنجالیکتابی است « شهید جاوید»

ارشاد شیخ مفید، تنزیه الانبیاء سید مرتضی، تلخیص الشافی  که بر اساس کتاب هایبه چاپ رسید. این اثر  4913 در سالآبادی 

« حییلوط بن ی»ین بن علی را از دو کتاب مقتلقیام حس مربوط به]تاریخ طبری مطالب تاریخ طبریشیخ طوسی و به خصوص 

صادق بوده اند نقل کرده است.[نوشته شد، با مخالفت های  که از شاگردان امام«هشام بن محمد کلبی»مشهور به ابی مخنف و 

                                              متعددی رو به رو گردید تا آنجا که گویی بیش از چهل کتاب در رد و نقد آن منتشر شد. 

علی ، حسینعلی منتظری است، هرچند افرادی مانندنقدها ن آن لطف الله صافی گلپایگانی یکی از معروف تری اثر «شهید آگاه»

                                                  نیز مطالبی بر تأیید کتاب و نویسنده ی آن نوشتند.        مشکینی و محمدتقی جعفری 

اکثر عالمان شیعی از زمان سید بن طاووس تا محمدحسین طباطبایی و امروزیان قائل برآنند که امام حسین بنابر علم تفصیلی 

از چگونگی و از زمان و مکان شهادت خود باخبر بود و برای شهید شدن و البته امر به معروف و نهی از منکر رهسپار کربلا شد. 

امام بنابر علم اجمالی از شهادت خود  معتقد بودند کهشیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی چون دی اما در نقطه ی مقابل، افرا

                                                              باخبر بود اما از جزئیات آن اطلاع  نداشت و برای تشکیل حکومت اسلامی به سوی کوفه هجرت نمود.                                     

صالحی نجف آبادی می نویسد: حسین بن علی از مدینه به سوی مکه و از آنجا به سمت کوفه حرکت کرد نه برای شهید شدن 

کودکانه و بدون دلیل و منطق از برخی شنیده می  بنابر آنچهو آگاهی از شهادتِ خود در کربلا و نه برای زنده نگه داشتن اسلام 

به حکم عقل و نقل حرام است »سید مرتضی قائل بود همین روست کهاز شکیل حکومت اسلامی هجرت نمود. و شود، که برای ت

ه ک برآورده اندهر کوی و برزنی فریاد  درسال هاست چرا  نمود کهحال باید تأمل « که امام دانسته برای کشته شدن حرکت کند.

       سبب زنده نگه داشتن دین اسلام گردد؟!                                                                                          سید الشهدا قیام نمود تا به شهادت رسد و با خون خود 

           مبنی بر تأیید نظریه هجرت امان حسین به سبب تشکیل حکومت اسلامی عبارتند از:  دلایل اصلی کتاب شهید جاوید

نامه های شما گویای آن بود، به زودی  چنانچه متّفق گشته اندبزرگان و خردمندان شما  بنویسد که به منن عقیل اگر مسلم ب -4

                                                    به کوفه خواهم آمد.                                                                                  

فت: دل های مردم کوفه متوجه شما و که گ فرزدقمی رفت در حرم مکه در جواب  به سوی عراقهنگامی که امام حسین  -5

و اگر قضای او برخلاف  ستایش می کنیمخدا را  دلخواه ما جاری شد، بهشماست، فرمود: اگر قضای خدا  بر ضدیشمشیرهای آنان 

                                                              نشده ایم.                       امید ما جاری شد، باز ما از مرز حقیقت منحرف

علت حضور امام در آن  عُمر بن سعدو دیگر بار زمانی که  حُر بن یزید ریاحیامام حسین هنگام محاصره توسط سپاهیان  -9

ه سوی آمده ام. اگر من را همچنان می خوانید که ب عوت مردم کوفهکه من به د جواب داد در هر دو بارنطقه را پرسید، امام م

 پذیرش من نیستید، بر می گردم. شما می آیم و اگر آماده ی 
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 یاولینیکولو ماکاست که توسط دیپلمات و موریخ و فیلسوف فلورانسی،  «شهریار»یکی از آثارِ مختصر و جنجالی جهان، کتابِ 

                     نگاشته شده است.                                                                                                               (4253-4163)

ر هاماکیاولی اظعقاید اشخاص از شنیدن  که: عادت بر این جاری است می نویسد «تاریخ فلسفه ی غرب» در کتاببرتراند راسل 

تلبیس  اندازه از همیناگر به  از فلاسفه ی دیگر نیزشگفت زدگی می کنند، و مسلّماً او گاهی شگفت انگیز هم هست. اما بسیاری 

 عرضمرا نخوانند در « گفتارها»،  «امیر» . کسانی که پس از خواندنمی نمودندشگفت انگیز  همین اندازهو ریا بری می بودند، به 

 از عقاید ماکیاولی به دست آورند. ]هرچند[ اگر ماکیاولی امروز زنده منظره ی بسیار یک جانبه ایکه  این احتمال قرار دارند

                                                                                                    (56الی 59)ص می بود، هیتلر را مورد تحسین و تمجید قرار می داد.

بی پرده و عاری از ریا، مملوی از آموزشِ  نکاتِ کتابی است در جهت چگونگیِ پادشاهی و حکومت بر مردم، که گذشته ازریار شه

از  انتمجیدِ فراوماکیاولی ضمن نیرنگ، فریب، دروغ گویی و دیکتاتوری است که علناً در فصل هیجدهم بدان اشاره شده است. 

است، را به زبان نیاورده  «هدف، وسیله را توجیه می کند» جمله ی هیچ گاه گوییهرچند  (12و11)ص «کورش» و« موسی»

                                        شهریارِ او در جهت تبلیغ و دفاع از این اصل می باشد:                                                                            اما سرتاسر کتابِ

ست. ا فراهم کردهو آن را ویران نکند، اسبابِ سرنگونیِ خود را  گرفته استکه به آزادی خو  دست یابدسی که به سروریِ شهری ک

(            19زیرا هنگامی که اسباب شورش فراهم شود این شهر به نامِ آزادی و نهادهایِ دیرینه ی خویش به پا خواهد خاست. )ص

که به نرمخویی نامدار شود نه به سنگدلی؛ ولی می باید بپاید که وی را نرمخوییِ بیجا نباشد...  باشدن شهریار می باید خواهانِ آ

... نامندبوی را ستمگر  داشته باشد کهباکی از آن  نمی بایدباشد، شهریار  در میانیگانگی و فرمانبرداریِ رعایا  مسئله یپس هرگاه 

حال کدامین بهتر است: آیا بهتر آنست که بیش دوستمان بدارند تا از ما بترسند یا  که از این دو می آیداینجا این پرسش پیش 

بترسند تا دوستمان بدارند؟ پاسخ این است که هر دو: یعنی هم بترسند و هم دوست بدارند، اما از آنجا که داشتنِ  بیشآن که 

ا دوست ت همان به که بیش بترسندرگزینیم، باید گفت این هر دو حال با هم دشوار است، اگر قرار باشد که یکی از آن دو را ب

(19و15بدارند. )ص

ین آموخته است که شهریارانی که کارهای گران از دست شان برآمده است آنانی بوده اند که آزمون های دوران زندگی ما را چن

( می باید بدانید که برای ستیزیدن با 16آدمیان را به بازی گرفته اند... )ص و با نیرنگرا به چیزی نشمرده اند  راست کرداری

و از آن جا  دَدان؛دیگران دو راه در پیش است: یکی با قانون؛ دیگری با زور. روش نخستین در خور انسان است و دومین، روش 

پایبندِ  نمی بایدبنابراین، فرمانروایِ زیرک ( 16صآورد... ) می باید، ناگزیر به دومین روی نیستچه بسا کارآمد  نخستین که روش

، ی بودندمهمگی نیک  مردمان. اگر میان نیستدر به آن  برایِ پایبندیدیگر دلیلی  وبه زیانِ اوست  هنگامی کهباشد  خویشپیمانِ 

با  ودخاز پای بندی به پیمانِ این اندیشه ای شایسته نمی بود؛ اما از آنجا که مردمان بدخیم اند و سست پیمان، شما نیز ناگزیر 
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(                                                                                                                            16)صایشان نیستید. 

نیک بنگرد،  مردهر که در کارِ این  ( پس31بهره مند باشد... )ص ]خوی روباه و شیر[شهریارِ نوخاسته می باید از این هر دو طبع 

( 32)صوی را هم شیرِ ژیان خواهد یافت هم روباه فریبکار.
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بهاء  راث «وَلَد نامه»نوشته شده است، می توان به سه کتاب:  شمس و مولانا شخصیت از اولین آثار و کتب مرجعی که پیرامون

ن فریدون ب اثر «رساله ای در احوال مولانا جلال الدین»و  شمس الدین احمد افلاکی اثر «مناقب العارفین»الدین سلطان وَلَد، 

نمود.                                                                                                                        احمد سپهسالار اشاره

اثر و   هاز این س «پله پله تا ملاقات خدا» در کتابو عبدالحسین زرین کوب  «خط سوم»ناصرالدین صاحب الزمانی در کتاب 

  چون مثنوی، دیوان شمس، فیه مافیه، مکتوبات و مجالس سبعه توسط مولانا نوشته شده کتاب هایو  مقالات شمس تبریزی

بُرد و به خوبی با آن  خواهداین دو کتاب بهره ای فراوان از اندیشه های مولانا و شمس تبریزی  با خواندناستفاده نموده و آدمی 

                                                                                                                             دو چهره آشنا خواهد شد.

تاجران خسارت دیده در بازار، عنان مولوی را گرفت و پرسید: صراف  کسوتبا : روزی عابری ناشناس می نویسددکتر زرین کوب 

یاء انب حلقه یسر  ه از خشم و پرخاش جواب داد: محمدبا لحنی آکند ود یا بایزید بسطام؟ مولانای رومر بعالَم معنی، محمد برت

یک  گفت و این« سُبحانَکَ ما عَرَّفناک»برداشت: پس چرا آن یک ست، بایزید بسطام را با او چه نسبت؟ درویش تاجر نما بانگ 

بر زبان راند؟ سؤال و جوابی ساده بین آن ها ردی و بدل شده بود اما تأثیری شگرف در آن ها به وجود « سُبحانیَِ ما اعَظمََ شأَنیِ»

                                                                                        آمده بود.                                                        

نوشتی، یکی او  خطگرفته است که فرمود: آن خطاط، سه گونه  شمسدکتر صاحب الزمانی  نام کتاب خود را از این جمله ی 

منم! مولوی پس از برخورد با شمس،  "خط سوم" خواندی لا غیر! یکی را هم او خواندی هم غیر! یکی نه او خواندی نه غیر! آن

که  گسترش می دهد، موسیقی و سَماع را تا بدان حدی می شمردهمان شمسی که مولانا را از مطالعه منع می کرد و آن را حجاب 

ا جایی . تداردمی همراه با گل افشانی و رقص و پای کوبی زنان در قونیه بر پا  سماع بانوان، ویژه یحتی به طور هفتگی، مجلس 

قضا شده است و با وجود تذکار به وی، موسیقی را رها نمی کرده است بلکه نماز را ترک می گفته  نمازشکه حتی در مواردی 

قت و می کرد که خاطر نشانالحسین زرین کوب روزهایی پیش می آمد که در سماع اگر کسی به وی بنابر گفته ی عبداست. و 

 تا سنّ که رد که نی نی، آن نماز دیگر است و این نماز دیگر. و این همه از مردی مشاهده می شودنماز است مستانه عذر می آو

ه و مذهب باطنی عشق[ب حنفی ظاهریمذهب ]و بنابر گفته ی زرین کوب بر مفتی حنبلیو یک سالگی مجتهدی بزرگ  91

معنا  بدین سالگی شاعری را آغاز کرد و 91ست از مولانا درست و را استشمار می رفته است. ناصرالدین صاحب الزمانی معتقد 

یعنی ناگهان کسی که مقدمات شاعری نداشته، شعر سروده است. شعری که از مولانا باقی  نابغه است.می توان گفت که مولانا 

 اشعارش موعمجهزار بیت است. لیکن مولانا  25حدود  در شاهنامه ی فردوسیحداکثر بیشتر است. مانده است، به نسبت از همه 

 غزلیاتغزلیات سعدی و دو برابر  تقریباً معادلغزل است. یعنی  144 «ی»مولانا در حرف غزلیاتهزار بیت است. تنها  34بالغ بر 

                                              حافظ.                                                                                               
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مرگ  پس ازمی آورد: مرد شصت ساله تبریزی به کیمیا خاتون]دختر خوانده مولانا از همسر دومش  در ادامهمرحوم زرین کوب 

عشق  در دام[از اسارت گریخته بودشمس که همه عمر از هر دامی  حتیاولیای حق هم] معلوم شدگوهر خاتون[علاقه پیدا کرد و 

از  کیمیا به خارج رفت و آمدشمس ناخودآگاه اندک اندک دگرگونی یافت.  عشق پیرانه سر،در امان نمی مانند. به دنبال این 

در این میان روزی به  در حق زن خشونت می کرد.خانه را محدود ساخت و از تأخیر او به شدت دغدغه ی خاطر می یافت و 

یا را مرگ، کیم سبب آن شد کهرفته بود، مشاجره ای طوفانی بین او و همسرش روی داد و  سبب تأخیر کیمیا که با زنان به باغ

 «علاء الدین محمد»که بر آنند برخینا را ترک گوید.]هرچند بعد از یک بیماری سه روزه از او بگیرد. و شمس برای همیشه مولا

مس بر علیه وی توطئه کردند و از آن روز دیگر خبری از پسر دوم مولانا  که عاشق کیمیا بود پس از مرگ کیمیا با مخالفان ش

                                                                                                       او نشد.[                                       

 :ها پی نوشت

ت. رمانی اس اِلیف شافاکبا نام  بانویی تُرکاثر  «ملّت عشق»*یکی دیگر از کتاب های نوشته شده پیرامون مولانا و شمس، 

ا بسیار ر ارسلان فصیحیکه دکتر عبدالکریم سروش و دکتر سروش دباغ به تمجید از آن پرداخته و ترجمه فارسی آن به قلم 

    زیبا و دلنشین شمرده اند. هرچند برخی این اثر را در مقایسه با کتاب های پله پله تا ملاقات خدا و خط سوم، اثری درجه دوم  

و به طبع رمان بودن آن، نوشته ای عاشقانه، عارفانه و تا حدودی به دور از واقعیات تاریخی معرفی کرده اند. عبدالکریم سروش  

و ماده ی آن را چندان غنی برای آشنایان با محتوا بسیار خوب شمرده است،  صورترا از حیث  دین عشقنیز با آن که رمان 

 است. مولوی و شمس تبریزی ندانسته

 *بنابر برخی از اسناد تاریخی، مزار شمس در شهرستان خوی واقع شده و مولانا نیز در قونیه آرمیده است.
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 علی شریعتی و چالش لیبرالیسم
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این است که با وجود برخی مخالفت ها  ،پدید آمده «دکتر علی شریعتی» که برای ایرانیان در خصوص یکی از سوالات متعددی

جمهوری اسلامی  روحانیون و سردمدارانچرا بسیاری از روشنفکران دینی و حتی  ،و ممنوع شدن برخی از نوشته های ایشان

 وییس از حال آنکهو  دریغ نکرده اندترغیب  و در نشر چشمگیر آثار او از کمک و نداشتهنوشته های او مخالفتی  ایران با سخنان و

رد طبود  ظواهر دینی پایبند بهبا آنکه در اعمال و رفتار خود به طور محسوس تری  مهدی بازرگاندیگر فردی مانند مهندس 

                                                                     افکار و عقاید او را پذیرا نبوده اند؟  گردیده و جامعه و اندیشمندان دینی،

کتر بدین سوال باید گفت: د می گوید: در پاسخ« اسلام و چالش لیبرالیسم»در سخنرانی خود با عنوان سروشتر عبدالکریم دک

عده ای آثار و کتب ایشان را بیانگر نوعی اسلام مارکسیستی می  که است بود و برای همین مارکسیسمشریعتی طرفدار مکتب 

قد به معت مارکسیسمو استالین است. اما مهندس مهدی بازرگان یک لیبرالیسم بود.  مارکس، لنین افرادی چوندانند که وام دار 

 کلیشآن ها به هر  در مقابل کهو افرادی  نداشتههیچ تردیدی  اندیشه های خودگفتار و درستی مکتب در  است. این جزم و یقین

دهم؛  ینممی گوید: یک ابوذر را به ده ها بوعلی شریعتی  کههمین است برای . و می برندمحو نموده و از بین  ایستادگی می کنند

ابوذر   کهحال آنو  می کندبه حقیقت، بسیار کنکاش  رسیدنچون بوعلی نماد انسانی اندیشمند و دنباله رو واقعیت است و برای 

 ]جهان بینی و ایدئولوژی[حتشریعتی به صرا که دارای بینش است و به درستی افکار و اعتقادات خود ایمان دارد. و از این روست

او فلاسفه را مردمانی بی غیرت می داند که مدام در حال جستجو و کشف و « فیلسوفان،  پفیوزان تاریخ اند.»اعلام می دارد: 

قطعی برسند و در راه برقراری آن حماسه ای بیافرینند. از طرفی دیگر لیبرالیست اعتقاد به عدم به نظری حقیقت اند بدون آنکه 

یقین  آن است که نمی توان به چیزی یقینیزم و یقین دارد. لیبرالیست معتقد است که یقینی وجود ندارد و تنهاترین قضیه ج

ی اصول و فروع خود تردیددر درستی و هیچ دینی شده اند ریزی  پایبر پایه یقین  نیز چون ادیانباید فهمیده باشیم داشت. حال 

استعداد گرفتن شکل و بویی مارکسیستی را به خود داراست.                                                                    ندارد با مارکسیست پیوند خورده و

.                                                             در یک کلام مارکسیست یعنی تکلیف گرایی و لیبرالیست یعنی حق مداری

 ،مارکسیستدکتر یروان آبراهامیان، در پاره ای از صفحات ضمن سخن از  نوشته ی« م رادیکال، مجاهدین ایرانیلااس»در کتاب

ورس ب دست آوردن: شریعتی با به می نویسد. آبراهامیان داده می شوداطلاعات ارزشمندی از علی شریعتی در اختیار خواننده قرار 

 4911دانشگاه سوربون پاریس شد و در وارد  4991در سال  شناسی تاریخی( )زبانفیلولوژی ی دولتی، برای تحصیل در رشته

ل ک کل یوم عاشورا و»ی جمله مدامِ تکرار کننده یایدئولوگ های مهم انقلاب و از او که یکی موفق به اخذ مدرکِ دکترا گردید. 

 برا به سبحکومت روحانیون اند. محسوب می شد، حکومت فردی را منتهی به فاشیست و غیر قابل تحمل می د «ارض کربلا

آنکه بخش کاملی از طبقه ستمگر حاکم بوده اند نمی پذیرد. حکومت توده ها و دموکراسی را نیز به سبب جهان سومی بودن و 

 عوام شمردن مردم، غیر قابل قبول می داند. او تأکید می کند که تنها روشنفکران حق حکومت دارند. در واقع شریعتی، طرفدار
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تی ح هواداران او اشتیاقی به ترجمه و نیست کهطرفدار دیکتاتوری روشنفکران بود. و شگفت آور  بهتر است بگوییممیت و یا حاک

                                                                              از خود نشان نداده اند.                  « امیت و امامت»باز تکثیر

 و هیاهوی ضدی مارکسیستی مخفی را زیر لوایِ اسلام واقعی خویشاعتقادات  دانند کهمی ی شریعتی را مارکسیستی متعصیب برخ

می داشت. عده ای نیز او را به دلیل تقبیحات وی از مارکسیست، یک ضدی مارکسیست متعصیب معرفی می کنند. اما باید گفت: 

ه به وضوح کان و  پیر)مارکس فلسفی و سیاسی(بوده، ولی نه مارکس جو مارکسیسم تحت تأثیرروشن است که شریعتی، قویاً 

                                                                به ردی آن ها می پردازد، بلکه مارکس بالغِ جامعه شناس.                            

جهت » او یعنی روحانی ترین اثر ضدیعلی شریعتی، و برخی از روحانیون سنتی از ت البته در عین حال نباید مخالفت و انتقادا

وز می آورد: فقیهِ احمق حتی هنطبقاتی اسلام جهت گیری  در پاره ای ازرا به فراموشی بسپاریم. شریعتی «گیری طبقاتی اسلام

د آدم تا این ح کنیز بخری)این می توانی مسعی در در حال احرامرساله می گوید:  درو جایز ندانسته بَرده فروشی را ممنوع کند! 

 و دین وابسته به این(به وجود آمد خرده بوروژوازیه)می دانید بدبختی دین اسلام از چیست؟ از آنجا است که این طبقخر است!(

اجی حبا در رابطه  که اسلامی استرد و تبلیغ می شود، بازار پیدا شد. امروز اسلامی که رشد داطبقه شد و رابطه ای بین حوزه و 

                                                                                                                  و ملّا است، و این ها با هم بده و بستان دارند: این برای آن، دین درست می کند و آن برای این،  دنیا را.                          

                   پی نوشت ها:                                                                                                                  

* 

*                                     

می خوانیم:          « انقلاب دینی چیست»از اثری با عنوان  «آمیزش افقها: منتخباتی از آثار داریوش شایگان»*در کتاب 

مه محصولات فرعی مارکسیسم را با ولعی هرچه تمام تر مصرف می کند. شریعتی با آنکه خود را ضدی مارکسیسم می داند اما ه

مقولات مارکسیسم مغشوش که تفکر او بدان آغشته است.                                                                            

         

ده سرشار سازنده و آموزنیک قریحه شهیدمان دکتر علی شریعتی  برادر اندیشه پرتوان زمانمان، بیان می کردم که من با صراحت*

خورد در بریزدی[ ]مثل آیت الله مصباحآقایاناین  کهروشی است  منحرف است ،آن چیز که قطعاً از اسلامبودم  گفتهاست و مکرر 

                                                                                       با دکتر در پیش گرفته اند.                              
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نه  شود می گفتهز سوابق دوستی و برادری و الفت و انس میان من و شریعتی عزیز مطلع هستید. شریعتی برخلاف آنچه *شما ا

آنکه  بدونروحانیت یک ضرورت است. امام  می گفت و معتقد به رسالت روحانیت بود تنها ضدی روحانی نبود، بلکه عمیقاً مؤمن و

وبیم این بکدر کتاب هایش  بودند: کسی را که خدماتی کرده به خاطر چهارتا اشتباهبیان کرده اسم شریعتی را بیاورند این جور 

                                                                                         صحیح نیست.                                      
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 شیخ صفی و تبارش

 



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 787

                    به رمز گشایی از خاندان صفوی پرداخته است. « شیخ صفی و تبارش» احمد کسروی در کتاب مختصر و پر اهمیتِ

 رکتُو تنها افرادی  ایران نژاد تُرک نداشتهنژاد و تباری که برخلاف باورهای حاکم، از اقوام تُرک تشکیل نشده است؛ چرا که 

مردم  نیاند. یع بوده و بازماندگان او تُرکی را پذیرفته )آذری(زبان شیخ صفی الدین اردبیلی فارسید. در آن می زیسته انزبان 

را قبول کرده اند.                                                                                                           ترکی ه مرور زمان، زبانبوده و ب آذری آذربایجان

مذهب شیعه از شاه اسماعیل  و شیخ صفی نیای بزرگ آنان سنیّ بوده است و نبوده نیز« شیعه»و  «سیید» و اما خاندان صفوی

پیرامون شیعه باید گفت که این کیش از زمان مغول در ایران رو به رواج گرفت و نه از زمان صفویه،  آغاز گردیده است. هرچند

ه زاتنها به دشمنی بی اند ،شاه اسماعیل صفوی شیخ جنید، جدی شاه اسماعیل به هوس پادشاهی اقدام به تبلیغ تشیع نمود و و

                                                                هب شیعه در ایران مبادرت ورزید.   و کشتار سُنّیان و رسمی کردن مذ
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 سیرت محمد)ابن هشام(
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ه اقبال آشتیانی، عرب عاربه ک بنابر نظر. نموده اندعرب عاربه و عرب مستعربه تقسیم اصلیِ مورخین، قوم عرب را به دو طبقه ی 

 استفعال به معنای شدناز باب که عرب اصیل بوده و به قحطانیه معروف است، از اولاد سام بن نوح می باشند. و عرب مستعربه 

چرا  ؛می باشند سماعیل بن ابراهیم نبیو از اولاد اد معروف شده انگفته می شود که به عدنانیه  است، به عرب های غیر اصیلی

و پیامبر اسلام نیز از اعراب مستعربه یعنی عرب کرده اند ،قبول عربیت  که در اصل عرب نبوده و بعدها به سبب ازدواج با اعراب

ن عبد عبد شمس ب از فرزندانهاشم بن عبد مناف بن قُصیَی بن کِلاب و بنی امیه  از فرزندان.]پیامبر و بنی عباس استاسماعیلیه 

                                                                                   4مناف بن قُصَیی بن کِلاب، پسر عموهای هم می باشند.[

ست. اصل ا معروف ابن هشامپیامبر اسلام نوشته شده و به سیره  زندگی درباره ی کهنخستین کتابی است  «سیرت محمد»کتاب

و جمع آوری آن پرداخته است. در پاره ای  الملک بن هشام به تصحیحبوده و عبدق(12-429)محمد بن اسحاق این اثر به قلم

                                                     از این کتاب می خوانیم:                                                                    

آنان به سنّ بلوغ برسند]تا[ از او حمایت کنند، یکی از آنان همه ی ده فرزند]پسر[ شود و  *عبدالمطلب نذر کرد که اگر صاحب

خداوند  اهبه درگزد هبل رفت تا به ده نفر رسید... برخاست و به ن پسرانشرا برای خداوند در کعبه قربانی کند. آنگاه وقتی شمار 

دعا کند. آنگاه او قرعه را انداخت و قرعه بنام عبدالله افتاد و  عبدالمطلب دست او را گرفت و کارد را برداشت تا او را ذبح کند... 

فرزندان  افرادی مرتکب گناه شده ای و آنگاه همواره کنی، قربانیقریشیان و فرزندانش به او گفتند: سوگند به خداوند اگر او را 

برای برجای ماندن نسل انسان وجود نخواهد داشت.]پس چاره ی  ضمانتیشان را می آورند که قربانی کنند و آنگاه دیگر هیچ 

کار را به زنی غیب گو سپردند[ زن به آنان گفت: امروز از نزد من بروید تا اینکه جنّ ام به نزدم بیاید و در این باره از او پرسش 

نگاه فردای آن روز  به نزدش آمدند و آن زن به آنان گفت: صد شتر حاضر کنید، آنگاه در میانشان قرعه اندازید، باز هم کنم... آ

اگر قرعه بنام او]عبدالله[ درآمد، آن قدر  بر شمار شتران بیفزایید تا پروردگارتان خشنود شود، اما اگر قرعه بنام شتر در آید به 

کنید.]شترها را ده به ده می افزودند تا[ شمار شتران به یکصد رسید و این بار قرعه بنام شتران افتاد. جای او آن شتر را قربانی 

رسول خدا فرمود: اما تو عمو جان، از هر کس دیگری سزاوارتری که دعوت مرا به این دین بپذیری و ابوطالب در پاسخ گفت: *

ده من زن زمانی کهتا خداوند به رها کنم، اما سوگند  بوده اند را که بر آن ای برادرزاده، من نمی توانم دین پدران خویش و آیینی

                                                                                                    5رسد.گزندی به تو  نمی گذارم باشم هرگز

]یهودیان بنی قریظه[را آوردند آنجا گودال هایی حفر کنند، پس فرمان داد*رسول خدا به بازار مدینه رفت و دستور داد که در 

« نهصد»تعداد آنان را بیش از این، بین هشتصد و تا  کسانی همیا هفتصد نفر بود و « ششصد»و در آنجا گردن زدند. شمار آنان 

                                                                                                                                9نفر ذکر کرده اند. 

 ضرتح خانه ی *پیامبر سیزده همسر]دائمی[داشت. عایشه هفت ساله بود که به عقد پیامبر درآمد و نُه یا ده سال داشت که به
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آنان  ازدواج کرده و از و سپس با  دو بار، ابتدا با  قبلاً خدیجهو تنها زن باکره ی ایشان بود. رفت 

به استثنای ابراهیم که مادرش ماریه قبطیه مصری بود، به جز از خدیجه از دیگر همسران خود  بود. پیغمبر صاحب چهار فرزند

 رقیه و و زینب و در زمان جاهلیت درگذشتند و تنها چهار دختر به نام های فاطمه)سه پسر(وی فرزندی نداشت و تمام پسران

                                                                               ام کلثوم برای او باقی ماندند.                                  

  

                                                                                                                                           پی نوشت ها:

                                                                                                                  نیز ذکر شده است:  ابن خلدوناین مطلب در تاریخ  -5

 

این مطلب در تاریخ طبری و ابن خلدون نیز آمده است:  -9

از  زندرنام دو ف معتقد است که وی نیز طبری ویکی از بزرگ ترین بتان عرب است نام  هم« عبد مناف»پیامبر اسلام،  م جدینا*

                                      ه است: دو بت گذاشتبنام را  فرزند خویشچهار 

علی بن ابی طالب(  ی سنّ خردسالی وفات نموده و تنها چهار دختر به نام های فاطمه)زوجهدر  تمام پسران پیامبر)پنج پسر(*

                                                                                                  .عثمان بن عفان( برای او باقی ماندند های ابوالعاص( و رقیه و ام کلثوم)زوجه ی و زینب)زوجه

   «اعَراب»جمع عَرَبی و « عُرب»و « عَرَب» گفته می شود.« عَرَبی»و به عرب شهری، « اعَرابی»بادیه نشین و بیابانی،  به عرب* 

هم « عَجمَ»نیز می باشد. و  جمع الجمعیعنی  عَرَبی جمعِ عَرَب،علاوه بر جمعِ  عُرباست.  عَرَب و اَعرابیجمع « اعَاریب»و 

و « فصیح»جدای از معنای مشخّص خود بر مفهوم  عرب و عجمجمعِ اعَجَمی و عَجمَ است. دو واژه ی « عُجم»عَجَمی و  جمعِ

ا ر چرا که زبان او فصیح نیست و گاهی فردی غیر عرب می نامندنیز دلالت دارند. یعنی گاهی فردی عرب را عجم « غیر فصیح»

عرب می خوانند چرا که به زبانی فصیح صحبت می کند.
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« عُمَر»بر آن اعتقاد است که سوزاندن کتابهای ایرانیان به دستور « مقدمه ی ابن خلدون»محمد پروین گنابادی، مترجم کتاب 

تاب نیز در ک بیرونیریحان ها به دست اعراب است. چنانچه ابوناپذیر است اصل سوزاندن کتاب مورد اختلاف است اما آنچه انکار

                                                    به سوزاندن کتابخانه خوارزمیان به دست اعراب اشاره کرده است.                                                                   « آثار الباقیه»

اره  تا درب نوشتشد، سعد بن ابی وقاص به عمر بن خطاب نامه ای  اعراب فتح دستابن خلدون می نویسد: چون کشور ایران به 

چه  نیدفرو افکآب  درچگونگی به غنیمت بردن آن کتب که بسیار بودند کسب اجازه کند؛ لیکن عمر به وی نوشت که آنها را 

و گمراهی  اهل ضلال کتبو اگر اگر آنها راهنمایی و راستی باشد، خداوند ما را به رهبری کننده تر از آنها هدایت کرده است. 

                                                           افکندند. در آب یا آتش است، پس کتاب خدا ما را  بس است. از این رو آن ها را

شکیک و اما با تو اما برخی نیز مانند دکتر عبدالحسین زرین کوب با آن که با اطمینان حکم به نفی چنین موضوعی نمی کند، 

هیچ اساس و سندِ اطمینان بخشی ندارد؛ چرا که از  کتابخانه های ایرانیانتردید در این مسئله بر آن است که گویی سوزاندن 

به استثنای ابوریحان بیرونی[ این واقعه در هیچ کدام از کتب تاریخی ذکر نشده است. زمان عمر بن خطاب تا شش قرن بعد]

تور را عمرو عاص به دسکتابخانه اسکندریه می آورد: اینکه بعضی محقّقان گفته اند که  «رنامه اسلامکا»زرین کوب در کتاب

 یتفراتر نمی رود و روا -قرن هفتم- ابن القِفطیو  عبدالطیف بغدادینابود کرد، اصل روایت از  خلیفه ثانیعمر بن خطاب 

            افسانه بیشتر می ماند تا یک روایت تاریخی.                                                                                      نقل نیز بهآن ها 

  قسمت اعظم این کتاب ها از بین رفته بود و دیگر آنقدر کتاب در اسکندریه نمانده بود قرن ها قبل از اسلامحق آن است که 

تقسیم کند. روایاتی هم که گفته اند کتابخانه  سوختآن را بین حمام های شهر برای تأمین  ابن عِبریرو عاص به قول تا عم

مدائن را اعراب نابود کردند ظاهراً هیچ اساسی ندارد و مآخذ آن تازه است. آنچه هم بیرونی راجع به نابود شدن کتب خوارزمی 

د این واقعه نمی تواند بود.                                                                     گفته است مشکوک است و به هر حال مؤیی

  

 

 



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 793

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنبیه الاُمیه و تنزیه المِلهّ



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 794

                                 کتابی است فارسی به قلم میرزای نائینی در دفاع از مشروطه.             «المِلَّهتَنبیهُ الاُمَّه و تَنزیهُ »

، آدمی پیرامون آننمودن ولی با مطالعه و تأمل  قرار گرفته استاین کتاب هرچند مستند موافقین و مخالفین ولایت مطلقه فقیه 

اهمیت نشان درخور . اما آنچه تنبیه الامه و تنزیه المله را نمی شودرا نتیجه ای جز عدم ظهور استدلال های هر دو گروه حاصل 

                                                                                               می دهد، گفته های آخوند نائینی در دفاع از سلطنت و ولایت مقییده و محدوده و عادله و مشروطه و شورایی است.                      

 وروییهکاملاً بیدارند، مسئوله و ش چونکتاب می نویسد: رفتار دولت انگلیس فعلاً نسبت به ملت انگلیسه  34 ی صفحه درنائینی 

عیت ، مشرودر ادامهخوابند، استبدادیه است. نائینی  که دررها از ممالک اسلامیه و نسبت به اسرا و اذلاّء هندوستان و غی]شورایی[

 استبداد دومی جهل مردم،اویلی  حاصل می شود کهعامل  به سبب چنداستبداد  معتقد استو نموده  معرفیرا عمل به رأی اکثریت 

و خطرناک ترین عامل استبداد دانسته و می  دینی و دیگری عادی شدن زورگویی قدرتمندان است. او عامل دوم را سخت ترین

ماها بی خبر است و به حقوقشان پی نبرده و سبب تسخیر خوشگذران و چپاول مفت خوارانِ  به گمانآورد: ملت ایران هرچند 

 ایجاد دراین همه جانبازی های عقلا و دانایان و غیرتمندانِ مملکت  می فهمند که، مع هذا خوب شده اندمعمیم و کلاهی بر خود 

                                                                                      مساواتشان، اشاعه ی کفریات و اشباه ذلک نخواهد بود.   

آخوند خراسانی، میرزا حسین »نوشته است: علمای سه گانه نجف« تاریخ مشروطه ایران»که احمد کسروی در کتابهمان طور 

 صرمحاربه با امام عتلگراف فرستادند که همراهی با مخالفین اساس مشروطیت هر که باشد « انی و شیخ عبدالله مازندرانیتهر

ر است تصرفش د مفُسداست. و شیخ فضل الله علی رغم سوگند به عدم دشمنی با مجلس و مشروطه، چون مُخل به آسایش و 

ست، ا محاربه با امام زمان به منزلهد: تصریح به اینکه مخالفت]با مشروطه[امور حرام است، محمد حسین نائینی نیز می نویس

پرده برداشته و تذکر  مخالفان مشروطهو  از روحانیوننخواهند فرمود. هرچند او در صفحات بعدی از این کتاب از مکر برخی 

ن به میان آمد.                                                                                                         این کذبِ بَیی «مشروعه»یت رسمیه، پای نوشتن لفظِمی دهد: برای از بین بردن مشروط

 

 پی نوشت:
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                               تاریخ، داستان هایی است که بر سَر آن به توافق می رسند.                          . وهمیشه فاتحان می نویسند که تاریخ را برخی بر این اعتقادند

مید ا این است که از مطالعه اش انسان به ترقی و آینده بشر هم نا تاریخ تنها فایدهمی نویسد:  «توپ مرواری»صادق هدایت در

در مردم پ و غارت بکند و کشتار بیشتر وقیح تر و درنده تر باشد قلدری که می شود. صفحات تاریخ بشر با خون نوشته شده، هر

به درجه الوهیت و حتی  به دمش می چسبانند هم دل، گاهی لقب عامی شودتاریخ نامش جاویدان این  را در بیاورد، در صفحات

                                                                     هم او را بالا می برند.                                                           

فایده ی تاریخ می گوید. تاریخ را سبب شناخت خویشتن، الحسین زرین کوب، از تاریخ و نوشته ی عبد« تاریخ در ترازو»تاب ک

سرزمین های ناشناخته می داند. دکتر زرین کوب به خرده گرفتن و  درزندگی گذشتگان و لذت بردن از نوع لذت از  بهره بردن

      نامهربانی افرادی چون ارسطو، نیچه، دکارت و دلفیکو با تاریخ اشاره کرده و می نویسد:                                             

که « آن ایی در باب تاریخ ، عدم قطعیت و بی فایدگیاندیشه ه»یک متفکر ایتالیایی بنام دلفیکو کتابی تصنیف کرده است بنام

 در ما هنوزمی آورد: « سودمندی و ناسودمندی تاریخ برای زندگی»نیز دردر آن تاریخ را بی فایده شمرده است. فریدریش نیچه 

دان طبقه دانشمن و تاریخ، الهیات با ظاهر فریبنده است. درست مانند احترامی که فردی عادی به می کنیم قرون وسطی زندگی

ه ب  شخص حتی با مضایقه بسیار  می گذارد که احترامی به میراث بُرده از کشیشان است. آنچه گذشتگان به کلیسا دادند امروز

. استغراق در تاریخ و تاریخ نگری و نظر حاصل کلیسا است و نه حاصل روح جدید اصولاً می دهد علم می دهد، ولی آنچه شخص

ته، سبب تأخیر عمل و فلج شدن قدرت اراده ی انسان می شود.                                                 داشتن دائم به گذش

زرین کوب این گفته ی نیچه را گزافه گویی شاعرانه دانسته و معتقد است عمل، تنها وقتی در خور ستایش است که بر تفکر و 

شاید بتوان نقد عبد الحسین زرین کوب بر نیچه را کمی سخت  البتهر منطقی. سنجش مبتنی باشد و نه شوقی دیوانه وار  و غی

اس که به مفهوم نیازمندی تاریخ به کنکاش و وسو ،به معنای نفی و بی ثمر دانستن علم تاریخنه  گیرانه دانست و گفتار نیچه را

مطمئناً ما به تاریخ نیاز داریم. ولی نیاز ما به  علمی و البته محدود شمردن نتیجه آن دانست. چنانچه نیچه در ادامه می نویسد:

                                         رور فاسد که در باغ علم به تفرج مشغول است فرق دارد.                        پتاریخ کاملاً با نیاز یک تن 

 4932نشر امیرکبیر، تهران  ، 51و 53و 52و 42و 41و 44تاریخ در ترازو، عبدالحسین زرین کوب، صفحه 

 پی نوشت ها:

*                            

*
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شهرت یافته است، یکی از مهم ترین کتب تاریخی  «تاریخ بیهقی»به  بیهقی که به نام مؤلف نامی اش «تاریخ مسعودی»کتاب 

مانده  برجایچند هزار ورقیِ بیش از سی جلدی ساله ی پنجاه  و آنچه اکنون از این تاریخ و از معدود آثار کم نظیر فارسی است.

 است، شدهنامیده  نیز «تاریخ سبکتکین» ختم می شود. این کتاب که «جلد دهم»آغاز و به  «جلد پنجم»است، با برگ هایی از 

مسعود،  سلطان دشاهیروزگار پا بهاست که بخش اعظم آن خوارزم شاهیان و قسمتی از دوران  غزنویان تاریخمجموعه ای از 

 اختصاص دارد.                                                                                                       فرزند سلطان محمود غزنوی

از توابع سبزوارِ کنونیِ  «حارث آباد»در روستای  قمری، متولدّ قرن چهارم و پنجم هجری دبیر ابوالفضل محمد بن حسین بیهقیِ

خراسان است. به زعم بسیاری از اساتید تاریخ و ادبیات، کتاب تاریخ بیهقی یکی از شاهکارهای ادبِ فارسی و نمونه ای از تاریخ 

 و واژگان و سطور نامأنوس ،الفاظ و عبارات غیر فارسی متعدد به نویسیِ صحیح و دقیقِ ایرانی است. هرچند زبان بیهقی آمیخته

در دیگر تاریخ چنین طول وعرض "بی شماری است. این دبیر و نویسنده ی دربار غزنوی در پاره ای از تاریخ بیهقی می نویسد: 

این  دادِ را آسان تر گرفته اند و شمیه یی بیش یاد نکرده اند، اما من چون این کار پیش گرفتم می خواهم که احوالنیست، که 

برگردم تا هیچ چیز از احوال پوشیده نماندَ. و اگر این کتاب دراز شود و خوانندگان را  زوایا و خبایابدهم و گِردِ  تمامی تاریخ به

ه خواندن نیرزد)هیچ نبشته که هیچ چیز نیست که ب ،نشمرند مُبرِمانمرا از ایشان که ملالت افزاید، طمع دارم به فضل  خواندناز 

این تاریخ پیش و من که کته یی که به کار آید خالی نباشد... از ن حکایتهیچ که آخر  نیست که آن به یک بار خواندن نیرزد.(

و در بکرده ام تا آنچه نویسم یا از معاینه ی من]مشاهدات من[ است یا از سماعِ درست از مردی ثقه...  قدرگرفته ام، التزام این 

                                                                                                                                                                 "ن این تصنیف گویند شرم باد این پیر را.تاریخی که می کنم سخنی نرانم که آن به تعصیب و تربیدی کشد و خوانندگا

( و اعتزالی بودن را مساوی با عقل گرایانخمر خود، معتزله)ابوالفضل بیهقی ضمن سخن گفتن از مجالسِ شراب خواری و شرُبِ 

و هر کس آن قویت را از  کرده؛ چرا که خداوند مردم را به اطاعت از دو گروه پیامبران و پادشاهان ملزم می شمردکفر و بی دینی 

مأمونِ در ادامه بیهقی و جای او دوزخ بود. دهری باشد و معتزلی و زندیقی و از میانه بردارد فلک و کواکب و بروج داند آفریدگار را 

، محمود و مسعود، "پرداخته و می نویسد: غزنوی  پادشاهانتمجید و به  را حلیم و کریم و حمید خوانده، عباسی

شته است. همیشه حاصل گ بی شمار از این آفتاب ها چندین ستاره ی نامدار و سیاره ی تابدارِدو آفتاب روشن بودند... و اینک 

[ در سخن آمدی سلطان مسعودپاینده باد، هر روزی قوی تر، علی رغمِ الاعداء و الحاسدین... و چون این پادشاه]دولتِ بزرگ این 

شکستی، و بباید در این تاریخ سخنانِ وی، چه آن که گفته و چه  شکِر پاشیدی ودُر  جهانیان بایستی که در نظاره بودندی که

رّر گردد خوانندگان را که نه بر گزاف است حدیث پادشاهان، نبشته، تا مق

"                                                                         

ولی با این حال، بیهقی  .استحسنکِ وزیر در تاریخ بیهقی مشهورترین، محبوب ترین و شاید مظلوم ترین چهره، داستانِ امیر 

جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت کار "حسنک گفت:  ترسیم می کند،قیافه ی حسنک را سراپا کمال و فضیلت نه یکباره 
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می خاییدم که همه خطا بود...  ژاژ آدمی مرگ است... به روزگار سلطان محمود به فرمانِ وی، در باب خواجه]خواجه میمندی[

یلتی از هر فض که به بدی یاد می کند و نه بوسهل زوزنی را "من خطا کرده ام و مستوجبِ هر عقوبت هستم که خداوند فرماید.

که  گفتیخواجه بوسهل زوزنی دوات و کاغذ خواست و بیتی چند شعر گفت بغایت سخت نیکو، چنانکه او " :بی بهره می شمارد

                                                                                                                                                "یگانه ی روزگار بود در ادب و لغت و شعر.

محمود غزنوی در هنگام بازگشت از سفر سلطان  حسنک وزیر، آخرین وزیرمعروف به ابوعلی حسن بن محمد میکالی نیشابوری 

ده کرقبول بود  اسماعیلیشیعه ی  نا امن بودن راه ها از مسیر مصر عبور کرد و خلعت خلیفه ی فاطمی مصر را که به دلیلحج 

وی را به او تسلیم  خواستخواند و از محمود  [پیرو خلفای فاطمی مصر]و تسلیم سلطان محمود نمود. خلیفه عباسی او را قَرمَطی

انگشت  قدرِ عباسیان به این خلیفه ی خَرفِ شده بباید نبشت که من از بهرِ "گفت: آمد و  و به خشم نپذیرفت کند. سلطان غزنوی

 می کشند، و اگر مرا درست شدی که بردار و آنچه یافته آید و  دُرُست گرددمی جویم  قرمطی ن وکرده ام در همه ی جهادر

و برادرانِ من برابر وی را من پرورده ام و با فرزندان در بابِ وی چه رفتی.  که رسیدیامیرالمؤمنین  بهحسنک قرمطی است خبر 

                                                                                                                      من هم قرمطی باشم.اگر وی قرمطی است  است،

 زاده خداوندو نگاهداشت دل و فرمان محمود این  [مسعود غزنوی برادر]پس از مرگ محمود غزنوی، حسنک بر هوای امیر محمد

محمد، پس از شکست ] و چیزها کرد و گفت که اَکفاء آن را احتمال نکنند تا به پادشاه چه رسد. [ را بیازردسلطان مسعود غزنوی]

بوسهل زوزنی او را به دار آویخت.[ پا فشاری وزیرِ پدرش و با قرمطی گریِ و به بهانه ی به دست گرفت مسعود غزنوی زمام امور را 

کبی که هرگز ننشسته بود. و جلّادش استوار ببست و رسنها فرود آمد. و بردند و به جایگاه رسانیدند، بر مرسویِ دار حسنک را 

نمی کرد و همه زار می گریستند خاصه نشابوریان. پس مشتی رِند را سیم  سنگآواز دادند که سنگ دهید، هیچکس دست به 

                                                              دادند که سنگ زنند...                                                                 

 گرفتندفرود  بدستوری، تا نماند اثریچنانکه و خشک شد  تراشیدهمه فرو چنانکه پایهایش دار بماند  بر و حسنک قریب هفت سال

، او را چنان  ]صبور[جگرسخت زنی بود مادر حسنک و که سرش کجاست و تن کجاست.  ندانست و دفن کردند، چنانکه کس

 حاضران چنانکه زنان کنند، بلکه بگریست به درد چنانکه چون بشنید جزعی نکرد، داشتندپنهان دو سه ماه این حدیث شنودم که 

پادشاهی چون  پس گفت: بزرگا مردا که این پسرم بود! که پادشاهی چون محمود این جهان بدو داد و از دردِ او خون گریستند.

                                                                                                                                    "جهان. مسعود آن

تاریخ بیهقی به تصحیح افراد متعددی رسیده است که از بهترین  بدانیم کهذکر این نکته خالی از لطف نمی باشد  در پایانو اما 

 نمودیاحقیّ و مهدی سییدی اشاره محمدجعفر  دکترتصحیح  ، «: متن کامل تاریخ بیهقیدیبای دیداری»می توان به ن چاپ ها آ

                                                                                                                                            در یک جلد تقریباً نهصد صفحه ای، همراه با مقدیمه ای مفصیل و شرح عبارات مشکل انتشار یافته است.  که
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 قطعنامه



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 801

است. مجموعه ای از چهار شعرِ بلند که )ا . صبحِ(  4994و  4953یکی از دفترهای شعرِ احمد شاملو در سال های  «قطعنامه»

آنروز و )ا . بامدادِ( امروز به واسطه ی فریدون رهنما)چوبین( در مقدمه ی کتاب به نقد نیما یوشیج اقدام کرده و بهترین آثار او 

                                                                                                                   را خشک تصویر می کند.             

و در ادامه به هجوِ ناپلئون)و استخوان ننگی در  است از تقی ارانی ستایش کرده« قصیده برای انسان ماه بهمن»در  احمد شاملو

*( و رضا شاه مبادرت نرسیدند ، با شیهه ی حماقت یک اسب به سلطنتپادشاهان خلق ش)که در آندهان سگِ انوالید*( ، داریو

                                                                                                                        .                        کرده است

      ه ی هر بی چیز پادشاه                                                                                                         و لقمه ی دهانِ جناز

                                  رضا خان!                                                                                                                     

                    شرفِ یک پادشاهِ بی همه چیز است.                                                                                              

                                                                 و آن کس که برای یک قبا بر تن و سه قبا در صندوق                               

                  و آن کس که برای یک لقمه در دهان و سه نان در کف                                                                               

                                                                                                و آن کس که برای یک خانه در شهر و سه خانه در ده  

                 با قبا و نان و خانه ی یک تاریخ چنان کند که تو کردی، رضا خان                                                                  

                                                                                                                                          نامش نیست انسان.  

                            نه، نامش انسان نیست، انسان نیست                                                                                       

                          من نمی دانم چیست                                                                                                             

                                                                            به جز یک سلطان!                                                              

 پی نوشت ها:

 *انوالید، محلیّ است در پاریس که مقبره ی ناپلئون بناپارت در آن قرار دارد.

*اشاره به کشتن بردیا توسط داریوش اول و شش تن دیگر و نحوه ی به سلطنت رسیدن داریوش؛ به این شکل که قرار بر آن 

 شد در روز دیگر هر کس اسبش پیش از اسبان دیگر شیهه کشید، به سلطنت می رسد.
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 تاریخ ابن خلدون



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 803

کسی را بر طبری و تاریخ او برتر نمی داند، « تاریخ ابن خلدون»(در انتهای جلد ششم تاریخ العِبَر395-141با آنکه ابن خلدون)

خلاف محمد بر در این اثر خودالرحمن بن خلدون است. عبد نمودهتاریخ جهان اقدام جامع ترین کتاب های  به تألیف یکی ازخود 

، داقوال تاریخی مبادرت نورزیده و با  وضع علم فلسفه ی تاریخ و نوشتن مقدمه ای بر تاریخ خوبن جریر طبری، به ذکر تمامی 

ا مرکز سِوی»داشته است. او که خود را متولد تونس و اصالت خاندان اش را اِشبیلییه پیراسته از خرافاتسعی در تدوین تاریخی 

                                                                    یسد:           معرفی می کند، در قسمتی از العِبَر می نو «آندلس اسپانیا

در این سال)سال سی ام( سعید بن العاص، به نبرد طبرستان رفت و تا آن زمان کس در آن سرزمین به جنگ نرفته بود. سعید 

به غزو، به مازندران رفت.*                          با جمعی از اصحاب رسول خدا از جمله حسن و حسین و... با سپاهی گران 

 آمدند و صفوف به هیجانمردم  در مداین نزول کرد در میان لشگر شایع شد که طلایه دار سپاه او کشته شده، (عچون حسن)

 دبکشیدنبود، تا آنجا که فرشی را که روی آن ایستاده  گشودندو دست به غارت  کردندو به خیمه های حسن حمله درهم ریخت 

ا به بیت المال کوفه ر آنکهاز خلافت کناره می گیرد، به شرط از تنش بربودند. حسن به معاویه نامه ای نوشت و گفت که  و رداء

 سخنانش به، ولی او کردآگاه شد، او را ملامت  )ع(حسین برادرش. چون پذیرفتشروط را . معاویه ندهدرا دشنام  )ع(او دهد و علی

 به پیشوایی خودنوشت و می خواست او را  علی بن الحسین السجاد نامه ای به. پس از شهادت حسین، مختار گوش ننهاد..

ب نداد  ه نامه ی او جوابلی بن الحسین آن مال را نپذیرفت و برگزیند و به نام او دعوت کند، و مالی بسیار برایش فرستاد ولی ع

  پرداخت محمد بن الحنفیهبه عم او  شدمأیوس  علی بن الحسینو چون مختار از  ودنمدر مسجد پیامبر، در برابر مردم سب و او را 

خواست های مختار را اجابت ننماید. زیرا این سخنان که می گوید  کرد که اشارت نیزو از او نیز آن طلبید. علی بن الحسین بدو 

تنها برای جذب قلوب مردم است و حال آنکه در دل، چیز دیگری دارد. حتی از او خواست که او نیز به مسجد رود و دروغ او را  

کار منع کرد. محمد بن الحنفیه نیز  رفت و ماجرا بگفت. ابن عباس او را از این ابن عباسآشکار گرداند. محمد بن الحنفیه نزد 

        زبان از عیب جویی مختار بر بست. و در ادامه مختار بن ابی عبید ثقفی در کوفه ادعای نبوت کرد.                                     

 پی نوشت:

نموده و به  با این تفاوت که نسبت به آن تردید ام حسن و حسین در جنگ علیه ایران را ذکر کرده است.شرکت ام*طبری نیز 

به حضور حسنین در جنگ طبرستان اشاره دارد و دیگری نامی از آن دو نمی بَرد.           که یکی  ذکر دو نقل پرداخته است؛
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 تاریخ ایران مدرن



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 805

تاریخ معاصر ایران در سده ی اخیر که توسط  آشنایی خوانندگان با کلیات عمدهاثری است با هدف  «تاریخ ایران مدرن»کتاب

نوشته شده است. او در این کتاب از چرایی وقوع انقلاب  ییکی از سرشناس ترین موریخان ایران (4954دکتر یرواند آبراهامیان)

                                                 می دارد.          مشروطه و مهم تر از آن تشکیل حکومت جمهوری اسلامی پرده بر

را با اختیار کردن  ناصرالدین شاهسخن می گوید و  ابتدا از ضعف در حکومت و زن بارگی برخی از پادشاهان قاجارآبراهامیان 

ه کو می نویسد: هنگامی معتدل تر دانسته  داشت،« یک هزار همسر» که بیش ازفتحعلی شاه در مقابل « هفتاد زوجه»

یک ناراضی، یکه و تنها ناصرالدین شاه را در حرم حضرت عبدالعظیم به قتل رساند، گلوله فقط به استبداد و زندگی ناصرالدین 

متاز ین استاد مبود. ا شاه پایان نداد، که این گلوله با پادشاهی مظفرالدین شاه در واقع پایان نظم کهن و آغاز انقلاب)مشروطه(

ی و قدرت ابتدایآن که  بی سواد بود سخن گفته و با برخیدانشگاه باروک نیویورک از رضاخان که فردی خود آموخته و به باور 

ی یک ژنرال انگلیس توسط او در ایجاد کودتا در تهران را قرار گرفتنش به فرماندهی پادگان قزوین و تحت حمایت منصوب شدن

ش برکناری در نهایتو هواداری از شاه قاجار، و  بریتانیا در حمایت از اونقض پیمان  به سبب انگلیسی بودن وی را عامل، اما می داند

به سبب سخره گرفتن قوانین اساسی،  که آن آبراهامیان، رضا شاه را با و قدیمی می شمرد.کهنه  کاملاًتوسط انگلیسی ها امری 

دیل شدن از یک سرباز ساده به عنوان ثروتمندترین فرد ایران مورد نقد قرار می دهد، قتل و کشتار و انباشتن پول و ثروت و مب

، قانون نظام وظیفه اجباری، صدور شناسنامه )وزارتخانه(از اقدامات مهم او چون ایجاد تلفن، رادیو، سینما، راه آهن، تشکیل دولت

در تاریخ دو هزار ساله ی گذشته ی ایران بی سابقه بوده ساختار یک ارتش و حکومت گسترده که  و برگزیدن نام خانوادگی و 

 معتقد بر حاکمیت دولت می کند که معرفی پادشاهی ضدی مذهب، بلکه فردی ی کند. او رضا شاه پهلوی را نهنیز صحبت م است

بزرگداشت مجتهدین اعظم  او تأمین بودجه ی مالی مدارس علمیه، که از دین بود؛ چراقرائتی مدرن بر ترویج اسلام و خواستار 

                                                                              *و سفرهای زیارتی را استمرار بخشید و طلاب علوم دینی را از انجام خدمت نظام وظیفه معاف کرد.

و حکومت خودکامه ی محمدرضا پهلوی معرفی  4995را کودتای  4923در ادامه ریشه ی انقلاب سال دکتر یرواند آبراهامیان 

می نویسد: محمد رضا شاه، غرب را بابت عدم کار و تلاش کافی، عدم آموزش مزایای  می کند و در وصف آخرین پادشاه پهلوی

، راناز پیامبپیام ها و الهاماتی  گفته بود که در زندگی خودقرار داد. او  نکوهشمسئولیت اجتماعی و منضبط نبودن نوجوانان مورد 

مرا همراهی می کند که دیگران  یاد آور شد که نیرویی)عرفانی( زنیلاف با  خدا دریافت کرده است و خودستایانه و امام علی و

دچار توهمات ناپلئونی شکوه و عظمت و فردی خود بزرگ بین  غربی ها نیز شاه را سوی دیگرآن نیستند. از مشاهده ی قادر به 

                                                                                                                                    می دیدند.        

 خارق العاده ایاگر اتفاق  می آورد: و دانسته ایران شتهگذ با سده یمرتبط  جمهوری اسلامی رادر پایان آبراهامیان وقوع انقلاب 

                         گیرم هیچ دولتی تا ابد پایدار نمی ماند.   جمهوری اسلامی تا آینده ای معلوم دوام خواهد داشت؛ هد،رخ ند



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 806

  

 پی نوشت:

«  قاجار به پهلوی»و در کتابهای از « مصاحبه با عبدالله شهبازی»*دکتر محمدقلی مجد، استاد و موریخ ایرانی مقیم آمریکا در 

، هواداری رضا شاه از آلمان را دروغی بزرگ شمرده و بر آن اعتقاد است که رضا شاه پهلوی با حمایت  « بریتانیا و رضا شاه»و 

درت رسید و پس از کناره گیری، تحت حمایت انگلستان به سرعت از ایران خارج شد و به همراه  و مساعدت انگلیسی ها به ق

خانواده خود در جنوب آفریقا، یک زندگی اشرافی و  بی دغدغه ای را سپری کرد. او دیکتاتوری بود که هنگام کناره گیری از  

میلیون دلار در بانکهای خارج   دویستایران، با داشتن سلطنت، علاوه بر داشتن املاک بسیار متعدد و حسابهای شخصی در 

از کشور یکی از ثروتمندترین مردم جهان به شمار می رفت. و اما بنیان گذارِ ایرانِ نو بودن رضا پهلوی نیز یکی از  بزرگترین 

.افسانه های تاریخ است  
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 تاریخ مشروطه ی ایران



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 808

به عنوان یکی از مبارزه گران با امپریالیست و شهید در  نوریبعد از انقلاب جمهوری اسلامی در ایران همواره از شیخ فضل الله 

فرزندش   از شادی و هلهله یداشت  و استحکام او در راهی که برخی در مظلومیتستایش شده است. حتی  مشروطه ی مشروعهراه 

، ودخخاطرات  در کتابنورالدین کیانوری آن را  که نوه ی او. داستانی گفته اندآویخته شد سخن شیخ مهدی، در زمانی که به دار 

ی برخنیست و  ماجرادیده نمی شود. اما این تمام  تاریخی در کتاب هایرد پای روشنی از آن  هیچگونهدروغی بیشرمانه شمرده و 

                   از مخالفین سر سخت مشروطه معرفی نموده اند. شیخ نوری را از موافقان سلطنت پادشاهی دانسته و او را یکی

غلامحسین زرگری نژاد، اصلی ترین  دکتراین رساله،  یاثر شیخ فضل الله نوری، به زعم گردآورنده « حرمت مشروطه» ی رساله

این نظام سیاسی است.            و مهم ترین منبع در باب تفکّر مشروطه خواهان و دلایل ایشان در حرمت مشروطه و ستیز علیه 

، محمد علیشاه قاجار، در مخالفت با ایراناز پادشاه  حمایتشمردن و عادل شیخ فضل الله نوری در این رساله ی خویش ضمنِ 

مشروطه طلبان به آنچه گفتیم اکتفا نکردند بلکه به سلطان "مشروطه خواهان در عباراتی سخیف و البته قابل تأمیل می نویسد: 

رسید و فرمان خدا بر هلاک مشروطه خواهان  نهایت درجه به بود تا آنکه کار و محتسب... سلطان اسلام ساکت یورش بردنداسلام 

ارا پروردگ [مجلس گلوله باراناشاره به تعلّق گرفت و سلطان عادل در حقّ آنان کاری کرد که درباره ی اصحاب فیل انجام شد... ]

  "جاودانه نمای.بدار ]و[ پادشاهی و سلطنت او را  ابدیشگریان او را تأیید کن، زندگی و خوشیِ وی را بدار، ل مؤییدسلطان ما را 

عملی  ظلم و مسلمان را ایناشاره می کند و کشتن  زرتشتی مردیشیخِ مقتول در پاره ای دیگر از این رساله به قصاص قاتلِ 

... ملحد ای"خلاف قانونِ اسلام می خواند؛ چرا که اسلام را مخالف با تساوی، و اساسِ مشروطه را بر پایه ی تساوی می شمردَ: 

ای بی شرف، ای بی غیرت، ببین صاحب شرع برای اینکه تو منتحل به اسلامی، برای تو شرف مقدیر فرموده و امتیاز داد تو را، و 

                         "دت سلب امتیاز می کنی و می گویی من باید با مجوس و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم.تو خودت از خو

روطه و حامیانِ مش ارتدادِ به فتواشیخ فضل الله نوری در پایان، ضمن تأکیدِ مجدید بر مخالفت و ضدییت مشروطه با دین اسلام، 

مسلمانان مشروطه شویم،  با در این باب نماید کهپس اگر کسی از مسلمین سعی ": و می آوردوجوبِ اجرای حکمِ ارتداد می دهد 

مرتد، بر او جاری است. هر که باشد از عارف یا  اربعه در اضمحلال دین است و چنین آدمی مرتد است و احکام و اقداماین سعی 

                                                                                                                 "یا ضعیف. عامی از 

 ورد کهسوگند خ طباطبایی و بهبهانی دو سیدمی نویسد: شیخ فضل الله به درخواست « تاریخ مشروطه ی ایران»کسروی در 

سپرد. اما باز از راه خود برنگشت. علمای سه  طباطبایی دست دیگر دشمنی با مجلس و مشروطه نکند و نوشته ای هم نوشته به

تلگراف فرستادند که همراهی با مخالفین اساس « آخوند خراسانی، میرزا حسین تهرانی و شیخ عبدالله مازندرانی»گانه ی نجف 

.                                         مشروطیت هرکه باشد محاربه با امام عصر است. و نوری چون مخلّ به آسایش و مفسد است تصرفش در امور، حرام است

اتلین قحکم در مبنی بر مخالفت با مشروطه  علمای اصفهاناز فتوای عموم  «تاریخ بیداری ایرانیان» و ناظم الاسلام کرمانی در
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 قصدی هکو دنیا پرستی است می آورد: شیخ فضل الله نوری آقای دنیا دوست  در ادامه سخن گفته و در کربلا حضرت سید الشهدا

املاک بسیار دارد، موقوفه ی زیادی را جلو گرفته است، باز  اینکهو عشرت و رنگین کردن سفره ی خویش را ندارد. با جز عیش 

ه اگر بلک می کند. هر کس را مانع پیشرفت خیالات خویش داند حکم به کفرش بر می گرددحریص در کار دنیا و به اندک رشوه 

کم قتل یک اهل شهری را برای رسیدن به صد تومان می دهد.                                                                  بتواند ح

یخ تار» کیفر خواست شیخ فضل الله نوری از حلقه های مفقود شده ی تاریخ ایران است و متن کامل آن در کتب مرجعی چون

ا خاطرات من ی»نیز نیامده است. در کتاب  احمد کسروی« تاریخ مشروطه ی ایرانِ»و  کرمانیناظم الاسلام « بیداری ایرانیانِ

                                                اثر حسن اعظام قدسی، با متن کامل این کیفرخواست آشنا می شویم:« روشن شدن تاریخ صد ساله

دادستان، متن  به عنوان می شد محسوبدرسی شیخ فضل الله نوری  دوره های همشیخ ابراهیم زنجانی که خود مجتهد بود و از 

آن کوشیدی؟ و اگر حلال و واجب بود چرا با  استحکام در : اگر مشروطه حرام بود چرا خود هشت ماه کردکیفرخواست را قرائت 

در حضور کلام الله مجید یاد  یدقَسَم غلیظ و شددعوت فرمودی؟ چرا  ضدیت یکدیگرآن شدت مخالفت نمودی و مردم را به 

را شکسته، ندای فساد دادی و  قسم و تعهددکردید که همیشه موافقت با مشروطیت نمایید؟ چه شد که بعد از چندی مجدداً 

که به وکلا  نزدی، چه فساد بود که نکردی، به چه دلیل   افترا چادر مخالفت زدی، به حضرت عبدالعظیم رفتی، کتباً و نطقاً چه

را که به   پول هامفت خوار را از چند هزار تومان تا چند دینار خرج می دادید، این  اوباشدین و دهری خواندی؟ جمعی از  بی

 عودت فلاکتحال  شما داده بود که فساد کنید؟ آیا از خود می دانید، اگر از خود می دانید جنابعالی هم مثل من از عتبات در

مرجع تقلید همه آن را واجب دانستند. و اقلاً نه دهم مردم علماء دانستید دیدید که عموم  کردید. اگر شما مشروطیت را حرام

کافر و مرتد و مستحق قتل  ضروری دین باشد تا منکر آن چنین چیزیحرمت  ممکن استایران در طلب آن جان می دادند. آیا 

بق قوه ط و بر هستماین قسم از اتهامات جواب داد: من مجتهد  در برابرگردد؟ وقتی کیفرخواست پایان پذیرفت، شیخ فضل الله 

 اجتهادیه ام عمل نمودم.
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 تاریخ و عقاید اسماعیلیه
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پس از اثناعشریه بیشترین پیرو را در کشورهای مختلف جهان به گویی  کهاسماعیلیه یکی از فرقه های مهم مذهب شیعه است 

 دانستهاسماعیل  ایشان ، امامت را حق پسر بزرگامام ششم شیعیان جعفر بن محمد پس از کهداده است. گروهی  اختصاصخود 

حکومت عباسیان تلاش می کردند.                                                    و با اهداف مذهبی سیاسی در جهت براندازی 

بدون تردید هم از جهت دامنه ی  است که این اثربر آن اعتقاد « تاریخ و عقاید اسماعیلیه»دکتر فریدون بدره ای، مترجم کتاب

اسماعیلیه از بدو پیدایش تا روزگار ما)دهه ی هشتاد(  ی تحقیق و هم از جهت محتوا بهترین کتابی است که در زمینه ی فرقه

صرف از عمر خویش را سال  بیست مدیتاذعان دارد که  ، دکتر فرهاد دفتری نیز بر این مطلبکتاب. نویسنده ی شده استنوشته 

                                      پژوهش و نوشتن این اثر کرده است.                                                                

تا زمان مرگ المستنصر ادامه در  اسماعیلیه پس از پیدایش در قرن دوم قمری و تا تأسیس خلافت فاطمی در اواخر قرن سوم و

ت از پسر وفات این خلیفه ی فاطمی میان دو فرزند او نزاع واقع شد. عده ای به حمایپس از  بالله، حکومتی واحد داشت تا اینکه

بزرگ، نِزار پرداخته و فرقه ی نِزاریه را تشکیل دادند و برخی نیز  به سبب حمایت از مستعلی، به ایجاد گروه مستعلویه مبادرت 

نمودند. در ادامه نزار به دستور برادرش به قتل رسید و از آنجا که گویی جانشینی برای خود انتخاب نکرده بود، حسن صبیاح که 

الموت در دل ترکان سنیّ مسلک سلجوقی معروف به در دوره ی نزار، امام نوزدهم اسماعیلیه پرداخته و از  حمایت بهتا آن زمان 

قائم شناخته شد. هرچند اسماعیلیان پس از گذشت  حضرتحجیت امام تا زمان ظهور به عنوان دولتی مستقل تشکیل داده بود، 

با اشاره ی وی او را به عنوان امام نیز شناختند.                                                سال ها دوباره علاوه بر خلیفه دانستن حسن دوم، 

 حسن صبیاح در خانواده ای شیعی و عرب)کوفی(در قم متولدّ شد. خانواده ی صباح به ری هجرت کردند. حسن توسط فردی به

و شگرف  برجستهبه اسماعیلیه تغییر آیین داد. حسن صباح مردی اثناعشری  مذهباز  نام ضراب با عقاید اسماعیلیه آشنا شد و

. گذرانید میزندگی را به زهد و تقوی  بود که نویسنده ای ر ومتفکّدر همان حال ، و ت مداری با استعداد و بی نظیرسیاس د. ویبو

ننوشید، و نواختن  شرابچ کس آشکارا در طی سالیانی که در الموت گذرانید هرگز از قلعه بیرون نیامد. و در تمام این دوره هی

                   آلات موسیقی قدغن بود.                                                                                                        

و خیام(که ابتدا از قلم رشید مصرف حشیش توسط اسماعیلیان و سرگذشت سوگند سه یار دبستانی)حسن صباح، نظام المُلک 

سنیّ متفاوت دارای  شهری جدا می زیسته و دراز این افراد مذکور  الدین فضل الله نقل شده، داستانی افسانه مانند است. هر یک

می باشند. و در نهایت وزیر سلجوقی، حسن بن علی طوسی، ملقّب به خواجه نظام الملک، که دشمن سر سخت حسن صباح و 

                                               اسماعیلیان بود توسط نخستین فدایی اسماعیلی به ضربِ خنجر کشته شد.                                                              

ملک ء العطا ،سبزواری سنیّ مذهبِ اثر موریخِ« تاریخ جهانگشای جوینی»اولین مرجع اصلی در زمینه ی تاریخ اسماعیلیه، کتاب

جوینی است که شاهد سقوط قلعه ی الموت بوده و  در تاریخ خویش نقل می کند که چگونه با اجازه ی هولاکو  از کتابخانه ی 

زدن کتاب های ناصواب، برخی از آثار کتابخانه را انتخاب و جمع آوری نموده  آتشاسماعیلیان در الموت بازدید کرده و قبل از 
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                                                                                                ، مغولان و اسماعیلیه است، می خوانیم:                                   تاریخ خوارزم شاهیان پیرامون قرن هفتم که ادبیِ و تاریخی است. در این اثر

پیدا شدند که ضمایر ایشان در میان اسلام جماعتی اجمعین  علیهمدر ابتدای ملت اسلام بعد از ایام خلفای راشدین صلوات الله 

 تضلیل در میان خلایق های این طایفه رسوخی داشت، از جهت تشکیک و لدت مجوس در دین اسلام الفتی نبود و عصبیی را با

 رسیدهبدیشان  و کلماتی که از فلاسفه یونانیاناست  سخنی انداختند که ظاهر شریعت را باطنی هست که بر اکثر مردم پوشیده

                                                                                                            تصرف آن اباطیل ایراد می کردند... در  بود

اسماعیل کرد... و  نص بر پسر خودست و او ارسید. شیعه گفتند امام معصوم جعفر جعفر صادق رضی الله عنه تا چون روزگار 

بر پسر دیگر موسی نص کرد، قوم مذکور که از کیسانیان به روافض نقل  «سماعیلاِ مرِی اَه فِلِبَدَا لِ»ست که فرمود انقلی دیگر 

بر خدا روا نیست و هرک باطن بدا  اصل نصی اول است و و گفتند جدا شدندروافض  و از کرده بودند خود را بر اسماعیل بستند

آن شراب را از  اسماعیلحق باشد.  نباشد و امام خود آنچ فرماید و کند معاقبتغافلی کند بدان به ظاهر اگر  شریعت بدانست

                                                                                                                                                                                                                                        ایشان را اسماعیلی نام نهادند و از باقی شیعه بدان اسم مقرّر و متظاهر گشتند. خوردن خللی و نقصانی نیست،
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 می شود. شناخته« دو قرن سکوت»که بیشتر با کتابِ  بوداز پژوهشگرانِ بزرگ و نادر ایران  یکی عبدالحسین زرین کوبدکتر 

اسلام آوردن ایرانیان را به سبب  ،در چاپ های بعدی[  همچنین]و  زرین کوب در آنبه چاپ رسید و  4994کتابی که در سال 

عرب را از خشم  مقرون بود که فاتحِ گستاخیچندان با رشادت و  ]استخر[: مقاومت مردم معرفی نمودتهدید و زور شمشیر اعراب 

تا آب گرم بر خون میریختند، پس برفت.  نمیرفت دیوانه کرد... و خون همگان مباح گردانید و چندانکه می کشتند خون کینهو 

دلاور ایران با چنین قساوت و  مردمبود، بیرون از مجهولان. مقاومت های  چهل هزار کشتهو عدد کشتگان که نام بر دار بودند 

در راه دفاع از یار و  کهرا  معدودیاراده و روح آن عده ی نمی توانست اما این سخت کشیها هرگز  سته میشدجنایتی در هم شک

خون و عمر و زندگی خود را نثار میکردند، یکسره خفه و تباه کند از این رو همه جا، هر جا که ممکن بود ناراضیان  خویشدیار 

شده بود وقتی ناراضیان در آن شهر، دوباره مجال  بار اسلام آورده بود و تسلیمهر شهر که یک در برابر فاتحان در ایستادند. 

                                                                                                                       (36و32سرکشی می یافتند در شکستن پیمانی که با عربان بسته بود دیگر لحظه ای تردید و درنگ نمیکرد. )ص

ی  زرین کوب در مقدمهندید، اما سبب شد تا  هرچند تغییرات محسوسی در خود چاپ دومدر  4996دو قرن سکوت در سال 

  چه مشکوک و در کتاب خویش بر هر قلم برداشتمخویش در چاپ اول چنین سخن گوید:  وانیِج و احساساتِ کتاب از تعصیب

 در آن روزگار گذشته، من کشیدم. بسیاری از این موارد مشکوک و تاریک جاهایی بود که خطّ بطلانبود،  نادرست و تاریکو 

اعتراف کنم. در آن روزگاران چنان روح من از  بدرستو گناه و شکست ایران  بعیب نتوانسته بودم و تعصیبخامی نمی دانم از 

چه را از آن ایران نبود زشت و پست و  می دانستم و هرایران  آنِ از بودچه پاک و حق و مینوی  شور و حماسه لبریز بود که هر

، مدیت دمی از کار و اندیشه در باب همین دوره آن درگذشت و  بر مننادرست میشمردم. در سالهایی که پس از نشر آن کتاب 

. و در این فرصتی که برای تجدید نظر در ..، چنانکه شایسته است خللی افتادرأیِ ناروای مندر این  نبودمغافل از تاریخ ایران 

 (                                         1و9کتاب سابق بدست آمد لازم دیدم که آن گمانِ خطایِ تعصیب آمیز را جبران کنم. )ص

روایاتِ : ی آوردم« اسلامتاریخ ایران بعد از » کتابِ در 4919سال در ، خودو جستجوی  مسیرادامه ی  درزرین کوب  عبدالحسین

                                                                                               (519)ص از خودستایی و گزافه آکنده بوده و اخبار خداینامه های ایران نیز از نفرت و بهانه تراشی خالی نیست.اعراب 

برائت جسته و می نویسد: محققی  اش ابتدایی از عقایدِ ،به چاپ رسید 4911در سال که « کارنامه اسلام» مقدمه ی درو نهایتاً 

مناسب با احوال انسانی، حتی بیش از آنچه راجع به  بیابدکه با دنیای اسلام آشنایی درست دارد پروایی ندارد که اسلام را دینی 

ی تواند مخویش ب های کهن ا غرب فقط بعد از رهایی از تعصیقبایی به قامت انسانیت. این نتیجه ر می کنندفرهنگ فرانسه ادعا 

                                                       (42)ص بگیرد و شرق تنها آنگاه که از بیماری خفت انگیز که غرب زدگی می خوانند شِفا یابد.
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 جنگ و صلح



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 816

( روایت پانزده سال جنگِ روسیه به سرکردگی تزار الکساندر و 4151-4344اثر لئو نیکولایویچ تولستوی)« جنگ و صلح»رمان

 دبیاتا یکی از شاهکارهای بزرگفرانسه به رهبری ناپلئون بناپارت، و داستانِ زندگی افراد متعددی است که از آن به عنوان 

                                                                                                              روسیه و جهان یاد می شود.          

ودن ب مذهبیتولستوی در این کتابِ هزار و اندی صفحه ای که گویی در مدیت هفت سال نگاشته است، به صراحت اعتراف به 

می شود)نظام فراماسونری همان تعالیم مسیحیت است که از بندهای مذهب و  خویش می کند و با آنکه مجذوب فراماسونرها

ت.( آرمان انسانیت اس جاودانه ترین، تعلیم برابری و برادری و عشق است. بهترین و تابانترین و استمناسک توخالی آزاد شده 

د کتب فلسفی و عرفانی می پردازد)مطالعه اما گاهی نیز دینداری سنّتی می نماید که به سبب اجتناب از تردید در دین، به نق

این کتب حالتی گزاف گونه به آنها می دهد که با سادگی مسیحیت ناسازگار است. بهتر است متن ظاهری انجیل را خوانده و 

                                      به دنبال فهم اسرار آن نباشیم.(                                                                               

داشته، آنان را انسان هایی خیالباف و دری وری گو معرفی  زناناین نویسنده ی روسی در سرتاسر رمانِ خود نگاهی پست به 

         باید آنها را در خانه حبس کرد و به اطاعت از شوهران و امور خانه پای بند نمود! و در نهایت می نویسد:   کهمی کند 

                                                              "زن یعنی چه؟ سراپا خودپسندی، خود بینی، بلاهت، بی برگی و مسکنت در هر زمینه."

سخن گفته و سرنوشت را امری کاملاً غریب نشان  جبر و اختیارلئو تولستوی در صفحات پایانی جنگ و صلح به مناسبت از 

     دهد که بستگی به اراده ی انسان ها و البته شرایطِ موجود دارد.                                                                  می 

در ابتدایِ جلد نخستین ما را به تأمیل، اهمیت و  جمله ی زیرو اما گذشته از لذّت بردن یا ارتباط برقرار نکردن با این رمان، 

              ندنِ این اثر ترغیب کند:                                                                                                      شاید خوا

در حقوق بشر و رهایی از پیشداوری ها و برابری شهروندان بود... ویکنت با لحنی تحقیرآمیز، چنانکه گفتی  اهمیت انقلاب"

                            م تصمیم گرفته باشد که تمامی پوچی گفته های این جوانک را به طور جدیی به او ثابت کند گفت:سرانجا

                                                "آزادی، برابری، اینها همه بانگ دهل است که رسوایی شان مدیتهاست آشکار شده است.
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 زندگانی فاطمه زهرا



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 818

چون: آتش زدن خانه، تازیانه خوردن بازو، شکستن به سمت اموری  افکارشان شنوند، ناخودآگاه را می« فاطمه»شیعیان هرگاه نام

پهلو و سقط فرزند دختر پیامبر اسلام می رود. اما پرسشی که همواره ذهن جستجوگران را به خود مشغول داشته این است: آیا 

یدی است؟                                                        در تاریخ، وجود چنین اتفاقاتی ثبت شده و فاقد هرگونه شک و ترد

« زندگانی فاطمه زهرا»(در کتاب4533-4916)مجتهدِ اسبق حوزه علمیه نجف و استادِ سابق دانشگاه تهران، دکتر جعفر شهیدی

نظری منصفانه و سعی در ارائه دادن است، روایات و اسناد مختلف تاریخی را بررسی کرده  پیامبر اسلام دخترزندگی  گزارشی ازکه 

و به دور از تعصیب است. شهیدی ضمن پذیرفتن ناراحتی فاطمه  از ماجرای فدک و عدم خلافت همسرش، پنهان داشتن قبر او 

ند. هر چند برخی از روایت های شیعه ضمن پذیرفتن را به سبب ناخشنود بودن دختر پیامبر از برخی چون ابوبکر و عُمَر می دا

دختر پیغمبر را در بقیع به خاک سپرده اند.*                                       بر آن دارند کهاختفاء محل دقیق مزار، دلالت 

به سمت خانه ی  جعفر شهیدی همچون عبدالحسین زرین کوب بر آن اعتقاد است که سندهایی مبنی بر رفتن عمر بن خطاب

فاطمه و تهدید به آتش زدن خانه و ساکنان آن وجود دارد، اما در ادامه می نویسد: آیا راست است که بازوی دختر پیغمبر را با 

تازیانه زده اند؟ آیا می خواسته اند با زور  به درون خانه راه یابند و  او که پشت در  بوده است، صدمه دیده؟ در آن گیر و دارها 

      ن است چنین حادثه ها رخ داده باشد.                                                                                            ممک

آری، می بینیم که جعفر شهیدی در اقوال تاریخیِ مختلف و متعدد در این زمینه تردید کرده  و این قول را که عمر بن خطاب 

قوع چنین عملی، که تنها در صدد تهدید و راضی نمودن علی با خلافت ابوبکر بوده است را نظری کاملاً مخالف با نه به دنبال و

 را به عنوان همسر عمر بن خطاب معرفی می کند.* این شک تا آنجا پیش می رود که« ام کلثوم»حقیقت نشمرده و در ادامه، 

به دور از عقل می خواند.     امریشکستن پهلوی فاطمه را  ماجرای «سید محمدحسین فضل الله»چون شیعه ی دیگریمرجع  حتی

شهیدی در زمان تولدّ و وفات فاطمه نیز تردید کرده و معتقد است با آنکه محدیثان شیعه تولدّ دختر پیامبر را پنج سال پس از 

جمله بلاذری، طبری   از شیعیان و اهل تسنناقوال  ازهجرت و وفات او را درسنّ هجده سالگی دانسته اند، اما بنابر برخی دیگر 

و زرین کوب، تولدّ زهرا پنج سال قبل از بعثت و سنّ او به هنگام وفات در حدود بیست و نه سال بوده است.                     

اند و سقط او را به  را نیز برای فاطمه  بر شمرده« محسن»در پایان باید متذکّر شد با آنکه برخی از تذکره نویسان فرزندی بنام

شیخ مفید، محسن را در شمار فرزندان فاطمه  نیز مانندسبب ناراحتی زهرا و یا وفات در ایام خُردی تصویر کرده اند، اما افرادی 

                                    نیاورده اند.                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          پی نوشت ها:                    

                       ش را مدینه، عده ای دمشق و تعدادی قاهره شمرده اند. و بسیاری *قبر زینب، فرزند فاطمه زهرا نیز نامعلوم است؛ برخی مزار

  از موریخان و نقاّدان، حدیث اصالت دمشق را نیز منکرند.
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دختر علی بن ابی طالب  ازدواج کرد و علی همواره عُمَر را   « ام کلثوم»با « عمر بن خطاب»*طبری از قول واقدی می نویسد: 

از مشاوره ی خود بی نصیب نمی گذاشت و حتی یکبار عُمَر را  از شرکت در جنگ  برحذر داشت؛ چرا که او را ریشه ی عرب 

واند.                                                                                                    می دانست و وی را امیرالمؤمنین می خ

     

                       4912، نشر امیرکبیر، تهران  453و  456*بامداد اسلام، عبدالحسین زرین کوب، صفحه 
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 تولّد اسرائیل



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 821

ا شدیم: )ما چگونه مصادق زیبا کلام اثری است تاریخی، در نوع خود جدید و البته به مانند دیگر کتابِ «تولد اسرائیل»کتاب

 توهیم توطئه که در مدت هفت سال تئوریِ پیرامون تشریح و نفیِ ،وی و سخنرانی های در علل عقب ماندگی تاریخی در ایران(

نگارش شده است. این اثر با آنکه فکر بازگشت به فلسطین را نه اندیشه ای دینی و خواست یهودیان مؤمن،که  (4934-4919)

معرفی می کند، باز اجازه ی  نوزدهمدر اواخر قرن  «تئودور هرتسل»جمله ازاندیشه های سکولاری و ناسیونالیستی رهبران یهود 

تصویر پوشیده، ترسناک و توطئه آمیز جامعه ی ایران از اسرائیل را می شکند و به ریشه  کهبه این دلیل  انتشار نمی گیرد تنها

                                                                یابی تاریخی اتفاقات گذشته بر قوم یهود و بنی اسرائیل می پردازد.       

عقوب یباشند. اسرائیل نام دیگر  اسرائیل و صهیونیسم، الفاظی مخوف و ساخته ی دوران اخیر نمی واژگانی چونبه عنوان نمونه 

شلیم که کوهی در اور «صهیون»می شوند. صهیونیست نیز منسوب به نبی است که فرزندان او به بنی اسرائیل یا یهود شناخته 

                                                                    می باشد.                              ه داوود نبی در آن قرار گرفته است،آرامگا

م بودم. من ه فلسطینی هامی نویسد: من هم مثل بسیاری از ایرانیان هم نسل ام طرفدار  در مقدمه ی کتاب خوددکتر زیبا کلام 

ه ک استعمار انگلستان، شبکغاصب و بی رحم هستند که به کم ظالم، زورگو، مردمانی متجاوز، اسرائیلی هار می کردم که تصوی

تصاحب کرده اند. او در ادامه ضمن آنکه سرزمین فلسطین را  امپریالیزم آمریکاحمایت مرموز و مخوف صهیونیستی و بالاخره 

 به هیچ وجهاما  یترانه ای و از جمله مناسب ترین شرایط اقلیمی معرفی می کند،معتدل و مددارای آب و هوایی فلسطین را 

مهم جغرافیایی، ورود اسرائیل به این منطقه برای کنترل مسلمین و دسترسی  در موقعیتتصوراتی چون قرار گرفتن فلسطین 

آمدند و  به وجود دولت اسرائیل تشکیلز به ذخایر نفتی را نمی پذیرد و معتقد است که تمام گروه های اسلامی انقلابی پس ا

در جنوب خاورمیانه قرار گرفته اند و نه در فلسطین که در نیز آنان مقاومت کند و ذخایر نفتی  در مقابلاسرائیل هرگز نتوانست 

                                                                                                  نقطه ی شمالی قرار گرفته است.                    

 میلیون نفر 54زیبا کلام یهودیان و قوم بنی اسرائیل را از اولین ساکنان فلسطین می داند و معتقد است که این قومِ قریب به 

مدت هزار سال، به تحت سلطه ی اقوام مختلفی چون  رومی ها زندگی می کنند(با آنکه  اسرائیلآن در  میلیون 1)که گویی 

 گقرار داشته اند، بر خلاف بسیاری از اقوام، فرهن پانصد سال کمتر ازبا زمانی و ترکان عثمانی  قدمت هشتصد سال با اعراب

رومیان  که توسطمیلادی  492چند  از سال استحاله نشده اند. هر کشورهایگر در فرهنگ دو ساله ی خود را حفظ نموده  1444

نازیسم(و مابقی آواره ی  توسطمیلیون یهودی  6و کشته شدن  هولوکاسته قتل رسیدند)همانند واقعه بخش عظیمی از آنان ب

شد یهودیت نه در فلسطین و نه در هیچ سرزمین دیگری  دمتولّ کشور اسرائیلمیلادی که  4311دیگر مناطق شدند، تا سال 

                                                                                    به صورت یک مذهب رسمی و ملیّ وجود نداشت.           
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 جزیره ی پنگوئن ها
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باز می گردد، همه ی  فرانسه تاریختاریخ گونه ای است سراپا انتقاد که هرچند مواردی از آن به  «جزیره ی پنگوئن ها»رمان

ملّت ها را شامل می شود. رمانی فلسفی که به نقد و بعضاً هجو اموری چون دین، روحانیت، جنگ، انقلاب، قراردادهای اخلاقی، 

ست ا پنگوئن هایی مسخ شده یطنزآمیز که در آن انسان شکل  سیاسی، اجتماعی و حتی برخی از افراد می پردازد. داستانی

که از پسِ این رشد و کمال ظاهری به شخصیتی پست و خونخوار تبدیل شده است.                                                        

دن و سوء استفاده های روحانیون از ( ضمن اشاره به فریب دا4314-4344این اثر، آناتول فرانس) فرانسوینویسنده ی مشهور 

، گویی همواره شک را بر یقین ترجیح می داد و در این راه به جایی رسیده بود که داروین نظریه یجهل مردم و پذیرش اصل 

       مصداق این بیتِ رعدی آذرخشی گردیده بود:                                «هفت کشور»محمدعلی جمالزاده در  بنابر گفته ی

ینی ز مذهب ها گزیدم طُرفه دینی                                                                           یقین در شک و شک در هر یق

فرانس در پاره ای از کتاب خویش می نویسد: جهل مطلقی که بر مردم حکمفرما است اجازه و فرصت تردید به کسی نمی دهد 

 چیزی شک و تردید نمی کنند...بی دلیل تردید  می کننددلیل دارد؛ زیرا مردم آن طور که بی دلیل باور  احتیاج بهد و اصولاً تردی

و برخلافِ اخلاق و عالی قدر و وحشت انگیز و زیان آور به حال اشخاص و ثروت های ایشان و  فلسفیو شیرین است عجیب و 

 ی مایهو آرامشِ امپراتوری ها و شوم و بد فرجام برای بشریت و مخرّبِ آیین خدایان و  سعادتاجتماع و منافیِ با نظام مخالفِ با 

                         وحشت و نفرتِ زمین و آسمان.                                                                                                   

ر از این داستان به سفر ماربدِ کشیش به جهنمّ و گفت و گوی او با شاعر شهیرِ روم، ویرژیل اشاره آناتول فرانس در قسمتی دیگ

دانته از زبان  اشعارِ یاوه خواندنکرده و در ادامه طی سفرنامه ای خیالی به هجوِ دانته و کمدی الهیِ او پرداخته است و پس از 

انی داشت و مغزش مشحون از افکار بلند بود ولی خشونت اخلاقی و جهل ویرژل می نویسد: این مرد]دانته[روح جسور و پرهیج

وی چنان بارز بود که غلبه ی توحیش و بربرییت را بر تمدینِ روم گواهی می داد. طفلک نه شعر می فهمید و نه علم داشت... این 

                                                   احمق از حیواناتِ عجیب الخلقه ی جهنمّ صحبت می کرد و از آن ها می ترسید.        
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 منِ او
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نوه ی یکی از سرشناس ترین بازاریان محله ی  علی فتاح،روایت زندگی و عشقِ پاک و عمیق و البته بی وصالِ  «منِ او»رمان

خانی آباد تهران به مهتاب، دختر خدمتکار خانواده است. عشقی که بخش نخست آن در تهران قدیم، بخش دوم آن در فرانسه 

                                       و بخش پایانی آن در ایران بعد از انقلاب اتفاق می افتد.                                                     

من او، که به زعم برخی بهترین نوشته ی رضا امیرخانی است، اثری رمانتیک همراه با تِمی مذهبی و نگرشی حزب اللهی است 

)درویش مصطفی در قالب درویش، آخوند مسجد، وحدت وجودکه در ملغمه ای آشفته و نچسب از عشقی زمینی، به عرفان و 

داستانِ نقدِ کشف حجابِ  من او،و در نهایت به عشقی الهی و فرازمینی می رسد. ، است(  و... او ، نانوا، پاسبان، من، تو،کشیش

ندیدن نامحرم نیست، برای این است که خدا گفته. خدا هم مثل رفیق آدمه. یک رفیق  برایرضاخانی، امر به حجاب)رو گرفتن 

                      گوید بایستی انجام داد.( و تبلیغ روحیه ی شهادت و ایثارگری است.  به آدم یک چیزی بگوید، لوطی گری می

به توصیه ی درویش مصطفی که عارفی آگاه از سرّ غیب است، از ازدواج با مهتاب خودداری می کند تا زمانی که معشوقه  علی

اجازه ی ازدواج با مهتاب را دریافت می کند. اما مهتاب اش را تنها برای خود او یعنی برای خدا بخواهد. در سن شصت سالگی 

چند  در مراسم تشییع یشدر موشک باران سال شصت و هفت کشته می شوند. علی پس از وقف اموال خو (خواهر علی)مریم و

به این به خاک سپرده می شود تا  شهدا در قطعه یجان می سپارد و به اشتباه  غسیال خانه ی بهشت زهرا درشهید گمنام 

                                                                               .گردند «مَن عَشّق فَعَفی ثم ماتَ ماتَ شهیدا» ترتیب مهتاب و علی مصداقِ حدیثِ

ملازمان سید علی ( ، از 4934( مهندس مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف، خلبانانی جوان در سال)4925متولّد رضا امیرخانی)

نواب صفوی را  به سید مجتبی میرلوحی معروف خویش خامنه ای و نویسنده ای متعهید به انقلاب اسلامی است. او در این رمان

 ترسیم می کند. اخلاق مداریکی از شخصیت های اصلی داستان قرار داده و او را فردی بسیار مؤدیب، شجاع، از جان گذشته و 

به گروه او موسوم به فدائیان اسلام و ترور افراد با ضربات چاقو نیز اشاره ای کند.                               و پروایی ندارد که 

 رگرمس لذتّ بردن وقلم امیرخانی با آنکه روان و گیرا است، اما تنها خوانندگانی را جذب می کند که ادبیات را تنها برای ادبیات)

 طولانی مقابل کتابفروشی افق در خیابان صف هایاد آن طرفداران نیز اندک نبوده و ظاهراً شدن( طلب می کنند. هرچند تعد

و به چاپ ششم رسیدن کتاب در مدت یک هفته، گویای مطلب است.       « ش هِرَ»انقلاب در استقبال از رمان جدید او با نام

سمه دوا و ذکره شِفا! کذب است که می گویند دوا از ما، درویش مصطفی گفت: یا من ا": می خوانیم« من او»رماندر پاره ای از 

"                                                                                         شِفا از او... دوا از علی، شِفا هم از علی. اسمش دوا، ذکرش شِفا.
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 فدائیان اسلام
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حکومتی  یکی از آخوندهایاثر رسول جعفریان، « جریان ها و سازمان های مذهبی سیاسی ایران»پیرامون فدائیان اسلام در کتاب

                        ایران می خوانیم:                                                                                                             

نند در یکی از جلسات درس خویش بر ضدی فدائیان اسلام سخنرانی کرد و تأکید داشت که این افراد نمی توا آیت الله برجردی

                                      از طلاب علوم دینی باشند و باید آنان را مردود و مطرود نمود.                                          

و ارادت ویژه و آشکار خامنه ای به نواب صفوی و فدائیان اسلام اشاره خمینی به حمایت های پنهانی  جعفریان در ادامهرسول 

نموده و از ارتباط سید مجتبی میرلوحی معروف به نواب صفوی با شعبان جعفری و قرض کردن دو هزار تومان از جعفری پرده 

                         بر می دارد و انتقادات بروجردی از فدائیان اسلام را اینگونه به تصویر می کشد:                                                   

فدائیان اسلام می گفت: آخر دعوت به اسلام که با تهدید و غصب اموال مردم  روش های برخی ازآیت الله بروجردی در انتقاد به 

                                                                                                                       نمی شود.                   

وقتی این مسأله را با نواب در میان گذاشتند، گفت: هدف ما مقدیس و مقدیم بر این هاست. ما به قصد قرض می گیریم. هنگامی 

                 که حکومت علوی را تشکیل دادیم، قرض مردم را می پردازیم.
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 زنده به گور کردن دختران
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* یَتَوَرَی مِنَ القُومِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ  وَ اِذا بُشِّرَ احََدهُُم بِالاُنثَی ظَلَّ وَجهُهُ مُسوَدیاً وَ هُوَ کَظِیم» 

                         «اَیمُسِکُهُ عَلَی هُونٍ اَم یَدُسُّهُ فِی التُّرابِ اَلا سَآءَ مَا یَحکُمُون ** بِاَیِّ ذَنبٍ قُتِلَت

بسیاری از مبلّغین دینی با استناد به امروزه است که  مسئله ایدر میان اعرابِ قبل از اسلام « زنده به گور کردن دختران»رسمِ

 پرداخته اند. جاهلیتعرب های  بر آن تأکید داشته و به نکوهش« تکویر»ی سوره 3 ی و آیه« نحل»ره یسو 23و  21آیات 

طبری  زالبته برخی از مورخان نیز طی کلماتی بسیار مختصر به این رفتار اعراب اشاره کرده اند. ابن خلدون گویی به تبعیت ا

اهل ستم و الحاد و قطع ارحام و رقابت در قتل و اعراض از یاد خدا بودند. بت و سنگ می پرستیدند         عرب همه "می نویسد: 

و عقرب و سوسک و مار و جُعَل می خوردند و بهترین طعامشان کُرک شتر بود که آن را در خون حرارت می دادند... و رقابت      

                                                                                             "ده به گور کردن دختران...و همچشمیشان در زن

  نادان بودن اعرابِ به معنای جاهلیتبر آن اعتقادند که دکتر عباس زریاب خویی و عبدالکریم سروش  مانند: هرچند عده ای

دلالت می کند.                                                                                               این واژه بر خشونت اعراب و نیست این قوم تمدن در میانعلم و  قبل از اسلام و فقدان

تمام اعراب را  ، نویسنده و مورخ مشهور لبنانی عادتِ زنده به گور کردن دختران در میانزیداناز این رو بعضی چون جُرجی 

است. فقط کمی پیش از اسلام پدید آمد و در  چندان سابقه نداشتهندانسته و بر این عقیده می باشد که این عمل  متداول

ماند.                                                                                           منحصرقیس بن عاصم(  امتناع بنی تمیم از خراج به پادشاه حیره و اسیر شدن دختران شان و نذر داستانقبیله ی بنی تمیم)
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هدایت، نهیلیست عارف مشربصادق 
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                         . مردان حقصادق هدایت به راستی مصداق نام خودش می باشد و بسیار اندک اند که چنین باشند جز 

بیانگر جنگ بی پایان انسان با خویشتن است و تراژدی روح انسانی که بیدار شده ولی راهی نمی یابد زیرا همه جا « بوف کور»

هر کس که اثری از هدایت بخواند به خودکشی دچار می شود. این مسئله عین واقعیت  هنوز هم مشهور است کهتاریک است. 

است. زیرا آدمی به ناگاه به خود می آید و بدبختی و حماقت و جنون خود را می بیند و لذا به خودبراندازی می افتد.              

است. هدایت  نیچه آلمانیکافر است و بدین لحاظ عین  هدایت یک انسان به خود آمده بی رهنما و بی امام است و لذا مؤمنی

« س.گ.ل.ل»با عمر کوتاه اش کل زمانه اش را در گستره ی جهان دید و فاتحه ی این تمدن را پیشاپیش خواند و در داستان 

کل  نیافته دربی امام و راه  عارفانو این سنّت  شهید شداین فاجعه را پیشگویی کرد. در پاریسِ تنهایی اش به دست خودش 

                                                                                                             تاریخ بوده است.                       

ه برخی ر خداوند باگ» کنیم کهاین آیه از قرآن را تفسیر  فقط می توانیمدر تفسیر خودکشی این پاک ترین انسان دوران خودش 

گاه انسان آنچنان تنهاست که حتی دشمنی هم ندارد که « کند اندکی از این امر اطاعت می کنند. به خودکشیاز مؤمنان امر 

                                                                                                              او را بکشد و نجاتش دهد.           

زیک تعیین مشرب بود که متافیزیک را در فی نهیلیست عارفهدایت نخستین سوسیالیست متفکر و اگزیستانسیالیست اصیل و 

                                                بخشیده بود. او اسوه ی یک انسان پسا مدرن است که نمی خواهد خود را بفریبد. او صدییق اکبر ادبیات مدرن ماست.                      

 پی نوشت:

ارادتی ویژه آمریکا و آلمان تحصیل نموده است در سنگسر سمنان است. او که سال ها در  4991علی اکبر خانجانی متولد سال 

ولایت فقیه چشم کور : است کهبر آن اعتقاد « جدیدتاریخچه انقلاب ایرانی در عصر »مقاله یبه دکتر علی شریعتی داشته و  در 

                                                                                                                                ه و غیر قابل توصیف و تعریف است.وجود امام زمان اسطور همچونجمهوری اسلامی ایران است. آن قانونی است که 

می نویسد: من می توانم یک دیکتاتور فاشیست و آدمخوار شوم آنگاه که در عشق « کاتاچوو»مقاله ی دیگری با نام خانجانی در

و خدا هم توانست در ماهیت باشد و ارسطو توانست اسکندر باشد ت هیتلر نیچه توانس طور کهبه آزادی به غایت می رسم. همان 

                                                                                        یس بر کلّ تاریخ بشری حکومت کند.                  ابل

 بودمپنج سالگی در خواب دیده  که درمی آورد: آن خدایی « ایستیهستیِ ب»و « زندگینامه ماورای طبیعی من»و در کتاب های

نبود... به آسانی فقط با چند کلام صحبت و چند  جز خودمدر سنّ چهل سالگی به یادش آوردم و در بیداری دیدم و آن کسی 

ناگاه دیدم گنبد حضرت در می دهم... برای زیارت به مشهد مقدیس سفری کردیم. به  شفادقیقه همنشینی با بیماران آن ها را 

                                                         آسمان شکافته شد و آن حضرت به زانو نشسته و بر من سلام و سجده نمودند.
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انسانی هستم که خودم را عالی ترین انسان همه دوران ها می دانم و اعلان می دارم. من نیچه ی جهان اسلام و  نخستینمن 

است و تورات فارسی و انجیل و اوستای  قرآن فارسیمولوی قرن بیستم و یکم و دیوژن آخرالزمان هستم و هر آنچه می گویم 

رسانیده ام. من کامل ترین پیامبران و کامل ترین امامان و کامل ترین  رشبه عرا  زبان فارسیفارسی و اوپانیشاد فارسی. من 

و سرنوشت  روانشناسانفلاسفه و کامل ترین عارفان و کامل ترین شاعران و کامل ترین عاشقان و کامل ترین اطبا و کامل ترین 

اینکه تکرار و یا تفسیر حرف های من است. بشریت هستم. من حرفی برای گفتن باقی نگذاشته ام الاّ سازترین انسان کلّ تاریخ 

من ادیعا کرده ام که هر خبری در جهان بشر، خبری از من و در جهت تصدیق من است.                                                
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ناصرخسرو
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 دی قبادیان در شهر مروقمری در آبا 931به سال  ناصرخسرو زی، مشهور بهروَابو معین حمیدالدین ناصر بن حارث قبادیانی مَ

وفات  در آن دیاربدخشان )یُمگان(به سبب تبعید یا فرار به یَمگان 114یا  134و در سال  گزاردخراسان چشم به جهان  یا بلخ از

ا امرا پرداخت. بدیوانی نمود. ناصرخسرو به پیروی از سنّت خانوادگی در ابتدای زندگی وارد دستگاه حکومتی شد و به کارهای 

که در سنّ چهل یا چهل آن. تا داشت دی و توأم با آسایشیو زندگی منظّم و عامی کرد محشور بود، باده می نوشید، مدح و هجو 

دست از گذشته ی خویش بشست و حقیقت را  تنها در کیش اسماعیلی یافت، و  روحیو  انقلاب فکریو دو سالگی به سبب 

                           خلافت عباسیان تبدیل شد.                                                        به مردی انقلابی و مخالف 

ناصرخسرو کهن تر از شاعران هم عصر اوست و بیشتر به سروده های شاعران عهد سامانی ماننده است. لذا کلمات  زبان شعری

 )منثور(است. از مهم ترین آثار او می توان به دیوان اشعار، سفرنامه، روشنایی نامهاو در عصر امروز تا حدودی متروک و نامأنوس 

جامع الحکمتین، وجه دین و مهم ترین کتاب او، زادالمسافر)زادالمسافرین( اشاره کرد.                                              

 وف ورا شاعر، نویسنده، فیلسناصرخسرو پس از آن که « خسروتصویری از ناصر»در کتاب بسیار زیبا و خواندنیِ  علی دشتی

و خرَد معرفی می کند، اما ذهن او را آزاد و پوینده ندانسته و فلسفه ی او را متوقّف  معقولات عقلیحکیمی به حق متمایل به 

ا تقلید و تعقّل و مخالفت ب می داند. یعنی ناصر خسرو با آن که به دفاع از فلسفه آیین اسماعیلیدر معتقدات شخصی و تبلیغ 

 دیافرااو را در مسیر  نمی تواندر مقام یک متکلمّ متعصیب مذهبی ظاهر می شود و لذا  حقیقتدر پرداخته است، ولی  کورکورانه

 یناریحان بیرونی و محمد بن زکریای رازی شمرد که برای اندیشه ارزشی ذاتی قائل هستند. بلکه او از ومانند ابو علی سینا و اب

 ابو حامدو بیشتر به  خرَدی مقیید استرهنمون کند. لذا خردَ او  دین و مذهبحیث خرَد را ارجمند می دارد که آدمی را به 

                محمد غزالی می ماند.                                                                                                          

است، اما صفحات بسیاری از دیوان خویش را وقف ستایش امامان اسماعیلی و خلفای فاطمی  مدحناصرخسرو با آن که مخالف 

و در دیوان وی چاشنی عشق و نمک غزل را نمی توان یافت. در زبان ناصرخسرو  گریزان است عشق و غزلنموده است! او از 

جز تعصیب،  در اشعار او که کرده استسائل مذهبی او را چنان به خود مشغول عشق عرفانی مقامی ندارد و دین و معشق، حتی 

 و دشنام بر مخالفین دینی خویش و تخم زنا خواندن آنان کم تر چیزی یافت می شود.               تبلیغ مذهب  موعظه،

 دین دان نه شعر فخر من و هم شعار من             شعرم بخوان و فخر مدان مر مرا به شعر                                            

 آن که به دین اندر ناید خر است

 جز شیعت و فرزند وی اولاد زنا اند                                                         پدر امیت خویش است گر احمد مرسل
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توحیدی برخلاف فقها ابراز می کند. « آوری چرخ نیلوفری را درخت تو گر بار دانش بگیرد / به زیر»و « عقاب»سراینده ی شعر 

به « جامع الحکمتین»او خدا را از هر گونه صفات خوب و بدی که مخلوقات خویش امکان داشتن آن را دارند مبرّا دانسته و در 

 و می نویسد: خدای از صفات می شمردخداوند را حتی از صفات دانایی و بینایی و شنوایی منزه « لیس کمثله شی»مفاد آیه ی 

بری است. حتی از صفاتی چون دانایی، بینایی، شنوایی... و اگر در قرآن چنین صفاتی به خدا نسبت داده شده  خویشآفریدگان 

       اهل باطن و تأویل گفتند سخن خدای تعالی اندر قرآن بر سبیل مثل است.                                                      

    چغیدننم خدایا راست گویم فتنه از تُست                                                                                  ولی از ترس نتوا

بایست شیطان آفریدن خود نداری                                                                                   چرا  کفش بهریگی اگر 

 ر اینب نصرالله تقویذکر نشده است و در تصحیح  مهدی محققو مجتبی مینوی ابیات فوق در دیوان ناصرخسرو به تصحیح 

دیوان می خوانیم: با آن که به نظر نمی آید این قصیده از ناصرخسرو باشد اما از آن رو که این ابیات در تمام نسخ موجود یافت 

   ان ضبط شد.                                                                                                                   شده است، در دیو
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قانون ضدی دیو و در اصطلاح به مجموعه  به معناینام دارد. وندیداد در لغت  «وَندیداد»یکی از قسمت های پنجگانه ی اوستا، 

احکام و قوانین زرتشت اطلاق می شود. مجموعه ای بسان دستورات فقهی مسلمانان که با آن که در آن شاهد وضع قوانین و 

         آیین اخلاقی مانند حمایت از سگان می باشیم، اما نظاره گر عباراتِ متعدیدِ بیهوده و سخیف نیز در آن هستیم!          

ر است. که البته با وندیداد   تِستِمتن پیش رو ترجمه ی دکتر موسی جوان از نسخه ی نویسنده ی شهیر فرانسوی، جیمز دار مِ

به ترجمه ی دکتر جلیل دوستخواه نیز مقابله شده است. در پاره ای از متن وندیداد می خوانیم:                                       

 سگ آبی ده هزار تازیانه اسپاهه و ده هزار تازیانه سروشه است.                                                                    *کیفر قتل

به دنیا آورد، باید یک حصار بنا کنند و این زن را همراه خوراک و پوشاک خود در آن جای دهند. این   کودک مرده*هرگاه زن 

خاکستر آمیخته به شاش گاو میل کند.                                                                                       زن باید یک مقدار

*زنی که حیض دیده و یا در قاعدگی زنانه باشد، باید از او سه گام فاصله داشت. این زن هرگاه پس از نه شب باز هم در خون  

در این موقع باید سه سوراخ در  مزدا پرستانآفت خود را به این زن نازل ساخته اند. دیوها د که حیض باشد معلوم خواهد ش

  زمین بکنند و زن را در دو سوراخ اول با شاش گاو و در سوراخ سوم با آب شستشو دهند.                                               

گردد و استخوان وی از گوشت  طعمه ی درندگاننی بلند در کوه قرار دهند تا *جسد مرده ی انسان را باید در دخمه یا مکا

مانند نگهداری کنند. پس دفن کردن جنازه در خاک، انداختن آن در آب و  خمره جدا شود و پس از خشک شدن، در ظرفی 

اهد بود و مردی که جسد  خو بی توبهاست. و گناه کسی که به این دستور عمل نکند برای همیشه حرام سوزاندنش در آتش 

                   مرده را می سوزاند باید کشته شود.                                                                                             

د فولادین بریده شود.         *کسی که روزه بگیرد در آخرت بالاترین کیفر را خواهد دید. مانند اینکه اعضای بدن وی با یک کار

همه ناپاک و ملعون هستند.  مردان بی قانون*کسانی که دادرس و داور را به هیچ شمارند، مردان بی قانون و بی آیین هستند. 

                          مردان ناپاک و ملعون همه سزاوار مرگ می باشند.                                                                      
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 زبان آذری
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 بخوانند و تُرک ایران، آذربایجان است. زبان مردم آذربایجان سبب شده است که برخی افراد آن ناحیه را نژادی یکی از مناطق

         شماری نیز حکم به اصالت ایرانی و ترک زبان بودن آنان کنند.                                                                     

 ایکی از موافقان ترک بودن ناحیه ی آذربایجان، دکتر حسین محمدزاده صدیق است. محمدزاده صدیق زبان آذری را مساوی ب

 است و نه آذری فارسی آذری ترکیمی نویسد: زبان مردم آذربایجان « فرضیه زبان آذری و کسروی»ترکی دانسته و در کتاب 

ینه فاقد قر کسروی که مستندات پاره ای ازتنها به نقد  خویشچنانچه احمد کسروی و حامیان او پنداشته اند. صدیق در این اثر 

کسروی و حامیان نظریه ی وی گریخته است. دکتر محمدزاده  دلایلدر اثبات مدیعای اوست پرداخته و از پاسخ دادن به دیگر 

فساد اخلاقی و اعتیاد  متّهم بهاختصاص داده، کسروی را  موضوع بحثدر ادامه نیمی از کتاب اش را به ذکر مسائلی خارج از 

طبیعی و به سبب گستاخی هایش شمرده است!                                                                       کرده و حتّی قتل او را 

و اما از قائلین متعدیدی که مردم آذربایجان را قومی ایرانی به شمار می آورند می توان به: احمد کسروی، عباس اقبال آشتیانی، 

کیا، ایرج افشار، محمد محیط طباطبایی، رحیم رضازاده ملک، محمد جواد مشکور، محمد حسن تقی زاده، محمد معین، صادق 

       احسان یارشاطر و... اشاره کرد.                                                                                                 امین ریاحی،

ال به قلم احمد کسروی به س« آذری یا زبان باستان آذربایجان»مینه نوشته شد، کتاب اولین پژوهش و اثری که گویی در این ز

                       است. کسروی در این نوشته ی مختصر خویش بر آن است که ایرانی و فارس بودن مردم آذربایجان را به اثبات رساند. 4941

                                                                       رم هجری: زبان مردم آذربایجان و بیشتر مردم ارمینیه فارسی است.                                                                 *ابوالقاسم محمد بن حَوقَل، جغرافی دان عرب قرن چها

 

*محمد بن ابی یعقوب اسحاق الندَیم، موریخ عرب قرن چهارم هجری: زبان مردم آذربایجان فارسی پهلوی است.                      

بودند، جز  دارای یک زبان همه ی شهرهای ایرانعودی، موریخ عرب قرن چهارم هجری: *ابوالحسن علی بن الحسین المس

          اینکه اختلافی در پهلوی و دری و آذری و لهجات دیگر در میان باشد.                                                               

 

زاده قرن هفتم هجری: مردم آذربایجان زبانی دارند به نام  یونانی*شهاب الدین ابی عبدالله یاقوت بن عبدالله الحَمَوی، موریخ 

                 آذری که کس جز ایشان نفهمد.                                                                                                   

 

*دکتر محمد معین در مقدمه ی برهان قاطع: از زبان های ایرانی می توان به پارسی باستان، اوستا، پهلوی، مادی، خوارزمی،  

لحجه    به عنوانه از آن ها ک دارد سُغدی، تُخادی، ختنی و... اشاره کرد و به جز انواع زبان های ایرانی، گروهی نیمه زبان وجود
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و گویش های ایرانی یاد می شود: بلوچی، لری، کردی، گیلکی، دزفولی، سرخه یی، سنگسری، آذری، مازندرانی، کاشانی و...      

  

که مجموعه ای بیش از چهار هزار رباعی، نزدیک به سیصد شاعر از سده های پنجم و ششم و هفتم « »*کتاب 

ایران در سینه دارد که از نظر شناخت دیرینگی فرهنگ ایرانی    شمال غرباست، ترانه های فراوانی از شاعران از یاد رفته ی 

 نواحی شمال غرب ساکنانسبک سرایندگان آن دیار، نظیری برای آن نمی توان یافت. در آن سامان و آشنایی ما با زبان و 

آن محل  ه ی ویژه ای داشته و گاهی به نامدر محاوره به زبان پهلوی سخن می گفتند. اما این پهلوی در هر ناحیه گون ایران

نامیده شده است: مثل رازی، آذری و تاتی و...                                                          

  

زبان مردم آذربایجان فارسی آذری، یعنی لهجه ای قریب به لحجه ی تاتی)طالش( و شبیه به گیلکی بوده است.                  *

 

تند که نویسندگان بعد از اسلام از آن تعبیر به فهلوی آذری کرده اند.     *مردم آذربایجان در دوره اسلامی زبان بخصوصی داش

از زمان سلجوقیان آغاز و در     آذری ترکی به  آذری ایرانیوارد ایران شدند. اما تغییر زبان از  غزنویان*ترکان ابتدا در زمان 

                                                                                                                    دوران صفویه معمول و باب شد.

   

 پی نوشت:

احمد کسروی مبنی بر اینکه اعراب  چون از مورخین و گذشته از گفته ی برخی نمی کنداین مطلب پیرامون اعراب ایران صدق 

تبار  نگاه[ ، نشر، 415 صفحهاز آغاز پادشاهی ساسانیان به ایران مهاجرت نموده اند]شهریاران گمنام،  از قرن ها پیش از اسلام و

درصدی سه  تقریباً این جمعیت قسمت اعظم؛ چرا که نیازمند پژوهش است اعراب کنونی ایران تازی داشتن یا عرب زبان بودن

   باشد.  شانزبان و ایرانیان با این اعراب برخی از تماس و یا ملّت عرب ممکن است به علّت زاد و ولدِ
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 بافته های رنج
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است.  «تیران»موسوم به  اصفهانداستان مردی به نام رضوان و خانواده ی او در یکی از شهرهای « بافته های رنج»رمان بلند 

 کرمانشاهیِ . شهری که بنابر نوشتار نویسندهداستانِ رنج و مشقّت مردم سرزمینی که یکی از کارهای آنان هنر قالی بافی است

                   است.    «کَروَن»مشهور به )که اصالتی تیرانی دارد( اثر قدمتی هزار ساله دارد و مرکز روستاهای اطراف خود 

است، در قسمتی از کتاب  آمریکارمان معروف شوهر آهو خانم که سال ها ساکن ی ( نویسنده 4941علی محمد افغانی)متولد 

                       بافته های رنج پس از به تصویر کشیدن گوشه ای از گویش مردم تیران)می گویم نمِ خورم. دِ نمِ شِه، باس بخوری( می نویسد:             

داد  یعنی کهاو بعدها فامیلی خود را دادخواه گرفت.  می دانی کهاج میرزا حسین تمام تیرون را بر ضدی کدخدا باشی شوراند. و ح

عابدین خان که سجل می دادند نشسته بود. هر کس می آمد به او می گفت دادخواه بگیرد.  قلعه خود را گرفتم. رفته بود توی

شد دادخواه،  و به این ترتیب نصف تیرون مظاهری. می گرفتندبگیرند یا به او تمایلی نداشتند، دادخواه  که نمی خواستندکسانی 

                      نصف دیگرش مظاهری... در تیرون سلطانی هم زیاد است.                                                                 
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در میان اعراب واژه ای پست و بدنام شمرده نشده و حتی مورد تعظیم نیز قرار گرفته است. به عنوان نمونه جدی « سگ»واژه ی 

ر لغت که د معاویهنام داشت و برخی از صحابه ی محمد بن عبدالله نیز کلاب نامیده می شدند. و یا  کِلابششم پیامبر اسلام، 

                      عرب به معنای سگ ماده است.                                                                                                    

که پیش می آید این است که چرا در اسلام سگ نجس شمرده شده است؟                                 پس هم اکنون پرسشی 

نبلیه، در مخالفت با ح« مالکیه»و « حنفیه»گفت گذشته از تحکمّ ادیان بر بسیاری از امور انسان ها،  بایددر پاسخ به این سؤال 

 از طرفی دیگر قرآن نیز برخلاف روایات)البته روایاتی نیز مبنی بر پاکی می باشند. پاک بودن سگشافعیه و شیعیان معتقد به 

میان نجس بودن سگ در  سخیفِاز سگ به نیکی یاد کرده است. و در نهایت حکمِ  کهف و مائدهسگ ها وجود دارد( در سوره 

می شمرده اند.                 مطلق سگ را پاک« سید مرتضی»سگ شکاری و « شیخ صدوق»تمامی عالمان شیعی یک شکل نبوده و 

*                 

                                                   

                               

*

*
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حکایت جوانِ سی و پنج ساله ای پوچ گرا و مردِ شصت و پنج    (4119-4323)نیکوس کازانتزاکیساثر  «زوربای یونانی»رمان 

نام که تجربه ی زندگی نحیفی دارد و سال هاست که اوگر است. جوانی  کِرِتبه نام  جزایر یونانساله ای عمل گرا در یکی از 

                                              دل مشغول مطالعه و نوشتن است و از این رو او را موش کاغذخوار نامیده اند.                

از قضای روزگار با زوربایی آشنا می گردد که تجربه ی زیستنی غنی دارد، ابن الوقت است و در لحظه زندگی می کند، اهل کار 

جم ست که متردر حال رقص و مستی و لذت بردن از زندگی می باشد. زوربا شخصیتی ا خیامیاست و همواره با نگاهی تقریباً 

معتقدم که حق این بود پشت "و در مقدمه ی این اثر می نویسد:  داشتهتوانمند کتاب، محمد قاضی با آن پیوند روحی و فکری 

       جلد کتاب به جای اسم مترجم بنویسم: زوربای یونانی به ترجمه ی زوربای ایرانی.                                                    

کازانتزاکیس خوانده شده است، نگاه ابزاری و تمسخرآمیز به زن است. زوربا  بهترین اثراین رمان که گویی  ضعف نقاطکی از ی

زن تشبیه نموده است. هنگامی که ارباب  ماتحتزنان را سلیطه و موجوداتی بیمار و ضعیف معرفی کرده و عقل انسان ها را به 

بزرگ، به هر حال من  حماقتمن به ازدواج می گویم "ازدواج کرده است، او پاسخ می دهد: زوربا می پرسد که چندبار  از اوگر

هم مرتکب این حماقت بزرگ شده و ازدواج کرده ام. چندبار؟ شرعاً یک بار، نیمه شرعی دوبار، و غیر شرعی هزاربار، دو هزاربار، 

رعی مزه ندارد و مثل غذای بی نمک می ماند. ما در دهات وصلتهای ش ارباب!سه هزاربار. مگر می شود حسابش را نگاه داشت. 

مزه دارد... یک وقت چشمم به یک جوان دهاتی افتاد. دیلاغی بود با دو متر  گوشت دزدیخود مثلی داریم که می گوید: فقط 

.  روی می چه بکنی؟ تو داری به راه غلط می روی: بیچاره، دنبال معدن می گفتمقد و چشمان آبی و کون و کپلی که نگو. با خود 

            معدن واقعی همین است. برو توش و در آن دالان بکن.                                                                              

 سبابه انگشترفرمای پیشین، قطع وی مانند: ضرب و شتمِ بدون علتِ کا خِرَدگریزیاز دیگر خصایص منفیِ زوربا می توان به 

وطنم]وطن پرستی= خریت[  برایمن کارهایی "قتل و تجاوز اشاره کرد:  کثیفخود به منظور ساختن کوزه ای بهتر و تجربه ی 

کرده ام که اگر برایت بگویم موهای سرت سیخ خواهد شد: سَر بریده ام، دزدی کرده ام، آبادیها را آتش زده ام، به زن ها تجاوز 

کرده ام و خانواده ها را از بین برده ام. چرا؟ به این بهانه که آنها بلغاری یا ترک بودند. تف بر من! مادام که این وطن ها هستند 

                                                                                                               "انسان همان جانوری است که هست.

ت . حقیقهستندکلمات یونان، میهن و وظیفه واژه های بی معنایی "می نویسد:  دوستان اش خطاب به یکی از نیز موش کاغذخوار

واژه های یونان، میهن و وظیفه هیچ معنایی ندارند ولی برای همین هیچ  که استهمینجاست! و تو در جواب من گفتی: درست 

                                                                                                   "شتن می دهیم.است که داوطلبانه خود را به ک

توسط زوربا اشاره کرد.  عجوزه خواندن عقلو  تقابل عقل و دل نقد ادیان،به  می تواناز دیگر نکات مطرح شده در این رمان 

باز تکرار می کنم که خدا و شیطان یکی هستند. خدا خودش هم خوش "و می گفت:  ی دادمرا مخاطب قرار  خویشزوربا ارباب 
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                                                                               "گذرانی می کند، آدم می کشد و مرتکب بی عدالتی می شود.

د از نفی بودایی به سمت عشق و هنر زوربایی در حرکت است، ولی نقش هرچن کتابالبته باید توجه کرد که نویسنده ی یونانی 

مختصر اما پررنگ بودا و معرفی او به عنوان استاد، علاقه به کمدی دانته و سیر داستانی دیگر آثار نیکوس چون: بودا، مسیح باز 

زاکیس می باشد.                        ادری گر کازانتدال بر شک و تردید و اندیشه ی لامصلوب و آخرین وسوسه مسیح، همگی 

پس باتوجه به آنچه گذشت زوربا را نمی توان به سادگی قهرمان داستان دانست. زوربایی که نماد تجربه و عمل)برخلاف بودا ما 

مبلّغ شاد را به زیاده روی در امور مانند: افراط در خوردن گیلاس، جهت کنار گذاشتن و دلزدگی از آن دعوت می کند.(است. و 

چرا که زوربا بر آن اعتقاد است که زندگی یعنی سکس، و سکس یعنی دانستن اسرار.  سکس داشتن؛زیستن، در رقص بودن و 

     پس هیچ گناهی وجود ندارد مگر سکس نکردن و لذت نبردن از زنان.                                                                   

 

 پی نوشت:

ادی : محمود دولت آبچونمحمد قاضی، ایشان نیز به مانند بسیاری از بزرگان ادبیات  استادبا تمام احترام و تعظیم بر مقام ادبی 

 یا همان جمعِ جنین« اجنه»که  در قسمتی از ترجمه ی این رمان استفاده کرده است. و حال آن «اجنه»به اشتباه از واژه ی 

 .  و موجود غیر ارگانیک می باشد جنیّجمعِ کلمه ی  «جن»است و بچه داخل شکم 
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 مافیای روح: کشیشان و سیاستگران
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نوشته ی باگوان شِری راجنیش، معروف به اُشو، به مانند دیگر آثار او حاصل یکی « مافیای روح: کشیشان و سیاستگران»کتاب 

نقدی مفصیل از دین و مذهب، و نکوهشی  سخنانی پیرامون نقد دین و سیاست؛از سخنرانی های این عارف عصیان گر است. 

هجو آمیز از سیاستمدارانی چون: چنگیزخان، تیمور لنگ، نادر شاه، اسکندر، ناپلئون، استالین، هیتلر، موسولینی، ریگان و حتی 

                                      گاندی که هدف او نیز تنها رسیدن به قدرت بود.                                                             

هرگز! زیرا انتخاب کردن  رأی نداده ام و نخواهم داد. به کسی]اشو[ هرگز در زندگیم منتمام سیاست بر دروغ استوار است... 

                یکی از دو شامپانزه چه اهمیتی دارد؟ شامپانزه، شامپانزه است!                                                                   

ند در هرچ "بی انسان است.دین والاترین دستیا"دین را ارج نهاده است:  خویشاشو در ابتدای این کتاب و بسیاری دیگر از آثار 

: مذهب رسمی چیزی کاملاً متفاوت با می آوردادامه میان دین فردی با ادیان سازمان یافته و مذاهب رسمی تفاوت قائل شده و 

وید: می گ بزرگ خودبینش های  در یکی ازدین، و دین سازمان یافته تنها یک واژه ی بی محتوا و بی معنی است... برتراند راسل 

تمام دنیا شادمان باشد من تضمین می کنم که دیگر دینی وجود نداشته باشد. و در آنچه او می گوید حقیقتی عظیم وجود اگر 

در تشویش باشند. آنگاه طبیعتاً مردم  همیشهمردم فقیر باقی بمانند، بیمار باشند، مصیبت داشته و  مذاهب می خواهنددارد. 

داشت و آنگاه کشیش آماده است تا حمایت کند!                                                ضعیف می شوند و نیاز به حمایت خواهند 

دیگر از سخنان خود می گوید: تمام مذاهب می خواهند که تو هرگز هوشمند نشوی، زیرا آموزش های  قسمتیاشوی هندی در 

شروع می کنند به تردید در مورد خدا، بهشت،  ی کنداگر هوش انسان ها رشد بیشترآنان براساس باور داشتن]ایمان[ است. 

جهنم؛ شروع می کنند به تردید کردن در مورد کشیش ها و دیانت آنان، شروع می کنند به زیر سؤال بردن همه چیز و مذاهب 

... کاوشپرسش و جستجو و  زیرا تردید یعنیرشد نخواهد کرد.  هوش تورا نیاموزی،  شک کردنپاسخی ندارند. تا زمانی که 

هستند. من مخالف آشکار است که مسیحیان و محمدیان و هندوها و بوداییان با او  است. خدا مردهفریدریش نیچه می گوید: 

خدا نمرده است. زیرا ابداً زنده نبوده است. او از همان اول وجود نداشته است. انسان  این است کهنیز با او مخالفم، ولی دلیل من 

  کرده است.                                                                                                                     با یک افسانه زندگی

کلام اندیشمندانی مانند نیچه و راسل، و تمجید از مولوی و گُلی بسیار نادر خواندن او،  بهاشو با توجه به آنچه گذشت و استناد 

چرا بسیاری از فقیهان ادیان مختلف، اشو را فردی ملحد و ضدی دین معرفی کرده اند! اشو پیامبران را  که ه شده باشیمباید متوج

ده احمقانه ترین سخنان معرفّی کر ازآنان را تحریف شده و  بهگویی مبلّغان ادیان سازمان یافته ندانسته و کتب مقدیس منتسب 

ردی یا عرفان و یا همان راه یافتن انسان به درون خویش است.                                     است. و لذا تفسیر او از دین، دین ف

اذعان می کند: بزرگ ترین جنایت علیه بشریت توسط مذاهب  زکریای رازیبا محمد بن  همکلامفیلسوف هندی  این در پایان

  جنگ مذاهب و ادیان سازمان یافتهجنگیدن ندارد. کاوشی برای صلح و آشتی است، ولی با کاری  مذهب واقعی... شده استانجام 



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 850

آفرین بوده اند. درست همانگونه که سیاستگران چنین بوده اند. و انسان واقعاً مذهبی نه هندو است و نه مسیحی و نه محمدی.  
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 روزگار دوزخی آقای ایاز
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 انتشارات شد و توسط نوشتهشمسی  4913مهم ترین رمان رضا براهنی است در سال  که گویی« روزگار دوزخی آقای ایاز»کتاب

برخلاف دیگر آثار رضا  کتابو به صورت خمیر درآمد. در این  نگرفتمجویز نشر  هرچند در ادامه جهت چاپ رسید. بهامیرکبیر 

هستیم.                                                                  براهنی که برخی قادر به ارتباط با آن ها نیستند، با متنی خاص و ویژه رو به رو

روایت می شود. ایاز  ایاز ان در فاصله ی چندین ساعته ی مثله کردن مردی منصور نام توسط امیر محمود و غلامشتمام داست

ساله ی  دو هزار و اندیبا شنیدن هر واژه و با مشاهده ی هر صحنه ای خاطراتش را در ذهن مرور می کند. و نویسنده، تاریخ 

و مفعول اند و همواره چنین خواهند ماند! مردمی که همیشه مطیع زور و قدرت مردم ایران را ورق می زند. مردمی که به زعم ا

بغل نموده اند!  الهینیاز داشته و محمودها را مانند ودیعه ای خدا حاکمه بوده و کاری جز اطاعت ندارند! مردمی که همواره به 

روزگار  روزگار دوزخی آقای ایازعادت کرده اند!  گرفته اند و به این جماع جهانیبواسیر داده اند ماتحت مردمی که از بس از 

                                                                                                                                 دوزخی ملّت ایران است!

هستند. پس از  ماضی خواجه ی دربار امیرفرزندان ایاز [ و ]مبارزِ شاعرصمد]مبارزِ عمل گرا[ ، یوسف]مبارزِ متفکر[ ، منصور

و پسرانش همان می کند که پدرانش نسل در نسل با اجداد  خواجهبه تخت می نشیند و با  فرزندش محمودمرگ امیر ماضی 

ق محمود می شود. پسر کوچک خواجه، غلام و معشو ایازآنان کرده بودند: در بند کردن، کشتن و مثله نمودن. اما در این میان 

  امیر محمودی که نماد حاکمیت و فاعلیت است و ایازی که نماد مردم و مفعولیت.                                                      

و اینک شیون ملّت  بودم دادهدر استحاله ی خود از فاعل به مفعول این شیون را سر  ]ایاز[من": می خوانیمدر پاره ای از داستان 

آنها به هنگام استحاله ی خود از فاعل به مفعول سر داده بودند! ملّت من، ملّت مفعول من، ملّتی که تمام اعمال  کهمن، شیونی 

فرود آید؛ ملّت من به وسیله ی تمام  پس از نعوظبلند که  نیزه ایبر آنها وارد می شود، تمام افعال بر آنها فرود می آمد، مثل 

                                                                                                                        "ال و افعال گاییده می شد.اعم

او  راین رمان که آکنده از توصیفاتِ اروتیکی است با قلمی تند و صریح به هجو مردم، مردمی که به تعبی سرتاسررضا براهنی در 

. کند یممیر غضب ابوریحان را نگاه  مثلتمسخر ابوریحان بیرونی]امیر ماضی  از مظلوم نبوده و مفعول می باشند پرداخته و پس

رو به روی محمود بودم و نه پشت در من در واقع نه ": می آورد.[ از زبان ایاز می لرزدابوریحان با شاشش زمین را خیس کرده و 

یش بودم. من نمی دانستم که باید تاریخ بر روی کفل من نوشته شود... ما صورت خود را بر روی خاک، پا زیرسرش، بلکه مدام 

سنگ، بالش، قالی، گلیم و یا هر چیز دیگر گذاشته ایم، دمرو افتاده ایم و محمود بر ما فرود می آید. ملّت غضروفی دمروی من! 

                                                         "زنید، خود ورق خورده اید.ملّت مفعول تاریخی من! من یک نمونه هستم، مرا ورق ب
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 طور به ایراناثری است که در آن مسئله ی عقب ماندگی « ریشه یابی علل عقب ماندگی در ایران ما چگونه ما شدیم:»کتاب

خاص و عقب ماندگی شرق در برابر غرب به طور عام مورد بررسی قرار می گیرد. دکتر صادق زیبا کلام که این کتاب خود را به 

 ز کتابافصلی  اختصاص یافتنعلم ستیزی غزالی و به سبب ده به تناقض پیش آم در پاسخابوحامد محمد غزالی اهدا نموده است، 

اندیشه های اعتقادی اوست،  معرّفطی نوشتاری که تا حدودی علم گریزی و خاموش شدن دانش،  در نقد ما چگونه ما شدیم،

ا علم  و سازگار با علمی دستورات دین مبین اسلام رغزالی آن بود که  واسطه بهمی آورد: اگر من کتابم را به غزالی تقدیم داشتم 

اسلام را باید بپذیریم چون حضرت باریتعالی خواسته و از طریق رسولش به ما ابلاغ  می گویدو عدم منافات با دانش نمی داند و 

                                                             کرده است. یعنی غزالی راه شریعت را از طریق تعبید و ایمان می جوید.                                                    

خن گفته س به این اثر خوداز استقبال کم نظیر مردم نسبت  در مقدمه ی کتاب تهران دانشگاهاین استاد دانشکده ی علوم سیاسی 

ز فکر نمی هرگ به هنگام نگارش این کتاب نمایم کهو می نویسد: تا آنجایی که به حقیر مربوط می شود بایستی صادقانه اعتراف 

اشتباهی صورت گرفته و الاّ نه من چیز مهمی  می کنمفکر و جدل را به وجود آورد. هنوز هم این همه بحث آن  که مطالبکردم 

ها، هیم ضعفجدید ارائه داده ام. عصاره ی کلامم این بوده که ما تا به کی می خوا نظریه ی یکنوشته ام، نه کشفی کرده ام و نه 

آنان، چشم بر روی واقعیات آنچه نمودن هایمان را بر گردن دیگران بیندازیم و با مقصر  عقب ماندگیمشکلات و نا بسامانیها و 

                                                                                  بوده ایم ببندیم؟                                                     

از عملکرد غرب به دفاع برخاسته است. که ابتدا  «کیهانیست ها»تعمار غسل تعمید داده و نه بقول ما چگونه ما شدیم، نه به اس

                           تئوری توهیم توطئه را مردود دانسته و سپس عمده علل عقب ماندگی ایرانیان را در امور زیر می بیند:    

کشاورزی است. که از  بهره برداریدرصد زمین های ایران مورد  44قرار گرفتن ایران در منطقه ای خشک و کم آب]کمتر از  -4

 52و متوسط ریزش بین م است بسیار ک نیز در ایرانآن دائماً زیر کشت است. ریزش باران  3/9و به قولی  5/1تنها  این مقدار نیز

سانتی متر، و یزد و تهران  544تا  444 گیلان و مازندرانت که از این میان سهم شهرهایی چون سانتی متر در سال اس 94تا 

سانتی متر و در  464در ژاپن سانتی متر،  544 به عنوان نمونه در انگلستانسانتی متر است. حال آن که این رقم  43تا  44

                                                                                        سانتی متر است.[                                   524مالزی 

                                                                            پراکندگی جمعیت                                                     -5

                                                                           اتی و جنگ های متعدد                      زندگی قبیلگی و بی ثب -9

                                                                     تمرکز قدرت در دست حکومت و پیدایش استبداد                   -1

                                                                                               دن چراغ علم و روی بر تافتن از علوم و ضدییت با فلسفه و قدم نهادن در مسیر سنت گرایی و جزم اندیشی دینی                          خاموش ش -2
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اثر دکتر سیروس شمیسا را شاید بتوان تنها کتاب نگاشته شده در ادبیات فارسی پیرامون « شاهدبازی در ادبیات فارسی»کتاب 

را ادبیات همجنس گرایی است؛ چ به یک اعتبارعشقِ دو مرد به یکدیگر شمرد. ادبیات فارسیِ غنایی که به زعم سیروس شمیسا 

ی و حافظ صراحتاً در باب معشوق مذکرّ است. در آن ها آشکارا از واژه های پسر، اَمرَد، سعد چونکه حدود نصف اشعار بزرگانی 

آن نصف باقی مانده هم در مورد معشوق مذکّر  بخش اعظمخط عذار، سبزه ی ریش و این گونه مسائل سخن رفته است. و اما 

مایر مذکّر و مؤنّث ایجاد شبهه می کند.                است. منتها خاصییت زبان فارسی طوری است که به علّت عدم وجود افعال و ض

عشقِ مرد به مرد در طول تاریخ با اسامی مختلفی مانند: شاهدبازی، بچه بازی، همجنس گرایی، لواط، نظربازی و جمال پرستی 

 ،فاعلیی و به شخص مطرح شده است که به شخص مفعول، معشوق، اَمرَد، شاهد، منظور، پسر، مخنّث، نوخط، بی ریش و اُبنه 

چون: شاهدبازی، نظربازی و  اصطلاحاتاز این  برخیغلامباره، جمال پرست، صورت پرست، موزون و بچه باز گفته اند. هرچند 

نایی را می توان بر مع واژگان این تمامیبه بار مثبت و معنوی تعبیر شده و از جهتی دیگر نیز  متون عرفانیجمال پرستی در 

         نمود.                                                                                                                        زشت و منفی حمل 

وارد شعر فارسی  (قمری 412 -433)شاهدبازی در ایران باستان سابقه نداشته و اویلین مرتبه توسیط شاعری اهوازی با نام ابونُواس

عرب پیدا شد.]البته  شعرعهد عباسی در  اوایل و ذکر معشوق مذکّر در نبودهشده است. چنانچه در نزد اعراب باستان هم مرسوم 

طون افلا ضیافتدر قرآن عمل لواط به اعراب بادیه نشین قوم لوط نسبت داده شده است.[ اما در نزد یونانیان]رساله ی معروفِ 

است و حال آنکه در فحوای عبارات او عشق  عارفانی بر عشق روحانی و قاعده ی معروف در ظاهر مبتن

عشق به زنان را تقبیح کرده و پسران را عاقل تر از  مهمانیجسمانیِ بین مردان لحاظ شده است؛ چرا که افلاطون در رساله ی 

انسان های پست زنان را دوست دارند و اگر قانون دولتمردان را مجبور نمی کرد تن دختران می شمرَد و بر آن اعتقاد است که 

]جنبه ی زمینی و جنسی این عشق را پذیرفته اند.[ این امر کاملاً مرسوم بوده است. لذا ترکانبه ازدواج با زنان نمی دادند.[ و 

دی ساله دارد که ظاهراً جنبه ی منفی و جسمانی آن بعد شاهدبازی در ایران به استناد متون موجود حداقل سابقه ای هزار و ان

                از ورود ترکانِ سلجوقی و غزنوی به ایران در کشور ما رایج شد.                                                                   

پرداخته و با آن که وجود  یاد کرده اند از شاهدبازید که در آثار خو اندیشمندان ایرانیدکتر شمیسا در ادامه به ذکر اسامی 

عشق های ذکر شده در آثار آنان  به طور قطعچنین آثاری را حمل بر همجنس گرا بودن مصنّفین این نوشته ها نمی کند، اما 

شق مذکّر اشاره شده را معشوق مذکّر می داند. از افراد مورد اشاره ی سیروس شمیسا می توان به: ابن سینا، ملاصدرا]شمیسا ع

در رساله ی عشق ابوعلی سینا و همچنین کتاب اسفار اربعه ی ملاصدرا را عشق معنوی می پندارد. و حال آنکه نظر او پیرامون 

، عبید زاکانی، سنایی، انوری، عنصری، سوزنی، فرخی سیستانی، وحشی بافقی،  حافظ، سعدیملاصدرا را نمی توان پذیرفت.[ ، 

در دیوان اشعار این شاعرِ ترکیب بندِ معروفِ واقعه ی کربلا  می توانیرج میرزا و محتشم کاشانی]معشوق مذکّر را احمد غزالی، ا
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با یان صوف اکثر است مشاهده نمود.[ استناد کرد. به نظر سیروس شمیسا شاطر جلالکه در باب عشق به  رساله ی جلالیهو 

شاهدبازی بوده اند. هرچند برخی از آنان نیز مانند: محیی الدین بن عربی،   موافقاناز  اسناد به کلام

شهاب الدین سهروردی، محمد غزالی، مولوی و شمس تبریزی از مخالفان اَمردَبازی شمرده می شوند.                                     

 دوره ی صفویه و افشاریه و زندیهدر در ایران داشت،  که بب سابقه ی طولانی یی: شاهدبازی به سمی خوانیمنیز در پایان کتاب 

و روابط جنسی بوده است. چنانچه در دوره ی صفویه اَمرَدخانه هایی دایر شد که حکومت به صورت رسمی از  پست در اوجِ نوعِ

و اندک اندک  استادبیات این دوره منعکس نشده کم و بیش رایج بود اما در هم ... در دوره ی پهلوی می کردآن ها مالیات اخذ 

به سبب رشد فرهنگی و حضور زن در جامعه از عادات و رسوم مردم رخت بربست، تا آن که نوع فرنگی آن که ازدواج دو مرد با 

                                          هم باشد در اواخر دوره ی پهلوی دوم به ایران آمد.                                                       
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 دیوان محتشم کاشانی
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باز این چه »ق( یکی از شاعران دوره ی صفویه است که به سبب ترکیب بندِ معروفِ محرّم با مطلعِ 342-336محتشم کاشانی)

به شهرت رسیده است. هرچند قسمت « شورش است که در خلق عالم است / باز این چه نوحه و چه و چه عزا و چه ماتم است

ن صفوی اختصاص دارد.                                                                      بزرگی از دیوان او به مدحِ پادشاهان و حاکما

به شاهدبازیِ او و قدرت و مهارت در تصویرسازی های منظوم و منثورِ وی  می تواندر دیوان محتشم  مطرح شدهاز دیگر مسائل 

از عشق خود نسبت به پسران زیبا سخن گفته]خاست غوغایی  متعددیغزل های در در این زمینه اشاره کرد. این شاعر کاشانی 

اطر ش معشوقش پیرامون که مخلوطی از نظم و نثرِ ثقیل و عاشقانه« رساله ی جلالیه»و زیبا پسری آمد و رفت[ و در پاره ای از 

کاشان انداخت و طفل صغیر : شاطر جلال از خاک رعناخیز صفاهان سایه حسن بلندپایه بر ساکنان خطه می نویسدجلال است 

خویش گردانیده مجنون دشت شیدایی و انگشت نمای شهر  تمثالرا تا شیخ کبیر گرفتار زلف کمند مثال و مفتون طره سلسله 

      رسوایی ساخت و کوس بلند آوازه عشقش که بنام این گمنام صدا بیشتر می داد.                                                       
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 شهربانو
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. و دختر یزدگرد ساسانی استکه مادر علی بن الحسین، شهرباناست این  یانِ ایران عمومیت داردنزد شیع در یکی از مباحثی که

 ودخ در تاریخ نیز یاد کرده است. و یعقوبی "سَلامه"و  "جهان شاه" نام هایاز او با  "شهربانو"علاوه بر « اصول کافی» در کلینی

                                                                                  نامیده است.                                                                                                                   "غزاله"آورده و بر آن اعتقاد است که حسین بن علی وی را  "حرار"نام او را 

سعید نفیسی، علی اکبر دهخدا، مرتضی مطهری، جعفر شهیدی و... در  : احمد بَلاذُری،مانند موریخین بسیاری مقابلدر طرف 

د و آن را بی اساس می دانن موریخین معاصراسیر شدن و تزویج دختر یزدگرد با حسین تشکیک کرده و بنابر گفته ی مطهری 

. نام حرار و غزاله یاد کرده استمی گویند تنها موریخی که مادر علی بن الحسین را دختر یزدگر دانسته یعقوبی است که از او با 

در بحثی نسبتاً مفصیل ازدواج ابی عبدالله با شهربانو و برپا نمودن مزاری « زندگانی علی بن الحسین»جعفر شهیدی نیز در کتاب

     به نام او در دلِ کوهی در نزدیکیِ شهرری را نفی کرده و راوی حدیث ذکر شده در اصول کافی را ضعیف شمرده است.       

نظری کاملاً « شاهدختِ والاتبار شهربانو» با عنوان 4911البته ناگفته نماند که دکتر احمد مهدوی دامغانی در رساله ای به سال 

 هسی و نمخالف با نظر موریخین معاصر اتّخاذ کرده و به ذکر چهل و هفت مرجع در این رابطه پرداخته است که بنابر نوشتار او 

مادر امام چهارم شیعیان را دختر یزدگرد معرفّی کرده اند. و البته همگی آن مآخذ نیز به پیش از  صراحته منبع از آن منابع ب

و قبل از حکومت صفویان تعلّق دارد.                                                                                    قمری قرن نهم هجری

 ، "فارسنامه"،  "ارشاد مفید"،  "عیون اخبارالرضا"،  "اصول کافی"ت والاتبار شهربانو، می توان به: ذکر شده در شاهدخآثار از 

و     ""،  " "،  "تاریخ یعقوبی"،  "تاریخ قم"،  "وفیات الاعیان"،  "قابوس نامه"

جود از اختلافات مو در پایان چنانچه ابوالحسن بیهقی در کتاب لُباب الأنسابو اشاره کرد.  "لُباب الأنساب و الألقاب و الأعقاب"

صحبت کرده است، نتیجه ی بحث مشخص نشده و باید گفت: مادر زین العابدین دختری عرب، علی بن الحسین پیرامون مادر 

 کتاب دربلاذری  احمد گونه کهتوسط اعراب به اسارت درآمده است. آن که  ا کنیزی از اهالی ایران بودهیا شاهزاده ای ایرانی و ی

                                     معرفّی می کند.                                                                                                   سُلافهاو را دختری سیستانی با نام « أنساب الأشراف»
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 رستم التواریخ
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، متخلّص به آصف و ملقّب به رستم الحکما و صمصام الدوله صفوی موسوی حسینیمحمدهاشم  نوشته ی« رستم التواریخ»کتاب

اثری از نویسنده ای متعلّق به دوره ی زندیه و اوایل قاجار است که تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در روزهای پادشاهی سلطان 

میسا: که بنابر نظر سیروس ش حسین صفوی و استیلای افاغنه و افشاریه و زندیه تا آغاز سلطنت قاجار را روایت می کند. کتابی

ی فضای می کندشاید در ارزش تاریخی و صحیت و سقم برخی از مطالب آن جای چون و چرا باشد، اما کلاً فضایی را که ترسیم »

. لذا این کتاب برای درک اوضاع اجتماعی سیاسی استاز نزدیک با جوی دربارهای آن دوره آشنا بوده  خودحقیقی است. نویسنده 

«                                                                                          ای واپسین تاریخ ایران منبع قابل توجیهی است.سده ه

تا  چهارده سالگیچنانچه در متن کتاب اشاره کرده است، این اثر را از سنّ  هجری قمری قرن دوازدهم و سیزدهماین موریخ 

. است ردهبه شکل کنونی درآو به آنالگی به تدریج نوشته و در هفتاد سالگی با دخل و تصرّف و افزودن ملحقاتی بیست و پنج س

به تصحیح این کتاب پرداخت و آن را بدون سانسور منتشر ساخت.                       4911محمد مشیری نیز نخستین بار در سال 

: حکیم سترگ، فیلسوف بزرگ دوران، قطب الاسلام، چونالقابی  محمدهاشم آصف در این کتاب می توان به عبارات عجیباز 

هور امام ظ پیرامون. و یا پیشگویی او استکه رستم الحکما به خود نسبت داده کرد العلما اشاره سلطان العرفا، عین الفقها و 

ا ر علی محمد بابی نقصان عقل یا بابی بودن وی و زمینه سازی پذیرش  که شایبه 4565یا  4564دوازدهمِ شیعیان در سال 

نویسنده ای با چندین کتاب در عصر قاجار هیچ شرح حالی به ما نرسیده است:  چنین از به اذهان متبادر می سازد خصوصاً آنکه

 فتحعلیو یک در ایران، یکی از اولاد ، حضرت قائم آل محمد که ان شاء الله در سال یک هزار و دویست و پنجاه دوازدهم امام»

بر تخت پادشاهی خواهد نشست و در سال هزار و دویست و شصت و شصت و دو به سبب غلبه ی کفر  جناب شاه به نیابت آن

                      «                                                                       بر اسلام، آن جناب از ارض غری ظهور خواهد نمود.

از آنچه تا کنون شنیده و خوانده ایم به ما می دهد. او در  متفاوتاطلاعاتی  کریم خان زندرستم الحکما در این کتابِ خود از 

از کریم خان، او را مردی راهزن، سفاّک، میگسار، شاهدباز و عشرت طلب معرفّی می کند. صمصام الدوله در ادامه تمجید عین 

دبازی در آن دوران پرداخته و ضمن اشاره به داستان تجاوز به سفیر روم در عهد سلطان حسین صفوی، با رویکردی که به شاه

حاصل شرح و بسط او از مسائل جنسی است، به ذکر داستان هایی مبادرت می کند که نشانگر هنر پنداشتن شاهدبازی توسیط 

عارف ت به ایشانآن بود  در داروی بیهوشی که حلوایی: »استری، ورزش و طبابت مهندسی، شاع دیگر هنرها مانند در کنارایرانیان 

را  مقعدهای ایشاندر میان آتش سرخ نمودم و  انبری رانمودم، همه ی ایشان از آن حلوا خوردند و بیهوش شدند... فی الفور 

ی بر پسر کابل شیرینداغ نمودم. امردی در میان ایشان بود... چون نظرم بر آن دلبر شیرین شمایل افتاد، چنان سنان مژگان آن 

دلم کارگر شد که دشنه ی خونریز از دستم بیفتاد... پس آن نازنین پسر را به داروی بیهوشی بیهوش تر کردم. پس خسروانه بر 

و رفیق خود را در این لذّت عظمی  کوفتمفرو شحمی  ستم و رستمانه عمود لحمی خود را بر سپرسرین مانند تخت عاجش برنش
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               «                                                                                                                            شریک نمودم.

 روز و»توسیط او سخن گفته و می آورد:  سه هزار دخترن حسین صفوی از پاره کردن پرده ی بکارت و یا در ذکر صفات سلطا

باکره ی ماهرو را  صد دخترشب در اکل و مجامعت، بسیار حریص و بی اختیار بوده و به جهت امتحان در یک روز و یک شب 

و آن پناه ملک و ملّت به  متعه نمودنداز برای وی به رضای پدرشان و رضا و رغبت خودشان  شرع انور محمدیفرمود موافق 

 مودندوشیزگان دلکش طناّز و آن لعبتان شکرلب پرناز آن مدیت بیست و چهار ساعت ازاله ی بکارت در خاصییت و اکسیر اعظم، 

نفیسه ای که و همه ی ایشان با صداق شرعی و زینت و اسباب و رخوت  فرمودو بعد ایشان را به قانون شریعت احمدی مرخّص 

به خانه های خود رفتند و در همه ی ممالک ایران این داستان انتشار یافت  بود آن قبله ی عالم به ایشان احسان و انعام فرموده

و هر کس زنی در حسن و جمال بی نظیر داشت، با رضا و رغبتِ تمام او را طلاق می گفت و از روی مصلحت و طلب منفعت او 

و آن زبده ی ملوک از آن حورش محظوظ  می نمودندآن یگانه ی آفاق عقد  برایو او را از  می آوردار خاقانی را به دربار معدلت ب

 «و ملتذذ می شد و او را با شرایط شرعییه مطلّقه می نمود و آن زن خرّم و خوش انتفاع یافته باز به عقد شوهر خود در می آمد.

 

 پی نوشت:

  4914، نشر فردوس، تهران  593شاهدبازی در ادبیات فارسی، دکتر سیروس شمیسا، صفحه 
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 عاشورا تحریفات
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یکی از تحریفات واقعه ی عاشورا چگونگی کشته شدن عباس بن علی است. با آن که کتاب های تاریخی و مقاتل معتبر مانند: 

تاریخ طبری)به نقل از مقتل ابی مخنف و هشام بن محمد که هر دو شیعه هستند( ، الفتوح ابن اعثم کوفی، ارشاد شیخ مفید، 

، سال هاست که از مندیل به سَران رسیدحسین به شهادت کنار عباس در کربلا  اند کهنوشته لهوف ابن طاووس و... همگی تنها 

متعددی می شنویم که ابوالفضل العباس برای فراهم کردن آب به سمت فرات به راه افتاد. در مقابله با سپاه دشمن ابتدا دست 

را نیز بریدند و  چپ اشتا دست  می زدشیر راست او قطع شد. پس او مَشک آب را به شانه ی چپ انداخت و با دست چپ شم

او در آن هنگام مشک را به دهان گرفت. سپس تیری به آن مشک اصابت کرد و گرز آهنینی بر سر عباس فرود آمد.                   

ن و ضم داختهپرمیلادی در دانشگاه برکلی کالیفرنیا به نقد این واقعه ی دروغین  4334احمد شاملو در سخنرانی خود به سال 

هجو شیخ عباس قمی، این روایت سوپرمَنی را گونه ای کپی برداری از شاهنامه توسط این شیخ برشمرده است.                       

البته لازم به ذکر است که قمی، مؤلف مفاتیح الجِنان برخلاف پندار احمد شاملو نخستین جاعل این مرثیه نبوده و چنانچه در 

محمدباقر مجلسی است و حال آن که مترجمِ « بحارالانوار»است، این مطلب به نقل از روایتی در کتاب آورده« نفس المهموم»

نفس المهموم، ابوالحسن شعرانی نیز قصه ی مذکور مجلسی را برخلاف کتب تاریخی معتبر می داند.                                    

    

                                          4936، نشر اسلامیه، تهران  161و  169ارشاد، شیخ مفید، ترجمه: محمدباقر ساعدی، صفحه 

        4913، نشر مطهر، تهران  419غم نامه کربلا: ترجمه ی لهوف، سید بن طاووس، ترجمه: محمد محمدی اشتهاردی، صفحه 

قمری                           4149، نشر دار احیاء التراث العربی، بیروت  15و  14، صفحه  12ر مجلسی، جلدبحارالانوار، محمدباق

، نشر وزارت فرهنگ و  926الی  921دمع السجوم: ترجمه ی نفس المهموم، عباس قمی، ترجمه: ابوالحسن شعرانی، صفحه 

  4913ارشاد اسلامی، تهران 

 پی نوشت ها:

انِ داست« مناقب آل ابی طالب»اقر مجلسی، ابن شهرآشوب)عالم شیعه ی قرن ششم قمری( نیز در کتاب رواییِ*به جز محمدب

قطع شدن دستان عباس بن علی را ذکر کرده است، اما فاقد این گونه ی اسطوره ای بحارالانوار است.                                   

 

 یسخن حسین بن عل در «اقل» که قید را شنیده ایم. هرچند باید دانست آزاده باشیدلااقل  اگر دین نداریدی:  بسیار جمله*

                              «                                                                                                                            وا أَحراراً فی دُنیاکمُاِن لمَ یَکُن لَکمُ دینٌ فَکُون»دارد و این یکی از تحریفات واقعه ی عاشورا است. وجود ن

 این  ترجمه ی صحیح که باشید. و حال آنآزاده در دنیای خود : اگر دین ندارید، ترجمه ی صحیح کلام اباعبدالله اینگونه است



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 868

                                                     بیانگر ارزش و اهمیت آزادگی و پذیرفتن آن به عنوان اصلی همتراز با دینداری است.

دان ب« حماسه حسینی»کتاباز دیگر تحریفات لفظی در واقعه ی کربلا  می توان به اموری اشاره داشت که مرتضی مطهری در 

پرداخته است: داستان عروسی قاسم، حضور لیلا بر سر بالین علی اکبر، داستان طفلی]رقیه[ از ابی عبدالله در شام که بهانه پدر 

ن  آ پدر را آوردند و همانجا وفات کرد، افسانه آمدن اسراء به کربلا در اربعین؛ این مطلب جز در کتاب لهوف کهسَر می گرفت و 

گر نیست ولی م کتابیهیچ و لااقل تأیید نکرده است در  تکذیب کردهدر کتاب های دیگرش آن را  سید بن طاووسود هم خ

می شود این را از مردم گرفت، امام حسین در روز عاشورا سیصد هزار نفر را با دست خودش کشت. با بمبی که روی هیروشیما 

وز نخورده باشند، نه، سه شبانه رآب سه شبانه روز  حضرتکه لشگر  نیستو اینجور انداختند تازه شصت هزار نفر کشته شد. 

آب تهیه کنند، حتی غسل کردند، بدنهای  عاشوراکه ممنوع بودند، ولی در این خلال توانستند یکی دوبار از جمله در شب بود 

                                                              خودشان را شستشو دادند.                                                         
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 شهادت امامان



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 870

( معروف به شیخ مفید، یکی از بزرگ ترین عالمان شیعه است که همواره از سوی شیعیان 996 -149محمد بن نعمان بغدادی)

                               مورد تکریم و احترام بوده است.                                                                                      

ویض فی الغلو و التف با عنوانامامان شیعه را نپذیرفته و در فصلی  همه یشهادت « تصحیح اعتقادات امامیه»شیخ مفید در کتاب

                                                                              تنها حکم به کشته شدن چهار امام کرده است:                   

آنچه قطعی می باشد این است که علی بن ابی طالب و فرزندان او حسن و حسین کشته شده اند. بعد از ایشان هم امام کاظم »

مابقیِ  پیراموناما ی وجود دارد. و بنابر قول قوی امام رضا هم مسموم شده اند، هرچند درباره علی بن موسی الرضا هم تردیدهای

«                                                   امامان دلیلی بر مسمومیت یا شهادت وجود ندارد و شهادت و کشته شدن آنان دروغ و شایعه است.
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 قبیله سیزدهم: خَزَران



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 872

 پیرامون تاریخ خزرهای ترک نژادی است آرتور کُستلرمجارستانی،  نویسنده اثر« امپراتوری خَزرَان»یا « قبیله سیزدهم» کتاب

                                              که سرنوشت خود را با قبول کیش یهود با سرنوشت قبایل دوازده گانه اسرائیل پیوند زدند.  

امروزه جزیی از قلمرو جمهوری های اتحاد شوروی  که در شمال کوه های قفقاز میلادینژادی که امپراتوری آنان در قرن هفتم 

جنگ های صد ساله خود  ادامه یخزران در همان قرن در برابر حمله ی لشگر اسلام مقاومت نشان داد و در  است، تشکیل شد.

. رویدندگیهود آیین به  میلادیبا اعراب به سبب حفظ استقلال و پرهیز از نفوذ مسلمانان و امپراتوری روم بر آنان در قرن هشتم 

 و چنگیز خانموده و امپراتوری ایشان در قرن دهم از دست رفت. در ادامه نیز در قرن نهم به آن ها تجاوز ن روس هاتا آن که 

مغولان در قرن سیزدهم میلادی سبب سقوط کامل خزران شده و ترک های خزری در کشورهای اروپایی پراکنده شدند.              

ته می شود به روشنی نشان می دهد که اکثر داده ها و پژوهش های آرتور کستلر در این کتاب که گویی مهم ترین اثر او شناخ

ته و قوم موسی ندارند. الب( یعقوب)اسرائیل ی یهودیان اسرائیل از تبار ترک های خزران می باشند و ربطی به پسران دوازده گانه

: این دمی نویساین کتاب  به نسبت برای گریز از اعتراضات فراوان گویینویسنده یهودی در ضمیمه ی چهارم در پایان کتاب  این

 و را زیر سؤال نمی برد؛ چرا که فلسطین زمانی جزء ترکیه بود اسرائیل نتیجه گیری او به هیچ عنوان مبنای حقوقی موجودییت

نه دولت اسرائیل  ظاهراًعربی و اسرائیل تقسیم شد. هرچند بخش  به دو 4313 سالبعد بر اساس تصمیم سازمان ملل متحد در 

خویش  ؛ چرا که اسرائیل همواره در طول تاریخ به نژادشدندسیاسی ایران از این اثر خشنود رجال  همه یو نه  پذیرفتعذر او را 

است. و ایران نیز به علت همین نژاد با استناد به قرآن و روایات، قوم یهود را  می دانستهافتخار کرده و به سبب آن خود را محق 

ت.                                                                                                      بزرگ ترین دشمن مسلمانان معرفی کرده اس

توسط  ریدریابند نجف این کتاب که بر اساس منابع مختلف تاریخی نگاشته شده است، به تشویق و یاری مترجم نامدار ایرانی،

نیز از آن به قلم دکتر محمدعلی موحد از سوی انتشارات خوارزمی به سال جمشید ستاری ترجمه شده است. و ترجمه دیگری 

                 روانه ی بازار شده است.                                                                                                        4964

   

   پی نوشت: 

از نقد هدایت بر دکتر شهیدنورائی سخن گفته و از زبان هدایت می نویسد: « آشنایی با صادق هدایت»مصطفی فرزانه در کتاب 

  یهودی مذهب است نه خاصییت ملیّ. جهودهایی که به فلسطین رفته اند اروپایی هستند.                                                 
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 تاریک خانه
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، گفت و گویی میان دو شخصیت است: راوی و شخص عزلت « سگ ولگرد»یکی از مجموعه داستان های کتاب « تاریک خانه»

 شوند و پس از توقّف در شهر خوانسار، راوی دعوت عزلت گزین جهتگزین که در یک اتوموبیل مسافر بری با یکدیگر آشنا می 

 یعنیگزراندن شب در خانه ی او را می پذیرد. شخص میزبان تنها و در اتاقی عجیب زندگی می کند و از آرزوی همیشگی خود 

دیشه های فته شدن انشکسبب عزلت گزینی و پناه بردن به شب و تاریکی،  است کهو معتقد  کرده صحبت داشتن اتاقی مستقل

                                                                                           انسان و آغاز زندگی حقیقی می شود. روز بعد وقتی راوی برای خداحافظی با میزبان اش می رود، او را مرده می یابد.                    

معرفی می کرد و معتقد بود اگر برنارد شاو  ارزشمندتان که بنابر سخن مصطفی فرزانه، هدایت آن را صادق هدایت در این داس

مثل آن را نوشته بودند کرور کرور قیمت اش بود، از راز های ذهنی و نگاه خود به زندگی پرده برداشته نوولی و سامرست موآم 

                                                                                      و سرانجامِ خود را چیزی جز خودکشی نمی بیند.         

دمو خورو دربیارم، دیدم  سایرینیه وقت بود داخل اونا شدم، خواسم تقلید : »نبودخرسند خویش و سرنوشت خود هدایت از نسل 

، دیدم کیفهای دیگرون بدرد من نمیخوره... من افتخاری به تصویر میکنن همه رو امتحان کردم لذّتمسخره کرده ام. هرچی رو 

اپی پ زیاد ، وانگهی اگهبودهبشکافی دزد یا دلقک درباری  درستدوله ها و سلطنه ها رو  از ، علاوه بر این هر کدومنمیکنماجدادم 

جست و کار را نوعی گدایی برای بیزاری می  کار کردن و از« میرسه. شامپانزه و گوریلاجدادم بشیم بالاخره جدی هر کسی به 

توخالیس، به این وسیله  مردمآفریده شدم. کار و کوشش مال تنبل من اصلاً »انسان های کثیف و احمق و دزد تلقیّ می کرد: 

                                                                    «                                میخوان چاله یی که تو خودشونه پر بکنن.

  

 پی نوشت:

  4311، بی نا، پاریس  443آشنایی با صادق هدایت، مصطفی فرزانه، قسمت اول، صفحه 
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 زبان انگلیسی
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ر و احتمال تغیی گرفتهکه سال هاست زبان انگلیسی جای آن را  محسوب می شددر قرن ها پیش زبان لاتین، زبان رسمی جهان 

         و نابودی آن نیز در دوره های آتی به دور از ذهن نیست.                                                                          

زیده به پرسشِ چرا انگلیسی به عنوان زبان رسمیِ دنیا برگ پاسخدر ، استاد دانشگاهِ ویلز و زبان شناس انگلیسی دیوید کریستال

 واژگانِ آن آسان تر از زبان های املایو نه  تلفّظنیست. نه  ویژگی ذاتیالبته زبان انگلیسی دارای هیچ »می آورد:  شده است،

می توانند تبدیل به زبانی بین المللی شوند و آن چیزی  یک دلیلآن ساده تر می باشد. زبان ها فقط به  گرامرو نه  دیگر است

«                               نیست جز قدرتِ]قدرت سیاسی، صنعتی، اقتصادی و فرهنگی[ مردمی که به آن زبان سخن می گویند.

دستور زبان انگلیسی بسیار دشوار است و کمتر نویسندگانی را  »می نویسد:  نیز سامِرسِت موآمو نویسنده ی مشهور انگلیسی، 

                                                                                 «می توان یافت که در مورد آن از اشتباه مصون مانده باشند.
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 حاصل عمر



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 878

ه عنوان بپراهمیت ترین آثار سامِرسِت موآم است. کتابی که هرچند نمی توان از آن  شایدیکی از زیباترین و « حاصل عمر»کتاب

مرد که ش انگلیسییاد کرد، اما می توان آن را نوشته ای در شرح افکار و عقاید این نویسنده ی برجسته ی موآم زندگینامه ی 

                                                                      در حدود سنّ شصت سالگی نگاشته شده است.                             

شاره آثار فلسفی ا پیرامون از ذهن پرسش گر و فلسفی خود پرده برداشته و به سیر مطالعات خویش در این کتابسامرست موآم 

پلورالیسم و یکی نبودن مسیر زندگی  عینوکرده است که حاصل این اندیشه ها و پژوهش ها به شک و سرگردانی و در ادامه به 

که مطلب را اندکی ساده  گفته اندمن کتاب های زیادی خوانده ام تا بدانم که آیا اشخاص ذی صلاحیت چیزی »ختم می شود: 

 هیچکه غرق در هنرها بودند. ولی متأسفانه چه از آنان و چه از کتاب ها  می شناختمتر نماید. من اشخاص بسیاری را از نزدیک 

ادات به فلان اعتق بدان جهتعلیرغم معلومات و منطق و طبقه بندی های خود  فلاسفهچیز قابل استفاده ای دستگیرم نشد... 

می چسبند که مقتضیات طبع و مزاجشان آن را بدیشان تحمیل کرده است نه آنکه از راه استدلال به آن رسیده باشند. و الاّ من 

آن  من برایاین همه عمیق است... در آن هنگام بود که به نظرم آمد تنها راه  یکدیگرفات آنان با نمی توانم بفهمم که چرا اختلا

«                              است که کاوش خود را محدود کرده به جستجوی فیلسوفی باشم که طبیعتش از نوع طبیعت من باشد.

با صراحت سخن گفته است. به عنوان نمونه: آرامش پس از ازدواج را ساده لوحی،  خویشاثر  در این این رمان نویس آگنوستیک

 انتزاعیِخدا را ضعیف، مذاهب را راه های بن بست و صحیح و اشتباه و قوانین اخلاقی را احکام  وجودوجود و عدم  اثبات ادله ی

گر در خودش می بود اسباب تأسیفش می شد، ولی با آن که بشر نقائصی را به خدا نسبت داده است که ا»بشر معرفی می کند: 

  است... راه های بن بستیباشد. این فقط ثابت می نماید که مذاهب مورد قبول مردم  عدم وجود خدااین ها نمی تواند دلیل 

واهانه خخدمت به مقاصد خودمنظور  بهدرست و غلط صرفاً کلماتی بیش نیستند و قوانین اخلاقی اختراعاتی است که انسان ها 

«                                                                                                                 خویش آن را به جود آورده اند.

از مرگ  خود را لاادری و ندانم گرا خوانده و در پاسخ به پرسشی که از عدم وجود خدا، نبود زندگی پس در ادامهسامرست موآم 

من شاید به تنها چیزی که یقین دارم این است که به هیچ چیز یقین : »می نویسداز او می شود  بر زندگیو فقدان عدالت حاکم 

ر تأثیری ب اگر انسان وجود خدا و امکان زندگی پس از مرگ را به عنوان ایده هایی که مشکوک تر از آن است که بتواندندارم... 

ه ک این استه کناری نهد، آن گاه باید معلوم کرد که مفهوم و فایده زندگی چیست... و آن جواب عبارت از ب بگذارداعمال آدمی 

«                                                                                                 زندگی دلیلی ندارد و زندگی عاری از معنی است.
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 سلمان فارسی
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، « هرووتیز» چونهاله ای از افسانه و ابهام قرار دارد. افرادی  است که درسلمان فارسی از شخصیت های اسرارآمیز تاریخ اسلام 

 ، واقعیت تاریخی سلمان فارسی را انکار کرده اند. برخی نیز مانند "گذشته پلی بر"در کتاب  «ناصر پورپیرار»و « کلمان هوار»

، او را به عنوان یک چهره ی بزرگ و اندیشمند تاریخی پذیرفته اند.                           " سلمان پاک"در « لویی ماسینیون»

چندین زندگینامه از سلمان به نگارش درآمده است که با یکدیگر همخوانی ندارد. در سیره ابن هشام، سلمان اهل جی از توابع 

ستان معرفی می کند و در تاریخ خود، بنابر روایت های دیگری اصفهان است. طبری در تفسیرش او را متولدّ جندی شاپور خوز

سلمان را زاده ی رامهرمزِ خوزستان یا اصفهان و یا شاپور)کازرون کنونی( می داند. و در کمال الدینِ شیخ صدوق نیز سلمان از 

                                                       اهالی شیراز است که حدود پانصد سال زیسته است!                                        

به اسلام گرویده است. چگونگی ورود او  مسیحی شده و در نهایتبعداً  مورخین سلمان فارسی را در ابتدا مجوس خوانده اند که

ود وج هم ما روایت دیگرینقل شده است. ا این زمینهمتعددی در  افسانه هایبه آیین مسیحیت نیز مختلف است و داستان ها و 

سلمان اصالتی ایرانی نداشته و از خانواده ای شامی و از مسیحیانِ یکتاپرستِ آریوسی بوده است که  شایددارد مبتنی بر این که 

                             مهاجرت نموده اند.                                                                                         به خوزستان
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 فراموشخانه و فراماسونری در ایران
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ل اثر اسماعی« فراموشخانه و فراماسونری در ایران»، کتابدر ایرانپژوهش های صورت گرفته پیرامون فراماسونری  معدودیکی از 

ه طول ب بیست سالآن از تهیه ی اسناد تا نگارش،  بوشهری( است. کتابی که بنابر گفته ی نویسنده ی 4531 - 4921)رائین

در ایتالیا و پس از آن در تهران به چاپ رسیده است]البته  4913و  4916نخست در سال های  گوییانجامیده است. این اثر که 

صفحه می باشد.  5511برخی بر آن اعتقاد هستند که چاپ اول این کتاب نیز در تهران صورت گرفته است[ شامل سه جلد در 

اسونری و تاریخچه ی آن ها در فرام لژهایجلد اول شامل مقدمه ای بر فراماسونری و پیشینه ی آن است. جلد دوم به ساختار 

ایران می پردازد. جلد سوم به اختصار لژهای ایران و برخی از اعضای آن را واکاوی می کند. و اما این مجموعه جلد چهارمی نیز 

                داشته است که ظاهراً به دلیل مخالفت محمدرضا پهلوی مجویز نشر نگرفته است.                                          

[ 5445، نشر شرکت کتاب، لس آنجلس  542برخی از جمله پرویز ثابتی در گفتگو با عرفان قانعی فرد]در دامگه حادثه، صفحه 

اسماعیل رائین را از مأمورین ساواک معرفی کرده اند. تصویری که با توجه به حجم اطلاعات این کتاب، حمایت احتمالی عَلَم از 

 اشاره موردجمع آوری کتاب بتوان شاید آن، مهارت قدرت فراماسونرها در ایران و تقویت مقامِ پادشاه کشور ممکن است. و حتی 

فتن این اثر و دستگیری رائین را برای در امان ماندن او از گزندِ برخی فراماسونرها دانست.              را به سبب شهرتِ بیشتر یا

نظریه ی توطئه ی جهانیِ انگلیس و صهیونیسم است. محمود  بر فراماسونری مبتنی پیراموندر ایران تمِ کتاب های نوشته شده 

 که به فراماسونری پیوسته اند، در راه سودکسانی  نزدیک به همه یت که معتقد اس« فراماسونری در ایران»کتیرایی در کتاب

ار، سوء فراماسونرها را جنایت ک« نیمه راه بهشت»در سعید نفیسیسیاسی انگلستان و خیانت به ملّت ایران گام برداشته اند. و 

سبت ن اسماعیل رائینان پرداخته است. هرچند آن هجو استفاده کننده، زورگو و ملزم کنندگانِ به تقلیدِ کورکورانه خوانده و به

       د:می نویس کتاباز جلد اول  نود و پنج صفحه یو در شمرده دوران سلطنت سلیمان و معبد او افسانه  داده شدن فراماسونرها به

ته ری یک مؤسسه وابساز اوائل تشکیل لژهای فراماسونری در ایران این فکر در بین طبقه مردم به وجود آمده بود که فراماسون»

ین تعداد و در ب چنین نبودمی دانستند، در صورتی که جاسوس انگلستان آن ها را  عدیه ای بدبینبه دولت انگلستان است و 

معدودی از خائنان و جیره خواران انگلیس که در سازمان فراماسونری ایران بودند، مردمی نیک نفس و آزاده و باتقوا نیز در بین 

                «                                                                                                                            و هست.آنان بوده 

 طئهتو هیمبر تئوری تو به هیچ عنوانجدای از نقد فراماسونرها  کتاب اوپس برخلاف ادیعاهای وارد شده بر اسماعیل رائین، به نظر 

                                                                     در عین حال نیز نباید توطئه های احتمالی را به کلّی کنار بگذاریم.                                                              این توهیمات افتاد، که نباید به دام  استوار نیست. البته با آن

آلمان به وجود  کشوردر  میلادیقرن دوازدهم  اواخرنری در فراماسون در لغت به معنای بناّی آزاد است. اولین تشکیلات فراماسو

سابق، فراماسونری  حرفه ایاین مجمع فنیّ بنّاها را از بین برد و به جای بناّیان  4343 سالآمد. سپس فراماسونری انگلیسی در 

اد لبته افرادی نیز بر آن اعتقسرّی و فلسفی و سیاسی شد. اانجمن جدید و بنّاهای آزاد شده را تشکیل داد که اجتماعشان یک 

هستند که در انجمن فراماسونری نه تنها رازی نیست، بلکه سراسر القای خرافات و موهومات است و اساس تشکیل این سازمان 

فراماسونرها فقط وسیله ای  "آزادی، برابری و برادریِ"چیزی جز کسبِ درآمد و اجرای خواسته های سیاسی نیست. لذا شعارِ 
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         یشرفت های سیاسی و مالی آن هاست.                                                                                              برای پ

تشکیل حکومت جهانی می داند. برخی از آنان را معتقد به  کمونیست هااسماعیل رائین اساس فعالیت فراماسونرها را به مانند 

کتاب مقدیس یهودیان  مزامیر داوود در تورات،سرود مخصوص فراماسونرها جملات و آیاتی از »ب معرفی می کند: و مذهخدا 

و بسیاری را « آدمیان شناخته و همه مردم را بندگان و گوسفندان مرتع او دانسته است. یهوه را خداونداست که طی آن بارها 

 بدبینی... هرچند فراماسونرهای لامذهب باعث رواج می باشندمخالف مذهب  و نه دارندیعنی نه مذهب خاصی  لامذهب»لامذهب: 

«            می گردند. _مذهب حقّه اثنی عشری_در میان مردم نسبت به کسوت شریف روحانیت و سلب اعتماد از تعالیم مذهبی 

، ( Gروی گونیا قرار دارد( ، چشم خدا)حرف پرگار  کهاز مشهورترین علامات و نشانه های فراماسونری می توان به: گونیا، پرگار)

شروع  و رتبه های فراماسونری از مبتدی، کارگر و بنّا داشتهدر نزد آنان اهمیت  9عدد دو ستون، خط کش و شاقول اشاره کرد. 

به مقام معمار بزرگ ختم شود. و تأسیس اولین فراموشخانه در ایران که سازمانی شبه فراماسونری و  99می شود تا در رتبه ی 

 میلادی در دوره ی سلطنت 4123به سال  میرزا مَلکم خانِ ارمنیِ جلفاییِ اصفهانیغیرجهانی شناخته می شد، فراموشخانه 

قرار نداشت، یعنی  فراماسونری جهانیاز آن نیز دو فراموشخانه ی دیگر که در زیرمجموعه ی  قاجار است. پس شاه ناصر الدین

             مجمع آدمیت و جامع آدمیت تشکیل شد.                                                                                            

،  "سپهبد حاجعلی رزم آرا" :یعنی تنها پنج وزیر مشهور ایران کتاب خویشاز جلد اول  بیست و دوم صفحه یاسماعیل رائین در 

 فراماسون ندانسته 4954شهریور پس از حوادث را  "اسدالله عَلمَ"و  "دکتر امینی"،  "سپهبد زاهدی"،  "عبدالحسین هژیر"

افراد متعددی می پردازد که به زعم وی عضو انجمن  ربه ذک فراموشخانه و فراماسونری در ایران سه مجلدِاست. او در ادامه در 

ولتر، موزارت، گوته، نیچه، تولستوی، رینولد نیکلسون، ادوارد براون، میرزا  برخی از این افراد عبارتند از:فراماسونری بوده اند. 

مال الدین اسدآبادی معروف به فراماسونریِ جهانی( ، سید ج در ملکم خان، میرزا عسکر خان ارومی افشار)نخستین عضوِ ایرانیِ

اافغانی، حسن پیرنیا مشیرالدوله، سید حسن تقی زاده، محمدعلی فروغی، رضاقلی خان هدایت، شیخ مرتضی نجم آبادی، شیخ 

ابراهیم زنجانی، سید جمال الدین واعظ)پدر محمدعلی جمالزاده( ، سید نصرالله تقوی، سید حسن امامی)امام جمعه( ، مرتضی 

محمد مصدق را را یکی از  نیز ردهی، حکیم الملک حکیمی، علی اکبر دهخدا، دکتر محمد مصدق)محمود کتیراییمدرسی چها

دیگری در پیش گرفت /  شیوه ی سیاسیاعضای جامع آدمیت معرفی می کند. هرچند بر آن اعتقاد است که مصدق در ادامه 

( ، دکتر یحیی مهدوی، دکتر عباس 4922، نشر اقبال، تهران  19، صفحه بیداری ایرانفراماسونری در ایران از آغاز تا تشکیل لژ 

      زریاب خویی، دکتر عبدالحسین زرین کوب و دکتر احسان یارشاطر.                                                                    
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 انسان خردمند



( کتابی تاریخی پیرامون نظریه ی فرگشت 4336اثر یووال نوح هَراری، نویسنده و موریخ اسرائیلی)متولدّ « انسان خردمند»کتاب

میلیارد سال پیش، ماده و انرژی و زمان و فضا از طریق بیگ بنگ یا  2/49 حدودکه است و تکاملِ داروینی است. هراری معتقد 

میلیارد، آخرین نیای مشترک انسان  1/9میلیارد، پیدایش موجودات زنده  2/1به وجود آمدند. عمر کره ی زمین  انفجار بزرگ

هزار سال پیش است.                         544میلیون و تکامل انسان خردمند  2/5میلیون، تکامل انسان در آفریقا  6و شامپانزه 

یعنی انقلاب شناختی در حدود هفتاد هزار سال پیش، انقلاب کشاورزی  سه انقلابنوح هراری در این کتاب با بررسی تاریخی 

ان ا بر انسهزار سال پیش و انقلاب علمی که از پانصد سال قبل شروع شد، روایتی خاص از تأثیر این انقلاب هدوازده در حدود 

معمولی سخت تر از و طبیعت ارائه می دهد و انقلاب کشاورزی را بزرگ ترین فریب تاریخ می خواند؛ چرا که به نظر او کشاورز 

خوراک جوی معمولی کار می کرد و غذای بدتری]فقر مواد معدنی و ویتامین غلات و هضم دشوار آن[ هم به دست می آورد.    

عبری اورشلیم وجه تمایز انسان های خردمند با دیگر موجودات را نه قویه نطق که قدرت تخییل معرفی  این استاد تاریخ دانشگاه

 بخواهیمکه ما  بر آن استو  شمرده. او آفرینش و ادیان را اسطوره ویژه ای داردو بر نقش آن در زندگی انسان ها تکیه ی  می کند

 نزدیک  جمعیتیآن خشکی است[ و  میلیون کیلومتر 422ومتر مربع است]که میلیون کیل 244 در حدود، در زمینی که نخواهیمیا 

میلیارد نفر دارد، متعلّق به خانواده ی میمون ها هستیم و نزدیک ترین خویشاوندان ما شامپانزه ها هستند.                         3به 

از نظر زیست شناختی »تخییل آدمیان شمرده و می نویسد:  هراری ایده ی برابری، آزادی و حقوق انسان ها را نیز افسانه و ابداع

اساس  . برنیستنددر نظام های دیکتاتوری آزاد  در حالی که هستنددر جوامع دموکراتیک انسان ها آزاد  که بگوییمبی معنی است 

ر اساس نه برابری. ب شده استتفاوت بنا  بر پایه ی. و تکامل یافته اندعلم زیست شناسی، انسان ها آفریده نشده اند. آن ها تکامل 

یزی . به همین سان چمی انجامدبه تولدّ افراد  است که، آنچه هست صرفاً فرایند تکاملی بی دلیل و بی هدفی زیست شناسی علم

  :در پاسخ به خشم احتمالی طرفداران برابری و حقوق بشر می آورد و در ادامه «به نام حق در زیست شناسی وجود ندارد.

که از  حقیقتی عینیما می دانیم که مردم از نظر ویژگی های زیستی برابر نیستند! اما اگر اعتقاد ما به این برابری نه از روی »

جهت نظم خیالی سبب شود که جامعه ای کامیاب و پایدار بیافرینیم، من با این جواب هیچ معارضه ای ندارم. نظم های خیالی 

« د.هستن انسان هامی بی مصرف نیستند. برعکس، تنها راه برای همکاری مؤثر میان تعداد زیادی از شریرانه و اوها دسیسه های

با توجه به توهیم پنداشتن قوانین حقیقی و اخلاقی، حکم انبار باروتی را دارد که جامعه ی  نظریه ی تکاملاین عقیده و اساساً 

.  بودند شرب نوع فاسدو انقراض  نژاد برترمعتقد به  نظریه ی تکاملاد به با استن نازی هابشریت را تهدید می کند. و از این رو 

            هرچند زیست شناسان این نظریه را بی اعتبار دانسته اند.                                                                         

وسیله ی پیش بینی درست حوادث نیست. تاریخ را نه به این دلیل که که تاریخ  استنظر نویسنده ی کتاب پیرامون تاریخ این 

ونی را گسترش دهیم و درک کنیم که وضیعیت کن دیدمانبتوانیم آینده را پیش بینی کنیم بلکه برای این می خوانیم که افق 
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با تکرار و تأکید بر نقش تخییل، به نقد کمونیست و سوسیالیست و لیبرالیست  در ادامهما نه طبیعی است و نه اجتناب ناپذیر. او 

      پرداخته و کمونیست را نه یک ایدئولوزی که یک دین معرفّی می کند.                                                                

توصیه می شود.  کتاب خوانیبه علاقه مندان کتاب و  است جمه شدهزبان تر 94به بیش از  که گوییدر پایان، خواندن این کتاب 

 میاقدا همجنس گراییخصوصاً آن که چاپ و نشر این کتاب در ایران به علت نفی خدا، افسانه شمردن ادیان و طبیعی خواندن 

                                                         عجیب و البته در خور توجیه است.                                                         

:ها پی نوشت  

« واعمنشأ ان» به می توان یا همان تکامل تدریجی موجودات فرگشتنظریه ی  پیرامونمهم ترین کتاب های نوشته شده دیگر از 

نوشته ی دزموند موریس اشاره نمود.                                                               «میمون برهنه» اثر چارلز داروین و

 اشتقاق را میمون ، انسان و« تبار انسان» نظریه ی تکامل تدریجی در کتابِ پدر د انگلیسی و( دانشمن4143-4115) داروین*

که یکی از جنجالی ترین کتاب های نوشته شده در طول تاریخ « منشأ انواع» دیگر اثر خود یعنی یافته از یک اصل دانسته و در

 دریجیِت توسط تنازع بقا را نه تنهاترین دلیلِ سیر تکاملو انتخاب طبیعی  گفته به تفصیل سخن خویشاست پیرامون نظریه ی 

                                               مهم ترین دلیل آن معرفی می کند.                                           موجودات که

 ودجانواران وج دیگربین الگوهای رفتاری انسان و  کهبا دیدی بی پروا شباهت های تکان دهنده ای  نیز «میمون برهنه» کتابِ*

به عنوان خویشاوند میمون ضمن پذیرفتن  (4351)متولّد جانور شناس انگلیسی دزموند موریس،آشکار می سازد. دکتر  دارد را

 435گونه هستند، که بدن  439میمون ها و گوریل های کنونی "می آورد:  جنجالی خویشاثر  این و منشأ انسان، در پاره ای از

فرزانه تنها میمون استثنایی برهنه است. بین اجداد میمونی، تنها اجداد میمون برهنه  گونه آنها از مو پوشیده شده است. انسانِ

نیم  تر ازکمبرای تحویل و تکامل بیشتر مساعدتر بود؛ و در  با تمام دشواری ها ک جنگل کردند و به محیطی کشیده شدند کهتر

ا ر واقعیت حیوانی خودرسید. در این مدت همه ی تلاش میمون برهنه این بوده که  عصر فضابه آتش  میلیون سال از کشف

د.         م یا ارغوان سلطنتی بر تن کننو یک نوکر، نوکر. اگر چه لباس فاخر ابریش استمیمون فراموش کند. در حالی که یک میمون، 

                          

ارِ نه انفج پاسخپرسشِ از کجا آمده ایم و به کجا خواهیم رفت؟  درباره ی« تاریخچه ی زمان» در کتاب*پاسخ استیون هاوکینگ 

      که این است: جهان نه به وجود آمده و نه نابود می شود. ]ازلی و ابدی بودن جهان[ جهان صرفاً هست.« بیگ بنگ»بزرگ 
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: در ارزیابی تأثیر اوضاع و احوال می خوانیمنقد داروین و داروینیسم  پیرامون« اراده ی قدرت»کتابِ  درنیچه  *از زبان فریدریش

 هک استاین  می سازد... آنچه مرا بیش از هر چیز شگفت زده است ، داروین تا حدی ریشخندآمیزی راه زیاده روی را پیمودهبیرونی

می بینم: حذف نمونه های  ببینندمی خواهند امروز داروین و مکتب او می بینند یا  وارونه ی آنچه راهمواره در برابر خویش 

 همه ین م متوسط...ها حتی انواع پایین تر از سلطه ی اجتناب ناپذیر متوسط تر،  خوشبخت، بیهودگی انواع توسعه یافته

وین می آن گونه که مکتب دارتنازع بقا ی فیلسوفان را می بینم، علم را می بینم که زانو می زند در برابر واقعیتی که به وارونه 

 سروری می کنند و باقی می اندازندآموزد، می باشد؛ یعنی در هر کجا می بینم که کسانی که زندگی و ارزش زندگی را به خطر 

می توان تا آن جا نابینا بود که بر این نکته به صورت مسئله ای در می آید. چگونه ین برای من به می مانند. خطای مکتب دارو

نامعقول ترین ادیعا در جهان است. این که اندامه های فراتر از فروتران  هستندخطا نظر افکند؟ این که گونه ها نشانگر پیشرفتی 

است. می بینیم که چگونه  فروتران به خاطر تعدادشان، ترفندبازی شان و  هم به اثبات نرسیده یک موردتحویل یافته باشند در 

                                              حیله گری شان می چربند. نمی بینم که چگونه یک تغییر تصادفی مزییتی را به بار آورَد. 
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وسوسه ی آنتونیوس قدیس
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به رشته ی تحریر درآورد. و  سه بار( آن را 4154-4114کتابی است که گوستاو فلوبر )« وسوسه ی آنتونیوس قدیس»داستان 

تجربه اندونزی او در حوزه ی داستان نویسی و مطالعات وی در زمینه ی تاریخ ادیان و جهان است. و  سی سال بیش ازحاصل 

کتاب حاصل تمام عمر او می باشد.                                                                                 گویی فلوبر نیز بر آن اعتقاد است که این 

 ده اندکراز رمان و نمایشنامه و شعر معرفی  ترکیبیموضوع این کتاب]که کتایون شهپرراد و آذین حسین زاده آن را نه رمان که 

[ نبرد میان انسان و شیطان، جدال بین خیر و شر و روبه رو استآن را رمان خوانده  "بوواریمادام " مقدمه ی در و محمد قاضی

نیست. هرچند فاوست روح خود  گوته "فاوست" به کتاب شدن با دل نگرانی های وجدانی و اخلاقی است. از این رو بی شباهت

نجام مانند تولستوی به ایمان رهنمون می شود.      را به شیطان می فروشد و آنتونیوس قدیس با تمام پستی و بلندی ها سرا

ر آن جا و د می رودعزلت نشینی به یکی از مناطق مصرِ باستان  قصد بهکه است شخصییت اصلی داستان، آنتونیوس، مرد زاهدی 

. این وسوسه ها گاهی در قالب ریاست، شهرت، قدرت، قتل عام کند تا با وسوسه او را از دین خارج می شودشیطان بر وی ظاهر 

و گاهی نیز به شکل علم اندوزی، عشرت طلبی، شهوت رانی و پول پرستی نمود می یابد.                                               

در این مسیر با رفتن به خلسه و و . روزه داری و مناجات با خدا مشغول بود به ریاضت های بی شماری چون بیداری،آنتونیوس 

 دید می، خود را هم کلام و همنشین با انواع خدایان و شخصیت های بزرگِ ملل مختلف به مکان های گوناگونطی الارض کردن 

              و در معرض توهیمات و وسوسه های متعدیدی قرار می گرفت.                                                             

 میشگیه این پرسشو در برابر  می گذاردو مطالب فلسفی، قدم در راه کشف و شهود  غنوسیآنتونیوس قدیس با انزجار از تفاسیر 

داشته باشد؟ و یا آن که شاید تمام آنچه  التزامقرار می گیرد که آیا باید به آنچه اعتقاد دارد و هر آنچه میبیند و حس می کند 

: شود میطالب شهادت و مرگ  مسیر وهمی بیش نیست و حقیقتی ندارد؟ لذا به سبب خستگی می نامدو خیر و شر  را می بیند

بیچاره من! آیا این روزگار سرانجام به سر خواهد رسید؟ مرگ بهتر از این زندگی است! دیگر نمی توانم! بس است! بس است... »

« در عدم بیاسایم. یعنیام، می خواهم سر آخر در ژرف ترین مکان مطلق، من در بی شمار حیات هایی چرخیده  که از آن جایی

؛ چرا که می پندارد مرگ توهیمی بیش نیست که تداوم می کنداما در ادامه نسبت به عدم مردید شده و به جاودانگی اعتقاد پیدا 

، است که محمد قاضی سببدین می رسد و گویی ب وحدت وجود نهیلیسم وپیوسته ی حیات را نهان می کند. پس به نوعی 

فلوبر را جزء مکتب ناتورالیست معرفی می کند. هرچند گوستاو فلوبر  "مادام بوواری"در مقدمه ی رمان  مترجم نام آشنای ایرانی

                                      آن را نپذیرفت.                                                                                                    

چرا نباشد! مگر می توانی دریابی نهایتش را؟...  شیطان:به آرامی می گوید: پس ماده می تواند جزیی از خدا یاشد!  آنتونیوس»

! پس او یگانه وجود است و یکتا جوهر... وجودی برتر از وجود، ستخدایی فراتر از خدا انگاشتن به منزله یانگاشتن چیزی ورای او 

اشیا را دگرگون می کند؛ و هیچ ابزاری هم  کاو، آیینه ایبر تو آشکار می شود. ذهن همچون  ذهنتبه واسطه ی  تنهامسائل 
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ن  به همیبود تا گیتی را در تمامی وسعتش دریابی؛  نخواهی. هیچ گاه قادر نداری برای اطمینان از صحیت و سقم آن را در اختیار

درک  یدرستبه  نمی توانیسبب نیز نمی توانی انگاره ای از دلیلش یا مفهومی صحیح از آفریدگار را در ذهن مجسیم کنی؛ حتی 

ز اشتباهی ا ممکن است! شکل مطلق داشته باشیکنی که گیتی بی انتهاست. چرا که باید ابتدا از لایتناهی مطلق درک صحیحی 

باشد. مگر آن که جهان جریانی پیوسته از  خیالتزاییده ی  تصویریی شود، و جوهر مطلق نیز که در حواست رخ می دهد ناش

نیز یگانه واقعییت. اما آیا مطمئنیّ که می بینی؟ آیا اطمینان داری  توهیمبرعکس، حقیقی ترین حقایق و ظواهر، چیزها باشد و 

                                                                                  «        که زنده ای؟ شاید اصلاً هیچ چیز وجود نداشته باشد!

 آنتونیوس است، که نویدبخش رهاییِ با آمدن عیسیو در پایان داستان، مرد زاهد را مکاشفه ای دست می دهد و در آن زمان 

ه خوشبختم! چه خوشبختم! من زایش زندگی را وای که چ»را یکی می بیند و هذیان وار می گوید:  موجودات هستیهمه ی 

 درخشش، چهره ی عیسی مسیح در خورشید صفحه ی... آن میان و در وسط می رسددیدم و آغاز جنبش را... سرانجام روز از راه 

               «                                                                                                                            است. آنتونیوس بر خود صلیب می کشد و مناجات را از سر می گیرد.

                                                                                                                                                                 

 پی نوشت: 

                                                                                                                  نمونه ای آنتونیوسی باشد:  «حکایت همچنان باقی»شاید شرح حال دکتر عبدالحسین زرین کوب نیز در کتاب 

خاطرم جریان دارد. پروردگار، این کشمکش بین یک قدیس و یک ملحد است. با چه  عرصه ی درهم  دیگر یک کشمکش مرموز

 مرد، دنیا را تحقیر می کند که لحن اخطارآمیز اما پر شفقت صدای قدیس در ذهن آشفته ام طنین می اندازد. می گوید و تکرار

ماوراء نیست اگر  که چیزی درمی دهد  سرَ خنده ی استهزاء کن. اما بلافاصله ملحد نما، جسم را رها ساز و  به ماورای خود سفر

 مبه هیچ یک از آنها نمی توان که در بسیاری مواردن گیج و سرگشته ام چنا در کشمکش این دو تقاضاگرمن  توست. وهست، وهم 

را به  دل گوش ندهم دست و به وجود از به بقا، به کمال خود را دوست دارم امید از آنجا کهجوابی قاطع و مصمم عرضه کنم اما 

ن ممک غیرآرامش درونی برایم تسلیم می شوم. خدایا، بدون این تسلیم و قبول، هر گونه به دعوت او  و می سپارمصدای قدیس 

                                                                        ناشنیده می گیرم.تو  باز می گردم و صدای ملحد را است. به سوی 
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 عقاید ژروم کوانیار
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داستانِ کشیشی آرام و معتقد، کاتولیکی بی پروا و صلح جو و فیلسوفی بی اعتنا و متناقض است که « عقاید ژروم کوانیار»کتاب

ی استوار شک و ضعف آدم اساستمسخر و سهل انگاری، و بر  پایه یبا اپیکوریسم نیز پیوندی محکم بسته است. داستانی که بر 

، بنیادی محکم و خلل ناپذیر انسان هاعاری از تردید و متوهیمِ پاک نهادی  فلسفه یشده است و به زعم نویسنده ی آن برخلاف 

حتی  آتئیستی آن به نوعیاگنوستیکی و  نویسنده یآن بوی شک و تردید به مشام می رسد و  صفحه یدارد. داستانی که از هر 

نادرستی عقایدِ مذهبی قهرمانِ داستان نیز تشکیک نموده است:                                                                 در درستی و

که این عقاید او را گول می زدند چنانچه خوشبختانه یا بدبختانه قرن ها و  عقیده دارممن با عقاید مذهبی او موافق نیستم و "

زده اند. اما چنین به نظر می رسد که موهومات دیرینه کمتر از موهومات تازه زیان بخش است و از آن جا قرن ها مردم را گول 

         "که به هر حال ما بایستی خود را فریب بدهیم، پس بهتر همان است که خود را به موهومات صیقلی شده پایبند نماییم.

               قومی به گمان فتاده در راه یقین                                ره دین                       قومی متفکرند اندر 

نه این می ترسم از آنکه بانگ آید روزی                                                                   کای بی خبران راه نه آن است و 

)ز مذهب ها ردهکتشکیل هر مکتب قطعی فلسفی را برابر با سفسطه معرفّی  ،این اثرمشهور  نویسنده یآناتول فرانس، فیلسوف و 

تصویر نموده)ما لعبتگانیم و فلک لعبت باز( روزگار گزیدم طرفه دینی / یقین در شک و شک در هر یقینی( ، آدمی را بازیچه ی 

ه علم به اسرار طبیعت ناامید است و گذشت( از حتی اطمینان به وجود و ریاضیاتو گویی ضمن نفیِ دست یابی به هر گونه یقینی)

             از بزرگداشت رنج، هم راستا با فلسفه ی اپیکوریان می گوید:                                                                      

ه کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را  حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو                                         ک

انند آثار بشر م بزرگ ترینآن است. ژروم کوانیار  به کتاب، مسئله ی حکومت و امور وابسته در اینیکی از موضوعات مورد توجه 

ها که  با آن اندشده که مطلقه نامیده  حکومت هاییمیان  فاحشیو اختلاف  ندانستهقوانین و حکومت ها را بازی و تفریحی بیش 

 ، قائل نیست و انتخابات عمومی را صرفاً عملی در فریب دادن انسان های نادان می داند!موسوم اندبه حکومت آزاد و دموکراسی 

و تحقیر کننده ی انقلاب  مخالف تصویر می کند، موحش ترین طاعون ملّت های متمدینرا  خدمت سربازیاو ضمن آن که 

است که از بین رفتن حکومت ها جز به وسیله ی نیروهای کور و کر میسیر نخواهد شد:                                  باشد و بر آن عقیده  می

ت بریده ملّ به قامت حکومت ها کهنه بسته به  آن استبسته به کشور و مردم  اعمالشانهستند و  انسان هاملّت ها شبیه به پیکر "

امت یک شخص بریده می شود... کشورها بارها حکومت خود را عوض کرده اند بی آن که حال با ق کهشده اند. مثل لباس هایی 

و از این جا نتیجه  نبوده استبه اراده افراد  که آن هم هرگزترقیّ نیز روی داده  این مدیت. البته در کرده باشدو روز مردم آن تغییر 

                                         "م تقریباً بی تفاوت است.می گیریم که اگر ما تحت این حکومت یا حکومت دیگری باشی

به تمسخر اعلامیه ی حقوق بشر پرداخته و انسان را میمون های شروری معرفّی می کند که در میان آنان  در ادامهژروم کوانیار 
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                                                                         عدالتی دیده نمی شود:                                                        

 بهکاریت هر گونهبساط جنون و ترور را به راه انداخته و در منتهای حسن نییت به  دارند کسانی که به خوش بینی و تقوا اعتقاد"

الهام  ملل از اغراض و تصویرات واهیالت فقط بلکه فایده است و عد هدف عدالت، حق نیستو جنایات مبادرت می ورزند... 

است که از آن ها ناشی می گردد بلکه از نظر زیان یا تصویر  نسبت خباثتیمی گیرد. کیفری که به گناهان داده می شود نه به 

                                                                                                               "زیانی است که به جامعه می رسانند.

آن  ورتصاز این روی از حمله به تاریخ و پاشیدن بذر گمان بر آناتول فرانس در این داستان شگرف، مخالف تقلیدِ صرف است و 

رد به د بی شماری افسانه هایکه با داشتن حقایق اندک و  می شمرد مزخرفاتیرا پر از  کتاب های تاریخیو  نکردهنیز خودداری 

                                                                  سرگرمی و تفریح می خورند.                                                             

ماند . هرچند ناگفته نمی شود توصیهیا دست کم مطالعه ی مقدمه ی مختصر آن شدیداً زیبا در پایان، خواندن این کتاب بسیار 

                                                         که تفکّر و اندیشه ی حاکم بر این اثر، سبب تلخی و شاید تیره گی زندگی گردد.     

                    کز خرابی عقل آبادند                                        بی عقلان                   حبیذا روزگار 

عقل و غم هر دو توامان زادند                        هر کجا عقل هست شادی نیست                                                        
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 انسان و حیوان
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که مجموعه داستان ها و مقالات پراکنده ی او به « نوشته های پراکنده»از کتاب  «انسان و حیوان»صادق هدایت در مقاله ی 

        همیت و کوشش دوست اش، حسن قائمیان است می نویسد:                                                                               

ر عقل هر چیزی بهت"ا احمق ترین حیوانات است، بلکه درنده ترین و شریرترین آن هاست. مثلی است معروف که انسان نه تنه

                                   اگرچه از روی طعنه و تمسخر می گویند اما یک حقیقت انکار ناپذیری در بر دارد.  "از آدمیزاد است.

                                      عقل می نامند، اغلب عین خودپسندی و حماقت است. می گوید: آنچه را  "فاوست"گوته در 

 لیکن فیلسوف ماجستجوی یک نفر انسان را می نموده و عاقبت پیدا نکرد.  شهر آتنروزی با چراغ روشن، در  دیُوژِن معروف

اطمینان خاطر می گوید:                                         خیام، وقت را به کوشش بیهوده تلف ننموده با بیان شیوا، طبع روان و

یک گاو دگر نهفته در زیر زمین                                     در آسمان نامش پروین                               گاویست

زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین                           چشم خردت گشای چون اهل یقین                                               
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 بیگانه ای در دهکده
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شناخته می شود. مترجم نام آشنای  «سرگذشت هکلبری فین»( با رمان 4192-4344مارک تواین) بهسموئل کلمنس مشهور 

 واینترا نیز دیگر شاهکار « بیگانه ای در دهکده»داستان  رمان،در مقدمه ی این کتاب علاوه بر این  نجف دریابندریایرانی، 

                    معرفّی می کند که پس از مرگ این نویسنده ی آمریکایی انتشار یافت.                                                

 ای دهکدهدر اتریش است.  دور افتادهشیطان، به دهکده ای  به نامپیرامون ورود فرشته ای « بیگانه ای در دهکده»رمانِ کوچک 

که مردم آن اشتغال به خرافات و تعصیبات مذهبی گسترده ای دارند! شیطان با دوستی با سه پسربچه از اهالی دهکده به مردم 

آن ناحیه نزدیک می شود و سعی بر آن دارد تا به روش خود مانند کشتن، دیوانه کردن و... زندگی انسان ها را سامان بخشد و 

                                                                                                                   مسیر زندگی آنان را تغییر دهد.  

شته گذ ،می برد محیط دیگرو از محیطی به  کشور دیگرشیطان با نفی زمان، مکان و قویه عاقله، سه دوست خود را از کشوری به 

می کند، آنان را به حالت خلسه که مانند نغمه ی موسیقی در بیان نمی گنجد می فرستد و  و آینده را پیش چشم شان مجسیم

ه قادر ب آن کهباعث پستی و حقارت او شده و با  انسان« قویه ی تمیز اخلاقیِ»با نقد جدیی بر آموزه های اخلاقی، عقیده دارد که 

ان می شود. شیط حیواناتدیگر و  هم نوعانِ خودنجه و آزار تشخیص امور صحیح از اشتباه نمی باشد، سبب جنگ و کشتار و شک

در این داستان به تمسخر انسان، احمق و پول پرست خواندن بشر و برتر دانستن حیوانات نسبت به انسان ها پرداخته و عقل و 

                                                       می خواند:                                                           خوشبختی را 

جهان تاریک بودی جاودانه                                        بودی                                                                  اگر غم را چو آتش دود

  نیابی شادمانه خردمندی                                                             در این گیتی سراسر گر بگردی                      

ه ک بگیردتصمیم  می کوشدوقتی که شخصی دارد ": می گوید سخنهرچند در ادامه از عدم اختیار و جبر حاکم بر زندگی انسان 

است که قطعاً و مطلقاً محرز و مسلمّ بوده است که وی انجام خواهد داد... انسان هیچ یک  امریکاری را بکند یا نکند... این هم 

یز نبکند، خودِ این فکر  چنین کاریبیندازد. این کار از او ساخته نیست. اگر بخواهد  نمی توانداز حلقه های سلسله اعمال خود را 

درست در همان لحظه  استلازم فکری خواهد بود که  یعنید داد. یک حلقه اجتناب ناپذیر از سلسله اعمال او را تشکیل خواه

                                                                                                                                       "برایش پیش بیاید!

              بالای هر سری قلمی رفته از قضا                                                        رسد کجا به کوششپیدا بود که بنده 

     کس را به خیر و طاعت خویش اعتماد نیست                                                        آن بی بصر بوَد که کند تکیه بر عصا

 سُعَدایند و اشقیا در ازل کهزیرا                                                          بر جبین نبشتَست تا روز اویلت چه

اسپینوزا  ونچاز نوع سخنانِ عارفان غربی و شرقی نسبتاً البته ناگفته نماند که شیطان در نهایت با دیدی نهیلیستی و نتیجه ای 

زندگی تصویری و رؤیایی بیش نیست... هیچ "تأمیل می گوید:  و ابن عربی، با آرامش و متانت تمام در جملاتی نامأنوس و درخور
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چیز وجود ندارد. همه چیز رؤیا است. انسان، جهان، خورشید، ماه، آسمانِ پر ستاره، همه رؤیا است رؤیا. هیچ یک وجود ندارد... 

هم رؤیایی آشفته و احمقانه. رؤیا است. آن  همه چیزنه جهانی هست و نه نوع بشری و نه حیات دنیوی و نه بهشتی و دوزخی. 

      "و تو نیز اندیشه ای بیش نیستی؛ اندیشه ای بی سرانجام و بیهوده و لا مکان که تنهای تنها در ابدییت خالی سرگردان است!

او عکوس فی المرایا او ظِلال        کلّما فی الکون وهم او خیال                                                                                     

 

 پی نوشت:

 نگهمیبه زعم مترجم این اثر، نجف دریابندری شاهکار نه چندان بی عیب و نقصی است که « سرگذشت هکلبری فین»رمان 

اگر   ه[]البتچشمه می گیرد. این بهترین کتاب ماست... تمام ادبیات امروزی آمریکا از این کتاب سر"وی پیرامون آن می نویسد: 

سیاه را پسرها می دزدند خواندن را قطع کنید. این پایان واقعی داستان است. باقی  جیم این رمان را می خوانید باید آن جا که

                                                                                                                                      "حقّه بازی است.

 «شاهزاده و گدا»، قصد سوزاندن این رمان را داشته و کتاباین نجف دریابندری در مقدمه ی  گفته یهرچند مارک تواین بنابر 

ندری دریاب جناببنابر تصویر است. که البته باز  می دادهترجیح « سرگذشت هکلبری فین»را بر « خاطرات شخصی ژان دراک»و 

      گذشت زمان نشان داد که این دو کتاب مورد علاقه ی تواین، آثار مهمیی نیستند.                                                     

4914، نشر خوارزمی، تهران  54و 54و 45و 44و 44سرگذشت هکلبری فین، مارک توین، ترجمه: نجف دریابندری، صفحه 
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نیِ نوشت یک روحائات می توان به زندگی نامه ی خوددر فرهنگ ایران اتوبیوگرافی سابقه ی درخشانی ندارد و از جمله استثنا

آغاز شده و  قوچان یاشاره کرد. داستانی که از دوران کودکی او در زادگاهش روستای خسرویه « سیاحت شرق» با ناممجتهد 

تا پایان تحصیلات بیست ساله وی در حوزه ی نجف ادامه پیدا می کند و در حقیقت در بر گیرنده ی چهل و سه سال خاطراتِ 

او از زندگیِ شصت و هشت ساله ی قمری و تصویری خواندنی از اوضاعِ مردم روزگارِ وی است.                                          

« سیاحت غرب»و « سیاحت شرق»( با دو کتاب 4523-4959حسینی قوچانی معروف به آقا نجفی قوچانی ) سید محمدحسن

به همت آقای شاکری  4924شمسی نوشته شده است، ابتدا در سال  4943شناخته می شود. سیاحت شرق که گویی در سال 

شارات مختلفی به چاپ رسید. از اهمیت این کتاب در مشهد انتشار یافت و سپس به کوشش نشر امیرکبیر و در ادامه توسیط انت

به صناعت های صوری متعارف ضرورتاً هنر : »می شود متذکّرنجف دریابندری در گفت و گو با ناصر حریری  جنابهمین بس که 

داستان  از فن تصویریهیچ کدام از زندگی نامه های فرنگی را نخوانده و هیچ با آنکه آقا نجفی قوچانی  برای مثالوابسته نیست. و 

      «سرایی و حتی قواعد نقطه گذاری و پاراگراف بندی هم ندارد، اما کتاب سیاحت شرقِ او یک اثر ادبی بسیار شایان توجیه است.

نیدم پیغمبر ش»نیز می باشد که به عنوان نمونه می توان به:  سخنان سخیفِ بسیارینماند که این کتاب وام دار ناگفته البته 

اجناس خارجی »و یا « بچه ها را وفا کنید و دروغ هم نگویید.اما وعده را خلف نمائید و دروغ هم عیبی ندارد  تانود با زن هافرم

       اشاره کرد.                                                                                                  « همگی شبهه ی نجاست و حرمت دارند.

. هرچند پدر او با اجبار وی را می گویدتحصیل در دوران کودکی و نوجوانی  تنفّر ازبه کار و  علاقه ی خودآقا نجفی قوچانی از 

فند قیمت یک گوس ران یعنی معادلِکه برابر با چهار قِ جامع المقدیماتبه مکتب می فرستد و سپس با خریدن یک جلد کتابِ 

علمیه قوچان می کند. ی سیزده سالگی از خانواده جدا نموده و برای ادامه ی تحصیل رهسپار حوزه  سنّدر بود، محمدحسن را 

 دادنبه محض ورود به این حوزه با جمع های طلبگی و مباحثات علمی آنان که به زعم او در داد زدن و فحش  نوجواناین پسر 

مَثل من مَثل آهوئی بود که صیاد او »از این مکان می نویسد: فرقی با جنگ ندارد، مواجه می شود و در توصیفِ نخستینِ خود 

«                                          را آورد در طویله ی خر و گاو حبس نمود و او در وحشت تمام بود، مگر بعدها مأنوس شوم.

از آقا نجفی قوچانی بسازند، اما کتاب  فوق عرفانیبسیاری بر آنند که چهره ای این چنینی و آن چنانی و به اصطلاح خودشان 

ه ای خود را طلب این اثرتقدیس های دروغین است. نویسنده ی  این گونهشکستن  در جهتسیاحت شرق در نفی چنین نسبتی و 

نماید  سانسور اهل مطالعه، انسانی عادی و تا حدودی عصبانی و فحیاش نشان می دهد و با صراحت کلام و بدون آن که خود را

خطاب می کند و در دوران طلبگی از دشنام های متعددی چون مردکه، آخوندِ  کُردِ احمقپدرش را آدمیزاد نپنداشته، مادر را 

 از اجبارِ خود در گرفتن نماز استیجاری صحبت در ادامهخَر، پدر سوخته، گُه خوردی و کون نشسته استفاده می کند. آقا نجفی 

 اقداماتیچند سالی است مالیاتِ]پدر[ را تخفیف دادند]به سبب »ت و پر زحمت می خواند و می آورد: و آن را بسیار زش می کند
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 وقتی چاق می مرغ که من کردم[ و بعد از آن همان یک دو تومانی که در هر ماهی قبلاً می فرستاد قطع نمود. مثلی است که

رین می کردم که چرا مرا به مدرسه گذاشت و محتاج به گاهی بسیار خسته می شدم به پدرم نف کونش تنگ می شود...شود 

  «                                                                                                                            نان کثیف ملاّیی کرد.

  ت تریاککشبه ذکر برخی مسائل جزیی نیز می پردازد. او از آقا نجفی قوچانی در این کتاب با ادبیاتی عامه پسند و طنز گونه 

نیز همیشه و در همه جا  روحانیوندر ایرانِ آن زمان و مرسوم بودن استفاده از تریاک و قلیان سخن می گوید. و این که حتی 

خصوص م شجاعت و صداقتِآن  تریاک نیز بودند. آقا نجفی با به کشیدنبساط قلیان و چایی شان برقرار بوده و حتی برخی مبتلا 

به خود، به نزول کردن پدرش و هشتاد تومان شدن قرضِ دوازده تومانی او اشاره می کند و با بد خواندن و مادیی دانستنِ غالبِ 

واهی خ هم بقیهجوی گذشت  یکی که ازگفتم آقایان طلّاب حکم گوسفند را دارند، : »می نویسد در نقد آنانطلاّب و عالمان دینی 

ماجرایی از خود در نجف می پردازد و این که روزی یک قران کهنه ی ایرانی پیدا می کند و به ادامه  دراو « نخواهی می گذرند.

به همان خوشحالی وارد منزل وقفی شدم و از حُسن اتفاق آن زن هم آنجا بود. او را متعه نمودم »با آن زنی را صیغه می نماید: 

ممرّ حلال و مستحب مؤکدّ، همان قران کهنه را که مقابل دنیا و به دوازده پول، بعد از فراغ و دفع شهوت و کیف نفسانی از این 

 مینمعصوشانزده پول باشد... از  کهبده  رابقیه که دوازده پول از سابق و دوازده پول مال حالا را بردار و  دادم به ضعیفهبود  ما فیها

                                                              «          وارد شده که کسی که با حلال خود جماع کند کانّه کافری را کشته.

مشغول به فرا گرفتن علومِ دینی می شود و در  قوچان، سبزوار و مشهددر حوزه های  شش سالآیت الله نجفی قوچانی تقریباً 

ی خواندیم یعنی پیش از اذان شرح مطالع و شرح تجرید را در پنهان»یکی از خاطرات خود از مدارس علمیه ی مشهد می آورد: 

است درس می گرفتیم و هنوز تاریک بود بر می گشتیم که علما و  مسجد گوهرشادصبح می رفتیم به مدرسه ی نو که پشت 

طلاّب مشهد غالباً مقدیس]در قسمت هایی از همین کتاب، آنان را خر مقدیس می نامد[ بودند. کتب معقول را مطلقاً کتب ضلال 

کافر است و خودِ کتابها را نجس  که کسی می دیدند با او رفت و آمد نمی کردند یحجره  درمثنوی را  کتاباگر  می دانستند و

می دانستند و با دست، مَس به جلد او نمی کردند ولو خشک بود که از جلد سگ و خوک نجس تر می دانستند چون آنها خود 

«                                                               اعلم نمایش می دادند. نخوانده بودند و نمی دانستند و از طرف دیگر خود را

 توان میشهر  در آنکه از اساتید او  سپری نموداصفهان  در حوزه یبیشتر از چهار سال عمر خود را  در ادامهاین روحانی مشهدی 

قشقایی اشاره کرد. آقا نجفی قوچانی کلاس محمدباقر درچه ای به سید محمدباقر درچه ای، آخوند کاشی و میرزا جهانگیرخان 

که روزی سه درس و در سه مرتبه ی مکرّر گفته می شد را بسیار مشکل توصیف می کند که هم جان شاگرد و هم جان استاد 

اصفهان نزد خانواده ی  که در پایان هفته به درچه پیازِ معرفّی می کند کنده می شد. او آخوند درچه ای را فردی متأهیلهر دو 

اتاقی ساده در مدرسه ی نیم آورد می گذراند. و در پیرامون دیگر اساتید خود می نویسد:  در رفت و مابقی ایام هفته را خود می
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، طلاب او را تعریف جستیمدر مدرسه صدر  پیرمردی، یک آقا شیخ محمد کاشیِ جویا شدیمبه درس آقایان رفتیم و در مدارس »

کردند و خودش مدیعی بود که در بیست و دو علم مجتهد است و با آن پیری هنوز زن نگرفته و ندیده بود، نه دائمی و نه صیغه 

 می گفت خودشدر طهارت و نجاست وسواس بود.  محمد کاشیصادق بود... ملاّ  در این دعواهاو مدیعی مقام شهود و فنا هم بود و 

ب به زیر آبیست مرتبه جُنُب و محتلم می شوم به حمام دو غسل می کنم، یکی برای خدا ]و دیگری[ متجاوز از  که گاهی که

های از لر جهانگیرخانو بیرون می شوم... یک نفر دیگر از علمای متدیین در آن مدرسه جستیم  به نییت غسل جنابتمی روم 

 بود، ولکن پیرمرد هم می خواند. آن هم نماز جماعتنداشت و  مدرسهحجره ی بود و زندگی بجز مکلّا بختیاری یا قشقایی، 

«                                                                                        گاهی متعه می گرفت. متشرّع تر از آن شیخ کاشی بود.

شهر ازدواج نمود.  در همانساکن گردید و  آن جاسال در  عازم نجف شد و مدت بیست در ایرانآقا نجفی پس از تحصیلات خود 

از دیگر مطالب اشاره شده در سیاحت شرق، وقایع نهضت مشروطه است. جنبشی که آقا نجفی قوچانی نیز به مانند استاد خود، 

عضی از مستبدیین ب»به شمار می رفت:  از طرفداران آن -که ارادتی ویژه به آخوند و کلاس درس او داشت  - آخوند خراسانی

جان و مال  که معمول می داشتندشیطنتها و سیاستها و پولِتیکاتی بر ضدی مشروطیین  بودندمعمیم که از خر مقدیسین و مدلّسین 

به  و نمی کردندو عرض و آبروی بیچارگان را در مخاطره انداخته بودند و از هیچ تهمت و بهتان و نسبت بابییت و ارتداد فروگذار 

]آخوند خراسانی[ نسبت می دادند که اصلاً فرنگی است و ختنه نشده است... و خر مقدیسین مشغول تزریقات اهل  وندآخ آقای

«                             بادیه گشتند و آنها در صدد قتل بودند که در هر جا طلبه ی ایرانی می دیدند و خلوت بود می کشتند.

   

 :ها پی نوشت

  4936 ، نشر کارنامه، تهران 436و  432*یک گفت و گو: ناصر حریری با نجف دریابندری، صفحه 

خویش برخلافِ نظر دیگر فقیهان امروزی در  توضیح المسائل رساله ی*سید علی سیستانی، یکی از مراجع مشهور شیعه در 

]غیر از قِسم حیوان[ پیدا کند و نشانه ای نداشته  مال گمشده ایمی نویسد: چنانچه انسان « احکام مال پیدا شده»مسئله ی 

آن صاحبش معلوم شود، چه قیمت آن کمتر از یک درهم باشد یا نباشد، می تواند آن را برای خود بردارد.  به واسطه یباشد که 

د.  باید آن را اعلان کن علامتی برای پول باشدو از این قبیل است پولی که علامت ندارد، ولی اگر مقدار و خصوصییت زمان و مکان 

  4939، نشر دارالمجتبی، قم  139، صفحه  5215توضیح المسائل آیت الله علی سیستانی، مسئله 

                                                                                                                            هزار زن*چندین 

 چندین هزار مرد
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 زنها، لچک بسر

 مردان، عبا بدوش

 یک گنبد طلا

 با لک لکان پیر

 باغ بی صفایک 

 با چند تک درخت

 از خنده ها تهی

 وز گفته ها خموش

 یک حوض نیمه پر

 با آب سبز رنگ

 چندین کلاغ پیر

 بر توده های سنگ

 انبوه سائلان

 در هر قدم براه

 عمامه ها سفید

 رخساره ها سیاه.
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 در جستجوی زمان از دست رفته
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در هفت جلد، جهان بزرگ ترین رمان ( به عنوان 4134-4355اثر مارسل پروست )« در جستجوی زمان از دست رفته»کتاب 

مفهوم  و فلسفهکلمه نگاشته شده است. این رمان پیرامون  یک میلیون و دویست هزارصفحه و بیش از  چهار هزارنزدیک به 

ندیشه این ا پنداشتنزندگی است. پروست ابتدا معنای زندگی را در شهرت تصویر می کند، اما پس از رسیدن به شهرت و اشتباه 

محمد بن زکریای رازی عشق را چون اندیشمندان  برخی ازبه سوی گزینه ی دوم یعنی عشق می رود. هرچند در ادامه به مانند 

ست که روابط عاشقانه نیز انسان را از تنهایی رهایی نمی بخشد. لذا به زعمِ خود به تنهاترین بیماری تلقیّ کرده و بر آن اعتقاد ا

ه منظور ک نماند ناگفتهمسیر صحیح یعنی هنر می رسد؛ چرا که هنر هرگونه عادت و یکنواختی در زندگی را کنار می زند. البته 

داشتن و لذّت بردن از چیزهای کوچک  دیدِ هنریشود، بلکه سخن از  الزاماً هنرمندپروست از هنر این نیست که هر شخصی 

                          در زندگی است.                                                                                                                

تولدّ م –که پزشکی برجسته بود  –از مادری یهودی و پدری کاتولیک  پاریس در مرفّهمارسل پروست در خانواده ای ثروتمند و 

خصوصاً  گفت و گوهای طولانی یینمی نماید، همجنس گرا  کهبا آن  همین رماندر شد و متّهم به همجنس گرایی بود. چنان چه 

                                                                در جلد پنجم )سدَوم و عَموره( پیرامون این مسئله کرده است!                     

بدون طرحِ داستانی و مملوی از جمله های پیچیده و توأم با سبکی کما بیش آن را رمانی  که می تواناثرِ پروست  این ازدر پاره ای 

: ]خود را بشناس[ حرف می گفتانم، سقراط خاص نامید، می خوانیم: دکتر ]کوتار[ گفت: خردمند الزاماً شکاک است. چه می د

اسم  کلمهبا همین دو سه  می مانم کهعیب است. اما من از این فکر مات  هر کاریو  هر چیزیخیلی درستی است، زیاده روی در 

 مثالاشارکو و  فکر می کند کهخیلی کم است. وقتی آدم  هستسقراط تا امروز باقی مانده. در این فلسفه مگر چه هست؟ هر چه 

فراموش شده اند، کارهایی که دستکم به چیزی متّکی اند،  تقریباًاو کارهایی هزاربار جالب تر و مهمتر از اینها کرده اند و امروزه 

 ندبوده انیست. آدمهایی  خارق العاده ای، سقراط، چیز که این نشانه ی فلج عمومی... خلاصه به عنوانمثلاً فقدان واکنش مردمک 

. یا مثلاً مسیح: همدیگر را دوست بدارید. حرف می کرده اندو با هم بحث  می زده اندهیچ کاری نداشته اند، صبح تا شب قدم که 

                       خیلی قشنگی است.                                                                                                              
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 یادداشت های زیرزمینی
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( از پدری طبیب و مادری بازرگان زاده در خانواده ای ثروتمند در شهر مسکو متولدّ شد. او 4154-4114فئودور داستایفسکی )

 س ازتبعید گردید و پ سیبریبه اتّهامِ اقدام علیه حکومت و براندازی آن ابتدا محکوم به اعدام و سپس با یک درجه تخفیف به 

 بازگشت و سال های باقی مانده ی پترزبورگ سنورد بخشش قرار گرفت. داستایوفسکی به چند سال کار اجباری در سیبری م

        خود را با بیماری صرع و نوشتن رمان های مختلف گذراند.                                                                          

 های شپرس با ایجاداست. رمانی « یادداشت های زیرزمینی»مان سرار متناقضِ پیچیده ترین آثار او ر گویییکی از کوتاه ترین و 

ختم می شود. داستان مردی که به سبب آگاهی و دانش  نهیلیسمو حتی  پوچیفلسفی و چالش برانگیز که به دنیایی مملوی از 

التِ مردم و ستمِ هستی اقدام به طغیانی تنهایی خزیده و در برابر این جه گوشه یبه مردمِ عادی، به کنج عزلت و  فراوان نسبت

                منفعلانه، یعنی نوشتن در زیرزمینی می کند.                                                                                     

  ن اعتقاد است که وجود قوانین طبیعیاین صفت را مثبت شمرده و آرزوی داشتن آن را می کند و بر آ خویش،تنبلی او با نفی 

و داده به مسیر خود ادامه  عادیاما انسان های  ی شود.را از تصمیمات خود باز می دارد و سبب توقّف آنان ممتفکّر انسان های 

آدم، آدم چرا که این  غبطه می خورم و حسد می ورزم.از آن منحرف نمی شوند. و من به حال چنین آدمی تا مغز استخوانم 

 این است که هر آدم مقدیراحمقی است! خوب، ببینید من میل ندارم در این باره با شما مجادله کنم. کسی چه می داند؟ شاید 

                     عادی و طبیعی احمق باشد.                                                                                                      

خرابی عقل آبادند        حبیذا روزگار بی عقلان                                                                                                     کز 

قعاً می گویم، وا"شمرده و می نویسد: بدبختی را سبب دانستن خطاب کردن خود و انسان های اندیشمند،  موشو در ادامه با 

                                        "قسم می خورم که بسیار دانستن یک جور مرض است، ناخوشی است؛ ناخوشی درست و حسابی است.

    ان زادندهر کجا عقل هست شادی نیست                                                                              عقل و غم هر دو توام

« مناکروی برف ن»و یک قسمتِ روایتی و روان با عنوان « تاریکی»یک قسمتِ فلسفی و دشوار با نام  متشکل ازکه  این داستان

  داستانبدیهی. مردِ  به ظاهر، داستانی در بن بستِ شک و تردید است. شک در اصول اخلاقی، آموزه های منطقی و امور می باشد

که:   می کندمطرح ، مدام در طول رمان این پرسش را  «دو ضرب در دو مساوی چهار»در اساسِ  تردیدو  مسیرِ بداهت نفیبا 

                  خوشبختیِ احمقانه بهتر است یا رنجِ عالمانه؟                                                                                   

 دویم نه یبه اجبار جانب گزی« درویش مومیایی»و محمدعلی جمالزاده در « برهمن دانا»و او با آن که به مانند ولتر در داستانِ 

نچه آ همه یقسم می خورم که من حتی به یک کلمه، واقعاً به یک کوچک ترین نکته، از "می نویسد: پایان را می گیرد، اما در 

تا حالا گفته ام عقیده ندارم... یگانه سرنوشت هر آدم فهمیده و عاقلی لاعلاج پرچانگی و دراز نفسی است؛ یعنی با آگاهی کامل 

                                                                                                                  "!اون ساییدنو دانسته آب در ه
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                 و این عبارت مرا به یاد این سخن می اندازد که:                                                                                 

                                                      به تنها چیزی که می توانیم ببالیم، آگاهیِ بیهوده مان است از درک بیهودگی آنچه هست.
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 فرانی و زویی
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( در منطقه ای اعیان نشین در شهر نیویورک از پدری یهودی و مادری ایرلندی و کاتولیک 4343-5444جِروم دِیوید سَلینجِر )

 سال اویل همانمتولدّ شد. به سبب ملال آور دانستن تحصیلات رسمی، با آن که دو بار وارد دانشگاه شد، اما در هر دو مرتبه در 

علم آموزی در مدارس و دانشگاه ها را مورد نقد « ناطور دشت»و خصوصاً « فِرانی و زویی»رو در  آن جا را ترک کرد. و از همین

 ی در بردارندهکه « دلتنگی های نقاش خیابان چهل و هشتم» کتابو البته هجو قرار داده است. احمد گلشیری در مقدمه ای بر 

طلبِ آمریکایی از میان سی و  انزواتقاد است که این نویسنده ی نُه داستان از مجموعه داستان های سلینجر می باشد، بر آن اع

                          4یک داستان کوتاهِ خود، تنها نُه داستان را منتشر کرده و اجازه ی چاپ دیگر داستان های خویش را نداده است.

 «فِرانی و زویی» محبوب و شاهکارِ اوو رمان  «ناطور دشت» نه چندان فاخرِ مشهور واز دیگر آثار سلینجر می توان به رمان 

مردود شدن از دبیرستان اخراج شده است. حکایت  به سبب، داستانِ نوجوانی دبیرستانی ست که اشاره نمود. کتاب ناطور دشت

زندگی است. روایت بیگانگی نوجوانی با دنیای پیرامون خویش و گویی نقدی بر  مفهوم حقیقیجستجوگری ست که به دنبال 

آمریکا. یأس و سرگردانی در داستان موج می زند. نویسنده با تمسخر و فحاشی های متعدد به  جامعه ی مدرن غرب و خصوصاً

نشدن با محیط را تبلیغ می کند.                                       جنگ جامعه و قوانین حاکم بر آن به خصوص آموزش و پرورش می رود و در نهایت، همرنگ

خور شهرت و آوازه اش نبوده و از منظر محتوا مار می رود، به نظر دربه ششاهکارهای ادبیات جهانی یکی از  که به عنواناین رمان 

که سالینجر نیز از زبان قهرمان  برنجاندن رمان را قرار دارد. البته این نقد نباید دوستداران دو آتشه ی ای درجه ای متوسطدر 

نقد ر دندارند. سَلینجر ، حتی ارزش خواندن نیز نمی باشندها از منظر او نه تنها شاهکار  داستان اقرار می کند که برخی از کتاب

ار داخته و آن را بازی بسیپر «پینگ پنگ» به مانند بسیاری از مردان به تحقیر ورزشِ که و اهانت چنان بی پروا سخن می گوید

                                                                                                                             5احمقانه ای معرفی می کند!

 های داستان که اغلباست « گِلسَ» ه نفریِنُ خانواده یپیرامونِ دو فرزند از هماهنگ و اما کتاب فرانی و زویی، شامل دو داستانِ 

 ، کوچک ترین دخترمی گذرد. داستان اول درباره ی فرانی سلینجر بر محور افراد این خانواده ی خیالی و فرزندانِ نخبه ی آنان

ماتِ مکال خواندنِ کتابی عرفانی دچار آشفتگی های روحی و فکری می شود. و داستان دوم نیز روایتِ که به سببخانواده است 

خواهرش فرانی در خصوص این بحران روحی معنوی است.                                          خانواده بازویی، کوچک ترین پسر 

]که در حکم راهنما و مرجع همه ی برادران و خواهران است و چندسالی است  سیمورفرانی در اتاق دو بردار بزرگ خود یعنی 

]که در جنگلی انزوا گزیده است.[ با کتابی به نامِ راه یک زائر آشنا  بادیسی و یک سالگی می گذرد.[ و  از خودکشی او در سنّ

می شود که رعیتی ساده در آن در پیِ فهمیدن چگونگی دعا به دنبال معلّم و مرشدِ راه می گردد. لذا با ذکرِ خاص و اسم اعظم 

ذکر گفتنِ مدام  در حالهرچند  ه می شود. اما فرانی در این مسیرِ قرار گرفتهآشنا شده و راه اشراق و معرفت به سوی او گشود

و ریاضت است، کماکان سرگردان بوده و به سبب نخوردن غذای مناسب و داشتن وضعیت نامناسب، مادر و برادرِ خود را نگران 
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گفته و به دنبال  ناسزاکرده است. زویی که حالِ بد خود و خواهرش را به سبب راهنمایی های سیمور و بادی می داند، آنان را 

. رسیده است به پاسخ البته ، خودِ او نیز این مسیر را پیموده ودر این میان برطرف کردن مشکل خواهرش متوجه می شود که

و در نهایت به او بیاموزد که ذکر و مذهب چیزی نیست جز  کند سلوک از روی تفکّر وادارفرانی را هم به تا  پس سعی می کند

                                                                                                                                           عشق ورزیدن...

بسیاری از داستان های خود از خودکشی، تنگنای دنیا و حتی پوچیِ هستی سخن می گوید، اما به  دیوید سلینجر با آن که در

مانند جستجوگرانِ در مسیرِ شدن، به دنبال حقیقت است و راستی و آرامش را در آموزه های ذِن و مکاتب عرفانیِ شرقی تصویر 

ن نمی کنم مطلب حاضر به هیچ وجه یک قصه ی عرفانی یا یک گما" که:می دهد فرانی و زویی تذکّر رمانِ . هرچند در می کند

                  "قصه ی پُر رمز و راز مذهبی باشد. من می گویم این یک قصه ی عشقی مرکّب یا چندگانه است، خالص و پیچیده.

 ؟ اگر عرفانی استفانیدر نهایت، داستان شما عرفانی است یا عدم عر جناب سلینجرکه در این جا این پرسش مطرح می شود 

 سخن می گویید؟ و در شرقیپس چرا آن را نفی کرده اید و اگر غیرعرفانی است پس چرا مدام از والاییِ تائو، ذن و مراقبه های 

پاسخ شاید بتوان گفت: عرفان، حدِّ وسطِ مذهب و اشراق است. مانند مذهب است؛ چرا که به موضوعاتی می پردازد که تا کنون 

     درباره شان میسیر نشده است. و مانند اشراق است؛ چرا که به یوگا و کشف و شهود تکیه دارد و نه دلایل دینی.   علم قطعی

خطوط کلیّ طرح تا حدود زیادی نتیجه ی  تمام کنیمبحث را این طور "دینی نیست:  به معنایپس این رمان، مذهبی و عرفانی 

 یه؟ چیچی به کی به جز عیسی می دونست "عرفانی به معنای اشراقی است:  و مذهبی و "کفرآمیزنند. دسته جمعییک تلاش 

  هیچ کی. موسی نه. نگو موسی می دونست. اون مرد خوبی بود، خیلی قشنگ با خداش در ارتباط بود، ولی نکته دقیقاً همینه...

                                                                                            "عیسی درک کرد که هیچ فاصله ای با خدا نیست.

سلینجر ضمن ناتوان پنداشتن عقلِ مطلق، هدف از ذکر و کشف و شهود را شناخت عیسی، بلکه شناخت تمام آیین ها، رسیدن 

اید بیاموزیم که ]مردم[ در پرستش تصاویر و قربان ما ب" و این یعنی وحدت وجود:می داند.  خودشناسی حقیقتبه خدا و در 

ر بیاموزید و موعظه کنید... فک می خواهیدهمین است:  کلکتهمردم  کار شما راماکریشنا:تندیس های معبد اشتباه می کنند. 

                                                       "می کنید خدا نمی داند که اوست که در تصاویر و تندیس ها پرستیده می شود؟

ه: بیان می کند ک مشهور مجارستانیاز قولِ آرتور کُستلر، نویسنده ی « حافظ شیراز»کتابِ مقدمه ی وحدتی که احمد شاملو در 

راه وحدت وجود و « آینده ی یک پندار»و زیگموند فروید نیز در  9م داده اند.مذهب وحدت وجود را انکار خدا در لباس ادب نا

                                                                                                       1ی خدایی را یکی دانسته است.د و بالحا

زویی در پایانِ صحبت خود با فرانی، پرده از رازی بر می دارد که سیمور آن را سال ها پیش به هر دوی آنان گفته بود: زویی به 

کیه؟ هیچ  خانوم چاقهم چاقه کفش هات رو برق بینداز. فرانی به خاطر خانوم چاقه حرف های خنده دار بزن. اما این خاطر خانو
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 ازاین ر وو هر کسی در حقیقت همان خانم چاقه ی سیمور است.  مسیحکی تو دنیا نیست که خانوم چاقه ی سیمور نباشه. و 

که سبب نجاتِ فرانی و زویی از غصه شد، همان وحدت وجود، یا یکی شدن با هستی و به عبارتی دیگر، عشق ورزیدن است.  

   

 پی نوشت ها: 

که  ساخت «پَری»با عنوان  ضعیفبا اقتباس از این رمان، فیلمی نسبتاً قابل قبول و البته  4939در سال ش مهرجوییداریو*

                                                         ظاهراً بدون اجازه ی سلینجر بوده است که این امر باعث شکایت نویسنده شد.                                                        

 4913 نشر ققنوس، تهران،  43الی  44احمد گلشیری، صفحه ترجمه:  سلینجر، جی . دی .دلتنگی های خیابان چهل و هشتم،  -4

                          4911، نشر مینا، تهران  595و  545ناطور دشت، جی . دی . سالینجر، ترجمه: احمد کریمی، صفحه  -5

                                                                       4921، نشر مروارید، تهران  14 حافظ شیراز، احمد شاملو، صفحه -9

                                                                                        4924، نشر شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران  55خوابگردها، آرتور کوستلر، ترجمه: منوچهر روحانی، صفحه  -9

                                       4914، نشر کاوه، تهران  512آینده ی یک پندار، زیگموند فروید، ترجمه: هاشم رضی، صفحه  -1
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 مقدمه ی حافظ شیراز
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و قلندرِ یک لا قبایِ کفرگ کیست این: حافظ راز عجیبی است! به راستی می نویسد« حافظ شیراز»کتابِ در مقدمه ی احمد شاملو 

ل عق، خدا را عشق و شیطان را می کندخیز را انکار ، یک تنه وعده یِ رستازهد فروش ریاکارانِ سلطه یِکه در تاریک ترین ادوارِ 

و  نآمی خواند؟ به راستی کیست این مردِ عجیب که، با اینهمه، حتیّ در خانه یِ قشری ترین مردمِ این دیار نیز کتابش را با قر

وسند بو چون به دست گرفتند همچون کتاب آسمانی می  نمی برندمثنوی در یک تاقچه می نهند، بی طهارت دست به سویش 

می دانند و سرنوشتِ اعمال و افعالِ خود را با اعتمادِ تمام بدو می سپارند؟ کیست این  سروش غیبشو به پیشانی می گذارند، 

                                                                         (56و52)ص کافر که چنین به حرمت در صفِ پیغمبران و اولیاءالله اش می نشانند؟

 (91)ص ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم                       بفروخت                       پدرم روضه ی رضوان به دو گندم 

 یکی از آثار جنجالی احمد شاملو، کتاب حافظ شیراز است که اختلاف و آشفتگی های بسیار در نسخه های مختلف این دیوان،

نگاشته و جای بسیاری از مصرع ها را تغییر دهد. این امر  تصحیحی جدید و تا حدودی ذوقی از اشعار حافظ سبب شد تا شاملو

توسط انتشارات مروارید به طبع  4921و خصوصاً مقدمه ی بی پرده ی او نسبت به حافظ ) که در چاپ اول و دوم آن در سال 

                               رسید و در چاپ های بعدی اجازه ی انتشار نیافت( نقدهای بسیاری را برای او به دنبال داشت.         

شاملو بر آن اعتقاد است که آنچه به نام دیوان حافظ در اختیار ما است همه ی سروده های حافظ نیست. آنچه مسلمّ است این 

 از میان رفته به قطعآثار او از یک سو و آخرین سروده هایش از سوی دیگر،  «خطرناک ترین»است که مهمترین و به اصطلاح 

مه، ه انکار می کنند و با این معاد را)که هر دو  راز موفقیت کاملاً استثنایی حافظ و خیامو به احتمال بسیار  (13)ص .است

( یردمی گحافظ، لسان الغیب نام  به خصوص دو در جامعه یی تا بدین پایه قشری به حدیی است که آن هر محبوبیت و قبول عامِ

                                                                                      (15و14)صت. در فلسفه ی خوشباشی آن دو نهفته اس

نِ پیرامو نیز که مجموعه گفت و گوهای متعددِ صورت گرفته با اوست« سندباد در سفر مرگ»احمد شاملو در جلد اول از کتابِ 

رحله ی اول. اوایل مایاکوفسکی به خاطر خشونتش و بعد الوار و لورکا. بعد : لورکا برای من جالب بود، در مچنین می گویدحافظ 

( حافظ اولین و بزرگ ترین شاعرِ آته ایستِ 43حافظ جانشین همه ی این ها شد. )ص _شدنفراموش  کلیّبه اینا  وقتی_از اینا 

 ی( حافظ به عقیده 594و شگفت انگیزترین نمونه ی خلاقیتِ ذهنِ آدمی است. )ص جهانشاعرترینِ شاعرانِ ( 423دنیا، )ص

                                          (                                      41من، شاید هنوز هزار سال زود باشه که بشناسنش. )ص

    

 



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 915

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیوان اشعار مفتون همدانی
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و کاسبی علاقه مند  نعمت اللهی( شاعری در سلک سلسله ی 4561-4991همدانی )سید میر آقا کبریایی، متخلّص به مفتون 

در فاصله  هکاست « مثنوی انسان کامل»مثنویِ تقریباً ده هزار بیتی، با نام  یکیبه ورزشِ باستانی بود. از آثار این شاعر همدانی 

 سعید نفیسی آن کهاوست « دیوان اشعارِ»کمیل سروده شد. و دیگری  دعایدر شرح و ترجمه ی  4951تا  4941سال های  ی

با مقدمه ی فرزند میر آقا،  4961و سپس در سال  4991را کتابی پر مغز و شاهکار نامیده است. این دیوانِ حجیم ابتدا به سال 

                                                                                                                        (42و41و49و1و6)صرضا مفتون به چاپ رسیده است. 

علی ای سمای وحدت تو چه مظهری »قصیده ای با مطلعِ  می توان بهدیوانِ بسیار مذهبی و شیعی  ایناز مطالب مورد توجه در 

از  «علی ای همای رحمت»ی شهریار در سرودن غزل مشهورِ اشاره کرد که گوی« خدا را / که خدا نمود زینت به تو تخت انّما را

                                                                                                                                   (55الی 54)ص. استآن بهره برده 

« نقطه»و یک ترکیب بندِ سی و نه بیتیِ بدونِ  (554الی 541)ص «الف»فِ و همچنین به یک مسمیطِ چهل و دو بیتیِ فاقدِ حر

         (                                                                                                                       511الی 515)ص نظر داشت.

                                                                                                                                                (153و156)ص است: متفرقات از بخشِ «احدییت جذبه ی»نی غزلِ از دیگر اشعار مفتون همدا

               پشتِ دست گزیدندز غصیه کرّوبیان                  شکست                        آتشِ وافور ما که  دمیآه از 

یک دو سه بستی چو در بهشت                                                شد توبه اش قبول و ز عصیان خویش رست      آدم کشید

               به طوفان نمی نشست در کشتی نجات،                                               نمیکشیدنوح نبی اگر دو سه بستی 

گشت مست   نشئه موسی به رو فتاد و از آن                                                از نخلِ طور آتشِ وافور جلوه کرد

شست         عیسی از آن به چرخ چهارم نمی ن                                               دسته ی وافور گر نبود چوب صلیبِ

وافور روی دست                   آتشزیرا که داشت                                                پیمبران فخرِ تمامزردشت گشت 

    عهد بست           دوست در شب معراج با دستاحمد کشید یک دو سه بست و به عرش رفت                                              

آن شد سبب که پشت همه کافران شکست                                                 کشیددر جنگ بدر یک دو سه بستی علی 

چسباند و هی کشید ز بس بست روی بست                                                 ، دادِ نشئه دادحسینِ علیدر کربلا، 

زشتِ پست   مفلوکِعصاره ی مفتون! نه آن                                              بود از اینمقصود، جذبه ی احدییت 
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 سیاست نامه
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کتابی است در آیین سلطنت و کشورداری و اخلاق و سیاستِ پادشاهان که در پنجاه فصل « سیاست نامه»یا  «سیَرالملوک»

حسن طوسی، به فرمان ملکشاه سلجوقی نگاشته شده است. این کتاب   ابوعلیتوسط وزیر نامدار سلجوقیان، خواجه نظام المُلک 

اعم از اندرزهای نویسنده، منقولات  گوناگونشامل قطعات نثر فارسی در قرن پنجم هجری محسوب می شود،  که از آثار مهمِ

آن، مملوی از اشتباهات تاریخی و البته  است که گذشته از اهمیت و ارزش قرآنی و روایی، گفته های مشاهیر و حکایات متعددی

                                         سخیف و ابلهانه نیز می باشد.                                                                     مطالبِ

 ، هیوبِرت دارک است که علاوهانگلیسیخاورشناس از این اثر تصحیح های مختلفی وجود دارد که یکی از بهترین آن ها تصحیحِ 

  ی است.ننسخه ی نخجوایعنی سیاست نامه،  نسخه یبر بهره بردن از نسخه های مختلف، فاقدِ سانسور و مبتنی بر قدیمی ترین 

 عدمِ ذکرِ سلاطین همچنینبه سبب عاری بودن از خطابِ نظام الملک با ضمیر سوم شخص و  آن نسخه ای که بنابر نظر مصحیحِ

را  نمی بینیم که این کتاب علّتیانتساب این اثر به نظام الملک برطرف شده و ما هیچ  شبهات مربوط بهپس از وفاتِ خواجه، 

                 به عنوان تألیفِ نظام الملک طوسی نپذیریم.                                                                                     

 عدالت سخن گفته و از زبانتأسیس مدارس معروف نظامیه، او با آن که پیوسته از چون گذشته از اقتدار نظام الملک و خدماتی 

طین، سلامسلمِّ حقّ را خدا، حاکمییت  ی، پادشاهان را برگزیده « المُلک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم: »می آورد بزرگانِ دین

 ا به نیکیمی شمرد! از منظرِ او پادشاهانی که تا قیامت نام ایشان ر بدیهی امریدارایی و تجمیلات آنان را لازم و عدالت شان را 

  ، هارون، مأمون، معتصم و سلطان محمود می برند چون: اسکندر، انوشیروان عادل، امیرالمؤمنین عمر 

این قدر بدان یاد کردم تا "آنان بوده است:  کارگزارانبوده اند و هر ظلمی شده است از سوی  پادشاهانِ عادل، همگی اجمعین

 و گماشتگان را چگونه مالش داشته اندو میش را از گرگ چگونه نگاه  بوده اندهمیشه خلفا و پادشاه چگونه  ند کهبدا عالمخداوند 

                                                                                              "کرده اند.داده اند و از جهت مفسدان چه احتیاط 

بر شمرده و پس از  دینِ درستنیکوترین آگاهی پادشاهان را بر دوام حکومت، لک طوسی در ادامه ضمن دعا خواجه نظام الم

 [ و ذکر روایاتی از پیامبر اسلام مبنی بر وجوباسماعیلیان و خرم دینانشیعیان، مزدکیان، تکفیر و فحاشی رافضیان و باطنیان ]

در همه ی جهان دو مذهب است که نیک است و بر طریق راست اند، یکی حنفی و دیگر شافعی "کشتن آنان می نویسد: 

                                                                                              "بدعت و شبهت است. و دیگر همه هوا و 

آیین او زنان بر تمامی مردان  در کهمزدک، و این  کردننظام الملک در فصل چهل و چهارم ضمن دروغگو، شییاد و فاسد خطاب 

ست اگر مردی بی"در هیچ منبع دیگری نیامده است:  گویی که می دهدحلال می باشند، بحث مفصیلی پیرامون این جنبش ارائه 

یک یک  همه مهمانانو مطرب و همه برگ راست کردی، این  سیَکید را به خانه ی خویش مهمان بردی و نان و گوشت و مر

                                                                         "بر می خاستندی و زن او را از کار می آوردندی و بعیب نداشتندی.
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دیگری از کتاب خویش، زنان را ناقص العقل معرفّی نموده، تسلّط آنان بر مردان را جز رسوایی و شَر و این وزیر طوسی در فصل 

فساد ندانسته و معتقد است که پیامبر اسلام، پیامبری که همه ی جهانیان متّفق اند که از آدمیان هیچ کس داناتر از پیغامبر ما 

ان هر چه ایش امادر کارها تدبیر کنید  زنانبا « »است:  دهفرمونبوده،  محمید مصطفی 

             گویند چنین باید کرد، بخلاف آن کنید تا صواب آید.                                                                              

بمهمیی آمده ام  امروزگستاخ بنشست و گفت یا امیرالمؤمنین من  ]معاویه[و روزی مردی جوان در آمد و سلام کرد و در پیش ا"

وفا کنم. گفت بدان که من مردی عزبم و زن ندارم و مادر تو شوی  گرددپیش تو، اگر وفا کنی بگویم. معاویه گفت هرچه ممکن 

 بِچهیک دندان نیست.  او دهانو او زنی پیر است چنانکه در همه ی  جوانیندارد. او را به زنی بمن ده... معاویه گفت تو مردی 

که او کونی بزرگ دارد و من کون بزرگ دوست دارم. معاویه گفت والله که پدرم او  شنیده امبدو؟ گفت بدان که  می کنیرغبت 

                                                                                    "هنری نداشت.را هم از جهت این معنی بزنی کرد و بجز این 

 

 پی نوشت ها: 

وقتی سخن از نوشیدن شراب به میان می آورد  خواجهمی نویسد: « نظام نامه ی سیاست» در مقدمه ی مهدی محقق*دکتر 

. بوده اند مذهبپیروان آن  ماوراءالنهراست که پیروان ابوحنیفه آن را مجاز می دانستند و اکثر مردم خراسان و « سیَکی»مراد او 

 

ی از اثر یک «فروع کافی»در کتاب از امامان شیعه: موسی بن جعفر، علی بن ابی طالب و علی بن موسی الرضا  روایتدر سه *

بزرگ ترین عالمان شیعه، محدیث کلینی آمده است: با زنی ازدواج کنید که کون و کپلی بزرگ داشته باشد!!!                          

«                                                                           عَلیکمُ بِذَواتِ الأوراک، فَإنَّهُنَّ أنجَب»و « اءإذا نَکَحتَ فاَنکِح عَجز»
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 غروب بت ها
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آخرین اثری است که نیچه خود منتشر کرد و به « غروب بت ها»بنابر نظر مترجمِ توانمند کشور، جناب داریوش آشوری، کتاب 

          درستی چکیده ای ست از همه ی دیدگاه هایِ اساسیِ فلسفیِ او.                                                                     

ه در این کتاب با سبکی گزین گویانه همچون یک بت شکن به نبردِ فیلسوف و غیرفیلسوف رفته است و بت های فریدریش نیچ

آنچه مرا از پای در نیندازد "کلاسیک و بت های مدرن و میراث سقراط و افلاطون و کانت را مورد حمله قرار می دهد و با پیامِ 

در آمدن بت ها، آنچه این بار صدا وچک اعلام جنگی  ست بزرگ: و در باب به این نوشتار ک": می نویسد،  "قوی تر ام می سازد

 "ا.ر مضراب آشنا می کنم که گوییرا چنان با ایشان  پتکو این جا ... جاودانه اندزمانه که بت های  نه بت های در می آیدبه صدا 

را  کانترا دروغگو،  افلاطونردمان می شمرَد. را انسانی زشت، شهوت پرستی بزرگ و از فرومایگان و پست ترین مسقراط لذا 

 فراسِ دریایِ چرندیات فانوسِرا  هوگو را پست، دانته را کفتارِ سراینده در گورها و ویکتور روسوقوزی ترین چلاقِ مفهوم پرداز، 

، در تمجید از گوته و داستایفسکی فیلسوفِ آلمانیاین این نقدها و هجوها،  همه ی در کنار ناگفته نماند کهمعرفی می کند. البته 

را رویدادی اروپایی تصویر کرده و انگاره ای از انسانِ نیرومند و بسیار فرهیخته دانسته است که به عنوان آخرین آلمانی به  گوته

یک با او ناو احترام می گذارد. و در نهایت داستایفسکی را تنها روان شناسی می شناسد که از او چیزی آموخته است و آشنایی 

                                                                                                         بختیِ بزرگِ زندگی اش بوده است.                                                                                               

ن نقد و هجو دین، برخلاف بسیاری از فیلسوفان، عقل را مطلق و کاملاً راه گشا ندانسته و بر آن اعتقاد است نیچه در ادامه ضم

که با آن که خِرَد تنها ابزار زندگی است، اما از درک حقیقت ناتوان است. لذا بزرگ ترین بت فلسفه، خرد و عقل است که آن را 

خون پاک و نژاد پرستی را پذیرفته، سوسیالیست را انتقام جو و لیبرالیست را حیوانِ درستیِ حاکم مطلق پنداشته اند! از این رو 

ورش مردم کش دجال، کتابِگلّه ای ساختن پنداشته است. و در کنارِ ستودنِ روسیه ]سیاستِ فریبکارانه ی روس ها[ به مانندِ 

یِ خفقان گرفته ی خفقان آورشان مایه ی ننگ وی را ابلهانی شمرده است که به سبب بهره گرفتن از مسیحیت، الکل و موسیق

 ارهزار ببوده اند. و بر آن اعتقاد است که داستایفسکی، این مردِ ژرف، که آلمانی هایِ بی مایه را چیزی را به حساب نمی آورَد، 

                                                          حق با او بوده است.                                                                          

پسِ  ازدندان های زمانه  او زعمِ که بهاین فیلسوفِ ستیزنده در سطرهای پایانیِ غروب بت ها، از آفریدن مطالبی سخن می گوید 

اشم. گزین گویی، نغزگویی، که من ب داشتهاز خود چشم  از اینمن هرگز چندان فروتن نبوده ام که کم "جویدنشان بر نمی آید: 

چیزی را بگویم  ده جملهنخستین استادِ آن در میانِ آلمانیان ام، همان فرم های جاودانگی اند؛ بلندپروازی من آن است که در 

ام، ، داده که دارمژرف ترین کتابی را  بشرییت... من به نمی گوید که کسی در یک کتاب هم -که کسی دیگر در یک کتاب می گوید

زرتشت خویش را: و تا چندی دیگر ناوابسته ترین کتاب را. ]مقصود کتابِ خواستِ قدرت است[                                          
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 رساله حرمت مشروطه
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غلامحسین زرگری نژاد، اصلی ترین  دکتراین رساله،  یاثر شیخ فضل الله نوری، به زعم گردآورنده « حرمت مشروطه» ی رساله

و مهم ترین منبع در باب تفکّر مشروطه خواهان و دلایل ایشان در حرمت مشروطه و ستیز علیه این نظام سیاسی است.            

 ا، محمد علیشاه قاجار، در مخالفت بایراناز پادشاه  حمایتشمردن و عادل شیخ فضل الله نوری در این رساله ی خویش ضمنِ 

مشروطه طلبان به آنچه گفتیم اکتفا نکردند بلکه به سلطان "مشروطه خواهان در عباراتی سخیف و البته قابل تأمیل می نویسد: 

رسید و فرمان خدا بر هلاک مشروطه خواهان  نهایت درجه به بود تا آنکه کار و محتسب... سلطان اسلام ساکت یورش بردنداسلام 

ارا پروردگ [مجلس گلوله باراناشاره به تعلّق گرفت و سلطان عادل در حقّ آنان کاری کرد که درباره ی اصحاب فیل انجام شد... ]

  "جاودانه نمای.و را بدار ]و[ پادشاهی و سلطنت ا ابدیبدار، لشگریان او را تأیید کن، زندگی و خوشیِ وی را  مؤییدسلطان ما را 

عملی  ظلم و مسلمان را ایناشاره می کند و کشتن  زرتشتی مردیشیخِ مقتول در پاره ای دیگر از این رساله به قصاص قاتلِ 

... ملحد ای"خلاف قانونِ اسلام می خواند؛ چرا که اسلام را مخالف با تساوی، و اساسِ مشروطه را بر پایه ی تساوی می شمردَ: 

ف، ای بی غیرت، ببین صاحب شرع برای اینکه تو منتحل به اسلامی، برای تو شرف مقدیر فرموده و امتیاز داد تو را، و ای بی شر

                         "تو خودت از خودت سلب امتیاز می کنی و می گویی من باید با مجوس و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم.

روطه و حامیانِ مش ارتدادِ به فتواضمن تأکیدِ مجدید بر مخالفت و ضدییت مشروطه با دین اسلام، شیخ فضل الله نوری در پایان، 

مسلمانان مشروطه شویم،  با در این باب نماید کهپس اگر کسی از مسلمین سعی ": و می آوردوجوبِ اجرای حکمِ ارتداد می دهد 

مرتد، بر او جاری است. هر که باشد از عارف یا  اربعه ت و احکامدر اضمحلال دین است و چنین آدمی مرتد اس و اقداماین سعی 

                                                                                                     "یا ضعیف. عامی از 
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( ، شرح حالِ صد و پنجاه و سه نفر از عالمان شیعه از ق 4945 به سال متوفیاثرِ آخوند محمد تُنِکابُنی )« قِصَصُ العُلَماء»کتاب 

علی دشتی، یکی از صدها کتابِ  به زعمسه ماه نوشته شده است. این کتاب  در مدتاست که  هجری قمریقرن سوم تا سیزدهم 

                             موجود در ایران است که به تنهایی برای مسموم کردن و تباه نمودنِ افکار ملّتی کافی است.              

نه تنها سبب نابودی اندیشه ها  هاگذشته از صحیت سخن علی دشتی، به نظر می رسد که در عصرِ حاضر، خواندنِ قصص العلماء

در جهت شکستنِ تقدیس دروغینِ روحانیت و البته نقد و هجوی بر رفتار بسیاری از آن افراد. به عنوان  است ، که راهینمی شود

        نه می توان به ذکر پاره ای از مطالبِ سخیف این کتاب پرداخت:                                                                    نمو

لاهیجانی به علم حکمت اشتغال داشته و شواهد ربوبیه که از ملاصدرا است تدریس می کرد... شیخ خوابی  ملا صفرعلی*آخوند 

از دهان او بلند می شد به حدیی که اهل مجلس از آن متأذی می شدند.  بوی گندروز دهان آخوند گندیده شد. دید صباح آن 

پس آخوند از تدریس و تدرس علم حکمت تائب شد و به علم فقه و اصول مشغول شد. پس بوی گند از دهانش رفع شد.         

ی قلیان بر بالا در ماه رمضانرا تفسیق نمود. آخوند نوری  وری[]پدر محدیث ن نوریمیرزا محمدتقی  شفتی،*سید محمدباقر 

              منبر می کشید و دخان را مفطر نمی دانست.                                                                                       

م ]یک طعام و صد در ]سه کیلو[که هر وقتی یک منِ تبریز  [ کثیرالاکل بود. گویندکاشف الغطاء نجفیِ *آن جناب ]شیخ جعفر

و همیشه  و هر شب را هم با زن مقاربت می نمود...غذای او بود.  یک رأس برّهو نیم کیلو[ پیاز و ده تخم ]ده عدد[ فلفل و 

زدند و دفع حاجت  حکم می کرد که چادر می می شد،شهوت بر او غالب کنیزی به همراه داشت و در اسفار و در هر کجا که 

در  طاععقدِ انقنیستید؟ چرا  شما مگر شیعهمی نمود... در سالی که شیخ به قزوین آمدند بالای منبر رفت و فرمود اییها الناس 

میان شما متدوال نیست؟ پس فرمود که تقصیر با علماء بلد است. و چون حاجی ملا عبدالوهاب رئیسِ علماء قزوین در آن عهد 

را به عقدِ انقطاع نمی دهی تا مردم رغبت در عقدِ انقطاع کنند و به تو متابعت  دختر خودبود، شیخ به او خطاب فرمود که چرا 

یبه ی شیخ جعفر اینکه می فرمود اگر در جایی تسبیح نداشته باشند که استخاره کنند می توان قدری نمایند؟... و از فتاوای غر

                      از موی ریش را گرفته استخاره کنند.                                                                                            

و آهن و برنج و مس را اگر به بدن او  استبدن او کیمیا استرآباد بود و از عرفا بود و معروف آن بود که  *میرفندرسک از اهالی

برخی از  ازدواج و سکسدر درس محمدباقر مجلسی و حتی  علماء جن حضورمی مالیدند طلا می شد. ]و همچنین سخن از 

سوی شیخ جعفر نجفیِ کاشف الغطاء و دیگر مندیل به سران[             انسان ها با جن و در ادامه علاج آن توسیط دعای دفعِ جن از 

*و از جمله وَرَع او ]احمد بن محمد مقدیس اردبیلی[ آن است که زمانی که در کربلا می بود بول و غایط را در زمین کربلا نمی 

 کیلومتر[ ]ششاز روایات تا چهار فرسخ  بعضیبنابر است. بلکه  حسین بن علی[ قبرِ ]خاکِریخت. به جهت اینکه زمین کربلا تربت 

تربت است. بلکه مقدیس اردبیلی خیکی ترتیب داده بود و فضلات خود را در آن می ریخت و سر آن را می بست تا یک هفته از 
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بزرگوار آن، پس آن خیک را بر دوش می گرفت و از چهار فرسخ بیرون می ریخت... و اما ]از[ کرامات مقدیس اردبیلی اینکه آن 

 پر از اشرفی و دیناردر صحن نجف اشرف دلو را به چاه انداخت که آب کشیده باشد. چون دلو را بیرون کشید دید که آن دلو 

 است. پس آن دنانیر را دوباره در چاه ریخت و عرض کرد خداوندا احمد از تو آب می خواهد نه طلا...                                   

 

 پی نوشت:

را بنابر احتیاط واجب، جایز ندانسته و استعمال آن را  رمضانماه  دردخانیات  و هر گونه سیگاراکثر مراجع شیعه، استفاده از  

و برخی از بزرگان این فاقد اختلاف نبوده سبب بطلان روزه می شمرند. هرچند خالی از لطف نیست که بدانیم این مسئله نیز 

بر آن اعتقاد است که « لوامع صاحبقرانی»محمدتقی مجلسی )پدر مؤلّف بحارالانوار( در باب آداب الصائم از کتاب مذهب مانند: 

محمد  ی گفتهو همچنین بنابر  و دود موجب بطلان روزه نمی گردد. داشتهقلیان و مطلق تنباکو جواز کشیدن  بر ، دلالتروایات

، محمدتقی نوری )پدر محدیث نوری( هم دخان را مفطر روزه نمی دانست و در ماه رمضان بر « قصص العلماء» کتاب درتنکابنی 

                                                                                  قلیان می کشید.                                         بالای منبر
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شناخته می شود. این  نفی مادیه انکار و یعنی ( معمولاً با فلسفه ی هیجان انگیز و قابل توجه اش،4612-4329جرج بارکلی )

مادیی مانند کوه ها، رودها، خانه ها و انسان، قائل به جوهر روحی موجوداتِ همه ی  نفیفیلسوف و کشیش ایرلندی در ضمن 

ست بارکلی معتقد ا دیگر است. به عبارتی خدایی، و یا روح غیرمتناهی و انسانیاست که این جوهر نیز متشکل از روح متناهی و 

ان نیست. و تنها چیزی را که می توانیم ، ظاهر و نمودی خارج از ذهن و تصویر انسمی نامندآن چه را که فیلسوفان و مردم مادیه 

                        (                                                                                                                            61و52موجود بنامیم، همین ادراک است. )ص

یم بدان چون اسپینوزامی کند، اما نمی توان او را موافق افرادی نفی وجودِ مادیی را  دیانوحدت وجوبارکلی با آن که به مانند 

معرفّی  و پیرو دین مسیحخدا به  معتقدو خود را انسانی  اسپینوزاها می باشد الحاد و تکفیرکلی گویی معتقد به و از این رو بار

نمی پندارد، بلکه بر آن اعتقاد است که عقیده ی او  عقلف خلا( جرج بارکلی نه این که فلسفه ی خویش را 445)ص می کند.

ثبات ابرای فیلسوفان و مردم، در مخالفتِ با عقل سلیم است. او  مادیی در میانکاملاً عقلانی بوده و شایع بودنِ پذیرشِ موجوداتِ 

 شخت و با آن که در اثبات مدیعایپردا« سه گفت و شنود»و « اصول علم انسانی» با عناوینِ نوشتن دو کتاب به نظریه ی خود

کرده است، اما در نهایت و در یک جمله علّت عدم وجود اجرام آسمانی  بسیاریاقدام به توضیحاتِ مختلف و  محسوسی با زیرکیِ

                                             و اجسام زمینی را بداهت این امر برشمرده است:                                                                                  

ندارد؟  مادیه وجود بگوییمهست که  بیشتر چه می گویی؟ آیا هیچ چیز از این غریبتر و برخلاف عقلن[ : ]نماینده فیلسوفاهیلاس 

تر از سلیم شدیدتر است و بیش عقل: هیلاس، آهسته تر، چه می گویی اگر ثابت شود که مخالفت تو با ]خودِ بارکلی[ فیلونوس 

                                                                                                (            452من دچار تناقض و خلاف گویی هستی؟ )ص

است و قریب به ذهن که برای دریافت آنها فقط باید دیدگان را گشود. این حقیقت مهم نیز بنظر بدیهی  چنانبعضی از حقایق 

جسام زمینی و بالجمله تمام آنچه دستگاه عظیم عالمَ از آنها ترکیب من از جمله ی آنهاست که همه ی اجرام سماوی و جمیع ا

(             52یافته است بی آن که ذهنی وجود داشته باشد موجود نتوانند بود و وجود آنها عبارت از معلوم و مدرک شدن آنهاست. )ص

                                                           

 

 

 

 



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 929

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درهای ادراک
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او باشد.  غیرداستانیمهم ترین اثر « درهای ادراک»جنجالیِ بزرگ ترین رمان هاکسلی است، شاید کتابِ « دنیای قشنگ نو»اگر 

می باشد، کوشیده است اعمال  قسمت که متشکّل از دو« درهای ادراک و بهشت و دوزخ»( در 4131-4369آلدوس هاکسلی )

را به تصویر بکشد. ماده ی روان گردانی که به زعم « کاکتوس پیوت»یا همان « مسکالین»و رفتار پس از مصرفِ ماده ی مخدیرِ 

زهای مناسب، کیفیت آگاهی را عمیقاً تغییر داده و دنیای جدیدی را به سوی انسان ها باز هاکسلی در صورت به کارگیری در دُ

سمیی می باشد. با مصرف  کمتربی ضرر بوده و از هر ماده ای  کاملاً مردم بیشترمی کند. دارویی که برخلاف الکل و سیگار، برای 

خود را از دست می دهند و هر انسانی همچون  اهمیتور مادیی و قند تهی می شود، مکان و زمان و ام گلوکزمسکالین، مغز از 

                                                                               صوفیان و اشراقیان، خود را با هر آن چه هست یکی می بینند.  

مصرف کنندگان  بیشتر جربه کرد و بر آن اعتقاد بود کهاین نویسنده ی انگلیسی با استفاده از مسکالین، بهشت رؤیایی خود را ت

و مضطربانِ  افسردگانِ دوره ایمصرف کنندگان آن، یعنی  اندکی ازرا تجربه می کنند. هرچند  بخش آسمانیمسکالین تنها 

است و  آزارکاملاً بی که مسکالین را مصرف می کند می داند که مسکالین  سالمیمزمن وارد مسیر دوزخی می شوند. شخص 

                               تأثیر آن بعد از هشت تا ده ساعت رفع خواهد شد در حالی که هیچ حالت خماری باقی نخواهد گذاشت.

هاکسلی تمام این تجربیات را به سبب اختلال مغزی و خلل در عواملِ زیست شیمایی بدن دانسته است. هرچند در ادامه بر آن 

خرَد و سعادت باز کند. دنیایی که هنرمند با نبوغ  یعنیمی تواند دری به روی دنیای برتر،  در عین حالن تغییر تصویر است که ای

              خویش و صوفی با رفتارهای تمرینی خود می بیند.                                                                                  

، استفاده از این ماده می کنند معرفّی درهای ادراکِ او را گزارشی فریبنده از بهشتی خیالی که کسانی، برخلاف تدر نهایهاکسلی 

و تنها کمکی برای ادراکات جدید می شمردَ.   ندانسته، ضرورت می گرددسال و به آمریکای جنوبی باز  2344آن به  قدمتِرا که 

 



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فیلسوفان بدکردار
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منتشر  5441اثر دو نویسنده ی انگلیسی به نام های نایجِل راجرِز و مِل تامپسون است که در سال « فیلسوفان بدکردار»کتابِ 

عنی ژان ی غربی،]و به اعتباری ده[  هشت فیلسوفِشد. این کتاب به سبب برجسته کردنِ برخی از عقاید و رفتارهای شخصیِ 

وکو، ، ژان پل سارتر و میشل فهایدگر ، لودویگ ویتگنشتاین، مارتینراسل، آرتور شوپنهاور، فریدریش نیچه، برتراند روسوژاک 

موافقت ها ]آشناییِ بیشتر با فیلسوفان و نقد صریح آنان[ و مخالفت هایِ ]وهنِ فلسفه و فیلسوفان[ بسیاری را به دنبال داشت. 

منفی این فیلسوفان را لحاظ کرده و به تصویر کشانده است، اما در عین حال اقرار می کند فیلسوفان بدکردار با آن که جنبه ی 

که این نکات به هیچ عنوان از مرتبه ی رفیع این فیلسوفان در عرصه ی اندیشه و خدمات آنان در جامعه نمی کاهد.                    

برای بچه ها  خوبتربیت می کرد. او که در مورد اهمیتِ  ستمناا*روسو هنگام رفتن نزد معشوقِ خود، به عادت همیشگی اش 

       تأکید می کند، با بی رحمی تمام هر پنج کودک نامشروع خود را به یتیم خانه سپرد.                                                  

بت از مراق به دردتنها  که معرفی می کرد کوته بین احمق و*شوپنهاور بدبین، دشمن پندار و زن ستیز بود. او زنان را افرادی 

کودکان می خورند. و بر آن اعتقاد بود که فقط نیاز مرد به سکس است که این جنس کوتوله با کپل های پهن و پاهای کوتاه را 

                                                    تبدیل به جنسی لطیف می کند.                                                                     

الومه لوس به. عشق آتشین او می کرداز زنان پرهیز به طور کامل و  نداشتجنسی  ی *نیچه همدل با فاشیست بود. او هیچ تجربه

ین ه شاگرد و دوستِ پیش[ شایع کرد کدوستان و حامیانش را می فریفت که همسرانِ کسیاز یک بوسه فراتر نرفت. هرچند واگنر ]

        او، فریدریش نیچه به دلیل افراط در استمنا چنین به حالت نزاری و بیماری افتاده است.                                             

 زن بازیاو *راسل برخلاف لاف هایی که در مورد انسانیت می زد، در برخورد با دیگران با سردی و بی احساس رفتار می کرد. 

ارتباط داشت و عروسِ  همجنس گرا و مجنونشراسل با همسرِ پسرِ  برتراندپیری حفظ کرد.  سال هایبود که این صفت خود را تا 

آن ها بارها با هم خوابیده اند.   وجود دارد کهدر این مورد  مبهمی . شواهداست دادهراسل هشتاد ساله او را فریب  می گوید کهوی 

        *ویتگنشتاین نابغه ای همجنس گرا و نقدناپذیری مغرور بود که سه برادر خود را به سبب خودکشی از دست داده بود.                      

مسر و دو فرزند، با هانا آرنتِ ه داشتنبا وجودِ  در سنّ سی و پنج سالگی*هایدگر موعودگرای نازیسم و زن بازِ بی اخلاقی بود که 

را در رختخواب به زمین می زد  جوان و آسیب پذیرهجده ساله ارتباط داشت و مثل یک جانور وحشی و بی رحم، این دانشجوی 

                      و وقتی کارش را انجام می داد او را به گوشه ای پرت می کرد.                                                             

، . و ضمن توافقداشتجنسی  ی ، با سیمون دوبووار رابطهتمایل به محارم وسوسه یکه با وجودِ  بود *سارتر انسانی حسود و دورو

 گاهیو  .می فرستادرا برای ژان پل سارتر  معشوقه هایشبا افراد دیگری نیز رابطه داشتند تا جایی که دوبووارِ دو جنسه، برخی از 

از   وبووارد نیز این ارتباط منجر به سکسِ سه نفره، یعنی سکسِ آن دو با دختری نوجوان می شد. در این مسیر یکی از شاگردانِ

وقتی که سارتر او  4393می نویسد: در بهار  رابطه ی ننگینفریب خوردن و قربانی شدن خویش سخن گفته و در کتابی با نامِ 
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همین  چون من می شود: مستخدمه ی هتل خیلی غافلگیر گفته بودبا خوشحالی و پررویی به او را برای سکس به هتلی می بُرد 

                       دیروز بکارت دختری را در آنجا برداشتم.                                                                                        

 ال . اس . دی استفاده یدام به خودکشی کرد، بی اندازه به سکس و موادی مخدیر اشتیاق داشت. او از *فوکو با آن که دو مرتبه اق

باط ارت مردان غریبهحضور می یافت و با  کالیفرنیامی برد و با علاقه ی خاصیی در کلوب های همجنس بازان در  لذّت و تریاک

از ایدز داشتنِ خود، عامدانه جان دیگران را به خطر می انداخت.      جنسی برقرار می کرد. این فیلسوف فرانسوی در عین آگاهی
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 آیا ساد را باید بسوزانیم؟ 
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( 4314-4141به نقد و بررسیِ آراء و آثارِ مارکی دو ساد )« آیا باید ساد را بسوزانیم»با نامِ  مختصرنوشته ای  درسیمون دوبووآر 

( چرا که در 2را سوزانده اند و کتاب هایش را قدغن کرده اند؛ )ص ساد پرداخته است. دوبوآر معتقد است که دست نوشته های

 "مازوخیسم" و بعضاً "سادیسم"( و نامِ او به زیر کلماتی مانند 6آثارِ ساد ما با افراطی ترین شکل ناسازگاری رو به روییم... )ص

                                                                                                                              (   53و51و2افتاده است. )ص

( او 1و3سر می زد... )ص فاحشه خانه هاداشت و با این حال مرتّب به  معشوقه ایسادِ اشراف زاده در سنّ بیست و سه سالگی 

دست و پا کرد و به کمکِ همسرش چند کلفتِ جذّاب را جمع کرد: یک منشی که بی سواد  خودبرای هوسرانیِ آرام حرمسرایی 

(                 41اما خوش چهره بود، یک آشپزِ شهوت انگیز، یک خدمتکار و دو دخترِ جوان که برای او جاکشی می کردند. )ص

در موردِ لذّت، بهتر  پسران که و معتقد بود( 51[ استفاده می کرد... )صانخود و دیگر شلاق زدنِساد در سکس از روش تازیانه ]

دارد؛ چرا که لذّتِ  جذابییتِ واقعی و لذّتی دوچندانتصویر می کرد که همواره  شرارتنقطه نگاهِ را از  پسراز دختران هستند. 

ساد با ( 56رمی است که طرف مثلِ ما نیست... )ج لذّتِ مرتکب می شویم، بیشتر از مانندِ خودمان کاملاًجرمی که با مخلوقی 

. هیچ دمی آیاز لواط در حالتِ فعل و انفعال به دست با ترکیبی بیشترین لذّت  اعلام می دارد کهلواط می کرد و علناً  خودشنوکرِ 

عناصرِ اصلیِ شخصییتِ یکی از گری لواط درباره ی آن سخن بگوید...  و حرارتاین حد با رضایت انحرافی وجود ندارد که او تا 

بازیچه  چیزی بیش اززنان برای ساد  که که بتوان گفت( و غیرممکن است 52جنسیِ او بود... ساد به نوکرش از پشت می داد )ص

        (                                        53و جانشین بودند. اما می توانیم بگوییم که شخصییتِ جنسیِ ساد اساساً مقعدی بود. )ص

  های تانساد می توان به، نوشت زندان در زندگی اشساله ی سی  مدیتِبخشِ اعظمِ آن را در  ظاهراًاز مهم ترین آثارِ دو ساد که 

 اشاره« روز در سدَوم 454»و « عاشقانه های زندان»، « گفتگوی کشیش و مرد محتضر»، « فلسفه در اتاق خواب»، « ژوستین»

( 11)ص را نوشت« گفتگوی کشیش و مرد محتضر»بودنِ خود  آته ئیسم اعلامِکرد. این فیلسوف و نویسنده ی فرانسوی برای 

از آته ئیسم رفت: اگر آته ئیسم شهید بخواهد، کافی است لب تر  تمجیدبا این جمله به استقبال و « ژوستین»و گویی در رمانِ 

                                                                                                                کند؛ خونِ من آماده ی جاری شدن است.

( در 64و23، )صاز جنایت و شر و پذیرفتنِ قدرتِ طبیعت و در اسارتِ او بودن دفاع با ساد که استاعتقاد  بر آنر سیمون دوبوآ

و خِرَد در مذاقِ او  اخلاق می سازد( او از تمایلِ جنسیِ خود 53لذّتِ شهوانی است... )ص به پیِ کسبِ شر و تبدیل کردنِ جرم

( هر بار که برای کودکی که گلویِ او در اثرِ سکس دیوانه پاره شده است دلسوزی می کنیم، در مقابلِ ساد 3وقاحت است... )ص

(                      61به کودکش از خود دفاع کند و یا انتقام بگیرد. )ص قرار گرفته ایم. او می گذارد تا یک پدر حتی با قتل و تجاوز

است: حکومتِ قانون پایین مرتبه تر از حکومتِ  آنارشیِ عقلانینوعی  یک رژیمِ ایده آل،و اما در سیاست برای مارکی دو ساد 

ا ر خودنظامِ  می خواهندآنارشی است. بهترین دلیل برای حرفِ من را در این واقعییت می توان یافت که تمامی حکومت ها وقتی 
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 نماید ی ایجادنمودنِ قوانینِ کهنه ی خود باید رژیمی انقلابمنسوخ تن می دهند. حکومت برای  یک آنارشیبازسازی کنند به 

(                                  25که بر هیچ قانونی استوار نیست. قوانینِ جدید در نهایت از همین رژیمِ انقلابی به وجود می آیند. )ص
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 ابومسلم سردار خراسان
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 ویاکه نوشته اند گ قراریابومسلم عبدالرحمن بن مسلم خوانده اند اما به  ابومسلم خراسانی رااکثر تاریخ های دوران اسلامی، 

نام داشته و وقتی به نزد امامِ عباسی راه یافت، نام او را تغییر داده و عبدالرحمن بن مسلم خواند « بهزادان»و یا « ابراهیم»ابتدا 

یکی از معدود کتاب های نوشته شده پیرامون ابومسلم خراسانی، کتابِ ارزشمند و  (95و94)ص و کنیه اش را ابومسلم قرار داد.

را برای  آن غلامحسین یوسفیاست. اثری که دکتر  «ابومسلم سردار خراسان»منابع معتبر،  برمتّکیِ  عین حالمختصر و در 

       منتشر کرد.                                                                                                                    4912نخستین بار در سال 

 قسمت های مختلف کتابِدر است. چنان چه دکتر یوسفی از ابهام  اسانی شخصیتی است که زندگی او در هاله ایابومسلم خر

و می نویسد: مردی به  (469و53)ص اسنادِ موجود درباره ی این سردار خراسانی اشاره داشته متقن نبودنخود به ناآشکاری و 

 روایات گوناگون است و هیچ استایرانی، کرد، عرب و یا ترک بوده  ین کهاشهرت ابومسلم، اصل و تبارش معلوم نیست... در باب 

 تکلیف را معیین نمی کند. چندان که برخی از محققان معاصر احتیاط را درین دانسته اند که فقط اشاره کنند: قطع یک به طور

                                                             (53)ص بوده است.از موالی ایرانی و اصلش مجهول است یا به یقین می توان گفت که ابومسلم عرب نژاد ن

اثرِ محمد عبدالغنی حسن،  «ابومسلم خراسانی»بر کتابِ  خوددر مقدمه ی  4919به سال  نیز دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی

شمرده اند. آنچه مسلمّ است وی  نژاد عربی از و دسته ا ایرانیمی آورد: درباره ملیت و نژاد او سخن بسیار است. گروهی او را 

                                                                                                      (6و2)صعرب نبوده و در ایرانی بودنش به دشواری می توان تردید کرد. 

دانسته اند، هرچند « مروِ خراسان»اطرافِ و بعضی از « فریدنِ اصفهان»او را از  اصالتدر زادگاه ابومسلم نیز اختلاف است. برخی 

 آنان به و اما پیرامون فعالیت های عباسیان و پیوستن ابومسلم (91و95ص) .کرده اندهمه محلِ پیدایش او را کوفه معرفّی تقریباً 

ال طول کشید و پس از آن که امامِ عباسی، محمد بن باید بدانیم که کوشش های سرّی و مخفیانه ی مبلّغان عباسی چندین س

، توسط مروانوی  کشته شدنو پس از  عهده دار شدرهبری را  ابراهیم پسر بزرگ اوعلی بن عبد الله بن عباس درگذشت، 

افع ، حفظ مصالح و مناز این دعوتبا آن که غرض آل عباس ( 495و446)ص. رسیدندابوالعباس سفّاح و سپس منصور به خلافت 

درایت  اطرِخبه خودشان بوده است، اما گسترش و پیشرفت این نهضت را باید به سببِ تأثیر فراوان ایرانیان و تا اندازه ی زیادی 

                                                                                                                             (21)ص ابومسلم دانست.

، کردآشکار  خود را دعوتِ هنگامی که (413)ص است، سیاه جامگانبنیان گذار حکومت عباسیان و جنبش  که در حقیقتابومسلم 

 (66ص) جامه ی سیاه بر تن کرد. اسلام پیامبرِاز رنگِ سیاهِ عَلمَ  و یا به تقلید اهل بیت عزای شهیدانبه علامتِ  یارانِ خودبا دیگر 

اموی  کومتحالبته ناگفته نماند که قراینی نیز وجود دارد که ابومسلم علاقه مند به آیین زرتشت بوده و هدف او از قیام بر علیه 

و اجتماعی این قیام و انتقام گرفتن از  سیاسیبوده است، اما ظاهراً جنبه ی  به حمایت از عباسیانو  با رنگی مذهبیاگرچه 

                                                                                                            (421و423)ص تازیان قوی تر بوده است.
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ی و بن کردندعراق را هم فتح  سرانجامو لشکریان وی  کردتسخیر  تدریج به ایران را مختلفاین سردار جوان، خراسان و شهرهای 

و روزافزونِ ابومسلم و همچنین اختلافات و دشمنی میان  قدرت زیاددر ادامه به سبب  (455)ص د.عباس را به خلافت رساندن

پس از آن که منصور عباسی به خلافت رسید، ابومسلم را با فریب و نیرنگ به نزد خود دعوت کرد  (495و494)ص او و منصور،

 سی وکه گویی در آن وقت « هجری قمری 493»ابومسلم در سال  از مرگپس  (413و413ص) و ناجوانمردانه به قتل رساند.

                                                                                                           (434و463)ص افراد متعددی چون اسحاق ترک، سنباد و مُقَنّع به خونخواهی او برخاستند. (429)ص بود، هفت ساله

 (413ص) رسیدند به بزرگیایرانیان از خواری  که بر اثر قیام اوهوشمند و لایق بود  سرداری بزرگ و ، ابومسلمدکتر یوسفیاز نگاه 

                      (423)صو فرهنگ و تمدین ایرانی در حکومت اسلامی چندان نفوذ کرد که استقلال و قدرتی بسیار یافتند. 

غرور او و درهم شکستنِ سرسختِ  به صفات منفیِ ابومسلم نیز چشم پوشی نکرده و ضمن اشاره ر ادامه ازغلامحسین یوسفی د

ر می نمود سختی رفتابه [ با خلافت عباسیان می نویسد: نوشته اند که با مخالفان چنان حتی مخالفت شیعیانهرگونه مخالفتی ]

بالغ بر یکصدهزار نفر  کردهکه رحم به دل راه نمی داد و به اندک چیزی به کشتن مردم اشاره می کرد. بنابر آنچه خود او اظهار 

                                                                                      (19و15)ص مردم بی دفاع را نابود کرده بود و این عدیه غیر از کسانی بوده که در معرکه ها کشته شده اند.

به  اسانیبه ابومسلم خر ،در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که استاد و شاعرِ اسلام دوستی چون دکتر شفیعی کدکنی

او چنانکه نوشته اند و می بینیم از خصایص »که حتی کشتارهای او را چنین ملایم توصیف می کند:  علاقه مند است اندازه ای

و در ادامه آشکارا می نویسد: ابومسلم خراسانی « یکی این بوده است که بر هیچ کس نمی بخشوده و بسیار سختگیر بوده است.

ای ستهخوا نمایشگر... ابومسلم درهم کوبنده ی حکومتی. بنیانگذار حکومتی است و استچهره ای بی مانند  اسلام و ایراندر تاریخ 

است و جبران شکست قادسیه.  عرب بر توده ی رنجیده ی ایرانی در آن روزگار است و پیروزی او بر امویان، پیروزی نژاد ایرانی

از وجود او مایه گرفت... ابومسلم مردی  ضدی عربیایران برداشته شد و همه ی نهضت های  استقلالبا پیروزی او نخستین گام 

                                          (6و2لم از نادرگان روزگار بوده است. )صآنچه مسلمّ است این است که ابومس هوشیار و دلیر بوده است... و
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کردنِ حوزه خوشم نمی آمد. می گفتند آخوندها همه اش فکر طهارت و نجاست هستند و یا این که اگر  مسخرههیچ موقع از 

( 15زن پنبه را چند بار در فَرج اش کند، می فهمد از حیض پاک شده. این ها جزوِ درسِ طلبگی بود، اما همه ی آن نبود. )ص

لمیه ی قم و تابستان های گرمِ آن تا هتل ها و شب های پاریس است. روایتِ بُریدنِ یک طلبه از حوزه ع« ناتَنی»رمانِ مختصرِ 

ردرگمی کمی سبب س شاید کهسختی  بعضاًکتابی با ریتمی تند، نثرِ نچندان قوی، گاهی توأم با سیاه نمایی و پرداختِ موازی و 

انِ دوست ایِ قم می شود و توسط یکی ازشود. داستانِ پسرِ نوجوانی که در دوازده سالگی واردِ حوزه علمیه ی کرمانی ه خواننده

 بوف کورِ هدایت، در انتظارِ چون( با ادبیات و کتاب هایی 92آیت الله مرعشیِ نجفی )ص کتابخانه یهم صنفِ خود و با وجودِ 

                                                     و صد سال تنهاییِ مارکز آشنا می گردد.                                                           بِکِتگودوِ 

دوازده سالم بود که به مدرسه ی علمیه ی کرمانی ها می رفتم، در کوچه پس کوچه های بازارِ قم. صبح ها درسِ حاشیه ی ملّا 

ه داشت که باید آن را یک باز می کردی هر صفحه اش این قدر کلم کهعبدالله در منطق می خواندیم... حاشیه ی ملا عبدالله را 

(                                                  95ساعت می خواندی. وسطِ صفحه متن بود و بالا و پایین و چپ و راست هم حاشیه. )ص

... از خانه ی امامِ خواباند، کشیده ای توی گوش ام بدهمو درس ام را ادامه  عادیوقتی به پدرم گفتم می خواهم بروم مدرسه ی 

قیه فمن می خواستم تو  خاک بر سر!خیر نمی بیند.  پشت کند،زمان می خواهی کجا بروی بدبخت؟ کسی که به امام صادق 

 ودِکاین همه دکتر و مهندس مثلِ  بشود؟ که چهمی خواهی مثل بچه مزلّف ها دانشگاه بروی بشوی. مرجعِ تقلید بشوی... 

(                                                                                                              91. )صتوی مملکت ریخته شیمیایی

د برو جورابِ ضخیمیک بار عموم زینبِ ]ده یازده ساله[ را با دسته ی جارو آن قدر زد که برای همیشه یادش ماند نباید بدون 

(                                                                                                                 1ال ها را به سپور بدهد. )صدرِ حیاط را باز کند و آشغ

 ی در مقدمهتکذیبِ او  که علی رغمِ قم است. روزنامه نگار، مترجم و نویسنده ی رمانِ ناتَنیشهر ( در 4925مهدی خلجی )متولّد 

به مدیت سیزده  4936تا  4969خلجی ظاهراً از سال  زندگیِ اوست.داستانِ  فؤاد،این کتاب، گویی روایتِ قهرمانِ داستان اش 

سال درسِ حوزه خوانده است و از این سال ها نیز تقریباً پنج سال آن را به شرکت در دروسِ خارجِ فقه و اصولِ وحید خراسانی 

به اروپا، با بی بی سیِ فارسی، رادیو زمانه و رادیو فردا  و مهاجرتست. او پس از خروج از حوزه و جواد تبریزی اختصاص داده ا

                                                            زدیک واشینگتن است. عضو مؤسسه ی مطالعات خاور ن 5442همکاری نمود و از سال 

آشنا بود. زود رفتم  صبح و لبخندی زد. ذکِرش را بُرید. فؤاد جان! این فؤاد جانِ اول پدرم روی سجاده نشسته بود. نگاهی کرد

( 1و9حسرتی بود. )ص سحرگاهیدردی سَرم را سنگین می کرد. خوابیدنِ  از بیدار شدنِ زورکی بدم می آمد.وضو گرفتم... 

پوشیده بودند... طلبه ها غیر  سیاهمه در پارچه های ( زن ها ه1پیرهنِ سفیدِ یقه آخوندی ام را روی شلوار انداخته بودم... )ص

بدن می پیچید. رویش هم عبایی می انداختند که در  دورِقبایی داشتند که یک بار و نیم  بود، لباسِ عادی که لباسِ خانهاز 
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( 3و6دست کم پنج متر. )ص سیاه یا سفید،می بستند  عمامهحقیقت می شد سه بار دورِ هیکلِ آدم بگردد. رویِ سرشان هم 

قم آشنا می شویم: با شهریه ی طلاب و مباحثه های آنان،  حوزه علمیه ی خصوصاًو  حوزهدر این داستان با برخی از جزییاتِ 

( در مسجدِ 19و91و49منطق، لمعه، رسائل، مکاسب و کفایه )ص چون( و کلاس هایی 52با صیغه در قبرستانِ شیخانِ قم )ص

  ای فیضیه و دارالشفاء و گلپایگانی.                                                                                            اعظم و مدرسه ه

 ایستادند دیگری میو در صفِ  می رفتندحجره  به آنحجره  ایناز . طلبه ها می دادندرا شهریه  هر ماه قمریمقسیم ها سه روز اولِ 

توی این شهر فقط دو چیز را می شد در ملأ عام بوسید؛ در و ( 39)ص ..مرجعِ تقلید را هم بگیرند.یکی  این ماهِ آن تا شهریه ی

 تا ]گلپایگانی[( روضه که تمام می شد، مردم هجوم می آوردند سمتِ آقا 61ضریحِ حرم را یا دستِ علما و مراجعِ تقلید را... )ص

 یشفای مریضبلکه  کند،فوت بر آن بخواند و  حَمدینباتی، چیزی می آوردند تا آقا گاهی هم قندی،  ببوسند. دست هاش را

حسابِ می نشست و  دوزانوبدهد،  سهمِ امامش راشرعی، پسرهاش بودند. وقتی کسی می آمد  وجوهاتِشود. مسئولِ گرفتنِ 

ن را آ با حالتی بی اعتنا به پول،عقب تر می بُرد.  سرش را از سینهپسرِ آقا  پول را دودستی می داد.سال اش را می گفت. 

                                                                                          (34و63می گرفت. خداوند مال شما را تطهیر کند. )ص

قم اخراج می شود. سپس راهیِ تهران شده و  از حجره و حوزه ی زیِ طلبگی رعایت نکردنِبه دلیل  در ادامه ی داستان، فؤاد

هرچند در هیچکدام از این دو حوزه پذیرفته می کند. مراجعه ]در نزدیکیِ قیطریه[  مجتهدی و چیذزبه حوزه های علمیه ی 

ده ]در ( ظاهرِ فؤاد را نپسندی92می داد، )ص نمرهپسرها  صورتِنمی شود؛ چرا که مجتهدی گویی به مانندِ پیرمردِ قمی که به 

این مورد به کلیپ های موجود در یوتوب مراجعه کنید[ و مدیرِ حوزه ی چیذر نیز بدون آن که نگاهی به فؤاد بیندازد، پشت به 

 و در نهایت( 65او در سجاده ی نماز، فؤاد را فردی می شمرَد که لباس پوشیدن و صحبت کردنِ وی به طلاب نمی خوردَ! )ص

روحانییت، به صورتِ کامل از حوزه علمیه اخراج می شود.                                                                  با احضار به دادگاهِ ویژه ی

کوچک و  می بست؛را مثلِ کلاهِ افسرها عمامه اش بوده  افسرِ نیروی هوایی[ بچه ها می گفتند زمانِ شاه، کهآقای جاویدی ]

]شرکت در کلاس های آزاد  مشکوکرفت و آمدهای نمی کنید.  شرکتنماز جماعت صبح در  زیِ طلبگی یعنی چه؟ سفت.

 بی دینروشنفکرهای  از خطرناک تر( شما 64هم همیشه کوتاه است... )ص ریش تانفلسفه ی دانشگاه شهید بهشتی[ دارید. 

(                             35هستید. آمده اید در حوزه درس خوانده اید، تا مثل کسروی بذرِ فتنه و فساد در طلبه ها بپاشید؟ )ص

 نقشِ مهمِ برلین منتشر شده است، گردونِبرای نخستین بار توسط نشرِ  4919از دیگر نکاتِ برجسته ی این رمان که در سال 

تصویری سیاه از سپاه پاسداران و وزارت  و ترسیمِتوان آن را رمانی عاشقانه و حتی اروتیک نیز نامید. زن است تا جایی که می 

                                                                                                     اطلاعات هم از دیگر لایه های این رمان است.

منانِ دش می کشد،احمد آدم می کشد، من نمی توانم با یک آدم کشُ زندگی کنم، سرم داد کشید که اگر  گفتموقتی به مادرم 
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که با شکمی  کنم را نگاه زهرا ]گفتگویِ خیالیِ فؤاد با دوست دخترش[ دوست داشتم( چقدر 22اسلام را می کشد... )ص

ان حاملگی از شوهرش کتک خورده، رگ هام سیم برق شد و به آرام آرام قدم بر می دارد... وقتی شنیدم یک بار در دوربرآمده، 

ریاد ف عصبانییت . اول از ترس یامی بیند... بعد از مدتی احمد آن را می کشدتمام بدن ام شعله پاشید. زهرا عکس یک زنِ لخت را 

هم موافق نبوده زهرا نقاشی بخواند...  و بدنِ لختِ زن را پاره پاره می کند... از اول می داردمی کشد. بعد چاقوی آشپزخانه را بر 

(                                                             24خودش ریاضی خوانده بود. اما مدرک اش در سپاه خیلی به دردش نمی خورد... )ص

. کرد یمبه ذهن مسافر تیر پرتاب  . اولِ شهر، تابلو وزارت اطلاعات، منجنیقی بود کهبودقم پشتِ دیوارهایی از ترس پنهان شده 

(                                                          31از همه ی مردم می خواست اطلاعاتِ خود را به ستادِ خبری اطلاع دهند. )ص
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 4921 سال ، مجموعه یادداشت ها و تقریرات علی دشتی از اواسطِمی خوانیم« عوامل سقوطِ محمدرضا پهلوی» در کتابِآن چه 

، دکتر مهدی ماحوزی فراهم آمده است.                          وی خواهرزاده یکه توسط  (3)ص است 4964تا درگذشتِ او در دی ماه 

توضیح می دهد که این اثرِ خود را به سبب عدمِ « پنجاه و پنج»در پاره ای از عوامل سقوط، علی دشتی ضمن صحبت از کتابِ 

: می آورد ادامه درو  (41و49)ص یش خاندان پهلوی نوشته استنفوذ کمونیست در ایران و البته فشارهای چهارده ساله، در ستا

 من (46)ص قصد من در نگارشِ عوامل سقوطِ محمدرضا پهلوی عیب جویی و ناسزاگویی و از پشت خنجر زدن به شاه نیست...

 بدهم ]دشتی پس از انقلاب ایران، دوبار و هربار حدود یک ماه به زندان افتاد[ ، لذا توصیه کرده ام رژیمِ موجودباجی ندارم به 

یادداشت  چنینمن از سَرِ درد و حسرت  (42)ص یابد... انتشار، این نوشته پس از مرگ من شائبه ایهرگونه پندار و  برای رفعکه 

                                                                                                     (                   46)ص هایی را گرد آورده ام.

علی دشتی نمره ی رضاشاه و فرزندش محمدرضا را در عمران و آبادی و حفظ استقلالِ ظاهری کشور، نَوَد می داند. اما نمره ی 

و این ضعف را معلول خودکامگی و  می شمرَدرهنگ و اقتصاد، نزدیک به صفر آن دو را در پرورش شخصیت ها و تحکیم مبانی ف

و صاحبِ حقارتِ روح و مغزی س، ترسو، بسیار ضعیف النف شاه رااو  (41)ص غرور بیش از اندازه ی پدر و پسر معرفی می کند.

و از امکانات  (14)ص بود مطلقتشنه ی اطاعت، قدرت نمایی و سلطه طلبیِ  پیوستهکه  (461و32و12و46)ص علیل می خواند

 می گفت: به خودِ مننیز داشت و یک روز  توهیم توطئهدر اختیارِ خود در جهت تعادل کشور استفاده نکرد. محمدرضا پهلوی 

چندان جای حیرت  بیرون می آمد. این سخن اگر از دهان یک نفر هوچی کرده استها نفت را ملیّ انگلیسیخودِ  به دستورمصدق 

                                   (19)ص .می نموداز چرخش امور و جریان سیاست مطّلع بود، حیرت انگیز و باورنکردنی  که بیش و کمنبود، ولی از شاه مملکت 

 انی عالم، شریف،آن که انس عین دشتی در ادامه به مناسبت صفحاتی را نیز به دکتر محمد مصدق اختصاص می دهد و او را در

و غیرِمنعطفِ مصدق انتقاد  یک سویهبدبینی، احساساتی بودن و روحیه ی از  (22و16)ص پاک و وطن پرست معرفی می کند،

یدِ تحسین و تمج دنبال هیاهو،که دنبال راه حل باشد، این . یعنی به جای او سیاست مدار نبودکرده و بر آن اعتقاد است که 

استفاده کرده و در سر و  شکست انگلیسیان از انعطافبا نشان دادن کمی  مصدق بودو چه خوب  (23و22و24)صعامه بود. 

 واستدرخبه و یا  می کرداین بار، منطقیِ آن ها استقبال  البته سامان دادن وضعیت اقتصادی کشور از پیشنهادِ همکاریِ دوباره و

                                                                                                       (21و13)ص آمریکاییان پاسخ مثبت می داد.

 اعتقاد به دکتر مصدق متعصیب بود. درکه ذاتاً احساساتی و  می داندعلی دشتی، حسین فاطمی را جوانی خوب و رفیقی مطلوب 

اعلا حضرت همایون شاهنشاهی استم و گفتم: آقا، این ها چیه می نویسی؟! می نوشت که یک بار او را خو مقالاتیدر جوانی 

آدم  را بسیارو یا ابوالقاسم کاشانی  (66)ص ، هفت مرتبه این عنوان را تکرار کرده ای!این مقاله ی یک ستونیارواحناه فداه! تو در 

 می کند. ض، پاک اندیش و اصلاح طلب معرفیو طالقانی را روحانیِ بی غر (63)ص خوب، شریف، بیباک و ساده دل می شمرَد
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به بدی یاد کرده و می نویسد: شاه از هر کس که شبهه ی استقلال رأی و فکر در او  شجاع الدین شفاو در نهایت از  (64)ص

                                                                               (494)صمی رفت، بدش می آمد و تیپ هایی مثل جمشید اعلم و شجاع الدین شفا را می پسندید... 

و افسانه آمیز تکیه می کرد که از آن جمله جشن دوهزار و پانصد ساله ی  خیالات واهیشاه به چیزهای بی پایه و اساس و به 

شاهنشاهی ایرانست که فرنگیان آن را به بالماسکه تشبیه کرده اند و همه ی آنها در حیرتند که چرا دولت ایران هزارها میلیون 

« م!کورش تو بخواب که ما بیداری»اتر فریاد زند: مرودشت براه بیفتد و چون بازیگرانِ تئ جلگه یتومان خرج کند تا شاه ایران از 

                                (469و465و464)صعجیب بیدار بودند که چند نطق آقای خمینی او را چون موش مرده ای به خارج از مرز ایران پرتاب کرد! 

یعنی محمدرضا پهلوی پیدا  فرار شاهایران و نمی توان برای حوادث اخیر  «سقوط»کلمه ای مناسب تر و راست تر از این واژه 

و پلیس و با داشتن دستگاهی مخوف چون ساواک  ژاندارم 24444و بیش از  سپاهی 144444کرد. شاهی با داشتن بیش از 

                                                                                                                                      (52)ص بادی رفت! مانند
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 اشارات و تنبهات
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 داشت و معروف ترین کتابِ فلسفیِ او (محض عقلی) پیرو ارسطو بود و سبکی مشایی بنابر آن چه شهره شده است، ابوعلی سینا

با عنوانِ  دیگری د دانست که بوعلی علاوه بر شفا، دارایِ کتابِ مهمبایاست. هرچند این مطلب  صحیت تأییدی بر،  «شِفا»یعنی 

دو قسمتِ  خود که ازکتابِ اخیرِ است که آخرین اثرِ فلسفیِ وی شمرده می شود. ابوعلی سینا در این  «الاشارات و التنبیهات»

( هشتم و روشراه، منطق و حکمت اسلامی تشکیل شده است، علاوه بر مطرح کردن مطالب فلسفی به سیاقِ گذشته، در نَمَطِ )

اشراقی پرده  ی، فلسفه دقیق ترفان و تصویف، و به اعتباری از تمایل خود به عرنهم و دهم از راههای دهگانه ی حکمت اسلامی، 

                                                                                                                                   داشته است.          بر

عارفان  کراماتصوفیه و در نمط دهم، از اسرار و  مقامات، در نمطِ نهم، از علوم و و نیکبختیابن سینا در نمطِ هشتم، از شادمانی 

ی گوید. او ضمن تفاوت گذاشتن میانِ زاهد ]دوری کننده از لذّات مادیی[ ، عابد ]عبادت کننده[ و عارف ]دنبال کننده سخن م

( و با تأکید بر 115و114برای دریافت پاداش اخروی برشمرده )ص معاملهمعرفت و شناخت[ ، زهد و عبادتِ غیرعارف را نوعی 

است، در تواضع و فروتنی کودکان و خندان  گشاده رو و خوش برخورد وویسد: عارف گشاده رو و برابر بین بودنِ عارفان می ن

با گشاده رویی استقبال می کند. چگونه مشهور آدم  از گمنام همچونمحترم می شمارد، خردسالان را همچون بزرگسالان 

 بیند؟ و چگونه برابر نداند در حالتی کهخدا را می در هر چیزی مسرور و شاد است و به حق گشاده رو نباشد در حالتی که او 

هنگام  ونمی پردازد ( عارف به تجسس احوال مردم 122)ص ؟ورزیده اندکه به باطل اشتغال  رحمتنداهل همگان در نزد او شبیه 

غافل  محسوس ( عارف گاهی در حال اتصال به حق از جهان126مشاهده ی امر ناخوشایند خشم بر او مستولی نمی شود. )ص

(                           121شود و تکالیف شرعی را انجام نمی دهد. او گناهکار نیست، زیرا او در حکم غیرمکلفین است. )ص می

، امکان وقوعِ کرامات و امور خارق عادت را تأیید کرده و بر آن اعتقاد است که عارف می تواند در عناصر نمطِ دهمابن سینا در 

خبر دهد و در کل می تواند دست به انجام اموری  غیب و حوادث آیندهی آن ها شود، می تواند از تصرّف کند و سبب دگرگون

( او ضمنِ تأکید 164این امور بر مجرای طبیعی است. )ص ی همهزند که خارج از توان و عادت انسان های عادی است. هرچند 

و 162نین اختصاص نداشتنِ این ویژگی ها به پیامبران، )صطبیعت، و همچ قوانینبر طبیعی بودن و مخالف نبودنِ این امور با 

نیز به آن که در بیداری پیدا می کند، مانعی ندارد  دسترسیبه غیب در خواب ( می نویسد: نفس انسانی همان گونه که 166

به  گاهیم مردم ( اوها163دست یابد. مگر آن که مانعی چون فساد مزاج یا خفتگی قوی تخییل و حافظه وجود داشته باشد. )ص

یا از بیماری رهایی پیدا می کند. بنابراین بعید ندان می آورد بیماری روی  نتیجهو در می دهد تدریج یا یک دفعه مزاج را تغییر 

ملکه ای داشته باشند که تأثیر آن از بدن آنان تجاوز کند و آن چنان قوی باشند که گویی نفس جهان است...  نفوسکه برخی 

( موضوع چشم زخم ممکن است 113که از قوای خاص آنان به قوای نفوس دیگر برسد و در آن ها کارگر افتد. )ص و بعید ندان

می گذارد و این بر  بد از این قبیل باشد. و مبدأ آن یک حالت نفسانی اعجاب آور است که در شیء یا شخص مورد تعجب تأثیر
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باعث تأثیر در اجسام که فرض می کند فقط تماس این مطلب را بعید می داند ]به اشتباه[  کسی اثر تأثیر آن است. و فقط

               (                                                                                                                            113است. )ص

حوادث عجیبی که علت آنها  -4: ]کرده معرفیو غیرعادی در جهان را سه منشأ  بوعلی در ادامه سرچشمه ی پدیده های عجیب

حوادث عجیبی که علت آنها اجسام مادی است. مانند: شعبده و نیرنگ ها  -5و امور خارق عادت  سِحرنفوس قوی است. مانند: 

[ می آورد: ( 134و134)ص یرارگانیکث عجیبی که علت آنها اجرام آسمانی است. مانند: طلسمات و تأثیر موجودات غحواد -9

به تکذیب آن مبادرت نمایید. مثلاً بگویند که  شمادرباره ی عارفان بشنوی که مربوط به دگرگونی عادت باشد و  اخباریشاید 

سوف و کند و خ نفرینکسی را نماید و او شفا یابد، یا بر مردم  شفای عارفی طلب باران برای مردم نماید و باران ببارد، یا طلب

که محال و ممتنع  امثال این کارها، یا نکند و پرنده از آنان فرار شودپیش آید... یا درینده رامشان نوعی هلاکت برای مردم زلزله و یا 

 (                           116قطعی نیستند. پس توقّف کنید و عجله نکنید؛ زیرا این کارها علل و اسبابی در اسرار طبیعت دارند. )ص

که صحیتِ وجودِ دسترسی به غیب با شواهد و استدلال های عقلی قابل اثبات  مطلب ، با توضیح بر اینبه عنوان نمونهو در نهایت 

 111پس از انس گرفتن با آن و رام شدنِ وهم، عقل به آن اطمینان می یابد )صصورت که نیست و باید آن را تجربه کرد بدین 

دهم، انسان ها را از انکار برحذر داشته و انکار هر چیزی را دلیلی بر سبکی و ناتوانی می شمرَد و  ( ، در فصل پایانیِ نمط112ِو 

از نمطِ نهم  بیست و هفتم ( ، در فصل134چنین عملی و حکم به احتمال و امکانِ درستیِ این امور )ص پنداشتنضمن نادرست 

     (       123نادانی می داند. )صجهل و مردم نسبت به مسائل عرفانی را تعداد واصلان به حق را اندک شمرده و علت انکار و تمسخر 

ضمن اعتراف به فضل « المشرقیین منطق»در مقدمه ی کتابِ که ذکر آن گذشت، ابن سینا « اشارات و تنبهات» کتابِعلاوه بر 

و بزرگی ارسطو، متعلّمان کتب یونانیان را غافل و کم فهم دانسته و وجود تناقض در آثار خود را چنین توجیه می کند: به دلیل 

و بر فلسفه ی مشاء تعصیب ورزیدم؛ زیرا تعصیب  نکردهرغبت بسیار به مشائیان و ارسطو و عدم مخالفت با جمهور، مخالفت با آن 

، مگر در مواردی پوشیدمو پرده ی تغافل دلیلی تراشیدم اولی بود. لذا عمداً برای هر یک از اشتباهات آنها  مردمطایفه از این برای 

ها تعمیق . اینمی مانندکه به چوب خشک شده ایم که قابل چشم پوشی نبود. بلی، اینک ما گرفتار دسته ی نافهمی از این جنس 

هستند حنبلی ها می شمرند. این جماعت مانند  ضلالتفت با آنچه را که نزد آنها مشهور است، نظر را بدعت می دانند و مخال

                                                                                                                    (9و5)صدر استناد به کتب حدیث! 

(                            1)ص ، این اثر را متعلّق به خواص دانسته و عامه را به کتاب شِفا ارجاع داده است.مقدمه ابوعلی سینا در پایانِ
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    شرح اسم: زندگی نامه علی خامنه ای
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هدایت الله بهبودی  توسط( که 6)ص است 4923تا  4941یک قسمت از زندگیِ سید علی خامنه ای از سال « شرح اسم»کتابِ 

نجف آبادی  میردامادیِ خدیجه با نامِ مادری است. سید علی حسینی خامنه ای از منتشر شده صفحه 363در  4934در سال 

                                                                                  (53)ص در شهر مشهد متولدّ شد. 53/4/4941به تاریخ و پدری به اسمِ سید جواد حسینیِ خامنه ای، 

 .است اصل تفرشی در از اجدادی تبریزی و اهلِ نجف و نیز پدرِ وی و (51)ص است نجف آبادی و اصالتاً عراقنجفِ  دِمادرِ او متولّ

سیاست و مبارزه  راهمبارز و سیاسی نبود و حتیّ با شیوه ی ورود پسرانش در مردی پدر سید علی خامنه ای ( 42و41و44)ص

 و از همسر دومش سه دختر خودر ازدواج کرد که از همسر اولِ سید جواد دو با (43)ص با نظام شاهنشاهی موافقتی نشان نداد.

( ، تهرانی همسر شیخ علی))رهبر( ، بدرالسادات علی ( ، و رئیس بنیاد حکمت صدرا روحانیِ اصول گرا) پنج فرزند به نام های: محمد

نود  سنّدر  4962ادگار گذاشت و سرانجام در سال به امور اقتصادی( به ی )مکلاّ و مشغول )روحانیِ اصلاح طلب( و حسن هادی

                                                                                                               (51وفات یافت. )ص 4961مادر او نیز در سال  (51و46و سه سالگی درگذشت. )ص

( سید علی در نوجوانی به 36و34است. )ص «امین»و  «نسیم»( و تخلّص او 351و34)ص« ضیاء الدین»لقبِ علی خامنه ای 

                                                        (34رمان علاقه داشت و تعداد رمان هایی که تا سنّ نوزده سالگی خوانده است را بیش از هزار عنوان یاد می کند. )ص

 (13)ص .می کند خود معرفّیطلبگیِ  هم درسِ فلسفه و هم غذای دورانرا  محسین ابراهیمی دینانیدکتر غلا علی خامنه ای،

چهره هایی پرهیزگار، مورد  عنوان زوینی و میرزا جواد آقا تهرانی باشیخ مجتبی قحاج  :مانند مشهد در شهرِ اساتیدِ خویشو از 

                                                                                                                                              (545و544علاقه ی او و مخالفِ فلسفه و عرفان نام می برَد. )ص

( صاحب چهار پسر به 544، از منصوره خجسته )صمشهدعلی حسینی خامنه ای پس از وصلت با خانواده ای مرفّه و کاسب در 

)داماد آیت الله  مسعود همان)داماد غلامعلی حدادعادل( ، محسن یا  )داماد آیت الله عزیز خوشوقت( ، مجتبی های: مصطفی نام

 عروسان آیت الله محمدباقر باقری کنی کهاست  بشری وهدی  با نام)داماد محمود لولاچیان( و دو دختر  محسن خرازی( میثم

)رئیس دفتر رهبری( می باشد.                                                                          حمدی گلپایگانی)برادر آیت الله مهدوی کنی( و محمد م

  

 

  

 

 

                                                       



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 952

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسلام از نظر ولتر
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است  «»بر خود نهاد، نمایشنامه ای با عنوان اصلیِ  ولتر نامِیکی از آثار فرانسوا ماری آروئه که بعدها 

نیز که آن را یک ساله نوشت و سه سال دیگر  خود( ولتر در این کتابِ 52. )صمی شودترجمه « محمد یا تعصبات دینی»که به 

( به هجوِ پیامبر اسلام مبادرت کرد 52به تصحیح اش پرداخت و در نهایت آن را بزرگ ترین شاهکار ادبیِ خویش پنداشت، )ص

معرفّی نمود که در راه برآوردن خواسته های پلیدِ خود از احساسات مذهبی جوانی بی تجربه به  اغواگرو در آن محمد را مردی 

(                                                                                         53و56)ص وامیدارد. پدرکشیو او را به  کردهنام زید سوء استفاده 

سرای ربوده شده و در حرم مسلمینسپاه توسط جنگی [ در گویی ابوسفیان] که زید فرزند زوپیر است کلبدین ش خلاصه داستان

 محمد بزرگ شده و اینک اسیر زوپیر نزد[ که او هم پالمیرناشناخته ی خود زینب ] خواهرِمحمد بزرگ می شود. رفته رفته به 

به وصال معشوق برسد و در ضمن  که این برای پسزینب است. و دلباخته ی شیفته  نیز . از سوی دیگر محمدمی بندداست، دل 

رزندانِ ف واپسین دمبرانگیزد. ولی زوپیر در زوپیر  کشتن بهزوپیر را از سر راه بردارد، وعده هایی خوش به زید می دهد تا او را 

ه آنان را علی تا می شتابد مردمد خروشان به سوی زی را بگیرد. انتقام اوخود، زید و زینب را می شناسد و از زید می خواهد که 

رده را مسموم ک او به وسیله ی عمَرنقش می بندد؛ زیرا محمد قبلاً  بر زمیننمی پاید که خود نیز  دیری محمد برانگیزد، ولی

                                                                                                                         (             53و56است. )ص

در مشهد به چاپ رسیده  4919اثر دکتر جواد حدیدی است که در سال « نظر ولتر اسلام از»آن چه خواندیم پاره ای از کتابِ 

که هیچ گاه اسیر خودسانسوری نشده است. این  می رسدکه دارد، به نظر  نامأنوسیاست. این کتاب، گذشته از روندِ کلیشه ای و 

هیچ گونه قرابتی ندارد؛ چرا که در نوشته « تاریخ جهانی»با محمدِ « فِناتیسم»محمدِ  است بر آن اعتقاد فرانسه ادبیاتپژوهشگر 

در سنّ هفتاد سالگی  تقریباً( یعنی ولتر 5. )صگشته استکتاب دوم، مدح  چاپِ آخرِتوسط ولتر هجو شده و در  پیامبر اسلاماول، 

نِ و پس از ستایش محمد و دی می دهدقضاوت خود نسبت به پیامبر اسلام را تغییر  پس از نوشتنِ فناتیسمو ظاهراً سی سال 

( مردی بسیار بزرگ، قانون گذاری خردمند، جهانگشایی 19دانشمندی که خود را اُمیی خوانده )ص او را( 33اسلام و قرآن، )ص

(                                                                           29دادگستر و پیامبری پرهیزگار می شمرد که بزرگ ترین انقلاب روی زمین را پدید آورد. )صتوانا، سلطانی 

 ولتر تا هفتاد جلدیِ و از کلیاتِ پنجاه کردهدکتر جواد حدیدی در گوشه به گوشه ی این کتابِ خود به منابع و آثار ولتر استناد 

( استفاده نموده است. هرچند تمجید ولتر از اسلام را به معنای پذیرفتن و دوست داشتن این دین توسط ولتر ندانسته 444)ص

لام از ک دیگربه گوشه ای  فیلتر بدون ( و ضمن آوردن سخنان هجوآمیز ولتر در فناتیسم چنان چه گذشت، با صراحت و33)ص

د مانند محم مردی ناداناشاره می کند و از قلم او می نویسد: واقعاً عجیب است که « نامه های فلسفی»ولتر و این بار از کتابِ 

 زحمت بهنیوتن، کلارک، لاک و کلرک  دانشمندانی چون، ولی سازد و مردم آسیا و آفریقا را به آن مؤمن جدید بیاوردبتواند دینی 

(                                                                                           19ی بس قلیل دورِ خود گردآورند. )صبتوانند جمعیت
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ها آدم بودند اگر کوسه ماهی  
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به موضوعِ ظلم و ستمِ حکومت ها بر مردم پرداخته و با « اگر کوسه ماهی ها آدم بودند»برتولت برشت در شعر یا داستانِ کوتاهِ 

ردمِ آن م در داستانی خیالی، نظام های سیاسی حاکم بر انسان ها را به نقد کشیده است. نظام هایی که کوسه هاانسان انگاریِ 

حکومت مقایسه کنند! نباید با افکار و اندیشه های کشورهای مختلف آشنا شوند! و نباید کوچک ترین نباید خود را با مسئولین 

داشته باشند!!!                                                                                   نسبت به درستیِ نظامِ حاکم بر خویشتردیدی شک و 

با ماهی های کوچولو مهربان تر می شدند؟             اگر کوسه ماهی ها آدم بودندپرسید:  ((کی))ز آقای ا دختر کوچولویِ صاحبخانه

در آن مدرسه ها به ماهی  البته. اگر کوسه ماهی ها آدم بودند... برای ماهی ها مدرسه هم می ساختند.گفت: (( کی))آقای 

(                                                62و61اهی شنا کنند. )صکوچولوها یاد می دادند که چجوری به طرف دهنِ کوسه م

 ینباشکوه تر که زیباترین و می قبولاندندبود: به آنها  ((اخلاق))اگر کوسه ماهی ها آدم بودند درس اصلی ماهی های کوچولو 

تقدیم یک کوسه ماهی کند. به ماهی کوچولوها یاد  نهایت خوشوقتیکارها برای یک ماهی کوچولو این است که خودش را در 

خود را برای یک آینده ی زیبا مهییا کنند:    چه جوری مهم تر،باشند و از آن  معتقدمی دادند که چه طور به کوسه ماهی ها 

                                          (                                            62به دست می آید. )ص(( اطاعت))آینده یی که فقط از راه 

 کننده یی هم می نواختندآهنگ های مسحور همراه نمایش... هم وجود داشتدر قلمروشان البته هنر  اگر کوسه ماهی ها آدم بودند

ماهی ها  که به داشت وجود هممذهبی که بی اختیار ماهی کوچولوها را به طرف دهن کوسه ها می کشاند. در آنجا بی تردید 

(                                                                     66و62می آموخت که زندگی واقعی، در شکم کوسه ها آغاز می شود. )ص

                      (                                    62مطلب را درز بگیرم: اگر کوسه ماهی ها آدم بودند، زیر دریا هم تمدین وجود داشت. )ص
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 درمان شوپنهاور
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یک رمانِ  نوشتن «درمان شوپنهاور»رمانِ ( استاد، روانپزشک و نویسنده ی مشهور آمریکایی در 4394اِروین دیوید یالوم )متولدّ 

رمانِ  نیز مانند( و در این کتاب 214که یک انسان می تواند در عمرش انجام دهد. )ص می داندخوب را یکی از بهترین کارهایی 

وپنهاور، مان شدر در. یالوم می پردازد، به معرفی اندیشه های پیچیده فلسفی و روان درمانی سحرانگیز زبانِوقتی نیچه گریست با 

را که فردی منزوی و به نوعی رونوشتِ شوپنهاور است را به تصویر می کشد که آرزو دارد با به  به نام فیلیپفیلسوفِ معاصری 

کارگیری اندیشه های شوپنهاور، به یک مشاورِ فلسفی بدل شود و برای این منظور وارد گروه درمانیِ روانشناسِ مشهوری به نام 

نی در روان درما آن چه حقیقتاً که بقبولاند ]شوپنهاور[به فیلیپ  کمک اعضای گروه به . ولی جولیوس می خواهدمی شودجولیوس 

(                                                                                                                     441اهمیت دارد اندیشه ها و بینش های فلسفی نیست، بلکه این ارتباط انسانی است که به زندگی معنا می بخشد. )ص

دوستِ هیچ ( و بدبینِ آلمانی ]لهستانی[ 36( خشن، عبوس، خوددار، انعطاف ناپذیر، متکبر )ص4311-4164) آرتور شوپنهاورِ

 از دست خودکشی بود که پدرِ بازرگانش را به سبب هفده ساله( او 211و934صمیمی نداشت و همه ی عمر تنها زیست. )ص

 ( مادرِ هنرمندِ شوپنهاور رمان نویسی توانا و مشهور544و544( و از او میراثی کافی برایش به یادگار ماند. )ص444و33داد )ص

با  دیداریآخرِ عمر مادرش هرگز  بیست و پنج سالبین آن دو سبب شد تا در  اختلافات جدیی( هرچند 433و431بود. )ص

                                                (                                                                        549یکدیگر نداشته باشند. )ص

بر زبان های آلمانی، فرانسوی و انگلیسی به خوبی مسلّط بود و  پانزده ساله،شناختی اش شگفت انگیز بود؛ آرتورِ استعداد زبان 

. باستانی و مدرن تسلّط یافت ایتالیایی و اسپانیایی را هم در حدی کاربردی می دانست. در نهایت هم بر تعداد زیادی از زبان های

( 951زندگی می کند. )ص مفلوک و حقیر بیچارگانی( که در بین 952می پنداشت )صنخبه ای را  خود او (411و413)ص

 پیاده روی طولانیبه یک  پس از ناهار،( هرچند 932می خورد. )ص اغلب غذای دو نفر راداشت و  اشتهای فوق العاده ای

        (                                                                                                                            933)ص می رفت.

ه نیروی ک تأکید می کندو بارها  گفته استرفتار انسانی سخن در زندگی و نقش حیاتی آن  درسکس  بنیادینشوپنهاور از اهمیت 

برجسته مانند: افلاطون، دکارات، کانت، فیلسوفان نکرد و همه ی  ازدواج ( او هرگز533و532مقاومت ناپذیر است. )ص جنسی

حاظ ، از لزندگی اشبود. در نیمه ی نخست  دور بههم ولی از پاکدامنی و پرهیزکاری  می دانستو لایب نیتس را مجرّد  ااسپینوز

سخنان تندی درباره ی زنان و پزشکان دارد: اغلب زنان و سنّت زناشویی را خوار می ( او 532و539جنسی بسیار فعیال بود. )ص

برای نوشتن نسخه ها و روشن و خوانا  خوانا به زحمتدارند:  دو دست خط( و یک بار هم گفته بود پزشکان 531شمرد. )ص

                                                             (                                           933برای نوشتن صورت حساب ها. )ص

رشور و پ بنا کرد. او آشکارا بنیادی ملحدانهکه افکارش را بر  فیلسوفی استنخستین و ( 251)ص بود دوستدارِ بوداشوپنهاور 

(                                                                                                                   964الطبیعه را انکار کرد و موجودات غیرمادی را دروغین شمرد. )ص ماوراء
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( ولی 34ند. )صخواندغه ای پویا و غم زده ( و او را ناب216آموخت و ابتدا با تحسین از او یاد کرد. )ص شوپنهاوربسیار از  نیچه

سبت  ن متضاد... با این حال به دو نگرش کاملاً شباهت های فراوانی داشتندبعدها با شور فراوان به او تاخت. نیچه و شوپنهاور 

 زندگی یبدبین شد و به نفگرفت؛ شوپنهاورِ عبوس،  جشنو آن را  زندگی را با آغوش باز پذیرفتبه زندگی رسیدند: نیچه 

به تمامِ معنی  نابغه ایاو را  تولستوی( و 114و443تأثیر بسزایی گذاشت )ص نیز فروید ( شوپنهاور بر213و216پرداخت. )ص

                            (                                                                                                                            34خواند. )ص

را ( هرچند او هگل 131هیچ شهرتی نداشت و در زمان حیات اش هیچ استقبالی از آثارِ وی نشد. )ص هگلشوپنهاور در مقابلِ 

ا راحمقانه منظومه ای از چرندیات مبتذل، تهی، منزجر کننده، نفرت آور و شییادی جاهل معرّفی نمود که با وقاحتی بی همتا 

(                                                              153مزدورش با عنوان خردَِ جاودان به دنیا عرضه کرده اند. )ص رده که پیروانِتدوین ک

 داشتبه شادی  منفی بافانه( او همواره نگاهی 254. )صمی شمرد( و مرگ را نعمت 254زندگی را رنج و شر، )ص شوپنهاورآرتور 

پس باید بکوشیم با کمترین میزان درد زندگی  هستیم. لذا بر آن اعتقاد بود که ما محکوم به زندگی می دیدو شادی را نبود رنج 

( هر کس باید برای رهایی از مشکلات، از زندگی کناره گرفته و از آن بگریزد. از این رو بعضی از راه هنر این کار 136کنیم. )ص

(                                                111ه ریاضت مذهبی، و من از راه پرهیز از دنیای آرزوها. )صرا می کنند، بعضی از را

 ردمندانخ کهآخرین چیزی ست و عطش شهرت،  آسان نیستچیرگی بر اشتیاقِ شهرت  می دانستشوپنهاور  ناگفته نماند کهالبته 

که  برخی معتقدند( با این حال 132عطش شهرت را فراموش کند. )ص توانستهرگز نکنار می گذارند. چنان چه خودِ او نیز 

کرده که هیچ کس پیش از او جرئت ن است جهاناز فلسفه ی شوپنهاور مبتنی بر بدیبنی نبوده و تصویرِ درست و واقع بینانه ای 

                                                         (                                 563است چهره ی حقیقت را چنین بی پرده ببیند. )
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 زندگی در پیشِ رو
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ک ی ن گاریرومِشود. هرچند در این میان  جایزه ی گنکورمی تواند برنده ی  تنها یک باردر زندگیِ ادبیِ خود نویسنده هر 

« زندگی در پیشِ رو» بابتِ رمانِ 4332ریشه های آسمان و یک بار در سال رمانِ برای  4326استثنا است؛ او یک بار در سال 

شلیک   با شصت و شش سالگی سنّو در  4314که به سال  این نویسنده ی فرانسویبرنده شد.  نامِ مستعارِ امیل آژارو با 

جهانِ بی رحمِ کودکانِ بی سرپرست و دنیایی پر از درد و رنج  زندگی در پیش رو،داد، در کتابِ پایان  زندگی اشبه  گلوله ای

          و نابرابری را به تصویر می کشد، اما با این حال آن را پذیرفته و دوست دارد زندگی کند.                                           

 توسط پدرش، در خودمادرِ تن فروشِ  شدنِکشته  پس از که استزندگی در پیش رو، داستانِ پسربچه ای مسلمان به نامِ محمد 

به  هکپیرزنِ بیماری  بعدهامشغولِ جاکشی است. فاحشه و رُزا محله های بدنامِ فرانسه پیش زنی یهودی و روسپی با نامِ  از یکی

از چندین بچه ی بی سرپرست نگهداری می کند.                                                                ازای دریافتِ ماهانه ای اندک

 «قصه ها و افسانه ها»مقدمه ی کتاب در  این از با آن که این رمان را نمی توان شاهکار خواند، اما چنان چه خانمِ لیلی گلستان

؛ خصوصاً این که امانتداری و جسارتِ لیلی گلستان می شودد کرده است، خواندن آن توصیه با عنوانِ کتابِ شیرین و با ارزش یا

                    در ترجمه، این رمان را ارزشمندتر می کند.                                                                                      

 ونِکبان محمد که زبانی گستاخ و صریح و به اصطلاح بی ادبانه است، می خوانیم: من هیچ وقت در پاره ای از این داستان، از ز

غروری داشتم. ولی یکی بود که عمداً کثافت  برای خودمرا نمی شستم، چون به هر حال من هم  از چهار سالبچه های بزرگ تر 

می کرد. اما من این الاغ ها را خوب می شناختم و بهشان یاد داده بودم که به عنوان بازی، خودشان همدیگر را بشویند. بهشان 

م به من زا خانگفتم که این کار خیلی بامزه تر از این است که فقط همیشه یک نفر آن ها را بشوید. این کارم حسابی گرفت و رُ

آدمی می شوم. با بچه ها بازی نمی کردم. سنّشان برایم خیلی کم بود. مگر وقتی که  برای خودمکه دارم  و گفتتبریک گفت 

در زندگی اش  زیاده از حدچون خودش عصبانی می شد،  از این کاررا با هم اندازه بگیریم. رُزا خانم  دودول هایمانقرار بود 

(                                                                                                                            64صدودول دیده بود. )
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            محیی الدین ابن عربی                                                                                                          
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 پیشینکشورِ اندلسِ  در« مرسیه»شهرِ  درابن عربی  به( معروف 264-691ابوعبدالله محیی الدین محمد بن علیِ حاتمیِ طائی )

: تونس، مراکش، مصر، چون کشورهاییدیده به جهان گشود و پس از مسافرت های متعدد به شهرهای مختلفِ  پسینو اسپانیای 

از  492و491)ص سکونت داشتوفات اش در آن جا  زمانبازگشت و تا  دمشقبه  653روم، عربستان، عراق و سوریه، در سال 

ه است ب صالحیهمعروف به  کهم در سنّ هفتاد و هشت سالگی در ظاهرِ دمشق مقدمه ی مترجمِ کتابِ فتوحات مکیه( و سرانجا

    از مقدمه ی مترجم فتوحات(                                                                                                      13خاک سپرده شد. )ص

ن تصویر است که خداوند بدون واسطه از او خواسته است که بندگانش را نصیحت ابن عربی علم را کشف و شهود می داند و بر آ

: من به علمی از جانب خداوند می نویسد خوددر ستایش و تمجیدِ ادامه فتوحات( و در  مقدمه ی مترجماز  492و اندرز دهد. )ص

من صبح می کنم و شب می کنم،  !شگفتااختصاص نیافت...  چنان علمیرحمان اختصاص پیدا کردم که هیچ کس جز من به 

 که الیحگیتی پیشوایی برگزیده گشتم، در  پهنه یدر عالم، تنها و غریب و ناشناخته ام و هم جنسی ندارم... من در  حالی کهدر 

 فتوحات( او در فتوحات مکیه بر آن است که این کتاب مترجماز مقدمه ی  414مردمان از این امر محجوب و در پرده اند... )ص

از مقدمه ی مترجم فتوحات( این رساله ی  21دخالتی ندارد: )ص خودش در آنبه قلبش تعلیم شده و  از راه الهام و القاتنها 

آنچه  نام نهادم، زیرا بیشتر« لکیفتوحات مکیه در معرفت اسرار مالکی و مُ»نگارش کشیدم و آن را  کمندیگانه و بی مانند را به 

بر خانه ی مکرّم و ارجمندش، و یا هنگام مراقبه  طوافمهنگام  خداوندها را  ام چیزهایی است که آنرا که در این رساله آورده 

                                                       از جلد اولِ متن فتوحات( 51نشستنم در حریم شریف بزرگوارش، بر من کشف و فتح نموده است. )ص

 نوشتن این کتاب را به سبب دیدن خواب پیامبر اسلام و دستور او بر نگارش نیز «فصوص الحکم»چنان چه در مقدمه ی کتابِ 

چند من نه می شود. هرنازل چه را که بر من  اثری می داند و می آورد: پس من در این کتاب چیزی نمی نویسم جز آنچنین 

                                                          لحکم(از متن فصوص ا 2و9)ص و نه رسول، اما وارث رسول الله هستم. پیغمبرم

فتوحات( برخی مترجم از مقدمه ی  423، )صحنبلی و گوییابن عربی اختلاف است. برخی او را از اهل تسنّن  ظاهریدر مذهبِ 

نه شیعه به معنای متداول فتوحات( هرچند او  مترجماز مقدمه ی  23و بعضی زندیق اش می شمرند. )ص اثنی عشریهشیعه ی 

است و نه سنیّ به معنای متعارف، بلکه یک صوفی و عارفِ وحدت وجودیِ قائل به وحدت ادیان است.                               

أنا اعتقدت جمیع ما عقدوه  عقد الخلایق فی الاله عقایداً                                                                                     و

خداست  خدا، الربُ حقٌ و العبدُ حق:[ حیرت زده و مبهوتم ساخت، سرودم: نیستچون این حقیقت ]که جز خداوند موجودی 

هر آیینه قلبم پذیرای هر صورتی است، : می آورد« ترجمان الاشواق» کتابِ دراز متن فتوحات( چنانچه  6و2و بنده هم خدا. )ص

بتها و کعبه ی مطاف و الواح تورات و کتاب قرآن است. من از مذهب عشق  ی آهوان و دیر راهبان است. و آن خانه قلبم چراگاه

از ترجمان الاشواق( و مولوی نیز  441)ص ، سپاهیان عشق به هر سو رو کنند. عشق ایمان و عقیده ی من است.می کنمپیروی 
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                                                          به این معنی در مثنوی اشاره می کند و می نویسد:                                                                                

عاشقان را مذهب و ملّت خداست                            ملّت عاشق ز مذهب ها جداست                                                

پیامبر اسلام و ابوبکر شأن از متن فتوحات(  3از ابوبکر و عمر و عثمان و علی می پردازد. )ص تمجیدبه  در فتوحات،ابن عربی 

داده شد، لذا به صدای  معراجش در حالی که خوف و وحشت داشت با لُغت ابوبکر ندا در شبمی شمردَ: رسول خدا مساوی را 

 513او انس گرفت. رسول خدا و ابوبکر از یک طینت آفریده شده اند... بنابراین سخنان آن دو، سخن خداوند سبحان است. )ص

از  36و31از مقدمه ی مترجم فتوحات( و موحید بودن ابلیس )ص 443و442از متن فتوحات( از ایمان آوردن فرعون )ص 524و

به  روافض راخود،  مکاشفه هایاز گروهی نام می برَد که در  شیعیاننکوهش ات( سخن می گوید. در مقدمه ی مترجم فتوح

در پاره ای از قسمت های این کتاب، خود نهایت در از مقدمه ی مترجم فتوحات( و  424صورت خنزیر مشاهده می کنند. )ص

یا در نوشته های او دست برده اند، یا پیش از مستبصر شدن  شعرانیجناب را از امام زمان بی نیاز معرفی می کند. که بنابر نظر 

از مقدمه ی مترجم فتوحات(       494اوست و یا سخنان او از جنس شطحیاتی است که فهم آن بر هر کسی آسان نیست. )ص

 د. هرچند او در پاسخِبسیاری کتاب های ابن عربی را از آثار ممنوعه شمرده و به تکفیرِ وی پرداخته ان گذشتبا توجه به آن چه 

 بر اهل الله عالمانِ رسمیدشمن تر از  خلقیاین جبهه گرفتن ها در قسمتی از زندگینامه ی خود می نویسد: بدان که خداوند 

الهی، و  برابر رسولان در، همانند فرعونیان اند طایفهنیافریده است. اینان نسبت به این  _آنان که از راه علم لدنیّ عارف بدویند_

را به مسخره می گیرند  دیناین علمای رسمیِ ظاهری که در زمان ما هستند نزد هر عاقلِ خردمندی بی ارزش می باشند، زیرا 

ه ساخت خوارشان، خداوند می باشد... دوستیِ دنیا و جاه و مقام و ریاست بر دلهاشان مستولی می شمارندرا پست  خدایو بندگان 

از مقدمه ی مترجم فتوحات(        493و491و بنابراین سخن امثال اینان اعتباری ندارد. )ص _آنان علم را خوار ساختند چنان که_

و بزرگ ترین کتاب در عرصه ی تصویف و عرفانِ نظری را در سی و چهار سال و از  خود ابن عربی فتوحات مکیه، بزرگ ترین اثرِ

محمد خواجوی از متنِ  جنابفتوحات( این کتاب را  مترجم مقدمه یاز  23و26د. )صبه نگارش درآور 699تا  هجری 233سال 

جلد به  هفدهدر مصر و البته با تطبیق دو تصحیح دیگر و همچنین با مقدمه ای کاملاً مفصیل در  عثمان یحییتصحیحیِ آقای 

                                                               از مقدمه ی مترجم کتاب(                              41چاپ رسانده است. )ص

ابن عربیِ اندلسی است که در حیطه ی عرفان نظری یا همان فلسفه ی آمیخته با  مشهورِ دیگر اثرِ« فصوص الحکم»و اما کتابِ 

مترجم(                                                                                                            مقدمه یاز  52. )صوستتمام آراء ااز مقدمه ی مترجم( و ژرف ترین و جامعِ  56)ص در یک جلد نگاشته شده تصویف

یا  فص 53کمت است. این کتاب که شامل نگین های ح معنایبه معنای نگین و فصوص الحکم به « فص»واژه ی  فصوص جمعِ

ر هندیشه ای که کیان فقهی و شرعی است. اوحدت وجود ارنده ی مهم ترین اندیشه ی ابن عربی یعنی فصل می باشد، در برد

جود و که فی ذاتهمی داند انکار خدا در لباس ادب است. ابن عربی عالَم را سایه ی خدا  برخی دینی را ویران می کند و بنابر نظر
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ه ب مردم بنی اسرائیل می نویسد: بعضی ازدر فص هارونی  یهمین رواست. از مختلف  ندارد و تجلّی دائم حق در صورت های

حالی که    یابد، درنسبت  که این پراکندگیِ بین آنان بدو هارون ترسیدکردند. از این روی گوساله را پرستش پیروی سامری، 

تش می کردند؛ چون او عالِم بود  بود، زیرا می دانست که گوساله پرستان چه کسی را پرسداناتر موسی از هارون به حقیقت امر 

مگر آنکه واقع می شود. بنابراین نکوهش   حکم نمی کند فرموده که جز او پرستش نشود، و خداوند به چیزی  حکمکه خداوند 

بود که چون امر واقع شد، انکار سر زد و گشادگی و اتساع نداشت؛ زیرا عارف کسی است  جهترا از آن برادرش هارون موسی 

(                                                        922تعالی را در هر چیزی مشاهده می کند، بلکه او را عین هر چیزی می بیند. )صکه حق 

می آورد: غرض شیخ از این موضوعات  فوق ذیل مطلبِ در « ممد الهمم در شرح فصوص الحکم» حسن زاده آملی نیز در کتابِ

از عبادت اصنام باز داشت. چنانچه انبیاء  توده مردم را باید  تشریعبه حسب نبوت سرّ می باشد. هر چند بیان اسرار برای اهل 

است و بحث در امکان ]خدا[ ( و چون به دقت بنگری آن چه در دارِ وجود است وجوب 241)ص .می کردندعبادت اصنام را انکار 

                                                                                                                                   (  443برای سرگرمی است. )ص]انسان[ 

همسر را  مَظهر حق تعالی دانسته و جماع با او را جماع با خدا معرفی کرده است؛ زیرا بر فص محمدی،  درابن عربی در ادامه 

در فص موسوی  او (143)ص خدا لذت می بَرد. از آن است که اجازه دهد مرد فکر کند از غیرِ غیورترآن اعتقاد است که خدا 

 در : با آنکه خداوندمی نویسدآوردن فرعون در آخرین لحظات زندگی و وفات وی در کمال ایمان سخن می گوید و از ایمان نیز 

که در آخرت ندارد  اما این دلالت بر آن  "و هنگامی که عذاب ما را دیدند ایمان آوردنشان سودشان نبخشید"است:  قرآن آورده

اخذ کرد. و علاوه بر آن فرعون در حال ایمان آوردن به  وجود ایمان آوردنشرا با  فرعون ]جان[ نبخشد. از این روی سودشان

                                          (144کرد که با زدن عصای موسی بر دریا، در خشکی راه می روند. )صهلاکت یقین نداشت. زیرا مؤمنان را مشاهده 

به نوشتن کتاب فصوص الحکم  653در سال کتاب به او نسبت داده اند پانصد جلد این فیلسوف و عارف اسپانیایی که بیش از 

                                                                                                                                    (9مبادرت ورزید )ص
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 نوروز در نگاه شاملو
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 مطالبی به ذکر عید باستانیاین  درباره ی 52/45/4924به تاریخ « درباره ی مراسم نوروز»با عنوانِ  احمد شاملو در مصاحبه ای

به چاپ « سندباد در سفر مرگ»کتابِ مجموعه گفت و گوهای احمد شاملو با نامِ اولِ جلد در  4936پرداخته است که در سال 

سایل م . یعنی جزونداشته ام: من هرگز به این آیین توجه می گویدمراسم نوروز  پیرامونِرسیده است. شاملو در پاسخ به پرسشی 

ور طبا هر گونه مراسم و تشریفاتی دشمن هستم... به  به طور کلیّقابل توجه زندگی من نبوده است و نه تنها با این مراسم، بلکه 

منطق  سنتّی کهمخالفم. به خصوص  دست و پاگیری( من با هر سنّت 544مثل سایر روزها... )ص استکلیّ نوروز برای من روزی 

یزی اس ریشخندآم، به نظر من مراسم نوروز کاریکاتورترین مراسم دنیاست. به من احسمی گویم... و خلاصه داشته باشدکودکانه 

(                                                                            549دست می دهد. مثل این که تمام مردم آهار خورده اند. )ص

د به تکرار سخنانِ نق نیزدر نیویورک  4/4/4923به تاریخ « افق روشن»احمد شاملو هفت سال بعد، طی یک سخنرانی با عنوانِ 

گونه ی خود پیرامونِ نوروز پرداخته و علاوه بر آن به هجوِ پادشاهانِ ایرانی از جمله کورش، رضا و محمدرضا پهلوی اقدام کرده 

. اگر بخواهیم بخش افسانه داده اند، نوروز و رسم نوروز گرفتن را به جمشید نسبت و فردوسیاست: همه ی فرهنگ های فارسی 

به فرمان پسر رضاخان پالانیِ سواد  کهاست  کورش همان جمشید، کنیما واقعیات تاریخی مقایسه و اساطیری شاهنامه را ب یی

 سمر نتیجه میبه این  فکر می کنم. و من هر چه هستندقوا مشغول چپاول ملیّ تمام آسوده بخوابد چون ایشان با  می تواندکوهی 

جشن گرفته شده است که دوهزار و پانصد سال است بر خلق های ایران گذشته، نه  آغاز فاجعه ییکه اگر این روز به مناسبت 

انیاً ثسراسر تاریخ ایران، روز عزای ملیّ اعلام شود.  نامبارک ترین روزفقط مطلقاً جشن گرفتن ندارد، بلکه بهتر است به عنوان 

وز را به عنوان روز اول بهار جشن نمی گرفته اند بلکه تاریخی نشان می دهد که در دوره ساسانی ها نور معتبراسناد بسیاری از 

این کلمه را به روزی اطلاق می کرده اند که هر یک از پادشاهانِ این سلسله به سلطنت رسیده بود. به عبارت دیگر، هر کدام از 

رار می دادند...                     جانورانِ این سلسله که به سلطنت می رسیده همان روز را برای خلق الله مبدأ سال و مبدأ تاریخ ق

یک جور خوشیِ کلیشه ییِ قلاّبیِ سنّتی... پس نوروز ما نوروز سلطانی نیست، نوروز جمشید نیست، نوروز  مجالی است براینوروز 

به  انرای در بساط ننگین سلطنتما تحویل آفتاب به برج حمل نیست، نوروز ما امروز و امشب نیست. نوروز ما روزی است که 

                       زباله دان تاریخِ پُر اِدبار شاهنشاهی افکنده شود.                                                                             
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 فراسوی تناقض
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ض امتناعِ تناقبداهتِ یکی از اصولی که اندیشمندان همواره در درستی گفته ی خویش به آن استناد کرده اند، منطق صوری و 

و بر آن اعتقادند که این منطق تنها از حیث  حکم کرده منطق صوریِ ارسطوان که بسیاری بر نقص می دانیماست. و همچنین 

در صحیت و ارزش منطق  همگی محفوظ نمی دارد. هرچند اشتباه در مادهو او را از  انسان از خطا شده مصونیتسبب  صورت

ه خیالِ ب بحث تازه و نویی را مطرح کرده است و« فراسوی تناقض» ابی با عنوانِدر کت موریس وینتر صوری اتفاق نظر دارند. اما

 عِرا که تا کنون بر اصلِ امتنا و دانشمندان خود ]چرا که سخن او نیز در این کتاب فرضیه ای بیش نیست[ سیر منطقیِ عالمان

                                                                                                                   .نهان شده استنیز پ در آثار برخی از عارفان و صوفیان نظری که می چرخیده است، باطل کرده است. تناقض

به زعم نویسنده ی این اثر، این شیطان است که حکما را در راه کج منطق صوری رها نموده است و آدمیزاد باید بکوشد خود را 

 ائلمس این که از بالای دیگری استاستدلال و قیاس منطقی، راه و روش از که بالاتر  دریابدنجات دهد و  یطانیشاز شرّ هوسهای 

(                         6و از فراسوی تناقض می گذرد و اگر آن را درست تعبیر کنیم آن عبارت از کشف و شهود و اشراق است. )ص

ارسطو در ترکیبِ علم نظری با علم مشاهده ای  خوردنبر منطق صوری و اعتقاد به فریب  متعدد بر اشکالات علاوهموریس وینتر 

( و به طبع، نظر اکثر 54( و آن را اصلِ مشاهده ای یا الهی می خواند. )ص42( حکم به نسبی گرایی در هستی داده )ص51)ص

کافی است که بگوییم وینتر اگر چه ظاهراً حکم ( که همین نظر آخر او 43فیلسوفان را مطلق انگاری و شیطانی می شمردَ. )ص

 به نسبی گرایی داده و هر دینی را می پذیرد، اما صراحتاً نیز می گوید که یک اصل و دین حقیقی وجود دارد و آن اصل و دین

            بدان معنی است که همه چیز نسبی می باشد مگر درستی اصلِ اهلِ مشاهده... حداقل( و این 31مشاهده ای است. )ص

[ بر آن اعتقادند که برای دست یابی به حقیقت باید به و فیلسوفان مشایی]اهل نظر در ادامه می آورد:  فرانسویاین نویسنده ی 

 اندتو چیز نمی . یکهست: آنچه هست عبارت ساده تربه تفکرات ما باطل است.  همه ی صورت، در غیر این رسید اصل عدم تناقض

کتابِ  از قسمتی( در 42و41در عین حال هم اثبات و هم انکار شود... )ص نمی تواندد و هم نباشد. یک چیز در آن واحد هم باش

اثر گوته، ابلیس دانشجویی را می فریبد و قبل از همه چیز مطالعه ی منطق و متافیزیک ]فلسفه نظری[ را به او توصیه  فاوست

(          41( و حقیقتی دروغین است. )ص56د. اصلی که شیطانی )صمی کند که اساس آن دو به اصل عدم تناقض بر می گرد
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 ودخروایتِ شخصیِ احمد شاملو از هفت پیکر نظامیِ گنجوی است. شاملو در مقدمه ی این اثرِ « افسانه های هفت گنبد»کتابِ 

شد، نظامی را مورد نوازش قرار حذف انتشار یافت و در چاپ های بعدی از این کتاب  4996به سال آن چاپ اول در  تنهاکه 

ا [ هفت گنبد یامابزرگ و افسانه پردازی ادیب است. ]سخندانی  : آری، اومی نویسدبزرگ و نامیِ ایران شاعرِ  این داده و پیرامون

نیست.  اییسرافسانه هفت پیکر و یا بهرام نامه یک اثر شعری نیست. نظامیِ هفت پیکر، نظامیِ شاعر نبوده است. کار شعر، کار 

بشر پرهیزگار ]گنبد سبز[ و ماهان کوشیار ]گنبد کبود[  دو داستانِ جز ( هدف نظامی در افسانه های این منظومه به551)ص

صحنه های لاس و لیس به هم ببافد. گویی نظامی به شخصه با پرداختن این گونه صحنه ها، در  مشتیفقط این بوده است که 

عاشقانه ی مرد داستان نیست است... آن چه طول افسانه را باعث شده، بازگفت نیاز  می کردههوسبازی و کارسازی  خویشذهنِ 

(                                                                                    555بلکه تمنای اوست به ارضای هوسِ جنسیِ خویش: )ص

                                                   مرد: قطره یی را به تشنگی مگذار!                                                                   

                          تشنه یی را به قطره یی بنواز!                                                                                                 

                                                                                             رطبی در فکنده گیر به شیر                              

                          سوزنی رفته در میان حریر!                                                                                                     

شدنِ عاشقِ نیازمند با یکی از کنیزکانِ معشوقه ی خویش، موقتاً جوشِ عشق فرو می  هم بسترکه سرانجام نیز با و جز این ها 

 به حدی است که گویی انگیزه ی هم آغوشی و هم بستریدقیق صحنه های  وصفنظامی به  شوق و عطشنشیند! ]و این[ 

رفات و احترامات فائقه ی مورد پسند میراث خواران ادبی ایران را اصلی او به پرداختن هفت پیکر چیزی جز این نبوده است. تعا

حقیر و بی مایه است که حتی سخن پردازی و قدرت کلامی نظامی نیز نمی  قدریاین داستان ها به  اغلبکه به کنار بگذاریم، 

( این داستان، 559است... )ص سفیدگنبد از همه داستان  رسواترتواند ارزشی برای آن بتراشد... در میان این گونه داستان ها، 

(                                             551نقطه ی اوج عطش نظامی ]عطش جنسی[ است به شیرین کام شدن از وصف حلوا! )ص

ه ( شاعر نه خداشناس و نه ملحد است. نه ثروتمند است نه تهیدست. ن543می کنیم... )ص ترجمهما شاعر را پیامبر انسانیت 

ست، شاعر نی چیزی بودفاشیست است نه کمونیست. نه وطن پرست است و نه بی وطن. همه چیز هست و هیچ چیز نیست. اگر 

... با این محک، حساب افراد بی است او می جوید تنها رهاییو اگر شاعر بود هیچ چیز دیگر نیست. شاید خود نداند، اما آنچه 

و تقدیس شعر را چندان  روحانیتشماری از گروه انبوه شاعران گذشته و امروز ما با خداست... چنین باد! چه نیاز هست که مقام 

                   (                                     554فرود آوریم که اردوی ناظمانِ کاسب یا واعظانِ ناظم را نیز در بر گیرد؟ )ص
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 از ( و تا آن جا که49است. )ص فریدریش نیچهاثر  پیچیده ترینو به اعتباری  مهم ترینبه تعبیری  «اراده ی قدرت» کتابِ

هرگز به عنوان یک کتاب توسط نیچه  اراده ی قدرتنظرات گردآورندگان و مترجمان و شارحان آثار نیچه برمی آید،  مجموعه

       (                                                      41نوشته نشد و این اثر پس از مرگ وی جمع آوری و منتشر شده است. )ص

لبته ا کهاراده ی معطوف به قدرت ترجمه شد  با عنوانِدکتر محمدباقر هوشیار  توسطاراده ی قدرت بیش از نیم قرن پیش ابتدا 

کامل از متن انگلیسی  صورتدکتر مجید شریف آن را به  4933کمتر از ده درصد این کتاب را شامل می شد تا آن که در سال 

                                                                                                                                ترجمه نمود.               

در ابتدای این اثر با هیچ انگاریِ مختوم به نیست انگاری مواجه می شویم: هیچ انگاری به آن معناست که هدفی در کار نیست؛ 

( هیچ انگاری سازش ناپذیر عبارت از این اعتقاد است که ما به هیچ روی، حق نداریم از برای 56می یابیم. )صچرا که پاسخی ن

( هیچ انگاری آرمانی است متعلّق به بالاترین درجه ی 56مجسیم باشد... )ص خدایی یا اخلاققائل گردیم، که  یک ماورااشیاء 

صورت هیچ انگاری می تواند  افراطی ترین( 91و گاهی ریشخندآمیز. )ص ویرانگر گاهیقدرتمندی روح و سرشارترین زندگی، 

ه ی ممکن است یک شیو انکار هستیدر کار نیست... تا این حد، هیچ انگاری به عنوان  واقعی دنیایاین دیدگاه باشد که هیچ 

همه ی فرضیات ممکن است...  علمی ترینِاست که  بوداییگری( هیچ انگاری، صورت اروپاییِ 91خداییِ اندیشیدن باشد... )ص

(                     62( پس درمی یابیم که در این جا تلاش می شود که همه خدا انگاری ]وحدت وجود[ به دست آید. )ص61)ص

اراده ی معطوف به قدرت،  کتابمی خوانیم:  «زبان فرشتگان»عارف و فیلسوفِ هندی در  اشو،و شاید جالب باشد که از زبانِ 

 ا بهو او ر که نیچه را دیوانه خطاب کردند که قصد آن هاییخواننده در می یابد  کتاب،با خواندن این  ر نیچه است.شاهکا

 ونانسوی آن ابلهان و زب به تیمارستان فرستادند، رهایی از شرّ این عقاب تیز بین بوده است. هر کلمه ی نیچه، تیری ست که

او در کتاب اراده ی معطوف به قدرت، همه ی آن چیزهایی را که در  ولع خوانده ام. بااست. من این کتاب نیچه را پرتاب شده 

 خواهی شد. مبهوتجا گرد آورده است. این کتاب، چنان ژرف و گسترده است که با خواندش  کتاب های دیگر خود گفته، یک

                                                                                                                       (                         63و  66، ص5)ج

   ضینامتناع نقینیچه در ادامه به نقد داوری ها و امور مسلمّ از پیش مفروض گرفته مانند منطق و یقینی ترین اصول آن یعنی 

اب را در ب الزام آمرانه ایبرای حقیقت، که  نه معیاریشده اند می پردازد و می نویسد: آنچه به نام اصول مسلمّ منطق نامیده 

( و حقیقت 153)ص و حال آن که هیچ حقیقتی در کار نیست( 143و141به شمار آید در بر دارد... )ص حقیقتیآنچه باید 

                             (               156( و فرضیه ای است که رضایت پدید می آورد. )ص196بیانی از برای اراده ی قدرت )ص

شمرده  اخلاقیعلت و معلول، و وهم و خیال پنداشتنِ فاعل و مفعول، جهان و هر آنچه در آن  ضمن نفیِاین فیلسوف آلمانی 

( و معتقد است: همه ی قصدها، هدفها و معناها میل به نیرومندتر بودن و اراده ی 192و191می شود را نیز منتفی دانسته )ص
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( هرچند چیزی به نام اراده به هیچ روی وجود ندارد و اراده تنها یک برداشت ساده سازِ مربوط به درک و 243ست، )صقدرت ا

(                                                                               243فهم است... هدف یک انگیختارِ درونی است و نه بیشتر. )ص

، نه تفکّر، نه آگاهی، نه جان، نه اراده، نه حقیقت هیچ کدام وجود ندارند: همگی خیالاتی هستند که به هیچ کار نه روح، نه خِرَد

نه، امور واقع دقیقاً همان چیزهایی هستند که وجود ندارند، تنها تعابیرند : این کهگفتنِ  باید و شاید( مرا 934نمی آیند... )ص

(                                                    934مر واقع را فی النّفسه مسلمّ و مقرّر بداریم.)ص]که وجود دارند.[ نمی توانیم هیچ ا

معترض بوده و می آورد: چون اندیشه وجود دارد به ناچار چیزی یا  "می اندیشم، پس هستم" دکارت:او به نظریه ی مشهورِ 

ادت دستور زبانی ماست که به هر کرداری یک کننده ی کار می افزاید... در بیانی از ع صرفاًکسی هم وجود دارد که می اندیشد 

( 939مسیری که دکارت دنبال کرد نه به چیزی مطلقاً قطعی بلکه تنها به واقعیت یک باور بسیار نیرومند می رسیم. )ص

به تندی از مردم آلمان یاد نموده و به نقد بسیاری از فیلسوفان  آثارشنیز به مانند دیگر  خودفریدریش نیچه در این نوشتارهایِ 

ان حقیقت پنه نام به زنی پوششمی انگارد که در  و بی مقداریهرزگانِ خوار اقدام کرده است و فیلسوفانِ پیشین را همچون 

خوی، موش کور، گوسفند و... به چون: ابلهان، درازگوشان، جانوران گلّه  متعددیواژگان ( او ضمن استفاده از 936شده اند.)ص

دین و خصوصاً مسیحیت تاخته است و می نویسد: من مسیحیت را به عنوان شوم ترین دروغ فریبنده که تا کنون وجود داشته 

می کشم، من هر  بیرونتلقیّ می کنم: من ریشه و جوانه ی آرمان آن را از زیر هر خاک  دروغ نامقدیس بزرگاست، به عنوان 

(                                           431حه آمیز را در برابر آن رد می کنم، من جنگی علیه آن به راه می اندازم. )صموضع مصال

( 232دیدن سوسیالیست ها، )صمضحک ( و با 236نیچه در ادامه سوسیالیسم را معادل غیر مذهبی یسوعی گری خوانده )ص

و آن را  ستهدانترین و ابله ترین کسان، یعنی سطحی نگران و حسودان و بازیگران  جباریت پست منطقیاین مکتب را نتیجه ی 

امری نومیدی آور و خشم آمیز معرفی می کند: شادمانی گوسفندوار و بی آزار امیدواریهای آنان از هر نمایشی سرگرم کننده تر 

 ی ندیشها ؛ آدمها یا نژادهایی کهاست نهفتهناشایست به گونه ای  اراده ی نفی زندگیاست... در مکتب و دیدگاه سوسیالیسم، یک 

 کورِ موشپرورانده اند، باید سرهم بند و خامدست بوده باشند... در هر حال سوسیالیسم حتی به عنوان  در سرچنین مکتبی را 

صلح و آرامش بر روی باشد:  و شفابخشیبود چیز مفید  خواهدحماقت غوطه ور است، قادر  که درناآرامی در زیر خاکِ جامعه ای 

که روحیه ی خود را  می کندزمین و نرمش تام و تمامِ این جانورِ گلّه خویِ دموکراتیک را به تأخیر می اندازد؛ اروپائیان را ناچار 

(             441و443یعنی مراقبت زیرکانه و محتاطانه را حفظ کنند و از همه ی فضایل مردانه و جنگجویانه چشم نپوشند. )ص

ر د وامِ این نقدهای متعدد تا جایی بود که داروین و داروینیسم نیز از چشم های تیز این فیلسوف طغیان کننده در امان نماند:د

( آنچه مرا بیش از هر 244... )صاست پیمودهارزیابی تأثیر اوضاع و احوال بیرونی، داروین تا حدی ریشخندآمیزی راه زیاده روی را 

امروز  می خواهندوارونه ی آنچه را داروین و مکتب او می بینند یا  خویشاین است که همواره در برابر  می سازدچیز شگفت زده 
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تی انواع ح سلطه ی اجتناب ناپذیر متوسط هاخوشبخت، بیهودگی انواع توسعه یافته تر،  نمونه هایمی بینم: حذف  ببینند

   ی وارونهبه واقعیتی که  می زند در برابرکه زانو  می بینم، علم را ینممی ب( من همه ی فیلسوفان را 294پایین تر از متوسط... )ص

می آموزد، می باشد؛ یعنی در هر کجا می بینم که کسانی که زندگی و ارزش زندگی را به داروین آن گونه که مکتب  تنازع بقا

  ه. چگونمی آیدورت مسئله ای در به ص خطای مکتب داروین برای منو باقی می مانند.  سروری می کنندخطر می اندازند 

 ادیعا در ل تریننامعقوبود که بر این نکته به خطا نظر افکند؟ این که گونه ها نشانگر پیشرفتی هستند نابینا می توان تا آن جا 

گونه  که چ است. این که اندامه های فراتر از فروتران تحویل یافته باشند در یک مورد هم به اثبات نرسیده است. می بینیمجهان 

زییتی را به م تغییر تصادفی یک چگونه کهفروتران به خاطر تعدادشان، ترفندبازی شان و حیله گری شان می چربند. نمی بینم 

                  (                                                                                                                295و294بار آوردَ. )ص

 خواندن( و دیوانه وار 525از ماکیاولیسم )ص نیست انگارفیلسوفِ این  ( و تمجید341نیچه )صاز با همه ی بهره برداریِ نازی ها 

 برخیبرتریِ فردی و خونیِ  حکم بهپرداخته و تنها  عمومی( او به نفی نژادپرستی 214نیچه، )ص از سویمفهومِ برابری انسان ها 

از انسان ها داده است: تنها والایی تبار، تنها اصالت خون در کار است. زیرا که روح به تنهایی والایی و اصالت نمی آورَد. )منظور 

 خرانرا بهر  هلالیمن در این جا واژه ی کوچکِ فون: نژادگی یا سالنامه ی گوتا: شرح خانواده های شاهیِ اروپا نیست. این دو 

(                                                                                 316نوع بشر که اَبَر انسان هدف است. )ص ( نه349آوردم... ص
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 روزه از نگاه آیین زرتشت و اسلام

   



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 976

 آمده« »گرفتن در ماه رمضان است. فتوایِ فقهای اسلامی چنان که در کتابِ روزه در اسلام،  واجبیکی از احکام 

عمداً روزه خواری کند و چنین عملی را حرام نشمرَد، مرتد گشته و باید  رمضاندر ماه که: اگر کسی  می باشداست، مبنی بر آن 

دد شلاق تنبیه گر ضربهاول و دوم باید با بیست و پنج  مرتبه یبخورَد و آن را حلال نداند، در  خود راکشته شود. اما اگر روزه ی 

رِ سه باره اعدام شود؛ هرچند احتیاط واجب این است که در مرتبه ی چهارم به قتل برسد.                              و در صورت تکرا

ر بگیرد د روزهفرگردِ )فصل( چهارم آمده است: کسی که  از پنجاهمقطعه ی  اوستا،از کتابِ « وَندیداد»بخشِ  در از طرفی دیگر

آخرت بالاترین کیفر را که در این دنیا مقرّر است خواهد دید. مانند این که اعضای بدنِ وی با یک کاردِ فولادین بریده شود.       
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 حدیث شطرنج

  



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 978

شاعر و نویسنده ی مشهورِ اتریشی با قدرت یافتن نازی ها مجبور به ترک وطن شد و در سال  (4114-4315اِشتفان تِسوایگ )

به ناچار دل از اروپا کند و به برزیل پناه برد. این حادثه ی غمناک سبب انزوای او در غربت شد تا جایی که دو سال بعد  4314

                                                                            (                         44به همراه همسرش خودکشی کرد. )ص

اشاره نمود. حدیث شطرنج که آخرین « حدیث شطرنج»و « وجدان بیدار»از مهم ترین آثار این نویسنده ی یهودی می توان به 

توسط خانم نیره سعیدی از زبان فرانسوی  4952( برای نخستین بار در سال 44اثرِ این زندگی نامه نویسِ بنامِ وینی است، )ص

[ اسمی نه چندان مترجم این داستان از زبان اصلیِ آنبا نامِ شطرنج باز انتشار یافت. عنوانی که از سویِ جناب محمود حدادی ]

( 452)ص ند.از روی جدِ شطرنج بازی نمی ک داستانکه قهرمانِ  می بینیم ( چرا که در پایان44منطبق خوانده شده است؛ )ص

ر است. شطرنج بازی کارگهیتلری ارتش  سابقِحدیث شطرنج، روایت یکی از قهرمانان بزرگ شطرنج جهان در مقابلِ یک زندانیِ 

و ناتوانی در نوشتن یک جمله ی بی غلط، یک باره متوجه ی استعداد عجیب و تک بعدیِ  بی سوادیزاده که در عین  و روستا

با افراد عادی، طلب پول  دوستانهی مغرور، کم حرف و پول پرست تا جایی که برای انجام بازی در شطرنج شده است. مردخود 

اندیشمند، باسواد، هنرمند و اخلاق مدار را مشاهده می کنیم که بیش از  دکتریاین شطرنج باز،  و در مقابلبسیاری می کند! 

معمولی می باشد.                                                     بیست سال است شطرنج بازی نکرده و در این رشته بازیکنی کاملاً

م که خواستند اما نتوانستند از سیطره ی فاشیس می بخشدسرنوشت روشنفکران تجسیم  ازبه نمونه ای  حدیث شطرنج باتسوایگ 

ین در آخر داستانکه چرا قهرمانِ  پرسش این، روایت گر پوچیِ حاکم بر این هستی است و طرحِ داستان. و پایان کنندجلوگیری 

مسابقه، بازی را به آسانی به رقیبِ خودپسندِ خود واگذار کرد، آن هم جایی که از هر حیث بر قهرمانِ شطرنج برتری دارد؟! این 

وم دانش هدر ابعاد پنهان این داستان علاوه بر نقد نازیسم گویی در فکر به چالش کشاندن مف اومانیستنویسنده ی صلح جو و 

و بزرگی است، و این که آیا سیاستمداران و هنرمندان تک بعدیِ عاری از فهم و اندیشه را می توان بزرگ شمرد؟                     

و ریشه ای   تو استخوان  مابقیای برادر تو همان اندیشه ای                                                                                   

ته فکر خود را پیوس کششهمه ی نیرو و  سال تمامدیوانه شود، ده، بیست، سی، چهل  بی آن کهتصور انسان، انسان متفکری که 

(                               95و هرباره بر سر این کار مسخره می گذارد که شاهی چوبی را بر صفحه ای چوبی به حاشیه براند. )ص

ادآور ی هجوگونه ای معتدل بر شطرنجِ حرفه ای و احتمالاً سایر رشته های ورزشی است، بیانگر اهمیت این مطلب و متن بالا که

                                  پاره ای از اشعار حسین پناهی در نامه هایی به آنا است:                                                                         

             شاید بیلیارد بهتر از خواندن رمانِ سقوط آلبر کامو باشد!                                                                       

                        دانشگاه هاروارد در برابر فیفا و فیلا کم آورده است!                                                              

              سانترهای دیوید بکهام از طرحِ بود و نبود شکسپیر قابل تأمل تر شده است!                                                         

                                         فرار از فلسفه و اندیشه، خود فلسفه ی جدیدی است که تازه راه افتاده است! شاید...                
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 مسئله ی اسپینوزا

 



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 980

ا که در آن به زندگی و اندیشه های اسپینوز استیکی دیگر از آثار زیبا و خواندنیِ اروین دیوید یالوم « مسئله ی اسپینوزا»رمانِ 

  پرداخته و در کنار آن نیز نیم نگاهی به آلفرد روزنبرگ، تئوریسینِ حزب نازی داشته است.                                           

پینوزا از اسپینوزا و خدای اس اینشتینم علّت علاقه اش به اسپینوزا را گرایش های سنّت شکنانه ی اسپینوزا و پیروی دکتر یالو

(                                                                                              43که کاملاً هم تراز با طبیعت است، می داند. )ص

« رساله الهی سیاسیِ»( و اولین صفحه از کتابِ 533و419خدا را همان طبیعت می دانست )ص)به زبان پرتقالی( ینوزا بنتو اسپ

لذا بندیکت )به زبان لاتینی( با رهایی از ترس، کتب مقدیس  (591ترس، خرافات می پرورد. )صاو با این جمله شروع می شود: 

( زندگی اخروی را نفی کرده 452و451ز تصویرهای خیالی پیامبران نمی داند. )صرا کلام خداوند نشمرده و آن را چیزی بیش ا

وجود دارند. چرا که در دوران باستان هر رویدادی  جهل انسانفقط به واسطه ی  معجزه ها( و بر آن اعتقاد است که 414)ص

بافتی از رموز مسخره  مذهب( 431. )صکه ممکن نبود با علّت های طبیعی آن را توضیح داد، آن را معجزه در نظر می گرفتند

(             562( و جنونِ کابالیست های بیگانه و کوته نظر سبب شگفتی بی وقفه ی من می شود. )ص591و احمقانه است، )ص

از جامعه ی مذهبیِ آمستردام ]پدر او گویی  بیست و چهار سالگی سنّاین سخنان سبب آن شد که باروخ )به زبان عبری( در 

[ رانده شده و توسط یهودیان تکفیر شود.   (562ص)ل اسپانیا بود که به پرتغال مهاجرت کرده و سپس به آمستردام آمده بود. اه

ری مستم داشت جایگاه پژوهشگری در زمینه ی تورات و دریافت دینی مطالعات عالمان یهودی در ابتدا به اسپنوزا که سال ها

( و این امر سبب طرد شدن اسپینوزا 543و546سکوت کند، اما او نپذیرفت. )ص آن کهتنها به شرط  کردندمادام العمر پیشنهاد 

بعضی  . هرچندمی خواندندنزدیکان او مانند خواهرش با خشم و نفرت وی را کافر  برخی ازتا جایی که  گردیدجامعه و خانواده از 

(                                               12و11ید از او پرداخته اند. )ص( و به تمج11چون گوته نیز اسپینوزا را کافر نپنداشته )ص

 کتابِ( به نوشتن 594ساده می زیست، )ص عدسیبود و با اشتغال به تراشیدن شیشه های  منزویباروخ اسپینوزا که سال ها 

 از خود عکسی وتصویر بدون آن که  فروبست اقدام نمود و سرانجام در سنّ چهل و پنج سالگی دیده از جهان« اخلاق»مشهورِ 

(                                                                                                                          55به یادگار گذاشته باشد. )ص
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 سیاه مشق

  



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 982

و « سیاه مشق»در رشت( می توان به مجموعه اشعارِ کلاسیکِ او با عنوانِ  4946از مشهورترین آثار امیرهوشنگ ابتهاج )متولدّ 

 وییگکه یکی از زیباترین دفترهای شعرِ سایه و « سیاه مشق»که دفتری از اشعارِ نو است، اشاره کرد. « تاسیان»کتابِ  همچنین

جلد به چاپ رسید و سپس با تجدید نظرِ وی و توسیط نشر کارنامه  چهارغزلیات اوست، در دهه ی چهل در  همه یچکیده ی 

                                                               در یک جلد منتشر شد.                     

                                                                                            4993، تهران، دی ماه  14و33*در کوچه سار شب: صفحه 

 به دشتِ پُر ملال ما پرنده پَر نمی زند                                 درین سرای بی کسی کسی به در نمی زند                   

کسی به کوچه سارِ شب درِ سحر نمی زند                                                    بر نمی کُند چراغ یکی ز شب گرفتگان

سپیده سر نمی زند           چنین دریغ کز شبی                                                  غبارِ بی سوار ایننشسته ام در انتظارِ 

  یکی صلای آشنا به رهگذر نمی زندگذرگهی ست پُر ستم که اندر او به غیرِ غم                                                   

                                                                                     4925، آلما آتا، شهریور  446و442آینه در آینه: صفحه *

مرا     سایه ی او گشتم و او بُرد به خورشید                                                     یار پسندید مرامژده بده، مژده بده، 

                        یار پسندید مرا یار پسندیده منم،جانِ دل و دیده منم، گریه ی خندیده منم                                                     

و بوسید مرا         خم شدنما کان صنمِ قبله                                                      نماز سوی من آریدکعبه منم، قبله منم، 

        شد: دیدمش و دید مرا آینه در آینهدیده ی من                                                       تافته در پرتوِ دیدارِ خوشش

           بین کاینه تابید مراتابِ نظر خواه و ب                                               روشنِ اوآینه خورشید شود پیشِ رخِ 

 رسد از مَه و ناهید مرا  لک الحمدهر سَحر از کاخِ کَرم چون که فرو می نگرم                                                      بانگِ 

                                                                                            4923، تهران، خرداد  453و451*حصار: صفحه 

ای عاشقان پیمانه ها پُر خون کنید                                   وز خونِ دل چون لاله ها رخساره ها گلگون کنید  ای عاشقان،

ب را ز خود بیرون کنید     ش خورشیدِ نو تا بر دمداز این حصار                                    جهیدآمد یکی آتش سوار، بیرون 

       در گردنِ مجنون کنید حلقه ایاز زلفِ لیلی بشکند                                    زنجیر و زندان دیوانه چون طغیان کند

  کنید واروناین تاج را  کنید، ویراناین تخت را زین تخت و تاجِ سرنگون تا کی رود سیلابِ خون                                   

                                                                                                 4921، تهران، آذر  419و415*زنده وار: صفحه 

                     تظارِ یاری، نه ز یار انتظارینه به انچه غریب ماندی ای دل! نه غمی، نه غمگساری                                               



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 983

                                         ارینتوان کشید ب گرانیکه دگر بدین                                               گویم بگریزد و بریزد به کوهغم اگر 

دگر ای امید خون شو که فرو خلید خاری                                                       که مگر گلی بخندد بودمهمه عمر چشم 

که چرا شبت نکُشته ست                                              تو بکشُ که تا نیفتد دگرم به شب گذاری           خنجرسَحرم کشیده 

 که به غیرِ مرگ دیگر نگشایدت کناری                                             و بگذرگیر  به کنارسرِ بی پناهِ پیری 
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 تبعیدی ها

  



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 985

 در( چهره ی مردِ روشنفکری را ترسیم می کند که حامی آزادی 4115-4314)جیمز جویس  «تبعیدی ها» در نمایشنامه ی

 نیازمند خشونت "برتا"را عاشقانه دوست دارد.  "برتا"است که همسرش  دوبلینینویسنده ای  "ریچارد روان"همه چیز است.  

را در  "رابرت"می خواهد که وسوسه های شهوت انگیزِ دوستِ خانوادگی شان  خودآمرانه ی یک مرد است و از این رو از شوهرِ 

حرمت بگذارد و هر  خودبه آزادیِ  نیز "برتا"پایبند است سخت اصرار می کند که  خودبه آزادیِ که  "ریچارد"او بی اثر کند. اما 

                                                                                                                                                                                                    آنچه می پسندد انجام بدهد.

دیگری بدانم؟ برتا، او ]رابرت[ را دوست داشته باش،  هر زن مالک قلبتو و یا  مالک قلباصلاً من کی هستم که باید خودم را 

(                                                         36مال او باش، و اگر می خواهی و یا اگر می توانی خودت را به او تسلیم کن. )ص

ه های شوهرش به راحتی از هر اندیشه ی نیز به سبب آموز "برتا"از جزئی ترین افکار و اعمال همسرش آگاه است و  "ریچارد"

به اصطلاح غیر اخلاقیِ خویش پرده بر داشته و او را مطّلع می سازد. اما ریچارد با ترسیم این آزادی و نفی ارزش های اخلاقی، 

                               محکوم به کشیدنِ بار سنگینِ شک و عذابِ همیشگیِ تردید است!                                               

زخمی عمیق از شک در قلبم وجود دارد که هیچوقت شفا پیدا نمی کند. من هیچ وقت در این دنیا چیزی نمی فهمم... من در 

             (                            424و424تاریکی اعتقاد، آرزومندِ تو نیستم. بلکه با شکیّ بی قرار و دائمی تو را می خواهم. )ص
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 نوشتن با دوربین

  



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 987

میلادی  5449و  5445در سال های  ابراهیم گلستانبا  پرویز جاهدحاصلِ چهار دیدار و گفتگوی « نوشتن با دوربین»کتابِ 

است. ابراهیم گلستان در این کتاب که گویی یکی از منابعِ معدودِ موجود درباره ی اوست، با صراحتِ تمام به ذکر افکار و عقاید 

نتشار اخویش می پردازد. و از این رو برخی گفته های گلستان را فحاشی و اندیشه های نادرستی می پندارند که نباید اجازه ی 

پس از تمجید  "نگاه نو"طی مصاحبه ای با نشریه ی  4911در آبان  موحدمی گرفت! هرچند بعضی نیز مانند دکتر محمدعلی 

ط نالیده اند باید بدانند که سانسور فق سانسوراز ابراهیم گلستان، در دفاع از چاپ شدن این اثر می گوید: رفقایی که همیشه از 

(                                531و539ویند چرا چنین کتابی منتشر شده، خودش سانسور است. )صدولتی نیست. همین که می گ

  «اسرار گنج دریه ی جنیّ»خالقِ داستانِ  و (513)ص ،( ساکن در انگلیس4944 متولّداین نویسنده، مترجم و فیلمسازِ شیرازیِ )

دیدگاه های برخی از چهره های سرشناس ادبی و  به انضمامدر پاره ای از این کتابِ خود که در چاپ های بعدی « مدَی و مِه»و 

                                از جمله خودِ ایشان منتشر شده است، می آورد:                                                                  

فوق العاده ای بود که البته خیلی هم باهاش بدرفتاری شد. ]احمد شاملو[ تمام ثروتش را بالا  خیلی خیلیوسی حائری زن *ط

( فروغ تحت تأثیر چیِ شاملو بود؟ فروغ با اون درجه ی هوش و فعالیت اش تحت تأثیر 461کشید و بیرونش کرد از خانه... )ص

 بگذاریدپول و هروئین اش رو در بیاره، می نوشت که ویرگول را جایی  می خواست ( اون519آدم های اسفنجی نمی رفت... )ص

( شاملو، این جاودانه 461( شاملو زبان نمی دانست... )ص515تنگ بشه... )ص می خواد، نفس تون می خونیددارید موقعی که که 

اید خیلی چیزهای دیگه هم نمی فهمید... شاملو اَبَر مرد ادبیات معاصر ایران شعر نمی فهمید. نقطه گذاری هم نمی فهمید و ش

(                                                                                                             69وقتی مُرد، شعرش هم تمام شد. )ص

ه چیزی ک می دانستما وقتی که او را شناختم، *دریابندری کجاش روشنفکر بود. اگر بعد از انقلاب شده باشد، من نمی دانم. ت

          (                                                                                                                            591نمی داند. )ص

ن شاعر شناخته بشه. تو کافه فردوس، هدایت و صبحی بود که مهم تری کرده ( خودش را کاندید513*این ابله خانلر خان... )ص

 تکراری و پیش مطلقاًهم خرد نمی کردند و دستش می انداختند... با آن قطعه ی تره و چوبک و نوشین و رحمت الهی برایش 

 اگرچه اصلاًکه به نظم در آورده بودش... می خواست یک کاری بکنه بگن خانلری آورنده ی شعر نو است. « عقاب»پا افتاده ی 

(                                                                594و594همچین غلطی نکرده بود و نمی تونست از این حلواها بخوره. )ص

کردم احسان طبری بود...  برخوردکه من در عمرم بهش  آدم هایی احمق ترین*من طبری را از نزدیک می شناختم. یکی از 

(                          449( مزخرف می نوشت. )ص444( به کلّی آدم چرت و پرتی بود... )ص595و594پرت بود... )صاصلاً پرت 

(                                                             31*آقای خمینی تحصیل کرده بود و متخصص فلسفه ی ارسطو بود. )ص

رچند ه .است پرداختهصادق هدایت، صادق چوبک، عباس کیارستمی و زکریا هاشمی  تمجید ازبه  کتابدر این ابراهیم گلستان 
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زیزترین ع آن کهاو هدایت را با  نمونه این ستودن سبب چشم پوشی گلستان از تمام افکار این اندیشمندان نشده است. به عنوان

اعراب  یسبب حمله  به دلایل عقب ماندگی ایرانیان امونپیرو یکی از مهم ترین و درست ترین افراد می شمرَد، مستحقِ انتقاد 

فتح اسلام به علّت  گلستانصادق هدایت از دوره ی ساسانیان را اشتباه می پندارد؛ چرا که به زعم  حسرت خوردنمی داند و 

 درکاو توان و  چرت استنگاشته شده ی هدایت پیرامون زرتشتی دوره ی ساسانی  مطالبظلم آن دوران بود. و حال آن که 

(                                                                                                                           416این مطلب را ندارد. )ص
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حاق اس روزه تا پسرش اسحاق را به کوه موریه ببرد و آنجا قربانی اش کند. ابراهیم طی سفری سه می دهدخدا به ابراهیم فرمان 

را می کند، خدا به او می گوید که به جای اسحاق،  گلوی فرزندش بریدن را به کوه می بَرد و همین که با چاقوی خویش قصد

( آن 4149-4122مقدیس است. کتابی که کیِرکگِارد ) کتابروایت گرِ این داستان از « ترس و لرز»گوسفندی قربانی کن. کتابِ 

از مقدمه(            44می دانست و بر آن اعتقاد بود که این کتاب برای جاودانه کردن نامِ او کافی است. )ص خودرا بهترین اثرِ 

نتخاب ا ضطرابو همراه با ا ترس و لرزرا به تصویر می کشد که قربانی کردن فرزندش اسحاق را با  ابراهیمیسورِن کیِرکگِارد 

( اما ابراهیم می توانست با این مسئله به اشکال دیگری برخورد 41می کند؛ چرا که زندگیِ مؤمن همواره در مخاطره است. )ص

شنیده شده توسط ابراهیم صدایی  صدایی توانست آن را فراموش کند و یا حداقل در آن تردید نماید. چه می شود اگر کندَ. م

پسری یافت و حالا می خواهد او را قربانی کندَ. آیا او  در پیریالهی نبوده و صرفاً وهم و پنداری تاریک باشد؟ ابراهیم سرانجام 

ی که این یک آزمون است. به راست می کندتکرار  فقطدلیل عملش را بازگو کند، اما  نستمی توا لااقلنیست؟ ای کاش  دیوانه

(                                                                                             442ابراهیم چیزی بیش از این نمی تواند بگوید. )ص

و تنها خودِ فرد است که در درستی و نادرستی آن توان داوری دارد!  نداردبیرون  دنیایمیزانی در هیچ این ندای درونی و باطنی 

کدیگر دو مقوله ی جدا از ی ، این است که عقل و ایمانرسیدبا نامی مستعار به چاپ ابتدا  پیامِ کیِرکگور در این کتابِ فلسفی که

اساساً نمی توان آن را با عقل درک نمود. و ایمان را که شرابی اخلاقی و عقلی نداشته و  توجیه هیچاست و این تصمیم ابراهیم 

ایمان  و فلسفه نمی تواند و نباید چیزهاست، والاترین : ایمانپس می نویسد عقلانییت یکی دانست. مرد افکن است نباید با آبِ

                                                                           (                                                                                                                            23د. )صبی کم و کاست عرضه کن بایستیدرک کند و بداند چه چیزی را  خودش رابیافریند، بلکه باید 

پای چوبین سخت بی تمکین بوَد                                                          پای استدلالیان چوبین بوَد                        

دانمارکی که در اینجا بیشتر در نقش یک متکلّم ظاهر شده است، خود را خدا دوست و  گزیستانسیالیستِاین فیلسوف و پدرِ ا

و  که توان درک ابراهیم را ندارد استاعتقاد ( او بر آن 21بدون آن که خویش را مؤمن بداند. )ص می کندانسانی مذهبی معرّفی 

 : من هرگزمی آوردستایش ایمان و مؤمنان در ( لذا 65( و حیرانی را از او بیاموزد. )ص412او را تحسین کرده )ص می تواندفقط 

              (                                                                                                                            69. )صخواه استاد فلسفه باشد خواه دخترکی خدمتکار ؛ر خانه ی ابراهیمد غلامیاو خسته نمی شوم، چه ابراهیم باشد چه  از ستایش

 گلهابراهیم شده و می نویسد: گویا فهمیدن  یعنیان و پدرِ ایمان ایم مسخره کنندگانمتعرضِّ سورن کیِرکگور در نهایت نیز 

است که  پارادوکسی( سرگذشت ابراهیم و اسحاق 23و26چیزِ پیش پا افتاده ای است!... )ص فهمیدن ابراهیمدشوار است، اما 

 ی گشاید، زیرا ایمان دقیقاً ازکه هیچ استدلالی آن را نم پارادوکسیمی تواند از یک جنایت عملی مقدیس و خداپسندانه بسازد، 

(                                                                                     14و14همان جایی آغاز می شود که عقل پایان می یابد. )ص
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ساعته ی میلاد عظیمی و عاطفه طَیِّه با هوشنگ ابتهاج )سایه( از سال  چند صدماحصل مصاحبت « پیر پرنیان اندیش»کتابِ 

است. کتابی که در آن با افکار و اندیشه های جناب سایه آشنا می شویم، هرچند در برگیرنده ی همه ی آنچه  4934تا  4912

گار نین اقتضایی داشت و نه روزنه حجم کتاب چ آندر صحبت سایه شنیده شده است نمی باشد؛ چرا که بنابر نظر نویسندگان 

از مقدمه(                                                                                          93و مصلحت سنجی های سایه و ما چنان مجالی می داد. )ص

صیلات دانشگاهی نداشته و چنان ( او تح9، ص 4است. )ج رشتدر محله ی استادسرایِ  4946امیرهوشنگ ابتهاج متولدّ سال 

می کند  [ تحصیلنهایی بود دیپلمبرابر با دوازدهم کلاس و تا مقطع کلاس یازدهم ] دبیرستانکه خود تصریح می کند، به زور تا 

(  24، ص 4نداشته است آن ها را بخواند. )ج دوستمعرفی می کند که  پرت و پلاهاییو خیلی حق به جانب این دروس را 

گوستاو لوبون درباره ی پیامبر اسلام را خوانده و از آن بسیار لذت برده است. علی  "تمدن اسلام و عربِ"ه سالگی کتاب در یازد

ه کبن ابی طالب را نیز بسیار دوست داشته و او را صاحب ویژگی هایی چون پهلوانی، مهربانی و عدالت می دانسته است و با آن 

ه می شمرَد، پیرامون کتاب های نوشته شد بهترین راهخود بوده و آن را کماکان  سوسیالیستیِافکار گویی همچنان پایبند به 

به او می گوید: هر جا هر چیزی درباره ی حضرت علی پیدا کردم خوندم...  منتسبدرباره ی امام اول شیعیان و نهج البلاغه ی 

کتاب عجیبیه؛ پره از  خیلی یلی از این کتاب خوشم می اومد...خ]و اما نهج البلاغه را نیز[ هزار بار و با ترجمه های مختلف. 

                                   (                54، ص 4حرفهای درخشان عدالت خواهانه... چقدر هم مطالب شاعرانه توش هست! )ج

ه سخن می گوید و در پاسخ ب ازندگیرانندگی، شنا و نوکشیدن خود در کارهای مختلف و یاد نگرفتن سه هنرِ سرک سایه از 

فتم سمت می ر به جای شعر بایداقرار می کند: چرا... خیلی... اصلاً  با تأکیدموسیقی پشیمان نیست،  از نیاموختناین که آیا 

ه ک است کسی جانبتکریم و تعظیم موسیقی از  این( و 59و55، ص 4موسیقی... واقعاً موسیقی را بیشتر از شعر دوست دارم. )ج

 ا تصحیحر شهریاربنابر گفته ی خود در سنّ هجده نوزده سالگی به موسیقی شعر تسلّط داشته است تا آنجا که برخی از اشعار 

 (                                                                                                                  445و444، ص 4می کرده است. )ج

( خانواده ای که پس از زندان 991، ص 4پسر است. )ج فرزنددختر و دو  فرزند، آلما، دو خودحاصل ازدواج سایه با همسرِ ارمنیِ 

 به سید علی شهریار نامه یو گویی آزاد شدن وی توسط  - 4969تا اردیبهشت  4965سایه از اردیبهشت  یک ساله یرفتن 

 کلنِ آلمانبه  –( 941، ص 4رو زندانی کردید فرشته ها بر عرش الهی گریه می کنند. )جخامنه ای با عنوانِ: وقتی شما سایه 

و با آن که نشانه ای از دلبستگی سایه به این کشور دیده نمی شود، عملاً بازگشت خود به ایران را غیرممکن  می کنندمهاجرت 

( 915الی 993، ص 4زندگی اش را بسیار معمولی و متوسط می شمردَ. )ج درآمدمی داند. سایه در این شهر تنهای تنهاست و 

صمیمیِ خود دوستِ سایه نسبت به  احترام ویژه یما در این کتاب همواره شاهد لطافت روح و سرازیر شدن اشک ها و البته 

ده ی افروختنی[ ، سایه و سرودن یک رباعی ]ای آتش افسر 4999هستیم. دوستی که پس از اعدام او در سال  مرتضی کیوان



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 993

بعد ]سرودن شعر کیوان ستاره بود[ شعری نسرود. هرچند علت این کار را تکرار نشدنِ  بیست و پنج سالیعنی  4921تا سال 

             (                                                                              559و555، ص 4خود و نارسایی شعرِ خود می داند. )ج

              و اما در پاره ای از گفتارهای هوشنگ ابتهاج پیرامون دوستان و نزدیکانِ او می خوانیم:                                            

م برای دار نمی آرم. من تا حالا به آلما نگفتم دوستت زبونبه من اینه که چرا محبتم رو به  آلما*یکی از گلایه های همیشگی 

این که گفتن این جمله برام بوی حقه بازی می ده... آلما اگه به من می گفت بمیر، می مردم؛ یعنی فراتر از حدی دوست داشتن. 

             (                                                                                     953، ص 4حالا چه لزومی داره به زبون بیارم؟ )ج

، بوف کور هدایتکارهای ( تو 933، ص 4خوب و درخشانی داشت... )ج خیلی*به نظرم صادق هدایت یه بیمار روانی بود که قلم 

هنوز برای  هدایتخیامِ ( ترانه های 931، ص 4یه چیز دیگه است؛ با همه ی پیچیدگی و ابهامش زیباست. خیلی زیباست... )ج

از هدایت  کردن( ]اما اخلاق او جاذبه ای برای من در تقلید 933و931، ص 4از فروغی بهتره... )ج ملاکِ خیامه، بی شک کارش

(           144، ص 4( حرف معمولش فحشهای مستهجن و چارواداری بود. )ج933، ص 4نداشت[ آدم بداخلاقی بود. بد زبان. )ج

گیم بعد از سعدی کسی به این روانی شعر نگفت. واقعیت اینه  ( ما تعارف می کنیم می116، ص 5*ایرج میرزا نظیر نداره... )ج

(                              111و113، ص 5که هیچ کس زبان ایرج رو نداشته. به نظرم ]ایرج نسبت به سعدی[ خیلی روان تره. )ج

مه بودن... ه ابتدایی ایبودن. کتابهای اسیر و دیوار و عصیان خیلی شعرهای  پرت و پلا خیلی*کارهای اولش ]فروغ فرخزاد[ 

 لبخند رندانه ایو زحماتی که کشیدن ) درش کردند دستکاری هایی که بزرگانچیزش خرابه؛ وزن، فرم، تصویر... با همه ی 

رتبه یه م تولّدی دیگرقشنگن... این  هست، خیلی قشنگمی زند!( واقعاً پرت و پلا بود. اما تو شعرهای اخیرش خیلی چیزهای 

در واقع رسید به این  درجه هشتم، درجه صدم شاعر یعنی از یک فروغ سواد و معلوماتی که نداشت...یه چیز دیگه شده... 

 ساخته شده... نقش گلستان بیشتر از نقش یه معلمّ و مربیی باید تأثیر گلستانشعرها... به نظر من، تولدّی دیگر بی شک تحت 

     (                                                                                                                            314و333، ص 5باشه. )ج

(             319، ص 5*وقتی از سایه پیرامون اشعارِ کارو پرسیده می شود، با نگاهی التماس آمیز می گوید: ولم کن تو رو خدا! )ج

شمرده و ایشان را شاعری حرفه ای نمی داند و بر آن اعتقاد است که: اوایل  ضعیف*سایه اشعار سید روح الله خمینی را گویی 

این شعرها رو برای آقای خمینی ساختن. طبری آتشین می شد و  کهکه شعرهای آقای خمینی منتشر شد، یک عدیه می گفتن 

(                                                          4432، ص 5مینی از دوره ی جوانی اش شعر می گفت. )جمی گفت نه بابا! آقای خ

... من روزها ساعت دو، رفتیمپیش شهریار  4953یا  4956 در سالبا دکتر محمد امین ریاحی  بعد دفعه ی*دفعه ی اول و چند 

... یه دقیقه یه ربع شیره می کشید و بعد می شد. او معمولاً خواب بود. کم کم بیدار خونه ی شهریار می رفتمدو نیم بعد از ظهر 

می کشید و بعد می نشست و  شیرهچشمش باز می شد می گفت: سلام. من جوابش رو نمی دادم. دوباره نیم ساعت یه ساعت 
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می کشید  مرتب شیرهمی شد. بعد هم  زادآدمیشهریار تازه  1تا  9:94می گفت: سلام. می گفتم سلام شهریار جان. از ساعت 

(                                          444و33، ص 4و تریاک می کشید... انصافاً حتی یک بار به من تعارف نکرد. هرگز. هرگز... )ج

 ( و اذعان443، ص 4می گوید )جسخن او  نماز نخواندنسایه در ادامه از زهد و کم غذا خوردن و حتی غذا نخوردن شهریار و 

بود؛ مثلاً همین نیمه کار موندن درسش  عجیببود... همه چیزش  خیلی مهربانبود...  عاطفی ایمی کند: شهریار خیلی آدم 

( شهریار تخییل عجیب و غریبی داشت...  441و446، ص 4[ و قصه ی اون خانوم که زن شهریار نشد... )جبود پزشکی دانشجوی]

م می زن سازخیلی آدم لطیفی بود ولی خُب گاهی خُل می شد. می گفت: شبها وقتی سه تار می زنم، پری ها با من خوبن؛ من 

( 494، ص 4. )جهستن[ با من لج هم. بعضی شبها ]می رقصنم ، رو دوشمی رقصن طاقچهتو استکانم می رقصن، رو  می آناینها 

،  4شهریار کلاً آدم بدبینی بود تا جایی که فکر می کرد روس و انگلیس دست به دست هم داده اند و می خوان بکشندش... )ج

دن به رسیمانع نها ]هم[ کرد. از عاشق بودن و موسیقی و اینا ]تریاک[ توبه کرده و گفته ای توبه ی مضحکی( شهریار 451ص

( شهریار 499و495، ص 4... )جشدشروع  سقوط شعرشبلکه  دیگه افولحقّه... شهریار از وقتی که از تهران به تبریز برگشت 

( 491، ص 4نگفت. می گفت اینها همه حجابه... )ج شعر عاشقانهو دیگه  کنار گذاشت شعرو هم به یه معنابعد از توبه دیگه 

 هست اصلاً و در شعر شهریارتاریخ غزلِ ما، غزل شهریار بی نظیره؛ این فوران عاطفی که در غزل شهریار ر سرتاسبه گمان من در 

 در نمی اومد[ بی نظیر بود... هیچ نشریه ای انقلاب قبل از( شهرت شهریار ]493، ص 4سراغ نداریم... )ج همدر سعدی  حتیما 

حتی نشریه ی سیاسی، چپ و راست هم فرق نمی کرد، که یه غزل از شهریار چاپ نمی کرد، غزل شهریار اصلاً تضمین فروش 

(                                                                        411، ص 4نشریه بود. هیچ کس در روزگار ما چنین موقعیتی نداشت. )ج

 (416، ص 4تبدیل کرد. )ج یک آخوندو نباید او را به  نداشتهرا قبول  معادکه حافظ  اعتقاد استشاملو بر آن *سایه به مانند 

: شاملو نه وسع علمی تصحیح حافظ می گوید( 343، ص 5ضمن مطرح کردن اعتیاد وحشتناک احمد شاملو )ج ادامه درهرچند 

( برای 343، ص 5)ج عوض کرده!...داشته باشه شعر حافظو  خه اینس بدون اینکهداشت و نه به هیچ اصلی پایبندی داشت... 

که توش شعرهای حافظ و خیام و مولانا رو خونده  نوارهایی فارسی آشنا بوده کافیه به همین زباناینکه بدونیم شاملو چقدر با 

کمتر نبود  هیچ کسظر هنری از دوستان ما از ن در میانشاملو  (391، ص 5چقدر غلط لفظی و معنایی داره... )ج که کنیدتوجه 

 دادشفوران استعبه خاطر  شاملو شدنداده بود که بشینه و کتاب بخونه. اگر شاملو  مجالولی سواد کار نداشت. زندگی بهش 

قوی تر بود، از همه  همه ی ماهاکه مایه ی شعری شاملو از  می گم به صراحت( من 463، ص 4بود نه مطالعه و تحقیق... )ج

(                                                                                                                          341، ص 5بود... )جباهوش تر 

خیلی صمیمی بود و با  در ظاهرخوب نبود، در حالی که  با هیچ کسسایه از اخلاق شاملو نیز چنین می گوید: شاملو در واقع 

( در صحبت کردن شاملو 354، ص 5نداشت... )ج قبول و کسی رو مسخره می کردرو  همهفتار خیلی خوب داشت ولی همه ر
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حرف بزنه از پایین تنه اش هم می تونست... به قول  می تونست... شاملو همان طور که از چشم کسی نداشتهیچ حریمی وجود 

                                                                                                                         ( 342، ص 5معروف عفّت بیان نداشت. )ج

[ خیلی آدم نجیب و سر به زیری بود. خیلی خجالتی رفته بود او خانه یبود و تختی چند مرتبه ای به  آشنابا تختی  سایه*تختی ]

(  143و142، ص 4مشکل خانوادگی خودکشی کرد. )جظاهراً  و اجتماعی[ فشار فضای و سرانجام به سبب... ]بود... مصدقی هم بود

هیچ  ؛دیگه است*لطفی هنرمندیه که هیچ وقت مثل او نبوده؛ هم از نظر تکنیک و هم از نظر احساس... اصلاً ساز لطفی یه چیز 

(                                                   252، ص 4از تار در نمی آره. )ج ربطی با نوازنده های دیگه نداره؛ هیچ کسی این صدا رو

ره بکنه، باید یه دو ایرانیکار جدی تو آواز موسیقی که هر کی از این به بعد بخواد بیاد  یه مرحله ای از آواز شده*شجریان 

عد اون ب استثنائیه... یه چیزصدای شجریان خیلی سخته...  شجریانو مطالعه کرده باشه و بعد هم ازش بگذره. و این کار خیلی

وده، نه داشته؛ نه تریاکی ب سالمزندگی  خیلی آدم عجیبیه.عطش یادگیری که از هر کی می تونسته یاد گرفته، هوش، نبوغ... 

                                 (                       219و215، ص 4مشروب می خورده، نه سیگار می کشه؛ هنوز هم همین طوره. )ج

ر  هر کی شفیعی رو د یک مجموعه ای از تضاد؛ماست؛  تاریخ فرهنگ *شفیعی ]کدکنی[ به نظر من یک نمونه ای از بزرگان

جاهایی  .عجیبیه آدم یک صراط تصویر کنه، اشتباه کرده. یه ترکیب عجیب و غریبه؛ از عبودییت مذهبی تا حرّییت عرفانی. خیلی

هش چند وقت قبل ب دستتو ببوسم.آزادگی هایی دیدم که باور کردنی نیست. به خودش هم گفتم که می خواستم  این مرداز 

 خیلی نازنین و خیلیانسان ، من خودتو دوست دارم. شفیعی به جای خود همهگفتم: رضا! اینکه تو شاعری، دانشمندی، محقّقی، 

ا حدی ت طلبگی رو... یک دوره شدهداده تا یه آدمی مثل شفیعی ساخته  همست مغتنمیه؛ مجموعه ی عوامل استثنایی دست به د

دیگه چنین چیزی اتّفاق  در آیندهبا ادبیات معاصر و آگاهی از وضع امروز جهان. احتمالاً  آشناییاجتهاد طی کرده و از این ور 

(                       154، ص 4محقّق است. )ج ( به نظر من شفیعی در اصل شاعر است و در کنار شعرش939، ص 4نمی افته... )ج
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 برادرزاده ی رامو
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ختصر میان م نسبتاًگفت و گویی خیالی و فلسفی بینِ فیلسوف و دیوانه ای خردمند است. داستانی  «برادرزاده ی رامو»کتابِ 

قیدانِ ، موسیرامو آقای برادرزاده ی که خالق این اثر، دُنی دیدِرو که نماینده ی فیلسوفان است و لولی وشی با فراست به نامِ رامو

                                                                                                                         مشهورِ این داستان است. 

محصولِ دیگر فیلسوف خردمندی دیوانه نما و حکیم و می کند، اما  تن پرور معرفی را مردی نادان، گستاخ و رامو با آن که خود

ن ای ژرفِاست و اندیشه های  نماینده ی اندیشه های دیدرومو در حقیقت است که واقعیت تلخ عصر خویش را می نمایاند. را

ر دکتاب را باید در رامو سراغ گرفت. چنان که خود می نویسد: آن که همواره یکه و تنها روی نیمکت خیابانِ درختیِ آرژانسون 

عنان اندیشه را رها می گویم.  سخناز سیاست، از عشق، از هنر و از فلسفه  با خود منم. می بینند غوته ورش دریای خیال

کند. به همان سان که  دنبالرا که روی می نماید  نخستین فکر خردمندانه یا نابخردانه ایمی گذارم تا  آزادشمی سازم و 

غز، خنده رو، شوخ چشم و بینی سربالا از پی معروفه ای سبک م خیابانِ درختیِ فوآرا توان دید که در  هرزه و عیاشجوانان 

و به هیچ یک پیوند نمی یابند. افکار  به همه روی می آورندروان اند، این یک را رها می کنند و به دنبال دیگری می شتابند، 

                                                                                                                              (59من دلبرانِ من اند. )ص

آقای فیلسوف از نقش مهمِ علوم و موازین اخلاقی در تربیت انسان ها می گوید و رامو با مقایسه ی زندگیِ اندیشمندان و پیشه 

 ادامه( او در 92)ص مفیدترند. خویشوران در این اصل تردید کرده و بر آن اعتقاد است که تاجران و کاسبان بر خود و نزدیکانِ 

( و نقاب از چهره ی بسیاری از امور به اصطلاح 65و64به نفی اخلاق پرداخته )ص« اراده ی قدرت»با به تصویر کشیدنِ تئوریِ 

( 69و65اخلاقی بر می دارد. رامو با نقد سیستم آموزشی و تأکید بر این نکته که هیچ ندانستن بهتر از اشتباه دانستن است )ص

آن ها اقدام کرده است! و فیلسوف به او  دزدیدن پولبه فریب شاگردان و  استاد اشاره می کند که در آن به عنوان به ماجرایی

و رامو پاسخ می دهد: اوه! بی عذاب وجدانی. می گویند دزد که به دزد بزند،  می دزدیدید؟بی عذاب وجدانی آن را می گوید: 

چگونه به چنگ آورده بودند، غرقه بودند. اینان  ر مال و دولتی که خدا می دانددمی افتد. بزرگترانِ شاگرد  به خندهشیطان 

صرافان، درباریان، سوداگران، بازرگانان معتبر، بانکداران و ارباب داد و ستد بودند. من به آنان کمک می کردم که مال غصبی را 

در طبیعت انواع گوناگون جانوران یکدیگر را می بلعند، مانند من مزد بگیر ایشان بودند، باز پس دهند.  کهبه من و جمعی دیگر 

(                                                                                        34و34در جامعه نیز اصناف مختلف یکدیگر را می درند. )ص

این است که آدمی براحتی، آزادانه، بدلخواه، با شکمی  مهممدام از خوردن و خوابیدن با زنان صحبت می کند و از نظر او:  رامو

این  هرچند( 25و24پُر هر شب به مستراح برود: ای مدفوع گرانمایه! این است حاصل و فرجام بزرگ زندگی در همه حال. )ص

 جه اشنتیکه گویی  نیز دارد پنهانیاین کتاب است که با توجه به روندِ گفت و گوی دو طرفانه ی آن، زوایای  پیامپاره ای از 

مهدی اخوان ثالث است:                                                                                     « زمستانِ»از دفترِ « داوری»شعرِ 
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خت و خوار و بی نصیب   بدب ما همان                                             بست و رفت                خود راهر که آمد بار 

زان چه حاصل جز دروغ و جز دروغ؟                                                                زین چه حاصل جز فریب و جز فریب 

 ( و ترجمه ی جدید31ِو91اثر ولتر )ص« محمد»نمایشنامه ی  ازاز دیگر نکات این کتاب می توان به تمجید چندباره ی دیدرو 

 اشاره کرد. مترجمی که در سال های پیشین دیگر اثرِ مهمی این نویسنده و فیلسوف مینو مشیریبه قلم خانم  برادرزاده ی رامو

                                           را نیز در کارنامه ی خود داشته است.                                                                   « ژاک قضا و قدری و اربابش»فرانسوی، یعنی 
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 حالات و مقامات م. امید

  



 
 فراسوي متن: ميثم موسوي 1000

کوشش شده  که در آنمهدی اخوان ثالث است  از دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی خاطراتِ «حالات و مقامات م. امید»کتابِ 

، با نقدِ بسیار مختصرِ آثارِ این سویِ حالات و مقاماتآن  در است تصویری همه جانبه از شخصییت اخوان ثالث ارائه شود. هرچند

                                                                                                                                      آشنا خواهیم شد. و پاره ای از اندیشه های نویسنده ی این اثر نیز طوسشاعرِ خراسانیِ مدفون در 

م که حدود نی خویششفیعی کدکنی در ابتدای این کتاب از نادر نادرپور به سبب طعن و طنزهای بیجایِ دورانِ جوانی و خامیِ 

پرده بر می دارد: من  سیاست( و در ادامه از اعتقادِ خود پیرامونِ 43قرن پیش بر اشعار او داشته است عذرخواهی می کند. )ص

ه در ایران بوده ام. به تجرب جریانهای سیاسیناظر دقیق و پُر حوصله ی  شصت سالولی متجاوز از  هیچ گاه سیاسی نبوده ام

به اندک خشم و نفرتی، حتی شخصی، انواع تهمت ها را به طرفِ  فاقد تقوای سیاسی اند.غالباً،  روشنفکرانِ ما،دریافته ام که 

        (                                                                                                                            43مقابل می زنند. )ص

( مردی که بنابر نظر استاد 59آهنگری از هنرستان همان شهر بود. )ص در مشهد و فارغ التحصیل رشته ی 4943اخوان متولدّ 

 را از کتاب و از راهِ مطالعه ی شخص خوددانش ادبیِ  تقریباًکدکنی: یک ادیب برجسته ی به تمام معنی عصرِ ما بود که شفیعی 

بود که خوشبختانه هیچ گاه  تناقضاخوان ثالث نمودار هنرمندی بزرگ آمیخته از چندین ( مهدی 15دست آورده بود... )صبه 

 بزرگیهنرمند  است و نمی توان همان اراده ی معطوف به آزادی تناقض، خاستگاهنتوانست خود را از شرّ آن نجات بخشد؛ که 

            (                                                     542الی 549)ص مگر در مرکز وجودی خود، یک تناقض داشته باشد. یافت

 حیرت هرگزآن اشعار پرداخته است، اما  تحسین برده و به لذّت دکتر شفیعی کدکنی بر آن اعتقاد است که از بسیاری شعرها

 نویمثاز  بیشترین تعجیب اوشده است. چنان که  شگفتنکرده است. و در عصرِ حاضر تنها از بعضی شعرهای اخوان ثالث در 

چند  سخت گیر باشدفراهم آورد، هر قدر  عصرِ ما جُنگی از انواع شعر( اگر کسی بخواهد 514و514بوده است... )ص مولوی

قصیده از اخوان ثالث را در بخش قصاید قرار خواهد داد. همچنین در غزل و دیگر انواع شعر کهن. اما اگر از شعر مدرنِ عصرِ ما 

او خواهد بود. در این میدان است که بیشترین ثروت هنری بخواهد سفینه ای فراهم آورد، بیشترین حجم انتخابش از شعرهای 

( آقای اخوان به نظر من یکی از آن نوادری است که در تاریخ فرهنگ هر ملّتی به ندرت در هر قرنی یکی 545را داراست... )ص

محققِ ( اخوان 444هستند... )ص ملّتو جوانب درخشان سنّت آن  حفظ سنّتو  تجدید واقعی مظهر دو تا پیدا می شوند که

(                                                                                           12بزرگی بود در طراز بزرگ ترین محققان عصر ما. )ص

نسبت به همه چیز نهفته بود. یعنی در هر کاری یا هر سخنی و تعبیری یا هر پدیده ای  شک و بدبینیدر ذاتِ اخوان یک نوع 

همان جانب ظلمانی و ساحتِ اهریمنی اش را اول می دید... اما او هرگز مانند ابوالعلاء معرّی نبود که زندگی را بی معنی و پوچ 

ه ک ابیاتی دنبال این مثنوی مولویاز صبح دارم توی  ز جانعزیکه ( یک بار تلفن زد 21بداند و خواستار تعطیل آن شود... )ص

جاست؟ کببینم  و پیدا نمی کنم. تو با این کتاب انس و الفت داری بگو می گردمخوانده و غوغا کرده است  در بیات ترکشجریان 
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                                               گفتم کدام ابیات؟ گفت همین ابیاتی که می گوید:                                            

پیر ما را بوی پیراهن گرفت...          / باز شوق یوسفم دامان گرفت /بوی خون می آید از پیراهنش  / ای دریغا نازک آرای تنش

سایه است. می خواستم پی نبردی که این شعر بعد از نیما سروده شده؟ این شعر از  "نازک آرای تنش"گفتم: مهدی جان، تو از 

(                                                          446و442توضیح بیشتر بدهم، گفت: خوب بس است، بس است... و خداحافظ. )ص

در ژرفنای جانش او را دوست می داشت و بعضی از  بسیار شیرین، وکه در حق شاملو می کرد  شوخی هاییاخوان با همه ی 

اگر  که( جایی دیگر از همین یادداشت ها گفته ام 442ستایش بی شائبه داشت... )ص نیزاو را می ستود. در حق فروغ  شعرهای

بود ولی همیشه می گفت:   احمد شاملوبرگزیند یکی از این دو  نیما شاعر از میان معاصران و نسل بعد از دو اخوان می خواست

 فعاراین شاملو خودش خوب است ولی تالی فاسد دارد... می گفت شاملو، درین چشم انداز، شبیه ابن عربی است که خودش "

است...  ردهکحاشیه نویسی و لفاّظی و حرفهای بی سَر و تَه  مشتیعرفان را تبدیل به  این است کهبزرگی است ولی تالی فاسدش 

به دنبالِ خود دارد که  از مقلّدانانبوهی  خیلدارد، اما چند شعرِ بی وزن یا شعرِ منثورِ خوب داشت که شاملو  اخوان عقیده

 بزرگ نه یک شاعر [553]ی بزرگ ص شاملوراست می گفت: از میان خیل انبوه پیروان  "کمترین ارزشی در کارشان نیست.

 در و تنیسِ بی تور بازی می کننده، به قول آن شاعر آمریکایی، هم ظهور نکرده است. اینها هم یک شعر درخشان حتیکه 

بدین ( ]و 31، همه کس برنده است و بازنده ای وجود ندارد. یعنی همه بازنده اند و عمرشان بر باد... )صبی تور تنیسِمسابقه ی 

کیفیت کارشان  طرفدارانِ اخوان . ولیاست..اخوان شاملو چند برابرِ شاعرانِ طرفدارِ  طرفدارِسبب است که[ شماره ی شاعرانِ 

است. در میانِ ده ها مرثیه ای که برای  این دعوی بهترین گواهِبهتر است. مرثیه هایی که پس از مرگ این دو شاعر گفته شد 

در هیچ حافظه ای جای نگرفت اما از  مراثیهم پیدا نمی شود و دیدیم که یک سطر از این  یک شعر متوسطشاملو چاپ شد 

قهرمان، اسماعیل خویی، سایه، سیمین بهبهانی،  )فقط برای نمونه: شعرهایکه درباره ی اخوان گفته شد  مرثیه هایی انمی

د. کنی امتحانمی توانید کرده است.  نفوذهم اکنون  در حافظه ی دوستدارانِ جدییِ شعربعضی سطرهاشان  (حسین منزوی

                                             (                                                                                            594و553)ص

ه و گفت دهپاسخ منفی دابه مردی روحانی که از او پرسیده بود که آیا یهودی، مسیحی و یا لا مذهب هستید،  زنداناخوان در 

 94[ است. مذهبی که هم پیامبرش خودم هستم هم امیتش... )صمزدکیو اقتصاد  زردشتیبود که پیرو آیینِ مزدشتی ]الاهیات 

برایش آورده بودند  هم که« از آن تلخ از آن مرگابه» اندکی و در ارتفاعات آمد کوه درکه( اخوان یک مرتبه با جمع ما به 95و

نها به آ که داشتدوستانی « مکییفات»( او همه گونه دوستان داشت. به علّت بعضی گرفتاریها در عالم 62نوشید و گرم شد... )ص

          (                                                                                                                            94نیازمند بود... )ص

را به شکل وقایعی که در زندگی برای او اتّفاق افتاده وصف  خود لحظه ایِ تخییلاتِن نویسِ او گاه سبب می شد که ذاتِ داستا
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نمی گذاشت. مثلاً در  جای تردید باقی اندکی که همراه بودکند و آنچنان با جزئیات و دقایق و ذکر زمان و مکان و قرینه ها 

و مفقود الأثر شده  کشتهقضیه ی فرزندان شهیدش را که در جبهه ی جنگ  آن مصاحبه ی اخیرش با آقای حریری،همین 

و بچه هایِ موهوم[ آنچنان جدیی و با دقایق وصف کرده که  زنِ موهومبودند و قضیه ی زن خوزستانی اش مادرِ آن بچه ها را ]

(                                                                                                      34کمتر کسی می تواند در آن تردید کند. )ص
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 در باب حکمت زندگی
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.  تاس« در باب حکمت زندگی» کتابِبه ساده نویسی شهره است،  که کتاب های خوش خوان و قابلِ فهمِ آرتور شوپنهاور از یکی

شوپنهاور  اثرِآن را خلاصه ی معروف ترین  می توان( که 1است )ص« متعلقات و ملحقات» از کتابِ قسمتی اثری که در حقیقت

در نظر گرفت.                                                                                                  « جهان همچون اراده و تصویر»یعنی 

سعادت انسان را به صراحت نفی کرده  ضمن پرداختن به آموزه های زندگی، امکان« در باب حکمت زندگی»آرتور شوپنهاور در 

در  که است ( چرا که از دیدگاه او جهان محنتکده ای44را به هیچ وجه پنهان نمی کند؛ )صخود ( و اعتقادات بدبینانه ی 3)ص

 خویشتا با تکیه بر اندیشه های بوداییِ  دارد( لذا او سعی بر آن 96آن همه ی انسان های برجسته و بلند مرتبه افسرده اند. )ص

از سختی های بسیارِ زندگی بکاهد و انسان ها را نه به لذّت بردنِ از زندگی که به زعمِ وی عملی بی ارزش است، که به دفعِ شَر 

                                                        دعوت کند.                                                                                          

 لّیکفقیر و به طور  فکری نظر ازبه همان اندازه که معاشرتی است،  کساین فیلسوفِ معروفِ آلمانی بر آن اعتقاد است که: هر 

( تنهایی 15یکی را برگزیند... )ص ، جز اینکه میان تنهایی و فرومایگی،چندانی نداردجهان انتخاب  این عامی است. زیرا آدمی در

(                                                                                                        433سرنوشت هر انسانِ برجسته است. )ص

کیّ ش شوپنهاور می نویسد:ره کرد. اشا« غرور ملیّ»و « فروتنی» نفیِ نقد واز دیگر مطالبِ متعددِ او در این کتاب می توان به 

  می شود ار ناچ هر کسفروتنی  در نتیجه ی، زیرا ستفضیلت اختراع مفیدی برای اشخاص بی سر و پا عنوان به نیست که فروتنی

ر منج نتیجه اینبه یکسان کردن آدمیان است، زیرا  واقعاً در شمار آنان است. فروتنی که گوییطوری سخن بگوید  خود درباره ی

(                                                                        19می شود که گویی جز افراد بی سر و پا کسی در جهان نیست. )ص

 در خود کیفییت با ارزشی برای افتخار می کندبه ملّیت خود افتخار  که]و اما[ مبتذل ترین نوع غرور، غرور ملیّ است، زیرا کسی 

 جهاننفر در آن مشترک است... هر نادان فرومایه که هیچ افتخاری در  هزارکه با هزاران  نمی شدوگرنه به چیزی متوسیل  ندارد،

متوسیل می شود که خود جزیی از آن است. چنین کسی آماده و خوشحال است که  ملّتیندارد، به مثابه ی آخرین دستاویز به 

(                                                                  19از هر خطا و حماقتی که ملّتش دارد، با چنگ و دندان دفاع کند. )ص

جناب محمد مبشّری بسنده می کنم که از نامه ی لئو تولستوی به در پایان به این قسمت از مقدمه ی مترجمِ توانمندِ این اثر، 

 رینِنابغه تکه شوپنهاور  دارم یقین آفاناسی فِل می آورد: ممکن است روزی نظرم در این باره تغییر کند، اما به هر حال اکنون

ید توضیح این امر همان باشد که که چرا تا به حال ناشناس مانده است. شا نمی فهممانسان هاست. وقتی آثارش را می خوانم 

(                                   1و3او خود بارها تکرار کرده است، به این معنا که اکثرییت آدمیزادگان را ابلهان تشکیل می دهند. )ص
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 آنت وِرپ
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ترک تحصیل کرد و همزمان مشغول خواندن، نوشتن  جوانی که در( نویسنده و شاعری شیلیایی بود 4329-5449روبرتو بولانیُو )

( ظرف شست، در اسکله کارگری کرد، سوپور بود، کارگر فصلی شد و گارسونی کرد... بولانیو مدیتی معتاد 49. )صشدو کارگری 

ا تحقیر ر رسمیدیت فقیر بود و اغلب مریض... در اوایل سی سالگی، گوشه نشین شد و ادبیات به اصطلاح به هروئین شد... به ش

رئالیسمِ جادویی ]و پیرو رئالیسمِ مادون و پست مدرن[ بود و بارها هم زبانانِ اسپانیولی زبان اش را به  منتقد( 41می کرد. )ص

ا یوسو بارگاس « کسی که عشق حرف زدن با رئیس جمهورها و اسقف ها دارد» را به عنوانِ مارکزبادِ انتقاد می گرفت: گارسیا 

(                                                                                 46دست می انداخت. )ص« همان، فقط کمی شُسته رُفته تر»را 

ه مانند او علاقه ی خاصی به خواندن داشت و حریصانه کتاب هایش را روبرتو بولانیو بسیار علاقه مند به لوئیس بورخس بود و ب

(                                                  43[ می بلعید. او در ادامه ازدواج کرد و صاحب دو فرزند شد. )ص49]که بیشتر می دزدید ص

ستان هایش مورد توجه قرار گرفت، ولی هیچ وقت دست از بود. هر چه قدر که بعدها رمان ها و دا شعر بولانیو بیشتر شیفته ی

( از مهم ترین آثار او می توان به 41قرار می گیرد. )ص شعراز  پایین تر داستانسرودن شعر برنداشت و همیشه می گفت که: 

                                                                                             اشاره کرد.                               و شبانه های شیلی 5666حشی، رمان های آنْت وِرپ، کارآگاهان و

بولانیو درباره ی آن گفته است: این تنها کتابی است که از  و گوییاست  شهری در بلژیککه هم نامِ  «آنْت وِرپ»و اما رمانِ 

قسمت در بر گرفته  26را در  مختلفین شرمنده نیستم، رمانی کوتاه و قطعه قطعه با نثری شاعرانه است که موضوعات نوشتن آ

ند و می ک شعری ناباست. روبرتو بولانیو در این کتاب، قواعد رمان را به شدیت ویرانگرانه درهم می شکند و رمان را تبدیل به 

بر می شمارند.                                                                « بنگِ جهان داستانیبیگ »شاید از این روست که برخی آن را 

می آورد: این کتاب را برای خودم نوشتم، و حتا از « آنارشی محض»در قطعه ی نخستین این اثر با عنوانِ  آنارشیستبولانیویِ 

را دست هیچ ناشری ندادم. آن وقت در را توی صورتم می بستند و نسخه ی  که این رماننماند  این هم مطمئن نیستم... ناگفته

 بیدارخودم هم گم و گور می شد... شب ها کار می کردم. روزها چیز می نوشتم و می خواندم. هیچ نمی خوابیدم. برای این که 

بودند.   خودمی هاشان محصول اوهامِ بمانم قهوه می خوردم و سیگار می کشیدم. بالطبع، آدم های جالبی هم می دیدم، که بعض

ت بگویم یا بهتر اسادبیات به اصطلاح رسمی را خیلی حقیر می دانستم...  بودم. بود که در بارسلونا به گمانم آخرین سالی

اور ب به ژست های خودپسندانه و به تقدیرباور نداشتم. البته که به جاه طلبی یا فرصت طلبی یا پچ پچ های چاپلوس ها 

             (                                                                                                                            95و94تم. )صداش

 حهدر صد و نوزده صف« ناتاشا ویمر»توسط انتشاراتِ شورآفرین با ترجمه ی محمد حیاتی و مقدمه ی  4939 سال این رمان در

کسی روی دیوار نوشته عشق راستین خودم. دختره سیگار را میان لب هاش  در پاره ای از این کتاب می خوانیم:منتشر شد. 

اشین م درِ عقبو موهاش قهوه یی سوخته بود. کسی  کک مکیبگیراندش. پوستش رنگ پریده و  مَردهگذاشت و صبر کرد تا 
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ه ب روی فرش سفید و نرمدر بیاورد، مَرده او را  لباس زیرش رایش از این که دختره را باز کرد و او ساکت و آرام سوار شد... پ

کرد. مَرده به اش لبخند زد... اول عقب جلو کرد، بعد هم  نگاهشحالت چهار دست و پا قرار داد... دختره از لای پاهاش سَر و ته 

                                                                               (                       23و26چرخشی... کفلش پر از خراش بود. )ص
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 زبان شعر در نثر صوفیه
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. است« تصویف»و « عرفان»یکی از مباحثی که همواره در ایران از آن صحبت شده و مورد علاقه ی ایرانیان می باشد، مسئله ی 

در آثار مختلفِ خود به  احمد کسروینیز به همراه دارد. چنان که  جدییمخالفانی موضوعی که در کنار طرفدارانِ بیشمارِ آن، 

 است و عرفان و عارفان ]و البته فیلسوفان و شاعران و رمان نویسان[ را سبب عقب تاخته فظمولانا و حاو افرادی چون  عرفان

                     ماندگی و بدبختی ایران معرفّی کرده است.                                                                                       

 4331تا  4332که بخش اعظمِ آن در سال های « زبان شعر در نثر صوفیه»کتابِ خواندنیِ  دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در

هر کس بگوید تصویف  می نویسد:( 49انتشار یافت، )ص تهراندر  4935نوشته شد و سرانجام در سال  پرینستوندر دانشگاهِ 

بر روی هم مخالفان تصوف  دهد...ده را فریب مردم ساکه می خواهد شییادی است غیر از عرفان است و عرفان غیر از تصوف، 

 یاجتماعمی شمارند و با آن دشمنی می ورزند؛ گروه دیگر آنها که از دیدگاه  شریعتدو گروه اند: آنها که تصوف را بدعتی در 

ه ه اول نیازی ببا آن مخالف اند و برآنند که عاملِ اصلیِ عقب ماندگیِ جوامعِ اسلامی، عرفان و تصوف است. برای گرو سیاسیو 

بی گمان باید سید احمد کسروی  بخواهیم انتخاب کنیمعصرِ خودمان  در. ولی از گروه دوم اگر یک تن را ندارد وجود نمونهآوردن 

موریخِ بزرگ و زبان شناسِ عظیم الشأنِ ایران را مورد توجه قرار دهیم؛ کسی که جانش را بر سرِ عقایدش نهاد ولی موجی را که 

                      در تاریخ فرهنگی و اجتماعی ایران به وجود آورد، هیچ کس نمی تواند نادیده بگیرد.                                   

در عقب ماندگیِ جوامع اسلامی، تصوف است؛ اما  تنها علّت، و شاید هممن نیز با کسروی درین نکته، موافقم که یکی از علل، 

است  روشنروز بمانند کسروی نمی خواهم این علت بدبختی را با با دشنام و ستیزه جویی از میان بردارم، زیرا برای من بمانند 

(                              43و41ان و تصوف، با مخالفت هایی از نوعِ مخالفتِ کسروی هرگز از میان برداشته نخواهد شد. )صکه عرف

استاد شفیعی کدکنی به عرفان و تصوف آگاه شده باشیم، و از  پرداختنِ تخصیصیبا خواندن متنِ بالا شاید تا حدودی از دلایل 

 یهزبان شعر در نثر صوفمی خواهید به کتابِ  تصوفمرا پیرامون  شخصیِ عقیده یی گوید: اگر همین روست که ایشان نیز م

، لامیاس عرفان این نوع نگاه به که باشد می داندداشته آشنایی  مطالعات عرفانیهر کس با تاریخِ عرفان و  (49مراجعه کنید... )ص

           (41تن به این نکته وقوف داشته باشد، برای من بسنده است. )صاحتمالاً، بی سابقه است. از میان هزار خواننده، اگر یک 

بخوانند یا حرف های مرا در طول سالها و سالها در کلاس های درس شنیده باشند می دانند با دقّت کسانی که این کتابِ ما را 

عارفِ مسلمان  مصادیقِنه می بینیم که ( بدین گو43که عرفان چیزی نیست جز نگاهِ جمال شناسانه و هنری به الاهیات... )ص

انی اشخاص ]کس همین گونهاز حدودِ شخصیت هایی بمانند بایزید و ابوالحسن خرقانی و ابوسعید ابوالخیر آغاز می شود و تا حدی 

 [54ند. صپای بند نیست واجبات و محرّماتِ شریعتو به هیچ یک از  می کنندکه از مسلمانی فقط قولی و ادعایی را با خود حمل 

همان حیرت آور،  نقاشی های( همان گونه که ما نقاشی های مبتذل و بد داریم و 54... )صمی دهدرا زیر چترِ مفهومی خود قرار 

 و پست و نازلداریم و شعرهای آسمانی و جاودانی، به همین گونه عرفان های  بندتنبانیگونه که نظم های دستمالی شده ی 
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         (                                                       55زیان بخش داریم و عرفان های متعالی و درخشان و حیرت آور. )ص

 احمد شاملورا نگاهِ هنری به دین و مذهب می شمرَد،  و تصوف و عرفان مسلماندر طرفِ مقابلِ شفیعی کدکنی که عارفان را 

ها اعراب و اسلام معرفّی می کند که بعد در برابرِنیان نهضتی سیاسی اجتماعی از سوی ایراتصوف را  ریکابرکلیِ آم دانشگاهِدر 

توسط پادشاهان ایرانی به پفیوزی و مفت خوری و درویش مسلکی درآورده شد! هرچند ناگفته نماند که برخی نیز به دنبال آن 

و بعضی هم برآنند که عرفان را مساویِ قدرت بر انجامِ کارهای غیر  کنندرا ترسیم  هستند که از عرفان همان زاهد و عابد بودن

                  عادی و خارج از توانِ انسان ها جلوه دهند!                                                                                     

مطرح می شود و گاه به  اسفارِ اربعه ی ملاصدرا( در 532و531)ص روا زیبپسرکانِ مجازی به عشق عرفانی که گاه به شکلِ 

( و عرفانی که شفیعی کدکنی درباره ی آن می نویسد: بعضی از 423به دختری در ترجمانُ الاشواقِ ابن عربی؛ )ص عشقشکلِ 

 چه  اشیخ و مراد و مرشدِ م اینشما نمی دانید که  آقای شفیعی کدکنی!شیفتگانِ عرفان و تصوف را دیده ام که می گویند: 

به وَجد می آید و شروع می کند به سماع و رقص و شور و حال. آن  به خدا قسم تا نامِ مولانا را می شنودعارفِ بزرگی است! 

 همان چیزیمن خودم یکی از عاشقان  (46بیهوش به زمین می افتد و دهانش کف می کند! )ص کهمی کشد  "هو و حق"قدر 

 تصوف و عرفان می گویند. هر کس در طولِ افزون بر چهل سال درس های مرا در دانشگاه تهران دیده باشد یا هستم که به آن

 عرفان و تجربه ی عاشقان نمی ورزم و به راستی یکی از ریاکتاب های مرا خوانده باشد، تصدیق می کند که من در این سخن 

تر از آن، دعویِ سلوکِ در این وادی نداشته ام و ندارم و انشاء الله نخواهم عرفان یا بر دعویِ شناختعرفانی ام. با اینهمه هرگز 

           (                                                                                                                            43داشت، هرگز! )ص

( 33بود. )ص خواهدو ناشناختگی همیشه هست و  عرفانعدم نوعی  ناخت است، در مرکز آنبا اینکه کلمه ی عرفان در معنیِ ش

 جنبه های که، سود و زیانهای متفاوت دارد. شک نیست مختلفو در ادوارِ  مختلفعرفان مفهومی است شناور و نسبی... در افرادِ 

انسانِ  برای تصوف خراسانوالحسن خرقانی و مجموعه ی انسانیِ آموشهای عرفانی از نوعِ بایزید بسطامی و بوسعید میهنی و اب

ان آبی انانییتِ انس آتشرا می ستاید و بر  قید و شرطدارد: تعصبها را کم می کند، انسان دوستی بدون  ارزشهای بسیارمعاصر 

 اتنشری درکتب و در  محافل و در است اما عرفانی که اکنون غالباً در ایران ایرانیفرو می ریزد. اینها جنبه های ارزشمند عرفانِ 

خِرَد و اراده و  کوچک ترین جایی برای]با مزخرفاتِ خود[  تباه خواهد کرد وکه تبارِ ایرانی را  عرفانی است، می شودعرضه 

(                                                                                                          444و33جنبش باقی نخواهد گذاشت. )ص

 ن عربی،با تصوفِو گویی برتر دانستنِ آن نسبت به  به تصوفِ خراسانمحمدرضا شفیعی کدکنی با نشان دادن علاقه ی خود 

را دعویِ الوهیت نمی داند، بلکه آن را شکستن هنجارِ زبان می شمرَد « سبحانی ما أعظم شأنی»و « أنا الحق»مانند  شطحیاتی

بر محورِ این گزاره است که:  تزِ اصلیِ این کتابِ او( و از همین رو 193( و نوعی تجاوز به یک تابو می داند. )ص194و153)ص
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(                                              534تصوف چیزی نیست جز تاریخِ تکامل و انحطاطِ زبانِ صوفی. )ص تاریخِ تکامل و انحطاطِ

ز کتابِ ا گفتار ابن سینادکتر شفیعی کدکنی معتقد است که این که عرفان نگاه هنری به الاهیات و دین است را می توان در 

صویر ت بر آناستاد شفیعی کدکنی در نظری بسته تر نسبت به بوعلی سینا ظاهراً و  (943مشاهده کرد. )ص "اشارات و تنبیهات"

این است که غالباً یک تن  و لذا از ویژگی های کرامات( 561است که تصوف مدیعی چیزی در بیرون از روحِ آدمی نیست: )ص

امری بیرونی و  تخییلاتِ خود راظر بوده است، شاهدِ آن است و دیگران از آن بی خبرند... احتمال این که یک تَن که شاهد و نا

و  وحرعینی پنداشته باشد بسیار زیاد است، به ویژه در موردِ آنچه با قوانینِ مادیی و طبیعیِ جهان سازگار نیست. آنچه به قلمرو 

                                    (951تجربه های درونیِ انسان باز می گردد از قبیل خواندنِ افکار، قابل قبول و پذیرفتنی است. )ص

ق( که شفیعی کدکنی  353در پایان لازم است که باز متذکّر شویم که بسیاری از مردم و اندیشمندان مانند ابن تیمییه )متوفی 

و تصوف تاخته ( به عرفان 142او را یکی از نوادرِ تاریخِ اسلام و از اثرگذارترین مردانِ قرون و اعصار و نافیِ مجاز می شمرَد، )ص

های ادیعا نود و نه درصدِبتوان بخشی از آن را پذیرفت و حتی  شاید کهبه حساب می آورند. مطلبی  مشتی خزعبلاتو آن را 

دانست. هرچند نباید فراموش کنیم که عرفان و کتاب های عرفانی صرفاً به منابعِ  شارلاتانیسمو نوعی  دروغِ محضعرفانی را 

او نیز اشاره کرد. کتابی جهانی که با نگاهی عرفانی به « کمدی الهی»خاصیی محدود نبوده و به عنوان مثال می توان به دانته و 

ر ، آرتور شوپنهاور د« جزیره ی پنگوئن ها»فرانس در آناتول  مانند:مسیحیت و اخلاق نوشته شده است و با آن که برخی دینِ 

به هجوِ محتوای این اثر پرداخته اند، همگی به قدرتِ تخییل و « تاریخ فلسفه ی غرب»و برتراند راسل در « متعلقات و ملحقات»

                                                   عظمتِ زبانِ دانته آلیگیری در کمدی الهی اعتراف نموده اند.                                    
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 مرد بی وطن
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 لگیِهشتاد و دو سه سا( است که در 4355-5443مجموعه ای از مقالات و آخرین اثرِ کِرت وانِه گِت )« مرد بی وطن»کتابِ 

در آن از افراد و مطالب متعددی  توگُ وُنِه( انتشار یافت. کتابی طنزآمیز و تلخ که 23این نویسنده ی آمریکاییِ آلمانی تبار )ص

( و حاکمانِ آمریکا و جنگ طلبیِ آنان پرداخته و خود را عاشقِ موسیقی 34و24سخن می گوید. به هجو و نقدِ جورج بوش )ص

       ( ، معتقد به پوچیِ زندگی و ارزشمند بودنِ هنر معرفّی می کند.                                                                  13طولانی مدیت اش به سیگار )ص( ، منتقدِ اعتیادِ 61)ص

رهبرانِ ما شامپانزه هایی سرمست  این که( آیا با گفتنِ 61)ص... سازد می*جنگ از میلیونرها میلیاردر و از میلیاردرها تریلیاردر 

 هم، این؟ روحیه ی آن ها قبل از می کنممی جنگند و می میرند خراب  در خاورمیانهاز قدرتند، دارم روحیه ی سربازانمان را که 

 سبرای کریسم پولدار بچهمانند آن پیکرهای بی جان داغون شده بود. با آن ها چون اسباب بازی هایی رفتار می شود که یک 

دهیم... ( ما خودمان را جنگ طلبانِ بی رحمِ مغرورِ عصا قورت داده یِ نیشخند به لبی به جهانیان نشان می 35می گیرد... )ص

انسان را اصلاً  میلیون... رهبرانِ نامنتخبِ ما میلیون ها هستیمجهان موجبِ نفرت و هراس  سراسرِ نازی ها، در وقت هایمثل آن 

، هر طور عشقمان کشید آن ها را مجروح می کنیم آن هم فقط به خاطرِ مذهب و نژادشان.آورند، به حساب نمی  آدمداخلِ 

(                                                                                           12می کشیم، زندانی و شکنجه می کنیم. مثلِ آب خوردن. )ص

(                                                                      24و سرِ دیگرش یک احمق. )ص *همیشه یک سرِ سیگار آتش است

(                                               62*ما برای علافی به کره ی زمین آمده ایم. اگر کسی جز این گفت، چرت گفته است. )ص

آزار بدهی و دل و جرأتِ هم جنس بازی را هم نداری، کمترین کاری که می توانی بکنی  *اگر می خواهی پدر و مادرت را واقعاً

چرخاند. هنر شیوه ی انسانی ست برای هرچه  زندگی رااز راه هنر نمی شود  شوخی نمی کنم.بروی.  هنراین است که دنبالِ 

                                                                      (                                    96و92تحمل پذیرتر کردن زندگی. )ص

( 52)ص سوسیالیست( و رمان نویسِ 14و33و56)ص دوستدارِ مسیحیتاومانیستِ  صلح طلب، این طنز نویسِاز دیگر آثارِ 

 و از ترجمه های متعددِره کرد. می توان به رمان های سلاخ خانه ی شماره ی پنج، صبحانه ی قهرمانان و گهواره ی گربه اشا

باید ترجمه ی مشترکِ زیبا گنجی و پریسا سلیمان زاده، حسین شهرابی و علی اصغر بهرامی را  مرد بی وطنگرفته از  صورت

                  نام بُرد، که به نظر دلپذیرترین ترجمه از آنِ خانم ها گنجی و سلیمان زاده است.                                                  

گر جداً می خواهید پدر و مادرتان را اذیت کنید، کمترین کاری که از شما بر می آید، رفتن حذف واژه ی هم جنس بازی: ا -4

(                                                                     4916، نشر کاروان  96به وادی هنر است. )حسین شهرابی، صفحه 

مخالف جنس  رختدداری کنید. سمی کالن از آن دوجنسیت هایی است که از به کار بردن سِمی کالِن )پوان ویرگول؛( خو -5

(                                      4913، نشر چشمه  53به تن کرده است و مطلقاً بیانگر چیزی نیست... )علی اصغر بهرامی، صفحه 

معنی و مفهومی ندارند. فقط  اصلاً و ابداًهستند که  دوجنسی های مبدل پوشیویرگول استفاده نکنید. آن ها  –از نقطه  -9

(                       4916، نشر مروارید  92نشان می دهند که شما دانشگاه دیده اید. )زیبا گنجی و پریسا سلیمان زاده، صفحه 
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 فراسوي متن: ميثم موسوي 1015

 یکی دیگر از آثارِ مهم و تأثیرگذارِ اسپینوزا به حساب می آید. نیز «رساله الهی سیاسی»، کتابِ « اخلاق»علاوه بر کتابِ مشهورِ 

صورتِ مخفیانه و بدون نامِ نویسنده بر روی جلد انتشار یافت و در آن  به میلادی 4663-34 در سالاثری جنجالی و ممنوعه که 

 اسی تریناسدموکراتیک، به  ظامِ جمهوریِنقد و تفسیرِ کتاب مقدیس و تثبیتِ ن ،بر دفاع از آزادی اندیشه و بیان علاوهاسپینوزا 

فلسفه پرداخته است.                                                                     مقصودِ خود یعنی تفکیک حوزه ی دین از حوزه ی 

ن دو، بر میان آ عدمِ تضادپذیرفتنِ فلسفه و دین به عنوان دو رکن در رسیدن به حقیقت و  ضمن باروخ اسپینوزا در این کتاب

تمایزِ عقل و دین نیز تأکید داشته و بر آن اعتقاد است که نه می توان با عقل به اثبات دین پرداخت ]هرچند در اصول دین می 

ذاشت. گ عقل بهره بُرد[ و نه باید با اخذِ دین، عقل را کنار از می توان کاملاً نیز و جزئیات فروعتوان به یقینِ اخلاقی رسید و در 

(                                                                     933الی 919زیرا حوزه ی عقل، حقیقت است و حوزه ی دین، تعبید. )ص

کتاب، تعاریف متفاوتی نسبت به تعاریفِ فقیهانِ دینی از نبویت و وحی و معجزه می دهد و الهیِ این فیلسوف هلندی در بخشِ 

بوده است و لذا در هر دوره و زمانی واجب نبوده و هر فردی مکلّف به انجام  استقرار قوانینبرای  فرایض دینیاست که  بر آن

آن نیست: از روز روشن تر است که فرایض هیچ ارتباطی با سعادت ندارند، و آنکه فرایضِ عهد عتیق و شریعتِ موسی به چیزی 

( شریعت تنها برای آنانی نازل شده است که 544و543عِ مادی مربوط نمی شدند... )صجز مملکتِ عبریان و لاجَرم جز به مناف

(                                                                                             411از عقل و تعالیمِ طبیعی بهره ای نداشته اند. )ص

این نکته که اگر پیامبران در کلامِ  و ذکرملائکه و شیطان و دیوان،  چونموجوداتی ( و 414)ص انبیاءعصمتِ  با نفیِاسپینوزا 

(          429)ص آنان سخن گفت،زبان و پندارهای از این واژگان استفاده کرده اند برای آن است که با هر قومی باید تنها به  خویش

راغِ در امورِ فلسفی و طبیعی به س نباید بر برخی از امور، آنان جهلِنساخت و به سبب  عالم ترمی نویسد: نبویت هرگز انبیاء را 

( اطلاع داشتن پیامبران از همه ی امور بسیار حیرت آور است و این ادیعای مفسیران برخلاف صراحتِ 424و493آنان رفت... )ص

یاز ن شاداب تخییلیبه قویه ی  لکهب ( نبویت نه به ذهنی کامل و استدلالی استوار،493برخی از آیه های کتاب مقدیس است... )ص

 ایشان بود که از دیگران شادابمخییله دارد... انبیاء در مقایسه با دیگران از ذهن کامل تری برخوردار نبوده اند، بلکه این قویه ی 

                                        (                                                                               452و451و445تر بود. )ص

حادثه ای در طبیعت اتفاق نمی افتد  که( و معتقد است 555الی 554نپذیرفته )ص نیزبندیکت اسپینوزا چیزی به نامِ معجزه را 

ی توانیم لاجَرم تنها چیزی که م امری مهمل است.باشد: معجزه چه مغایر با طبیعت و چه فراز آن،  هستی مخالفِ قوانینِکه 

ه ک فراتر می رود یا فکر می شوددر کتاب مقدیس از معجزه بفهمیم این است که پدیده ای است در طبیعت که از فهمِ انسان 

           (                                                                                                                   551فراتر رفته است. )ص

این فیلسوفِ وحدتِ وجودی که برخی آن را ]وحدت وجود[ انکارِ خدا در لباسِ ادب دانسته اند، اتّهامِ کفر و الحاد را نپذیرفته و 
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 اقرار کرده و بر آن نظر است که هرگز کتابی کلییتِ عهدینضمن نفیِ بی ایمانی و بی حرمتی به کتاب مقدیس، بر قبول کردنِ 

(                      964الی 991از اشتباه بری بوده باشد. و لذا پاره ای از کتاب مقدیس تحریف شده است. )ص نبوده است که

قشِ پرداخته و گویی برخلافِ آنان در ن خرافاتِ دینیاسپینوزا در این اثرِ خود به مانند بسیاری از فیلسوفانِ اسلامی به نبرد با 

( و 31با تأکیدِ فراوان بر جایگاهِ عقل، این کتاب را برای عمومِ مردم، به ویژه عوام ندانسته )صمتکلمِّ دینی ظاهر نشده است. او 

  خصوص به : ترس علّت خرافات است... همه ی مردممعرفّی می کند( 11و19شعور و معتاد به خرافات )ص عاری ازبیشترِ مردم را 

متوسیل به حمایت پروردگار  اشک های زنانهنیستند با تضرّع و  خویشز می یابند و قادر به صیانت ا خطرآن هنگام که خود را در 

که ولگردهای خلسه ناکِ خیال،  باورند که عقل کور است و خرَدِ انسانی بی ثمر... از طرف دیگر بر این می خورندمی شوند. قسَم 

دیوانه  چنین... آنچه انسان را نمی داردوست رؤیا و هرگونه خواب و خیالِ کودکانه ای جوابی است از غیب، و خدا خردمندان را د

(                                                                                                                  16الی 11می کند، دلهره است. )ص

 



 

                                     

 

 

 

 

 


